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«سورة النحل» 


«سورة النحل مکية و هی مائة و مان و عشرون آية و ستة عشر رکوعا» 


«سوره نحل در مکه نازل شده دارای یکصد و بیست و هشت آیه و شانزده رکوع است» 


بشم ال الخفن الرحیم 


شروع‌بهنام خدای‌بی‌حدمهربان‌وبی‌نها یت‌رحیم 


3 آثه الّه فلا تستَفجلوه شبخائه تغال غبا بُشرکون (4 


او ومد هک قیتا زین هآ شاب که آ راک و ترآنش ار ریک ان دای 
2 ۶ ره رسمه ۳1 1 9 2 ۳ ت 
یتزل الْلائکة بالرزوح من امره علی مس یشاء من عپاده 


فرود می‌آورد فرشتگان‌را بر اسری از طرف‌خود بر هر کسی‌که بسخواهد از بندگان‌خویش که 
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آنزروا اه لا اله لد اقا اون «) 


هشدار دهیدکهبندگی از کسی نیست به جزاز من پس ازمن بت سید. 


تس رل اس 


خلاصه‌ی تفسیر 
این‌سوره از این جهت به سوره‌ی نحل نامگذاری شده است که در آن ذ کر 
نحل یعنی زنبور عسل در سلسله آفرینش عجیب و شگفتآور قدرت الهی 
آمده است؛ و نام دیگر آن سوره «نقم» هم هست ". «نعم» به کسر نون جمع 
نعمت است. زیرا در این ‌سوره به طور ویژه ذکر نعمت‌های بزرگ خداوندی 
اهلد اسگاه 
حکم خداوند متعال (یعنی وقت مجازات کفر نزدیک شده) رسیده است 
پس شما در آن (به صورت انکار) شتاب نورزید. (بلکه توحید را اختیار 
کرده به حقیقت آن گوش فرا دهید که) او از شرک مردم پاک و برتر است. او 
(الّه تعالی) فرشتگان (یعنی جبرئیل را که از جنس آنهاست) وحی یعنی 
حکم خود دادی بر هر کس از بندگان خود که بخواهد (انبیال) نازل 
می‌نماید (و آن حکم) این (است) که به مردم هشدار دهید که غیر از من 
کسی لایق عبادت نیست. پس تنها از من‌بترسید (یعنی کسی را با من شریک 
نگردانید و گرنه به سزای خود خواهید رسید). 


این سوره بدون مقدمه با وعید شدید و عنوان بیمناک شروع شد. و 
عذاب می‌ترساند» و اعلام می‌دارد که خداوند وعده کرده است که او را 
پیروز و مخالفین او را مجازات خواهد نمود. در صورتی که هیچ چیزی از 
اینها پرای ما مشاهده نمی‌گردد؛ در پاسخ فرمود: «در آمدن و فرا رسیدن 
حکم خدا شما شتاب نورزید. مراد از حکم تلا در اننشفاه ان وعتها: 
است که خداوند متعال به رسولش نموده است. که دشمنان او را مقهور و 
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مغلوب خواهد نمود؛ و مسلمانان به فتح و پیروزی و عرّت و شوکت نایل 
خواهند گشت» در این آیه حق تعالی با لهجه‌ای خطرناک فرمود: «حکم 
خدا آمد و فرا رسید» یعنی رسیدنی است. که به زودی شما آن را خواهید 
دید. 

و بعضی فرموده‌اند که مراد از حکم خدا در اینجاء قیامت است. و مراد از 
آمدن و رسیدن آن» این است که وقوع آن نردیک است. و اگر به اعتبار کل 
عمر جهان ملاحظه شود. پس قرب قیامت یا آمدن و رسیدن آن؛ چندان 
بعید به نظر نمی رسد . 

آنچه در جمله بعدی فرموده است که خداوند متعال از شرک پاک است 
مراد از آن این است. که ایشان که وعده خدا را تغلیط می‌کنند؛ این خود 
نوعی کفر و شرک است. و خداوند متعال از آن پاک است ". 

خلاصه این آیه به وسیله یک وعید شدید. دعوت به سوی توحید است 
و در دومین آیه توحید به دلیل نقلی اثبات شده است که از آدم ثْ گرفته تا 
خاتم کل » انبیا لا که در زمانهای مختلف و مناطق گوناگون برانگیخته 
شده‌اند همه همین عقیده توحید را عرضه داشته‌انده حال آذ که هیچ یک به 
ظاهر اسباب از حال و تعلیم دیگری آگهی نداشته. فکر کنید که حداقل 
یکصد و بیست هزار شخص عاقل که در اوقات مختلف و ممالک مختلف و 
مناطق گوناگون پدید آمده همه به یک سخن قایلند. طبعاً انسان به فهم این 
امر مجبور است. که این سخن نمی تواند اشتباه باشد» و برای ایمان آوردن 
تنها همین دلیل کافی است. 

مراد از لفظ روح در این ایه. به قول ابن عبّاس وحی و به قول بعضی 
دیگر هدایت است. (بحر) در این آیه بعد تقدیم ثبوت توحید به روایت و 
نقل؛ در آیات بعدی با توجّه به نعمت‌های حق تعالی همین عقیده توحید را 


نوت رف تس 


از روی عقل به اثبات می‌رساند و می‌فرماید: 


ما۵ ای له اک باعل فد 2 ی 
خْلَقَّ السَموات و الاژض باق تغالی ععا شرکوّن 4۳ خلق الانسان 
آفرید آسمانها و زمین را درست. او برتر است از شسرک ورزیدن با او. آفرید انسان راز 


من تطقة فاذا هو خصی شبین 4 و الانغام خَلنها کم نها 


من ی پس ناگهان زوس خضوریت کنلنده و گوینده. و جسهارپاها راآفرید برای‌شما در آنها 


دف2 و منافع ) و منها تأکلون 4 و کم فا ال حبن 


لساس‌گرم و و 2 وبسعضی رامی‌خورید. ویسرای‌نُسما د رآنسهاعزت است وقت ی که‌بعداز 
ترجوّن و حین حون 2 و تحمل آنقالکم ی بَلد ۸ تکونوا 


فتاه انیس میا موی تک تسیل .وبسرمی‌دارنسدبارهای‌شمارا تاشهرها یی که نمی ر سید 


بالغیه الا بسق ال فس از ریم روف رسیم 40 


شما در آزیجا جز با مشقت نت انداختن چتانیا: هرأیینه پسروردگار شما خسیلی مسفق ومهرباناست. 


و الیل و البغال اي لترکبُوها و زبتَة 2 و عْْق ما لا تون «۸) 


وشن ند پمراتسب قاط هخراتا که‌شوار شحو یدیرانهاوبرایز بسنت وم یآفر یندآنچه‌شمانمی‌دانبد. 


تشریح لغات 

«خصیم» از خصومت به معنای جنگجو و 
فتح نون است؛ به شتر و گاو و گوسفند اطلاق می‌شود . 

«دفء گرما باچیری که از آن گرما خاصل گردده فراد از آن پشم اسنت که 
از آن لباس گرم تهیه می‌کنند. «تریحون» از رواح و تسرحون از سراح مشتق 
است که بردن چهارپایان را به هنگام صبح سراح و به هنگام شب برگشت 


۱- مفردات راغب. 
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خلاصه‌ی تفسبر 

(الله تعالی) آسمانها و زمین را به حکمت آفریده و او از شرک آنها پاک 
است (و) انسان را از نطفه آفریده است و او ناگهان و به طور علنی (در ذات و 
صفات خدا) به خصومت پرداخت (یعنی بعضی چنین هم بودند» با این 
مطلب که دادن نعمت از جانب ما و ناسپاسی از جانب انسان) و او چهارپایان 
را آفرید که در آنها برای سردی شما وسایلی وجود دارد (که از پوست و 
پشم حیوانات برای انسان پوستین و لباس تهیه می‌گردد) و بسیار فواید 
دیگر هم (مانند شیر و سواری باربری و غیره په همراه دارند) و از آنها 
(آنچه قابل خوردن باشد آنها را) می‌خورید و به سبب آنها رونق برای شما 
وجود دارده هنگامی که به وقت شام (از پیابان به خانه) می آورید و چون به 
هنگام صبح (از خانه به بیابان) می‌برید. و آنها بارهای سنگین شما را هم 
(حمل کرده) به شهرها می‌برند که شما بدون مشقت انداختن جاد‌ها 
نمی توانید برسید در حقیقت. پروردگار شما بسیار مشفق و مهربان است. 
(که به خاطر آسایش شما انواع و اقسام وسایل را آفریده است) و اسب 
قاطر و خر هم آفریده تا که بر آنها سوار شوید و نیز برای زینت شما و او 
مت ما رای شاری ماو یرهش افو اضما از آنهااطلام 
نداربد. 

معارف و مسایل 

در این آیات؛ توحید حق تعالی؛ به وسیله‌ی آفرینش نشانه‌های عظیم 
کاینات. به اثبات رسیده است. قبل از همه بزرگترین مخلوق آسمانها و 
زمین را ذکر نمود» سپس آفرینش انسان را ذ کر نمود که خداوند متعال او را 
مخدوم هستی فرار داده است. بیان فرمود که ابتدای ون انسان از 
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نطفه‌ای حقیر است. می‌فرماید: «فاذا هو خصیم مبین» یعنی وقتی به این انسان 
ضعیف الخلقه نیروی و قدرت گویایی عنایت گردید در ذات و صفات 
خدا به نراع پرداخت. 

فش از انسان اف پنش اشیایی را ذکر نمود که برای استفاده انسان به 
طور ویژه آفریده شده‌اند» و چون مخاطبین اولین قرآن عربها پودند. و مدار 
اصلی اقتصاد آنها بر حیوانات اهلی» شتر گاو و گوسفند می چرخید. لذا 
اول آنها را ذکر کرد. 
«و الانعام خلقها» سپس از فوایدی که انسان از آنها می‌برد؛ دو فایده به طور 
ویژه بیان نمود؛ یکی «لکم فیها دفء» یعنی انسان از پشم آن حیوانها برای 
خودلباس و از پوست آنها پوستین و کلاه و غیره ساخته در موسم سرما 
گرمی عه دست مین آوزد 

فایده دوم: «و منها تأکلون» یعنی انسان آن حیوانها را ذبح نموده می‌تواند 
غذای خود قرار دهد و تا وقتی زنده هستند از ز شیر آنها بهترین غذا به دست 
می‌آورد شیر ماست. روغن, کره و همه اشیاء از اینها ساخته می‌شوند و 
مشمول این حکم قرار دارند. 

و برای بقیه فواید عامه فرمود: «منافع» یعنی منافع و فواید بی‌شماری 
برای انسان در گوشت؛ پوست. استخوان» موی و پشم حیوانات و جود دارد. 

در این ابهام و اجمال هم ان احترامات تازه‌ای که از اجرای حیوانها 
برای غذا لباس» دارو و اشیاء مستعمل تا کنون ایجاد شده است با در آینده 
تا قیامت ایجاد مر رو انشا رم تحیله امتتت: 

پس از آن یک فايدهٌ دیگر از چهارپایان مطابق ذوق عرب بیان فرمود که: 
«آنها پرای شما وسیله جمال و رونق هستند. به ویزه چون شبانگاه از 
چراگاهها به خانه‌ها برمی‌گردند یا به هنگام صبح به طرف چراگاه می‌روند. 
زیرا در آن زمان شأّن و شوکت مالکان از حیوانها ظاهر می‌گردید). 
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در پایان فایده‌ای مهم‌تر از این حیوانها پیان نمود که این حیوانها بارهای 
ک ت مه ش وووی تا که و سر اه تلم 
جانهای خود امکان نداشت. شتر و گاو به طور خصوص این خدمت را برای 
انسان تا حلٌ زیادی انجام ایا وراد هه فک تیا 
باری و هواپیما است. باز هم انسان از این حیوانات بی‌نیاز نیست» بسیاری از " 
مارد دشا هس کاب وسانا له ماه شته اش و ونم فرآنند در الما 
ود ای رکه انس وس هداس کار فتدان یروا نات 
استفاده کند. 

«انعام» یعنی: ذکر باربرداری شنکاو و وه امه نع از ۵۱ د کر ان 
حیوانات هم مناسب بود که آفرینش آنها فقط به خاطر سواری و باربری 
شده است. و بهره‌برداری انسان به شیر و گوشت وابسته نیست؛ زیرا چون 
سبب امراض اخلاقی هستند. شرعاً ممنوع هستند. فرمود: «الخیل و البفال و 
الحمیر لترکبوه و زينة» یعنی: (ما اسب ؛ قاطر و خر را آفریدیم تا که شما بر آنها 
سوار شوید) که باربری در ضمن آن نیز ذکر گردید و آنها را بدین خاطر 
آفریدیم که برای شما وسیله زینت قرار گیرند؛ و مراد از زینت همان شأن و 
شوکتی است که عرفاً مالکان این حیوانات بدان می‌رسند. 


ذکر قطار. اتومبیل و هواپیما 
در پایان بعد از ذکر سه نوع سواری اسب. قاطر و خر نسبت به وسایل 
نقلیه دیگر به صیغه آینده فرمود: «و بخلق مالا تعلمون» یعنی: (خداوند متعال 
چیزهایی را می آفریند که شما آنها را نمی‌دانید) که شامل تمام وسایل نقلیه 
سواری نو ساخته هم می‌شود. که در زمان گذشته وجود نداشته و حتّی 
متصوّر هم نبودند» مانند قطان راه‌اهن اتومبیل؛ هواپیما و غیره که تاکنون 
ایجاد شده‌اند و هم آنچه در آینده ایجاد می‌گردد همه جزء آن هستند؛ زیرا 
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بحد یل در اینها فقط این است که در فلزات خدایی به وسیله عقل خداداد؛ 
تغییراتی داده, لوازم یدکی مختلف آنها را بسازد» و سپس در آنها از آب و 
باد و آتش خدادادی انرژی برقی پدید آورد یا از مخزنهای خدایی؛ بنزین 
استخراج کرده. در آن سواریها استعمال کند علوم قدیم و جدید 
نمی‌توانند با هم آهن و فلزی پدید آورند و نه فلز سبک مانند آلومینیوم 
در اختیار آنهاست. بیش از این قدرت ندارد که طریقه استعمال نیروهایی 
استعمال‌اند» لذا اگر کسی قدری در اینها بیندیشد چاره‌ای ندارد جز این که 
تمام این ایجادات جدید را آفرینش خالق مطلق قرار دهد. در اینجا این امر 
به طور ویزه قابل توجّه است که در آفرینش تمام اشیاء ما قبل لفظ ماضی 
خلق استعمال نمود و پس از ذکر سواریهای معروف. به صیغه مستقبل 
(آینده) «یخلق» فرمود» از این تغییر عنوان واضح شد که این متعلق به آن 
سواریها و اشیای دیگر است که تا هنوز در معرض وجود قرار نگرفته‌اند؛ و 
در علم خداست که در زمان آینده چه نوع تیه از رف استتاع دیگر 
می آفریند آنها را در این جمله کو تاه اظهار فرمود. 

خداوند متعال می توانست تمام اختراعات مف رن کف نمشد 
وجود میآیند نام ببرد؛ ولی در آن زمان اگر الفاظ قطار راه آهن تا اتومبیل و 
هواییما د کرمی کردید غیر از تشویشن ذهن از آنها فایده‌ای میسر نمی شتل؟؛ 
زیرا تصوّر انها در آن زمان برای مردم آسان نبود و این الفاظ در آن زمان. 
برای این اشیاء» مستعمل نبودند. تا از آنها چیزی مفهوم گردد. والد ما جدم 
بحضرت مولانا یس صاحب لٌّ فرمود استاد ما استادالکل حضرت مولانا 
محمد یعقوب نانوتوی می‌فرمود: ذکر قطار در قرآن آمده است و به این آ یه 
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استدلال می‌نمود در آن زمان اتومبیل عام نبود و هواپیما ایجاد نشده بود. 
لذا تنها بر ذکر قطار اکتفا نمود. 

مسئله < قرآن کریم نخست انعام یعنی شتر گام و گوسفند را ذکر نموده و 
خوردن گوشت آنها را از اهمٌ فواید قرار داد. باز جدای از انها فرمود: 

«و الخیل و البغال و الحمیر» که در فواید آنها تحصیل سواری و زینت را ذ کر 
نمود» ولی خوردن گوشت را در اینجا ذکر ننمود؛ این آیه دلیل بر این است 
که گوشت اسب و قاطر و خر حلال نیست. بر حرمت گوشت قاطر و خر 
خفن نها اقا دا رن دز یی اسان تجرسته نها دعس کرد نله 
است. ولی درباره اسب دو روایت متعارض در احادیث واقع شده است که 
از یکی حلت و از دیگری حرمت مفهوم می‌گردد. لذا اقوال فقهای امت در 
این باره مختلف ذکر گردیده است. بعضی آن را حلال و بعضی حرام 
دانسته‌اند؛ امام اعظم اپوحنیفه (رح) با توبخه به تعارض دلایل گوشت اسب 
را مانند گوشت قاطر و خر حرام ندانسته؛ ما مکروه قرار داده است ا. 

مسئله < از اين آبه جواز جمال و زینت معلوم می‌گردد. اگرچه تفاخر و 
تکبّر حرام است. وجه فرق این است که حصول جمال و زینت باعث 
دلخوشی پا اظهار نعمت خداست که نه در دل خود را مستحق این نعمت 
می‌داند و نه دیگران را تحقیر می‌کند بلکه توجّه بر این است که این عطیه و 
انعام الهی است و در تفاخر و تکبر خود را مستحق آن نعمت تصوّر می‌کند 
و دیگران را تحقیر می‌نماید؛ این حرام است ". 


و عَلْ اللّه تقد السبیل و منها ای و لز شاء قَدیکم مین () 


وبه خدامسی رسد راهراست وبسحضی راه کچ هم‌هست وا گرا وب‌خواهدبه را راست‌م ی آوردهمه‌شما را 


۱ احگام‌القرآن؛ بصضیا یه ۲ ی 
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خلاصه‌ی تفسبر 

و راه راست (دین که از دلایل مذکور سابق ولا حق به اثبات می‌رسد آن 
خاص) به خدا می‌رسد و بعضی راهها ( که خلاف دین هستند)؛ کج هم 
وجود دارد ( که از انها رسیدن به خدا ممکن نیست» پس بعضی بر راه راست 
می‌روند و بعضی کزراه) و اگر خدا می‌خواست پس همه شما را تا (سر 
منزل) مقصود می‌رساند؛ (امّا او کسی را می‌رساند که طالب صراط مستقیم 
باشد. چنان‌که در ایه‌ی ۶۹ عنکبوت می‌فرماید: «و الذین جاهدوا فینا لنهد ینیم 
سبلنا» لذا باید شما در این ادله فکر کنید و از انها حق را بجویید. تا که بتوانید 
به سرمنزل مقصود برسید). 


معارف و مسایل 

در این آیات بعد از ذکر نعمتهای عظیم الشأن خداوندی دلایل عقلی 
توحید بیان شده و در اینده هم ذکر همین نعمتها می‌ اید و این ایه در اين 
میان به عنوان جمله‌ی معترضه به خاطر تنبیه بر این امر اورده شد که 
خداوند متعال حسب وعده قدیم خویش متعهد شده :ست که برای مردم 
چنان صراط مستقیم را واضح سازد که برسد. از اینجاست که با در نظر 
گرفتن نعم الهی دلایل وجود و توحید خدا گردآوری می‌شوند. 

امّا برعکس بعضی راههای کج را اختیار نموده‌اند و از تمام این آیات 
واضح و دلایل هیچ استفاده نمی‌کنند. بلکه در گمراهمی سرگردانند باز 
فرمود: اگر خداوند متعال می خواست که همه را به راه راست اجبار کند 
اعتیار آن را داشت اما مقتضای مضلحت و حکمت این نود که مجبور 
نکردند. و هر دو راه در جلوی آنها گذاشته شوند تا رونده راه به هر راهی که 
می‌ خواهد برود. 

صراط مستقیم به خدا و جنت ختم می‌گردد و راه کج به جهنم می‌رساند. 
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به انسان اختیار داده ام اه اه هر کدام را که می‌ خو اهد انتخاب کند. 


آت که فترودآورة 1 زاسهایزستر ۳۳ کهاز و و 


سیون (144۱۰ بت لکمبه ال ع شون وتیل وال غاب و نکنام 


مسی‌چوانسید. سیر وین بسرای شما زراعت» زیستون, درخت خرما؛ انگور و از هر نوع 


رات لح نی ذلک لاه رم کرو (4۱ و سر کم الیل و 


هی آ یگ ور آن نشانی‌است بای کسان که فکر هت گتشه ود کار شسما قتزاز داد شنت او 


الا هت جوم مُسَحُرات بآشرو لد نی الک لایات 


روز وخسسورشیدوماهرا وسستا رگان به کسسارافسستاده‌اندبه‌دستوراو رتشا نها یرای 


راون 20۱۷ ما ذُرالکم ی الازض تلف آلوانه ان ق ذلک لاية 7 


کسان ی که عقل‌دار ند. وآنچه گسترش داده برای‌شما در زمین به رنگهای‌گونا گون در ن نشانی است 


قزم ید کرو 0۷9و هي سح البخر لتأکلوا مثه ما طریاً و 


برای گسانیکه می‌انديشند. و ایک که به‌کار انداخت دریا دش با ازآن گوشت تازه 9 


تستخرجوا منه حیةٌ تلیشونها و تری الفلک مَواخر فیه 

اسستخراجچکسنید ازآن 3 مسی‌پوشید و مسی‌پینی کشتیهارا که‌می‌روند آب‌را شک‌افته درأن 
من 2 9 ار 1 ۵ 

4( فُضل او 0 


ان يد یکُم و آارا و شلاً تعلکم عتَدوّن 4۱۵ و علامات و - 


و مت ص۱9 


الم هم دون ۱۶) 


به‌وسیله‌ی ستارگان راه می‌يابند. 
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خلاصه‌ی تفسبر 

خداوند است (خداوند) که برای (استفاده) شما از آسمان آب بارانید که 
از آن آب آشامیدن به شما می‌رسد و به (سبب) آن درخت (پیدا) می‌شود 
که در آنها شما (حیوانات خود را) برای چرا رها می‌کنید (و) از آن (آب) 
برای (استفاده) شما مزرعه زیتون درخت خرماء انگور و همه نوع میوه (از 
زمین) می‌رویاند؛ پی شک در این( که ذکر شد) دلایل فراوانی (جهت اثبات 
توحید) برای اندیشمندان وجود دارد و او (خداوند) برای (استفاده) شما 
شب و روز و خورشید و ماه را (به قدرت خویش) مسخر گردانید و 
(همچنین ستاره گان دیگر هم) به حکم او مسخر (قدرت) هستند؛ بی‌شک 
در آن (ذ کر شده) برای عاقلان دلایل چند (دال بر توحید) و جود دارد؛ و 
(همچنین) آن چیزها را هم مسخر (قدرت) گردانید و آنها را (برای 
استفاده) شما چنان آفرید که اقسام (یعنی اجناس و انواع و اصناف) آنها با 
هم مختلف‌اند (و این شامل همه حیوانات نباتات» جمادات. مفردات و 
مرکبات می‌باشد) بی‌شک در اين (مذکور) برای فهمیدگان. دلیل (توحید) 
وجود دارد؛ و او (خداوند) است که دریا را هم مسخر (قدرتش) گردانید تا 
که از آن گوشت تازه (یعنی ماهی استخراج کرده و) بخورید و (تا) از آن 
زیور (مروارید) بیرون آورید که (زنان و مردانتان) آن را می‌پوشند (ای 
مخاطب یکی از فواید دربا این است که) تو کشتیها را (چه کوچک و چه 
بزرگ» مانند کشتیهای غول‌پیکر که آنها را) می‌بینی که در آن (دریا) آب را 
شکافته حرکت می‌کنند (و نیز درا را بدین خاطر مسچخْر قدرت گردانید) تا 
که شما (در آن اموال تجارت برداشته سفر کنید و به وسیله‌ی آن) روزی 
خدا را بجویید (با مشاهده همه این فواید) شکر (او را) به جا آورید و او 
کوهها را در زمین گذاشت تا که آن (زمین) با شما به لرزه (و جنبش) در 
نیاید و نهرهای (کوچک) و راه را آفرید تا که (به وسیله آن راهها) به 


لا ۱۳ سوره‌نحل 


سرمنزل (خویش) برسید و (برای شناخت آن راهها) نشانه‌های بسیار 
(مانند کوه درخت. آبادانی‌ها و غیره) آفرید تا از آنها راه شناخته شود. 
(وگر نه سطح تمام روی زمین یکسان می‌شد. پس هرگز راه شناخته 
نمی‌شد) و از ستارگان هم مردم راه را می‌شناسند (چنان‌که ظاهر و معلوم 
الیتتگ ا: 
معارف و مسایل 

«منه شجر فیه تسیمون» لفظ شجر اغلب بر درخت اطلاق می‌شود که بر ساق 
یعنی تنه می‌ایستد و گامی مطلقاً هر چیزی را که از زمین بروید شجر 
می‌گویند که علف و گیاه و غیره را هم شامل می‌شود در این آیه مراد همین 
معنی است. زیرا در اینده از چرانیدن حیوانات ذکر به میان می اید که بیشتر 
تعلق آن به گیاه می‌باشد. 

«تسیمون» از «سامت» مشتق است که عبارت است از رها کردن حیوانات 
در مرتع برای چربدن. «ان فی ذلک لاية لقوم بستفکرون» در تمام ره 
نعمتهای الهی و آفرینش کاینات با حکمت عجیب و شگفت آور؛ ذ کر شده 
است که برای متفکران و اندیشمندان در آنها دلایل و شواهد زیادی وجود 
دارد که گوپا از آنها توحید حق تعالی مشاهده می‌شود؛ لذا در ضمن ذکر 
آن نعمتها بارها بدین امر اشاره گردیده است. در پایان این آیه فرمود: در 
آنچه گفته شد برای متفکران دلیلی و جود دارد؛ زیرا که در ارتباط زراعت 
درخت. میوه و گل آنها با صنعت و حکمت خداوندی نیازمند فکر و 
شتا اسان با گنلک او هی هی هه وروی انار 
آنها امکان ندارد که خود به خود از آنها درختی عظیم‌الشأن بیرون آید و از 
آن گلهای گوناگون پدید آیند. در آن عمل هیچ کشاورزی دخالت ندارد. 
همه اینها وابسته به صنعت و حکمت قادر مطلق می‌باشد. 

سپس ذکر حرکت شب و روز و ستارگان تحت حکم خدا به میان آمد و 
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در نهایت فرمود: «ان فی ذلک لایات لقوم یعقلون» یعنی در اینها دلایلی چند 
برای عاقلان وجود دارد» در این اشاره به این است که مسخر شدن آنها تحت 
حکم الهی چنان روشن است که در آن چندان نیازی به انديشه و فکر وجود 
ندارد. اگر کسی ذره‌ای عقل داشته باشد می‌فهمد. زیرا در روییدن درختان 
و نباتات به ظاهر عمل انسانی مقداری دخیل بود که در اینجا آن هم وجود 
ندارد. 

بعد از این بقیه انواع و اقسام محصولات زمین را دکر کرده» می‌فرماید: 
«ان فی ذالکث لآية لقوم یذکرون» که این متضمن دلیلی است برای کسانی که پند 
می‌پذ برند با این مطلب که در اینجا هم نیازی به چندان فکر و نظر عمیق 
نیست زیرا که دلالت آن کاملاً واضح و روشن است. مگر به شرط این که 
کسی با توجّه کامل به آن بنگرد و نصیحت حاصل کند و اگر مردم نادان و 
بی‌فکر که بدین سو توجه نکنند آن‌ها چه بهره‌ای از این موضع می توانند 
برگیرند. 
«سخرلکم الیل و النهار» مراد از تسخیر شب و روز این است که آنها را مشغول به 
کار انسان در تسخیر قدرت خویش فرار داد تا شب و روز برای مردم وسایل 
راحتی و آسایش مهیّا کند و روز طریق کار او را هموار سازد و معنای 
تسخیر آن این نیست که شب و روز تحت فرمان انسان به حرکت در آیند. 
«هو الذی سخر البحر لتأکلوا» بعد از ذکر مخلوقات آسمان و زمین و منافع و 
فواید متعلق به انسان در آنها؛ فواید و منافع انسان را که با حکمت بالغه حق 
تعالی در بحر محیط و جود دارند بیان نمود که در دریا برای غذای انسان چه 
برنامه‌ریزی خوبی انجام گرفته است که گوشت تازه ماهی به او می‌رسد در 
«لأ کلوا منه لحما طریا» ماهی را گوشت تازه قرار داده است. بدین مطلب اشاره 
نمود که مانند حیوانات دیگر در آن ذیح شرط نیست. گویا که آن گوشت 
اسادهاعن ابشته 


۹ )۱۵ و 


«و تستخرجوا منه حلية تلبسونها» این فایده دیگر از دریا است که بیان گردید تا در 
آن غوطه خورده؛ انسان برای خود. حلیه بیرون آورد. معنای لفظی «حلیه» 
زیور است؛ مراد از آن لوْلوْ و مروارید و جواهرات دیگر هستند. که زنان از 
آن به عنوان گردنبند استفاده می‌کنند يا به طرق دیگر از آن بهره می‌برند. و 
این زیور آلات را اگرچه زنها می پوشند» مگر قرآن لفظ مذکر استعمال نمود 
که «تلبسونها» یعنی شما مردم می‌پوشید. اشاره به این است که در حقیقت 
پوشیدن زیور زنها بخاطر مردها است. زینت زن در اصل حق مرد است او 
می‌تواند زن خود را بر پوشیدن لباس زینت و زیور اجبار کند. علاوه بر این» 
مرد هم می‌تواند جواهرات را به صورت انگشتر و غیره استعمال کند. 
«و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله» این فایده سوم دریا است که نشان داده 
شد. فلک به معنای کشتی است «مواخر» جمع ماخرة است؛ مخر به معنای 
شکافتن اب است. مراد از آن کشتی‌هایی هستند که امواج دریا را شکافته 
مسافت را طی می‌کنند. 

مطلب آیه این است که خداوند متعال دریا را راه مسافرت به شهرهای 
دور قرار داده است. سفر دریا را وسیله آسانی برای ممالک دور و دراز و 
صادرات و واردات اموال التجاره» قرار داده است؛ زیرا تجارت از راه دریا 
یهد تیش دزی دار 
«و القی فی الارض رواسی آن تمید بکم» رواسی جمع راسية است که بر کوه سنگین 
اطلاق می‌گر دد؛ «تمید» از مصدر مید مشتق است که به معنای لرزیدن و 
جنبش است. معنای آیه این است که حق تعالی کرهٌ زمین را با توجه به 
حکمتهای زیادی از اجرای متوازن و سنگین نساخته است بلکه آن از یک 
طرف سنگینی و از طرف دیگر سبک واقع شده است که نیتجهٌ ضروری آن 
این است که چه زمین را طبق قول فلاسفه ساکن بگوییم یا طبق قول بعضی 
فلاسفه قدیم و جدید متحرک به حرکت مستدیره بدانيم در هر دو حالت 
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در زمین نوعی حرکت اضطرابی وجود دارد که می‌توان آن را به لرزه تعبیر 
حق تعالی کوهها را بر آن گذاشت تا از این حرکت اضطرابی باز آید. اما 
می‌ماند» حرکت مستدیره آن چنان‌که تمام سیارات دارند و از فلاسفه قدیم 
تحقیق فیثاغورث هم همین است و فلاسفه امروز هم بر آذ متفقند و 
تجربیات جدید آن را روشن‌تر کرده است پس در قرآن نه به‌نظر اثبات آن 
بحث شده و نه پیرامون نفی آن, بلکه. آن حرکت اضطرابی که به وسیله 
کوهها جلوگیری شده است بیشتر معین این حرکت مستدیره می‌باشد که 
مانند سیارات آن» برای زمین به ثبوت رسانیده می‌شود. و الله اعلم. 

«و علفت و بالنجم هم یهتدون» و چون پیش از این سفر تجارت ذکر گردید 
مناسب بودکه آن آسانیهایی هم ذکر گردند که حق تعالی آنها را به خاطر 
طی نمودن مسافت و رسیدن به سرمنزل مقصود برای مسافران پدید آورده 
ابیت لذا فرمود: «علمت» یعنی ما در زمین برای هت رأه. تیا رگم از 
علامات را به وسیله کوههاء دریاها» در ضمن منازل و غیره قائم کرده‌ایم 
روشن است که اگر زمین یک کره صاف می‌شد. پس انسان برای رسیدن به 
یک مقصد چقدر سرگردان می شدا! 

«و سالنجم هم بهتدون» بعنی: مسافران چنان‌که از علامات زمین راه را 
می‌شناسند همچنین توسط ستارگان‌هم جهت را دریافته راه را می‌شناسند 
در این عنوان اشاره به این رفته که هدف اصلی از آفرینش ستارگان؛ یز 
دیگری است. در ضمن یکی از فواید آنها شناختن راههاست. 


7 + 2 کمه له مد یه کی ۷ و ان تعدوا 


آیساکسی‌که‌میآفر یند.بس راب راست با کسیکه‌هیج نمی آفر ین یاشمافکر نمی‌کنید. و گر بشمار ید 


اس )۱۷ ون 


نغمة اه لا تشصوها ان له ور وحم ۱ واه یف 


یا از ۱ نمی توان ید تمام کنیدآنها را هرآینه‌النه تدم وس بانانست؛ وخدامی‌داند 


ها تبون و ما تون ٩‏ ای یعون من ون له لا خفن 


آن چه‌پنهان‌می‌دارید وآن‌چه‌آشکار امی‌کنید. وآنسهاراکه به‌جز خدامی‌خوانند. نمی‌آفر بنند 


که را اد هه که اه وا مس و م۵ و ۳9 ‌ 

شین و هم مخلقون 4۲۰۶ اموات غبر اخیاء و مایشعرون ان 

جیزی و خسود آفسریده شسده‌اند. مسردگانند که جسان نسدارند. و نمی‌دانند که کی 
و و ۳ 

یعون 4۳۱امکُم له واحد فالذین لا یُوْمنون بألاخرة 

۲۲ م‌عبودشمامعبود ٍ بکانه است. 0 

و ۵ 8 4 سر ۶1 ۳ و 

منک و هم مُسْتکریَ نْ 4۲۲ لاجر م آن اللة یَعْلم ما ییرَوُنو 

۳ قبول نسمی‌کنند. و آنها مسخروراند. حستی ۳ می‌داند آنچه پنهان می‌کنند و 


ما یعون اه لا یب الشتکبرین(۳) 


اتمه آشکارا مر کلف هرا نتهان تم بت دمغروزا نو 


خلاصه‌ی تفسبر 

پس (وقتی که خالقیت خداوند متعال برای اشیای مذکور و منفرد بودن 
اتهران اش فافت تشن )| با کش که می آ قرو (یعتی الله) مات کی اس 
که چنین قدرتی ندارد ( که شما هر دو را معبود می‌پندارید. پس کارتان 
متضهر توهیین به لاوز است که او را بایتها برایر کردید)اشن, ابا شتا 
(همین اندازه هم) نمی‌فهمید. و (آنچه خداوند متعال در بالا در ضمن 
دلایل توحید» نعمتهای خود را بیان نمود. انحصاری نیست. آنها به حدی 
ژیادند کبه) اک ششما (آ۵) تعمتهای عندا را پشماری ی (هیچگاه) 
نمی توانید آنها را بشمارید. (امّا مشرکان سپاسگزاری و قدردانی نمی‌کنند. 
و این جرم به حدی سنگین بود که نه به طلب عفو معاف می‌شد و نه با ادامة 


1 رس ۹" 


آن در آینده این نعمتها میسر می‌شدند. ولی) در واقع خداوند متعال 
بی‌نهایت آمرزنده و بسیار مهربان است (که اگر کسی از شرک باز آید 
آمرزیده می‌شود و اگر باز نیاید باز هم در دنیا همه نعمتها از او قطع 
نخواهند شد) و (نباید از افزايش نعمتها کسی چنین تصور کند که هیچگاه 
مجازات نخواهد شد. بلکه در اخرت به سرای خود خواهند رسید؛ زیرا) 
خداوند متعال احوال نهان و آشکار شما را هم می‌داند (پس موافق به آنها 
مجازات خواهند کرد این توضیح خالقیت و منعمیت خداست). 

و کسانی‌که این مردم غیر از خدا را می‌پرستند. نمی‌توانند چیزی 
بیافرینند و انها خود مخلوق‌اند (و در بالا قاعده کلیه ثابت شده است که 
غیر خالق و خالق با هم مساوی نیستند. پس این معبودان خود ساخته از 
کجا می توانند مستحق عبادت باشند و) انها (یعنی معبودان جعلی) مرده 
(و بیجان) هستند (چه مداماً مانند بتها یا در حال حاضر مانند کسانی که 
مرده‌اند» با در آینده مانند کسانی که بمیرند. مانند جنها و عیسی لا و 
غیره) زنده (شونده) نیستند (پس از کجا خالق می‌باشند) و اینها (معبودان 
جعلی این قدر هم) اطلاع ندارند که مردگان (در روز قیامت) چه زمانی 
مبعوث می‌گردند (یعنی) بعضی اصلا علم ندارند و بعضی به یقین 
نمی‌دانند و معبود باید علم محیط داشته باشد. خصوصاً از قيامت که مدار 
پاداش عبادت و عدم عبادت بر ان است. پس دانستن ان برای معبود از اشد 
ضرورت است. پس انان که در علم با خدا برابر می‌باشند. از این تفریر ثابت 
شد که) معبود بر حق شما؛ معبود یگانه است» پس (بر این ایضاح حق هم) 
کسانی که بر اخرت ایمان نمی اورند (و از این جهت ترس ندارند که توحید 
را بپذیرند» معلوم شد که) آنها از پذیرفتن حق تکبر می‌ورزند؛ (و) حتماً 
خداوند متعال احوال ظاهر و نهان همه آنها را می‌داند (و این هم) امری 
یقینی است که خداوند متعال متکبران را نمی‌پسندد؛ (پس وفتی که‌انها 
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معارف و مسایل 

در آیات گذشته بعد از بیان مفصّل نعمتهای خداوندی و آفرینش 
کاینات. بر این امر تنبیه نمود که به جهت آن؛ تفصیل همه‌ی این نعمتها بیان 
کدی ات لتق تعالی اشفه کر از آو کی تامسه غاد 
نیست. لذا فرمود: وقتی این به اثبات رسید که خدا به تنهایی آسمان و زمین 
را آفریده و کوهها و دریاها را خلق نموده نباتات و حیوانات را ایجاد کرده 
و درختها و میو‌جات آنها را بیدا کرده انست» ی ایا آن ذات پاکی که خالق 
همه‌ی این اشیاء است. مانند آن بتها است که نمی توانند چیزی بیافرینند؛ 
پس آیا شما این قدر هم نمی‌فهمید. 


و لا قیل هم شا ال ریم فالوا آساطبرٌ رن (۳9» 


وچسسون بگویدبهآنبهاکهچهچیزنازل‌کرده است پر وردگارشماءمسیگو یندداستانهای‌گذشتگان‌را. 


لیخملا از ژارهم امه یم القیمة و من آززار الذین یوم 


تا بردارند بار خود راکاملاً در روز قیامت و مقداری از بار کسانی که گمراهشان کسرده‌اند: 


بر علم آلا ساء شا یرون ۵ قذ مکٌر انذین من تلهم 


بلاتحقیق. آگاه‌بازش بد است‌باریکه‌برمی‌دارند. البته‌فر ببکار ی‌کر دندکسان یکه پیش ازایشان بودند» 


الل یناکم من المواعد فٌْْ عَلنهم السَثف من فوقهم و آنبهم 0 


پس‌رسید حکم خدا بر ساختمانهای‌شان! زر ز ریشسه» پس‌افتادب رآنم‌هاسقف از زبالاه وآمد بر ۳ 


الاب من حَیِث لا یشغرون 24۳ یوم قیمة مخزیهم و یقول ین 


عسذاب از ۷ و . پس بهروزقيامت رسوایشان‌می‌کند در ند ک‌جاهستند 
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شرکان دینکن تُشافون فهم فال لین اویُوا الم لد الیژی 


سر نا نهد کی انسفا تما ضدفا تین سیگ )یندکسان یکهاطلاع داده‌شده‌بودند‌هوا بنهرسوا یی 


رم و السُوَء علی الْکافرین (4۳ لین ۳ اللائکة ظالی 


ام‌روز وسدی بر منکران است. سا کب تم اب ارواحشان‌را ملانکه وآن‌پابد تن کنیل 


۳ خت ود آنهااظهار می‌دارنسد اطاعت. که ماهیچ که 0 ند تیان 
, تفه 2 7۰و 
۰ 9 در نم باشید و 1 تا 
۳ ار رس لا 9 
موی التکهرین (۲۹) 


1 
است جای متکبران. 


خلاصه‌ی تفسبر 

وقتی که به آنها گفته می‌شود (یعنی: شخص نا گاه برای تحقیق, یا 
شخص آگاه برای امتحان از او می‌پرسد) که پروردگار شما چه چیزی را 
نازل نموده است. (یعنی: قرآن که رسول خدا یو آن را نازل کرد خدا 
ین کو یلآ با خرست آسیگ )ین شم کرد که راب از کشا فا رل هه 
خداست) این‌ها سخنان بی‌سندی شید که کلش‌گان (نقل شده) بیان 
می‌گردند (یعنی اهل ادیان از گذشته مذعی توحید و نبوّت و معاد بودند؛ 
ایشان به نقل از آنها پرداختند امّا این ادعا که نازل کرده خدا نیست) نتیجهٌ 
آن ( گفتار) است که چنین خواهد شد که آنان در روز قیامت بار گناهان خود 
را مقداری دیگر از بار گناهان کسانی را که آنها را به نادانی گمراه می‌کردند؛ 
بحمل می‌کنند. مراد از گمراه کردن همین گفتن «اساطیر الاولین» است. زیرا 
در این اعتقاد دیگران خراب می‌شود و هر کسی که دیگری را گمراه می‌کند 
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بار گناه گمراهی را برمی‌دارد و آن گمراه کننده گناه سبب قرار گرفتن را نیز 
برمی‌دارد. سهم مسیّب را مقداری بار گفت. و حمل بار کامل خود که روشن 
اشتت) کامل | کاه باشید کناهی که یت برس رونت تست ره 
آنان که برای گمراه کردن چنان تدبیری به کار پردنده که با دیگران چنین 
صحبت کرده آنان را می‌فریبند» پس این تدابیر در مقابله با حسق. کارگر 
نخواهند شد بلکه وبال آنها بر خود آنان برخواهد گشت. » چنانکه) کسانی 
که پیش از آنان گذشته‌اند. آنها (در مقابل به انبیا طلْ ) تدابیر بزرگی به کار 
بردند» پس خداوند ساختمان ساخته شده (تدابیری) آنان را از ریشه 
برافکند» سپس (آنان چنان نا کام شدند که گویی) سقف (خانه) از بالابر آنها 
ساقط شد (یعنی هم چنان‌که از سقوط سقف هم در زیر آوار قرار می‌گیرند 
آنها هم کاملاًناامید و زیانکار شدند) و (اضافه بر این ناکامیابی) عذاب 
(خدا) چنان دامنگیر آنان شد که حتّی آن را در خیال هم نمی‌پروراندند. 
(زیرا توقع آنان از اين تدبیره پیروزی بوده که برخلاف توقع اضافه بر عدم 
پیروزی» عذاب آمد. که فرسنگها از ذهنشان دور بود. وقوع عذاب پر کفار 
سابق معلوم و معروف است. این حالتشان در دنیا بود). 

باز در روز قیامت (برایشان چنین خواهد شد که) خداوند متعال آنها را 
رسوا خواهد نمود و (یکی از آن رسواییها این خواهد بود که به آنها) چنین 
می‌گوبد؛ شریکانی ( که برای) من (مقزّر کرده بودید)» شما درباره‌ی آنها (با 
انبیاء اهل ایمان) به نزاع می‌پرداختید (اکنون) کجا هستند؟ (با مشاهده این 
حالت) دانایان (حق) می‌گویند. امروز رسوائی کامل و عذاب بر کار است؛ 
که ارواحشان را ملانکه در حالت کفر قبض کرده بودند» (یعنی تا دم مرگ 
ای ای ی ی و ی 
علنی بودن رسوایی کفار معلوم گردد). 

پس کفار (در پاسخ شرکای خویش) مان عم سس م۶ 
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می‌گویند) که (شرک که اعلی‌ترین بدی و مخالفت با حق تعالی است. آیا 
کو چکتر ین مخالفتی با حق تعالی باشد) انجام نمی‌دادیم: تا (این را بنه 
مضمون صلح از این جهت تعبیر نمود» که در دنیا شر مخالفت صریح است 
که با جوش و خروش اقرار داشتند. چنان‌که در آیه ۱۴۸ سوره انعام آمده 
است: «لو شاء الّه ما اشرکنا». و اقرار به شرک در اقرار به مخالفت بود به ویژه با 
انبیاء هل به صراحت مدعی مخالفت بودند. در آنجا با انکار از شرک 
مخالفت را هم انکار می‌کنند. لذا از آن به صلح تعبیر نمود؛ و این انکار 
۱ 
بزرگ اد مخالفت انجام دادید) هر آینه دون از همه سول شا آگاه 
۱ ۱ ۱ 

بدی برای متکیّران (و مخالفان) است. (اين ذ کر 
عذاب آ خرت است پس حاصل آیات این است که شما احوال کار گذشته 
را از خسارت و عذاب دنیا و آخرت شنیدید و تدبیر و مکری را که شما هم 
در مقابل حق انجام می‌دهید و می خواهید خلق را گمراه کنید سرانجام 
شماهم چنین خواهد شد). 


معارف و مسایل 
در آ یات گذشته نعمتهای الهی با بیان یگانگی خدا در آفرینش عالم ذ کر 
شده و گمراهی خود مشرکین بیان گردیده و در این آیات گمراه کردن 
دیگران و عذاب آن بیان می‌گردد. و قبل از آن سوّالی در ارتباط با قرآن آمده 
است و مخاطبین آن سوّال در اینجا مشرکان هستند و جواپ جاهلانه آنها 


ِا ۲۳ سوره‌نحل 


در اینجا ذکر گردیده و بر آنها وعید بیان گردید. و بعد از پنج آیه عینً این 
سوال با خطاب به مومنان مّقی آمده است. و پاسخ آن با د کر وعده انعام ذکر 
کردید) فرآن گرم قریی نداد پیش کته جه کسی بوک لا ان رال 
مفسرین در ا: ین باره با هم تفاوت دارند. بعضی کفار را پرسش‌کننده قرار 
دادند و بعضی مسلمانان راء اما قرآن آن را مبهم گذاشته بدین مطلب اشاره 
نمود که چه نیازی به این است که به بحث بپردازيم که سوال از طرف چه 
کسی مطرح شده باید به پاسخ و نتیجهٌ آن ملاحظه شود که خود قرآن آن را 
بیان نموده است. 

خلاصه پاسخ از طرف مشرکان این است. که آنها آن را نپذیرفتند که 
کلامی از طرف خدا نازل شده باشده بلکه قرآن را داستان مردم قبلی قرار 
دادند» قرآن بر این چنین وعید بیان کر ده است که این ظالمان قرآن را داستان 
قرار داده دیگران را هم گمراه می‌کنند. آنها باید به این نتیجه پی برند که در 
روز قيامت به مجازات کامل اعمال خود خواهند رسید و برخی از گناهان 
کسانی که آنها را گمراه می‌کنند نیز بر آنها واقع خواهد شد. سپس فرمود: 
بار گناهانی که ایشان به دوش می‌کشند: #بارعع ستیاز کران انست: 


۳۹1 و ۳7 جه 0 


اخشد خسَئوا ق هذه الدیا حَسَتة و لدار آلاخرة خی و لنغم دار 


یکی ده ای متا . نیکی هست و خانه آخرت بهتر است و چه خانه خوبی دارند 


این )جات عَذن یذدخلتها ری من نها آکنباه 


پرهیزگاران. باغهای همیشگی که داخّل می‌شوند در آنسها. ج جاری ضبن فا زیر آنها جویها؛ 


معارف القرآن ۲۳( ۳ 


لد فا ‌ یار کذلک یجزی له ان ۷۳۱ 
بسرای آن‌هاست در آن‌جاهصر چه بسخواهند. چنین ادا می‌دهد خدا به متقیان. 


آلذ ین تتَوَقیماللانکه طیبین یْعُولون سلام علیکم اذخلوا 


شک ارواحشان‌را شرشته وآنان پاکنیزه‌هستند می‌گویند سللام‌باد برشما» » بروید 


نبا کل تَعْمَلوْنَ 4۲۷ هل شتظ ۶ ول أن تا اللائنکة 1 


در بهشت در عوض آنچه می‌کردید. آیاکفار هنوز منتظراند که 2 آنها فرشته» با 


ی مر نو ریک کذیک فَعل این من تلهم و سا ظَلفهم لد 
روز ارت همین کتردهبزدنة کذشهگان پیش از آنهاوخدا ظلم نکرد بر آنها 
زا ۵ ام ۵ و ِ و هه 2 9 ]و 
و لکنْ کانواانفتهم یظلمون 4۳۳ فاصانهم سَیْات ما عملوا و خاق 
اما خود آنها بر خود بد کردند. پس واقع شد بر سر آنسها کار بدشان و برعکس واقع شد 


مهم ما کانوا به یس رفن 6 ۳۴۲ 


۱/۳ هر کودنة, 


خلاصه‌ی تفسیر 

(و چون دربارهٌ قرآن چیزی) به کسانی که از شرک اجتناب می‌ورزند؛ 
گفته می‌شود که پروردگار شما چه چیزی نازل کرده است؟ آنان می‌گو بند: 
«چیزی بزرگ» (و مباری) نازل نموده است. کسانی که کار نیک کرده آند ( که 
شامل این قول مذکور و تمام اعمال صالح می‌باشد) برای آنها در این جهان 
هم خوبی وجود دارد (و آن خوبی وعده و بشارت شواب است) و عالم 
آخرت (به وجه این که در آنجا این وعده متحقق و ظاهر می‌گردد) بیش از 
این بهتر (و موجب سرور) است و در واقع آنجا برای پرهیزگاران از شرک 
مأوای خوبی است؛ و آن خانه (چیست) باغهای همیشگی هستند که در 
انها داخل خواهند شد. در زیر (اشجار و ساختمانهای) ان باغها نهرها 


الا (۲۵ ۱ سوره‌نحل 


جاری خواهند شد. و هر چه دلشان بخواهد به آنان در آنجا می‌رسد (و این 
تنها مختص کسانی نیست که گفته‌هایشان در این مقام ذکر شده است. بلکه 
چنین پاداش را خداوند به همه پرهیزگاران از شرک می‌دهد) که ارواحشان 
را فرشتگان در حالی قبض می‌کنند که (از شرک) پاک (و مبرا) هستند (یا 
این مطلب که تا دم مرگ به توحید استوار خواهند ماند) و آنان (فرشتگان) 
می‌گویند: السلام علیکم شما (پس از قبض ارواح) به سبب اعمال خویش 
وارد بهشت شوید. ایشان (که بر کفر و عناد و جهالت خویش اصرار 
می‌ورزند و با وجود وضوح دلایل حق. ایمان نم ی آورند معلوم می‌شود 
تنها) در انتظار این امر هستند که ملائکه (مرگ) به نردشان پيایند یا دستور 
پروردگارت (یعنی قیامت) فرا رسد. (یعنی آیا هنگام مرگ یا در قیامت 
ایمان می آورند که پذیرفته نمی‌شود. اگرچه در آن زمان تمام کار به وجه 
انکشاف حقیقت توبه می‌کنند» چنان‌که ایشان بر کفر اصرار دارند) همچنین 
کسانی که پیش از آنان بودند. آنها هم (بر کفر اصرار) ورزیده بودند» و (در 
اثر این اصرار به سزای خود رسیدند. پس) خداوند کوچکترین ظلمی بر 
آنان نکرد امّا آنها خود بر جان خود ظلم روا داشتند (که دیده و دانسته 
کارهایی می‌کردند که موجب مجازات بوده) سرانجام به مجازات اعمال 
بدشان نایل شدند. و عذابی که بر (آگهی از آن) می‌خندیدند. آنها را فرا 
گرفت» (پس حال شما هم چنین خواهد شد). 


نز با اه رم 1 1 ِ رز 5 و و ,۰ ۵ چم کل 
و فال لین آفرکُوا و شاء لها عبذنا مرن شونه من شیم تن و 
و گسفتند مشسرکان. اگسر می‌خواست خداء عبادت نمی‌کردیم به جز او هیچ چبیزی را و 
۱۶1 ۳ هگ ۰ ۵ وه 5 عم لاه م هه 
لاابانا و لا حرّمْنا من دونه من شییء کذالک فعل الذین من قبُلهم 


نه پدران ماء و نه حرام قرار می‌دادیم بدون از حکم او چیزی را؛ چنین کردند پیشینان. 


ری مرن ۱۲۶ ۳۹ 


هل عل ال ابلاغ امین (4۳۵و لقذ نا نی کل مه سول آن 


ی یوت نو هه مسواان گر اسالاق واعتج: و و وس رتول که 


اعدا اه واختتیرا الطاعوت یه من دی الله و میم 


بسندگی خدارابسهجاییا ور ید واجتناب‌کنیداز طاغوت پس بعضی ازآنسهاراخداهدایت‌داد. وبر بعضی 


مَن حقّث علیهالضلالهٌ قسیرا ق الَرْض فانظوا یف کانّ اقب 


ات که قشم آه‌ذشن متفر که کر نفرها با ند که روز رنه مه 


کین ان تضرض عل هدیم قون ال لا يد من 


ییک دا ی اگر تو وفع داشستهباشتی بر زآهآوردن ن آنسهارا: ورس ورد کسیر 


این مر ۵ ۱ 0 
ُضلٌ وما کم من اصرین (4۳وافسَئوا باه جَهد یام لاعف 
که گمراه‌باشد. ونیست‌مرآنها راهنتخحامی: وقسم‌می‌خورند 99 اه وت وس 

صآس_- زرم و مره رم بط 4 ر و2 ۳ 
له من وت بل وغداً له حفاً ولکن کر الثاس لا یمرن 4۳۸ 
ی که و تسه اس سس ان ات بت مرو کم دنت 


ل یبن سم الدّی تفتلشون فیه و لیغلم الذْین کفروا َم 


زنده‌می‌کندتاکه ظاهرکند برایشان امری‌راکه درآن ۱ وتاندانند نها 2۴ انتان 
2 تم 


وکین 60 یی ناهن وله کُن کون 0) 


در وغکوبودند تفن مان هیوی کاخ ابت‌خواهنیها یسن‌اس تکه‌بگوييم آن راکهباش .پ س آن‌می‌باشد. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و مشرکان می‌گوبند اگر خداوند متعال (به رضایت خویش چنین) 
می‌خواست ( که ما غیر له را نپرستيم که در اصول طریقه ماست؛ و بعضی 
چیزها را حرام قرار ندهیم که در فروع طریقه ما هستند؛ با این مطلب که اگر 
اصول و فروع فعلی ما موجب پسند خدا قرار نمی‌گرفت) پس غیر از خدا 


ل )۳۷ سوره‌نحل 


ما نه چیزی را می‌پرستيديم و نه آباء و اجداد ما و نه ما بدون (حکم او) 
چیزی را حرام می‌دانستیم. (از این معلوم شد که طریقه‌ی ما» موردپسند 
خداست. و اگر نه چرا می‌گذاشت که مااین کارها را انجام دهیم ای 
محمدِة! شما از آنان غمگین نباشید؛ زیرا این مجادله بیهوده از اکنون 
نیست. بلکه) کسانی ( که از کفار) که پیش از آنها بوده‌اند. هم این چنین کر ده 
بودند» (یعنی بیجا با پیامبران خود مجادله کرده بودند») پس (چه کاری از 
آنها خراب شد. یا چه ضرری پر طریقه‌شان متوجّه شد) لذا تنها رسانیدن 
(احکام) به طور واضح بر ذمه پیامبران است. 

(واضح بدین طریق که دعوی روشن و دلیل صحیح بر آن اقامه گرد 
همچنین بر عهده‌ی شما کاری بود که دارید انجام می‌دهید. پس اگر از روی 
عناد در دعوی و دلیل فکر نکنید. باکی نیست) و (چنان‌که روش آنها با 
شماء یعنی مجادله. چیز تازه‌ای نیست. همچنین معامله شما هم با آنها 
یعنی دعوت به سوی توحید و دین حق؛ آمر جدیدی نیست. بلکه تعلیم آن 
هم از قدیم‌الایام جرپان داشته است. چنان‌که) ما در هر امت (از امم سابقه) 
پیامبری (برای تعلیم این امر) فرستاده‌ايم که شما (تنها) خدا را بپرستید و 
از (راه) شیطان (که کفر و شرک است) اجتناب ورزید. (اين مطلب تحریم 
اموری را هم شامل می‌شود که مشرکان برای خود می‌کردند: زیرا آن هم 
شاخه‌ای از کفر و شرک بود») پس بعضی از آنها کسانی بودند که آنان را 
هدایت نمود ( که حق را پذیرفتند) و بعضی از آنها کسانی بودند که گمراهی 
بر آنها ثابت گشت. (با این مطلب در میان کفار و انبیا اين‌معامله: مدام جریان 
داشته. و معامله‌ی خدا هم در خصوص اضلال و هدایت هميشه همچنین 
بوه استه که مجادله‌ی کار هم امر قدیمی است و تعلیم انبیا طلٌ هم 
قدیمی می‌باشد. و هدایت شدن هم امری قدیمی است. پس چرا به خود 
اندوه راه دهید؛ تا اینجا تسلی بیان کرد که در مضمون آخر آنه پاسخ 


و ون ۲۸۳( لا 


اجمالی به آن شبهه‌ای داده شد که چنین صحبتی گمراهی است. و در آینده 
بر گمراه آن تاأٍیید و توضیح بیشتری با این پاسخ میآیده یعنی: اگر گمراهی 
بودن مجادله با پیامبران برایتان واضح نیست) پس (خیلی خوب) در زمین 
نگاه کنید پس (از آثار) بنگرید مگر سرانجام بد تکذیب کنندگان 
(پیامبران) چگونه بود» (پس اگر آنان گمراه نبودند چرا عذاب بر آنها نازل 
شدء و نمی‌توان آنها را وقایع تصادفی دانست؛ زیرا برخلاف عادت و پس از 
پیشگویی انبیاء قرار گرفتند و مومنان از آنها نجات یافتند» پس در عذاب 
بودن آنها چه شکی وجود دارد. و چون رسول خدا ی برای گمراهمی 
کمترین افراده شدیدا متأثر می‌شوند لذا در آینده باز به آن جناب 6 
خطاب شده است. که اگر در گذشته بعضی این چنین بوده‌اند که گمراهی بر 
آنها متحقق شده ایشان هم هستند لذا) اگر ارزومند هدایت ایشان بر راه 
راست باشی؛ پس (به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسی). 

زیرا خداوند متعال به چنین اشخاصی هدایت نمی‌دهد ( که آنها را به 
سبب عناد) گمراه می‌کند (البته اگر آنها عناد را کنار گذارند هدایت‌شان 
خواهد داد؛ ولی آنها عناد را رها نمی‌کنند. لذا هدایت هم بدانان نمی رسد) 
رلک هو بای دنت کمن دا شوه اش که سس دان مااها را دز 
این حال نجات می‌دهند پس بدانند که در مقابله با خدا) هیچ کس حامی 
آنها نخواهد بود (تا اینجا پاسخی نسبت به شب گذشته بود؛ و در آینده 
نسبت به شبههُ دیگری بحث می‌شود) و آنان به شذت به خداوند قسم یاد 
می‌کنند؛ کسی که بمیرد» خداوند دوباره او را زنده نخواهد نمود» (و قیامتی 
در کار نخواهد بوده در آینده جواب داده می‌شود) چرا نه» زنده خواهد 
نمود (یعنی: حتماً زنده خواهد نموده) این وعده را خداوند به عهده گرفته 
امّا بیشتر مردم (با وجود قیام دلیل صحیح بر آن») یقین نمی آورند. (و اين 
زنده کردن دوباره» بدین خاطر می‌باشد) چیزی که مردم در (خصوص) ان 


( (۲۹) ور 


(در این جهان) اختلاف می‌کردند (و با فیصلهٌ انبیاء به راه راست نمی آمدند؛ 
۱ حقیقت) آن را در جلوشان (به طور عینی اظهار نما) و تا که (به هنگام اظهار 
این حقیقت) کار (کاملاً) یقین کنند که فی‌الواقع آنان درون می‌گفتند. 

(و انبیاء و ممنین راستگو بودند. پس وقوع قیامت یقینی و فیصله به 
عذاب ضروری است. پاسخ «ل یبعث اللّه من یموت» همین است؛ و چون مردم 
از این جهت منکر قیامت بودند. که زنده شدن بعد از مرگ به گمان آنان در 
اختیار کسی نبود بنابراین در آینده قدرت کامل خویش را به اثبات 
رسانده» این شبهه را دفع می‌فرماید. که قدرت ما چنان عظیم است که) چون 
بخواهیم چیزی را (بيافرينيم. در اين راه با مشقتی برنمی‌خوریم) فقط این 
گفتن ما (کافی) است که تو (آفریده) شو. پس آن (موجود) خواهد شد. 
(پس در قبال این قدرت کامل. به دمیدن روح در اشیای بی‌روح چه 
دشرازی امتته لاه تین او دی ۵ روخ میاه یو دیع ای اش دسر 
دو شبهه پاسخ داده شده و لله الحمد). 


معارف و مسابل 
نخستین شبهة کار این بود که اگر خداوند متعال از کفر و شرک ما راضی 

نیست. چرا ما را مجبور به ترک ان نمی‌نماید. 
بیهودگی این شبهه واضح بود. بنابراین: به جای پاسخ به آن؛ تنها بر تسلّی 
آن حضرت ی اکتفا شد. که شما از چنین سوّالات بی جاء غمگین نباشید و 
وجه بیهودگی شبهه ظاهر است. که خداوند متعال نظام این عالم ( ق اف 
اساس استوار نموده است. که انسان کاملاً مجبور قرار داده نشد. بلکه نوعی 
اختبار به او داده شده است» که اگر این اختیار را در اطاعت دا صرف‌نماید 
و به او وعدهٌ ثواب داده شده است. و اگر در نافرمانی استعمال کند؛ وعید 
عذاب به او داده خواهد شد. و در اثر این تمام انتظامات حشر و نشر و 
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قیامت برقرار می‌گردند. و اگر خدا می خواست که همه را اجبار کرده مطیع 
خود نماید چه کسی می توانست سر از اطاعت او باز زند امّا طبق مقتضای 
بحکمت. اجبار نمودن درست نبود. لذا به انسان اختیار داده شد» پس اینک 
ان کفتن کنان که کر هها مور دهع تم ودرا عا را موز 
نمی ساخت. سوّالی معاندانه و جاهلانه است. 


آیا در هندوستان و پاکستان هم رسولی از طرف خداوند آمده است 

«و لقد بعثنا ف ی کل امة رسولا» از این آیه و نیز از آیه ۲۴ سوره فاطر: «و ان من امة 
الا خلا فیها نذیر» به ظاهر چنین مفهوم می‌شود که حتماً در مناطق هندوستان و 
پا کستان هم پیامبران خدا آمده‌اند. چه آنان از اهالی اینجا و یا جزء ممکلت 
دیگری باشند و نایب و مبلغان انان به اینجا رسیده باشند. و ایه ۲۴ سوره 
قصص «لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر» چیزی که مفهوم می‌گردد این است. امّتی که 
آن حضرت ی به سوی آنها مبعوث شده قبلاً به نزد آنان رسولی نیامده 
است. در پاسخ باید گفت: که مراد از آن به ظاهر آن ملّت عسرب است که 
نخستین مخاطب بعثت و نبوت ان جناب بودند» که پس از حضرت 
اسماعیل یه در میان آنها هیچ رسولی مبعوث نشده بود. بنابراین آنان در 
فر اه لعتب میاه کرد شدند: واو این لازم نمی آید که در بقیه جهان هم 

پیش از آن جناب 6 هیچ پیامبری نیامده باشد. واللّه اعلم 
لین فاجَروا ف اللّه من بَغْد شا ظلموا کم تا 
اند کاب تقاط شتا مت نکر اند چم زاین که ال ام نوت البته.ما سدانان فر قفا 


خمَتة ولالاخدة آ لو کائوا یْغَشو ن(لذین صر وا 


جای خوب خواهیم‌داد ونوا بآخضرت خیلی بز رگتراست! گس رآن‌هامی‌دانستند اآنان کهضت کر وند 


۲ ۳۱ سوره‌نحل 


ول ریم یلوزن (۳) 


و بر پروردگاز خویش توکل کردند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و کسانی که به خاطر خدا پس از آن که (از طرف کقّار) مورد ظلم قرار 
گرفتند» وطن خویش (مکُه) را رها کردند (و به حبشه رفتند؛ زیرا در چنین 
حالت اجباری رها کردن وطن بر مردم سخت می‌گذرد) ما به آنان در دنیا 
حتّی جای خوبی خواهیم داد (یعنی آنان را به مدینه رسانیده امن و 
آسایش کامل خواهیم داد. چنان‌که بعد از چند روزی خداوند انها را به 
مدینه رساند. و آن را وطن اصلی آنها قرار داد بنابراین آن را جای خوبی 
گفت و در آنجا همه نوع پیشرفت حاصل شد لذا به آن حسنه گفته شد و 
سکونت در حبشه موقتی بود بنابراین بدان جای خوبی گفته نشد) و ثواب 
آخرت به درجه‌ها (از این) بزرگتر است. (که هم - خیر است و هم ابقی). 

ای کاش» آنان ( کار غافل از این اجر آخرت هم) اطْلاع می‌داشتند (و در 
رغبت به تحصیل آن مسلمان می‌شدند) آنان (مهاجرین از این جهت 
مستحق این وعده‌ها هستند) که چنان‌که که (بر وقایع ناگوار) صبر پيشه 
می‌کنند» (چنان‌که 0 
نمی توانستند بر دین عمل کنند پس به خاطر دین؛ وطن‌را رها کردند و صبر 
نمودند) و (آنان در همه حال) بر پروردگار خود اعتماد دارند (و هنگام 
ترک وطن به فکر این نیستند که خورد و نوش آنان از کجا فراهم می‌گردد). 


معارف و مسایل 
«ان الذین هاجروا» از هجرت مشتق است و معنای لغوی هجرت ترک وطن 
است. و ترک وطن که برای خدا باشد در اسلام طاعت و عبادت بزرگی به 
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شمار می‌آید. رسول خدا وله فرموده است: «الهجرة تهدم ما کان قبلها» 
یعنی: همجرت تمام آن گناههایی را که قبل از همجرت بوده‌اند پایان 
می‌بخشد. 

هجرت در بعضی صور فرض و وأجب و در بعضی صور مستحب و 
افضل می‌باشد و احکام مفصل آن ذیل ایه شماره ٩۷‏ سوره نساء: «الم تکن 
ارض الله واسعة فتهاجروا فیها» بیان گردیده ات در اینجا فقط وعده‌هایی بیان 


می‌گردد که از طرف خدا به مهاجران داده شده است. 


آیا هجرت در این جهان هم سبب وسعت روزی می‌گردد 

در آیات مذکور با توجه به شرایطی چند به مهاجرین دو وعده عظیم 
الشأن داده شده است. نخست دادن جای خوب در دنیا؛ دوم ثواب 
بی حساب بزرگ در آخرت. جای خوب در دنیا؛ لفظی جامع و بی‌پایانی که 
است شامل این نیز می‌گردد که مکان و همسایگان خوب به مهاجر میسر 
گردنده این را هم در برمی‌گیرد که رزق خوب برسد و بر دشمنان به فتح و 
پیروزی نایل گردد. عموم مردم به تعریف و ستایش او زبان بگشایند و به 
عزت و شرافتی برسد که در خانواده و اولاد او ادامه پیدا کند. (قرطبی) 

شأن نرول آیه در اصل نخستین هجرتی است که صحابه به سوی حبشه 
نموده بودند» و این احتمال هم وجود دارد که همجرت حبشه و پس از آن 
همجرت به مدینهُ منوره هر دو مشمول آن قرار گیرند» در اینجا از آن 
مهاجرین حبشه يا مدینه ذکر به میان آمده است, لذا بعضی از علما 
فرموده‌اند: این وعده برای آن حضرات از صحابه بود که به سوی حبشه یا 
بعدا به مدینه همجرت نموده بودند» و این وعده‌ی الهی در دنیا به پایةٌ تکمیل 
رسید که همه آن را مشاهده نمودنده که خداوند متعال مدینه منوره را 
چگونه برای آنها جایگاهی نیکو قرار داد و به جای همسایگان آزار دهنده 
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همسایه‌های غمخوار و همدرد و جان نثار یافتنده و بر دشمنان به فتح و 
پیروزی نایل آمدند و پس از مت کوتاهی از هجرت. درهای رزق بر آنان 
گشوده شد. فقرا و مساکین؛ ثروتمند گردیدند. ممالک جهان فتح شدند» 
کارنامه حسن اخلاق و حسن عمل آنان تا عمر دنیا؛ زبان زد هر موافق و 
مخالف است. خداوند. آنان و نذاد آنها را به عرّت و شرف بزرگی نایل 
گردانید. همه اینها اموری دنیوی بودند که انجام گرفتند و کامل شدن وعده 

«والذین هاجروا عام فی المهاجرین کائنا ما کانوا فیشمل اولهم و آخرهم» ۱ 
مهاجرین راه خدا مشمول حکم آن قرار دارند؛ مقتضای ضابطه عموم 
تفسیر هم» همین است که اگرچه شأن نزول آیه واقعه خاص و گروه خاص 
باشد امّا عبرت از عموم الفاظ است. لذا در این وعده مهاجرین همه جهان 
در همه اوقات شامل هستند» و تکمیل این دو وعده بر تمام مهاجرین امری 

چنین وعده‌ای؛ بار دیگر برای مهاجرین در یه شماره ۰ سوره نساء 
اه ات که «و من یهاجر فی سییل اللّه یجد فی الارض مراعماً کثیرآ وسعة» که در آن 
وسعت مکان و عیش به گونٌ خاص مورد وعده است. امّا قرآن کریم در 
ضمن این وعده‌هاه برای مهاجران. چند صفت و چند شرط هم بیان کرده 
است مهاجرینی می توانند مستحق این وعده‌ها باشند که حامل این اوصاف 
هستند» و شرایط مطلوب را بجا آورده باشند. 

شرط نخست. مهاجرت در راه خداوند است. که هدف از همجرت کسب 
رضایت خداوند باشد. در آن منافع دنیا از قبیل تجارت. استخدام و فواید 


۱ص ۴۹۲ ج ۵. 
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نفسانی و غیره موردنظر نباشند» شرط دوم مظلوم شدن آن مهاجرین است. 

«من بعد ما ظلموا» وصف سوم صبر بر تکالیف و مصایب گذشته و ثابت قدم 
ماندن «الذین صبروا» وصف چهارم با برقرار کردن تمام تدابیر مادی اعتماد 
تنها بر خدا باشد» که فتح و نصرت و هر نوع پیروزی در دست او است «و هم 
یتوکلون». 

از این معلوم می‌شود که در ابتدا هر کاری تکالیف و مشکلات پیش 
می‌آینده لذا اگر بعد از تحمّل آنها به مهاجر جای خوب و حالات بهتری 
میشر نشد. به جای این که در وعده‌های قرآنی ایجاد شبهه کند. اخلاص و 
نیت و حسن عمل خود را بررسی نماید که این وعده بر آنها مترتب گردیده 
است. آنگاه خواهد دانست که تقصیر از خود او بوده گاهی و تیک قیاق 
پدید می‌آید. و گاهی در صبر و ثبات و توکل نقص. واقع می‌شود. 


اقسام مختلف هجرت و احکام آنها 

امام قرطبی در اینجا بر اقسام هجرت و ترک وطن و احکام آنها مضمون 
مفیدی تحریر نموده است که به خاطر اتمام فایده در اینجا نقل می‌گردد 
قرطبی به حوالهٌ ابن عربی نوشته است که خروج از وطن و سفر در روی 
زمین؛ گاهی به خاطر نجات و فرار از چیزی می‌باشد. و گاهی در طلب و 
تلاش چیزی» سفر اوّل را که به خاطر نجات و فرار از چیزی باشد. همجرت 

اوّل: هجرت از دارالکفر به سوی دارالاسلام- این نوع سفر در عهد 
باسعادت رسالت مب هم فرض بود و تا قیامت به شرط استطاعت و قدرت 
قافن با دای پفی قشی سک تاش سیک با ونعر نو گر 
دارالکفر سکونت اختیار کند گنهکار خواهد بود. 


سا )۳۵ تک 


دوم: همجرت از دار البدعت - اپن فاسم هی وی از امام مالک شنیدم که 
برای هیچ مسلمانی اقامت در جایی حلال نیست که به اسلاف سب و شنم 
روا داشته شود ابن عربی بعد از نقل این قول می‌نویسد: این کاملاً صحیح 
است؛ زیرا اگر نمی توانی منکری را از بین‌ببری بر تو لازم است که خود را از 
انجا دورو جدا کنی؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید: «و اذا رئیت الذین بخوضون 
فی آیاتنا فاعرض عنهم». 

سوم: هجرت از جایی که حرام بر آن غلبه کرده باشد- زیرا طلب حلال 
بر هر مسلمانی فرض است. 

چهارم: همجرت برای نجات از آزار جسمانی - این سفر جایز و از طرف 
شدای نارای کهان وشمه اعساس شطر کل برون یقاتا از 
اش نان بان و 
انجام داد؛ آنگاه ه که برای نجات از ایذای قوم عراق را گذاشته عازم مملکت 
شام شد. و فرمود: «انی مهاجر الی ربی» و پس از او حضرت موسی ت از 
مصر عازم مدین شد «خرج منها خائفاً یتر قب). 

پنجم: هجرت برای نجات از بدی آب و هوا و امراض- که شرع مقدّس 
اسلام به این هم اجازه داده است؛ چنان‌که رسول خدا ی به عذه‌ای از 
رو ی 
شهر موافق حال آنها نبود. همچنین حضرت فاروق اعظم خِ به حضرت 
ابوعبیده دستور داد که از دارالخلافة اردن کوج کرده در سطح مرتفعی که 
ری م راهان اس که درس ترس ان 
طاعون و وباء شیوع پیدا نکنند و در جایی که وبا شیوع پیدا کند. حکمش 
ارات کی موی آنها هن ان امه زار ناو بای 5 
در خارج هستند به داخل نيایند؛ پرای حضرت فاروق اعظم عِْ در سفر 
شام اتفاق افتاد که به مرز شام رسیده اطلاع یافت که در کشور شام طاعون 
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انار تتاعفاراشت ان شتا از دا لسن در انس ده شاه ین از 
مشاورت با صحابه کرام وقتی که حضرت عبدالرحمن بن عوف این حدیث 
را بیان نمود که رسول خدا ء فرموده است: 

«اذا وفع بارض و انتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض و لستم بها فلا 
تهبطو علیها» . وقتی که در منطقه‌ای طاعون شیوع پیدا کرد و شما در آنجا 
سکونت داشتید از آنجا بیرون نيایید و جایی که شما قبلاً در آنجا نیستید و 
شنیدید که طاعون شیوع پیدا کرده پس آنجا نروید. 

آنگاه فاروق اعظم تفه برای عمل بر حدیث اعلام نمود که لشکر 
برگردد؛ بعضی از علما فرموده‌اند: این دستور حدیث متضئن حکمت 
ویژه‌ای است. تا کسانی که در جایی سکونت دارند که وبا شیوع یافته غالبا 
میکروب وبا در وجود آنها سرایت کرده اگر آنان از آنجا فرار کنند پس 
کسانی که این‌پیماری وبا در آنها سرایت کرده نجات نخواهند یافت» پس هر 
کجا که پروند مردم آنجا از ایشان متأنر خواهند شد. لذا چنین دستوری با 
عف کوب داد هم شا 

سفر ششم: برای حفظ اموال خویش است- وقتی که کسی در منطقه‌ای 
از دزد و راهزنان احساس خطر کند. از آنجا کوج کند. شرع مقس اسلام 
بدین امر اجازه داده است. زیرا مال مسلمان هم» انجنان محترم بخ که 
جان او» این هر شش قسم از آن ترک وطن هستند که برای نجات از چیزی 
انجام می‌پذیرند و سفری که برای تلاش و جستجوی چیزی باشد آن بر ه 
قسم است: 
۱ سفر عبرت: یعنی در دنیا به این خاطر سیر و سیاحت می‌کند که خلق 
خدا و قدرت کامل او را و همچنین اقوام گذشته را مشاهده نموده» عبرت 
حاصل کند. قرآن به چنین مسافرتی در آیه ۴۴ سوره فاطر تشویق نموده 


۱- رواه الترمذی: قال حدیث حسن صحیح. 
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است «اولم یسیرو) فی‌الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم» و بعضی از علما 
سفر ذوالقرنین را از این نوع سفر شمرده‌اند و بعضی گفته‌اند: که سفر او پرای 
اجرای قوانین خدا بر روی زمین بود. 

۲- سفر حج: که آن با چند شرایط یکی از فرایض اسلام است. 

۳- سفر جهاد: که فرض يا واجب با ب بودن ان را هم همه کس 
می‌دانند. 

۴ یدنب ترا کف ون گرفی ینز ماش تا 
و ی ی و تلاش 
معاش اقدام کند 

۵- تا ای مس و ی ی 
هم شرعاً جایز است حق تعالی در آیه ۱۹۸ سوره بقره می‌فرماید: «لیس 
علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم» مرأد از ابتغاء فضل در این ایه تجارت است؛ 
خداوند متعال در سفر حج هم به تجارت اجازه داده است» پس سفر کردن 
برای آن به طریق اولی جایز خواهد بود. 

۶ سفر کردن برای طلب علم: هر کس می‌داند که سفر به نیت تحصیل علم 
به قدر ضرورت» فرض عین؛ و بر پیش از نیاز فرض کفایه است. 

۷- سفر به سوی مقامیکه: آن را متبزک و مقذس تصوّر نموده است. این 
سفر جز برای سه مسجد برای جای دیگری روا نیست. ۱- مسجد حرام 
(مکه‌ی مکرّمه)؛ ۲- مسجد نبوی (مدینه‌ی منوره)؛ ۳- مسجد اقصی (بیت 
المقدس). نظر قرطبی و ابن عربی هم همین است امّا بقیه‌ی اکابر علمای 
سلف و خلف مسافرت را به سوی عموم مقامات متبزکه جایز قرار 
داده‌اند ۱. 


۱ و 


۱ ی 


و (۳۸ الا 


احادیت زیادی برای آن فضیلت بزرگی ذکر شده است. 

٩-سفر‏ برای ملاقات دوستان و عزیزان: که در حدیث صحیح مسلم آمده 
است که فرشتگان برای کسی که به ملاقات دوست و احباب برود دعا 
می‌کنند این وقتی است که هدف از ملاقات آنان رضای خدا باشد نه هدف 
مادی. والله اعلم (. 


و ما اسلا من نلک الا رجا لوحی لیم قشتلوا آفل الک 


وی یش از تسوهم‌مردانسی‌فرستاد ی مکه‌حکم فرستاده‌بود تک ریا تین یر شیواه یسادکنندگان 


ان کنرلاتَلمون 4۳۲9 بالبینات ور ال بر و انزلنا یک لذْعُر 


اگر نمی‌داند. فرستاده‌بوديم آنهارا بادلایل ۳ وناز لا دنم به سوی تو پادداشت 


یی للتاس ما ما رل ام و للم یفک رون 


تاواصتکتی براق‌مزژم چیزی‌راگه برایشان‌نازل‌شده تا که فک رکنند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (منکرانی که از رسالت و نبوّت تو بدین جهت انکار می‌ورزند که تو بشر 
و انسانی هستی و در نزد آنها نبی و رسول نباید بشر و انسان باشد این خیال 
جاهلانه آنهاست) ما پیش از تو هم تنها آدمیزاد را رسول مقرّر کرده با 
ی 
مکه) اگر شما علم ندارید از بقیه‌ی اهل علم بپرسید. (که از احوال انبیای 
گذشته باخبر باشند و آنان به نظر شما از مسلمانان طرفداری نکنند؛ 
همچنین تو را هم رسول مقر کرده) و بر حضرتت قرآن نازل کردیم تا 
ما ی 
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توضیح داده تفهیم کن و تا که آنان در آن انديشه کنند. 


معارف و مسایل 

در روح المعانی آمده است که بعد از نزول این آیه. مشرکین مکه قاصدی 
پیش بهودیان مدینه فرستادند تا دریابند» آیا این درست است که در گذشته 
هم همه‌ی انبیا از جنس بشر و انسان آمده‌اند. 

اگرچه لفظ «اهل الذکر» همه‌ی اهل کتاب و مومنان را شامل می‌شود اما 
واضح است که مشرکان فقط می‌توانستند؛ بر بیان غیرمسلمان اطمینان 
حاصل کنند زیرا وقتی که بر بیان خود آن حضرت یه اطمینان نداشتند 
چگونه بر سخن بقیه مسلمانان می‌توانستند اطمینان یابند. 

«اهل الذکر» لفظ ذکر برای چند معنی استعمال می‌شود که علم هم از آن 
جمله است. و بدین مناسبت در قران کریم تورات هم به اسم ذکر یاد شده 
است. در آیه ۱۰۵ سوره انبیاء می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر» و 
خود قرآن کریم هم به لفظ ذکر تعبیر شده است و چنان‌که در یه بعد 
میا ید: «انزلنا الیک الذکر» که مراد از ان قران است. 

لذا معنای لفظی اهل الذکر اهل علم است. و مراد از آن اهل علم در اینجا 
چه کسانی هستند؟ به ظاهر علمای اهل کتاب یهود و نصاری مرادند. قول 
ابن عباس» حسن؛ شلّی و غیره نیز همین است و بعضی در اینجا هم از ذکر 
قرآن مراد گرفته, اهل ذکر را با اهل قرآن تفسیر نموده‌اند؛ و از این سخن 
واضح‌تر آن است که رمانی؛ زجاج؛ و ازهری گفته‌اند که «المراد باهل الذکر 
علماء اخبار الامم السالفة کائنا من کان فالذکر بمعنی الحفظ کانه قیل اساألو 
المطلعین علی اخبار الامم یعلمونکم بذلک». و طبق این تحقیق اهل الذکر 
شامل اهل کتاب و اهل قرآن هر دو می‌باشد. 

معنای «بینات» معروف است. مراد از آن در اینجا معجرات است. «زبر» 


معارف القرآن (۴۱ لا 


در اصل جمع یره است که بر قطعات بزرگ آهن اطلاق می‌شود چنان‌که در 
ایه ٩۶‏ سوره کهف امده است: «اتونی زبر الحدید» و به نات تا تست:ه ۵۵ 
جملات. نوشتن را یره می‌گویند و کتاب نوشته شده را زر و زبور می‌گویند 
و مراد از آن در اینجا کتاب اللّه است که شامل همه تورات انجیل؛ زبور و 
قرآن می شود 


تقلید ائمه مجتهدین بر غیرمجتهد واجب است 

این عبارت أَیهٌ مذکور «فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» اگرچه در اینجا 
در خصوص امر ویژه‌ای آمده است. ولی الفاظ آن عام است که شامل تمام 
معاملات است. لذا طبق اسلوب قرآنی در حقیقت این ضابطه‌ای مهم است. 
که عقلی و نقلی هم می‌باشد. که چون کسی احکام را نمی‌داند. از دانایان 
بپرسد» و بر آنها عمل نماید. و بر نادانان فرض است که بر طریق نشان دادن 
دانایان عمل کنند. که تقلید نامیده می‌شود. و این حکم روشن فران هم 
می‌باشد و عقلاً هم برای اشاعه‌ی عمل» غیر از این صورتی دیگر 
نمی تواند وجود داشته باشد. 

و در امّت از عهد صحابه تا امروزه بدون اختلاف روی این ضابطه عمل 
شده است. و کسانی که منکر تقلید هستند این نوع از تقلید را انکار 
نمی‌کنند» چون کسی عالم نباشد از علما استفتا نموده به ان عمل کند و 
بدیهی است که اگر علما به عوام نا گاه دلایل قرآن و حدیث بیان کنند. آنها 
دلایل را به اعتماد بر آن علما می‌پذیرند؛ و خود آنان صلاحیت ین را 
آندارند که ادله را بررسی نموده بفهمند و تقلید هم عبارت است از: این که 
نادان بر قول دانا اعتماد کرد حکمی را که او نشان داده حکم شرع قرار 
دهد و بر آن عمل کند. و اين آن تقلیدی است که در جواز بلکه وجوب آن 
کسی نمی‌تواند اختلاف کند. البته علمایی که خودشان فران و حدیث و 
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رایع اجمع راجطوز ز مستفيم می فهمتل صضا یت کر فآ زا دای ین 
آنها در چنین احکامی که صراحتاً قو عرا وتیل با کوی و لاش 
صحابه و تابعین در آنها با هم اختلاف ندارند. آنها باید مستقیماً بر قرآذ و 
حدیث و اجماع عمل کنند نیازی به تقلید مجتهدی ندارند. اما لحکام و 
مسایلی که صراحتاً در قرآن و سنّت مذکور نیستنده ظاهراً در آن مورد در 
قرآن و حدیث تعارض وجود دارده؛ یا در تعیین مراد قرآن و سنت صحابه و 
تابعین با هم اختلاف نظر دارند. چنین مسایل و احکامی محل اجتهاد 
می‌باشند. که طبق اصطلاح فقها؛ به آنها مسایل متجهد فیه گفته می‌شوده 
حکم آنها این است. که عالم که به پایه و درجه اجتهاد نایل نشده. او هم باید 
در این مسایل. به یکی از ائْمّه‌ی مجتهدین تقلید کند» و برای او جایز نیست 
که تنها بر شخص خویش اعتماد نموده یک آیه و روایت را ترجیح داده 
اختیار کند. و دیگری را مرجوح دانسته ترک کند. 

همچنین احکامی که در قرآن و سنت به طور صریح مذکور نیستند 
ی اه سا و و 
آنها؛ فقط وظیفه ائمّه‌ی مجتهدین است. که بر زبان و لغت و محاورات 
غرای شا کاقن داش فتاه و یط راتسا و تمام علوم 
قرآنی و سّت» حامل علوم معیاری باشند. و به اعلی ترین مقام ورع و تقوا 
نایل گردند. مانند امام اعظم ابو حنیفه؛ شافعی. مالک احمد بن حنبل یا 
اوزاعی؛ فقیه ابو اللیت و غیره که حق تعالی به یمن و برکت قرب عهد نبوت 
و همه‌ی صحابه و تابعین در آنها ذوق مهم اصول و مقاصد شریعت و سلیقه 
استخراج احکام با مقایسه غیرمنصوص بر منصوص را عنایت و ودیعت 
نموده بود» در چنین مسائل مورد اجتهاد بر علما هم لازم است که به یکی 
از امّه‌ی مجتهدین, اقتدا کنند» اختیار نمودن رآی جدید بر خلاف ائمّه‌ی 
مجتهدین اشتباه است. 


ی ۳۲ لا 


از اینجاست که اکابر علمای محدٌ‌ئین و فقها؛ مانند امام غزالی» رازی؛ 
ترمذدی» طحاوی, مزنی» ابن همام ابن قدامه و از این قبیل صدها هزار علما 
از سلف و خلف با وجود این که در علوم عربی و شریعت مهارت تام 
داشتند» در مسایل مجتهد فیه هميشه پایبند تقلید ائمّه‌ی مجتهد ین بودند 
و روا نمی‌داشتند که برخلاف همه ائمه مجتهدین به رای خود یک فتوا 
جدید بدهند. 

البته ایشان در علم و تقوا به سعیاری رسیده بودند که اقوال و آرای 
مجتهدین را طبق دلایل قرآن و سنّت بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کردند 

پس, نظر امامی را که به قرآن و حدیث قرب می‌یافتند» اختیار می‌نمودند 
ول خروح از مسلک اثمه مجتهد ین و رأی قائم کرد بر خلاف همه آتها را 
جایز نمی دانستند؛ و اصل حقیقت تقلید همین است. 

سپس روز به روز معیار علم کاسته شد و به جای تقواو ترس از خداوند. 
اغراض نفسانی تسّط یافت» در چنین اوضاعی اگر آزاد گذاشته شوند تا در 
هر مسئله‌ای قول یکی را از ائمه اختیار کنند» و در مسئله دیگر قول دیگری 
را پس اثر ضروری آنه این خواهد بود. که مردم به بهانة پیروی از شریعت؛ 
اتباع واه مت گردن که طبق قول هر کدامامم غرض تفسانی که کال 
به نظر برسد آن را اختیار کنند و روشن است که این چنین کردن اتباع از دین 
و شریعت نخواهد بود بلکه تباعاغراض و خواهشات خویش خواهد بود 
که به اجماع امّت حرام است. عللامه شاطبی در کتاب موافقات مفصّلاً در این 
ی 
چنین ابتاعی را در فتاوی خویش به اجماع امّت حرام قرار داده است؛ 
بنابراین متا خرین فقها لازم دانستند که عمل کنندگان باید پایبند تقلید یکی 
از ائمّه‌ی مجتهدین باشند و از اینجا تقلید شخصی اغاز شد. که در حقیفت 
یک حکم انتظامی بود که با آن انتظام دین برقرار باشد و مردم پشت پرده 
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دین؛ به پیروی از هو دچار نگر دند. 

و مثال آن عیناً همان است که حضرت عنمان ذی النورین ع به اجماع 
صحابه؛ قرآن را از هفت حرف (یعنی لغات) تنها بر یکی مخصوص کرد 
تقاضای رسول خدا نازل شده بودند» ولی وقتی که قران کریم در عجم 
شد. به اجماع صحابه بر مسلمانان ضروری قرار داده شد که فقط بر یک 
امّت پایبند آن است. و مراد از آن این نبود که لغات دیگر بر حق نبودند؛ بلکه 
به جهت انتظام دین و حفظ قرآن از تحریف. فقط یکی از لغات اختیار کرده 
شد» همچنین ائمّه‌ی مجتهدین هم بر حق‌اند و مراد از تعیین یکی برای 
تقلید این نیست که اگر کسی تقلید امام معین را اختیار کرد ائمّه دیگر در نزد 
او قابل تقلید نیستند بلکه صوابدید و سهولت خویش را در تقلید کدام 
یکی از ائمّه مشاهده کرد آن را اختیار نمود» و ائمّه‌ی دیگر را هم واجب 
الاحترام دانست. 

و این کاملا مانند آن است که شخص مریض باید یکی از دکترهای شهر 
را برای معالجه خویش معیّن کند؛ زیرا اگر مریض گاهی از یک دکتر سوال 
کرده دارو مصرف کند و گاهی از دکتر دیگ قطعاً سبب هلاکت او خواهد 
مرادش هرگز این نیست که دکترهای دیگر مهارت ندارند» یا صلاحیّت 
ندارند که معالجه نمایند. و تقسیم‌بندی که در میان امّت به حنفی شافعی؛ 
مالکی و حنبلی شده است. حقیقتش بیش از این نبود. و ملون ساختن آن به 
گروه بندی» فرقه‌سازی» جنگ و جدال نه وظیفه دینی است. و نه علمای 
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اهل بصیرت هیچگاه آن را خوب دانسته‌اند. 

بحث و تحقیق علمی در کلام بعضی صورت مناظر ه را به خود گرفته و 
سپس نوبت به طعن و تشنیع رسیده است» سپس جنگ و جدال جاهلانه به 
ان تین رستله اشت که ارو غموه سار ند ازع ۸ مداقب: تست 
قرار گرفته است. فالی اللّه المشتکی و لا حول و لا قولا الا باللّه العلی 


العظیم. 


تنبیه < آنچه در اینجا در خصوص تقلید و اجتهاد نوشته شده خلاصه 
مختصری از این مسئله است که برای تفهیم عموم مسلمانان کافی است؛ 
تتقتقری قضی خلش افو کب آشول تمه مییان اه نک کات 
الموافقات علامه شاطبی جلد رابع باب الاجتهاد و کتاب احکام الاحکام 
علامه سیف الدین آمدی جلد ثالث القاعدة الثالثه فی المجتهدین و کتاب 
تیه له الق و روشاه مت ال او سر شاه وین الته و در تایه 
«کتاب الاقتصاد فی التقلید و الاجتهاد» از حضرت حکیم الامه حضرت 
علامه تهانوی قابل ملاحظه می‌باشند علما باید به آنها مراجعه فرمایند. 


در فهم قرآن. حدیث رسول لازم‌است و 
انکار آن درحقیقت انکار قرآن‌است 
«و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس» مراد از ذ کر در این آیه به اتفاق قرآن کریم 
است. و به رسول خدا و23 دراين ایه مأأموریت داده شده است که ایات نازل 
شده قرآن را در جلو مردم توضیح داده بیان نمایند. و احکام قرآن موقوف 
است. بر بیان رسول کریم ی؛ و اگر هر کسی به آگهی بر زبان ادبیات عربی 
می‌توانست احکام قران را حسب منشاء خداوندی بفهمد. پس معنی 
نداشت که خدمت توضیح و بیان اد به عهده ان حضرت 3 سپرده شود. 
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علامه شاطبی در موافقات با تفصیل کامل این را به اثبات رسانیده است 
که کل سّت رسول اللّه ق بیان و توضیح کتاب اللّه است؛ زیرا قرآن کریم 
در خصوص رسول خدا یه فرموده است: «انک لعلی خلق عظیم» و حضرت 
عایشه صدیقه رضی‌اللّه عنها خلق عظیم را چنین تفسیر فرموده‌اند: «کان 
خلقه القران» و حاصل آن این است که قول و فعلی که از ان حضرت یه 
ثابت است همه آنها دستورات قرآن می‌باشند» بعضی به صورت ظاهر 
تفسیر و توضیح آیه‌ای از قرآن می‌باشند. که عموم اهمل علم به آن پی 
می‌برند» و در بعضی جاها به ظاهر ذکری از آن در قرآن نیست. اما بر قلب 
آن حضرت ی به طور وحی آن القا شده است. و آن هم در حقیقت حکمی 
از قران می‌باشد؛ زیرا حسب تصریح قرانی آن جناب هیچ سخنی را به 
خواهش خود نمی‌گویند» بلکه آن هم از طرف خدا وحی می‌باشد. چنان‌که 
در آیه ۳ سوره النجم می‌فرماید: «و ما ینطق عن الهوی آن هو الا وحی یوحی» از 
این معلوم می‌شود که تمام عبارات و معاملات و اخلاق و عادات آن 
حضرت ی به وحی خداوندی به حکم قرآن صورت گرفته است و هر 
و و ای ی ی ۳ 
وحی الهی به عدم تنکیر تصحیح و تأٍیید گشته »که آن هم در حکم وحی 
می‌باشد. 

و تن رس کیرش 
برای فران کریم فرار داده است. چنان‌که در ایات متعددی از سورهٌ جمعه 
و غیره این مقصد بعشت به وسیلهالفاظ تعلیم کتاب ذکر گردیده است: اینک 
آن ذخیره حدیث که از غهد صحابه و تابعین گرفته تا عهد متأغرین از 
محد‌ئین که افراد و برجسته امت آنها را از جان خویش بیشتر حفظ کرده به 
امّت رسانده‌اند» و در تحقیق و بررسی آنها عمر خود را به پایان رسانیده 
برای روایات حدیث درجاتی قایل شده‌اند» و هر روایتی را که از روی سند 


معارف القرآن ۳۶ سس 


به آن پایه نیافتند که احکام شرع راب پر آن شتتیی نسازننه آنءرا از دغیره 
حدیث جدا کرده. تنها پر احادیثی که در تمام عمر بعد از تحقیق و تنقید 
صحیح و قابل اعتماد ثابت شده‌اند» کتابهای مستقلی نوشته‌اند. 

اگر امروز کسی این ذخیره احادیث را به بهانه و حیله. غیرقابل اعتماد 
بداند نتیجهٌ آن این است که رسول خدا مه از این حکم قرآنی سر باز زده که 
مطالب قرآن را توضیح نداده است. يا این که آن جناب ت بیان نموده» ولی 
آن قایم و محفوظ نمانده است. و در هر دو صورت قرآن از حیث معنی 
محفوظ نمانده است. حال آن که مسئولیت حفظ آن را خدا بر عهده گرفته 
است. چنان‌که در آیه ٩‏ سوره حجر می‌فرماید: «و انا له لخفظون» پس این 
ادعای خلاف نص قرآنی می‌باشد از | ین ثابت می‌شود که هر کسی که 
حجّیت سنّت رسول اکرم ترا در اسلام انکار کند او در حقیقت منکر قرآن 
است. نعو ذ بالله 


آقامن الذْینَ مکروا السَیّات آن خسف ال له پم الازض او ات 


آباز شدندآنا ن‌که تدییر بد به کاربردند ازایس‌که به د خداآن‌پارایا سدب آز 
بانترس پیر ربردند آزایسن زمین‌فروبر رای ابرسد بر 


لْعَذابٌ من حَیِثْ لا یشعُروُن ۲۵ أَویََخُدهُم نی تقلیم ناف 


عسذاب | زجابی‌که اطلاع نداسته‌باشند. بابگیرد آن‌هارا در کساوقفز فان تن تیتترآنها 


معجزین 1۶2 و یأحَذْم عی تخوّف ان یک تررف رحس ٩۳۷۲‏ 


عاجز کننده با بگیرد آن‌هارا بعداز ترسانیدن پس بروردگار تان خیلی نرم #اقشففتان است. 


خلاصه‌ی تعسیر 
کسانی که (برای باطل کردن دین حق) تدابیر بد انجام می‌دهند (که در 
بعضی صورت بر آن شبهات و ایرادات وارد می‌کنند» و حق را انکار 


1 ۳۷0 سوره‌نحل 


می‌نمایند» که این خود گمراهی است. و در بعضی موارد دیگران را از آن 
جلوگیری می‌کنند. که این اضلال است) آبا ايشان (با این کار واهمی 
کف رآمیز) باز هم نسبت به این امر» بی توجّه نشسته‌اند) که خداوند متعال آنها 
را (به واسطهُ وبال کفرشان) در زمین غرق کند» یا بر آنها از جای عذاب واقع 
بشود که آنها گمان آن را هم نمی‌کردند (چنان‌که در جنگ بدر از دست 
چنان مسلمانان پی‌سروسامان به آنان سرا رسید که گاهی آنها احتمال عقلی 
آن را هم نداشتند که بر ما چنین عذاب واقع می‌شود). يا آنها را در حال 
رفت و آمد (به آفتی) گرفتار می‌سازد (چنان‌که مرض ناگهان واقع بشود) 
پس (اگر یکی از اين امور پیش آمد. پس) ایشان نمی‌توانند خدا را (هم) 
ناتوان و عاجز کنند. یا آنها را ترسانیده بگیرد (چنانکه قحط یا وباء واقع 
بشود و به تدریج از بین بروند یعنی نباید بی‌بااک شد. خدا هر نوع قدرت و 
توانی دارد اما مهلت داده است) پس (به این خاطر است که) پروردگار شما 
مشفق و مهربان است (و بدین جهت مهلت داده است تااینکه شماهم 
بفهمید و طریق فلاح و نجات را اختیار کنید). 
قافتا نیت با 

در آیات ماقبل» این کقار به عذاب آخرت تهدید شدند؛ «لم یوم القيمة 
بخزیهم» و در این بدین تهدید گردیدندکه امکان دارد قبل از آخرت در دنیا 
هم به عذاب الهی مبتلا گردند تا در زمین که بر آن نشسته‌اند فرو برده شونده 
یا از طریق بی‌گمان به عذاب خدا گرفتار شوند. چنان‌که در غزوه بدر یک 
هزار نوجوان مسلّح از چند نفر پی‌سروسامان به سزا رسیدند هیچگاه چنین 
وهم و گمانی نداشتند یا اين که در حال ایاپ و ذهاب به عذاب گرفتار آیند 
که مرض جان گداز به آنها پرسد یا از جای بلندی بیفتند یا به چیزی سخت 
تصادف کرده از بین بروند: و این هم یک نوع عذاب است که عذاب ناگهانی 
پیش نیاید اما به تدریج در مال و صحت و اسباب راحت و سکون نقص 


ماوق رن ۴۸ 1 
در این آیه آمده است به ظاهر مشتق از خوف است و بعضی از مفشرین با 
توجه به این معنی» چنین تفسیر کرده‌اند که گروهی به عذاب گرفتار گردد تا 
که دیگران پروا کنند و همچنین گروه دوم گرفتار شوند تا سومی بترسد و 
بدین شکل ترسانیده همه از بین بروند. 

امّا مفشران قرآن حضرت ابن عبّاس» مجاهد و غیره از ائمّه تفسیر لفظ 
تخوف را به معنای تنقصض قرار داده‌اند و با توجه به این معنی» ترجمه آن 
کاستن گرفته شده است. ۱ 

حضرت سعید پن مسیب فرموده است که حضرت فاروق اعظم جِض نیز 
درباره معنای این لفظ تردید داشتند. چنان‌که بر سر منبر عموم صحابه را 
مورد خطاب قرار داد که شما درباره معنای این لفظ چه می‌فهمید. مردم 
و ی و ام اد 3۳ 27 

یژه قبیله ما است. و به نزد ما این لفظ به معنای تنقص استفاده می‌شود؛ 
۱ پر سید: آیا عرب این لفظ رابه 
معنای نقص در اشعار خود استعمال می‌کنند گفت: آری و یک شعری از 
یکی از شعرای قبیلهٌ خود را به نام ابوکییر هذلی پیش کشید. که در آن این 
۱ 

آنگاه حضرت فاروق اعظم ۶ تشه فرمود: تست لس 
نی دا سا تاد مت رسای کشا 


برای فهم قرآن اندک علمی از عربی کافی نیست 
از آنجه گفته شد این امر ثابت شد که ادنی صلاحیت خواندن و نوشتن 
زبان عرب۰ برای فهم قرآن کافی نیست. بلکه در آن به میزانی مهارت و 


لا (۴۵) سوره‌نحل 


آگهی لازم است که به وسیله آن بتوان کلام عرب قدیم زمان جاهلیت را 
نهمید. زیرا قرآن کریم به آن زبان و لغت نازل شده است. و یاد گرفتن این 
مقدار از ادییات عرب بر مسلمانان لازم اسان 

و برای یاد گرفتن ادبیات عرب خواندن کلام شعرای جاهلیت جایز 
امک ای بو وت تاکن 

و نیز معلوم می‌گردد که برای فهم قرآن به خاطر یاد گرفتن زبان عربی 
زمان جاهلیت و محاورات و لغت آنهاء خواندن کلام شعرای جاهلیت جایز 
است. اگرچه این روشن است که کلام شعرای جاهلیت مشتمل بر رسوم 
جاهلیت و افعال و اقوال مخالف با اسلام است. اما به خاطر نیاز فهم فران 
خواندن آنها جایز قرار داده شد. 


عذاب دنیا نوعی رحمت است 
بعد از ذکر انواع و اقسام عذاب دنیوی در پایان آیه‌ها فرمود: «ان ریکم 
لرف رحیم» در اینجا اوله از لفظ ((زرب) بدین مطلب اشاره شد که غیلانت 
نیو یه تا ظر مه تباغتن اسان مقتضای شا ن ویوییت ات زسیتن با 
آوردن لام تأ کید. شفقت و مهربان بودن حق تعالی را نشان داده اشاره نمود 
که تنبیهات دنیوی در حقیقت از داعیه شفقت و رحمت می‌باشد» تا که 

انسان غافل تنبیه شده. اعمال خود را اصلاح کند 
اوزیرا الماخلقاله من‌َیی یر طلانهعن امین رال سُجُدا 
آبسانمی‌بینند بسه‌آنجه خسدا آفر یدهاز چنب کی زد سایه‌او ۴ واتیدت واز چپ سجده‌کنان 


له و هم داخرونْ (۲) وله یه یَشجِدٌ ما ی المَواتِ و ما نی الاض 


یسرای‌خضدا درصال‌که‌آنها عاجزاند. وخدا ند وم کرد انختی آسمالهار هدر ی 


معارف القرآن (4۵۰ ) 


من دی و اللانکَة و هم لا یستکیرون(۳0)خافون ریم من فوقهم 


از جانذاران و قرشته آفتان تک تم کند ترمن دارقسا ورگ گنای ار سالای خود 


و یفعَلون ما ما یمرو (-40و قال اه لا تتَخذُوا امین این اغا هر له 


و انسجام می‌دهند آنسچه امسر شسنده‌اند. و گفته خدا که نگبرید دو معبود. آن معبود 


واحذ فیای فازهبُون (40۱ وله ما نی السَموات و الازض و له الدین 


ی موبرای اوستاآنسجهد آستماننا ور مین سنوی رای اوستعیادت 


واصباً أَقَعَرَ : الّه 2 تون 4۵9 و شا کم من ننغعة فسن له 
همینبه آیا به غیر از بسن و آنچه به نزد شما نعمتی هست از طرف خداست 
2 ی کدی ماد نو جه ء وم 4 2 م هص و 
[ذا مسکم‌الضر فالیه رون (4۵۳ ۶ اذا کشف الضر عنکم 
باز هرگاه‌برسد به‌شماضرری پس‌به‌سوی‌او می‌نالید. پس وقتی‌که بردارد سختی‌را از سماء؛ 


ادا قسریی مستتکم بستویم بسفر کون (4۲ کرو با 


تا ‏ فینطا موی و ها خر نک عفن ال کشد: یهت تیوقت از اتمه تا 


۱ ۳ 1 ۳2 72 
۵ مر ور ۳ وت ۵ بر م م9 م چ 4 م هه م4 > 1 
اتیناهم فتَمَتَعُوافسوف عون (4۵۵ر محْعَلون لا لا یََلمُون تنصیبا 
به‌آنهادادها یسم پس عی ‏ شسکنیدز ودخواهسبددانست. وم قررمی‌کنندبرا ی آنسچه نمی‌دان‌ندسهمی 
1 وت که و و 
نا رزقناهم تالله لتشئلن عماکنم نفرون ۶ محجعلون 
ازآن_چه‌مارزق‌داده‌ایسم. قسسم‌به‌خدا وال خسواهیدشد از آن‌چه‌بهتان می‌بندید. ومسقررمی‌کنند 

و 0 نز 

لله البّنات سْبحاته و لهم ما یشتهون 4۵۷ 


برای‌خدادختران.اوازاین پا ک است. وبرای خودآنچه‌دلشان بخواهد. 


آیا (آن) مردمان اشیای آفریده‌ی خدا را ندیدند (و پس از دیدن 
استدلال نکردند) که سایه آنها گاهی به یک سو و گاهی به سوی دیگری؛ 


9 (۵۱ وب 


خم می‌شود که (کاگٌ) تابع (فرمان) خدا هستند (یعنی؛ اسباب سایه که 
آفتاب است. و باز خواص سایه همه اینها به دستور خداست) و آن اشیای 
(سایه‌دار) هم (در نزد خداوند) عاجز (و تابع فرمان) هستند» و (چنان‌که 
اشیای مذکور دارای حرکت ارادی نیستند. به قرینه اسناد «یتفیو» به جانب 
ظلال» زیرا در سایه متحرک اراده داره حرکت از حرکت آن متحرک اراده‌دار 
خدا هستند آنجه متحرک (بالا راده) از موجودات در آسمانها (مانند 
فرشتگان) و آنچه در زمین(مانند حیوانات) وجود دارد؛ و به ویژه فرشتگان 
که آنها با وجود علو مکان و رفعت شأن از اطاعت خداوندی تکپر 
نمی‌ورزند (ذ کرشان بدین خاطر به طور ویژه به میان آمده که با وجود این 
که جزء مافی السموات. بودند) آنها از پروردگار خود می‌ترسند که مافوق 
آنهاست. و آنچه (از طرف خدا) به آنها دستور داده می‌شود؛ آن را انجام 
می‌دهند» و خداوند متعال (به واسطه انبی به همه مکلفین) فرموده است که 
(غیر او را چه دو وجه پیش از دو) و (چون این قرار است) پس شما تنها از 
قدرت و غیره هم» مختص من می‌باشند؛ پس باید خوف انتقام و غیره هم از 

و از ان (ملک) اوسک همه‌ی: آنجه,در اسمانها وازمیی اسسته» و لزقما 
اطاعت. حق اوست. (یعنی: او مستحق عیادت انیت که باید همه از او 
اطاعت کنند. و چون این امر ثابت است) پس آيا باز هم غیر از خدا از 
دیگران می‌ترسید. (و از روی ترس آنها را می‌پرستید) و (چنان‌که کسی 
غیر از خداوند» شایسته آن نیست. که از او ترسید همچنین عطا کننده 


و ول 4۵۱ 9 


گوناگون) نعمتها را که در دست دارید. همه‌ی آنها از سوی خداست. و نیز 
و ی ره فقس وی قی اقا کرو او او 
(خداوند) ناله سر می‌دهید. (و در آن وقت بتی يا چیزی دیگری به باد 
نمی آید. که حقانیت توحید در آن زمان به اقرار حال شما هم معلوم 
می‌شود. ولی باز وقتی که (خداوند متعال) از شما آن مضقّت را برطرف 
می‌نماید» گروهی از شما (که بزرگترین گروه همان است) به پروردگار 
خویش (حسب سابق) شرک می‌ورزد؛ که در نتیجه به نعمتی که ما عنایت 
کرده‌ايم ( که همان پرطرف کردن مشقّت است) ناشکری می‌کند ( که عقلا 
هم قبیح است) بسیار وی چد نوی به عیش مشغول باشید. (نظر 
داشته باشید که به زودی با مردن مطلع خواهید شد) و (بدین سبب گروهی 
گفت که بعضی با مشاهده این حال بر توحید و ایمان استوار می‌مانند. 

چنان‌که در ایه ۶۵ سوره عنکبوت آمده است: «فلما نجهم الی البر اذا هم 
پشکرون» و (از - جمله شرک آنها؛ یکی این نیز می‌باشد) مردم از نعمتهای 
عطائی ماء برای آنها (معبودان) سهم قرار می‌دهند. در حالی که تست یه 
(معبود بودن) آنها هیچ اطلاعی (و دلیل و سندی ندارند) چنان‌که (تفصیل 
ان در ابه شماره ۱۳۶ سوره انعام «و جعلوا لله» گذشت) قسم به خدا از شما 
نسبت به این افترا پردازیتان (در قیامت) با زخواست خواهد شد. و یکی از 
شرکیات آنها این بود که) برای خدا دختر قائل می‌شوند سبحان اللّه ( که 
سخنی بس بیجاست) و (عجیب اینجاست) که برای خود خواسته دل‌شان 
(بعضی پسر را می پسندند). 


و ر اذا ب پر ادها بالافی ظل وجخهه ۳ و : هو کظیم(۵۸) 


ای بياید به‌یکی از آنان به‌دختری» رویش سیاه می‌گردد. و او غمگین می‌باشد. 


ال (۵۳) سوره‌نحل 


یتوازی من‌القزم من شوم ها بر به که علی هون ام یه 


تست را ی ی زاشرشواری, 0 


ال اب الاساء مایشکه لین ون بالاخرة ملاس وء 


گ آگاه‌باش بد قضاوت‌می‌کنند. بسرای‌کسانی که به‌آخرت اقا زد ند ۱ 


لها اکغلی و هر العزیژا شک ه.2) 


و برای خداست مثال بالاتر. و اوست غالب و حکیم. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و هرگاه به کسی از (تولد) دختری خبر داده شود که آن را برای خدا 

نجویز می‌کنند. پس (به اندازه‌ای ناراحت می‌شود که تمام روز صورت او 
سیاه می‌باشد. و او در دل خود غمگین می‌باشد. که از شرم آنچه به او خبر 
ده شدء است پنهانگردد) و در دلمترددمی‌اشد که آیا آ نواد) رای 
خواری نگهدارد یا او را (زنده یا کشته) در خاک دفن کند. کاملاً موشیار 
باش که تجویز بسیار بدی است. ( که اولاً اثبات اولاد برای خداء خود امر 
بسیار زشتی است. و : نیز اولادی را هم که خود آن را این چنین ذلیل و 
موجب ننگ تصوّر کننده پس) کسانی که به آآخرت یقین ندارند. عادت بدی 
دارند. در دنیا هم که به چنین جهلی مبتلا هستند» و در آخرت هم که به 
تن دا معا شرفت شور شرا دا ریات عالی انا دی 
این مشرکین افترا می‌بندند) و او بسیار غالب است. (که اگر بخواهد در دنیا 
آنها را به سزای شرک برساند» چندان مشکل نیست. اما با این حال) بسیار 
حکیم است که به مقتضای حکمت خود مجازات نمودن را تا پس از مرگ به 
تا ی آنلو هبنش 


وت ۵ 8 


تتعا اف شتا نان 
در این آیات عرب برای دو خصلت مورد مذمّت قرار گرفته است. 
نخست این که آنان تولد دختر را در خانه خود چنان بد تصور می‌کنندکه به 
سبب خجالتی از پیش چشم مردم پنهان می‌شوند و در این انديشه قرار 
می‌گیرند که آیا بر ذلّت تولد دختر در خانه صبر کنند؛ یا او را زنده در گور 
کرده رهائی يابند» و مزید بر این نادانی آنان که اولادی را که برای خود 
نمی پسندند: آن را به خداوند نسبت می‌دهند و فرشتگان را دختران خدا 
قرار می‌دهند. 
در پایان آیةٌ دوم مفهوم «الا ساء ما یحکمون» در تفسیر بحر محیط به حواله 
بن عطیه همین دو خصلت قرار داده شده است. که اولاً این قضاوت‌شان بد 
قضاوتی است که دختران را عذاب و ذّت می‌پندارند: انیا چیزی را که 
برای خود ذّت می‌پندارند او را به خداوند منسوب می‌کنند. 
در آخر آیه سوم در «هو العزیز احکیم» نیز به آن اشاره شده است که 
مصیبت پنداشتن تولد دختر و پنهان شدن از آن مقابله با حکمت الهی است؛ 
زیرا آفرینش نر و ماده در مخلوق عین قانون حکمت است ". 


مسئله - در این آیات به طور آشکار اشاره ی که لقن ممست ار 
کرد تلد دختره جایز نیست؛ و این فعل کفار است. در تفسیر رو البیان به 
حواله شرعه آمده است که مسلمان باید از تولد دختر بب بیشتر اظهار مسرت 
کید تا که این مخالفت با اهل جاهلیت باشده و در حدیث آمده است که آن 
زن بسیار مبا مبارک می‌باشد که اولین بار دختر بزاید؛ و در تقدیم اناث در آیه 
۹ سوره شوری آمده است «مهب لن یشاء انائا و یب لن یشاء ذکورا» هم 
بدین مطلب اشاره شده است. که تولد دختر برای نخستین بار افضل است. 


۱- روح‌البیان. 


اس (۵۵) صورول 


و در حدیث آمده است که چون یکی از این دختران داشته باشد و باز به 
او احسان کند؛ پس این دختران میان او و جهتم حایل خواهند شد!. 

خلاصه این که بد پنداشتن تولد دختر» رسم بد زمان جاهلیت است؛ و 
مسلمانان باید از آن اجتناب ورزند و در مقابل وعد؛ الهی باید مطمئن و 
مسرور باشند. والله اعلم. 


و ز بَاخذ له اس بظْیهم فا ترک غلیها من داب ولکن 


و اگر گرفتار کند خدا مسردم را بسر بی‌انصافی‌شان, نمی‌گذارد بر مین هیچ جنبده‌ای, ولی 


هلال مسَمّی فاذا جاء أجَلهُم لا بستاخرون ساعه و 


مهلت‌می‌دهد آن‌هارا و مسقرری. پس وقتی‌که برسد وعده‌شان نمی‌مانند یک ساعتی. و 


لا ینیشن 40و یلو للّه شا یکرَهُون و تصف آلیستیم 


خی رن ومقررمی‌کنند بسرای‌خداآنچه خودنمی‌پسندند. تب می‌کنند زبانهایشان 


الب ان ُم الشنی لا جَرَم آَ مار و ام شفرطون «ع» 


نا 


به‌خدا ِ# مارسول ب-7 بطرف کتروههای مگنلف پیش‌از تو پس ۱ 


مم‌الشیطان ام هر هو لیم الیرم ر هم عَذابٍ الم (4۶ 


بسرایشان ک‌ارهایشان ره پس اوست رفیق‌شان امروز و برایشان است عذاب دردناک. 


و ما انزلنا عَلَیِک الکیاب الا لشْبن هب الّذی اشتلفوا نیه 
سز تباب (2 لستبا ۳۷ 2 


وما نازل‌کرديم برتوکتاب به‌خاطر این‌که توضیح‌بدهی برایشان آنچه‌در اواختلاف می‌کنند 


۱- روح البیان. 


تارف القران (۵۶) ۳2 


وه 2 2 ۳ و وا ۳ ِ, 2 م۳ 
3 هش 2 رم یومنون ۶۲ و الله انزل من السعاءٌ ماء فاحیا 
ونتسان‌دادن راه‌راست وبخنش برایایسمان‌داران‌است. وخدان از ل‌کر دها زآسما نآب پس زنده کرد 


به الارض ُعْد مَوْعا ان ق‌ درک لَاية یه رم یِسْمَعون (4۶۵ 


به‌آن زمین‌را پس‌از مردنش» دراین تا هت با قوم ی که می‌شنوند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و اگر خداوند مردمان (ظالم) را به سب ظلم (کفر و شرک) آنان (فوراً در 
دنیا) مورد مواخذه قرار می‌داد» پس بر روی زمین هیچ جنبده‌ای را باقی 
نمی‌گذاشت. (بلکه همه را هلاک می‌کرد) ولی (فوراً مواخذه نمی‌نماید. 
بلکه) تا زمانی معیّن مهلت می‌دهد. (تا اگر کسی بخواهد توبه کند بتواند) 
پس وقتی که (آن) وقت مقر (نزدیک) رسد آنگاه نه لحظه‌ای ۳ 
می‌شود و نه می‌تواند به پیش رود (بلکه فوراً مورد مجازات قرار 
می‌گیرند)؛ و برای خدا چیزهای تجویز می‌کنند که (برای) خود 
نمی پسندند. 
(چنان‌که در بالا امه است: «بععلون له البنات») (سپس ) با زبان خویش 
بر این موضوع ادعایی دروغین می‌کنند» که برای آنها (یعنی بر تقدیر وقوع 
قیامت) هر نوع خوبی خواهد بود. ( خداوند متعال می‌فرماید: خوبی از کجا 
آمده است» بلکه) حتماً برای آنها (در روز قیامت) دوزخ است؛ و يقیناًآنها 
پیش از همه (به دوزخ) فرستاده می‌شوند. (ای محمّد ب شما بر کفر و 
جهالت آنها اندوهگین نباشید؛ زیرا؛ قسم به خدا که نزد امتهایی که پیش از 
شا کل نز پیامبرانی فرستاده بودیم.) چنان‌که (شما را به نزد ایشان 
ِا پس (چنان‌که کی عفر( هی تب بل رون پایدار 
هستند» همچنین) شیطان اعمال (کفرآمیز) آنان را پسندیده و زیبا جلوه 
داده است. (همراه آنان بود و آنان را منحرف می‌کرد و تعلیم می‌داد؛ پس این 


اما ۵۷۲ سوزه‌تحل 


خسارت دنیوی آنان بود). 

سپس در (روز قیامت) برای آنها عذاب دردناک (مقرر) است. (غرض 
این که آیندگان هم مانند گذشتگان کفر می‌ورزند. و مانند آنها به ایشان هم 
عذاب خواهد رسیدء شما چرا اندوهگین شده‌اید) و ما بر شما این کتاب را 
(که قرآن نام دار بدین خاطر نازل نکردیم که هدایت همه بر ذمه شما لازم 
گردد. تا به سبب» هدایت نیافتن بعضی» شما اندوهگین باشید» بلکه) فقط 
بدین خاطر نازل کردیم که در امور (دینی) که مردم اختلاف می‌کنند (مانند 
توحید و معاد و احکام حلال و حرام) شما آن را برای (عموم) مردم اظهار 
فرمایید؛ (اين فایده قرآن عام است) و به خاطر هدایت (خاصه) اهل ایمان 
و رحمت بر آنهاء (نازل کردیم؛ پس این آمور به فضل الهی به دست آامده‌اند) 
و خداوند متعال از آسمان آب نازل فرموده یش ار ان مسر پس از مرده 
ی ای ره کی ی ده 
شده بود تقویت کرد) در این (امر مذکور) برای کسانی که (به گوش دل) 
می‌شنوند. دلیل بزرگی (برای توحید و منعم بودن خدا) وجود دارد. 


ی مها باتان 1 آنچه ی ی 


و دم لب خالصاً نف للشاریین2» 


وخویٌ شیرخالص پاکیزه و خوشکوار برای نوشندگان. 


خلاصه‌ی تفسیبر 
و (نیز) آنچه در شکم آنها (ماده) مدفوع و خون است. از میان آنها (ماده 
شیر را که بخشی از خون است. بعد از هضم جدا کرده از پستان رنگ آن را 


رفن (۵۸) 8 


تبدیل ساخته) شیر پاکیزه خوشگوار (در آورده) جهت نوشیدن به شما 
92 
معارف و مسایل 

ضمیر «بطونه» راجع به انعام استت: مقتضای لفظ انعام به اد تن 
منت این‌بود که «بطونها» گفته می‌شد چنان‌که یه ۱ در سوزه موز متون کمته 
شده است: «نسقیکم ما نی بطونها». 

قرطبی این را چنین توجیه کرده که در سوره مومنین با رعات معنای 
جمع ضمیر مونث آورده شده. و در سوره نحل به مراعات لفظ جمع 
ضمیر مذکر آورده شده است و نظایر آن در محاورات عرب بی‌شمار است. 
که به سوی لفظ جمع؛ ضمیر مفرد ارجاع می‌گرد. 

حضرت عبدالله بن‌عباس» درباره پیرون اوردن شیر صاف از میان مدفوع 
و خون حیوان که علف می خورد و در معده او جمع می‌گردد. آن را می‌پزد؛ 
قضنلة آن در قعر طعله می‌نشیند و بالای آذشیر و بالانر از به خون تبدیل 
می‌شود» سپس قدرت ایزدی این وظیفه را در جگر تغییر داده هر یکی را به 
جای خودش تقسیم می‌کند. خون را جدا کرده به رگها منتقل می‌کند و 
شیر را جدا ساخته به پستان می‌رساند و اکنون در معده تنها فضله بافی 
می‌ماند که به صورت مدفوع خارج می‌شود. 


۱۳ 


اسراف و زیاده خرجی بکار نرود و حضرت حسن بصری چنین فرموده 


۳ 


ِِ ۱ )۵4( " 


مسئله - رسول خدا ی فرموده است: هرگاه غذایی را بخورید بگویید: 
«اللهم بارک لنافیه و اطمعنا خیراً منه». یعنی: خدایا در این غذا ما را 
مشمول برکت قرار ده و در آینده از این بهتر به ما عطا کن. و فرمود: هرگاه 
تریان بل اتکی سل «اللهم بارک لنا فیه و زدنا منه»» یعنی: خداوندا در 
این به ما برکت عنایت بفرما و از این بیشتر عطا کن, بهتر از آن بدان جهت 
سوال ننمود که در غذاهای انسانی بهتر از شیر غذایبی وجود ندارد از 
اینجاست که خدا در بدو امر غذای هر انسان و حیوان را شیر قرار داده است 
که از پستان مادر به او می رسد . 


و من رات الّخیل و الاب َخذونَ منه سکراً و رزقاً سنا 


و از مس به‌های درخستان خرما ۳ می‌سازید شراب تشستنه‌آون » و رزق خسوبه 


لن ق‌ ذلک لاد لقَّم تون (۶) 


در این تشاتی هست برای قومی که بفهمند 


خلاصه‌ی تفسیر 
و (نیز در وضع درخت خرما و انگور باید اندیشید که) از میوه‌های 
درخت خرما و انگور شما چیزهای نشثهآور و غذاهای عمده (مانند 
خرمای خشک. کشمش. شربت. سرکه و غیره) می‌سازید باید اند يشه کرد 
یقیناً در این‌هم برای مردمانی که عقل (سلیم) دارند. دلیل بزرگی  (‏ تح ال 
و منعم بودن خداوند) وجود دارد. 


معارف القرآن 4۶۰۲ ) 


معارف و مسایل 

در آیات قبلی از آن دسته از نعمتهای الهی ذکر به میان آمد که در پدید 
آوردن غذای انسانی مظهر شگفت آوری برای صنعت و قدرت الهی 
می‌باشد» که قبل از همه شیر ذکر گردید. که قدرت الهی آذ را در شکم 
حیوان از آمیزش سرگین و خون جدا کرده غذای پاکیزه و خوشگواری به 
انسان عنایت نموده که انسان در آن به صنعت تازه‌ای نیاز ندارد لذا در اینجا 
لفظ «نسقیکم» استعمال نمود که ما شما را شیر نوشانيديم سپس فرمود: 
انسان از میوه‌های درخت خرما و انگور هم برای خود غذا و مواد سودمند 
نافع می‌سازد. در این بدین جانب اشاره شده است. که در ساختن اشیاء 
غذای سودمند از میوه‌جات درخت خرما و انگوره صنعت انسان دخلی 
دارد. و در نتیجه دخالت او دو نوع از اشیاء ساخته شد» یکی منشی که خمر 
یا شراب گفته می‌شود. دوم «رزق حسن» یعنی: غذایی که خرما و انگور را 
تازه استعمال کنند يا خشکانده ذخیره بسازند. با این مطلب که خداوند 
متعال با قدرت کامل خویش میوه درخت خرما و انگور را به انسان عنایت 
نموده و به او اختیار داده است که از آن برای خود غذا و غیره تهیه کنده 
اینک این انتخاب بر عهده اوست. که از آن چه چیز بسازد. چیزی نشثه اور 
بسازد که عقل را حراب کند. یا غذایی بسازد که آدمی را مورد تقویت قرار 
دهد. 

طیق این تسیر کی تمي تواند ار این آبه بر حلیت :وهای تشه اور 
یعنی شراب استدلال کند. زیرا هدف در اینجا بیان عطایای الهی و صور 
مختلف استعمال آنهاست. که در هر حال نعمت خداوندی هستند. مانند 
همه غذاها و اشیای منفعت بخش انسانی؛ که بسیاری از مردم آنها را به 
طن تا ها ایشه لس که ها رکه شاه کی وی ا تالا 
نعمت از نعمت بودن خارج نمی‌گردد؛ لذا در اینجا نیاز به تفصیل آن نیست 


اسلا ۶۱ ۴ 


که کدام استعمال حلال و کدام حرام است» سپس اشاره‌ای لطیف هم بدین 

سو شده است که در مقابل مستی رزق حسن گذاشته ته شده و از آن معلوم 

شدکه سکر رزق حسن نیست. و معنای سکر "به نرد جمهور شیء نشثه آور 
۲ 

۱ 


هنت 
این آبات:به اتفاق اشت: مکی هتتند و عرمت شراب پس از آنهاادر 
مدینه‌ی طیبه نازل شده است. 
هنگام نسزول آیه اگرچه شراب حلال بود و مسلمانان عموماً 
می‌نوشیدند امّا در آن وقت هم در این ایه اشاره شده است که نوشیدن ان 
چیز خوبی نیست. بعدا با صراحت شدید. بر حرمت شراب احکام قرانی 
بر 


وازحی ریک ال آن خی من یبال وتا و من الشجر و ما 


و دستور داد پروردگار ۳ درختها ۱ 


یرون 400 کی هک ی اه 


کبداشتا باق دمص یکنند: .پس بخورا 1 
سس 7 و کر ۶ مره لو ره و و ۳ / 

مخرج مسن بطوهها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس 
بسسیرونم ی آیداز شکسم آنها آشامیدن یکه‌مختلف انسد رنگها ی آن, تسادرآن نسفاباشدبرای یره 


ی ذلک لاه وم یرون (2 


به ۳ در این نشانی است برای کسان یکه فکر می‌کنند. 


۱- بعضی از کر تقو تیه هر راداوه شم قررطبی) اما در 
اینجا نبازی به نقل آن اختلاف نست. ۳۲ - روح‌المعانی: قرطی. حصاص. 
۳- هذا ملخص ما فی الجصاص و القرطبی. 
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خلاصه‌ی تفسبر 

و (اين امر هم قابل توجّه است که) پروردگار تو در دل زنبور عسل القا 
نمود که در کوهها و بر درختان و (نیز) جاهایی که مردم خانه می‌سازند؛ 
خانه (لانه) بنا کن. (چنان‌که در همه این موارد لانه می‌سازد) پس از همه 
انواع میوه‌های (گوناگون که مورد پسندت باشد) بمک» سپس (از مکیدن 
برای برگشتن به لانه خویش) به راههای پروردگارت برو (که برای تو به 
اعفادراه او یه باخما نون ان اسان اش ان او حاهای‌ یر 
دور بیراهه به سوی لانه‌ی خویش برمی‌گردد پس وقتی که مکیده به سوی 
لانه خویش برمی‌گردد) از شکم آن؛ آشامیدنی (عسل) که رنگهای آن 
مختلف می‌باشد خارج می‌گردد؛ در آن برای بسیاری (از امراض) شا 
هست و در این (هم) برای کسانی که فکر می‌کنند؛ دلیل بزرگی (بر توحید و 
منعم بودن خداوند») وجود دارد. 


شعا و ما با 

«اوحی» وحی در اینجا به معنای اصطلاحی خویش نیست. بلکه به 
معنای لغوی است و آن این که متکلم امر خاصی را به صورت پنهانی چنان 
به مخاطب تفهیم کندء که دیگری آن را درک نکند. 

«النحل» زنبور عسل از نظر عقل و فراست و حسن تدبیر خویش» در میان 
تمام حیوانات ممتاز است. از اینجاست که خداوند متعال او را در شأنی 
ممتان مورد خطاب قرار داده است» و نسبت به سایر حیوانات به روش 
قانون کلی فرموده است. چنان‌که در آیه ۵۰ سوره طه آورده است: «اعطی 
کل شی ء خلقه تم هدی» اما نسبت به این مخلوق ویژه. به صورت خاص فرمود: 
«اوحی ربک» که اشاره به این است که آن در مقابل حیوانات دیگر از نظر 
عقل و شعور و دانش و فهم دارای جایگاه ممتازی می‌باشد. می‌توان فهم و 


ابا ۶۳۱ سوره‌نحل 


فراست زنبور عسل را از حسن نظام حکومت او فهمید. که نظام زندگی این 
جاندار ضعیف. بر اصول سیاست و حکمرانی انسانی می چرخد. و کل نظم 
و نسق به دست زنبوری بزرگی قرار می‌گیرد: که فرمانده همه زنبورها : 
وه هت خیم و ی کاو رش فا یه و ما 
می چرخد و با مشاهده نظام عجیب و غریب و قوانین‌و ضوابط مستحکم او 
عقل انسان به حیرت می‌افتد. خود این ملکه در ظرف سه هفته از شش تا 
دوازده هزار تخم می‌ریزد و به اعتبار قد و قامت و وضع و قطع خویش از 
بقیه‌ی زنبورها ممتاز است. بلکه طبق اصول تقسیم کار رعایای خود را بر 
امور مختلف مأموریت می‌دهد. که بعضی از آنها وظیفه نگهبانی را انجام 
می‌دهند؛ و نمی‌گذارند؛ فرد ناشناس و خارجی وارد لانه‌ی آنها گردد و 
بعضی از آن‌ها نگهبانی می‌کنند و بعضی به تربیت اطفال نابالغ می‌پردازند. و 
بعضی به شغل معماری و مهندسی اشتغال می‌ورزند. که اغلب غرفه‌های 
لانه‌ی آنها شامل بیست تا سی هزار خانه می‌باشد. بعضی موم جمع آوری 
کرده به مهندسین و معماران می‌رساننده که آنها به وسیله این موم اتاق‌ها را 
تعمیر می‌کنند. و این موم را از سفوف سفید منجمد بر نباتات به دست 
می آورند؛ و این ماده بیشتر در نیشکر مشاهده می‌شود و بعضی از آنها بر 
انواع و اقسام گلها و میوه‌ها نشسته آن را می‌مکند. که در شکم آنها به عسل 
تبدیل می‌گردد؛ این عسل. غذای او و بچه‌هایش می‌باشد. و این برای همه 
ما جوهر لذت و غذا و نسخه‌ای شفا و دواست. این گروه‌های مختلف با 
کمال سرگرمی انجام وظیفه می‌کنند. و دستور ملکه خویش را با جان و دل 
می‌پذ برند» و اگر یکی از آنها بر چیز گندیده‌ای بنشیند نگهبانان او را بیرون 
نگاه می‌دارند و ملکه او را به قتل می‌رساند. با مشاهده این نظام حیرت‌انگیز 
و حسن کاردانی آنها انسان حیران می‌ماند ". 
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«بیوتا» این نخستین رهنمودی است که به وسیله «اوحی ربک» به او داده 
شده است که متضمن دستور خانه‌سازی است. در اینجا این امر قابل 
اند یشیدن است که هر حیوان برای سکونت خویش که خانه می‌سازد؛ پس با 
این اهتمام دستور به خانه‌سازی زنبورها دارای چه خصوصیتی است؟ 

باز هم در اینجا لفظ بیوت مستعمل شده است که عموما بر مسا کن انسان 
اطلاق می‌گردد یکی اشاره به این است که چون زنبورها؛ عسل درست 
می‌کنند باید برای آن خانه سازند و دیگر اشاره بدین موضوع شده است. 
خانه‌ای که اینها می‌سازند. مانند خانه‌های عموم حیوانات نمی‌باشد. پلکه 
ساخت و ترکیب آنها از نوع غیرمتداول است» چنانکه اتاق‌های آنها از 
اتاق‌های عموم حیوانات ممتاز می‌باشد. که با مشاهده آنها عقل انسانی 
حیران می‌ماند. اتاق‌های آنها به شکل مسدّس می‌باشد که اگر با پرگار و 
خط کش اندازه گیری شوند به قدر سر مویی در آنها فرق و تفاوتی یافته 
نمی‌شوده و غیر از شکل شش ضلعی: شکل دیگری مانند مربع و پنج 
ضعلی و غیره از این جهت اختیار نکردند که بعضی از زاویه‌های آنها 
بی‌فایده می‌ماند. 

خداوند متعال به زنبورهای عسل, تنها به خانه ساختن دستور نفرمود؛ 
بلکه محل وقوع آنها را هم نشان داد که باید بر مکانی مرتفع باشد. زیرا در 
چنین اما کنی به عسل هوای صاف و تازه می‌رسد و از هوای گندیده 
محفوظ می‌ماند؛ و از شکستگی و خرد شدن هم مصون می‌ماند. 

چنان‌که فرموده است: «من امبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون» یعنی: 
باید که آن اتاق در کوهها و درختها و ساختمانهای بلند باشنده تا عسل 
کاملاً با روشی محفوظ ساخته شود. 

«ثم کلی من کل الثمرات» این رهنمود دیگری است که در آن به زنبور دستور 
داده می‌شود که طبق پسند و رغبت خویش شیره‌ی گلها و میوه‌ها را بمکد 


۹ (۶۵) سورهتحل 


در اینجا «من کل الفرات» فرمود امّا به ظاهر در اینجا از لفظ کل گل و میوه‌ی 
کل جهان مراد نیست. بلکه تا جایی که به سهولت در دسترسی او قرار گیرد 
و مطلب به دست آید؛ و لفظ «کل» در واقعه ملکه «سباً؛ هم وارد شده است. 
چنان‌که در آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی نمل می‌فرماید: «و اوتیت من کل شیء» و 
بدیهی است که در آنجا هم مراد استغراق کلی نیست. که نزد ملکه «سبا» 
وجود هواپیما و قطان راءآهن هم لازم آید. بلکه تمام لوازم و مناسبات آن 
زمان مراد بوده است. در اینجا هم مراد از کل الثمرات همین است. این زنبور 
چنان اجزای لطیف و باارزش را می‌مکد که در عهد دانش امروز هم به 
وسیله وسایل الکتریکی نمی‌توان آن مواد را به دست اورد. 

«فاسلکی سبل ربک ذللا» این سومین رهنمودی است که به زنبور داده 
می‌شود. که در راههای هموار شده پروردگارت. راه بپیما؛ وقتی که به خاطر 
کون ی با کایا ی مها ناسکی شیر احشا رونام رود قاط 
برگشتن او به سوی خانه باید مشکل باشد. اما خداوند متعال برای او راهها 
را آسان قرار داده است. چنان‌که او چندین کیلومتر دور می‌رود. و بدون 
فراموشی و سرگردانی به خانه خویش برمی‌گردد. 

خداوند متعال در فضا برای او راه ساخته است. زیرا در راههای پرپیچ و 
خم زمین ترس گم شدن وجود داشت. خداوند فضا را برای این حیوان 
ضعیف و ناتوان مسخر نمود تا بدون گیر و بند» بتواند به اسانی به خانه‌ی 
خویق ی گرردک 

سپس آن حکم را که ثمره‌ی حقیقی وحی بود بیان نمود؛ «بضرج من 
بطو نها شراب ختلف الوانه فیه شفاء للناس» آشامیدنی که به رنگ‌های مختلف 
از شکم او پیرون می‌آید در آن برای شما شفا وجود دارد؛ اختلاف رنگ به 
اختلاف غذا و موسم بستگی دارد. از اینجاست که در هر منطقه‌ای که گل و 
میوه به ویژه به کثرت موجود باشد» در عسل آن منطقه اثر و ذائقه آذ گلها و 
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میوه‌ها خواهد شد. و چون بیشتر عسل به شکل ماده‌ای سیّال می‌باشد. آن 
را شراب آشامیدنی نامیده در این جمله هم دلیل قاطع بر وحدانیت و قدرت 
کامل خداوند وجود دارد که از شکم یک حیوان کوچک. چگونه مایعی 
لذیذ و مفیدی بیرون می آید» در صورتی که خود آن حیوان حشره‌ای سمّی 
است. بیرون آمدن این تریاق واقعی از میان سم مثال عجیبی بر قدرت کامل 
خداوند است؛ باز این هم صنعت‌گری عجیبی از قدرت الهی است که شیر 
حیوانات شیرده به سبب اختلاف غذا و موسم سرخ و زرد نمی‌باشد ولی 
عسل زنبور در رنگهای مختلف است 

«فیه شفاء للناس» در ضمن آين که عسل غذایی مقوی و لذیذ است. نسخه 
شفا برای امراض هم می‌باشد» و چرا نباشد. این موتور سیاه و لطیف خالق 
کائنات که از هر نوع گل و میوه عرق مقوی و جوهر پاکیز: آن را کشیده در 
خانه‌های محفوظ خویش ذخیره می‌کند اگردر بوته‌ها وسایل دارو و شفا 
وجود دارد؛ پس چرا در جوهر انها نباشد؛ در امراض بلغمی بلاواسطه و در 
امراض دیگر توآم به اجزای دیگر: عسل به صورت دوا استعمال می‌شود. 
اطبّا به طور ویژه آن را در معجونها شامل می‌گردانند؛ و یکی از خاصیتهای 
۳ 
تا مذتی طولانی حفظ می‌کند. ۵ 
جای الکل استعمال کرده‌اند. 

و عسل مسهل است که در استخراج مواد فاسد از شکم خیلی مفید 
تن یکی از صحابه حال مرض برادر خود را در محضر آن حضرت لا 
بیان نموده آن جناب ت مشورت داد که به او عسل بده تا بخورده روز دوم 
آمد و اظهار داشت که مرض به حال خود باقی است. باز هم آن جناب ی به 
نوشاندن عسل مشورت داد در روز سوم وقتی که او باز گفت که هیچ مور 
نیفتاده آن حضرت یت فرمود: «صدق اللّه و کذب بطن اخیک» یعنی: قول 


ال 1۶۷ سور دنحل 


خدا بلاریب است. و شکم برادر تو دروغگو است. مراد این که تقصیر از دوا 
نیست بلکه به علّت مزاج ویژه‌ی مریض, به زودی اثر نکرده است؛ سپس که 
باری دیگر نوشید بیمار سلامتی خود را باز یافت. در اين ایه قران کریم 
«شفاء» به صورت نکره تحت الاثبات است که شفا برای هر مرض ثابت 
نمی‌شود اما تنوین شفاء که برای تعظیم است حتماً بر اين دلالت خواهد 
کرد. که شفای عسل عظیم و نوعی ممتاز است؛ و بعضی از بندگان خدا که 
اهل دل هستند. در شفای عسل برای هر نوع مرض کوچکترین شبهه 
ندارند» و آنان بر ظاهر قول پروردگار خویش به قدری یقین مستحکم و 
اعتماد راسخ دارند که دانه‌های بدن و نوعی از بیماری چشم و نیز امراض 
دیگر را به وسیله‌ی عسل مداوا می‌کنند. 

درباره حضرت عبدالله بن عمر در روایات آمده است که اگر بر بدن او 
دانه‌ای بیرون می‌آمد» بر آنها عسل می‌مالید؛ وقتی که علّت آن را دریافت 
کردند. فرمود: آیا خداوند متعال در قرآن در خصوص آن نفرموده است که 
«فیه شفا لللاس» ۰ و خداوند متعال با بندگانش چنان معامله می‌کنند که 
بندگان با پروردگار خود اعتقاد داشته باشند» در حدیث قدسی امه شب 
«انا عند ظن عبدی بی» یعنی حق تعالی فرموده است که من در نزد گمان 
بنده‌ام به خود هستم» یعنی: مطابق به آن انجام خواهم داد. 

«ان فی ذلک لاية لقوم یتفکرون» خداوند متعال بعد از پیان امثلة بالا نسبت به 
قدرت کامل خویش. به انسان فرمان داد که انديشه کن و ببین که خداوند 
متعال با بارانیدن آب. زمین مرده را زنده می‌کند» و از میان غلاظت و 
نجاست. لوله شیر صاف و شفاف و خوشگوار برای شما به جریان 
می‌اندازد» و بر درخت انگور و خرما میوه شیرین پدید می‌آورد که شما از 
آنها شربتهای لذیذ و مرباهای بامزه می‌سازید؛ و از یک حشره‌ی کوچک 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن (۸ ۶ ۳ 


زهردان برای شما اسباب لذت طعم غذا و شفا مهیّا می‌سازد. 

ایا اکنون هم پتان را ندا می‌دهید ایا اکنون هم عبادت و وفای شما به 
حای خالق و مالک برای بتهای بیجان از سنگ و چوب می‌باشد؛ و خوب 
وت با فا ای اس اه که هی ایا رای اه 
کور و بی‌شعور باشند» تمام این شاهکارهای صنعت و کارنامه‌ی 
حیرت‌انگیز حکمت و تدبیر و این بهترین فیصله‌های عقل و دانش به آواز 
بلند گویا هستند که ما خالقی یکتا و حکیم داریم که او مستحق عبادت و وفا 
می‌باشد. و اوست مشکلگشاء و او سزاوار شکر و حمد و ثنا است. 


فواید زنبور عسل 

۱- از این ایه معلوم شد که علاوه بر انسان در بقیه‌ی حیوانات هم عقل و 
شعور وجود دارد» چنان‌که در ایه ۴۴ سوره اسرا می‌فرماید: «و ان من شیء 
الا پسیج بحمده» البّه درجات عقل با هم متفاوت می‌باشد و عقل انسان از 
عقل همه‌ی جانداران کاملتر است و بدین علت او مکلف په احکام شرعی 
قرار گرفته است و از اینجاست که اگر به علّت جنون. در عقل انسان 
قصوری راه یابد او هم مانند بقیه مخلوقات مکلْف قرار نمی‌گیرد. 
۲- یکی از خواص زنبور عسل این است که در فضیلت او حدیث وارد شده 
است. رسول کریم یه فرموده است: «الذبان کلها فی النار بجعلها عذاباً 
لامل النار الا النحل» که تمام زنبوران به جهنم می‌روند تا عذاپی برای اهل 
آن قرار گیرند. مگر زنبور عسل که به جهنّم نمی‌رود . 

و نیز در حدیثی دیگر آمده است که آن حضرت ی از کشتن آذن منع 
قرو همست 

9 و مکی ی 


۱ بو آدر الاصول 0 ۲ ب ۳ 


ال (4۶4 سوره‌نحل 


اوست. ارسطاطالیس از شیشه لانه‌ای ساخت. و زنبورها را در آن قرار داد و 
می‌ خواست نظام کار آنها را دریابد اما زنبورها قبل از همه بر سطح ظرف از 
موم و غیره پرده کشیدند و تا وقتی که کاملا پوشیده نشدند به کار خود اقدام 
ننمو دند. 

حضرت علی کرم اللّه وجهه در تمثیل حقارت دنیا فرموده است: «اشرف 
لباس بنیادم فیه لعاب دود و اشرف شرابه رجیع نحلة» یعنی: بهترین 
لباس ابریشمی انسان از اب دهن کرمی است و آشامیدنی نفیس و لذیذ آن 
مدفوع زنبور عسل است. 
۴- از «فیه شفا للناس» این هم معلوم می‌شود که معالجه مرض به دارو جایز 
است. از اینجاست که خداوند متعال آن را به صورت انعام ذ کر نمود. در ایه 
۲سوره اسراء فرموده است: «و نفزل من القران ما هو شفاء و رحة للمومنین». 
در حدیثی بر استعمال دارو و معالجه ترغیب وارد شده است. بعضی از آن 
حضرت یه پرسیدند: آیا دارو استعمال کنيم آن جناب ی فرمود: چرا نه. 
معالجه کنید؛ زیرا هر مرض که خدا پدید آورده است. برای آن دارو هم 
آفریده است. مگر یک مرض که علاج ندارد. پرسیدند: آن کدام مرض 
۱ 

و روایتی از حضرت حذیفه ی هم آمده است که یک بار من از رسول 
خدا مق پرسیدم: آیا این عملیات دم و تعویذ که به کار می‌بریم یا دارویی که 
استعمال می‌کنیم و همچنین روش پرهیز می‌توانند تقدیر الهی را تغییر 
دهند. آن جناب یی فرمود: اینها هم صورتهایی از تقدیر می‌باشند. الغرض 
بر جواز معالجه و استعمال ادویه تمام علما انفاق دارند و در این باره 
احادیث و آثار بی‌شماری وارد شده است. و اگر کزدم به یکی از اولاد 
عبدالله بن عمر نیش می‌زد. او را تریاق می‌نوشانید و به دم و تعویذ او را 


۱- ابو داود. ترمدی به حواله قرطبی. 


9 ۷.۲ 2 
معالجه می‌نموده و آن جناب مرض «لقوه» را به داغ معالجه نمود . 

از بعضی متصوفه منقول است که معالجه را نمی پسندیدند. و از عمل 
بعضی از صحابه همچنین معلوم می‌شود. .مثلاً مروی است که حضرت 
عبداللّه بن مسعود ته مریض شد حضرت عثمان عْ به عیادت او 
تشریف برد و از او پرسید چه شکایتی داری؟ او در پاسخ گفت : که من به 
فکر گنامانم هستم باز حضرت عثمان له پر سید: چه می خواهی. . فرمود: 
من طالب رحمت پروردگارم می‌باشم. حضرت عثمان عِ فرمود: ار شما 
بپسندید من طبیب را فرا می خوانم. او باسح داد: طبیب مرا مریض نموده 
اهاپ داز طیییله صوروتت مها ( ال تال ) اسست: 

اما چنین وقایعی دلیل بر این امر نیستند که ایشان معالجه را مکروه 
پندارند امکان دارد آن زمان ذوقشان گوارا ننموده باشد لذا به خاطر عدم 
پذیرش طبیعت. آنان قبول نکرده باشند این موقتاً نوعی از کیفیت غلبه 
حال است. که نمی‌توان آن را دلیلی بر عدم جوا يا کراهت معالجه قرار 
بعضی موارد واجب هم می‌شود. 

وال لک 2 میک و منک من یرد ال آزدل مر لکی لا یلم 

خسدانسمارا آفسریده.بازشمارا ۳ 


بفد علم میت له لیم قدیز«) 


بعداز فهمیدن. چیزی نفرهمد. آنتخیوهاروتوانانست؛ 


ال )۷۱ سوره‌نحل 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (احوال آدمی هم قابل اندیشیدن است که) خداوند متعال نخست شما 
را آفرید. سپس (به هنگام انقضای عمر) روح شما را قبض می‌کند (که در 
آن بعضی با هوش و حواس و حرکت دست و پا می‌روند) و بعضی از شما 
کسانی هستند که به حد عمر بی‌فایده‌ای می‌رسند (که در آن نه قوه 
جسمانی باقی می‌ماند و نه قوهُ عقلی) که در اثر آن بعد از دانستن؛ چیزی را 
ندانند» (چنان‌که عموماً از سالخوردگان مشاهده می‌گردد که چیری به آنها 
نشان داده می‌شود. فوراً فراموش می‌کننده و از آن می‌پرسد بقيناً له 
تعالی بسیار دانا و تواناست. که به علم خویش هر چیز مصلحت آمیزی را 
می‌داند» و به قدرت خویش همانگونه آن را انجام می‌دهد. لذا حالت حیات 
و وفات را مختلف نمود؛ پس این هم دلیلی بر توحید است). 


معارف و مسایل 

خداوند قبل از این احوال گوناگون آب. نباتات حیوانات و عسل را بیان 
نموده و انسان را بر قدرت کامل خویش و انعاماتی که بر او کرده است؛ متنته 
ساخت. اکنون به وسیله‌ی این ایات او را دعوت می‌دهد که بر احوال و جود 
خویش به فکر و انديشه فرو رود که انسان چیزی نبود؛ خداوند او را بدین 
نعمت وجود مفتخر ساخت پس وقتی که بخواهد باز به وسیله‌ی مرگ این 
نعمت را از دست او می‌گیرد؛ و بعضی را قبل از مرگ در سالهای پیری به 
حدی می‌رساند که هوش و حواسشان بر جای نمی‌ماند» نیروی دست و 
پای انها از بین می‌رود. نه سخن فهمیده به یادشان می‌ماند. این تغییر آفاقی 
و انفسی بر این امر؛ دلیلی است. که علم و قدرت در خزانه ذاتی است که 
ها اک تور 


یت )۷( ۳۹ 


پوت من پرقم از لقظ مر بری اشانهبه این رفن اسنت کهبر اتسان قبلا هم 
وقتی ضعف و ناتوانی گذشته است که زمان کودکی او بود و در آن زمان او 
دارای هیچ هوش و فکری نبود؛ قوای او کاملاً ضعیف و ناتوان بودند او 
برای برطرف کردن تشنگی و گرسنگی و نشست و برخاست خویش محتاج 
دیگران بوده سپس خداوند به او جوانی عطا نمود که این زمان ترفی اوست؛ 
باز به تدریج او را در پیری به حدّی رسانید که کاملاً در آن به سوی ضعف و 
ناتوانی و اضمحلال برگردانیده می‌شود. که در کودکی داشت. و مراد از 
«ارذل العمر» آن عمر سالهای پیری است که در آن تمام نیروی جسمانی و 
دماغی مختل می‌مانند. 

نبی‌کریم 3 از این‌گونه عمر به خداوند. پناه می‌برد و می‌فرماید: «اللهم 
انی اعوذبک من سوء العمر و فی رواية من ان ارد الی ارذل العمر» یعنی و 
خداوندا! من پناه می‌برم به تو از عمر بده و در روایتی آمده است که از ارذل 
العمر به حضرتت پناه می‌برم. 

تعریف ارذل العمر تعیین نشده است البته تعریف مذکور راجح معلوم 
می‌شود که قرآن هم به سوی آن به لفظ «لکیلا یعلم بعد علم شیثا» اشاره 
کرده است. که آن‌چنان عمری است که در آن هوش و حواس باقی نمی‌ماند 
که در نتیجه تمام معلومات خویش را فراموش می‌کند. 

در تعریف ارذل اقوال دیگری هم وجود دارد. بعضی هشتاد سالگی و 
پعضی نود سالگی را رل العمر ار داه‌انده و از حضرت علی کزم له 
و جهه هفتاد و ب پنج سالگی هم منقول شده است ". 

1 
انسان نیروی جسمانی باقی می‌ماند و نه نیروی عقلی؛ که در اثر آن بعد از 
دانستن چیزی. آن را نمی‌داند. و تمام معلومات را فراموش کرده مانند 


۱- صحیحین به حواله مظهری. 


1 )۷ سوره‌نحل 


کودک دیروز قرار می‌گیرد. که نه از علم خبر داشته باشد و نه از فهم و 
فراست. حضرت عکرمه می‌فرماید: قاری قرآن به چنان حالتی مبتلا 

«ان له علیم قدیر» یقیناً خداوند متعال خیلی دانا و تواناست که به علم 
خویش عمر هر کس را می‌داند و به قدرت خویش آنچه را که می خواهد 
می‌سازد و اگر بخواهد پیر صد ساله. جوان باقی می‌ماند. این‌همه در دست 
فدرت آوست و هیچ شریکی ندارد. 


2 9 ۱ 9 
فش که 22 فعض ف الرژی ‏ این فْضلوا برآتی 
و الله فسضیلت‌داده ب عضی از شمارا ۱ رای ار وکنشانر کرد تری اه اتف انم رسد 

ما0۰ ۹« هک با 21 و ین م7 
تهم عل ماملکت انیم قهم فیه وا ءاقبنعمةاله محجدون (۷۱) 


رد را بر بردگان‌خویش گفهمه درآن برابرباشتنده آیا نعمت‌خدا را انکارمی‌کنند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (با اثبات توحید و قیامت. شرک را در ضمن یک معامله‌ای با همدیگر 
بشنوید که) خداوند متعال بعضی از شما را بر بعضی فضیلت داده است. 
(مثلا کسی را غنی و مالک بردگان قرار داده است» که از دست او به بردگان 
هم رزق می‌رسد و کسی را برده قرار داده که از دست مالک به او روزی 
می‌ رسد و کسی را نه چنان غنی قرار داده است که به بردگان برسد. و نه برده 
قرار داده است که از دست مالکی به او چیزی برسد) پس کسانی که (در 
رزق) فضیلت (ویژه) داده شده‌اند ( که به نزد آنان مال هم و جود دارد و برده 
دارند) آنان گاهی از مال خود چنان سهمی به بردگان خود حاضر نیستند 


نس ۷۳ ِِ 


بدهند که آنها (مالک و مملوک) همه در آن پرابر باشند. (زیرا که اگر برده 
سابق خود او مالک می‌باشد. و اگر آزاد کرده» بدهد» پس مساوات ممکن 
ادنتخاة ولی آنان برده باقی نمی‌مانند» پس بردگی و مساوات ممکن نیست. 
همجنین این بتها و غیره وقتی که به اعتراف مشکرین مملوک خدا می‌باشند» 
پس با وجود مملوک بودن آنها چگونه در معبودیت با خدا شامل می‌شوند» 
در این تقبیح نهانی شرک بیان شده‌است. که وقتی بردگان شما نمی توانند در 
رزق با شما شریک گردند» پس بندگان خدا چگونه می‌توانند شریک 
الوهیت او باشند) آیا (با شنیدن این مطالب) باز هم (با خدا شریک مقر 
می‌کنند؛ که عقلاً از آن چنین لازم می‌آید که) نعمت خدا را (یعنی این را که 
خدا به ما نعمت داده) انکار می‌کنند. 


معارف و مسایل 

در آیات پیشین خداوند متعال اهم مظاهر علم و قدرت و نعمتهای خود 
را که بر انسان مبذول کرده بود بیان فرموده دلایل فطری توحید خود را 
بیان نموده که با مشاهده‌ی آنها کسی که از کم‌ترین درجهٌ فهم برخوردار 
باشد. هیچ مخلوقی را در صفات. علم. قدرت و غیره با خدا شریک مقرّر 
نمی‌کند. در این آیه همان مضمون توحید با تمثیل معامله با یکدیگر 
توضیح داده شده است. که خداوند متعال با توجّه به مصالح انسان از 
حکمت بالغه خویش همه مردم را در رزق برابر نکرده است. بلکه بعضی را 
بر بعضی دیگی فضیلت داده و درجات گوناگونی ایجاد نموده است کسی 
ر چنان غنی قرار داده است. که او را مالک ساز و سامان حشم و خدم. 
غلام و خادم قرار داده است. که خود او طبق منشأً خویش خرج می‌کند و 
به نوکر و خادمان هم از دست او رزق می‌رسد؛ و کسی راغلام و خادم قرار 


ال 1۷۵ سور‌نحل 


داده: به جای این که برای دیگران خرج کند. خرج خود او به وسیله‌ی 
دیگران تأمینمی شنو ده و کسی را متوسط الحال قرار داده که نه چنان غنی 
است که بتواند به دیگران خرج و انفاق کند. و نه چنان فقیر و محتاج است که 
در لوازم خویش نگران دست دیگران باشد. 

و این اثر تقسیم‌بندی قدرت الهی به مشاهده هم رسیده است. کسی که 
در رزق برتری يافته و ثروتمند شده» هیچگاه نمی پسندد که مال و ثروت 
خود را در میان بردگان و خادمان خود چنان تقسیم کند که اینان هم در 
داشتم مال با از تساو اشتد. 

از این مثال در یابید که وقتی مشرکین این را می‌پسندند. که این بتها و 
خود برابر باشند» آیا اینها با مشاهده همه این نشانه‌ها و شنیدن این مطالب؛ 
باز هم کسی را با خدا شریک و برابر قرار می‌دهند که نتیجه لازمی آن این 
است که آنها نعمتهای خداوندی را انکار می‌کنند؛ زیرا اگر اعتراف 
می‌داشتند که همه این نعمتها فقط خدادادی است. بتهای خود تراشیده با 
انسان و جن, در آن هیچ دخلی ندارند. پس چگونه آنها را با خدا مساوی 
قرار می‌دهند. 

همین مطلب در ایه‌ی ۲۸ سوره‌ی روم بیان شده است: « ضرب لکم مثلا 
رزقی که ما به شما داده‌ايی شریک شما باشند. و شما در آن برابر باشید). 

حاصل آذ هم؛ این است که شما نمی‌پسندید که غلامان مملوک و 
مخلوق و ممالیک او با او برابر باشند! 


معارف القرآن ۷۶ لعا 


اختلاف درجات در معاش رحمتی برای مردم است. در این یه آشکارا 
نشان داده شد که درجات مختلف مردم در فقر و غنی و معیشت. که کسی 
گداست و دیگری امیر و کسی دیگر متوسط الحال. حادثه‌ای اتفاقی نیست 
بلکه مقتضای حکمت بالغهٌ خداوند و مصالح انسانها و رحمت برای 
آنهاست. و اگر این صورت نباشد؛ و همه‌ی مردم در مال و اسباب برابر 
باشند. پس در نظام عالم خلل و فساد پدید خواهد امد. لذا از روزی که دنیا 
اباد شده در هیچ زمانی همه مردم از نظر مال و متاع مساوی نبوده‌اند و 
نمی توانند مساوی باشند؛ و اگر در جایی به زور چنین مساواتی پدید 
آورده شود. ظرف چند روز در تمام معاملات مردم» خلل و فساد مشاهده 
خواهد شد. 

چنان‌که خداوند متعال تمام مردم را از نظر مغز و روان؛ طاقت و نیروی و 
صلاحیت کار بر مزاجهای گونا گون؛ تقسیم کرده و در انها اقسام اعلی؛ 
ادنی و متوسط برقرار نموده, که هیچ عاقلی نمی‌تواند از آن انکار کنده 
همچنین ضروری است که در مال و متاع هم این درجات مختلف برقرار 
باشند هر کس به اعتبار صلاحیت خویش پاداش آن را پیابده و اگر اهل و 
ناامل مساوی قرار داده شوند» پس حوصلهُ کسانی که صلاحیت دارند؛ 
می‌شکند. که وقتی آنان می‌بایست در معیشت با نااهلان پرابر باشند. چه 
داعیه و انگیزه‌ای آنها را بر جد و جهد و فکر و عمل اجبار می‌کند. نتیجه 
ضروری آذ. این است که این نوعی از بین بردن صلاحیت کار است. 


احکام قرآن برخلاف تمرکز ثروت 
البتّه جایی که خالق کاینات در قوای عقلی و جسمی؛ بعضی را بر بعضی 
رجحان و برتری داده. و در تبعیت از آن در رزق و مال تفاوت فایل شده 
است. در آنجا این نظام محکم اقتصادی را نیز استوار کرده که نباید چنین 
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باشد. که مخازن ثروت و مراکز کسب و معاش, در قبضه افرادی چند یا 
گروه خاضی باشد و برای دیگران و اهل صلاحیت. میدانی برای کار باقی 
نماند. که آنها با نیروی عقلی و جسمی خود بتوانند در کسب معاش ترمی 
نمایند» دراین‌باره در آیه‌ی ۷سوره‌ی حشر می‌فرماید: « کیلا یکون دولة بین 
الاغنیاء منکم» یعنی: (ما قانون تقسیم ثروت را بدین خاطر مقّر کردیم تا که 
ثروت. تنها در دست سرمایه‌داران منحصر نگردد). 

امروز نشیب و فرازی که در نظامهای اقتصادی جهان. انتشار یافته است. 
به علّت از نظر انداختن این قانون حکمت ربانی است. که از یک طرف نظام 
سرمایه‌داری است. که در آن بر مراکز ثروت از راههای سود تجارت» چند 
فرد یا گروه مسلط شده‌اند؛ بقیه‌ی مردم را بر بردگی اقتصادی خویش اجبار 
می‌کنند و برای آنها راهی که بتوانند لوازم زندگی خود را حاصل کنند؛ جز 
بردگی و کارگری باقی نمی‌مانده و آنان با وجود صلاحیت. براساس معیار 
خویش نمی توانند در میدان صنعت و تجارت قدم پگذارند. 

عکس العمل این ظلم و جور, سرمایه‌داران یک نظام اقتصادی متضاد به 
نام کمونیسم یا سوسیالیسم به وجود آمده که شعار آنها پایان پخشیدن به 
تفاوت امیر و غریب و ایجاد مساوات در میان همه مردم عوام الناس که از 
مظالم سرمایه‌داری به تنگ آمده‌اند و در پی این شعارها قرار می‌گیرند. اما 
ظرف چند روزی مشاهده خواهند کرد که این شعار فقط برای فریب دادن 
بود؛ و خواب مساوات اقتصادی هیچگاه شرمنده تعبیر قرار نگرفت. و فقیر 
با فقر خویش که از نظر انسانیت محترم بود و از خود اختیاری داشت. این 
احترام انشا تشکت را هم از دست داد. و در نظام اشتراکی قدر و منزلت انسان 
بیش از یک لوازم یدکی موتور نیست؛ در آن تصوّر نمی‌رود که کسی مالک 
باشد» و اگر به رفتاری که با یک کارگر می شود انديشه کنید. که او مالک هیچ 
چیزی نیست. فرزند و همسر هم از آن او نیستند پلکه همه لوازم یدکی 


با ۳۸ الا 


موتوری هستند که با استارت زدن موتور چاره ندارند مگر اين که به کار 
خود بپردازند» و غیر از اهداف مفروضه حکومت نه از خود ضمیر دارند و 
نه صدا و فریاد از جبر و تشدّد و مشمّتهای غیر متحمّل حکومت؛ ستم به 
شمار می‌رود که سزایش مرگ است و مخالفت با خدا و مذهب. و 
ماده‌پرستی خالصء اصول اساسی نظام اشتراکی است. 

اینها حقایقی هستند که هیچ سوسیالیستی نمی‌تواند انها را انکار کند. 
کتابها و نامه اعمال پیشروان آنها بر این امر گواهی دارند و گردآوری آنها 
مترادف به تصنیف کتاپی مستقل است. 

قرآن حکیم در میان نظام ظالمانه سرمایه‌داری و نظام احمقانه اشتراکی 
چنان نظامی پاک. از افراط و تفریط بنا نهاده که با وجود تفاوت طبیعی در 
رزق و ثروت هیچ فرد یا گروهی نتواند عامه مردم را پرده قرار دهد و به 
گرانی مصنوعی و قحط مبتلا سازد؛ سود و قمار را حرام قرار داده و اساس 
سرمایه‌داری نامشروع را منهدم ساخته است. در اموال هر مسلمان برای 
غربا حقی معیّن کرده و او را شریک مال انها قرار داده است. که این هیچ 
منّتی بر مساکین نیست. بلکه ادای یک فریضه است آیه ۲۴ سوره المعارج 
که می فرماید: «فی امواهم حق معلوم للمسائل و ادروم»براین‌گواه است» پس 
از مردن تمام ترکه‌ی میّت را میان افراد خانواده توزیع کرده به ثروت خاتمه 
داد. 

میب هتشر بو زیاها مس لاس سای ناما خرهت او 
سرمایه مشترک تمام خلق خدا قرار داد که تصرف مالکانه فرد يا گروهی بر 
آن جایز نیست. در صورتی که در نظام سرمایه‌داری همه این اشیا در ملکیت 
سرمایه‌داران قرار داده شده‌اند. 

و چون تفاوت و اختلاف صلاحیتهای علمی و عملی امری فطری 
است. و تحصیل اقتصاد هم تابع همین صلاحیتهاست. لذا تفاوت ملکیت 
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مال و ثروت هم عین مقتضای حکمت است. هر کسی در این جهان از 
کم‌ترین عقل و شعور برخوردار باشد» نمی‌تواند این را انکار کند» و کسانی 
که شعار مساوات می‌دهند. بعد از چند قدم بر ترک در ادعای مساوات و 
ایجاد تفاضل و تفاوت در اقتصاد مجبور خواهند شد. 

خروشچف در حالی که در مورخ ۵ مثی سال ۱۹۶۰ که در دیوان عالی 
تقو شوووی سک پم کرد کن با تعکر ام یی ده شون 
دستمزدها مخالف هستیم و با مواد برقراری مساوات میان دستمزدها و 
هم‌سطح قرار دادن آنها علناً مخالف هستیم این تعلیم لنین بود و تعلیم او 
این است که در انجمن‌های اشتراکی حرکات مادی کاملاً ملاحظه شود !. 

این تعبیر عدم مساوات خواب مساوات اقتصادی, از بدو امر مشاهده 
می‌شد. اما بزودی مشاهده گردید که اين عدم مساوات و فرق میان امیر و 
غریب در کشور سوسیالیستی روسیه در مقابل عموم کشورهای 
سرمایه‌داری اضافه شد «لیون شید و» می‌نو پسد که: 

«شاید در یکی از کشورهای مترقی سرمایه‌داری» چنین اتفاقی بیفتد که 
در مزد کارگران چنین تفاوت باشد که در روسیه و جود دارد). 

این وقایم ضرورتاً منکرین‌را وا داشت تاکه آیه «واللّه فضل بعضکم علی 
بعض ق الرزق» را تصدیق کنند و الله یفعل ما یشاء. 

در زیر این آیه فقط هدف این توضیح بود که تفاوت در رزق و ثروت 
فطری و مطابق به عین مصالح انسانی است. اما اصول اسلامی توزیع ثروت 
و امتیاز ان از سرمایه‌داری و اشتراکیت ان‌شاءالله در سوره زخرف جزء ۲۵ 
ذیل آیه‌ی ۲ «نحن قسمنا بیهم معشیعم» خواهد یس 0 
موضوع از بنده رساله‌ای به نام «نظام تقسیم ثروت در اسلام» انتشار یافته 
است. مطالعه آن کافی ات 


۱- سویت ورلد ص ۴۰ ۳. 


معارف القرآن ۳۹# 


ط 


وا#جغل تکمین انشیکمآزواجاو جَقل لک من آژواجکم نو حدة 


ها آقیه فرای شم از ی مها هساو داق یه ما از هی ها اد یایاده 


مس ح م 9 ر 

و رر نابات آقبالباطل یو ب منونْو بنغمّت ال ء هم یکفه ون (۷۲ 
وغذا داد بسه‌شما ها پاک وه انشا ندروض را بساورمی‌کنیدوفضل خدا را می‌پوشانید. 
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و یدنم دون اللهفا لایلک م رزقاً من‌السموات والَزض شعً 
و می‌پرستند غیر از خدا کسانی را که اختیار ندارند برایشان رزق از آسمانها و زمین اصلا 


و لا یَستَطیکُون (۲ فلا تضار وا له اند ال یلم و انم ۳ 


ی واه وه پس بیان نکنید سرای خضدا مئال تیا ها هم ردانه شا 


لاغمون 4۱۷ ضَرّبٍ للملا عنداً لو کاً لا ید علی شَنیء و من 
نمی‌دانید. خدا بیان نموده مثال یک بنده‌ی مملوکی که قادر نیست بر چیزی و کسی که 
راد و طو ی را نف هد از هافر نم ۱ ۵ 
رزقناه مسنا رزقا حسسنا فهو ینفق منه سرا و جهرا هل 
روزی دادیم به‌او از جانب خود رزق‌خوب. پس او انفاق می‌کند از آن در نسهان و آشکان آیا 
-9 مور ۱ ی 1 2 ۵ مر هل و 4 م 1۵ ِ را رش و 
تون امد لله بل اک‌ترهم لا یعلمون(۲۵» ضرت الله 
با هی برانی من کون ی فا ار آن فتداست: یلک پر آتها من واه بان کل کشا 
میرم مر فا م2 78ص 4 ره ۱ هه ی از من سر نز 
مُثلا رجلین احدهما ایکم لا یقَدر عی شیّیء و هو کل علی مَوّلیه 
مسئال‌دیکراز دو مرد که یک یگنگ‌است‌که برجبزی‌قادر نیست. واوباری است‌بسرمالک‌خویش 


یا یرجه لا یأت بر هل یشتّوی هو و من یأر بالعدل 


که‌ه رکجا بفرستداورا. نمی‌آورد بت عقوت آیا بای انس او باکس که امرمی‌کند بهانتضات 


وه علی صراط مسق (۱۶) 
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و او بر راه وا است است. 
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خلاصه‌ی تفسیر 

و (از جمله دلایل قدرت و وجوه نعمت یکی نعمت بزرگ و دلیل 
قدرت. خود وجود شما و بقای شخص و نوعی است که) خداوند متعال از 
خود شما (یعنی از جنس و نوع شما) برای شما همسر آفرید. و سپس از 
آن همسران برای شما فرزند و نواده خلق کرد ( که این بقا نوعی است) و به 
شما چیزهای نیکو برای خوردن (و نوشیدن) داد (که این بقای شخصی 
است. و چون بقا موقوف بر وجود است. در این ایه به ان هم اشاره رفته 
است) که آیا (با توجه به همه‌ی این دلایل و نعم)؛ باز هم به چیزهای 
بی‌اساس (یعنی بتها و غیره که برای معبود بودن آنها هیچ دلیلی وجود 
ندارد؛ پلکه برخلاف دلیل هست) ایمان می‌آورند» و نعمتهای خداوند را 
ناسپاس و بی‌قدری می‌کنند و (هدف از این ناشکری این است که) خدا را 
رها کرده اموری را می‌پرستند که نه اختیار دارند. به آنها از آسمان روزی 
برسانند» و نه از زمین؛ (یعنی نه اختیار دارند که باران ببارانند» و نه از زمین 
چیزی برویانند) و نه می‌توانند (اختیاری به دست آورشتده در نفی این» 
مبالغه بیشتر است؛ زیرا در بعضی مواقع مشاهده می‌شود که کسی بالفعل 
اختیار ندارد اما می تواند با کوشش اختیاری به دست ورد لذا آن راهم نفی 
نمود) پس (وقتی که بطلان شرک به ثبوت رسید) شمابرای خدا متالها 
نزنید» ( که مثال خدا مانند پادشاهان جهان است که هر کس نمی‌تواند 
احتیاج خویش را بر او عرضه کند لذا او نمایندگانی دارد که عوام به آنها 
ما ای ا یساش ع روت زرا ظر هی کنون میس آنها بهستاراطین 
عرضه می‌کنند» کذا ی الکبیر و یوَخذ من قوله «ما نعبدهم الا لیقربوناء و هوّلاء 
شفعاء‌نا عند الّه») ال تعالی ( کاملاً) می داند ( که اینگونه امنال مهمل محضص 
می‌باشند) و شما (به وجه عدم تدبر) نمی‌دانید. (لذا هر چه می‌خواهید 
می‌گویید و) اللّه تعالی (برای اظهار بطلان شرک) مثالی بیان می‌کند؛ که 


یت )۸۲ اسلا 


(فرض کنید) یک غلام مملوک (کسی) که (بدون اجازه آن) اختیاری (در 
اموال و تصرّفات) ندارد و (دیگر) کسی که ما از جانب خود به او کاملاً رزق 
داده‌ايم از آن در نهان و آشکار به هر نحو و در هر کجا که بخواهد انفاق 
می‌کند. (و کسی نمی تواند از او جلوگیر باشد) آیا چنین اشخاص می‌توانند 
با هم برابر باشنده پس مالک حقیقی و مملوک حقیقی چگونه می‌توانند 
1 
وجود ندارد) همه‌ی ثناها از آن خداست و اوست که چنان شایستگی را 
دارد؛ (زیرا کامل الذات و الصفات اوست پس او می‌تواند معبود هم باشده 
ولی باز هم مشرکان پرستش غیر اللّه را رها نمی‌کنند)؛ بلکه بیشتر آنها (به 
وجه عدم تدیر) نمی‌دانند» (و چون سبب عدم علم خود عدم تدبر 
آنهاست لذا عذر آنها پذیرفته نخواهد شد). 

و خداوند متعال (جهت توضیح آن)» مثال دیگری بیان می‌فرماید که 
(فرض کنید) دو شخص است که یکی از آنها (علاوه بر غلام بودنش) گنگ 
(و کر هم) می‌باشد» (و به سبب گنگی و کری و بی‌عقلی: او) نمی تواند 
کاری انجام دهد و (از این جهت) وبال جان مالک خود است (که آن مالک 
هم کارهای او را انجام می‌دهد) و هر کجا که او را بفرستد کاری انجام 
نمی‌دهد. (یعنی به جای این که خودش کاری انجام دهد به نشان دادن 
دیگران هم از دست او کاری برنمی آید) آیا این شخص می‌تواند با کسی که 
چیزهای خوب انجام دهد برابر باشد» ( که از آن معلوم می‌شود که این ناطق 
و عاقل صاحب قوه علمیه می‌باشد) و خود او نیز (در هر آمر) بر طریقه 
معتدل (گام زن) که از آن معلوم می‌شود که قوه‌ای علمیه و منظمی دارد؛ 
پس وفتی که مخلوفها با وجود اشتراک ماهیت و اوصاف با هم متفاوت 
هستند» پس چگونه خالق و مخلوق با هم برابر می‌باشند و در ترجمه «لا 
یقدر» از فید بدون اجازه شبهات فقهی مندفع شدند. تا کسی در این وسوسه 
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قرار نگیرد که شاید معبود غیر له هم اذن داشته باشد. جوابش این است که 


معارف و مسایل 

«جعل لکم من انفکسم ازواجا» در اين آیه یک نعمت مهمتر را ذکر نمود که 
خداوند متعال از جنس و قوم خود شما برای شما همسرانی افرید تا که 
موانست با همدیگر نیز تکمیل بشود و شرافت و بزرگواری نژاد انسانی 
استوار بماند. 

و می‌تواند اشاره به این باشد که همسران شما از جنس خود شما هستند» 
که ضروریات و جذبات آنها مانند شماست و مراعات آنها بر شما لازم 
ی 

«و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدة» یعنی پسران و نواده‌های شمارا از 
همسران شما افرید. 

در اینجا این امر قابل توجّه است که اولاد از اختلاط مادر و پدر به وجود 
می‌آینده در اين آیه تنها تولد آنها را از مادر ذکر نموده و بدین مطلب اشاره 
نمود که در تولید و آفرینش کودک نسبت به پدن مادر دخالت بیشتری 
دارد؛ از پدر تنها یک قطره بیجان بیرون می آید. گذشتن ادوار مختلف بر آن 
و تبدیل شدن آن به شکل انسانی و دمیدن روح در آن» محل همه‌ی این‌کار 
روایی» شکم مادر است. از اینجا است که در حدیث حق مادر نسبت به پذر 
مقلّم گردیده است. در ذکر نوادگان همراه با پسران در این جمله اشاره به 
این است که هدف اصلی از تشکیل این جفت. بقای نسل انسانی است؛ که 
اولاد و فرزندان آنها پدید آینده پس این وسیله‌ای برای بقا نوع انسانی است. 

«و رزقکم من الطیلت» ذکر انتظام بقای شخصی است. که بعد از به وجود 
آمدن انسان جهت بقای شخصی او نیاز به غذا پیش می‌اید. که حق تعالی 


معارف القرآن (۸ | 


آن را هم مهیّا نموده معنای اصلی «حفدة» در آیه معین و خادم است. و در 
استعمال این لفظ برای اولاد اشاره به این است که اولاد باید خادم والدین 
پات 

«فلا تضربوا له الامثال» حقیقت مهمی را توضیح داد که غفلت از آن تمام 
شکوک و شبهات کافرانه را پدید می‌آورد. و آن اين که عموماً مردم حق 
تعالی را بر بنی نوع انسان قیاس کرده می‌گویند: چنان‌که در سلطنت و 
حکومت. شخص فرمانروا به تنهایی» نمی‌تواند انتظام همه کشور را به 
عهده گیرد؛ بلکه به وزیران تحت فرمان و مأمورین دیگر اختیاراتی می‌ دهد 
تا به وسیله‌ی آنان نظم کشور برقرار گردد. همچنین باید تحت فرمان خدا 
هر سا میهد یگز زا ستته تا در کارهای یی ای را کمک ویا نت فلج 
تمام بت پرستان و مشرکان این است که در این جمله ريشه تمام شبهات قطع 
گردید. که برای خدا مثال مخلوق بیان کردن خود بی خردی است. او از 
مثال و تمثیل و وهم و گمان ما بسی برتر است.۲ 

درک یه اهر که برام اسان فورهال و گر هه یور رم ما 
مثال آقا و غلام یعنی مالک و مملوک را پیان کرده و نشان داد که وقتی این 
دو با وجود این که از یک جنس و یک نوع می‌باشند نمی‌توانند با هم برابر 
باشند پس چگونه مخلوقی را با خدا برابر قرار می دهند. 

در مثال دوم در یک طرف انسان قرار دارد که مردم را به سوی عدل و 
ا ها مه تفا هو انش کی کم درم رن 
و خود هم به راه راست و معتدل استوار است که این کمال قرّت عملیّه‌ی 
اوشستدوشایل این اسان هگا فن فر وله اسان است کیان 
۷۳۳ 
۲ 


ای بسرتر از قسسیاس و گسمان وهم از هر چه دیده‌ايم و شنیدیم و خوانده‌ایم 
(سعدی) 
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خود می‌تواند کار خود را انجام دهد؛ و نمی‌تواند کار کسی د یگر بکر را انجام 
از ی ی و سر ی 


ی مار توش رسمار 


باشد؟۱ 


ی وکار با بااز 9 


فرب نله علی کل یی دی (4رانه اخرجکم من بطوان ن امهاتکه 


هم نزدیک‌تر. خدا بر هر چیز ات و خدا ببیرون آورد شسما | انتان که 


امن مین وجَعل کم لسع الصا وال فد لعلک تشکرون 4۷۸ 


نمی‌دانستید چیزی, و داد به شما گوش و چشم و دل تاکه شما احسان قبول کنید. 


۳ ۰ ۳ 2 5 7 ِِ ۱ ۶و 2 بو م 4 سُ 0 ۳ 
یر ال الط مَُحُراتِ ق ج جر ام ما سکم لاله ان فی 
اند یدندپرند رایع فوماندوفضای آسما که تگهنمی دا ردان هکس غی رده رادستی‌در 
۰ کداا ۰ و 2 ی ۳۳ ۳ ما ی ۵ لو 

ذلک لایاتِ لقوم نون 4۷۹۲ و اللهٌ جَعَل من بیوتکم سکن 
این نشانیهاست‌برا ی کستٌ ان یکه یقین می‌کنند. سا رامسکن 


وجهءه کم من جلود النعام 4 و ها یوم ظغنکم و 


۳9 برای‌نسمااز سوست‌حیوانات 0 برشما روز مسافرت شما و 


یرم اقامَتکم و من آضواقها و آزبارها و آشغارهاً آثاناً و مناعاً 
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ان حین .40 ال جَعل کم ما ظلالً رز ج جه کم من انجبال 


تاوقت‌مفرر. وخدادرستکردبرای‌شماا زآن‌چه‌آفر ٍ نده‌سا به‌هاء ودرستکردبرای شسماازکوهها 


تاج (۸۶) 8 


اْثاناً و َعل کم سرابیل تیک ار و سرابیل تقیکم بأسکم 


غارهاء ودرست‌کردبرای‌نسما پیرآهن‌که نکسهبان‌اند درگ رماوپیراهن‌که نگبهان‌اند در جنگ. 


کذلک نسفمته علیکم تعلکم تبون ۱ فان 


و بدین شکل تکمیل می‌کند احسان خود را بر شما تاکه شما تسلیم باشید پس اگر 


روا اما علیک البلاغالبین (4۸یغر ون نفتت اللّه 2 ینکرونها 


بس‌گردند. کار تو تنها تبلغ واسح اس 9۰9۰۰ رك ی 


و َکترَهُم الکافر ون (۸۲) 


و بسیاری از ایشان ناسپاس‌اند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و تمام امور مخفی آسمان و زمین(که کسی بدانها وقوف ندارد از نظر 
علم) مخت خداوند هستند» (سپس کمال مطلق در علم از آن اوست؛) و 
(در قدرت چنان کامل است که از اين امور غیبی) قیامت ( که امر بسیار 
بزرگی است) چنان (فوراً واقع) می‌شود که در یک چشم به هم زدن بلکه از 
آن هم زودتره لتاق می‌افند» (مراد از معامله قيامت نفخ روج در مردگان و 
زودی آن نسبت به چشم به هم زدن ظاهر است. زیرا ج چشم به هم زدن 
بحرکتی است. و حرکت زمانی می‌باشد و نفخ روح رون اک 
که آنی از زمانی اسرع است. و از این موضوع نباید تعجّب کرد؛ زیرا که) 
بقیناً خداوند متعال بر هر چیز کاملاً تواناست (و تخصیص قیامت برای 
اثبات قدرت شاید بدین خاطر است. که آن از جمله غیوب خاصه هم 
می‌باشد لذا آن دلیل بر هر دوی علم و قدرت می‌باشد که قبل از وقوع 
حال بر علم و بعد از وقوع دلیل بر قدرت می‌باشد) و (از جمله دلایل 
قدرت و وجود نعمت یکی این هم می‌باشد که) خداوند متعال شما را از 
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شکم مادر در حالی بیرون آورد که چیزی نمی‌دانستید» (چرا که این درجه 
در نزد فلاسفه عقل «هیولائی» است) و او به شما گوش و چشم و دل داد تا 
که شما سپاس او را به جا آورید. آیا شما (برای استدلال بر قدرت) پرندگان 
را ندیدید که در فضا در (زیر) آسمان مسخر می‌باشند (یعنی) کسی آنها را 
(در آنجا) نگه نمی‌دارده مگر خداونده (و اگر نه تقل اجسام آنها و رقت و 
ی 
یام ی ی ی 
ممکن باشد خود یک دلیل است باز آفریدن فضا بدین شکل که پریدن در 
آن ممکن باشد دلیل د دیگری است. باز وقوع طیران بالفعل؛ دلیبل سوم 
است. و اسباپی که در پریدن دخیل باشند همه آنها آفريدهٌ خدا هستند» 
سپس ترتب مُسَبّب یعنی طیران بر این اسباب هم از مشیت الهی است در 
غیر این صورت. اکثراً اتٌفاق می‌افتد که اسباب بعضی امور موجود باشند و 
آنها بر آن اسباب مترب نگردند بنابر این فرمود «ما یمسکهن الخ» و از 
جمله وجوه نعمت و دلایل قدرت این است که) خداوند متعال برای شما 
(در حال حاضر) در خانه‌هایتان» حای سکونت درست کرده اتتنیخا: 

دزست کرده که شنما آنها را به هنگام کوچ کردن و اقامت» سبک می‌یاپید» (و 
درست نموده (از این جهت فرمود تا مدتی که اين‌وسایل در مقابل لباس پنبه 
پیشتر دوام می‌کنند و از جمله وجوه نعمت و دلایل قدرت آن است که) 
خداوند متعال برای شما از بعضی مخلوقات خویش سایه قرار داد (مانند 
درخت و اماکن و غیره) و برای شما در کوهها پناهگاه ساخت (یعنی غار و 
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غیره که در آنها از گرما و سرما و باران و دیگر اشیاء آزار دهنده مت 
می‌مانید) و برای شما چنان پیراهنی درست کرد که شما را از گرما حفظ کند 
چنان پیراهنی درست کرد که در جنگها شما را (از زخمی شدن) حفظ 
نماید (مراد از آن زره می‌باشد) خداوند متعال بدین‌شکل بر شما نعمتهای 
خود را تکمیل می‌نماید که شما (در سپاسگزاری از نعمتها) فرمانبردار 
باشید (و هر چند بعضی از این نعمتها مصنوعات بندگان هم هستند» ولی 
ماده آنها و سلیقه ساخت را خدا آفریده است. لذا منعم حقیقی اوست. باز 
پس از این نعمتها هم) اگر ایشان از ایمان آوردن اعراض نمایند؛ (پس شما 
اندوهگین نباشیده که با هیچ ضرری مواجه نمی‌گردید؛ زیرا) وظیفه شما 
تبلیغ آشکار است (و این علتی پرای اعراض آنها نیست. که این نعمتها را 
نمی‌شناسند. بلکه آنان نعمتهای خدا را می‌شناسند ولی پس از شناخت 
عملا آنها را انکار می‌نمایند (روشی که باید با منعم می‌شد یعنی عبادت و 
طاعت. آن را پرای دیگران انجام می‌دهند) و بیشترشان ناسپاس اند. 


معارف و مسایل 

قوله تعالی «لا تعلمون شیگا» بدین مطلب اشاره شده است که علم هنر 
ذاتی انسان نیست. او هنگام تولد هیچ علم و هنری نداشت» سپس طبق نیازه 
مقداری علم از جانب خدا پدون واسطه به او نشان داده می‌شوده که نه مادر 
و پدر و نه معلم و آموزگاری در آن دخالت دارند قبل از همه گریه کردن به 
او نشان داده شد که این صفت او در آن زمان همه لوازم او را مهیّا می‌کند. اگر 
گرسنه و تشنه باشد می‌گرید با سردی و گرمی برخورد کند. گریه می‌کند. 
درد و رنج دیگری به او پرسد همین‌کار را می‌کند؛ قدرت الهی برای تهیه‌ی 
لوازم او در قلوب مادر و پدر الفت بخصوصی به ودیعت گذاشته است. که 
هرگاه صدای کودک را بشنود برای شناختن تکلیف و برطرف کردن آن 
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آماده می‌گردد. و اگر از طرف خدا این گریه به کودک نشان داده نمی‌شد؛ 
پس چه کسی می‌توانست این‌را به او نشان دهد که هرگاه ضرورت پیش آمد؛ 
بدین شکل گریه کند» و در ضمن این خداوند به او الهام نمود که غذای خود 
را از پستان مادر به کمک لب و کام خود حاصل کند. و اگر این تعلیم فطری و 
بدون واسطه وجود نمی‌داشت. پس چه آموزرگاری می‌توانست حرکت 
دادن دهان و مکیدن پستان را به اين نوزاد یاد دهد همچنین با پیش آمدن 
ضروریات جدید» خداوند متعال بدون توسط مادر و پدر به او تعلیم داد که 
بعد از مذتی در او این سلیقه پدید آید که با شنیدن صدای مادر و پدر و 
کسانی دیگر و با مشاهده بعضی از امور چیزی یاد بگیرد. سپس در او 
نیروی فکر و تدبر بر صداهای شنیده و اشیاء دیدنی پدید آورد. 

لذا در آّیه مذکور بعد از «لا تعلمون شیئا» فرمود «و جعل لکم السمع و 
الابصار و الافشدة» یعنی اگرچه در بدو تود انسان هیچ چیزی نمی دانست. 
امّا قدرت الهی در وجود اوه وسایل عجیب و شگفت آوری برای تحصیل 
علم قرار داد که از آن وسایل پیش از همه سمع یعنی قوت شنوایی را ذکر 
نمود که وجه تقدیمش شاید این باشد که انسان نخستین علم و پیشتر علوم 
را به وسیله گوشها فرا می‌گیرد؛ در ابتدا چشم بسته است ولی گوش 
می‌شنود و پس از آن هم اگر انديشه کنید آنچه انسان در تمام عمرش فرا 
فتر کرادت آ نها شک از هیده کیشها استه سل مات مشاه 
چشمها به نسبت آنها خیلی کم می‌باشد. و پس از این دو نوع درج آن 
معلومات می‌آید که انسان در چیزرهای شنیده و دیده خود. می‌اند یشد» و 
معلوم می‌کند» و این کار طبق فرمایش قرآن وظیفه قلب انسان است. لذا در 
درجه سوم «افئدة» فرمود که جمع فوّاد به معنای دل است. فلاسفه عموماً 
مغز را محل فکر و انديشه و ادراک قرار داده‌انده اما از ارشاد قرآن معلوم 
می‌گردد. که اگر چه مغز در اين ادراک؛ دخلی دارد امّا مرکز اصلی علم و 
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او فلت در اس رت شوت نس ماس راد کر رود 
است. ولی نیروی گویایی و زبان را ذکر نفرمود» زیرا نطق و گویایی در 
تحصیل علم دخالتی ندارند» بلکه وسیله اظهار علم‌اند» علاوه بر این امام 
قرطبی ذکر نموده است. در ضمن لفظ سمع؛ نطق هم آمده است؛ زیرا 
تجربه گواه است که هر کسی بشنود صحبت هم می‌کند شخص لال که بر 
تکلم قادر نیست از گوشها هم کر است؛ و شاید علت عدم تکلم آن اینباشد 
که صدایی نمی‌شنود که با شنیدن آن صحبت کردن را یاد بگیرد. (والله 
اعلم) 

«والله جعل لکم من بیوتکم سکنا» یوت جمع پیت است. جایی که شب در ان 
گذرانیده شود بیت نامیده می‌شود امام قرطبی در تفسیر خود فرموده 
است «کل ما علاک فاظلک فهو سقف و سماء و کل ما اقلک فهو ارض و کل 
ما سترک من جهاتک الا ربع فهو جدار فاذ انتظمت واتصلت فهو بیت» یعنی 
هر آنچه بالای سر باشد و بر تو سایه افکند به آن سقف یا آسمان می‌گوینده 
و آنچه تو را بر خود بردارد؛ زمین است و آنچه از هر چهار طرف ترا احاطه 
1 دیوار می‌گویند؛ وقتی که همه اینها با هم جمع باشند آن بیت 
اش 

هدف اصلی از ساختن خانه. آرامش قلب و جسم است 

در اینجا حق تعالی بیت انسان را سکن فرموده است فلسفه و حکمت 
ساختن خانه را توضیح داد که هدف اصلی از آن آرامش قلب و جسم است؛ 
و عادتاً کسب و عمل انسان که از حرکت او پدید می‌آید بیرون از خانه 
می‌باشد» منشاء اصلی خانه این است که وقتی از حرکت و عمل خسته 
شود به آنجا رفته آرام گیرد. و سکون حاصل کند. و اگرچه بعضی اوقات 
انسان در خانه هم به حرکت و کار مشغول می‌باشده اما این عادتأً خیلی کم 
پیش می آید. 


9 )4۱ سورعدحل 


علاوه بر این» سکون اصلی سکون قلب و دماغ است که آن در خانه به 
انسان دست می‌دهد. از آن» اين امر معلوم می‌شود که بزرگترین صفت 
خانه‌ی انسان؛ حصول آرامش است. سلسلةٌ تعمیرات امروز به اوج خحود 
رسیده است و برای رونق ظاهری آنها بی‌نهایت هزینه صرف می‌گردد؛ ولی 
چنین خانه‌ای خیلی کم وجود دارد که در آن به قلب و جسم ارامی دشت 
دهد بسا اوقات تکلفات مصنوعی خود آرامش و سکون را بر باد می‌دهد؛ 
و اگر آن نباشد در خانه با کسانی سر و کار دارد که سکون را خاتمه می‌دهنده 
(از این گونه ساختمان‌های عالی آن کپر (سایبان) به مراتب بهتر است که در 
آن به قلب و جسم سکون دست بدهد). 

قرآن کریم روح و اصل هر چیز را بیان می‌کند؛ مقصد اصلی و بزرگترین 
غرض وغایت خانه انسان راء سکون قرار داد همچنین هدف اصلی زندگی 
مشترک زذ و مرد را هم سکون قرار داد. چنان‌که در آیه‌ی ۲۱ سوره‌ی روم 
می‌فرماید: «لتسکنوا المها» از زندگی مشترک که این هدف به دست نیاید از 
فایده‌ی اصلی آن محروم است. در دنیا امروز در این گونه موارد. تکلّفات 
رسمی و غیررسمی و زیب و زینت ظاهری حد و مرزی ندارند. و تمدّن 
غرب‌زده در این قبیل امور همه وسایل آرامش را جمع کرده ولی آنها را 
قطعاً از سکون قلب و جسم محروم گردانیده است. 

قو له «و من جلود الانعام» و قوله «من اصوافهاو اوبارها»ا زاین ثابت شد که 
استعمال پوست و موی و پشم حیوانات همه برای انسان حلال است. در 
این» این قید هم مذکور نیست که آن حیوان مذبوح باشد یا خیر و نه این قید 
که گوشت آن حلال باشد یا خیر؟ استعمال پوست همه‌ی این حیوانات بعد 
از دباغی حلال است؛ و مرگ در موی و پشم حیوان هیچ اثری ندارد. لذا آن 
بدون هیچ صنعتی حلال و جایز است. و مذهب امام اعظم (ابوحنیفه) هم 
همین است. 


2 ٩9 ای‎ 


«سرابیل تقلیکم الحر» در اینجا هدف از پیراهن راء نجات از گرمی قرار داد؛ 
در صورتی که پیراهن مردم را هم از سردی و نیز از گرمی حفظ می‌کند. یکی 
از جوابهایی که امام قرطبی و دیگر مفشرین بیان کرده‌اند این است. که قرآن 
به زبان عرب نازل شده است؛ و نخستین مخاطب آن اهل عرب هستند لذا 
در آن با ملاحظه آداب و ضروریات آنها تکلم شده است. عربستان یک 
کشور گرمسیر است که در آن برف و سرما متصوّر نبود. لذا حفظ از گرمی را 
دک فر مود موز اف اکضا مود تضرت هالوی مه در تفس بیان التر ان 
فرموده است که قرآن در ابتدای این‌سوره فرمود: «لکم فها دفء» که لباس را 
وسیله دفع سردی و گرمی قرار داده بود؛ لذا در اینجا تنها به ذکر دفاع از 
گرمی اکتفا نمود. 

لو لیر م2 2 وم 7 
و یوم بت من کل مه تیدا لا یذ لین روا و لا 
و روزی که بر می‌انگيزيم از هر گروه یک گواه: باز دستور نرسد به کافران و نسه از ۳ 


یعون 4۸0 و اذا را لین ظلمُوا الاب قّلا نف عنم و لا 


توبه فل کرده‌می‌شود. وهرگاه ببینند ظالمان عذاب‌را؛ پس تخفیف نمی‌شود از آنیهاو نه 


هم یظَروُن ۵ و اذا را لین آشرکوا ثر کائهُم فالوا ربا هْلاء 


به آنها مهلت می‌رسد. و هرگاه مت ای سرکای خود را می‌گویند پبروردگارا. اینها 


شرَک وتا ال زین نا تذوا من ذونک فالقوا انیم انقول 


تس وکاء تسامش گاسامی خو اقب دب آنهاراغتوازقو پ سآن‌هاآنگاه‌می‌ان داز ندبهسویشان سخنیکه 


انکم تک اذیون()وآ توا ی الله 4 توعد الشلم و ضتل 


شما دروغگو هستید. و می‌آیند به سوی خدا در آن روز اک شده. و فراموش می‌شوند 


مت 


الا ۹۳ سور نحل 


8 و 2۹ 

عنهم ما کانوایقتر یفترون ین کفروا و صدوا 2 یلاله 

از آنسسچه دروغ مسسی‌گفتند. تال همست شده‌انسد و بساز مسی‌دارند از راه دا 
و ۱ ۱ ور 7 

زدناهم غذاباً فوزق العذاب ِا کانوا یْفْسدون ۸۸ و یوم نبْعّث 

امتتافهیی کزو وه انیا عابشا بای عذاب ,در سوفن آنچه‌ش را رتسگ ذند یه 


کل مد شهیدا لیم من آنشیپم و جثلابک شهیداً علی هولاء و رن 


در هر گروه گواهی بر آننها از ۳ .و می‌آوریم تسو را گواه بسر آنسها؛ و فرود آوردییم 


علیکالکنا بتنیانلکل شیم و هُدی و رح وبنشری للمسلمین (8» 


بر توکتاب توضیح‌کامل بسرای‌هرچیز و هدایت‌و رحمت ومزده بسرای تسلیم تناکا ایتک 


خلاصه‌ی تفسبر 

و (آن هنگام قابل یادآوری است که) ما از هر گروه گواهی ( که پیغمبر آن 
گروه باشد) مبعوث خواهیم کرد (که بر اعمال سیئه‌ی آنها گواهی خواهد 
داد) سپس به آن کفار اجازه داده نمی شود ( که عذر و معذرت پیش کشند) و 
به آنها گفته نمی‌شود که خدا را از خود راضی بگردانید (یعنی: به آنها گفته 
نمی‌شود که توبه یا عمل دیگر انجام داده خدا را خشنود سازید وجهش 
روشن است که آخرت دار الجرا است نه دار العمل) و چون ظالمان 
(کافران) عذاب را می‌بینند (یعنی به آن مبتلا می‌شوند) پس آن عذاب نه 
برای آنها تخفیف داده می‌شود و نه به آنان مهلتی داده می‌شود (که بعد از 
چند روز عذاب : بر آنها اجرا گردد) و وقتی که مشرکان شرکای خود را ( که 
آنها را غیر از خدا می‌پرستیدند) می‌بینند پس (به صورت اقرار به جرم) 
ی کو بند کهپزوردکارا آن شر کای فا ایتها هستتل که‌ما تو رارها کرذهه آنها 
را می‌پرستيديم پس آنها (شرکا می‌ترسند که نشاید شانس ما دگرگون 
شود) لذا؛ خطاب به اینها می‌گویند شما دروغگو هستید» (اصل مطلب آنها 
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این است که ما با شما هیچگونه رابطه‌ای نداریی هدف از آن حفاظت 
خویش است. اکنون چه این مطلب آنها صحیح باشد چنان‌که اگر مقبولین 
مانند ملائکه و انبیا هلا آن را بگویند» پس درست است. چنان‌که آیه‌ی ۴۱ 
سوره سبا می فرماید: «بل کانوا یعیدون امحن» یا این اشتباه باشد مانند اين‌که 
ود هیا یحو نبا که انا از فرتی وتادرزسمی ۵۱ که ناشن 
باشند. مانند این که بت‌ها و اشجار و غیره می‌گویند). 

این مشرکان و کفار در آن روز به بارگاه خداوند» کلمات اطاعت آمیز 
می‌گویند و افترایی را که در دنیا می‌بستند همه (در آن زمان) گم می‌شونده 
و کسانی که (از آنها خود هم) کفر می‌ورزیدند (و دیگران را هم) از راه 
(دین) خدا باز می‌داشتند. ما برای انها بر عذاپی (که به مقیاس کفر باشد) 
سزای دیگر که به مقیاس فساد آنها ( که از راه خدا باز می‌داشتند) باشد 
خواهیم افزود. و (آن هم قابل تذکّر و ترسانیدن مردم است که) روزی که از 
هر گروه گواهی را که از خود آنها باشد. در مقابل آنها برمی‌انگيزيم» (مراد از 
ان» نبی آن امت است و از خود انها عام است که به اعتبار شرکت در نسب 
باشد یا به اعتبار شرکت در سکنی) و در مقابل اینها شما را گواه قرار داده 
می‌آوريی (و از این اخبار شهادت که اخبار رسالت آن جناب مفهوم 
می‌گردد؛ دلیلش این است که) ما پر شما قران را فرود آورده‌ايم که (علاوه 
بر معجزه بودن آن که مدار اثبات رسالت است. جامع تمام آن خوبیها است) 
که توضیح دهنده تمام امور (دین) است. (چه با واسطه و چه بدون واسطه 
برای عموم‌مردم) و (به‌ویژه) برای مسلمانان هدایتی بزرگ و رحمتی وسیع 
ونویددهنده (بر ایمألن)است. 

معارف و مسایل 

«و نزلنا علیک الکتب تبیانا لکل شیء» در این آیه می‌فرماید: قرآن متضمن بیان 

هر چیزی است. مراد از آن» همه‌ی امور و چیرهای دینی است. زیرا هدف 


لا ۹۵ سوره‌نحل 


و مقصد وحی و نبوّت مرتبط با اینها است. لذا تلاش فنون وسایل اقتصادی 
از قرآن اشتباه است. و اگر در جایی به اين‌مسایل اشاره شود منافی این‌گفته 
نیست. اما این سوال که همه مسایل دین هم در قران مذکور نیستند» پس 
چگونه گفتن «تبیانا لکل شیء» صحیح می‌باشد؟ 

پاسخ آذ این است که همه اصول مسایل در قران موجوداند و در پرتو 
انها احادیث رسول خدا ی ان مسایل را توضیح می‌دهند. و بعضی 
تفاصیل به اجماع و قیاس شرعی سپرده می‌شود. بنابراین مسایلی که از 
احادیث و اجماع و قیاس ۱ میی گردده آنها هم از حیثی بیان شدهه 
تا شتا 


ال مر باعل و الاخسان و ایثأنی ذی ام و یی عن الَحشاء 
خدا دستور می‌دهد به انصاف و نیکی و دهش به خویشاوندان و منع می‌کند از بی‌شرمی 


و نکر و خی یَعظلکم لعَلکُم تدکُروُن (6۰ 


وکار نامعقول وسر کنذس وبه‌شما تفا هیم‌می‌کند تا که شما یادکنید. 


خلاصه‌ی تفسبر 

بی‌شک خداوند متعال (در قرآن) به اعتدال و احسان و دادن به 
خویشاوندان فرمان می‌دهد. و از بدیهای واضح و مطلق بدی و ظلم (و 
تعدی) به دیگران منع می‌نماید. (و مأمورات و منهیات مذکور» شامل همه 
اعد ات رش یواست زرا 
روشن است. و) خداوند متعال به شما (در خصوص امور مذکور) بدین 
خاطر نصیحت می‌فرماید. که نصیحت بپذیرید (و به آن عمل کنید. زیرا که 
هدی و بشری و رحمت بودن. موقوف بر این است). 


۳۹ ۹۶( 0 


معارف و مسایل 

این آیه از جامع ترین آیات قرآنی است. که در آن تمامی تعالیم اسللامی 
در الفاظی چند جای داده شده‌اند. لذا از عهد مبارک سلف تا امروز رایج 
امتنت: که در آخر خطبه‌های جمعه و عیدین این آیه تلاوت می‌شود. 
حضرت عبدالله بن مسعود می‌فرماید: جامع ترین ای قرانی در سوره نحل 
است. «ان اللّه یأمر بالعدل»". 
کثیر از کتاب «معرفة الصحابه» حافظ الحدیث ابویعلی این واقعه را با سند 
نقل نموده است که اکنم بن صیفی سردار قوم خود بود» وقتی که از ادعای 
آن حضرت 9 حاضر گردد امّا افراد قوم به او گفتند که تو سردار ما هستی؛ 
رفتن خود شما مناسب نیست. اکثم گفت: خیلی خوب پس دو نفر از قبیله را 
انتخاب کنید. تا به آنجا رفته اوضاع را بررسی کرده مرا اطلاع دهند هر دو 
به بارگاه نبوّت حاضر شده عرض کردند: از طرف اکثم بن صیفی آمده‌ایم و 
هستم و پاسخ سوال دوم این است که من بنده خدا و رسول او هستم» سپس 
آن حضرت 36 اين یه سوره نحل را تلاوت نمود: «آن اللّه یأمر بالعدل و 
الاحسان» (الاً بة) آن دو قاصد عرض کردند: این جملات را باز برای ما تکرار 
کن. آن حضرت یله تلاوت آیه را ادامه داد تا که آن دو قاصد آیه را از بر 
هر 


و 


0 ۹) ۳۷ 


می خواستیم نسب آن‌جناب ِة را دريابیم اما او به این مطلب چندان توجهی 
نکرد تنها به بردن نام پدر اکتفا نمود» ولی وقتی که ما از دیگران نسب او را 
تحقیق کردیم معلوم شد که او از نسب عالی و خانواده‌ای شریف می‌باشد؛ 
سپس گفتند: آن حضرت یه چند کلمه‌ای به ما یاد داده است که ما آنها را 
بیان می‌کنيم چنان‌که آنها آیه را به پیش اکثم بن صیفی خواندند» اکثم گفت: 
رذیل و بد باز می‌دارد» و همه‌ی شما به زودی در دین او داخل شوید. تا که 
سبب گفتار مردم از شرم مسلمان شده بودم ولی اسلام در دلم رسوخ نکرده 
بود» تا این که روزی به خدمت رسول خدا ی حاضر شدم ناگهان آثار نزول 
وحی بر او ظاهر گشت. و بعد از احوال عجیب. آن حضرت ء فرمود: 
می‌فرماید با مشاهده این واقعه و شنیدن آیه ایمان در دل من مضبوط و 
نقل واقعه می‌گوید اسناده جید (اسناد آن خوب است)). 

وقتی که رسول خدا 3 این آیه را بر ولید بن مغیره تلاوت نمود او تأْر 
خود را ا زاين آیه در نزد قوم خود چنین بیان کرد که: «والله ان له لحلاوة و ان 
علیه لطلاوة و ان اصله لمورق و اعلاه لمنمر و ماهو لقول بشر» یعنی: قسم 
به خدا در آن حلاوت ویژه‌ای وجود دارد؛ و بر آن رونق ویژه‌ای هست که 
از ريشه آن شاخ و برگ برمیآید و از شاخه‌ها میوه پدید می‌آید و این 
نمی تواند کلام انسانی باشد. 


۱- این آثیر. 
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امر به سه چیز و منع از سه چیز 

حق تعالی در این آیه به سه چیز امر فرموده است: عدل, احسان و 
بخشش به خویشاوندان و از سه چیز منع نموده است کارهای فخاشی هر 
کار بد و ظلم و تعذی؛ مفهوم شرعی این شش لفظ و حدود شرعی آنها از 

«عدل» معنای اصلی و لغوی آن برابر کردن انتتع و به این مناسبت 
داوری حکام راجع به پرونده‌های نزاعی عدل نامیده می‌شود و آیه‌ی ۷۸ 
سوره‌ی نساء «ان تحکوا بالعدل» در قرآن به اين‌معنی آمده است. و از این 
لحاظ لفظ عدل بر اعتدال میان افراط و تفریط اطلاق می‌گردد. و به این 
باطن تفسیر کرده‌اند یعنی هر قول یا فعلی که از اعضای ظاهری انسان 
انجام می‌گیرد و در باطن هم اعتقاد و حال او همان باشد» و اصل حقیقت این 
است که در اینجا لفظ عدل به اعتبار عموم معنای خویش همه مواردی را 
دربرمی‌گیرد که از ائمّه‌ی مختلف تفسیر نقل شده‌اند. در میان آنها تضاد و 
اختلافی وجود ندارد. 

و اين عربی فرموده است: معنای اصلی لفظ عدل برابری است. سپس به 
مناسبات مختلف» مفهوم آن مختلف می‌گردد مثلاً یکی از منهومات این 
اس که استال در بان وش وی وکا هو ول یه متا آورزده بسن 
معنای آن این است که حق خدا را بر حظ نفس, و رضاجویی او را بر 
خواهش‌های خویش: مقدّم دارد؛ و به اوامر او امتثال و از نواهی او کامل 
اجتناب ورزد. 
رفتار کنند» به این‌معنی که نفس خود را از هر آنچه در آن هلاک جسمانی یا 
روحانی باشد. نجات دهند؛ و خواهش‌های او را که مضر باشند انجام 
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ندهند و از قناعت و صبر استفاده برده و بی جهت. بار سنگین بر نفس قرار 

معنای سوم عدل این است که در ارتباط با خویش و کل مخلوقات به 
انصاف رفتا رکند. حقیقت آن این است که با تمام مخلوقات به خیرخواهی و 
همدردی رفتار کند. در کوچکترین یا بزرگترین معامله‌ای مرتکب خیانت 
نشود؛ و داد همه مردم را از شخص خود بخواهد؛ و به هیچ کسی از قول و 
عمل او در ظاهر و باطن اذیت و آزاری نرسد. 

همچنین یکی از معانی عدل این است که هرگاه دو گروه در ارتباط با 
معامله‌ای برای داوری پیش او آمدند. در داوری بدون تمایل به کسی بر 
اساس حق؛ قضاوت کند و یکی این که در هر معامله‌ای افراط و تفریط را 
کنار گذاشته؛ میانه‌روی را اختیار کند. ابو عبدالّه رازی همین معنی را 
پذیرفته و فرموده است: عدل شامل اعتدال در عقیده و اعمال و اخلاق 
ود 

امام قرطبی بعد از ذکر تفصیل فوق در مفهوم عدل فرموده است که این 
تفصیل خیلی خوب است. از این چنین معلوم می‌شود که لفظ عدل حاوی و 
جامع به پایبندی تمام اعمال و اخلاق حسنه و اجتناب از اعمال و اخلاق 
سیثه (بد) می‌باشد. 

«الا حسان» در اصل معنای لغوی آن نیکویی کردن است. و آن بر دو قسم 
است یکی آن که فعل يا خلق و عادت را در دات خویش خوب و پخته 
سازد. دوم آن که با دیگران حسن سلوک و رفتار حسنه داشته باشد و برای 
معنای دوم در محاورات عربی با لفظ احسان لفظ «الی» به کار می‌رود 
چنان‌که در أیه ۷سوره قصص آمده است: «احسن کبا احسن اللّه الیک». 

امام قرطبی فرموده است: این لفظ در یه به اعتبار معنای عمومی خود به 


۱ - بحر محیط. 
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کار رفته است. لذا شامل هر دو نوع احسان می‌ شود باز قسم اوّل احسان 
یعنی خوب کردن در دات خود هم عام است. مانند درستی عبادت و اعمال 
و اخلاق و همه معاملات. 

و آنچه که خود آن‌حضرت یه در حدیث مشهور جبرئیل در معنای 
احسان بیان نموده» آن احسان عبادت است و خلاصه آن این است که 
عبادت خدا را به صورتی انجام دهید که گویا شما خدا را می‌بینید و اگر به 
این مرتبه از استحضار نرسید. پس بر این امر باید یقین داشته باشد که حق 
تعالی عمل ما را می‌بیند؛ زیرا آن از اجزای مهم عقیده اسلامی است. که 
هیچ ذره‌ای از کائنات نمی‌تواند از علم و بصر حق تعالی خارج گردد. 
خلاصه این که دومین دستور در این ایه» احسان است که احسان عیادت 
طبق تشریح حدیث هم. جزء آن است؛ و احسان کلیه اعمال» اخلاق و 
عادات که به درست انجام دادن آنها طبق صورت مطلوب را هم شامل 
است؛ و حسن سلوک با تمامی مخلوق چه مسلمان و چه کافر و چه انسان و 
چه حیوان را هم در برمی‌گیرد. امام قرطبی فرموده است: کسی که در 
خانه‌اش به گربه غذا و مایحتاج ندهد و در پشت پرده از پرندگان خبر نگرفته 
باشد پس او هر چند عبادت به جا بیاورد از محسنین به شمار نمی‌رود. 

در این آیه نخست دستور به عدل وارد شده. سپس به احسان» بعض از 
ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند عدل عبارت است از: دادن کامل حق کسی و گرفتن 
حق خویش نه کم و نه بیش و اگر کسی مشعّتی برساند درست به همان 
مقدار به او مشقت برساند نه پیش و نه کم و احسان عبارت است از: دادن 
پیش از حق به دیگران و چشم‌پوشی نمودن در گرفتن حق خویش. که اگر 
کم باشد به خوشی آن را بپذ یر همچنین اگر کسی دیگر با دست يا به زبان تو 
را آزاری برساند تو به جای انتقام مناسب از سر تقصیر او بگذر بلکه به 
جای بدی نیکی کن پس بدین شکل دستور به عدل در حکم فرض و 
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واجب است. و دستور به احسان در حکم نفل و تبرع می‌باشد. 

«و ایتاء ذی القربی» سومین دستوری که در اين یه صادر گر دیده است. ایتاء 
دی القربی می‌باشد. ایتاء به معنای اعطا یعنی دادن چیری است: و معنای 
لفظ قرطبی برای خویشاوندی است و معنای ذی‌القربی خویشاوند و دی 
رحم است. لذا معنای ایتاء ذی القریی دادن چیزی به خویشاوندان است؛ 
در اینجا تصریح نمود که آن دادن چه چیزی است اما در آیه‌ای دیگر 
مفعول آن مذکور است و «ات ذا القریی حقه» » یعنی به خویشاوند حقش را 
تام 

ظاهر اد ین است که در اینجا هم همان مفعول مراد باشد که به خویشاوند 
حمّش داده شود؛ این حق دادن به او شامل خدمت مالی و جسمانی است و 
پرستاری و احوال‌پرسی و تسلّی دادن زبانی و اظهار همدردی را هم در 
برمی‌گیرده و اگر چه در لفظ احسان؛ ادای حقوق خویشاوندان هم داخل 
بود. امّا برای نشان اهمَیّت همّیّت بیشتر آن را در موردی جداگانه بیان نمود. 

هس انیس سس مرو تسده 
می آ ید. 

«و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البفی» یعنی خداوند متعال از فحشاء منکر و 
و لفظ فحشا بر هر آن فعل و قول بدی اطلاق می‌شود که 
اد ووروشی رقف و مر کن 3۳ راید بدا و وشکری مرک و 
فعلی است که بر حرمت و عدم جواز آن اهل شرع مستقی -بتاشتتن) لد دزن 
اختلافات اجتهادی به هیچ طرف نمی‌توان منکر گفت. و لفظ منکر شامل 
تمام گناهان ظاهری و باطنی؛ عملی و اخلاقی؛ می‌شود و معنای اصلی 
«بغی» تجاوز از حد است. و مراد از آن ظلم و تعدّی است. در اینجا اگرچه 
مفهوم لفظ منکر» فحشا و بغی را هم شامل می‌شود اما فحشا را به علّت 
بدی و شناعت نهایی آن جدا کرده نخست ذ کر نمود؛ و بغی را به این خاطر 
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جداگانه ذکر نمود که اثر آن به دیگران هم می‌رسد و بسا اوقات این 
متعدّی» منجر به جنگ و جدال هم می‌گردد؛ یا از آن هم در گذشته به فساد 
کشانده می‌شود. 

آن حضرت اه در حدیثی فرموده است: «غیر از ظلم. هیچ گناهی این 
جنین نیست که بدل و عذاب آن زودتر فرا برسد. از این معلوم می‌شود که 
عذاب شدید ظلم در آخرت آمدنی است. امّا پیش از ان خداوند متعال در 
دنیا هم به ظالم سزا خواهند داد. اگرچه او متوجّه نشود که این سزای فلان 
ظلم من است. و خداوند متعال وعده داده است که به مظلوم کمک خواهد 
نمو د. 

اگر در احکام ایجابی و تحریمی که در اين آبه آمده است بیندیشیم. 
معلوم می‌گردد که این نسخه اکسیر رستگاری فردی و اجتماعی است؛ 
«رزقنا الله تعای اتباعه». 


و آووا بعهّد اللّه لذا دتم و لا ‌ تنقضوا الایان بَغْد توکیدها 


وفساکسنید به‌عرهدخدا وقستی‌باهم عسهدمی‌بند یدونشکنیدسوگندهارا بسعدازمسحکم‌ساختنآنها: 


و قد جعلم ال کم یلا له یم ما تفعلن 60۱ و لا تکوئوا 


و س‌ما خدا را بر خود ضامن کرده‌اید. هر آینه خدا می‌داند آن‌چه می‌کنید. و نباشید 


و گا 
کل نعضث غَزفا من بغد قرّة اتکاناً نمخذون | انکم 
مانند آن‌زن‌که گسست رشته‌خودرا بعداز زحمت پاره‌پاره که قراردهید سوگندهای‌خودرا 


خیتان نک ان اک هی اف ابا اه 


۳ .جزاین نیستکه‌م ی آز زماید 


له به و لین لکم یوم القيمة ما کنر فیه تختلفون 9 و که 


ماما ار و تا روشن کند. بر تسما روز قیامت آنچه راکه باهم اختلاف داشتید. . واگر 
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شاءالله جعلکم امْة واحدةً ولکن تا یر یَشاء و دی 


خسدامی‌خواست صمه‌رایک فرقه‌می‌کرد. ولیگمراه می‌کنده رکه رابخواهدوراه‌نشان می‌دهد 


ما۵ میا او را ی م3 
من یشاء و لت تن با نت عون 9 و لا َنخذوا آینانکه 
هس رکه رابب‌خواهد. واز شش ماسوال خواهدشدا زآننچه عمل می‌کرد بد. وقرار نسدهیدقسم‌های خودرا 


دخْلاً بتکم رل ل قَدَم بَغد وتا و تذوقوا السَُء با صددتم عَن سك ‌ ۳ بیا 


‌ 


فر یب میان‌خود. ۳9 بلغزدقدمی بعداستواری‌آن و بچشید سا نگ 0 را 


له کم عَذابٍ عظیم 9 لا تشتروا هد اللّه تا لا نما عند 
وی ون تک رنه عت ینعی رهق یش اشرق هرا وی تن 


هو خر کم ان کنته تعلم ن 4۱۵ شا عندکم ینقد و 


ی آن بسهتراست‌برای‌شسماء اگرشمامی‌دانسید. آن‌چه نزد شسماست 2 


عندانوباق و نج لین صهرو اجرهم با خسن ماک نوایِعمَلون (۹۶ 


فخدامت خیم شود وشا خن مت زا تریح و وان رابسرکارهای خوب ی که‌می‌کردند. 


خلاصه‌ی تفسیر 


دستور به ایفای عهد و مذمّت عهدشکنی 

و شمابه عهد خدا (یعنی عهدی که به ایفای آن دستور داده است) وفا 
کنید (عهد خلاف شرع از این حکم خارج می‌شود. و بقیه تمام عهود 
مشروعه چه متعلق به حقوق اللّه و چه متعلّق به حقوق العباد باشد راه 
شامل می‌شود) وقتی که شما آن را (تخصیصاً تا ها هحون 
می‌گیرید. (تخصیصا این که صراحتاً مسئولیت کاری را به عهد ۵ گر فتید :و 
هی آن که ایمان آوردید و مسئولیت تمام احکام واجب در ضمن آن 
می‌آیند) و (به ویژه عهدهایی که در آن قسم یاد کرده‌اید. آنها بیشتر قابل 
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توچه هستند» پس آن) قسمها را بعد از استحکام آنها (یعنی قسم خوردن به 
نام خدا) نشکنید و شما (به سبب این قسمها در انجام آن عهود) خدا را گواه 
هم گرفته‌اید (و این قیود «بعد توکیدها و قد جعلتم» قید واقعی هستند که بر 
تنبیه به وفای عهد تصریح شده است). 

بقیناً خداوند متعال می‌داند که آنچه شما می‌کنید (چه وفاو چه 
عهدشکنی پس طبق آن به شما جرا و سرا خواهد داد) و شما (با نقضص 
عهد) مانند آن زن (دیوانهةٌ ساکن مکٌه) نباشید که رشته خود را بعد از 
ریسیدن پاره پاره کرده انداخت که (همانند او) شما (هم) قسمهای خود را 
(بعد از مستحکم نمودن شکسته. » آنهارا) وسیله فساد میان خود قرار دهید؛ 
(زیرا از نقض عهد و قسم» اعتماد موافقین سلب؛ و مخالفین برانگیخته 
می‌شوند» و این ريشه خسارات و نقض فقط به خاطر اینکه) گروهی بر 
گروهی دیگر (در کثرت و ثروت) بالاتر باشد. (یعنی مثلاً در میان دو گروه 
کار اختلاف و جود داشته باشد و شما با یکی آشتی کرده‌اید» باز مشاهده 
می‌کنید که گروهی دیگر تسلیم نشده از گروهی که آشتی کرده‌اید عذر 
خواسته. با گروه دیگر آشتی کنید. یا مثلاً کسی مسلمان شده در جمع 
مسلمانان قرار گیرد» و باز از جانب کفار فشاری ببیند عهد اسلام را نقضص 
نموده العیاذ بالّه مرتد گردد؛ و این که گروهی بر دیگری بالاتر قرار 
می‌گیرد یا با شامل شدن در گروه دیگر بالا می‌رود) فقط به این (بالا رفتن) 
خداوند متعال شمارا می آزماید: (تا بیند» آبا به عهد وفا می‌کنید یا طرف 
بسی کت رادیب ان تنل مگردید) و اند رآ لاف میکنید ‏ 
رامهای گوناگونی اختیار می‌کنید. حقیقت) همه آنها روز قیامت (عملاٌ) 
برای شما ظاهر کرده خواهد شد. (که به امل حق پاداش و به اهل باطل سرا 
خواهد رسید؛ پس حکمت اختلاف را به گونه‌ی جمله معترضه اجمالا بیان 
می‌کنده) و (اگرچه خداوند متعال قادر است بر این که نگذارد اختلاف 
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باشد و) اگر خداوند می‌خواست همه شمارا پر یک مسلک قرار می‌داد؛ 
ولی (به مقتضای حکمتی که در اینجا تفصیل و تعیین آن ضروری نیست) 
هر کس را که بخواهد گمراه می‌کند؛ و هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند: 
(چنان‌که وفای به عهد از جملهٌ هدایت نقض عهد هم جزء ضلالت 
می‌باشد) و نباید چنین تصوّر کرد» همانگونه که در دنیا به گمراهان سزای 
کامل نمی‌رسد همچنین در آخرت مطلق العنان خواهند شد. هرگز چنین 
نیست. بلکه (در قیامت) از شما نسبت به همه اعمالتان بازخواست خواهد 
شد. و (همچنان‌که از نقض عهد و قسم. ضرر محسوس پیش می‌آید» 
چنان‌که در بالا گذشت. همچنین از آن ضرر معنوی هم پیش می‌آید که در 
اینده از ان دکری به میان خواهد امد یعنی) شما قسمهای خود را وسیله 
فسادانگیزی میان خود قرار ندهید. (یعنی: به نقض عهد و قسم دست نزنید 
که با مشاهده‌ی آن قدم دیگری بعد از قرار گرفتن‌نلغزد؛ یعنی دیگران هم از 
شما تقلید کنند و به عهدشکنی اقدام نمایند). 

پس شما به علّت این که مانع راه خدا (از دیگران) قرار گرفتید» به مشمّت 
مواجه گردید؛ (زیرا وفای به عهد راه خداست. و شما سبب نقض آن قرار 
گرفتید. و این است آن ضرر معنوی که دیگران را هم عهدشکن قرار دادید؛ 
ق.مشفت این است که در این حال) به شما عذاب بورگی خواهد.رسید: و 
(همچنانکه به خاطر تحصیل جاه و مقام نقض عهد و شامل شدن به گروه 
غالب؛ ممنوع است. که در بالا امد. همچنین به خاطر تحصیل مال هم از 
عهدشکنی ممانعت می‌نماید. که) و شما در عوض عهد خداوندی فایده 
اندک (دنیا) را نگیرید (معنای عهد خداوندی در ابتدای یه معلوم گردید 
و مراد از «ثمن قلیل» دنیا است که با وجود کثرت اندک است. حقیقت آن را 
این چنین بیان نمود) که پس آنچه نزد خداست (یعنی: ذخیره‌ی انقشیع) 
بارها (از این متاع دنیا) برای شما بهتر است. اگر می‌خواهید دریابید (پس 


ی (۱۰۶) 2 


متاع آخرت کثیر است و متاع دنیا هر چند که باشد قلیل است») و (علاوه بر 
تفاوت کثیر و قلیل تفاوت دیگری هم وجود دارد که) آنچه نزد شما (در 
دنیا) وجود دارد (روزی) ختم خواهد شد. (چه به زوال و چه به مرگ) و 
آنجه نرد خداست. هميیشه باقی می‌ماند. و به کسانی که (بر وفای عهد و 
دیگر احکام دین) ثابت قدم هستند» در عوض کارهای خوب اجرشان را 
(یعنی نعمت باقیه مذکور را) حتماً خواهیم داد. (پس به عهد وفا نموده 
فروت کفیر غیر فانی را به دست بیاوریده و برای آن اندی فناپذیر عهد را" 
تته‌کیاه): 
ارف مایا 

حرمت عهدشکنی: لفظ عهد حاوی تمام آن معاهدات و معاملاتی است 
که به زبان التزام بشوند یعنی مسئولیّت آنها به عهده گرفته شود چه به آنها 
قسم یاد کنید یا خیر و چه در خصوص کاری و يا عدم انجام کاری باشد. 

و این آتانق ر یقت تکنمله و ریخ شست یه اسات گنه 
می‌باشند در آیه سابق دستور به عدل و احسان داده شده بود که لفظ عدل 
شامل ایفای به عهد هم می‌شود ا. 

عهدشکنی با کسی بعد از معاهده گناه بزرگی است. امّا بر نقض آذ هیچ 
کمّاره‌ای مترّب نیست؛ بلکه تنها عذاب آخرت وجود خواهد داشت: 
آن حضرت یه فرموده است: «روز قیامت بر پشت عهدشکن پرچمی بلند 
کرده می‌شود که در میدان حشر سبب رسوایی او قرار می‌گیرد». 

همچنین کاری که بر آن قسم یاد کرده است عمل کردن بر خلاف آن گناه 
کبیره است. در آخرت وبال عظیم و در بعضی موارد در دنیا هم پرداخت 
کقّاره بر او لازم می‌گردد ". 

«ان تکون امة هی اربی من امة» در این یه به مسلمانان راهنمایی شده است 
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که با هر گروهی که معاهده برقرار کردید آن را په خاطر اغراض و منافع 
فتییا ی نش کیب سار اسان کسید گروهی با از ماه یایاده 
ضعیف. و از نظر تعداد قلیل است. یا از نظر مال مفلس می‌باشد و در 
مقابل گروه دیگر کثیر و قوی است. با دارای ثروت و مال است. پس تنها به 
این امید که در همراهی با گروه قوی و ثروتمنده منافع بیشتری به دست 
می‌آید؛ نقض عهد با گروه اوّل جایز نیست. بلکه بر معاهده خود برقرار 
بماند و نفع و ضرر رابه خدا بسپارد البته در صورتی که گروه معاهد مرتکب 
اموری شود که خلاف شرع باشد. یا دیگران را بر آن واداره پس شکستن 
عهد واجب است ه شرطی که علناًبه او اعلام گردد که ما پایبند این عهد 
نخواهیم شد» چنان‌که در آیه‌ی ۵۸سوره‌ی انفال می فر ماید: «فانبذ الهم عی 
سواء». 

در آخر آیه نشان داد که صورت حال وسیله آزمایش مسلمانان است» 
که حق تعالی آزمایش می‌کند که آیا ایشان پیرو اغراض و خواهش‌های 
نفس شده. عهد را می‌شکنند» يا در اجرای دستور خدا جذبات نفسانی را 
فدا می سازند. 


در قسم خوردن برای فریب کسی خطر سلب ایمان وجود دارد 

«لا تتخذوا ایمانکم دخلاه در این آ به برای نجات از وبال گناه عظیم هدایت 
شده است. و آن عبارت است از: اراده خلاف قسم به وقت قسم خوردن که 
گناهی خطرناک‌تر است. که در نتیجه احساس خطر می‌شود که تشاب از 
نعمت ایمان محروم گردد. آن «فغزل قدم بعد ثبوتها» همین است !. 


ی 


ی (۸ ۱۰ ال 


رشوه‌خواری شدیدا حرام و عهدشکنی با خداوند است 

«ولا تشتروا بعهد اللّه ثمناً قلیلا» یعنی عهد خدا را در قبال قیمتی اندک 
نشکنید: در اینجا مراد از قیمت اندک دنیا و منافع آن است. که آنها هر چند 
در تعداد اضافه باشند اما در قبال اخرت. همه‌ی دنیا و تمام ثروتهای ان 
هم اندک‌اند» کسی که به عوض آخرت دنیا را خرید او در معامله‌ی خود با 
خسارت. که اعلی ترین نعمت و روت بی‌زوال را در قبال چیزی کم ارزش 
و فانی فروخته است. که هیچ انسان کم‌خردی نمی‌تواند آن را بپذیرد؛ ابن 
عطیه فرموده است: کاری که تکمیلش بر عهد؛ کسی واجب باشد. او 
مسئول عهد خداوند است. در تکمیل آن. عوض گرفتن از کسی يا بدون 
گر فتن انجام ندادن آن نقض عهد خداست. همچنین‌کاری که انجام ندادنش 
برکسی واجب باشد انجام دادن آن با اخذ معاوضه هم نقض عهد خداست. 

از این معلوم می‌شود که همه اقسام رایج رشوه حرام است. مانند کارمند 
دولت که برای انجام وظیفه از دولت حقوق می‌گیرده پس او با خدا عهد 
کرده است که در عوض حقوق وظیفه خود را انجام می‌دهم. لذا اگر در 
انجام آن از کسی معاوضه‌ای بگیرد و بدون معاوضه آن را به امروز و فردا 
افکند. عهد خدا را می شکند» همچنین کاری که از طرف دولت در اختیار او 
واگذاشته نشده رشوه گرفته آن را انجام می‌دهد این هم با خدا عهدشکنی 
است ". 

تعریف جامع رشوه 

در این‌کلام ابن عطیه تعریف جامع و مانع رشوه آمده است که در عبارت 
اه مت انب فا اس 

اخذ الاموال علی ترک ما یجب علی الا خذ فعله او فعل ما یجب علیه 
رکه 
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یعنی گرفتن مال بر ترک آنچه انجامش بر او واجب است. یا بر انجام 
آنچه پر او ترکش واجب است. رشوه می‌باشد. 

قلیل شدن نعمتهای جهان را در ایه بعدی چنان بیان نموده است که «ما 
عندکم ینفد و ما عند اللّه باق» یعنی: (آنچه در نزد شماست (منافع دنیوی) 
فنا می‌پذ یرند. و آنچه در نرد خداست (ثواب و عذاب اخرت) هميیشه 
باقی خواهند ماند). 


همة راحتی و سختی. دوستی و دشمنی جهان فانی است 
و ثمرات و نتایج آن نزد خداوند باقی است 

از لفظ «ما عندکم» عموماً ذهن به سوی مال و متاع متوجه می‌شود؛ استاد 
محترم مولانا سید اصغر حسین عِ فرموده است که: لفظ ما به اعتبار لغت 
عام است» و از مراد گرفتن معنای عمومی هیچ امر شرعی مانع نیست. لذا 
مال و متاع دنیا را هم شامل است. 

و نیز تمام احوال و معاملات مسرّت و اندوه» رنج و راحت؛ مرض و 
صخت نفع و ضرر محبّت و عداوت همه آنچه پیش می‌آید. مشمول این 
حکم؛ و فانی هستند. البّه آثاری که بر اینها مترتئب می‌گردند؛ و موجب 
ثواب یا عذاب قیامت می‌باشند. آنها باقیمانده هستند لذا هميشه در 
انديشه و فکر اشیای فانی شده و نیروی فکر و انديشه خود را در آن صرف 
نموده از ثواب و عذاب دائمی غافل شدن کار عاقلان نیست. 

۱ 
تلخی و خوشی و زشت و زیباه بگذشت 

شند‌اغنت ستمکر؛ کبهجها ثر ما کنزد 
بر گردن وی بماند؛ و بر ما بگذشت 


معارف القوآن ۱۱۰ ) 


مَن عَملٌ صالاً من ذکر آز آننی و هو هو مر نیت خل: ط ده 


کی اک کت ناهام داوخته مق بافتد یازن وا 2 


و [ زيم آجرهم باخشن ما کائوا یغَلون 4٩9‏ 


و پاداش می‌دهیم حن آنها را بر بهترین کاری که می‌کردند. 


خلاصه‌ی تفسبر 

(در أَیةُ سابق بیان ایفای عهد و مذِمّت عهدشکنی آمده بود؛ که عملی 
ویژه است: در این آبه تمام اعمال صالح و عاملین صالحین را بیان فر مود که 
اجر و تواب اخرت و برکات دنیا تنها در ایفای عهد منحصر نیستند و به 
عامل خاصی مختص نمی‌باشند بلکه قاعده کلی این است که) هر کس کار 
نیک انجام دهد چه مرد باشد و چه زن به شرطی که اهل ایمان باشد. (زیرا 
اعمال صالح کار مقبول نیستند) پس ما به آن شخص (در دنیا) زندگی 
لطیف و گوارایی می‌دهیم و (در اخرت) برای کارهای شایسته او پاداش 
ی 


معارف و مسایل 


حیات طیبه چه چیز است 
مراد از حیات طیبه در اینجا نزد جمهور مفسرین زندگی پا کیزه و لطیف 
دنیاست. و بعضی از مفشرین حیات آخرت را مراد آن دانسته‌اند: و طبق 
تفسیر جمهور هم؛ مراد این نیست که هیچگاه او با فقر و فاقه و امراض 
مواجه نمی‌شود بلکه مراد این است که اگر گاهی مومن با تنگی معاش؛ یا 
مشقتی دیگر مواجه گردد» پس دو چیز نمی‌گذارد که او پریشان باشد. یکی 
قناعت و عادت به زندگی ساده که در تنگدستی هم می‌گذرد. دوم این 
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عقیده‌اش که به من در مقابل تنگی و امراضء در آخرت نعمتهای 
عظیم‌الشأّنی خواهد رسید؛ برخلاف کافر و فاجر که اگر به فقر و مرض 
مبتلا گردد؛ پس هیچ وسیله تسألایی برای او وجود ندارد» عقل و هوش را از 
دست می دهد و بسا اوقات کار به خودکشی می‌رسد. و اگر به وسعت عیش 
نایل گردد؛ پس حرص ازدیاد او را رها نمی‌کند که به آرامی بنشیند» وقتی 
میلیونر باشد فکر و انديشه میلیاردر بودن» زندگی او را خراب می‌کند. 
اپن عطیه فرموده است: حق تعالی در دنیا مومنان را هم به شادی و انبساط 
و زندگی پر لطیف می‌نوازد که در هیچ حال متغیر نمی‌باشند. هنگام 
صخت و وسعت پر لطف شدن. زندگی روشن است. به ویژه وقتی که بدون 
ضرورت» حرص ازدیاد مال دامنگیر او نیست؛ زیرا این است که انسان را در 
هر صورت پریشان می‌کند و اگر به تنگدستی یا مرضی مبتلا شود. پس با 
تعیین کامل بر وعده‌های خداوندی و امید قوی به اين که بعد از مشکل؛ 
آسانی و بعد از سختی راحت می‌آید. نمی‌گذارد» زندگی او بی‌مزه گردد 
مشقّت دچار می‌گردد؛ ولی همه را به این خاطر راحت تصوّر می‌کند که بعد 
از چند روز» صله‌ی بزرگی از آن به دست خواهد گرفت. تاجر در تجارت 
خود و کارمند در انجام وظیفه خود؛ چقدر سختی و مشقت. بلکه بسا 
و 
تی. حتماًنفع تجارت یا حقوق کارمندی به او می‌رس ممن هم معتقد 
۱0 ۳ ۹ ]1 
دایم آن به صورت نعمتهای عظیم الشأنی نایل می‌گردم و زندگی دنیا در 
تقایل روت ری تیه اتب زج وبا مب راید 
آسانی متحمّل می‌شوده و زندگی او در ج جتین وعت خی هم موس و 
بی‌لطف نخواهد ماند» این است آن حیات طیبه که ممن در دنیا به آن نایل 


معارف القرآن ۱۱۳ ِ) 
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اذاقرأت وان فقاستعذ بالّه من الشیطان ن الرجم 60 اد آیس له 


شاه کی دعر نون قراخ اه جبو یه عا: ان رانده‌شده. . رورش نمی‌رود بر 


سلطان عل لین وا و علی ریم یتک ون (4۱ انا سأطائه عَل 


کیت ان که ا نها شا اه لاس قنک یا تس‌وکل مسی‌کنند. ۰ زور او سر 


له و الذین هم به مُشرکون ( (۱۰۰ 


با رفیق‌خود 1 اورا شر یک قرارمی‌دهند. 


ربط آیات: 

در آیات گذشته نخست به ایفای عهد و مطلق اعمال صالح تا کید و 
ترغیب شده بود؛ و غفلت انسان در این احکام از ناحیه فریب شیطانی است؛ 
لذا در این آیه پناه خواستن از شیطان رجیم آموزش داده شده است. که در 
هر کار نیکی به آن نیاز دارد. امّا در این آیه به گونه‌ای ویژه‌ای آن را مختعض 
قراهٌ نت قرآن بیان کرد که می‌توان وجه تخصیص آن را چنین بیان کرد که 
تلاوت قرآن چنان عملی است که خود شیطان از آن می‌گريزد. 


دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند 
و خاصیت بعضی از آیات و سوره‌ها مخصوصا این است که اثرات 
شیطانی را زایل می‌گردانند. و موْتُرو مفید بودن آنها به نصوص شرعی ثابت 
۱ 


وقتی که با وجود تلاوت قرآن به تعوذ از شیطان امر شده است» پس به 


۱- بان‌القر آن. 
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اعمال دیگر از این بیشتر ضروری است. 

علاوه پر این؛ در خود تلاوت قرآن احتمال وساوس شیطانی است. که 
در آداب تلاوت کوتاهی پیش نیاید؛ تدیر و تفکُرو خشوع و خضوع درست 
برقرار نگردد» به خاطر آنها پناه خواستن از وساوس شیطانی لازم است ". 


خلاصه‌ی تفسیر 

(چون فضیلت اعمال صالح معلوم گردید و گاه گاه شیطان در آنها خلل 
پدید می آورد؛ گاهی در وفای به عهد و گاهی در عمل دیگر مانند تلاوت 
قرآن) پس (ای محمد ی شما و به واسطه شما امّت شماء بشنوید که) شما 
(هر نوع کار نیکی که می‌ خواهید انجام دهید» حتی وقتی‌که) می‌خواهید 
قرآن بخوانیده پس از (شر) شیطان رانده شده به خدا پناه ببرید (که اصلاً در 
دل نگاه به خدا داشته باشید و این حقیقت استعاذه واجب است و هنگام 
قرآن به زبان راندن آن سنّت است و ما بدین خاطر دستور به پناه بردن 

می‌دهیم که) یقیناً تسلّط او بر کسانی که ایمان داشته باشند و بر خدا (از ته 
دل) اعتماد کنند راه نمی‌رود؛ فقط تسلّط او بر کسانی است که به او رابطه 
دارند. و کسانی که با خدا شرک می‌کنند. 


معارف و مسایل 
ابن کثیر در مقذمه‌ی تفسیرش فرموده است: دشمن انسان دو قسم است: 
یکی از خود نوع انسانی مانند عموم کفار: دوم جن‌ها که شیطان و نافرمانند؛ 
با دشمنان اوّل اسلام به وسیله جهاد و قتال دستور به دفاع داوه سیته استا 
اما از دشمنان دوم فقط پناه خواستن به خداست. زیرا دشمن قسم اوّل از 
جنس و نوع خودی است که حمله او به ظاهر انجام می‌گیرد. لذا با او جهاد 


۱- ای ن‌کثیر» مظهری و غبره. 


تبارف انقران ۱۱۳ ۲2 


و قتال فرض گردید. و دشمن شیطانی به نظر نمی آید لذا حمله او هم بر 
انسان به نظر نمی آید. لذا برای دفاع از او پناه بردن به چنین ذاتی واجب 
است که نه او را انسان می‌بیند و نه شیطان و در حواله مدافعت از شیطان به 
خدا؛ این مصلحت هم هست که هر کس از او مغلوب باشد او رانده درگاه و 
مستحق عذاب است. برخلاف دشمن انسانی یعنی کمّار که اگر کسی در 
با دشمن انسانی به اعضا و جوارح در هر صورت نافع و مفید است که باید بر 
دش روز کفبته تیروی ایرا از رده با خودشهید شده عین الله 


مسئله < خواندن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» قبل از تلاوت قرآن در 
اجرای این حکم آیه از رسول خد ای ثابت است. ولی ترک آن در بعضی 
موافع هم از احادیث صحیح ابت است. لذا جمهور علمای امّت این حکم 
را واجب ندانسته بلکه سّت قرار داده‌اند؛ و ابن جریر اجماع امّت را بر این 
نقل فرموده است. روایات قولی و عملی ان‌حضرت ی را در اين رابطه که 
در بیشتر اصول قبل از تلاوت اعوذ بالله را خوانده و در بعضی حالت 
نخوانده است. اپن کثیر در ابتدای تفسیر خویش با بسط ذکر فرموده است. 


مسئله - تعوذ یعنی «اعوذ بالله» در نماز آیا تنها در ابتدای رکعت اوّل 
خوانده می‌شود. يا در ابتدای هر رکعت؟ در این باره اقوال ائْمّه‌ی فقها با هم 
مختلف می‌باشد. امام ابوحنیفه می‌فرماید: تنها در رکعت اوّل باید خوانده 
شود. و امام شافعی خواندن آن را در ابتدای هر رکعت مستحب می‌داند؛ 
دلایل هر دو فریق با تفصیل در تفسیر مظهری آمده است ". 


۱- ص. ج ۵. 
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سئله - تلاوت قرآن چه در نماز باشد و چه در خارج از نما در هر دو 
صورت خواندن تعوذ قبل از آن سنت است. امّا وقتی یک بار خوانده شود؛ 
در آینده هر چه بخواند همان تعوذ قبلی کافی است. البتّه اگر تلاوت را در 
میان ترک کرد به کاری دیگر اشتغال ورزید و باز دوباره شروع کرد؛ پس 
آنگاه دوباره باید تعوذ و تسمیه را خواند. 


مسئله - علاوه بر تلاوت قرآن آغاز کردن خواندن کلام یا کتابی دیگر با 
«اعوذ بالله» مسنون نیست. و تنها باید با بسم له آغاز کرده شود؛ ۱. البثّه در 
اعمال و احوال گوناگون تعلیم تعوذ کر اغاخیک سفول اسکلا کی 
خشمگین باشد در حدیث آمده است که از خواندن «اعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم» شلات عقیت قرو تستا : 

و نیز در حدیث آمده است که قبل از رفتن به دستشویی خواندن «اللهم 
انی اعوذ بک من الخبث و الخبائث» مستحب است ". 


ایمان و توکّل بر خداوند یگانه راه نجات از تسلط شیطان است 

در اين آیه توضیح داده شده است که خداوند متعال به شیطان چنان 
تسلّطی نداده است که او بتواند کسی را بر بدی اجبار و بی‌اختیار کند اگر 
انسان اختیار و قدرت خویش را به غفلت و غرض نفسانی استعمال کند این 
تقصیر خود اوست. لذا فرمود: کسانی که به خدا ایمان دارند و در اعمال و 
احوال خویش به جای اعتماد بر نیروی ارادی خویش. به خدا اعتماد 
می‌کنند. که اوست مََفق به خیر و ناجی از شر شیطان بر چنین کسان 
تسلطی نخواهد داشت. آری کسانی که در اثر اغراض نفسانی خویش با 
شیطان رفاقت برقرار می‌کننده و سخنان او را می‌پسندند» و دیگران را با 


۱- درمختار» شامی. ۲ انش کش ۴۳ شامی. 


۴ 


مرف وان ۱۱۶۲ 


خدا شریک می‌گیرند» شیطان بر آنها تسلّط خواهد یافت. و نمی‌گذارد آنها 
به سوی خیر متوجه شوند. بلکه در هر بدی سابق می‌باشند. 

این مطلب در آیه‌ی رو ره هرد | لاه ات که در پاسخ اذعای 
شیطان حق تعالی فرمود: «ان عبادی لیس لک علهم سلطن الا من اتبعک من 
الغاوین» یعنی: (تو بر بندگان خاص من نمی توانی تسلط داشته باشی» آری 
کسانی می توانند قخت فساط تور قرار گید که از بر اظاعت و پیروق کنند): 


و چون ما ۳ را به جای آیسه ب 9۰ 0 می‌داند ۳ 3 می‌کند. 


الوا نت ت مر بکرم لایغلمُون ۰۱ توح دس من 


م یگو بندکه تو افستراکننده‌ای, با و بگوفر ودآورده‌است او را روح‌القدس از 


ریک بان لیثبتَ لین وا و دی و بشری للمشلمین 4۰9 


جانب پر وردگار توبدون از شبهه. ءتاکه‌ثابت‌کندایماندارانر اوهدایت ومزده‌ای‌است ب رای مسلمانان. 


و لد تغلم انم یو ون لا مهبم لسان دی یِلحدون الَیّه 
وما کاملاً می‌دانیم که‌آنیها می‌گویند که می‌آموزد به او کسی, کسی‌که به او تعریض می‌کنند. 
و ‌ لام ۱ ش 
اعجمیٌ و هذا لسان عرّد مبین ۱۰۳۸[ن الذین ‌ بو تون پایات‌الله 
زبانهن عجمی‌انست. واین‌قرآن به‌زبان غربی‌است روشن. کسانیکه بنه آیتات غتا ایمان داد 
لا دمم 2 ال و 2 الم ۰۴ ۳ یُفاری الَکذبٍ الذین 
۱00 راه نمی‌نماید و برایشان عذاب دردناک است. کسافی تام هس تقد که 
اه مس ور ب ز وم ه یاصا نموم 
لایوّمنون بایات اه و الک هم‌الکاذیُون (4۱۰۵ 


به آبات خدا ایمان ندارند و آنها در وغگو هستند. 


۷ )۱۱۷ سورهنحل 


خلاصه‌ی تفسیر 


ربط آیات 

در آیه‌ی ماقبل دستور داده شده بود که هنگام تلاوت قرآن «اعوذ بالله؛ 
را بخوانید. در آن اشاره به این بود که شیطان به هنگام وت دود مردم 
وسوسه می‌اندازد. در آیات فوقالذکر پاسخ ب به چنین وساوس آمده است. 


پاسخ به شبهات کفار درباره‌ی نبوّت همراه با تهدید 

وقتی که ما آیه‌ای را به جای آیه‌ای دیگر تبدیل می‌کنيم» ۰ (یعنی: آبه‌ای 
را لفظاً پا معنا؛ منسوخ کرده په جای آن حکم دیگری را می‌فرستیم)؛ در 
حالی که حکمی که له تعالی (در مرحله اوّلی یا دوم) می فرستد (مصلحت 
و حکمت آن را) کاملاً می‌داند. ( کسانی که به آنها چنین حکم داده شده بو 
با توجه به اوضاع آنها در آن زمان مصلحت همان بوده سپس سپس دگرگونی 
اوضاع و احوال متقاضی مصلحت و حکمت دیگری‌است) پس اینها 
می‌گویند که (معاذ اللّه) شما (بر خدا) افترا می‌بندید. (که گفته خود را به 
سوی خدا نسبت می‌دهید» و اگر این حکم از جانب خدا می‌بود احتیاج به 
تبدیل نداشت. ایا خدا قبلاً نمی‌دانست. و ایشان بر این؛ نمی‌اند یشند که 
بسا اوقات با وجود دانستن همه احوال با پیش آمدن نخستین حالت 
نخستین حکم داده می‌شود؛ و اگرچه می‌دانند که حالت دیگری هم پیش 
می‌اید ولی با توجه به مقتضای حکمت. ۰ حکم آن را در آن زمان بیان 
نمی‌کنند» چنان‌که طبیب و دکتر نسخه‌ای تجویز می‌کند» و می‌داند که در 
اثر استعمال این نسخه حال مریض تغییر می‌کند. آنگاه باید نسخه‌ای دیگر 
تجویز کرد؛ ولی در مرحله‌ی اوّل تمام احوال را با مریض در میان 
نمی‌گذارد). 
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حقیقت نسخ احکام همین است که در قرآن و سئت واقع می‌شوند؛ 
کسانی که از حقیقت آگاه نیستند. در اثر اغوای شیطان نسخ را مورد انکار 
قرار می‌دهند» لذا حق تعالی در پاسخ به آن فرمود: : «رسول اللّه مق مفتری 
نیست)؛ بلکه اکثر آنها نادانند (که نسخ در احکام را بدون دلیل خلاف کلام 
الهی. تصوّر می‌کنند) شما (در پاسخ آنان بگویید این کلام ساخته و 
پرداخته من نیست) بلکه روح القدس (جبرئیل 3 آن را از جانب 
پروردگار تو موافق با حکمت آورده است. (بنابراین؛ این کلام الهی است و 
دگرگونی احکام در آن به مقتضای مصلحت و حکمت است؛ و این کلم 
بدین خاطر نازل شده) تا مومنان را (بر ایمان) ثابت قدم نگهدارد و برای 
مسلمانان (وسیله) هدایت و مذده باشد (و سپس به یک شبهه‌ای بیجا از 
جانب کقّار پاسخ داده شده است) و ما می‌دانیم که ایشان (یک سخن بیجای 
دیگری هم) می‌گویند که + کسی از مردم به او آموزش می‌دهد (مراد از آن 
یک عجمی آهنگر ؛ سکنه روم معروف به «بلعام» یا مقیس بود؛ که 
صبحتهای آن حضرتء238 را با توجّه کامل گوش می‌کرد و گاه ه گاهی 
آن جناب96 در مجلس او می‌نشست و او از انجیل یک مقدار اطلاعاتی 
داشت بنابراین کمّار گفتند که این شخص به آن حضرت و قرآن را آموزش 
می‌دهد ۱. خداوند متعال به آن پاسخ می‌دهد که قرآن مجید عبارت است از: 
مجموعه‌ای الفاظ و معانی است و اگر شما به معانی و معارف قرآن پی 
نمی‌برید» پس لاقل از معیار بودن فصاحت و بلاغت آن که ناآگاه نیستند؛ 
یس شوه قاام ال شقن که | ک قرضا آن شخص معانی را به او یاد داده 
است» پس چنین الفاظ و فصاحت و بلاغت که کل عرب از مقابله با آن عاجز 
مانده‌اند از کیجحاست؟ 


زیر زبان کسی که اين را به او نسبت می‌دهند عجمی است؛ و اين قرآن 


۱ کذا فی‌الدر المتثور. 


سل ۱۱۹۴ سوره‌نحل 


عربی روشن است. (عجمی بیچاره چگونه می‌تواند چنین عباراتی را 
درست کند. و اگر گفته شود که عبارت از خود رسول خحداست) پس در 
جواب واضح اون ان تحدی (اعلام مبارزه) کامل داده شد. که در 
سوره‌ی بقره آمده است. و رسول اللّه #5 معیار حقّانیت نبوّت و قرآن را این 
قرر داد که اگرطبق گفه شم این کلم انسانی است» پس شما هم انسان 
هستید و مذعی فصاحت و بلاغت نهایی می‌باشید. پس شما مانند آن لااقل 
ابا پتورشی قتاو ریا اما کل عرسا فجوهانن که درسان ار اناد 
بو دند که مال و و جان خود را از دست بدهند ولی نتوانستند این اعلام مبارزه 
را بپذیرند» پس از این؛ برای منکرین نبوّت و قرآن روی این اعتراضات و 
شبهات وعید و تهدید آمده است. و کسانی که به یات خداوندی ایمان 
نمی آورند؛ خداوند هیچگاه آنها را هدایت نمی‌فرماید. و برای آنان سزایی 
دردناک خواهد بود (ایشان که معاذ اللّه شما را افترا زننده می‌دانند) خود 
ایشات درو وق اف | پردازتت: کسیر با سا اسان تزارتن وتا 
دروغگویند. 


من کر باه من 9 غد ایانه ال من أکُره و 5 لب مُطعتن بالایان 


2 مق گر مقس که اجیا گر هد وقلب اویسرق) تام 


لکن من مرح بالکفر صَدرّا لیم عَضَب من له و ُم عَذَابٌ 


ار ضدر منتگز کردد بر آن‌ها عذاب خدا و برای آن‌هاست عذاب 


عظی (4۱۰۶ذلک بأنْا شتعیُوا ایو الدئیا عل الاخرة و آن اه 


بزرگ. این به‌این خاطر است که آنها دوست داشتند زندگی دنب را در مسقابله‌با آخرت. والثه 


یی اقرمالکافرپن 4۰ اولتک الذینَطبع له عل فلوم 


راه ۱ ِ واه نشتستان کمتتاش هس که مس و دواگدا شم ی و 


معارف القرآن ۱۲۰ 9۵ 


وش ۵ م 81 1 ۵ م ۱ مر و 1 ۰ ‌ِ 4 ,م ۳ کت 
سععهم و ابصارهم و اولتک هم الغافلون (۱۰۸) لا جرم انم 


الا خرة هم اخایرُون (۱۰۹) 


در آخرت در خساره. 


خلاصه‌ی تفسبر 

هر کسی که پس از ایمان آوردن به خداوند کفر ورزد (که شامل کفر به 
رسول و انکار قيامت و غیره هم می‌شود) مگ کسی که (از طرف کقار) اجبار 
گردد. (که اگر تو فلان و فلان کارهای کفری را انجام ندهی؛ تو را به قتل 
خواهیم رساند» مثلاً از احوال دیگر اندازه‌گیری شود که آنها می‌توانند این 
کار را انجام دهند) به شرطی که قلب او بر ایمان مطمثن باشده (یعنی در 
عقیده او هیچ نوعی سستی نیاید و آن قول و فعل راگناه بسیار شدید 
بپندارد؛ پس آو از این حکم مستثنی است. که ابتلای او به کلمه یا فعل کفر 
ظاهری مبنی بر عذری است. لذا وعیدی که بر ارتداد در آینده بیان 
می‌گردد؛ در حق این شخص نیست) ولی کسی که با شرح صدر (کفر را 
صحیح و مستحسن تصور نموده) کفر ورزده پس غضب خدا بر چنین 
اشخاصی واقع خواهد شد. به سزای سختی مبتلا خواهند شد. (و) این 
(غضب و عذاب) بدین سبب می‌باشد که آنها زندگی دنیوی را در برابر 
اخرت دوست داشته‌اند» و به این خاطر می‌باشد که خداوند متعال چنین 
کّاری را (که دنیا را هميشه بر آخرت ترجیح دهند) هدایت نخواهد کرد. 

(اين دو سبب از هم جدا نیستند» بلکه مجموعا یک سبب محسوب 
می‌شوند. حاصل آن. این که بعد از عزم فعل. سنت خداوند اين است که 
خلق فعل می‌باشد» که صدور فعل بر آن مترتّب می‌شود؛ در اینجا از " 
«استحبوا» عزم فعل و از «لا بهدی» به خلق اشاره شده است. و بر مجموع 
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این صدور فعل قبیح مترئب شده است) ایشان کسانی هستند که (در دنیا 
حالت اصرار بر کفرشان چنین است. که) خداوند متعال بر دلها و گوشهای 
آنها و چشمهایشان مهر زده است: و ایشان (از انجام بالکل غافلند لذا) 
امری ضروری است که در آخرت اینها کاملاً در زمرءٌ زیانکاران قرار 


معارف و مسایل 

مستله < از اين آیه ثابت شد که اگر کسی بر گفتن کلمه کفرآمیزی» چنان 
اجبار گرد که اگر به آن تکلّم نکند. کشته می‌شود؛ و اين هم به گمان غالب 
معلوم گردد. که تهدید کننده بر آن کاملا قادر باشد» پس در چنین حالتی 
اگر او کلمةٌ کفر را به زبان برانده ولی ایمان در قلبش راسخ باشد و این کلمه 
را باطل و بد بفهمد. پس گناهی بر او نخواهد بود؛ و زنش بر او حرام 
تم کر۵۵ : 

این آیه در حق آن دسته از صحابه کرام نازل گردید که مشرکان آنها را 
اسیر کرده و به آنها گفته بودند که یا کفر اختیار کنند یا کشته خواهند شد. 

اسامی ان اسیران. از این قرار است: حضرت عمار و والدینش باسر و 
سمیه. صهیب رومی. بلال حبشی و خباب عء که از میان ایشان حضرت 
پاش ۵ هتسشن تفه از آنزای کلمه کش قطما غرودازین کر دنله سفن ات 
یاسر به قتل رسید و حضرت سمیه در میان دو شتر بسته شد. و آنها دوانیده 
شدند که در اثر آن به دو قطعه از هم جدا شده شهید گشت. و این دو نفر 
بزرگواراند که به خاطر اسلام نخستین بار به درجه رفیع شهادت نایل 
کر تین 


همچنین حضرت خباب هم از ابراز کلمه کفر قطعاً سرباز زد و با کمال 


۱- قرطبی و مظهری. 


تمارت اقر ان ۱۲۷ ۹ 


اطمینان شهید شدن را پذ یرفت. البّه حضرت عمار از ترس جان شفاهاً به 
کلم کف رآمیز اقرار نمود» ولی قلب او بر ایمان مطمئن و راسخ بود و چون 
از دست دشمنان نجات یافته به خدمت رسول خدا ی آمد و رسید. با درد 
و اندوه حادثه را بازگ و کرد آن حضرت یه از او پرسید: وقتی که تو این کلمه 
را بر زبان راندی حالت قلب تو چگونه بود؟ او عرض کرد: دلم بر ایمان 
مطمئن و راسخ بود» آنگاه رسول خدا 3 به او اطمینان داد که از این بایت 
هیچ گناهی بر تو نیست. برای تصدیق این قضاوت آن‌جناب و این آیه 
نازل گردید . 
تعریف و تحدید اکراه 

معنای لفظی اکراه این است که کسی بر چنان قول یا فعلی اجبار گردد که 
او به گفتن یا کردن آن راضی نباشد باز این بر دو قسم است. یکی این که در 
دل برای آن آماده نباشد. امّا چنان پیاختیار هم نباشد که نتواند انکار کند این 
به اصطلاح فقها اکراه غیرملجی گفته می‌شود و بر اثر این قبیل اکرا» تکلم 
کلمه کف یا ارتکاب حرام جایز نمی‌باشد البّه در بعضی احکام جزئی بر 
این هم آثاری مترتب می‌گردد. که تفصیل آن در کتب فقه آمده است. 

دوم آن که او مسلوب الاختیار گردانیده شود که اگر به گفته اکراه ه کنندگان 
عمل نکند. به قتل می‌رسد. يا عضوی از او قطع می‌شود این درجه در 
اصطلاح فقها اکراه ملجی گفته می‌شود؛ یعنی چنین اکراهی که مردم را 
مسلوب الاختیار و مجبور محض قرار می‌دهد. در چنین حالت راندن 
کلمه‌ی کفر بر زبان به شرطی که قلب بر ایمان مطمئن باشد. جایز است. 
همچنین غیر از قتل مسلمان دیگر اگر بر فعل حرام اکراه شود در ارتکاب 
آن هم بر او گناهی نیست اما در هر دو نوع اکراه شرط است که مکره بر 
کاری که بر آن تهدید می‌کنده قادر باشد و شخص مبتلا به» گمان غالب 


۱- قرطبی و مظهری. 


۲ ۱۳۳( و 


داشته باشد. که اگر من به گفته‌ی او عمل نکنم. او طبق تهدید خود. عمل 


خواهد کرد !. 


مسئله < معاملات بر دو بخش هستند یکی آن که رضایت قلبی در آن 
شرط است. مانند خرید و فروش وهبه و غیره که در این باره رضایت قلبی 
شرط است. چنان‌که در آبه ۲ است: «الا ان تکون تجارة عن تراض منکم» 
یعنی: (مال کسی دیگر حلال نیست مگر وقتی که به وسیله تجارت و معامله 
به رضایت طرفین باشد). و در حدیث آمده است: «لا یحل مال امرء مسلم 
الا بطیب نفس منه» یعنی مال هیچ مسلمانی حلال نمی‌باشد. مگر وقتی که 
او از ته دل بدان راضی باشد. 

پس انجام چنین معاملاتی» شرعاً در صورت اکراه هیچ اعتباری ندارد؛ 
پس از پرطرف شدن اکراه» مالک مختار است که معامله حالت اکراه را به 
حال خود باقی بگذارد يا فسخ نماید. 

و بعضی از معاملات چنانند که مدار آنها تنها بر گفتن شفاهی است؛ قصد 
و اراده یا رضایت قلبی شرط صحت معامله نیست. مانند نکاح طلاق» 
رجعت. عتاق و غیره نسبت به چنین معاملاتی در حدیث آمده است که 
«ثلث» جدهن جد؛ و هزلهن جد. النکاح و الطلاق و الرجعة» ". یعنی: دو زن 
و مرد به زبان ایجاب و قبول نکاح را طبق شرایط انجام دهند پا شوهر 
همسرش را به زبان طلاق بدهد. یا پس از طلاق رجعی به زبان رجوع کند 
اگرچه این معاملات به شوخی انجام گیرد؛ در دل اراده و قصدی به نکاح با 
طلاق و رجعت نباشد. باز هم به مجرد گفتن الفاظ نکاح منعقد شده. طلاق 
و رجعت ثابت می‌گردند ". 

حضرت امام اعظم ابوحنیفه» شعبی؛ زهری» نخعی و قتاده علر 


۱- مظهری. ۲ - رواه ابوداوود والترمذی و حسنه. ۳- مظهری. 


توارت 02 ۱۲ 2 


فرموده‌اند: طلاق مکره هم در همین حکم است که اگرچه او هنگام وقوع 
طلاق به دل آماده نمی‌باشد اجباراً الفاظ طلاق را بر زبان می‌راند. امّا چون 
وقوع طلاق مرتبط با لفظ طلاق است. قصد و اراده دل در آن شرط نیست؛ 
چنان‌که از حدیث ثابت است. لذا طلاق واقع می‌شود. 

امام شافعی؛ حضرت علی و ابن عبّاس # فرموده‌اند که طلاق در حال 
ات سم و سا : «رفع عن امتی الخطاء و 
الشسان ما استکهوا غلیه).: بعنی از امت من خطا و نسیان و اکراه برداشته 
شده است. 

امام اپوحنیفه می‌فرماید: این حدیث متعلق به احکام آخترت است که 
قول پا فعلی که برخلاف شرع به صورت خطا یا نسیان پا اکرا ه انجام گیرد؛ بر 
آن گناهی واقع نمی‌شود امّا احکام دنیا یا آن نتایج که بر ! این افعال مر تبط 
می‌گردند» وقوع آنها محسوس و مشاهد است. ,و احکام و آثاری که در دنیا 
پر وقوع آنها مترتب می‌شود خواهند شد. مثلاً شخصی دیگری را غیرعمد 
کشت. در آخرت مجازات و گناه قتل بر او نخواهد بود اما چنان‌که اثر 
محسوس قتل که مردن مقتول است واقع شود؛ همچنین این اثر شرعی آن 
هم ثابت می‌گردد که همسرش بعد از عده می‌تواند با دیگری ازدواج کند. 
اموال او در میان وارثانش توزیع گردد. همچنین وقتی که الفاظ طلاق با 
3۳ ". والله 


بحانه و تعالی اعلم. 


29 7 1 ی سا سس 


۱- رواه‌الطبرانی عن وبان. ۲- قرطبی و مظهری. 


۳8 (۱۲۵ تور هب۳ 


ِ 

#2 ۱ 2 8 
2 جاهدوا و صَبروا لن ریک من بغدها لغفوژ رح 4۱۰ 
سیس جهادکر دند.وپا بداررماندند.‌هرآینه پروردگار تو بعداز این‌امور. آمرزنده مسهریان‌است: 


۱۳۳۹ 


یوم تأق کل تفس تجادل عن تفیپا توق کل تیطاعیات 
که ات فنص ال کیره رف خویشن وال رن ندیه کی ]تفه کلمت مود 
و لا یمن 4۱۱۷و ضّرّب الله مقلاًقَرية کانث امه من یت 


وب رآنسان‌ظلمی‌نخواهدشد. وبیان‌کرده خدا مشالی‌که‌قربه‌ای ودب امن واطمینان؛ که می ر سید 


رزفها رَعْدا من کل مکان فَکَمَرت بان نم اه فأذا قها لد 


99 ۱ 


س اوح والتوفی با وا یضتفون 4۱9 و دجم رشول 
ار ۱ رای ۱۷۲ ۶ ۲۳۶ 
۳۷ مت مم ص ‏ 1 ۶ 
هم فکذبوه فاحذَهُم الاب و هم اون (۱۱) 


ازخودشان.پس تکذ یبکر دنداورایس‌گر فت‌آنهاراعذ اب وآنها گناهکار بودند. 


خلاصه‌ی تعسیر 

در آیات گذشته وعید بر کفر آمده بود چه کفر اصلی باشد و چه ارتداد 
سپس در نخستین آیه از سه آیه فوق. نشان داد که ایمان چنان نعمتی است 
که اگر کافر یا مرتد قلباً ایمان بیاورد» همه گناهان گذشته‌ی او آمرزیده 
خواهد شد. 

در دومین آیه ذکر قیامت از این جهت اورده شد که همه‌ی این جرا و 
سزا؛ پس از قیامت خواهد شد. در سومین آیه نشان داد که سزای اصلی کفر 
و معاصی در قیامت خواهد رسید. ولی در اثر بعضی از گناهمان در این جهان 
هم سزای مترتّب می‌گردد؛ تفسیر مختصر هر سه آیه از این قرار است. 

باز (اگر پس از کفر هم ایشان ایمان آورند) یقیناً پروردگار تو برای 


متارف الفزان ۱۳۶ ۹ 


کسانی که پس از ابتلای به کفر (ایمان آورده) همجرت کردند. پس جهاد 
نمودند و (بر ایمان) استوار ماندند» پس پروردگار تو (برای این قبیل افراد) 
پس از این (اعمال) بسیار آمرزنده بسیار مهربان است. (یعنی به برکت ایمان 
و اعمال صالح همه‌ی گناهان گذشته بخشیده می‌شود. و در اثر رحمت 
خداوندی درجات بزرگی در جنّت به آنان می‌رسد. گناهان زمان کفر تنها به 
وسیلهٌ ایمان بخشیده می‌شود. جهاد و غیره بقیه اعمال صالح شرط آمرزش 
نیستند. البثّه اعمال صالح اسباب حصول درجات جنّت می‌باشند. لذا 
همراه آن ذکر گردید؛ و این جزا و سزای مذکور در) روزی (واقع می‌شود) 
که هر شخص به غرض دفاع از طرف کامل به گفتگو می‌پردازد (و از دیگران 
نمی‌پرسد) و به هر کس پاداش کردارش داده می‌شود (یعنی: در پاداش 
نیکی کاسته نمی شود اگرچه در اثر رحمت الهی امکان دارد که اضافه بشود؛ 
و در سزای بدی اضافه نخواهد شد البته احتمال دارد که در آثر رحمت 
مقداری از آن کاسته شود و مراد اين که) به آنان ظلم نخواهد شد. (سپس 
نشان داد که اگرچه سزای کامل کفر و معصیت بعد از حشر خواهد بود ولی 
گامی در دنیا هم وبال آن به صورت عذاب می آید). 

و خداوند متعال حالت عجیبی از اهالی یک ده را بیان می‌فرماید که آنها 
با (کمال) امنیت و اطمینان بودند. (و) اشیای خورد و نوش و لباس آنها از 
هر طرف با گشادگی به آنها می‌رسید. (آنها از این نعمتهای خداوندی 
قدردانی نکردند بلکه) آنان به نعمتهای خداوندی کفر ورزیدند (یعنی: به 
کفر و شرک و معصیت مبتلا گشتند) خداوند در اثر شرک آنها طعم قحط و 
حوف احاطه کننده‌ای به آنها چشانید (که وسعت ثروت و مال از آنها سلب 
شون هط و کش کی ماه کرد دنله فانوسی دشر الا فساظ قنده: 
امنیت و اطمینان هم از آنها سلب گردید) و (در این سرا از طرف حق تعالی 
شتاب به خرج داده نشد بلکه نخست برای تنبیه و اصلاح آنها) به پیش آنها 


لا ۱۳۷ سورهنحل 


از خودشان پیامبری هم (از جانب خدا) آمد (که پر صدق و دیانت ای از این 
جهت که در قوم بوده اطلاع کامل داشتند») پس آن (پیامبر) را (هم) تکذیب 
کردند و آنگاه که کمر به ظلم بستند» عذاب آنها را در خود فرا گرفت. 


معارف و مسایل 

در آخرین آیه برای چشاندن طعم ترس و گرسنگی؛ لفظ لباس را به کار 
پرد که لباس جوع و خوف به آنها چشانده شد. در صورتی که لباس 
چشیدنی نیست. اما لفظ لباس در اینجا از نظر محیط و همه گیر بودنش به 
صورت تشبیه آورده است. که گرسنگی و ترس همه آنها را چنان احاطه 
کرد که لباس با بدن چگونه لازم و ملزوم می‌باشد. این‌گرسنگی و خوف هم 
بر آنها به همان شکل مسلط گردید. 

این مثالی که در این آ یه بیان گردیده است. در نزد بعضی از ائمّه‌ی تفسی 
مثالی عمومی است. که به هیچ ده و قریه‌ای متعلّق نیست؛ و بیشترین آن را 
به مکه‌ی مکرمه مرتبط دانسته‌اند که آن تا هفت سال در شدید ترین قحط 
مبتلا شد. و مردم به خوردن مردار و سگ و کثافتها مجبور گردیدند؛ و 
خوف مسلمین بر آنها چیره گردید» سپس سرداران مکه نزد آن حضرت 6 
عرض کردند که مقضر در کفر و نافرمانی؛ مردان‌اند زن و بچه‌ها چه تقصیری 
دارندا» آنگاه رسول داي از مدینه طیبه برای آنها وسایل خورد و نوش 
ال وا 

و ابوسفیان در حال کفر از آن‌حضرت یه تقاضا نمود که شمابه صلهً 
رحمی و عفو و درگذر امر می‌نمایید؛ این قوم شما دارد هلاک می‌گردد. به 
بارگاه خدا دعا بفرما که این قحط از ما برطرف شود آن‌حضرت 8 دعا کرد 
و قحط پایان یافت ". 


۱- مظهری. قطن : 


معارف القرآن 


(۱۲۸ سا 
فکلوا ما ررَقکه له علالا طّا ر اشکوا نفمت تفت له نکن لا 


پس‌ب‌خور بداز رزقی‌که‌داده به‌شما خدا حلال‌وپاک» وشک کنید احسان خدارا 1 اگرشما اورا 


ای ۳ یب گر زر ی دی 2 سم لبم 
تقیدرن ۱۷ نا عم عیکه ال و الم و کنم امختریر و ما أهل 
مسی پر ستید. ضدا فقط حرام‌کرده‌است برشما مردار وخون وگوشت‌خوک وآنچه‌خوانده‌شده 


تفر اه به فّن اضطرٌ عبر باغ و لا او قون ال غُُور 


برآن ن نام غبرالله» پس هکس که مضطر باشد بدگّن زورگویی‌و زیاداتی» پس‌خدا آمرزنده 


رح (۱۱۵ و لا ۳۳ 1 تصف > الستتکمالکَذب هذا حلاللر هذا رام 

میربان است. و نگویید یراع زبانهای‌خود که این حلال است و این ۳۹ 
لفتروا علی اللّه الکَذب ان الذین یَفترون عل اللّه الکَذب 
ره ی سا کی وک اس تراهم 1 


لایفْلحون ماع قلیل و عذاث الم (۷) و عل اٌذین 


کامیاب نخواهند شد. اندک فایده بدا کش و برایشان هست عذاب دردناک. تشه کساتش که 
1 و ۳ سم م۱ ۱ 9 ۳ ام و ۶ ۱ و 
بهودی‌بودند حرام‌گردانيديم آنچه‌به‌شما درمیان گذاشته‌ايم پیش ازاین. وما برآن‌هاظلم‌نکرده‌ایسم 


ولکن کارا شم یظلمون ۷۱۸ # لد ریک لین عملوا الشوَءه 


آنان خسود بسر خسود ظلم مس رده باز ِ تو برای کسانی که بدی کردند 


جهاله 2 ثابوا من بغد الک وَاضلخوا لد رز من بغدها 


به‌نادانی, سپس توبه کردندپس! زأن. وخود رااصلاح‌نمودند. ی 


رَرحم (۱۱۳) 


بخشنده مق بای اس 


لا ۱ (۱۲۹ ور 


خلاصه‌ی تفسبر 

دز آ یه گذشتهه باشکری کماو و تر تب غذات‌ ین آنها کر شله برده:دز 
آیات فوق‌الذکر نخست مسلمانان هدایت یافتند که آنها ناسپاسی نکنند» و 
نعمتهای حلالی را که خدا به آنها عنایت نموده با سپاسگزاری به کار برند. 
سپس فرمود: کار و مشرکین در ناشکری» نعمتهای خدا را در صورت 
ویژه‌ای چنین اختیار کرده بودند که بسیاری از چیزهایی را که خدا برای 
و ۳ 
خداوند حرام نموده بود. حلال دانستند بر این به مسلمانان هشدار داده 
شد که آنها چنین نکننده تحریم یا تحلیل چیزی فقط حقّ خداست. که آنها 
را پیدا کرده است و اینگونه تصرف از طرف خویش مداخله در اختیارات 
خدایی و افتراپردازی بر خداست و در آخر فرمود: کسانی که از روی با خانون 
به چنین جرایمی مرتکب شده‌اند آنها هم نباید از رحمت خدا مایوس 
گردند. اگر آنان هم توبه نموده ایمان صحیح آورند خداوند متعال همه 
گناهان را خواهد بخشید. تفسیر مختصر آیات از این قرار است: 

چیزهای حلال و پاکیزه که خدا به شما داده است. آنها را (حرام قرار 
ندهید. که این رسم جاهلانه مشرکین است. بلکه انها را) بخورید. و قفدر 
نعمتهای خدا را بدانید» اگر شما (طبق اذعای خویش) از او پیروی 
می‌کنید (از جمله آنچه شما حرام می‌دانید) فقط (از طرف خدا) مردار؛ 
خود. گوشت خنزیر و آنچه به اسم غیر خدا نامزد شده حرام شده است. 
پس هر کسی که (از گرسنگی) مضطر باشد به شرطی که طالب لذّت نباشد» 
و نه از حد (ضرورت) متجاوز باشد» پس خداوند متعال (برای او در 
صورتی که این چیزها را بخورد) بخشنده و مهربان است» و نسبت به 
چیزهایی که شما شفاهاً بر آن ادّعایی دروغین دارید. (و دلیلی دال بر آن 
وی ندارد) فگوانید که قااقبچیه ساول و فان تجیو بعرآه اه (جتان که 
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قآ تفع ۶ سوره‌ی انعام «و جعلوا لد چنین ادعاهای دروغین آمده 
است) که حاصل انها این خواهد بود که بر خداوند به درو بهتان می‌بندید؛ 
(زیرا خداوند متعال چنین نگفته است. بلکه بر خلاف ان دستور داده است)؛ 
یقیناً کسانی که بر خدا دروغ و افترا می‌بندند» پیروز نخواهند شد (چه در 
دنیا و آخرت و یا فقط در آخرت) این عیش چند روزهٌ (دنیا) است (و در 
آینده پس از مرگ) برای آنها سزای دردناک خواهد بود و (این مشضرکین 
مذعی پیروی از آیین ابراهیم هستند. در صورتی که این چیزهایی که آنها را 
حرام می‌داننده در شریعت او حرام نبودنده البئّه پس از قرون متمادی از 
جمله آنها) فقط ما بر بهودیها حرام کرده بودیم که آنچه را که برای شما 
قبله (در سوره انعام) توضیح دادیم (و در تحریم آنها هم) ما بر آنان (در 
ظاهر هم) هیچ ظلمی نکردیم. اما خود انان (با مخالفت با انبیا) بر خود ظلم 
می‌کردند» (پس معلوم شد که اشیاء طیبه هیچگاه قصدا حرام نشده‌اند» و 
در شرع ابراهیمی هم هیچگاه به صورت موقت هم حرام نشده‌اند» پس شما 
اشنا ان صضا آفی | پستها ید ): 

پس پروردگار تو برای کسانی که به جهالت کار بدی کردند (هر نوع که 
باشد) و سپس توبه کردند» و (برای آینده) اعمال خود را اصلاح کردنده 
پس پروردگار تو بعد از این؛ بسیار بخشنده و بی‌نهایت مهربان است. 


معارف و مسایل 
حصر در محرمات مذکور اضافی است نه حقیقی. از لفظ «انما» در این 
یه چنین مستفاد می‌گردد که چیزهای حرام فقط همین چهار مورد است که 
در این ایه ذکر شده‌اند و با صراحت پیشتر از این از ایه‌ی ۱۴۸ سوره‌ی 
انعام «قل لا اجد فها اوحی ای حرما» معلوم می‌شود که غیر ا زاین چیزها. چیز 
دیگری حرام نیست. در صورتی که طبق تصریحات قرآن و سنّت به اجماع 
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اّت چیزهای بسیار دیگری هم حرامند. از انديشه و تأمل در سیاق خود 
این آیات پاسخ این اشکال معلوم می‌گردد که هدف در اینجا توضیح عموم 
حلال و حرام نیست. بلکه آنچه مشرکین زمان جاهلیت بسیاری از چیزها را 
از طرف خود حرام کرده پودنده در حالی که به حرمت آنها حکم نفرموده 
بود در اینجا فقط هدف توضیح آن است که از آنچه نزد شما حرام است 
فقط این چهار تا در نزد خداوند حرام می‌باشند. نفسیر کامل این ۳ 
تفصیل محرمات چهارگانه در آیه‌ی ۱۷۳ سوره‌ی بقره در جلد دوم معارف 
القرآن از ص ۸۲ تا ص ۱۰۰ آمده است که در آنجا ملاحظه شود. 


آمرزش گناه به توبه عام‌است چه نادانسته و یادانسته انجام گیرد 

در یه «م ان ریک للذین عملوا السوء حهالة» لفظ جهالت را استعمال 
نموده است نه جهل را؛ جهل در مقابل علم می‌آید و به معنای بی‌علمی و 
نافهمی است و جهالت بر حرکات جاملانه اطلاق می‌شود؛ اگرچه دیده و 
دانسته انجام داده شود از این معلوم می‌شود که آمرزش گناء به توبه به 
نادانی یا پی‌اختیاری مقیّد نیست. 


لد [پزهيم ان مد فای له نی و یک من الشرکین (۲) 


دراصل آتراهتيم رنه فرماتبردارخدا بود از همه یکسوشده. و نبود از مشرکان. 


شاکزا لانمه اجْتَبیهٌ و هدية ال صراط مُشتقم ۱۲۷ و اتیناه 


که راست. و دادیم به او 


لیا حَسةٌ وه ق الاخرة لن الطاطین0۳0 یا ریک 


در دنسسیا خسوبی و او در ات از نسیکوکاران منت ببماز دستور دادیم بسه تو 


هار3 للوای ۱۳ # 


آن‌ابع زره حَنیف ماکان ناف رک ۳ جَعل‌السبت 
که‌پیر و آیین ابراهیم‌بانش کهاز همه یکسو بود و نبود از مشسرکان. روز شنبه که ی 


عل الذین اختلقوا فیه و لد ریک لیخکم بیتیم یوم القید 


گنای اضر آن اختلاف می‌کردند ؛ و پروردگار و 1 روز ات 


نها کائوافیه تون ۱۳ 


" در امری که اختلاف می‌کردند. 


خلاصه‌ی تفسیر 


ربط آیات 

در آیات گذشته بر رد و ابطال اصول شرک و کفره : بعنی انکار توحید و 
2( 
و مشرکین مکّه که مخاطبان نخستین و بلاواسطه قرآن کریم بودند و با 
وجود کفر و شرک خویش اذعا داشتند که ما به آیین ابراهیم ی ٍ ۳ 
هستیم و آنچه ماب بر آنها عمل می‌کنیم از تعالیم حضرت ابراهیم لا 
می‌باشد. لذا در چهار أیهُ فوق‌الذکر بر رد این ادعا و برای ابطال تصوّر 
باه نی ابا سای خودشان چنین استدلال گردید که: در 
نخستین آبه از آیات پنجگانه بیان نمود: حضرت ابراهیم عثٍ مقتدای مسلم 
تمام ملل جهان است. که این اعلی ترین مقام نبوّت و رسالت می‌باشد. از این؛ 
نبوّت و رسالت عظیم الشأن او به ثبوت رسید. و در ضمن از «و ما کان من 
| لشرکین» توضیح داده شد. که او بر توحید کامل استوار بود؛. و در دومین آبه 
پیان نمود که او شکرگزار و بر صراط مستقیم قرار گرفته. اهل مکّه را مورد 
تنبیه قرار داد» که شما با وجود ناشکری خدا به چه زبانی ادعای پیروی او را 
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ی 

و در آیه‌ی سوم پیروزی او در دنیا و آخرت و در آیه چهارم در ضمن 
اثبات رسالت و نبوّت آن‌حضرت ِهة توضیح داد که آن جناب یه کاملاً پیرو 
آیین ابراهیم است. لذا هدایت داد که اگر شما در اعا خویش راستگو 
هستید» پس بدون یمان به رسول خدا یه و پیروی او این اذعای شما 
نمی تواند صحیح باشد در یه پنجم از «اما جعل السبت» بیان گردید که 
اشیای طیبه در کیش ابراهیمی حرام نبودند. آنها را خود شما بر خود حرام 
کرده بودید. تفسیر مختصر ایات مذکور از این قرار است: 

یقیناًابراهیم (لعْ که شما هم او را قبول دارید) مقتدای بزرگ (یعنی 
پیامبر اوالوالعزم و متبوع و مقتدای امّت عظیم و) فرمانبردار خدا بود (هیچ 
عقیده و عمل آو مبنی بر خوآهش نفسانی او نبود پس شما برخلاف او تنها 
به پیروی از نفس خویش. چرا حرام خدا را حلال و حلال او را حرام قرار 
می‌دهید و او) کاملاً رو به سوی یک (خدا) بود (و مطلب از یکسو شدن این 
است که) او از مشرکان نبود (پس شما چگونه شرک می‌ورزید. و او) به 
نعمتهای خدا (بزرگترین) شکرگزار بود (و شما چرا به کفر و شرک مبتلا 
شده ناشکری می‌کنیده الغرض این بود شأن و شیوه‌ی ابراهیم لب و او 
ان هبار کاهتر دک هداویل قعال رای کفتته و هرا رات 
قرار داده بود. 

و ما در دنیا به او نیکی» (مانند منتخب شدن به نبوّت و رسالت و قرار 
گرفتن بر هدایت و غیره) داده بودیم و او در آخرت هم از (اعلی‌ترین 
مردمان) خواهد بود (لذا همه شما باید راه او را اختیار کنید. که آن اکنون 
منحصر در طریق محمّدی است و توضیحش از این قرار است که) پس ما به 
شما وحی فرستادیم که شما بر طریق ابراهیم ی که کاملاً روی به یک 
(خدا) داشت. استوار باشید» (و چون مردم آن زمان که مذعی پیروی دین 
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ابراهیمی شده به شرک آلوده بودند مجدّداً فرمود که او از مشرکان نبود (تا 
که در ضمن رد نمودن بت‌پرستان بر طریقهٌ فعلی بهود و نصاری هم ردی 
باشد» که آن هم از شرک خالی نیست. و چون این مردم به رسوم جاهلانه و 
مشرکانه تحریم طیبات مبتلا بودند بنابراین فرمود) تنها تعظیم شنبه 
(یعنی ممانعت از شکار ماهی در روز شنبه که یک رشته از تحریم طیبات 
است. آذن) فقط بر کسانی لازمگردانیده بود که در آذ (از روی عمل) خلاف 
کرده بوند. ( که بعضی پذیرفته و بر آن عمل کردند و ب بعضی دیگر با آن 
مخالف شدند و مراد از ایشان یهودیها هستند که این صورت تحریم 
طیبات مانند صور دیگر تنها مختضص بهود بوده و این اشیا در اب بین ابراهیم 
حرام نبود. در آینده نسبت به اختلاف در احکام الهی می‌فرماید) یقیناً 
پروردگار تو در روز قيامت میان آنها (عملاٌ) در آنچه با هم (در دنیا) 
اختلاف می‌کردند» فیصله خواهند نمود. 


معارف و مسایل 

لفظ امّت به چند معنی مستعمل می‌شود. معنای مشهور آن جماعت و 
قوم می‌باشد. از حضرت ابن عبّاس ت در اینجا همین معنی منقول است. 
و مراد این است که حضرت ابراهیم ی به تنهایی جامع کمالات یک امّت و 
قوم بود؛ و معنی دیگر امّت مقتدای قوم و جامع کمالات است. که بعضی از 
مفشرین در این مقام همین‌معنی را مراد گرفته‌اند» و معنای قانت تابع فرمان 
است» حضرت ابراهیم 1 در این دو معنی امتیاز ویژه‌ای قاستتله: مفید۱ 
بودنش تا حدّی است که پیروان مذاهب مشهور کل جهان به او معتقد و 
پیروی از آیین او را موجب افتخار و اعزااز خود قرار می‌دهند» بهود و 
نصاری و مسلمان همه برای او تعظیم و تکریم قایلند» و مشرکین عرب با 
وجود بت‌پرستی به آن بت‌شکن معتقد و پیروی از کیش او را برای خود 
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افتخاری می‌دانستند. و امتیاز ویژه قانت و مطیع بودن او از این آزمایش‌ها 
کاملاً روشن می‌گردد. که خلیل اللّه در آنها پیروز شدند؛ مانند آتش نمروده 
و حکم ترک اهل و و عیال در آذ صحرای لم یزرع؛ مرج آماده شش ای 
قربانی کردن پسری که پس از چندین تمنا متولد شده بود» اینها همه آن 
امتیازاتی هستند که خداوند متعال در اثر آنها او را به این القاب اعزاز 
پیروی آن حضرت ی از آیین ابراهیمی 

حق تعالی شریعت آن‌حضرت ی را غیر از بعضی احکام ویژه مطابق با 
شریعت و احکام حضرت ابراهیم لا گذاشت. اگرچه رسول الّه مت از 
همه‌ی انبیا و رسل افضل می‌باشد امّا در اینجا در دستور پیروی افضل از 
مفضول دو حکمت وجود دارد. نخست آن که شریعت پیشین در جهان 
۱ دی نود ز 29 
جمله اکرا و اعزاز خلیل ال 1 ی و رمع 
9 0 
۱3 ۱707 


ذعٌ لن سبیل ریک بانکَة و اعظة اْستة و جام بالّی هی 
ی | وامچجادله کسن با آنها بیه 


0 سروک سیف و8 سر و او 
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اعبتلم بالْهْتدین ۲۵ و 2 ان اب فسفا ها قبُوا مثئل ما 
بهتر می‌دانسد راه یسابان را ۱ 
عُوقبع به و لننْ صَب صَرْمم هو خر للضابرین 4۱۲۶ واضبر و ما صیرک 
با اک ۱ 2 ۱0۳۳6 ۱۹ 
الا باه رز تن عنم و لا تک نی ضیق شا یک رون 0۱۳9ناله 


ی اب ۱9۳ مکساری آنت‌ها. خدا 


مَعَلذیَ 7 وا لین هم مخسون 4۱۳۸۲ 


با برهیزگاران تاه کال که تنگن فن کنتق: 


ربط آیات: 

هتاف اد اات تن نی وسالت آن حضرت ِا در آیات گذشته این بود که 
اّت پر احکام او عمل نموده حقوق رسالت آن‌جناب ِا را ادا کنند. و در 
آیات فوق‌الذکر به خود آن حضرت ی به ادای آداب و حقوق رسالت تعلیم 
۵0 ۱ تفسیر مختصر از 
این قرا و انسی: که ما ب4 راهب ورد کارت (: یعنی دین اسلام مردم را) به 
وسیله‌ی حکمت و نصیحت نیکو فراخوان. (مراد از حکمت آن طریقه‌ی 
دعوت است که در آن به احوال مخاطب مراعات شود و چنان تدبیری 
اختیار گردد که در قلب مخاطب موثر واقع بشود و مراد از نصیحت این 
ی ی ۳ج 
0 
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باید از شلّت و خشونت و الزام تراشی و بی‌انصافی نسبت به مخاطب خالی 
باشد. فقط این وظیفه شما است. باز در صدد این تحقیق نباشید که چه کسی 
قبول کرد و چه کسی رد نمود (اين کار خداست پس) پروردگار تو کاملا 
می‌داند چه کسی را که از راه او گم شده و او راه یابندگان را هم کاملا 
می‌داند. و (اگرگاهی مخاطب از حد بحث و مباحثه علمی تجاوز نموده به 
جدال عملی با دست و زبان خودش ایذا برساند» پس در این صورت به شما 
و پیروان شما اجازه می‌رسد که از خود دفاع نموده. انتقام بگیرید یا صبر 
کنید. پس اگر صورت اولی را اختیار کنید یعنی) بخواهید انتقام بگیرید. به 
قدری انتقام بگیرید که به شما ایذا رسانیده شده است (از آن تجاوز نکنید) 
و اگر (به صورت دوم بر اذیتها) صبر کنید پس آن (صبر کردن) خیلی بهتر 
است. در حق صابران ( که آن بر مخاطب هم اثر خوبی می‌گذارد و بر ناظران 
هم و در آخرت هم موجب اجر عظیم است) و صبر کردن اگرچه برای همه 
بهتر است. اما با توجّه به عظمت شأٌن شما به شما دستور خصوصی رسیده 
است که شما صورت انتقام‌گیری را اختیار نفرموده بلکه صبر کنید و صبر 
نمودن شما هم از کمک خاص خداست (لذا شما اطمینان داشته باشید که 
صبر کردن بر شما دشوار نمی‌آاید) و بر انها (یعنی بر ایمان نیاوردن انها یا 
اذیت کردن مسلمانان) اندوهیگن نباشید و از آنچه آنها تدبیر سی‌کننده 
تنگدل نشوید (از تدابیر مخالف آنها هیچ گزندی به شما نمی‌رسد؛ زیرا 
شما متصف به صفت احسان و تقوی هستید و) خدا با کسانی است که 
پرهیزگار و نیکوکار باشند. 


معارف و مسایل 
اصول و برنامه کامل دعوت و تبلیغ 
در اين آیه برنامهٌ کامل دعوت و تبلیغ و تفصیل کامل آداب و اصول آن 


معارف القرآن ۱۳۸( اس 


در ضمن این چند کلمه آمده است. در تفسیر قرطبی آمده است که وقت 
مرگ «هرم بن حیان» فرا رسید احباب از او خواستند که ما را اندکی وصیت 
کن؛ فرمود: مردم به آموال وصیت می‌کنند» که آن پیش من نیست پس من 
شمارا به ایات خدابه ویژه به اخرین ایات سوره نحل وصیت می‌کنم. که 
بر انها محکم پابرجا باشید و ان ایات همینها هستند که در بالا ذکر 
شده‌اند. 

معنای لفظی دعوت. خواندن و صدا کردن است. نخستین فریضه 
منصبی انبیاء لا خواندن مردم به سوی خداست. سپس همه تعلیمات 
نبوّت و رسالت شرح همین دعوت می‌باشند» صفت ویژه آن حضرت یه در 
قرآن چنان‌که در آیه‌ی ۶ سوره‌ی احزابت است: «و داعیاً ای الله باذنه و 
سراجا منیرا» و نیز در آیه‌ی ۱سوره‌ی احماف است: «يا قومنا اجیبوا داعی 
اللد». 
. طبق روش آن‌حضرت 3 برامّت او نیز دعوت الی اللّه فرض شده است؛ 
در آیه‌ی ۱۰۴ سوره‌ی آل عمران می‌فرماید: 

«ولتکن منکم امة یدعون‌الی | بر و یأمرون باا عروف و ینهون عن اانکر» 
(از شما باید گروهی وجود داشته باشد که مردم را به سوی خیر دعوت دهد 
پعنی: به کار نیک و از کار بد باز دارد). و در ایه‌ی ۳۲ سوره‌ی فصلت فرموده 
اه 

«و من احسن قولاً من دعا الی الله»(کیست بهتر از نظر گفتار از کسی که 
مردم را به سوی خدا فرا خواند). در تعبیر این لفظ گاهی به دعوت. الی اللّه 
و گاهی به دعوت الی الخیر و گاهی به دعوت الی سبیل الله عنوان 
می‌گردد؛ که حاصل همه‌ی آنها یکی است؛ زیرا که هدف از دعوت الی اللّه 
خواندن به سوی صراط مستقیم و دین اوست. 

«الی سبیل ربک» در این صفت خاص خداوند به عنوان «رتَ» و سپس 
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اضافه بر آن به سوی نبی کریم اشاره به این شده است که کار دعوت متعلّق به 
صفت ربوبیّت و تربیت می‌باشد؛ همانگونه که حق تعالی جل شأنه 
آن‌جناب که را تربیت نمود» آن‌جناب ی هم باید به نحو تربیت. دعوت 
دهد که در آن با مراعات احوال مخاطب. طریقه‌ای اختیار گردد که باری به 
دوش مخاطب نشده بیشتر موثر گردد» و خود لفظ دعوت هم این منهوم را 
نیست. بلکه دعوت مردم به سوی به کارگیری آنهاست و ظاهر است که 
داعی در دعوت کردن کسی چنین خطابی را اختیار نمی‌کند. که مخاطب از 
او خن وش تا شتا ای از اه و تست سفن آ بل 

«بالحکمة» در قران کریم لفظ حکمت به چند معنی مستعمل می‌شود؛ 
در اینجا بعضی از ائمّه‌ی تفسیر از حکمت. قرآن را مراد گرفته. و بعضی 
قرآن و سنّت و بعضی حجّت قطعیه را مراد قرار داده‌اند» و روح المعانی به 
حواله بحر محیط حکمت را چنین تفسیر نموده است: 
را به این الفاظ بیان نموده که مراد از حکمت آن بصیرتی است که به وسیله آن 
مردم مقتضیات احوال را دریافته مناسب به آن صحبت کند؛ و چنان وقت و 
موقعی را اختیار نماید که بار دوش مخاطب قرار نگیرد. به جای نرم نرمی و 
به جای سخت سختی اختیار نماید» و هر کجا متوجه باشد که از تصریح. 
مخاطب خجالت می‌کشد در آنجا با اشاره صحبت کند؛ یا چنین عنوانی 
اختیار نماید که نه مخاطب خجالت بکشد و نه در دل او تعضب پدید آید تا 
بر خیالات خویش مصرّ قرار نگیرد. 

«الموعظة» معنای لغوی موعظه و وعظ این است که سخن خیر خواهی به 
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چنان لهجهٌ گفته شود که در اثر آن دل مخاطب برای پذیرفتن نرم باشد مثلا 
در ضمن آن ثواب و فواید قبول کردن و عذاب و مفاسد انکار؛ ذ کر گردد . 

«الحسنة) به این معنی است که بیان و عنوان همچنان باشد که قلب 
مخاطب از آن اطمینان بیابد و شکوک و شبهات او زایل شوند. و مخاطب 
چنان احساس نماید که شما در آن هیچ نوع غرضی ندارید بلکه فقط به 
خاطر خیرخواهی آن را می‌گویید. 

از لفظ «موعظه گفتن» سخن خیرخواهی در اندازه موترواضح لته | تیتیت: 
امّا بسا اوقات سخن خیرخواهی به عنوان دل خراش یابه نحوی گفته 
می‌شود که مخاطب آن را برای خود توهین احساس می‌نماید ". برای ترک 
این طریقه لفظ حسنة اضافه گردید. 

«و جادلهم بالتی هی احسن) لفظ جادل از مجادله مشتق است. مراد از 
مجادله در اینجا مناظره و مباحثه می‌باشد» و مراد از «بالتی هی احسن)» این 
است اگر در دعوت جای بحث و مناظره اتفاق افتد» آن هم باید به نحو 
احسن باشد. در روح المعانی امده است که مراد از «نحو احسن)» این است 
که در گفتگو لطف و نرمی اختیار گردد؛ و چنان دلایلی بیاورد که مخاطب 
بتواند آنها را به آسانی درک کنده و در استدلال از مقذماتی استفاده شود که 
مشهور و معروف باشند. تا که شکوک مخاطب از بین رود و او بر ضد و 
عناد قرار نگیرد؛ و آیات دیگر قرآن بر این گواهند که این احسان فی 
المجادله تنها مخت مسلمانان نیست. بلکه درباره‌ی اهل کتاب هم قرآن به 
طور ویژه می‌فرماید چنان‌که در آیه‌ی ۴۶ سوره‌ی عنکبوت آمده است: 
«رلا تع.ادلوا اهل الکتاب الا بالق هی احسن» و در یه ۴۴ سوره طه‌به حضرت 
موسی و هارون له هدایت گردیده است که «فقولا له قولا لینا» که با کثار 
سرکش مانند فرعون هم باید چنین طریقه‌ای اختیار شود. 


۱- قاموس و مفردات راعب. ۲- روح المعانی. 


() ۱۲۱۳ مورویجن 


اصول و آداب دعوت 

در آه‌ی مذکور دعوت برای سه چیز ذکر شده است: نخست حکمت؛ 
دوم موعظه حسنه. سوم مجادله بالتی هی احسن بعضی از مفشرین 
فرموده‌اند: ذکر این سه چیز با توجه به سه نوع مخاطب است. دعوت 
بالحکمة برای اهل علم و فهم است؛ دعوت پالموعظه برای عوام است. 
مجادله برای کسانی است که در دل شکوک و شبهاتی داشته باشند. یا 
کسانی که از روی ضد و عناد از پذیرفتن حق سرباز زنند. 

سیدی حضرت حکیم الامة تهانوی در بیان القرآن فرموده است که 
مخاطب شدن سه گروه مختلف: به این سه چیز, از نظر سیاق آیه؛ بعید به 
نظر می‌رسد. انتهی» به ظاهر باید این آداب دعوت برای همه کارآیی داشته 
باشدء که در دعوت قبل از هر چیز با حکمت احوال مخاطب را بررسی 
کرده. مناسب با او کلام تجویز کنده سپس در آن کلام در ضمن جدذبه 
خیرخواهی و همدردی چنان شواهد و دلایلی بیاورد که مخاطب بتواند به 
آنها مطمئن باشد» و طرز بیان و کلام چنان مشفقانه و نرم باشد که مخاطب 
یقین کند که آنچه او می‌گوید. برای مصلحت و خیرخواهی من می‌گوید. 
هدف او خجالت کردن یا مجروح نمودن مقام و حیثیت من نیست. 

اه صاحب روح المعانی در این‌مقام نکته‌ای بی‌نهایت لطیف بیان نموده 
است. که از نسق آیه معلوم می‌گردد. اصول دعوت در اصل دو چیز 
می‌باشند. حکمت و موعظه. سومین چیز که مجادله باشد در اصول دعوت 
داخل نیست. البّه گاهی در طریق دعوت احتیاج به آن پیش می‌آید. 

استدلال صاحب روح المعانی بر آن این است که اگر این سه تا. اصول 
دعوت می‌بودند» پس مقتضای مقام این بود که هر سه مورد به صورت 
عطف چنینذ کر می شدند. «با کة و اد وعظة ا مسنة و امجدال الاحسن» اما 
قرآن حکیم حکمت و موعظه را با عطف به یک نسق بیان فرمود؛ و برای 
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محادله جمله جداگانه «جادهم بالق هی احسن» اختیار نمود از این معلوم 
می‌گردد که مجادله فی العلم در اصل رکن یا شرط دعوت الی الله نیست 
بلکه درباره معاملاتی که در طریق دعوت اثفاق می‌افتد یک گونه 
رهنمودی است. چنان‌که در أَيهٌ مابعد به صبر تلقین فرموده است؛ زیرا در 
طریق دعوت صبر بر اذیّت و آزار مردم چیزی نا گزیر است. 

خلاصه این که اصول دعوت دو چیز است: حکمت و موعظت که هیج 
دعوتی نباید از انها خالی باشد. چه آن دعوت علماو خواص باشد یا 
دعوت عوام الناس. البتّه در دعوت گاهی با چنان کسانی سروکار می‌افتد که 
مبتلا به شکوه و اوهام می‌باشند. و آماده می‌شوند. تا با داعی از در بحث و 
مباحثه درایند» پس در چنین احوالی به مجادله تعلیم داده شد. امّا با آن قید 
«بالتی هی احسن)» آورده. نشان داد که مجادله‌ای که از این شرط خالی باشد 
در شریعت هیچ وقعی ندارد. 


آداب پیامبرانه دعوت الی الله 

در حقیقت دعوت الی اللّه وظیفه انبیا جلا است» علما به حیث نایب آنها 
این مقام را به عهده گرفته استعمال می‌نماینده پس لازم است که آداب و 
طریقه کار آن را هم از آنان بیاموزنده دعوتی که بر این طریق نباشد به جای 
دعوت موجب عداوت و جنگ و جدال واقع خواهد شد. درباره‌ی اصول 
و ام وی باق ۲۲ مور هب خی ان شرس هه روت 
چنین راهنمایی شده است. که «فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او خشی» (با 
فرعون سخن نرم بگویید شاید بفهمد یا بترسد) این را باید هر داعی مورد 
توجه خود قرار دهد زیرا وقتی خداوند متعال داعی خود رابه سوی 
کافری مانند فرعون که مرگش به کفر در علم الهی یقینی بود می‌فرستد. او را 
با هدایت به نرم گفتاری اعزام می‌دارد» کسانی که ما امروز آنها را دعوت 
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می‌دهیم از فرعون گمراه‌تر نیستند و ما در داعی و هادی بودن با حضرت 
موسی و هارون هل برابر نیستیم پس وقتی که حق تعالی به دو پیامبر 
اولوالعزم خویش اجازه نداد که با مخاطب از در تندگویی پیش آیند به 
تمسخر و توهین او پیش بیایند پس ما از کجا مستحق آن قرار خواهیم 
کو وت 
جایی از آن به نظر نمی‌رسد که پیامبری از پیامبران خدا در پاسخ به کسانی 
که بر خلاف حق طعنه‌زنی کرده‌اند سخن سختی بگوید. به چند مثال توجه 
فرمایید. 

در هفتمین رکوع سوره اعراف از آیه ٩‏ تا ۶۷ مجادله و کلمات بی‌مورد 
قوم حضرت نوح و حضرت هود با ایشان آمده است. که این دو پیامبر 
مشهور است. ظرف نهصد و پنجاه سال به دعوت و تبلیغ و اصلاح و ارشاد 
کسی به سخن او گوش نکرد دیگران به جای خود؛ یک پسر و همسر او در 
زمره کمّار قرار گرفتند و اگر به جای او یکی از مذعیان دعوت و اصلاح 
امروز می‌بود» پس لهج سخن او با قوم چه می‌شد مقایسه کنید و بنگرید 
که در پاسخ به دعوت همدردی و خیرخواهی آنها قوم چه گفت: ملاحظه 
باد | به ۶۰سوره اعراف «انا لثر یک ق ضلل مبین» (تو را در گمراهی واضح 
می‌یابیم) به جای این که پیغمبر خدا پرده از گمراهی و بدکاری آذ قوم 
سرکش بردارد در پاسخ به آنان گفت. ملاحظه کنید آیه‌ی ۱سوره‌ی 
اعراف را «یقوم لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب الظا لین» (پرادران؛ من 
گمراه نیستم؛ بلکه رسول و قاصد پروردگار جهانیان می‌باشم» و سخنهای 
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مفید به شما نشان خواهم داد). 

بعد از او پیامبر دیگر یعنی حضرت هود که تشریف آورد قوم او هم پا 
وجود مشاهده معجزات. از راه عناد گفت: تو بر ادعای خویش دلیلی ارائه 
ندادی. و ما حاضر نیستیم معبودان (بتهای) خویش را به گفته تو رها کنیم 
بلکه ما می‌گوییم آنچه شما نسبت به معبودان ما توهین می‌کنی» در اثر 
ابتلای جنون است. حضرت هود : پس از شنیدن همه‌ی اینها» چنان پاسخ 
داد که‌در آبه‌ی ۴ سوره‌ی هود است. «انی اشهد الله و اشم‌دواانی بری ها 
تشر کون» یعنی (من خدا را گواه می‌گیرم و شما هم گواه باشید که من از آن 
بتهایی که شما با خدا شریک قرار می‌دهید بیزارم) و در ایه‌ی ۶۶ سوره‌ی 
اعراف آمده است که قوم او گفت: «انا لفرئک ق سفاهة و انا لنظنک من 
الکاذبین» (ما می‌پنداريم که تو احمق شده و به نظر ما تو دروغ می‌گویی) در 
پاسخ این خطاب دل‌آزار قوم» پیامبر خدا حضرت هودلیْلا نه به آنها 
ریشخندی کرد و نه بر بیراهی و کذب و افترای آنها بر خدا چیری گفت: 
جواب او فقط این‌بود در ایه‌ی ۶۷سوره‌ی اعراف است «یقوم لیس بی سفاهة 
ولکنی رسول من رب العا لین» یعنی (ای قوم من مناحمق یا بی خرد نیستم 
بلکه من رسول رب العالمین می‌باشم). 

بحضرت شعیب تام حسب دستور انبیا طه قوم خود را به سوی خدا 
فرا خواند. و آنها را راهنمایی نمود که از بزرگترین عیبی که در آنان وجود 
داشت. یعنی کمی و بیشی در کیل و وزن باز آینده قوم به تمسخر و خطاب 
توهی‌آمیز پیش آمدند که ذر آبه ۸۷سوره هو د است؟ «یشعیب اصلواتک 
تأمرک ان نترک ما یعید آیاءنا او ان نفعل ق اموالتا ما نشاء انک لانت احلیم 
الرشید» ( که ای شعیب يا نماز تو تو را دستور می‌دهد که ما معبودان ابا و 
اجدادی خود را رها کنيم و حسب منشاء خود در اموال مملوکه خویش 
تصرّف نکنیم واقعاً شما خیلی هوشیار و متدین هستی). آنها یکی به این 
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طعنه پیش آمدند که نماز توء تو را بر این کارهای نادانی وا می‌دارد» دوم اين 
که اموال ما مال ماست در معاملات خرید و فروش تو و خدا چه دخالتی 
دارید ما هرگونه که بخواهیم حق داريی در آن تصرّف کنیم» سومین جمله 
تسمخر و استهزا این بود که شما خیلی هوشیار و متدین می‌باشید. 

معلوم شد که این پرستاران اقتصاد بی‌دین از امروز پدید نیامده‌اند» بلکه 
آنها هم از اسلافی برخوردارند که دارای همین نظریه بوده‌اند» که بعضی از 
مسلمانان به نام امرون هم دارند که ما مسلمانیم و دین اسلام را قبول داریم 
اما در مسثله اقتصاد؛ سو سیالیست هستیم: اسلام در آن چه دخلی دارد؛ 
حال در پاسخ به آن تمسخر و مکالمات دلخراش تو هم انچه رسول خدا 
ی می‌گوید در آیه ۸۸سوره هود از این قرار است «قال یقوم ارئيخ آن کنت 
عی بينة من ربی و رزقنی منه رزقاً حستا و ما ارید ان اخالفکم الی ماانهکم عنه 
ان ارید الا الاصلاح ما استعطعت و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب» 
(ای قوم من خبر دهید که اگر من‌از طرف پروردگارم دلیلی داشته باشم؛ و او 
از طرف خویش نعمتی نفیس؛ یعنی؛ نبوت به من عنایت نموده است» پس 
من چگونه آن را تبلیغ نکنم» و خود من هم برخلاف آنچه به شما گفته‌ام 
عمل نمی‌کنم» من تا حد توان فقط خواهان اصلاحم؛ و آن که من‌به اصلاح و 
عملی که موفق شده‌ام فقط به کمک خدا است؛ من به او اعتقاد دارم و در 
همه‌ی امور به او رجوع خواهم کرد. 

لهج نرمی که به حضرت موسی ی هنگام اعزام به سوی فرعون از 
جانب خدا هدایت شده بود با وجود اجرای ان خطاب فرعون به حضرت 
موسی مق در آیه ۱۸ و ۱٩‏ سوره شعراء چنین آمده است: «قال الم نربک فینا 
ولیداً و لبثت فینا من عمرک سنین. و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من 
الکفرین». (فرعون گفت ( )یا ما تو را در کودکی پرورش نکرده بودیم و 
تو در آن زمان چندین سال در پیش ما ماندگار بودی و عاقبت کار خود را 
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خود را هم نسبت به حضرت موسی ی بیان کرد که در کودکی ما تو را 
تربیت کرده‌ایم سپس این احسان را توضیح داد که پس از بزرگ شدن هم تا 
مذتی؛ پیش ما ماندگار شدی, آنگاه عتاب کرد که از دست حضرت موسی 
ی قبطی بدون اراده کشته شده بود؛ و خشم و عدم رضایت خویش را بر 
آن ابراز داشت و گفت: تو از کافران هستی. در اینجا می تواند مراد از کافر 
بودن به اعتبار معنای لغوی باشد؛ یعنی: ناسپاسگزان که مفهوم آن این است 
که ما بر تو احسان کرده بودیم. و تو کسی را از ما کشتی که این ناشکری 
نعمت است. و می‌تواند مراد از آن معنای اصطلاحی باشد. زیرا فرعون 

اکنون به پاسخ حضرت موسی نی گوش فرا دهید. که نمونه‌ای است از 
اخلاق و آداب دعوت پیامبرانه» که قبل از همه به کوتاهی و ضعف خود که 
قبل از این از او سر زده بود اعتراف نمود یعنی: به قبطی که با یکی از 
بنی‌اسرائیل نزاع داشت. یک سیلی زد که قبطی در اثر آن درگذشت. اگرچه 
این قتل از روی عمد و با اراده نبود امّا مقتضای دینی هم نبود بلکه طبق 
چنان‌که در آبه ۰ سوره شعراء است: «فعلعا اذا و انا من الضالین» یعنی: 
(این کار را من زمانی کرده‌ام که آ گاهی نداشتم) با این مطلب که این امر قبل از 
اعطای نبوت اتفاق افتاده است. که من در این باره از جانب خحدا هیچگونه 
اطلاعی نداشتم» سپس فرمود چنان‌که در آیه ۲۱ سوره شعراست: «ففررت 
شما ترسیدم و فرار نمودم آنگاه پروردگارم به من حکمت داد و مرا از 
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متیسن دز پاسخ اظهار احسان او گفت: این اظهار احسان بیجایی است؟ 
زیرا پرورش من نتیجه ظلم و عداوت تو بود که به قتل اولاد بنی اسرائیل 
دستور صادر کرده بودی لذا مادرم مجبور شده مرا به دریا انداخت و نوبه 
به اینجا رسید که من به خانه تو آمدی چنان‌که در ایه ۲۲ سوره شعراء 
می‌فرماید: «و تلک نعمة نها عی آن عبدت بنی اسر اثیل» (آ یا این‌هم نعمتی 
است که تو بر من منت می‌گذاری که تو بنی‌اسرائیل را در سخت‌ترین ذلت 
قرار داده‌ای؟). سپس وقتی که فرعون سوال کرد که «و ما رب العا لن» آبه 
۳ سوره شعراء یعنی: (پروردگار عالمیان چه کسی است) در جواب آن 
فرمود: او پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست. می‌باشد» فرعون 
از روی تمسخر به حاضرین گفت: (الا تسمعون) یعنی: شما می‌شنوید که 
چگونه سخنان ناخردمندانه می‌گوید حضرت موسی نی در جواب 
فرمود: «ریکم و رب آبائکم الاولجن» آیه ۲۶ سوره شعراء یعنی: (او پروردگار 
تفا و ا یامد اخداد کماست). مرغون او ای سا ک شدای کفت: ‏ «أن 
رسولکم الذی ارسل الیکم مجنون» آیه ۲۷ سوره شعراء یعنی: (او که مذعی 
رسالت از جانب خداست دیوانه‌ای است). در خطاب مجنون و دیوانه هم 
حضرت موسی لیا به جای این که دیوانگی آنها و هوشیاری خود را به 
اثبات برساند» به سوی آنان التفات نفرمود» بلکه صفت دیگراز «رب 
العالمین) رابیان نمود که «رب | لشرق و ال غرب و ما بینها آن کنخ تعقلون» آ به 
۸ سوره شعراء ( که او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در میان آنها است 
می‌باشد اگر شما عاقل هستید). 

این یک مصاحبه طولانی است که در دربار فرعون در میان او و حضرت 
موسی ی انجام گرفت؛ و در سه رکوع از سوره شعراء ذکر شده است شما 
به مصاحبه رنول غدا عصوت فوسی اه رجوغ نماییده که از اول تا خر 
نه در جایی اظهار جذبه نموده و نه به بدگویی پاسخ داده شده و نه در پاسخ 
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به سخنان تند او کلم تندی گفته شده است. بلکه پیاپی در آن صفات کمال 
خدا بیان شده است؛ و سلسله تبلیغ جریان دارد. 

این نمونه‌ای است مختصر از مجادله انبیاء طٌ که در مقابل قوم معاند و 
ضدی انجام گرفته است. و این تشریح عملی و مجالده «بالتی احسن) است 
که از تعالیم عالیه قرآن می‌باشد که این تشریح عملی؛ آن است. 

علاوه بر مجادله در هر دعوت و تبلیغ مناسب به هر مخاطب و متام 
مراعات مصالح و حکمتهایی را انبیاء طِل در تعبیر و عنوان و اصول 
حکیمانه؛ اختیار فرموده‌اند» و برای موّتر و مقبول و پایدار گردانیدن دعوت 
الی اللّب طریقه‌ای را که آنها انتخاب فرموده‌انده همان در حقیقت روح 
دعوت است. که تفاصیل آن در تمام تعلیمات نبوی لیا به صورت 
گسترده‌ای» موجود است. و چند تا از آنها را به صورت نمونه در ذیل 
ملاحظه بفرمایید. 

رسول کریم 86 در دعوت و تبلیغ موعظه و نصیحت. هميشه ملاحظه 
می‌کرد. تا که بار بر دوش مخاطبین قرار نگیرد» عاشقان رسول مانند صحابه 
کرام که هیچگاه از آنها احتمال نمی‌رفت که از شنیدن سخنان آن‌جناب 6 
خسته شوند. عادت آن‌ جناب که برای انها هم این بود که وعظ و نصیحت به 
جای هر روز در بعضی ایام هفته باشد. تا که در کار و بار مردم» حرجی واقع 
شده بر طبیعت آنها بار قرار نگیرد. 

در صحیح بخاری از حضرت عبداللّه بن مسعود مروی است که 
آن حضرت ی در بعضی از روزهای هفته موعظه می‌کرد. تا که ما خسته 
نشویم و به دیگران هم از جانب آن حضرت یه همچنین رهنمایی شده بود. 

حضرت انس تْْ می‌فرماید: رسول کریم ی فرموده است: «یشروا و لا 
تعشرواو بشروا و لا تنمروا»۲. بر مردم آسان گیرید دشواری پدید نیاورید. 


۱ صحیج بخاری. کتاب العلم. 
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آنها را به رحمت خدا مزده دهید و مأیوس و متنفرشان نکنید. 

حضرت عبداللّه بن عبّاس تفه می‌فرماید: شما باید علماء حکما و 
فقهای ریّانی باشید. در صحیح بخاری این را نقل فرموده لفظ ریّانی را چنین 
تفسیر فرموده است که هر کس که در دعوت. تبلیغ و تعلیم اصول تربیت را 
ملاحظه کرده نخست سخنان آسان نشان دهد آنگاه ه که مردم به آن عادت 
کردند» سپس احکام دیگر را نشان دهد که در مرحله اوّل قدری مشکل 
بوده‌اند» او عالم ربانی پیش 

امروز که اثر وعظ و نصیحت کم شده است بزرگترین علّتش این است. که 
غهوها انجام دهندگان آن این اصول‌و اداب را متراعات نمی کننده و با 
سخنرآنیهای طولانی و نصیحت مداوم و بدون شناخت مزاج و وادار نمودن 
مردم بر کاری» عادت کرده‌اند؛ آن حضرت تاد در کار اصلاح و دعوت پراک 
این کار اهمَیّت بسیاری قایل بودند که مخاطب سبک و رسوا نگردد بنابراین 
هرگاه + کسی را مي‌دید که یه کار اشتبء و بدی مبتلاست» به جای این که 
مستقیماً او را مخاطب قرار دهد. عموم اجتماع را خطاب کرده می‌فرمود: 
«ما بال اقوام یفعلون کذا» که مردم را چه شده است که فلان کار را انجام 
می‌دهند» این خطاب عمومی که مخاطب خاصی نداشت. هر که می‌شنید: 
دو ات تیه وم دق ری آ وس که 

عادت عموم انبیاء طعٌَ چنین بود که مخاطبین را از شرمندگی نجات 
می‌دادند. لذا کارهایی را که در بعضی اوقات از مخاطبین سر می زد به خود 
نسبت داده به فکر اصلاح آنها می‌افتادند. آیه ۲۲ در سوره یس آمده است 
که «و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه تر چعون» یعنی: (مرا چه شده است که 
آفریدگار خویش را نپرستم)؛ بدیهی است که این قاصد رسول هميشه به 
عبادت مشغول بود» هدف این بود که به گوش کسی بزند که به عبادت 
مشغول نیست. ولی آن را به خود نسبت داد و معنای دعوت. خواندن 
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کسی به سوی خداست. نه اين که عیب او را بیان کند و این خواندن زمانی 
می‌تواند حاصل شود که متکلم و مخاطب با هم وجه اشتراکی داشته باشند 
از این جهت در قرآن عزین بیشتر دعوت انبیاطهلٌ با عنوان یقوم اغاز 
می‌گردد؛ که نخست در آن رشته اخوت رانشان دادی آنگاه کلام اصلاحی 
را بیان می‌کنند» که ما و شما با هم از یک قوم می‌باشیم نباید با هم منافرت 
کته باشیم» پس از این گفتار: کارهای اصلاحی را آغاز می‌فرمایند؛ 
دعوت‌نامه‌ای که ان حضرت یف به نام هرقل پادشاه روم از ال ها تاه 
نخست در آن شاه روم را به نام عظیم الروم لقب داد که در این‌برای او اکرام؛ 
جایز بود زیرا در آن اقرار به عظیم بودن آن هم هست. امّا برای رومیها نه 
برای خویش» سپس او را به سوی ایمان به این عنوان دعوت داد که در ایه 
۶۴سوره آل عمران آمده است: «یا اهل الکتب تعالوا ای کلمة سواء بیننا و 
بینکم ان لا تعید الا الله» (ای اهل کتاب بیایید به سوی کلمه‌ای که در میان ما 
و شما مشترک است» یعنی: این که ما غیر از خدا عبادت کسی دیگر را 
نکنیم). 

در آن اوّل نقطهٌ وحدت مشترکی را در فیمابین؛ بیان کرد که عقیده 
توحید در میان ما و شما مشترک است. سپس بر اشتباه مسیحیان متنبه 
ساخت. 

اگر بر تعلیمات رسول خدا و توجٌه مبذول گردد. در هر تعلیم و 
دعوت. این گونه آداب و اصول میسر خواهد شد. در عصر حاضر اوّلا به 
دعوت و اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر» توجه نمی‌شود و کسانی 
که شغلشان این است. آنان فقط بحث و مباحثه و الزام‌تراشی مخالف و 
تحقیر و توهین را دعوت و تبلیغ تصوّر کرده‌اند» که علاوه بر این که این 
ای بت اهاز سس کم ناش آ نکر کته ی 
ما بزرگترین خدمت برای اسلام را انجام داده‌ایم و آنها در حقیقت موجب 
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ضررهای دینی و دنیوی مجادله رایج 

از تفسیر آیة مذکور معلوم شد که مقصود اصلی شرع دعوت به سوی 
خداست. که آن دو اصل دارد. حکمت و موعظه حسنه و اگر صورت 
مجادله اتفاق افتد با قید «احسن» آن هم مجاز است؛ اما آن در حقیقت هیچ 
شعبه‌ای از دعوت نیست. بلکه تدبیری از جانب منفی آن می‌باشد که قرآن 
در آن قید «بالتی هی احسن؛ را آورده اين را نشان داد که آن باید با نرمی و 
خیرخواهی و همدردی باشد و در آن دلایل روشن؛ مناسب حال مخاطب 
را باید بیان کرد؛ این‌هم ضروری است که آن برای خود متکلم هم مضر واقع 
نشود. که در آن اخلاق رذیله حسد بغض تکبر جاهپرستی و غیره پدید 
آیند. که گناه کبیره باطنی می‌باشد و در بحث و مباحثه و مجادله و مناظره 
آمروز بسیار کمیاب و نادر است که بنده‌ای از آنها نجات یابد اگرچه ممکن 
است. اما عادتاً نجات از آن خیلی دشوار است. 

امام غرّالی فرموده است: همانگونه که شراب امّالخبائث است که شخصاً 
گناه کبیره است. و وسیله دیگر گناهان کبیره جسمانی است؛ بحث و مباحثه 
نیز وقتی که هدف غلبه بر مخالف و اظهار تفوّق علمی خویش باشد؛ پس 
آن هم برای باطن «ام الخبائث» است که در اژ ثر آن بسیاری از جرایم روحانی 
پدید می آید؛ مانند: : حسد. بغض. تکبر غیبت» تجسشس عیوب دیگران؛ 
خوشحالی بر بدی آنها؛ رنجیدن از خوشی آنان استکبار از قبول حق و به 
جای تَأْمّل با عدل و انصاف بر قول دیگران دنبال جواب دادن قرار گرفتن, 
ولو اين که در آن مجبور به تأویل در قرآن و ستّت شود. 

اینها آن مهلکاتی هستند که علمای با وقار به آنها مبتلا می‌باشند و هرگاه 
نوبت به پیروان آنها پرسد. پس میدان دست و گریبان و جنگ و جدال» گرم 
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می‌شود. «انا لله». حضرت امام شافعی می‌فرماید: علم در میان اهل علم و 
فضل یک رحم متصل (رشته اخوّت و برادری) است؛ پس کسانی که علم 
را وسیله عداوت قرار داده‌اند؛ چگونه دیگران را به اقتدای مذهب خویش 
دعوت می‌کنند. هدف آنها فقط تفوّق بر دیگران است پس چگونه تصوّر 
می‌شود که آنها با هم انس و مودّت و مروّت داشته باشند» پس شر و بدی 
برای انسان از این بالاتر چه می‌باشد که آن او را به اخلاق منافقین مبتلا کند 
و از اخلاق مومنین و متقین محروم سازد. 

امام غزالی فرموده است: : مشتغل ؛ به علم دین و دعوت حق یا تابع اصول 
صحیح و مجتنب از فطرت مهلک شده سعادت ابدی را حاصل کند یا از 
این مقام تنزل نموده به سوی شقاوت ابدی می‌رود؛ در وسط ماندن ان 
خیلی بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا علمی که نافع نباشد؛ عذاب خالص است. 
رسول کریم و فرموده است: 

«اشد الناس عذابا یوم القيمة عالم لم ینفعه الله بعلمه» انسانی که بیش از 
همه در روز قیامت دچار عذاب می‌شود. عالمی است که خداوند از علمش 
به او نفعی نرساند. 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: «لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء 
و لتماروا به السفهاء و لتصرفوا به وجوه الناس الیکم» فمن فعل ذلک فهو فی 
النار»" علم دین را بدین هدف نخوانید که به وسیله آن در مقابله با علما؛ 
عزت و افتخار به دست بیاورید با مردمان کم علم مجادله کنید یا به وسیله 
آن توجّه مردم را به سوی خود جلب کنید و هر کسی که چنین کند او در 
اتش است: 

بنابراین مسلک ائمه فقها و امل حق» این بود که در مسایل علمی: جنگ 
و جدال را هرگز جایز نمی‌دانستند. در دعوت حق فقط همین میزان کافی 
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است که هر کسی بر اشتباه باشد او را به نرمی و خیرخواهی با دلیل بر 
اشتباهش متنبه ساخت» پس اگر او قبول کرد چه بهتر و اگر نه باید سکوت 
اختیار کرد؛ و از جنگ و جدال کاملاً باید پرهیز نمود؛ حضرت امام مالک 
می‌فرمابد: 

«کان مالک یقول المراء و الجدال فی العم یذهب بنور العلم عن قلب 
العبد. و قیل له رجل له علم بالسنة فهل یجادل عنها قال لاولکن یخبر 
بالسنة فان قبل منه والا سکت» ". 

حضرت امام مالک فرموده است: جنگ و جدال در علم نور علم را از 
قلب انسان زایل می‌کند» کسی گفت: اگر یکی علم سّت داشته باشد 
می تو اند در حفظ و دفاع از آن جدال کنده فرمود: خی بلکه او باید 
مخاطب را از سخن حق آگاه سازد؛ اگر او پذیرفت که چه بهتر و اگر نم 
سکوت را اختیار کند. 

اسباب عدم تأثیر اصلاح و دعوت در این زمان دو چیز است: این که 
قلوب مردم به علت فساد زمانه و کثرت امور حرام عموماً سخت و از 
آخرت غافل شده‌اند؛ و توفیق قبول حق کم شده است و برخی به این قهر 
مبتلا شده‌اند که آنحضرت له آن را پیشگویی کرده و خبر داده است. که 
در خر زمان قلوب بسیاری از مردم منحرف می‌شود امتیاز شناخت خوب 
و بد و جایز و ناجاین از دلها سلب می‌گردد. 

سبب دوم این که: عموماً از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و 
دعوت به سوی حق غافل شده عوام به جای خود. احساس این ضرورت 
در میان علما و صلحا خیلی کم شده است. این تصوّر غالب شده است که 
فقط اصلاح اعمال خویش کافی است. اگرچه اولاد م همسر برادران 
دوستان و احباب به هرگونه گناه مبتلا باشند. گویا فکر اصلاح آنها 


۱- اوجز المسالکك شرح موطاء ج ۰۱ ص ۱۵ 
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برعهده‌ی او نیست. در صورتی که نصوص صریح قرآن و حدیث هر کسی 
را مسئول اصلاح اهل و عیال و متعلقین قرار داده است؛ چنانکه در آیه ۶۲ 
سوره تحریم «قوا انفکسم و اهلیکم نا ره آمده است؛ و باز اگرچه بعضی به 
ادای فریضه دعوت و اصلاح متوبجه می‌شوند. پس آنها به علّت ناآشنایی به 
اصول و آداب تعلیمات قرآنی و دعوت پیمبرانه» بدون انديشه و فکر به هر 
کسی در هر وقت آنچه می‌خواهند می‌گویند و فکر می‌کنند که ما وظیفه‌ی 
خویش را انجام داده‌ايی در حالی که این طریقه کار په علت مخالف بودنش 
به سّت انبیا للْ مردم را از دین و عمل بر آن» بیشتر دور می‌دارد به ویژه 
و ی و و 
و تمسخر می‌رسد» حضرت امام شافعی می‌فرماید: اگر می خواهی کسی را 
بر اشتباهش متوّجه کنی» پس اگر تو او رادر خلوت به نرمی تفهیم کردی این 
نصیحت است. و اگر علنی و در جلو مردم او را رسوا کردی این فضیحت 
اسبیت. 

امروز انتشار دادن عیوب یکدیگر به وسیله روزنامه و پوستر را؛ خدمت 
دین تصوّر کرده‌اند. خداوند متعال همه ما را به دین خویش و دعوت آن» 
بصیرت صحیح و به خدمت آن طبق اصول و آداب موفّق گرداند. 

تا اینجا اصول و آداب دعوت بیان گردید؛ سپس فرمود: ان ریک هنو 
اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین» این جمله را برای تسلی 
دعوتگران دینی بیان فرمود؛ زیرا وقتی که با وجود استعمال اداب 
فوق‌الذکر دعوت. مخاطب حق را قبول نکند» اطعا تیه ان ان هه 
شدیدی می رسد و بسا اوقات امکان دارد اثر آن چنین باشد که مردم با عدم 
مشاهده فایده دعوت. مأْیوس گردد و از آن کار دست تکسته لذا در این 
جمله فرمود: تنها وظیفهةٌ شما انجام دعوت به سوی حق طبق اصول صحیح 
آن است. در آینده در پذیرفتن و عدم پذیرش آنذء شما دخلی ندارید و 


۳۹ (۱۵۵) صورهخجل 


وظیفه شما هم نیست. آن فقط کار خداست. او می‌داند که چه کسی گمراء 
وظیفه خویش را انجام دهید. و از آن شکست خورده و مأْیوس نباشید. از 
این معلوم می‌شود که این جمله هم از تکمله آداب دعوت می‌باشد. 

اک کی به دعوتگر راستین آزار رسانده می‌تواند انتقام بگیرد؛ امّا صبر 
بهتر است؛ بعد از اين‌در سه آیه دیگر برای دعوتگران حق, هدایتی مهم ذکر 
گردیده است. و آذ این که بسا اوقات با چنان جهال قسی القلبی برخوردی 
اتفاق می‌افتد که هر چند حق را با نرمی و خیرخواهی به آنها تفهیم کنند. باز 
هم بر آن مشتعل خواهند شد. و زبان درازی کرده اذیّت می‌رسانند؛ و بسا 
اوقات از آن تجاوز نموده؛ از اذیّت جسمانی و قتل هم نمی‌گریزند» سپس 
در این‌گونه اوضاع و احوال داعیان حق چه باید بکنند» برای این در جمله 
«و ان عاقبتم الخ» یکی حق قانونی به آنها داده شدء که اگر کسی بر شما ظلم 
کرد می‌توانید از او انتقام بگیرد اما با این شرط که در انتقام‌گیری از اندازه 
ظلم متجاوز نباشید. به همان اندازه که او ظلم کرده از او اجازه انتقام گرفتن 
داده شده است. اما اگر صبر کنید و انتقام نگیرید» پس این بهتر است. 


شان نزول آیات مذکور و اجرای‌حکم از طرف پیغمبريِة و صحابه 

جمهور مفشرین بر این عقیده‌اند که اين آبه مدنی است؛ و در واقعه غزوه 
احد که هفتاد صحابه شهید و حضرت حمزه بعد از قتل مٌثله گردید. نازل 
شده است. روایت صحیح بخاری موافق با این است. دارقطنی به روایت 
حضرت ابن عبّاس نقل کرده است که در غزوه‌ی احد وقتی که مشرکین 
و 
و پس از قتل» را سح 
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و بینی و اعضای دیگر بدن او را بریدنده و شکمش را چاک زدند. رسول 
خدا ء با مشاهده این چشم‌اندان شدیدا صدمه دید و فرمود: من در انتقام 
حمزه هفتاد مشرک را آنچنان مُثله خواهم کرد که آنها حمزه را مُثله 
کر ده‌اند» در این و اقعه اين‌سه آ یه نازل گردید؛ «و ان عاقبخ اْ» " در بعضی از 
روایات آمده است که آن ظالمان با صحابةٌ دیگر چنین معامله‌ای (مثله) 
انجام داده وک ۱ 

چون در این حاده رسول کریم ی در اثر فرط غم بدون ملاحظه تعداد؛ 
تصمیم به مثله کردن هفتاد مشرک در انتقام صحابه کرام گرفته بود. که این 
مطایق به آن اظیرل عدل و مساوانت: نود که نقد! می خر ابست. آنها را کر این 
جهان به وسیله آن‌جنابِة به مورد اجرا بگذارد؛ لذا نخست بر این متنبه 
ساخت که حق انتقام‌گیری دارید. اما برای همان مقدار و اندازه‌ای که ظلم 
شده است. و بدون ملاحظه تعداد در انتقام چند نفر مُثله کردن هفتاد نفر 
صحیح نیست؛ دوم این که هدف این است که آن‌جناب یه نمونه مکارم 
اخلاق باشد. لذا چنین نصحیت کرده شد که اگرچه به انتقام مساوات اجازه 
رسیده است؛ امّا آن را هم رها سازید و بر مجرمان احسان نمایید» این بهتر 
آمبنت: 

رسول خدا ی در این خصوص فرمود: اکنون ما صبر خواهیم کرد و از 
هیچ یک انتقام نخواهیم گرفت. و کفاره قسم خود را ادا نمود (مظهری عن 
البغوی). متکام ‏ مجورفی هه این مر 5 تلوب 3 ۲ 
قدرت رسول خدا ی و صحابه کرام قرار گرفتنده بهترین فرصتی بود که اد 
تصمیم خود راکه در غزوه احد گرفته بودند. جامه عمل بپوشاند اما هنگام 
و وت 2 


۲ - کما رواه‌الترمذی و احمد و اين خزیمه و اين حبان فی صحیحها عن ابی بن کعب. 
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ین کت لذا هنگام فتح مکّه حب دستور این آیات؛ صبر را اختیار کرده 
شاید مبنی بر این در بعضی روایات آمده است که این آیات هنگام فتح مکه 
ازل شده‌انده و اين هم چندان بعید نیست که نزول این آیات مکرر باشد 
نخست در غزوه احد نازل شدند. و سپس هنگام فتح مکّه دوباره نا زل 
کی 

سئله < این آیه در خصوص انتقام قانون مساوات را ذکر نمود بنابراین 
فقهای کرام فرموده‌اند که اگر کسی دیگری را به قتل برساند» در عوض او 
قاتل کشته می‌شود و اگر او را مجروح کند؛ پس همانقدر مجروح می‌گردد؛ 
واگ رکسی دست و پای کسی را قطع کرده سپس قتل کند. پس به ولی مقتول 
حق داده می‌شود که نخست دست و پای قاتل را قطع نموده سپس او را به 
قتل برساند. 

لببّه» اگرکسی با سنگ یکی را قتل کرد یا با گلوله مجروح نموده باشد و 
سپس به قتل برساند پس در این صورت نمی‌توان نوعیت قتل را درست 
مشخّص کرد که به چه میزان زدن قتل واقع شده است. و به مقتول چقدر 
رنج رسیده است. در این باره اندازه‌ای برای مساوات حقیقی نیست. لذا او به 
کی رد 


مسئله - نزول آیه اگرچه دربارةٌ تکالیف و نقصان جسمانی است؛ ولی 
الفاظ آن عام است که شامل نقصان مالی هم می‌شود. لذا فقها فرموده‌اند: اگر 
بردارد؛ یا بدزدد؛ به شرطی که آن مال که برداشته یا دزدیده است از جنس 
غصب کند يا بدزد. و اگر گندم یا لباس و غیره برده است او نیز می‌تواند 


۱ - کما حگاه المظهری عن ا بن الحصار. ۲ - جصاص. 
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گندم یا لباس بردارد؛ ولی در عوض یک جنس جنس دیگری را نمی تواند 
بردارد؛ مثلا در عوض پول نقد نمی تواند لباس با جنس دیگری بزدارد؛ و 
بعضی از فتها بطور مطلق. اجازه داده‌اند. چه از جنس حقش باشد یا خلاف 
جنس آن باشد امام قرطبی این مسئله را قدری با تفصیل در تفسیر خود 
آورده است و بحث تفصیلی آن. در کتب فقه مذکور است. 

کون یه «و ان عاقیم» قانونی عمومی مذکور بود که در آن انتقام مساوی 
برای همه مسلمانان جایز است. ولی بیان شد که صبر افضل و بهتر است. در 
یه بعدء آن حضرت ی به طور ویژه مورد خطاب قرار گرفته و به صبر تلقین 
و اتراغیب گزفیده است؛ زیرا تسیا به دیگزان این پیششر مناست و مبوزون 
شأن معظم و مقام منیع او بود. لذا فرمود: «واصبر و ما صبرک الا بالله» یعنی: 
شما اراده به انتقام هم ننمایید صبر را اختیار کنید و در ضمن نشان داد که 
صبر شما به کمک خدا خواهد بود؛ یعنی: صبر برای شما اسان کرده 
می‌شود؛ در آخر آیه قاعده‌ای عمومی برای به دست آوردن نصرت و امداد 
خدایی بیان فرمود: «ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون» حاصل آن 
این که کمک خدایی مختص کسانی است که حامل دو وصف باشند. یکی 
تقوا و دوم احسان؛ مراد از تقوا عمل نیک و مراد از احسان در اینجا حسن 
سلوک با خلق خداست. یعنی کسانی که تابع شریعت و پایبند اعمال صالح 
باشند و با دیگران به احسان پیش می‌آیند, حق تحالی همراه آنهانسته و 
ظاهر است که هر کسی که همراهی خدا شامل حال او باشد» کسی نمی تواند 
او را گزندی برساند. 

الحمدلله که تفسیر سوره نحل امروز ۲ شعبان سنه ۱۳۸۹ به شب شنبه به 
اتمام رسید و لله الحمد اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً ترجمه آن امروز ۲ 
جمادی الاولی سنه ۱۴۱۵ به شب چهارشنبه تمام شد. فلله الحمد. 


(۱۵۹) ین 


۳ 


سوره بنی‌اسرائیل 


«سوربنی اسرائیل مکية وهی مائة واحدی عشرةاية وائناعشر رکوعا» 
سوره بنی‌اسرائیل در مکه نازل شد و یکصد و یازده آیه و دوازده رکوع می‌باشد. 


شر وع به نام خدای‌بی حدمهر بان وبی نها بت‌رحیم 


ُبحانَلَذیَ آشری بعنده لیلاً من‌الشجدالزام للالسجد الاقعَی 


بات کرد ورد را به شب از (( ۱ ۰1۳ 


بارکنا وله لفر یه یات اه هد هو السَمیمٌ البَصیرٌ (۱) 


کرده‌است‌آنرا برکات‌ما تانشان‌دهیم‌مقداری ازنمونهقدررت‌خو یش اوست‌شنواپینا. 


و 


خلاصه‌ی تفسیر 
پاک است آن ذاتی که بنده‌ی خود محمد ی را به هنگام شب از مسجد 
حرام (مسجد کعبه) تا مسجد اقصی (بیت المقدس) که ما در اطراف آن که 
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ملک شام است. برکات دینی و دنیوی قرار دادیم (برکت دینی این که در 
آنجا انبیا طلغ به کثرت مدفونند و برکت دنیوی این که در آنجا باغها نهرهاه 
جشمها و محصول فراوان وجود دارد. الغرض تا آن مسجد اقصی به گونة 
عجیبی به این خاطر) بردیم, تا که شگفتی‌های قدرت خویش را به او نشان 
دهیم ( که بعضی از آنها متعلّق به آنهاست مثلاً طی کردن این مسافت طولانی . 
در مدّت کوتای ملاقات انبیا 2 و شنیدن صحبت آنها؛ و بعضی دیگر 
متعلّق به آینده است» مثلاً رفتن به آسمانها و مشاهده عجایب آن که) یقیناً 
تسام ای نا اش رون افرال ومیل ات 
و احوال او را می‌دید مناسب شانش او را به این امتیاز و اعزاز مفتخر نمود. و 
چنان مقام قرب خاص خود را به او عنایت نمود که به هیچ کس نداده بود). 
مقارف فان 

در اين آیه واقعه معراج بیان شده است که معجزه ممتاز و امتیاز ویزه 
آن حضرت ی می‌باشد. عبارت اسری از اسراء مشتق است که معنای لغوی 
آن بردن به شب است؛ سپس به لفظ «لیلا» به صراحت. این مفهوم توضیح 
گردید. و از نکره اوردن «لیلا» اشاره به این شده است که در کل این واقعه 
تمام شب صرف نشده بلکه یک پاسی از شب صرف شده است. 

سفری که از مسجد حرام تا مسجد اقصی در این آیه ذکر گردیده است؛ 
اسرا گفته می‌شود و سفری که از آنجا به سوی آسمانها انجام گرفته معراج 
نام دارد اسراء از نص قطعی این یه ثابت است. و ذکر معراج در ایات 
سوره نجم آمده و از احادیث متواتر نیز به ثبوت رسیده است: 
۱- «بعبده» در این مقام اعزاز و اکرام از لفظ «بعیده» اشاره به محبوبیت 
ویژه‌ای است. زیرا کسی که خدا او را بندءٌ خویش بداند بالاتر از این 
اعزازی نمی‌توان برای بشر متصوّر باشد. حضرت حسن دهلوی چه نیکو ‏ 
تاه ارت 
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پنده حسن به صد زبان گفت که بنده توام 
تو به زبان خود بگو بنده نواز کیستی؟ 
این بدان می‌ماند که در أَیهُ ۶۳ سور الفرقان «عباد الرجمن الذین» فرموده 
است» هذف از آن بالا بردن اعزاز مقبولان بارگاه است؛ از این هم معلوم 
می‌شود که بزرگترین کمال انسان این است که او بنده کامل خدا باشد؛ زیر 
در مقام اعزاز خصوصی از میان بسیاری از صفات کمال صفت بندگی 
5 اختیار گردید. هدف از این لفظ فایده بزرگی است که از این‌سفر حیرت‌انگیز 
که از ال تا آخر تمام معجزات فوق‌العاده‌ای است. تا در ذهن کسی گمان 
خدایی نرود چنانکه از پردن حضرت عیسی تیا به آسمانها مسیحیان در 
اشتباه قرار گرفتند لذا فقط «عبد» فرموده این را نشان داد که با وجود تمام 
این صفات و کمالات و معجزات آن‌حضرت 2 بنده خداست. نه غیر از 
ِ 
دلایل قرآن و سنت و اجماع بر جسمانی بودن معراج 

از قرآن مجید و احادیث متواتر که در آینده ذکر می‌گردد ثابت است که 
تمام سفر اسراء و معراج تنها روحانی نبود» بلکه جسمانی هم بود. 
همانگونه که عموم مردم مسافرت می‌کنند. در نخستین لفظ قرآن با عبارت 
«سبحان» اشاره به این شده است. زیرا این لفظ برای تعجب و امر 
عظیم‌الشأنی به کار برده می‌شود. اگر معراج تنها روحانی و به شکل خود 
می‌بود؛ پس در آن چه امر عجیبی وجود داشت. هر مسلمان بلکه هر انسانی 
می‌تواند خواب ببیند» که بر آسمان رفتم و فلان و فلان کار را کردم اشاره 
دوم از لفظ «عبد» شده است؛ زیرا «عبد» تنها روح نیست نام مجموعه جسم 
و روح است؛ علاوه براین واقعه معراج را ان حضرت 9 با «ام هانی» در 
میان گذاشت او به آن‌جناب ی مشورت داد آن را با کسی در میان نگذارید» 
و اگر نه مردم بیشتر تکذیب خواهند کرد. و اگر معامله خواب می‌بود؛ پس 
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در آن مجال تکذیبی و جود نمی‌داشت. 

سپس وقتی آن‌حضرت هه آن را با مردم در میان گذاشت کمار مکه 
تکذیب نموده آن را به تمسخر گرفتند» حتّی بعضی از تازه مسلمانان با 
حوادث اتفاق بیفتند. و این منافی با آن نیست که آن حضرت ِ پیش از این 
يا پس از این معراج روحانی به شکل خواب داشته باشند» و در نزد جمهور 
امّت مراد از ریا در آیه ۶۰ سوره اسراء «و ما جعلتا الرویاء التق ارینک» 
رژیت است. ولی آن را به عبارت رژیا که بیشتر به معنای خواب دیدن به کار 
می‌رود. تعبیر کرده است. امکان دارد آن بدین خاطر باشد که این واقعه به 
صورت تشبیه «رژیا» گفته شده است. و آن بدین می‌ماند که کسی خوابی 
دیده باشد و اگر رویا به معنای خواب دیدن گرفته شود این هم چندان 
بعید نیست که علاوه بر واقعه معراج جسمانی پیش از آذ یا پس از آن 

لذا آنچه از حضرت عبداللّه بن عبّاس و حضرت ام المومنین عايشه 
صد یقه له منقول است که اين واقعه در خواب ائفاق افتاده است. آذن هم به 
جای خود صحیح است. اما از آن لازم نمی‌آید که معراج جسمانی واقع 
تیاه تالم 

در تفسیر قرطبی آمده است که احادیث اسراء متواترند» و نقاشی از 
بیست صحابه» این روایت را نقل کرده و قاضی عیاض در شفا بیش از این آن 
را مورد تفصیل قرار داده است . و امام ابن کثیر در تفسیر خود تمام 0 
روایات را با جرح و تعدیل نقل کرده» سپس بیست و پنج صحابه را نام برده 
است که این روایات از آنان نقل شده‌اند. به این شرح؛ حضرت عمر بن 
خطاب. علی مرتضی» ابن مسعود ابوذر غفاری مالک بن صعصعه ابو 


۱ قورطی 
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هريرة. ابو سعید. ابن عباس» شداد بن اوس؛ ابی بن کعب؛ عبدالرحمن بن 
قرظ ابوحبه ابولیلی عبدالله بن عمر؛ جابر بن عبدالله حذيفة بن الیمان 
بریده ابو ایوب انصاری ابو امامه. سمرة بن جندب. ابو الحمراء» صعهیب 
رومی» ام هانی: عايشه صدیقه و اسماء بنت ابی بکر. رضی اللّه تعالی عنهم 
اجمعین. سپس ابن کثیر فرموده است «فحدیث الاسراء اجمم علیه 
المسلمون و اعرض عنه الزنادقة و الملحدون» " بر حدیث واقعه اسراء 
تمام مسلمانان اجماع دارند و ملحدان و زندیقان از آن اعراض می‌کنند. 
امام ابن‌کثیر در تفسیر خویش پس از تفسیر یه مذکور و تفصیل احادیث 
مربوطه فرموده است: حق این است که سفر اسراء برای ان‌حضرت یِيوٍ در 
عالم بیداری اتفاق افتاد نه در خواب. از مکه‌ی مکرمه تا یت المقدس این 
سفر توسط «سواری براق» واقع شد. زمانی که به بیت المقدس رسید براق را 
به نزدیک در بست و آن‌جناب که به بیت المقدس داخل شد. و به سوی 
قبلهه آن قف رکفت یه السستخه ادا مود شیس رکه تردیان آفرذه شا که 
از پسایین به بالا از درجات برخوردار بو به وسیله آن نردبان 
آن‌جناب‌نخست به آسمان اوّل رسید سپس به بقیه آسمانها تشریف فرما 
شد فقط خداوند بر حقیقت آذ نردبان وقوف دارد که از چه و چگونه بودا 
در عصر حاضر هم انواع و اقسامی از نردبانها رایج است. نردبانهای 
متحرّک وجود دارد و نردبانهایی پیج خورده هم به کار گرفته می‌شود 
نسبت به این نردبان معجزه‌اسا؛ جای هیچ شک و تردیدی نیست؛ در هر 
آسمان فرشتگان آنجا استقبال نمودند و در هر آسمان با انبیاء هل 
ملاقات انجام گرفت که مقامشان در هر آسمان مشخّص بود مثلاً در 
وا ی لا و در آسمان هفتم با حضرت خلیل اللّه 
لا ملاقات نمود» سپس آن حضرتِة از مقامات همه انبیاء طلٌ هم پیش 


۱- این کثیر. 
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رفت و به چنان میدانی رسید که صدای قلم که تقدیر را می‌نوشت به گوش 
مبارکش می رسید آن جناب که سدرة المنتهی را دید که طبق دستور خدا بر 
او پروانه‌های طلایی و انواع و اقسام پروانه‌ها با رنگ مختلف می‌نشستند و 
آن را فرشتگان خدا احاطه نموده بودند در آنجا آن حضرت یه : حضرت 
جبرئیل ی را در شکل و صورت اصلی خودش دید که ششصد پر داشت 
و در آنجا یک رفرف سبز رنگ دید که افق را فراگرفته بود (رفرف متکای 
سیو)). 
و آن‌جناب‌بیت العمور را هم مشاهده نمود که بانی کعبه. حضرت 
ابراهیم خلیل عیٌّ به دیوار آن تکیه زده بود و روزانه در آن هفتاد هزار فرشته 
وارد می‌شد که تا قیامت. نوبت دخول دیگر به آنها نمی‌رسید. تا 
آن حضرت هه بهشت و دوزخ را به چشم خود مشاهده کرد آنگاه نخست 
امّت او دستور رسید که پنجاه بار در شبانه روز نماز بخوانند» سپس تخفیف 
نموده. حکم به پنج نماز داده شد. از این اهمّیّت و افضلیت نماز نسبت به 
سایر عبادات به ثبوت می‌رسد. پس از آن. آن حضرت 3 به بیت المقدس 
برگشتند و پیامبرانی که در آسمانهای مختلف با آنها ملاقات فرموده بوده 
همراه او تا پیت المقدس تشریف آوردند. گویا آن‌جناب‌را تا پیت المقدس 
بدرقه نمودند» سپس به فرا رسیدن وقت نماز تمام انبیاء طل به امامت 
ایشان نماز ادا نمودند. احتمال دارد که این نماز صبح همان روز باشد. این 
کثیر می‌فرماید: واقعه امامت انبیا در نزد بعضی پیش از بالا رفتن به اسمانها 
انجام گرفته است. امّا ظاهر آن است که این واقعه پس از برگشت صورت 
گر فعه است+زیرا در واققه ملافات اتیاعشگه بر اسمانها ین ستقرل است 
که جبرئیل امین آن‌جناب‌را به تمام انبهاء معرّفی نمود اگر واقعه امامت قبل 
از این تحقق می‌یافت در اینجا نیازی به معرّفی نبود. و همچنین این ظاهر 
است؟؛ زیرا هدف اصلی این سفر رفتن به ملاء اعلی بود اقرب ان است که 
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تن را انجام داده است. بعد از این که از هدف اصلی فارغ شده‌اند. 
تمام انبیاءِل برای بدرقه تا پیت المقدس همراه با آنجناب ی تشریف 
آورده‌اند؛ و آن حضرت ءة به اشاره حضرت جبرئیل ‏ امامت نماز را 
انجام داد که فضیلت و سیادت آن‌جناب ی عملاً بر همه به اثبات رسانده 
شد» سپس آن جناب کة در بت المقدس از آنها رخحصت نموده بر براق 
سوار شده در تاریکی به مک معظمه رسیدند. واللّه سبحانه و تعالی اعلم 


گواهی شخص غیرمسلمان بر واقعه معراج 

در تفسیر ابن‌کثیر امده است که حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب خویش 
به نام «دلایل النبوة» به سند محمّد بن عمرو واقدی از روایت محمّد بن 
کعب قرظی این واقعه را نقل کرده است. که رسول خدا ی نامه مبارک خود 
را به پادشاه روم به وسیله «دحیه بن خلیفه» فرستاد. سپس واقعه رساندن 
نامه و رسیدن آن به شاه روم و صاحب عقل و فراست بودن او را به تفصیل 
بیان کرد ( که در صحیح بخاری و تمام کتب معتبر علم حدیث آمده است) 
در پایان ان امده است که هرقل شاه روم پس از فرا خواندن نامه مبارک برای 
تحقیق و بررسی احوال آن حضرت ءة عه‌ای از عرب را که در آن هنگام در 
کشور او به جهت تجارت رفته بودند پیش خود خواند. حسب دستور 
شاهی ابوسفیان بن حرب و رفقای او که با قافله مشهور تجار شام آمده 
بودند» احضار شدند هرقل شاه روم از آنها چند سوّال کرد که تفاصیل آن 
در صحیح بخاری و غیره امده است. ابوسفیان ارزو داشت که در این 
فرصت در خصوص آن‌حضرت یه سخنانی بگوید تا تحقیر و بی‌حثیت 
بودن آن‌جناب تاد ظاهر بگردد؛ اما ایوسفیان می‌گوید: هیچ چیزی از این 
آراده مانع من نبود غیر این که نشاید از زبان من چنال حرفی برآید که دروم 
بودن آن آشکارا شود و شاأٌن من در نظر شاه پایین آید. و رفقایم هم همیشه 


2 )۱۶۶( 3 


مرا به دروغگویی متهم کنند. البّه من در آن هنگام به فکر این شدم که واقعه 
معراج را در محضر او بیان کنم که دروغ بودن آن را خود شاه می‌فهمد و 
گفتم: واقعه‌ای از او برای شما پبان می‌کنم که خود شما می‌دانید که ان در 
است. هرقل پرسید: آن چه واقعه‌ای است؟ اپوسفیان گفت: آن مدعی نبوّت 
می‌گوید: او در یک شب از مکه مکرّمه بیرون آمده به مسجد بیت المقدس 
رسیده و سپس در همین شب قبل از صبح به مکّه‌ی مکرّمه برگشته به پیش ما 
رسیكه اشتت: 

در آن زمان بزرگترین عالم ایلیاء (بیت المقدس) بالای سر هرقل ایستاده 
بود او اظهار داشت که من از آن شب اطلاع دارم» شاه روم متوجه او شد و 
پرسید: تو از کجا و چگونه اطْلاع داری؟ او عرض کرد: من‌عادت داشتم که 
شب تا وقتی که درهای بیت المقدس را نمی‌بستم نمی خواپیدم در ان شب 
بن کیت جات اه زد ۱ ۵ 
کارکنانم را فراخواندم آنها با هم کوشیدند باز هم نتوانستیم را تن 
ی 
داریم کوهی را از جایش تکان می‌دهیم من به ستوه آمده کارگران و نجاران 
را فراخواندم آنها مشاهده کرده گفتند ساختمان بر روی تختها نشسته 
است. لذا قبل از بامداد نمی‌توان برای بند شدن آنها چاره‌ای اندیشید. فردا 
صبح می‌بینیم که چکار باید کرده من مجبور شده برگشتم و هر دو تخته آن 
دی ی 
مسجد؛ سنگ بزرگی سوراخ شده است و چنان احساس می‌شد که در آنجا 
حیوانی بسته‌اند؛ آن هنگام من‌به همراهانم گفتم: : شاید امروز خداوند متعال 
این در را بدین جهت نگذاشت تا بسته شود که پیامبری می‌خواهد به اینجا 


تشریف بیاورد» و سپس بیان کرد: او در مسجد ما نماز هم خوانده است و 


لس ۱۶۷۲ سوره‌بنی‌اسرائیل ‏ 


پس از آن تفاصیل دیگری را هم بیان کرد !. 


تاریخ اسرا و معراج 

امام قرطبی در تفسیر خود فرموده است. درباره تاریخ معراج روایات 
بسیار با هم مختلف است. روایت موسی بن عقبه. چنین است که این واقعه 
شش ماه قبل از همجرت به مدینه پیش آمده است. حضرت عایشه 
می‌فرماید: حضرت خدیجه ام‌المومنین قبل از فرض شدن نماز وفات 
نموده بود امام زهری می‌فرماید: واقعه وفات حضرت خدیجه هفت سال 
بعد از بعئت نبوی پیش آمد؛ و در بعضی روایات آمده است که واقعه معراج 
پنج سال پس از بعثت نبوی» واقع شد. ابن اسحق می‌گوید واقعه معراج 
زمانی پیش آمد که اسلام در عموم قبایل عرب گسترش یافته بوده حاصل 
تمام این روایات این است که واقعه‌ی معراج چندین سال قبل از همجرت به 
مدینه به وقوع پیوسته است. 

حربی می‌گوید: واقعه‌ی معراج و اسرا در شب بیست و هفتم ربیع الثانی 
یک سال قبل از هجرت پیش آمده است. و ابن قاسم ذهبی می‌گوید که 
هیجده ماه پس از بعثت. واقعه معراج اتفاق افتاده حضرات محد ین پس از 
ذکر روایات مختلف. امر فیصله دهنده‌ای ذ کر نفرموده‌اند» عموماً مشهور 
این است که شب پیست و هفتم ماه رجب شب معراج است. والله سبحانه و 
تعالی اعلم 

مسجد حرام و مسجد اقصی 

حضرت ابوذر غفاری می‌فرماید: من از رسول خدا ی پرسیدم نخستین 
مسجد دنیا کدام مسجد است؟ فرمود: مسجدالحرام. بعد عرض کردم: 
سپس کدام؟ فرمود: مسجد اقصی. پرسیدم: در میان این دو چقدر فاصله 


۱- این کثر ص ۰۲۴ ج ۲. 
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است؟ فرمود: چهل سال؛ سپس فرمود ترتیب مساجد از این قرار است. اما 
خداوند متعال هم روی زمین را برای ما مسجد قرار داده است؛ در هر جا 
که و قت نماز فرا رسد در آنجا نماز را ادا کنید . 

مام تفسیره مجاهد می‌فرماید: خداوند متعال مکان پیت له ا دو هزار 
سال قبل از کل زمین ساخته است» و اساس آذ تا زمین هفتم می‌رسد و 
مسجد اقصی را حضرت سلیمان لیا ساخته است ". 

و مسچد حرام نام آن مسجدی است که اطراف بیت اللّه ساخته شده 
است؛ و بسا اوقات تمام حرم به مسجد حرام تعبیر می‌شود و به اعتبار 
معنای دوم تعارض این دو روایت هم برطرف می‌شود که در بعضی روایات 
تشریف بردن آن حضرت ِا به اسر از خانه ام هانی منقول است؛ و در 
بعضی از حطیم «بیت الله» و اگر مسجد حرام به اعتبار معانی دوم در نظر 
گرفته شود چندان بعید به نظر نمی رسد که نخست آن‌جناب در خانه ام هانی 
باشد از آنجا به حطیم کعبه تشریف بیاورد؛ و از اینجا سفر اسراء آغاز شود. 
واللّه اعلم ۱ 

برکات مسجد اقصی و ملک شام 

در ی «بارکنا حوله» مراد از حول سرزمین‌شام است: در حدیث آمده که 
خداوند متعال از عرش تا دریای فرات زمین مبارکی آفریده و در ان به 
فسم فان خاصی بخفیده ات ۳ 

برکات آن دینی و نیز دنیوی است برکات دینی از أين قراراند که قبله. 
مسکن و مدفن تمام انبیای سابق طط در آنجاست. و برکات دنیوی سر سبز 
شدن زمین آن و سرازیر شدن نهرها و چشمهای عمده و باغات و غیره در 


۱- رواه مسلم. 
۲- رواه النسائی به اسناد صحیح عن عبدالله بن عمرء تفسیر قرطبی ص ۱۳۷ ج ۴: 


الا (۱۶۹ سورهبنی اسرائیل 


حضرت معاذ بن جبل می‌فرماید: رسول خدا ‏ فرموده است: که 
خداوند متعال فرموده است: ای سرزمین شام از میان تمام شهرهای منطقه 
تو برگزیده من هستی؛ و من بندگان منتخب خود را به سوی تو می‌رسانم ". 
و در مسند امام احمد حدیثی آمده است که دجال وارد کل جهان 
می‌گردد مگر چهار مسجد که نمی‌تواند بدانها وارد شود مسجد مدینه 
تا مق می الکثاب و جَعلاه دی ی اشرآثبل الا تخذوا من دوف 
وداد بسم‌ما سد‌موسی کتاب وگردان‌دیم آن هداس باتش انس ایا که‌نگیر ید به‌جز من 


وکی لا( در من نا مَعٌ نوح اه ان عَبذا شکور" 


کارسازی. شمااو لادکسانی‌هستی دکه‌سوارکر د یم‌آنهارابانوح» بقیناً وبودبندهحق‌پذ یر. 


خلاصه‌ی تفسبر 

و ما به موسی () کتاب (تورات را) دادیم و ما آن را برای بنی اسرائیل 
(وسیلهٌ) هدایت قرار دادیم ( که در آن کتاب ضمن بیان احکام دیگر: حکم 
بزرگ توحید هم ذکر گردیده بود) که ای مردم شماغیر از من هیچ 
کارسازی (برای خود) قرار ندهید. ای اولاد کسانی که ما با نوح (ع در 
کشتی) سوار کرده بودیم (ما با شما صحبت می‌کنيم تا که نعمت را به یاد 
داشته باشید» اگر ما آنها را در کشتی سوار نکرده نجات نمی‌دادیم؛ پس شما 
چگونه امروز از نسل آنها پدید می‌آمدید. و این نعمت را یاداور شده 
سپاس به جا بیاورید که بزرگترین مورد آن توحید است و) نوح (ع3) بنده 


۱- قرطبی. 


و (۱۷۰ ۹« 


بسیار شکرگزاری بود (پس وقتی که انبیاء لا خدا را سپاس می‌گویند 
پس شما چگونه می‌توانید تارک آن باشید). 


و فضیا ال بی ۱ اشر‌آئیل فی الکثاب لََفسدُنْ فق الازض مَرّتَينِ و 


نتاس اتیل در فان که نها فتاه بر سره در خی دوس راو 


تفن لوا کبرا ٩‏ فاذا جاء وغد اولها بعنا علیکم 


کات هگن ینت کفتی: رگا پس وقتی که آمد وعده نخست. فرستاديم مابر شما 


عباد نا ای بأس شدید فجاشوا خلال الدیار و کان وغدا فک ولا (۵) 


بندگان سخت ۵ ور پس گسترده‌شدند در سظشن ها وآن وعده عملی‌بود. 


ردنا لک له لیم و آدذناکم بأموال و بنین و جعلناکم ات 


بازبرگردانیدم نوبت شمارا برآنها: وتقویت‌کردیم‌شما و وبیشترازآن کردیم 


" نبا نآ ختستتر آختا ۱ و ن 4 


جاء 1" ی جنتوهک ولتهدعاوا اند 


آمدوعد:د یک فرستاد یم‌بندگانید بگ رکه افسرده کنند ۳ وداخل‌شونددر مسجد. 


تاره و موه ول یروا ما عتوا تئبیرّا 4۱ 


هممچنانکه داخل‌شدند نخستین‌بار ۳ سین ببرند جایی‌راکه غالب‌شوند. ازسین برد ن‌کامل. 
2 ۱ ر مه 2,۵1 ما و رز اه و دج و ‌ 
عسسسی زیکسسم آن‌یسسن !و آن عدم عدا 
بعید نیست ازپر وردگار تان که رحم‌کند برشماء و اگر باز همان کنید. پس ماهم همان خواهیم‌کرد 


و جعَلنا جَهم للکافرین حصیر 4 


و گردانيدیم جهنم را زندانی برای کفار. 


لس )۱۷ سور هبنی اسرائیل 


خلاصه‌ی تغسبر 

وما به بنی اسرائیل در کتاب (چه در کتاب تورات یا در صحایف انبیای 
دیح‌تین اسر ایا ) این امر را (در صورت پیشگویی) نشان داده بودیم که 
شما در سرزمین (شام) دوبار (به کثرت) مرتکب فساد و گناه می‌شوید. 
(یک بار به مخالفت شریعت موسویی و بار دوم به مخالفت شریعت 
عیسوی) و نسبت په دیگران هم زور می‌گویید. (یعنی: ظلم و تعدی 
می‌کنید. به این شکل در «لتفسدن» به سوی تضییع حقوق الله و در «لتعلّ» 
به تضییع حقوق بندگان اشاره شده است. این را هم نشان داده بود که در هر 
دو نوبت به مجازات سخت مبتللا خواهید گردید). 

پس وقتی که از آن دو نوبت زمان نوبت نخست فرا رسد پس چنان 
بندگان از خود بر شما مسلط می‌گردانیم که بسیار جنگجو باشند پس آنها 
در خانه‌های (شما) داخل می‌شونده (و شما را قتل و قید و غارت می‌کنند) 
و این وعده مجازات حتماً انجام خواهد گرفت. پس (وقتی که شما از کردار 
خویش نادم و تایب باشید ما باز شما را پر آنها مسلط می‌گردانيم (اگرچه به 
واسطه باشد که قومی بر آنها غلبه یابد. که حامی شما باشد. لذا بدین شکل 
دشمن شما از شما و از آن قوم مغلوب خواهد شد») و به مال و پسر (که به 
قید اسارت و غارت رفته بودند) ما شما را یاری می‌رسانيم. (یعنی اينها باز 
به شما می‌رسند و به وسیلهُ آنها تقویت خواهید شد). 

و ماگروه شما (یعنی پیروان شما) را اضافه می‌کنيم (پس در جاه و مال 
اولاد و پسر ترفی خواهید کرد و در آن کتاب در مقام نصیحت. این‌هم آمده 
بود که) اگر (اکنون در آینده) کارهای خوب انجام دهید پس به نفع خود 
کارهای خوب انجام می‌دهید. (یعنی: در دنیا و آخرت به نفع آذه نایل 
خواهید آمد) و اگر (باز هم) شما کارهای بد انجام دهید (باز) برای خود 
(بد می‌کنید یعنی: باز مجازات خواهد امد چنان‌که همچنین شد. که در 
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آینده توضیح داده می‌شود). 

سیسس وقتی که (از دو نوبت فساد فوق‌الذکر) زمان نوبت دوم فرا رسد؛ 
(و شما در آن هنگام به مخالفت شریعت عیسوی می‌پردازید) پس ما هم 
دیگران را بر شما مسلط می‌کنيم تا که (آنها شما را زده) آبروی شما را 
ببرند. و همچنین آن (پیشینه‌ها) در مسجد (بیت المقدس به جهت غارت) 
داخل شده بودند» این (و آینده) ها در آن داخل می‌شوند و بر هر چه که 
غلبه یابند همه آن‌ها را (ملاک می‌کنند) و بر باد می‌دهند (و در این کتاب این 
هم نوشته شده بود که اگر پس از این بار دوم وقتی عصر شریعت محمدی 
باشد. شما از مخالفت و معصیت باز امده از شریعت محمّدی پیروی 
کنید؛ پس) شگفت آور نیست (یعنی امید به معنای وعده است) که 
پروردگارتان بر شما رحم کند (و شما را از بدبختی و ذلت نجات دهد) و اگر 
شما باز همان (شرارت) را می‌کنید» پس ما هم باز همان (معاملهة مجازات 
را) نسبت به شما اعمال می‌داريی (چنان‌که در عهد آن‌حضرت ی آنها با 
آن‌جناب ء مخالفت کردند» پس باز» کشته يا اسیر و ذلیل شدند و این 
مجازات دنیا است) و (در آخرت) جهئم را زندان (چنین) کفار قرار 
داده‌ایم. ۱ 

ارتباط آیات 

در آیات ماقبل «جعلنه هدی لبنی اسر ائیل» به پیروی و اطاعت از احکام 
شرعی و هدایات الهی ترغیب نموده و در ایات ذکر شده در صدر ترهیب 
و زجر از مخالفت با آنهاست. در این آیات دو سرگذشت از بنیاسراثیل 
جهت عبرت و نصیحت ذ کر گردیده است که آنها در یک نوبت در معاصی و 
مخالفت با حکم ربانی تمد ورزیده‌انده پس خداوند متعال دشمنان آنها را 
بر آنها مسلط کرد تا آنها را تباه کردنده سپس قدری متنبّه شده و از شرارت 
باز آمدند و آرام گرفتند. 


لا )۱۳۷۳ سورهبنی اسرائیل 


ولی بعد از مدّت کوتاهی باز همان بد عملی و شرارت در آنها شیوع پیدا 
کرد سپس خداوند آنها را به دست دشمن مجازات نمود در قرآن کریم از 
دو واقعه ذکر به میان آمده است ولی در تاریخ از این قبیل» شش واقعه ذ کر 
. ک یله اسیت: ۱ 

پس از مذت کوتاهی از وفات حضرت سلیمان میا بانی بیت المقدس. 
نخستین واقعه اتفاق افتاده که حاکم بیت المقدس به بی‌دینی و بد عملی 
مبتلا شد» سپس یکی از شاهان مصر بر او هجوم آورد و وسایل و اشیایی 
بیت المقدس. طلا و نقره را به غارت برد اما شهر و مسجد را منهدم 
واقعه‌ی دوم 

تقریباً چهار صد سال پس از نخستین واقعه» بعضی از اهالی بهود بیت 
المقدس, دست به بت پرستی زدند؛ و در میان بقیه اختلاف و نزاع پدید آمد 
در اثر نحوست آن» یکی از پادشاهان دیگر مصر بر آنها حمله‌ور شد و تا 
حدی به ساختمانهای شهر؛ و مسجد خسارت وارد کرد سپس اندکی 
ارام هرارش 
واقعه‌ی سوم 

بعد از چند سالی که گذشت. تخت نصر «پادشاه بابل» به بیت المقدس 
حمله نمود و آن را فتح کرد و وسایل زیادی به غارت برد و بسیاری از 
مردم را به اسارت گرفت و یکی از خانواده شاه را به حیث قایم مقام خویش 
حاکم آن شهر قرار داد. 
واقعه‌ی چهارم 

این پادشاه جدید که بت‌پرست و بد عمل بود از «بخت نصر» سرکشی 
نمودبخت نصر بار دوم حمله‌ور شد و کشتار و خونریزی و فتل و غارت از 
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حد گذشت. در شهر آتش زد و همه آن را میدانی صاف گذاشت و این 
حادثه قرش و از چهار صد و پانزده سال از بنای مسجد. اتفاق افتاد؛ 
سپس بهودیها از آنجا ترک وطن‌گفته به بابل رفتند و در آنجا با نهایت ذلّت 
و خواری تا هفتاد سال ماندنده سپس پادشاه ایران بر شاه بابل هجوم آورده 
بابل را فتح کرد و بر جلای وطن بر یهودیان دلش بسوخت. و آنها را به 
ملک شام برگردانید. و وسایل غارت شده آنها را هم مسترد کرد آنگاه 
بهودیها از اعمال بد و معاصی خود توبه کرده بودند» و باری دیگر در آنجا 
آبادی کردند» و به کمک شاه ایران مسجد اقصی به گونهٌ گذشته تعمیر 
کرد 
واقعه‌ی پنجم 

چنین اتفاق افتاد که وقتی بهود در آنجا اطمینان و آرامش یافتند» گذشته 
خویش را فراموش کردند» سپس در بدکاری و بد عملی غرق شدند. و قبل 
از یکصد و هفتاد سال از میلاد مسیح عیْ3ّ واقعهٌ پنجم رخ داد و پادشاهی 
که انطا کیه را آباد کرده بود؛ بر آن حمله‌ور شد» چهل هزار یهود را به فتل 
رساند. و چهل هزار را به اسارت گرفت و برده قرار داده با خود برد و با 
ای اد اه پیت لعف فارل عتتورو ی شاتهان سح بسانم 
ماند. 

ولی جانشینان پادشاه شهر و مسجد را هم کاملاً میدان قرار دادند و 
پس از مدّتی سلاطین روم بر پیت المقدس سلطنت کردند و مسجد را دگر 
بار تعمیر نمودند. و حضرت مسیح پس از هشت سال تولد یافت. 
واقعه‌ی ششم 

واقعُ ششم چهل سال پس از صعود و رفع جسمانی حضرت عیسی 
واقع شد که بهودیها علیه حکمرانان سلاطین روم سرکشی کردند 
رومیان باز شهر و مسجد را ویران کرده به حالت اوّل برگرداندند نام پادشاه 
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آن زمان طیطس بود که نه بهودی بود و نه نصرانی؛ زیرا پس از مدّت مدیدی 
قسطنطنیه اوّل مسیحی شد. و پس از آن تا زمان حضرت عمر فاروق این 
مسجد به حالت ویرانی باقی مانده تا این که آنحضرت 3 آذ را تعمیر 
نمود این شش واقعه در تفسیر بیان القرآن به اسناد تفسیر حقانی نوشته 
سیلده اپریست: 

اکنون این باقی می‌ماند که آن دو واقعه‌ای که قرآن ذکر نموده است از این 
جمله کدام دو واقعه می‌باشد» تعیین قطعی آنها مشکل است. اما به ظاهر هر 
آنچه از اینها سنگین و بزرگتر باشد که شرارت بهود هم بیشتر باشد و سزای 
سخت هم به آنها برسد همانها مصداق این دو واقعه قرار گیرند. که واقعه 
چهارم و ششم می‌باشند. در تفسیر قرطبی در این مقام حدیث طویل و 
مرفوعی به روایت حذیفه نقل شده است 
که از آن هم مشخص می‌گردد که مراد از آن دو واقعه واقعهٌ چهارم و ششم 
می‌باشد. ترجمه آن حدیت طویل از این قرار است. 

«حضرت حذیفه می‌فرماید: من به خدمت رسول خد ای عرض کردم؛ 
بیت المقدس در نزد خداوند متعال مسجد گرانقدری است؛ فرمود و او 
از همه‌ی خانه‌های دنیا خانة ممتاز و عظیمی است که الله تعالی آن را برای 
سلیمان بن داود تلو از طلا و نقره و جواهرات یاقوت و زمرد ساخته بود؛ و 
این بدین شکل که وقتی حضرت سلیمان یل تعمیر آن را آغاز نمود» حق 
تعالی جن‌ها را برای او مسخّر گردانید. و آنها تمام این جواهرات و طلا و 
نقره را جمع نموده و از آن مسجد را ساختند» حضرت حذیفه می‌گوید: 
عرض کردم سپس تمامی این طلاها و نقره و جواهرات از بیت المقدس به 
کجا و چگونه برده شدند؟ رسول خدایِه فرمود: وقتی بنی اسرائیل به 
نافرمانی خدا و گناهان و کج کرداری مبتلا شدند انبیا لا را به قتل 
رسانیدند خداوند» بخت نصر را پر آنها مسلط گردانید که شخصی مجوسی 


تبارف الفران ۱۷۶ > اس 


بود او حدود هفتصد سال بر بیت المقدس حکومت کرد و در قرآن کریم 
مراد از ایة «فاذا جاء و عداو ها بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید» همین 
واقعه است. قشون بخت نصر به مسجد قدس وارد شدند» مردان را کشته و 
زن و بچه‌ها را به اسارت گرفتند» و تمام اموال بیت المقدس را از طلا و نقره 
و جواهرات بر یکصد و هفتاد هزار درشکه» حمل کرده و بردند. و در شهر 
خویش بابل گذاشتند, و تا صد سال بنی اسراثیل را برده خویش قرار 
دادند» و انواع و اقسام خدمت با مشّت و ذلتآمیز از آنها گرفتند. 

سپس خداوند متعال یکی از شاهان فارس را در مقابل او برانگیخت. و او 
بابل را فتح نمود و بقیه بنی‌اسرائیل را از اسارت بخت نصر آزاد کرد؛ و هر 
مقدار اموالی که او از بیت المقدس آورده بود» همه را به بیت المقدس 
برگردانید و باز به بنی اسرائیل حکم داد که اگر شما به سوی نافرمانی و 
گناهان برگردید. ما هم عذاب قتل و غارت را بر شما برمی‌گردانيم» مراد از . 
7 «عسی ریکم آن یرمکم و آن عدم عدنا» همین است. 

سپس وقتی که بنی اسرائیل به بیت المقدس برگشتند و تمام اموال و 
وسایلشان در اختیارشان قرار گرفت به سوی نافرمانی و کردار ناپسند» 
برگشتند. آنگاه خداوند متعال قیصر روم را بر آنها مسلط گردانید» مراد از 
آیةُ «فاذا جاء وعد الاخرة لیسوء وجوهکم» همین واقعه است. قیصر روم از راه 
بحری و بزی» بر آنها تاخت و بسیاری را کشته و اسیر کرد و باز تمام آن 
اموال را بر یکصد و هفتاد هزار درشکه حمل نمود و با خود برد. و در کنیسه 
الذهب خود گذاشت. که همه‌ی این اموال هنوز در انجاست و در انجا 
خواهند مانده تا این که حضرت مهدی سپس آنها را بر یکصد و هفتار هزار 
کشتی حمل نموده برمی‌گرداند و خداوند متعال همه اوّلین و آخرین را در 
آنجا جمع خواهد نمود". 
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در بیان القرآن آمده است که دو واقعه‌ی که در قرآن ذکر شده است. مراد 
از آنها مخالفت با دو شریعت است. نخست مخالفت شریعت موسوی و 
پس از بعثت حضرت مسیح مخالفت با شریعت عیسوی به دین شکل تمام 
آن ِِِ در بالا ذکر گردید. نخستین مخالفت می‌تواند مندرج گردند 

2 جلب می‌کنيم. 


معارف و مسایل 

حاصل وقایع فوق‌الذکر این است که حق تعالی در خصوص بنی اسرائیل 
چنین قضاوت فرموده بود» تا زمانی که انها از خدا اطاعت کنند» در دین و 
دنیا رستگار و پیروز خواهند ماند» و هرگاه از این منحرف شوند» ذلیل و 
خوار خواهند گشت. و به دست دشمنان کافر تباه و پر باد خواهند رفت» و 
فقط این هم نیست که دشمن بر آنها غلبه نموده به جان و مال آنها تجاوز 
کند. بلکه همراه با آنها قبله‌شان که بیت المقدس باشد آن هم از حمله 
دشمن محفوظ نخواهد ماند. دشمن کافرشان در مسجد بیت المقدس 
داخل شده به آن گستاخی نموده آن را منهدم می‌کنده این هم قسمتی از 
مجازات بنی اسرائیل خواهد شد قرآن کریم از آنها دو واقعه را ذکر نموده 
است که نخستین واقعه در زمان شریعت موسوی است. دوم در زمان 
شریعت عیسوی. که در این هر دو مورد : بنی اسرائیل از شریعت الهی زمان 
خویش. منحرف شده» سرکشی کردند. و در نخستین واقعه پادشاه کافر 
مجوسی بر آنها و پیت المقدس مسلط گردانیده شد. که آنها رااز بین برد و 
در واقعهُ دوم شاه روم مسلط گردید که آنها را قتل و غارت نمود و بیت 
المقدس را منهدم و ویران ساخت؛ و در ضمن این هم ذکر گردید که در هر 
دو مرحله وقتی که : ها ون 56 
دولت و الم اولان آنها واه حال سایق خر آوزد, 
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پس از ذکر این دو واقعه خداوند متعال در پایان نسبت به این معاملات 
17 آن عدتم عدنا» یعنی: (اگر شما باز به 
نافرمانی و سرکشی برگردید. پس ما هم چنین عذاب و مجازات را بر متا 
مسلط خواهیم کرد) این ضابطه تا قيامت پرقرار هست. و مخاطبین آذ همان 
بنی اسرائیل هستند که در عهد آن حضرت ی موجود بودند؛ و در آن اشاره 
شده است که در نخست از مخالفت شریعت موسوی و بار دوم از مخالفت 
شریعت عیسوی شما در سرا و عذاب مبتلا گردید. اکنون در مرحله سوم 
عهد شریعت محمّدی است که تا قیامت برقرار است. انجام مخالفت آذ هم 
همان خواهد شد. چنان‌که همچنین شد که آنها با شریعت محمّدی و اسلام 
مخالفت ورزیدند» پس به دست مسلمانان جلای وطن کردند و خوار و 
ذلیل شدند. و در نهایت مسلمانان بر قبله آنان بِ بیت المقدس دست يافتند با 
این فرق که شاهان گذشته آنها را خوار و ذلیل گردانیدند و به قبلهُ آنهاء بیت 
المقدس. هم بی‌احترامی کردند» حالا مسلمانان بیت المتدس را فتح 
نمودهء مسجد بیت المقدس را که از صدها سال منهدم و ویران بود دگر بار 
تعمیر کردند و احترام قبله انبیا را منل سابق به حال خود برگرداندند. 


حکابات بنی اسرائیل برای مسلمانان عبر تآموز است 
واقعه فعلی بیت المقدس حلقه‌ای از آن رشته می‌باشد. به ظاهر هدف از 
بیان وقایع بنی اسرائیل و گوشزد نمودن مسلمانان این است که مسلمانان هم 
از این ضابطه الهی مستثنی نیستند» در دین و دنیا: عرّت و شوکت. مال و 
دولت آنها وابسته به اطاعت خداوندی است. هرگاه آنها از اطاعت خدا و 
سول هر نیت دشص دای کباییت ]نها فاص کرد یکی ی اه 
شد. که به وسیله آنها بی‌احترامی نسبت به معابد و مساجد آنها انجام 


خواهد گرفت. 
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حاده فاجعه‌ای که امروزه یهود بر بیت المقدس دست یافته. و به آتش 
کشیدن آن» تمام جهان اسلام را پریشان کرده است حق این است که این 
تضند یی همیرن فرمان فرآلزم است؛ مسلمانانجدا و زسیول را فرامتوشن 
کرده‌اند و از آخرت غافل شده. در شأن و شوکت دنیا غرق شده‌اند» و 
نسبت به احکام قرآن و سنّت بیگانه شده‌انده پس همان ضابطه قدرت الهی 
پیش آمده که چند میلیون بهود بر میلیاردها عرب غالب شده‌اند و به چان و 
مال آنها آسیب رسانده‌اند» و از سه مسجدی که از نظر شریعت اسلام 
گرانقدر هستند یکی که قبله تمام انبیاطهل بود از دستشان ربوده شد» و 
چنان قومی (یهود) بر آنان غالب آمد که در دنیا از همه بیشتر ذلیل و خوار 
به شمار می‌رفت. 

مزید پر آن؛ چنان مشاهده می‌شود که آن نه از حیث آمار در مقابله 
مسلمانان وقعتی دارد؛ و نه از حیث وسایل جنگی فعلی مسلمانان حیئیتی 
دارد؛ پس چنین معلوم می‌شود که این حادثه به بهود هیچ عزتی نمی‌دهد؛ 
اه این مجازات سرکشی مسلمانان است. که از آن روشن می‌شود که آنچه 
انجام می‌گیرد؛ به حساب مجازات کردار بد آنهاست و معالجه آن جز این 
چیز دیگری نیست که ما از بد اعمالی خویش نادم شده. و قلباً و خالصانه 
توبه نیم و به اطاعت خدا مشغول باشیم» و مسلمان واقعی شده از گناه 
عظیم نقالی و اعتماد پر دیگران باز اییم» پس حسب وعده ریانی» انشاء الله 
بیت المقدس و فلسطین در تصرف ما در خواهد آمد. اما جای بسی تأسف 
است که فرمانروایان فعلی عرب. و مسلمانان آنجا تا هنوز بر این حقیقت 
متنبه نشده و هنوز به کمک دیگران چشم دوخته‌اند» و برای بازگرفتن بیت 
المقدس طرح و نقشه می‌کشند که برای آن به ظاهر هیچ امکانی وجود 
ندارد. «فالی اللّه المشتکی» 
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مسلمانان برگردد. انابت و رجوع به سوی خدا و یقین بر آخرت و پیروی 
سیاست. و اعتماد بر خدا و جهاد خالص شرعی و اسلامی است. خداوند 
فرمانروایان عرب و ساير مسلمانان را در این جهت توفیق دهد. 


یک معاملةٌ عجیب. حکایتی شگفت‌آور . 

خداوند متعال بر روی این زمین دو مکان را برای عبادت خویش: قبله 
عبادت‌گزاران قرار داده است؛ یکی بیت المقدس و دوم بیت ال ولی قانون 
قدرت نسبت په هر دی جداگانه است. حفظ بیت اللّه و عدم تسلط کّار بر 
آن را خود خداوند برعهده ه‌گرفته است. که نتیجه آن حادثه فیل است. که در 
شبوره فیل در فرآن د کر شده استه که شاه تضرانی یمن بر بیت الله بحملهون 
شد. خداوند متعال او را با لشکر فیل پیش از این که به ببت الله نز دیک شوند 
به وسیله‌ی پرندگان هلاک و بر باد داد امّا نسبت به بیت المقدس این قانون 
وجود ندارد؛ بلکه از یات مذکور معلوم می‌گردد؛ هرگاه مسلمانان به 
گمراهی و عصیان مبتلا گردند پس در مقام مجازات این قبله از آنها باز 
گرفته می‌شود و کفار بر آنها غالب می آیند. 


کقّار هم بندگان خدا هستند امّا غیرمقبول 
در نخستین واقعه فوق‌الذکر قرآن بیان نمود که هرگاه اهل د و ۳ 
فتنه و فساد تنژل کنند + چنان بندگانی از بندگان خود راب مامت اظ 
می‌گردانیم» که در خانه‌های آنها وارد شده آنها را بکشند و غارت کننده در 
اینجا قران کریم لفظ «عبادا لنا» فرمود: عبادنا نفرمود» در صورتی که این 
مختصرتر بود حکمتش این است که رضایت و نسبت بنده به سوی خدا 
بو رکتر به اعراز اوسته چنان‌که در ابتدای این سوره تحت «اسری بعبده» 
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بیان گردیده است. که اعسزاز و قرب نهایی که در شب معرا- ۰ به 
آن حضرت ی ارزانی داشته شته شد این است که قرآن در بیان این واقعه به جای 
این که اسم گرامی با صفتی از آن-حضرت یه را بیان کند» تنها لفظ «عبده» را 
فرموده است. این‌نشان می دهد که أ خری نکمال ومقام نهایی انسان این است 
که خداوند متعال او را بنده خود دانسته و مورد نوازش قرار دهد در آیه 
مذکور کسانی که وظیفه مجازات بنی‌اسرائیل را انجام دادند» خود کافر 
بودند. خدای تعالی به جای این که از آنها به عبارت «عبادنا» تعبیر نماید 
اضافت و نسبت را نقض نموده «عبادا لنا» فرمود که در آن اشاره به این است 
که از نظر تکوین همه بندگان خدا هستند. اما بدون ایمان بندگانی مقبولی 
که بتوان آنها را به سوی خدا اضافت و نسبت داد نیستند. 


هذا الْقَران ء بجدي بل هی آفوم و یبش الَوْمنن انذین 
این فرآن راهی را نشان هه راست تر باشد. 9 مژده می‌دهد موّمنان راکه 
0 نّالصامات آنْ 2 جر اکبیر 0(۱و لین لا وتو 5 بالاخرة : 
عمل نیک‌می‌کنند. که‌برای آنهاست ثواب‌بزرگ. واین‌که کسانی‌که قبول‌نمی‌کنند آخرت‌را, 
آغتدنا هم عذاباً الما 0۱0 و یذع الانسان بالشر دغائه بار 
آماده کردیم برای آنها عذاب دردناک. و می‌خواهد انسان بدی را مانند خواستنش نیکی را 
و کان الانسانْ عَجُول(۱۱) 
و هست انسان عجول. 
ربط آبات 


در ابتدای سوره از معجرة معراج. شأن رسالت رسول کریم ی بیان 
گردید. و در این آیات به وسیله معجره ان ات 


متارف اقر ان ۱۸0 22 


بی‌شک قرآن طریقه‌ای را نشان می‌دهد که کامل راسئت ت است؛ (یعنی 
اسلام) و (پاداش و مجازات پذیرفتگان و منکران این طریقه را هم نشان 
می‌دهد که) به اهل ایمانی که کار نیک می‌کنند» مژده می‌دهد که [ننان را 
ثواب بزرگی خواهیم داد و این را نشان می‌دهد. برای کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند مجازات دردناکی آماده ساخته است و (بعضی) انسان (مانند 
کتّار) چنان برای بدی (عذاب) دعا می‌کنند که دعای نیکی (کرده می‌شود) 


معارف و مسایل 

«طریق اقوم» طریقه‌ای که قرآن بدان هدایت می‌کند «اقوم» گفته شده 
است. تفسیر اقوم این است که راهی است که قریب و پی خطر و آسان, که به 
مت عرسا تن : 

۳ این معلوم می‌شود احکامی که قرآن برای زندگی انسان ارائه می‌دهد. 
جامع این سه وصف هستند. اگرچه انسان به وجه فهم کوتاه خویش؛ بسا 
اوقات آن راه را دشوار ب با پرخطر تصوّر می‌کند. ولی پروردگار عالمیان که 
عالم به ذرّه ره کاینات است. و ماضی و مستقبل در نظرش یکسان است؛ 
این حقیقت را می‌داند که چه صورت و کاری به نفع انسان است» و چون 
خود نان از مجموع احوال آگهی ندارده و خوب را از بد هم کامل 

شابد به این مناسبت در آخرین آیه از آیات مذکور فرمود که انسان بسا 
اوقات در عجله کردن خود چنان دعا می‌کند که موجب بر باد رفتن‌و تباهی 
او می‌باشد که اگر خداوند متعال دعای او را قبول کند. هلاک خواهد شد. 


۱- قرطبی. 


الا )۱۸۳ سور هبنی اسراییل 


ولی خداوند متعال گاهی مواقع اين‌گونه دعاها را فوراً قبول نمی‌کند» تا این 
که خود انسان متوجه می‌شود که این تقاضای من اشتباه و برای من خیلی 
مضر بوده است. و در آخرین جمله ضعف طبعی انسان را به صورت ضابطه 
بیان نموده که انسان طبعاً عجول قرار گرفته است. که به ضرر و نفع سطحی 
چشم می‌دوزد» و نسبت به انجام بینی و عاقبت‌اندیشی کوتاهی می‌کند؛ 
راحت موقت را اگرچه خیلی کم باشد بر راحت بزرگ و دایم ترجیح 
می‌دهد. حاصل این تقریر این است که در این آیه ضعف طبعی برای عموم 
مردم پیان شده است. 

بعضی از ائْمّه‌ی تفسیر این آیه را به واقعه‌ای ویژه‌ای مر تبط دانسته‌اند و 
در ایه ۲ ۲سوره انفال امده است «اللهم آن کان هذا هو احق من عندک فامطر 
علینا حجارة من السماء او اتتا بعذاب الیم» یعنی (خدایا اگر دین اسلام در نزد 
مراد کسانی هستند که با او هم طبع باشند. 


و جعتا الیل و اهاز این حون اه الیل و جع اية الّبار 
وگردانيديم شب و روز را دو نمونه. پس محوکردیم نمونةٌ شب‌را و گردانیدیم نمونه روز را 
مُبْصرَة لوا فضلاً من‌ربکم روا عَدد السْنین و اسناب و 
برای دیدن. تا که تلاش کنید فضل پروردگار خود راء و تا که بدانید آمار سالها و حساب راء و 
کل شَنیء فصْناه تفصیلاً 4۱۷ و کل نسان ره طاثره نی عئّنه 

۳ ۳ 


همه‌چیزهارا روشن‌بیان‌کرديم. و هرانسان که‌هست متصل‌کردیم شانس‌بداورا به گردنش. 


معارف القرآن ۸5 ۱ ۱ ۲ 


و نضرج که یوم التیمة کثاباً یله منشورا۷9فرا ینایک 

وبیرون آورده‌نشان می‌دهیم بهاو روزقیامت کتابی‌که می‌بیند آن‌را با بخوان‌کتاب خودرا. 

کی بسک الیرم عْلَیِکَ حسییا )من اهتدی تٌاغا ی 

خودت کافی هستی امروز برای محاسبه خویش. ی راه آمد. پس به راه آمد 

لس تیه و من صَل فلا ی ضل علها و لا ترژوازرة 

رو ی ای ی و . وبرکسی واقع نمی‌شود 
وژر ری و ما کناْعَذبین عتی تَبعت رشول(۱۵» 


بار دیگری, و ما نمی‌آوریم بلاء تا که نفرستیم پیامبری. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ما شب و روز را دو نشانه (از قدرت خود) قرار دادیم پس نشانه شب 
(خود شب) را تا ریک گردانيدیم و نشانة روز را روشن گردانیدیم (که همه 
چیزها بدون مشمّت در آن دیده شوند) تا که (در آن) رزق پروردگار خود را 
تلاش کنید» و (از رفت و آمد شب و روز و امتیاز رنگ هر دو که یکی روشن 
و دیگری تاریک است. و اختلاف مقدار هر دو تا؛) تعداد سالها و حسابت 
(چیزهای کوچک دیگر) را دریاپید. و (چنان‌که در نخستین رکوع سوره 
پونس بیان شده است) و ما هر چیز را کاملا ا تفصیل بیان کرده‌ايم (در لوح 
محفوظ تفصیل کامل هم کاینات بدون استثنا وجود دار و در قرآن کریم 
به قدر ضرورت تفصیل داده شده است. لذا این بیان می تواند به جانب هر دو 
منسوب باشد) و ما عمل هر انسان (عامل) را (چه نیک باشد پا بد) گلویند 
او قرار دادیم (یعنی: : عمل هر شخصی با او لازم و ملزوم است) و (سپس) 
در روز قیامت اعمال نامه او را برای (دیدن) او بیرون (آورده در پیش او) 
قرار می‌دهیم. که آن راء باز می‌بیند (و به او گفته می‌شود) نامه اعمال 


لا (۱۸۵ سور هبنی اسراییل 


تخویین زا ر(یگیر ق شخضا انا را) تخر آنه ارو حوفت یرآ مسانو 1 
خویش. کافی هستی (بعنی: نیازی نیست که دیگری اعمال تو را بشمارده 
بلکه خود تو نامه اعمال خویش را بخوان و حساب کن» چقدر مجازت و 
جزا باید به تو برسد. با این مطلب که اگرچه تا کنون عذاب پیش نیامد اما آن 
منصرف شدنی نیست. وقتی خواهد آمد که انسان همه اعمال خویش را 
علناً به چشم خود خواهد دید. و حجّت عذاب برای او اقامه خواهد شد و) 
هر کس که (در دنیا) به راه (راست) پرود آن به نفع خود اوست. و هر کس که 
بیراهه برود آن هم به ضرر او خواهد بود. 

(او در آن زمان مجازات‌اش را خواهد چشید. کسی دیگر متضرر 
. نخواهد شد. زیرا قانون ما این است که) هیچ شخصی بار (گناه) دیگری را 
برنمی دارد» (به هر کسی هر مجازاتی که برسد. پس از اتمام حجت خواهد 
بوده زیرا قانون ما چنین است که) ما (هیچگاه) کسی را مجازات نمی‌کنيم. تا 
زمانی که پیامبری را (برای هدایت او) نفرستیم). 


معارف و مسایل : 

در آیات مذکور نخست. اختلاف شب و روز را علامت قدرت کامل خدا 
قرار داده سپس نشان داد که در تاریک گردانیدن شب و روشن ساختن روز 
حکمتهای بزرگی وجود دارد. که حکمت تاریک گردانیدن شب را در اینجا 
ذکر ننمود در آیات دیگر آمده است که تاریکی شب با خواب و استراحت 
مناسب است و قدرت. چنان نظامی برقرارکرده است که هر انسان و حیوانی 
در تاریکی شب به خواب می‌رود؛ همه عالم در یک وقت غرق خواب 
می‌باشد. و اگر برای خواب مردمان مختلفه اوقات مختلفی مقتر می‌شد؛ 
پس به سبب سر و صدا و کار و کسب بیداران خواب استراحت کنندگان 
رام وراک هکره روز در شا رسمه ی 


1 (۱۸۶) لا 


ا ترش 

نخست این که در روشنی روز مردم می‌توانند روزی خود را جستجو 
کنند» برای زحمت و کارگری» صنعت و حرفه روشنی لازم است. دوم ان 
که با آمدن و رفتن شب و روز می‌توان تعداد سالها را دریافت» که مثلاً بعد از 
گذشت سیصد و شصت روز سال تکمیل می‌شود. 

همچنین بقیهُ محاسبات هم وابسته به آمد و شد شب و روز می‌باشد اگر 
مستخدمین و غیره همه مشکل خواهد شد. 


ماد از گلوبند قرار گرفتن نامة اعمال 

مراد این است که انسان در هر کجا و هر جایی که باشد» صحیفه 
اعمال‌اش با او همراه می‌باشد. و عمل او در آن ثبت می‌گردد؛ و هرگاه که 
بمیرد بسته و نگه داشته می‌شود» سپس روز قیامت صحیفه عمل هر یکی 
به دست او داده می‌شود. که خودش ان را خوانده و در دل خود قضاوت 
کند. که مستحق واب است يا مستحق عذاب. 

از حضرت قتاده منقول است که در آذن روز مردمان بی‌سواد هم نام 
اعمال خود را می‌خوانند. در این مقام اصفهانی به روایت حضرت ابو امامه 
نقل کرده است. که رسول خد ای فرموده است: در روز قیامت وقتی که 
نامه اعمال بعضی از مردم به دست انها داده می‌شود. می‌بیند که بعضی از 
اعمال نیک او در آن ثبت نیست عرض می‌کند: پروردگارا فلان و فلان عمل 
من در این درج نیستند» از طرف حق تعالی به او پاسخ داده می شود که ما ان 
اعمال را از این جهت محو کردیم که تو غیبت مردم را می‌کردی ". 


۱- مظهری. 


ال ۱۸۷۴ سوره‌بنی اسراییل 


تشریح عدم عذاب بدون بعثت رسول 

براساس یه فوق بعضی از فقها قایلند که با وجود کف به آن کثّار عذاب 
نمی‌رسد که هیچ پیامبری نزد آنها نیامده و دعوت رسول به آنها نرسیده 
دریابد. مانند وجود خدا و یگانگی او و غیره» و با وجود این آن را انکار کند 
بر کفر خویش عذاب داده می‌شود. اگرچه دعوت هیچ رسول و نبی به او 
نرسیده باشد» البته بر عموم معاصی و گناهها بدون دعوت و تبلیغ انبیاطهلا 
مجازات به او نمی‌رسد و بعضی در اینجا لفظ رسول را عام قرار داده‌اند که 
چه آن رسول و نبی باشد یا عقل انسانی که آن هم از حیثی رسول خداست. 


اولاد مشرکان معذب نمی‌شوند 

و ابا «لا تزر وازرة وزر اخری» در تفسیر مظهری آمده است. که از 
این آیهثابت می‌گردد که فرزندان کار و مشرکین اگر قبل از لوغ بمیرنده به 
آنها عذاب داده نمی‌شود؛ زیرا به علّت کفر پدر و مادر مستحق عذاب 
نمی‌باشند. اقوال ائمه فقها در ارتباط با این مسئله با هم مختلف است که در 
اینجا نیازی به تفصیل انها نیست. 

و ادا ارشف] آ آن هلک قَية آمزنا سر نپا فقو 

وهرگاه خواستیمکه هلاک کنیم دهی را. دستور دادیم به‌متنعمان آن. پس نافرمانی‌کردند ‏ 

فمافحَق علمبا لول دم ناها تذمیرّ(۱۶ و کم اهلکنا من الرون 

9 پس ثابت شد ی برهم‌زدیم‌آن‌را برهم‌زدن. وبسیار غارت‌کرديم قرنهارا 

من بغد لوح وک پریک دوب عباده حربَصیر۱9» 


پس از نوح. و کافی است پروردگار تو به گناه بندگان داناء بینا. 


ات۳ )۱۸۸ لس 


ربط آیات 
در آ یات گذشته آمده بود قانون الهی است. تا وقتی که هدایات او به 
وسیله انبیا لا به قومی نرسیده باشند» و آنها باز هم از آن اطاعت نکننده بر 
آنها عذاب نفرستد در آیات فوق‌الذکر صورت دیگر آن بیان شده است که 
هرگاه پیام خدا و رسول به قومی برسد و باز هم آنها سرکشی کنند؛ بر آنها 
عذاب عمومی فرستاده خواهد شد. 


خلاصه‌ی تفسبر 

و هرگاه بخواهیم دهی را (که به علت کفر و نافرمانی حسب مقتضای 
حکمت الهی مستحق هلاک گردد) هلاک کنیم. » پس (آن را قبل از بعشت 
رسل هلاک نمی‌کنیم؛ ؛بلکه قبلاً به وسیله رسولی) متنعمان آن (ده) را (امیر 
و رئیس‌ها) را خصوصاً و عوام الناس دیگر را عموماً به ایمان و اطاعت) 
دستور می‌دهیم؛ پس (وقتی که) آنان (دستور را قبول نکنند؛ ؛ بلکه) فساد بر 
ی هر ار ی و و 
می‌سازیم (و طبق اب پن قانون) بسیاری از امتها را ٍ پس از (عهد) نوح حِ 
سبب کفر و معصیت آنها را هلاک کردیم (مانند عاد. ثمود و غیره؛ ؛ و غرق و 
هلاک شدن قوم نوح 3 مشهور و معروف است, لذا به «من بعد نوح» اکتفا 
گردید. خود قوم نوح را ذکر ننمود» و می‌توان چنینگفت که: :در انقدای یه 
۲سوره اسراء «ذرية من حملنا مع نوح» از لفظ حملنا اشاره‌ای به طوفان نوح 
شده است. و آن را بیان هلاک قوم نوح قرار داده (در اینجا مابعد نوح ع را 
ذکر نمود) و پروردگار تو که دانا و بینا به گناهان بندگان است. کافی است؛ 
(پس هر کسی به هر نوع گناهی مرتکب شود مجازات آن را خواهد دید). 


الا ۱۸۹۴ سوره‌بنی اسراییل 


معارف و مسایل 

یک شبهه و پاسخ به آن: از ظاهر الفاظ یه «اذا اردنا» پس از آن از «امرنا» 
امکان دارد این شبهه پدید اید که مقصود خداوندی هلاک آنها بود. لذا 
نخست توسط انبیا به آنان دستور به ایمان و اطاعت داد و سپس فسق و 
فجور آنها را سبب عذاب آنها قرار داد همه این از طرف او تعالی انجام 
گرفته است. پس در این صورت بندگان بیچاره معذور و مجبور شدند. لذا 
تقصیر آنها چیست؟ نسبت به پاسخ آن در ضمن ترجمه و خلاصه تفسیر 
اشاره شد که خداوند متعال به انسان عقل و اختیار داده؛ و راه عذاب و ثواب 
را مشخص نموده است. وقتی کسی با اختیار خود به کاری اقدام می‌کند که 
موجب عذاب است؛ پس عادت الهی این است که اسباب عذاب را مهیّا 
می‌کند؛ پس سبب اصلی عذاب عزم و قصد خود او نسبت به کفر و 
معصیت است. نه اراده محض. لذا او نمی تواند معذور باشد. 


تفسیر دوم آية مذکور 

مفهوم مشهور لفظ «امرنا» همان است که در بالا بیان شد. یعنی ما دستور 
دادیم امّا قرائتهای این لفظ در این آیه مختلف می‌باشند؛ کر رات کته 
ات وراه ای واه ان هرهلد این تیه 
تشدید میم آمده است. یعنی: «امرنا» که معنی آن ما امیر و حاکم گردانیدیم 
است. مردمان متنم و ثروتمندان را که به فسق و فجور مبتلا شده‌اند» و 
موجب عذاب همه‌ی قوم قرار گرفتند. ۱ 

و در قرائتی از حضرت علی تة و حضرت ابن عبّاس یه این «امرنا» 
خوانده شده است که تفسیر آن از خود انها «اکثرنا» نقل شده است. یعنی: 
وق که ارت ال بر قوس دای تار لس فانک طلا هت نلاس ]ده 
این است که در آن قوم مردمان متنغم و ثروتمند بسیار می‌شوند و به وسیله 
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فسق و فجور خویش سبب قرار می‌گیرند تا قوم به عذاب مبتلا گردد. 
حکام قوم قرار داده می‌شوند» و حاصل قراءعت 9 این است که در قوم 
چنین افرادی به کثرت وجود دارد. از هر دو. چنین معلوم شد که حکومت 
چنین مردمان عیش و نوش طلب؛ يا کثرت آنها؛ چیز خوبی نیست بلکه 
بخواهد آن‌ها را به عذاب مبتلا کند» پس علامت ابتدایی آن این است که در 
آن قوم چنان مردمان» حاکم و رئیس قرار داده می‌شوند» که عیش و نوش 
طلب و عیاش باشند. يا اگر حاکم نباشند در افراد آن قوم؛ به کثرت 
می‌باشند. نتیجه هر دو صورت این است که اینها در شهوات و لذات مست 
شده نافرمانی خدا را خود هم انجام می‌دهند و برای دیگران هم راه را 
هموار می‌کنند. و در نهایت عذاب خدا بر آنان نازل می‌گردد. 


متأّثر شدن قوم از ثروتمندان. طبعی است ۱ 
ذکر ثروتمندان خوش عیش به طور ویژه اشاره به این است که طبعا 
عوام از اخلاق و اعمال حکام و ثروتمندان متاًثر می‌شونده هرگاه اینها بد 
عمل باشند. کل قوم بد عمل خواهد شد. لذا کسانی که خداوند متعال به 
آنها مال و ثروت عنایت نموده است. باید بیشتر به فکر این باشند که اعمال 
و اخلاق خویش را اصلاح کنند نباید آنها در عیش‌پرستی غرق شده از 
این امر مهم غافل شوند؛ و تمام قوم به سبب آنها به راه انحراف نرود» پس 
وبال اعمال بد قوم هم بر آنها واقع خواهد شد. 


#سسته کنستان وید التفاعلة عجلنا له قسهاضا ناه 


هر کس خواسته باشد نخستین خانه راء به زودی سی‌دهیم او را در آن. آنچه بخواهيم. 


اس ۱۹۱۲ سوره‌بنی اسراییل 


تن رید م جَعلا له جَهم ی طلها مدموا 
برای‌هرکس که‌بخواهيم. پس مقرکرده‌ايم برایاو دوزخ‌را. داخل می‌شود درآن نکوهیده 
مَدحورا 4۱۸ و مَنْ آزاد الاخرة و سَعی ما سغها و هو مُوّمن 
رانده‌شده. وآن‌ک س که خواست‌خانه واپسین‌راودویدبرای آن حق دویدنش. واوبر یقین‌باشد. 
تارلنک کان سغهم مشکورا 4۷0 کلا ند مْلء من عطاء ریک 
پس د ویدنا یشان بجاخواهد شد.به‌هریکی می رسانیم .بهاینان وبه آنان‌ازب‌خشش پرور دگارت. 
ماکان عَطاء ریک منظورا«-47انطرکیف قَضبَمَُم عَل بخض 
وهیچ کسی‌جلو بخشش رب‌تورا نگرفته‌است. بنگر که چگونه بالابردیم بعضی‌را بربعضی. 
و للاخرة أكْر رجات و ابر تقصیلاً («۲) 


ودر خانه‌واپسین ازاین‌هم درجاتی‌بالاتر وفضیلتی‌بزرگ‌هست. 


خلاصه‌ی تفسیر 

هر کسی که (در پاداش اعمال نیک خویش. تنها نفع) دنیا را نت کرده 
باشد (چه بدان خاطر که منکر آخرت است. يا از آن جهت که از آخرت 
غافل است) ما برای چنین شخصی در این جهان آنچه را بخواهیم (باز این 
نیز برای همه نیست. بلکه) برای هر کس که بخواهیم فی الحال خواهیم داد 
(یعنی: در این جهان مقداری پاداش داده می‌شود) سپس (در اخرت خاک 
به او نمی رسد بلکه در آنجا) برای او جهنّمی تجویز می‌کنيم که او در آن بد 
حال رانده (در بار) شده. داخل می‌شود. و هر کسی (به پاداش عمل خود 
ثواب) آخرت را نیت کرده باشد» و کوششی کند که در خور آن باشد. (با این 
مطلب که هر کوششی مفید نیست. بلکه تنها ان کوششی مفید است که 
موافق با شریعت و سئت باشد؛ زیرا دستور به چنین کوششی داده شده 
است؛ عمل و کوششی که برخلاف شریعت و سنّت باشد. مقبول نیست) به 
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شرطی که آن شخص مومن هم باشد. پس سعی چنین اشخاصی پذیرفته 
می‌شو د» (خحلاصه» شرایط پیروزی در بارگاه خدا چهار تاست: نخست؛ 
تصحیح نیّت. یعنی تنها نیت ثواب آخرت را داشته باشد که در آن اغراض 
نفسانی دخالتی نداشته باشد. دوم مطابق با آن نت عمل و کوشش کند که 
تتها او اراد کار ماه ی شود وی که‌مطای‌سا انعت 
نکند» سوم تصحیح عمل یعنی: سعی و عمل موافق به شریعت و سئت 
باشد؛ زیرا دویدن و کوشش نمودن به جهت خلاف مقصد. به جای این که 
مفید باشد؛ انسان را بیشتر از مقصد دور می‌سازد» شرط چهارم از همه 
مهم‌تر و معیاری است؛ تصحیح عقیده است؛ یعنی ایمان است و بدون این 
شرایط هیچ عملی مقبول بارگاه الهی نیست. و نایل شدن کار به نعمتهای 
دنیاء نشانه‌ی این نیست که اعمال آنها مقبول است؛ زیرا نایل شدن به 
نعمتهای دنیا؛ مختص مقبولان بارگاه نیست. بلکه) از عطای (دنیوی) 
پروردگار توء ما به اين (مقبولان) هم کمک می‌کنيم و به آنها (غیرمقبولان) 
هم ( کمک می‌کنیم) و عطای (دنیوی) پروردگار تو (بر هیچ کس) ممنوع 
نیست. بنگرید ما (در این عطای دنیوی بدون شرط ایمان و کفر) هر یکی را 
بر دیگری چگونه برتری داده‌ايم. (حتی اکثر کفار از اکثر مومنان نعمت و 
ثروت بیشتری دارند؛ زیرا این امر قابل توجّه نیست) و البتّه اخرت (که 
مختض مقبولان بارگاه است آن) به اعتبار درجات و فضیلت. بسیار 
بزرگوار است؛ «لذا باید بدان اهتمام ورزید). 


معارف و مسایل 
در آیات مذکور وقتی ذکر و مجازات کسانی به میان آمد که تنها به عمل 
خو یش دنا را اراده می‌کنند. الفاظ «من کان برید العامة» به کار رود که بر 
استمرار و دوام دلالت دارد» و مطلب آن؛ این است. که این مجازات دوزخ 


سا ۱۹۳0 سور هبنی اسراییل 


فقط در صورتی است که در هر عمل هر وقت تنها غرض دنیا؛ وجود داشته 
باشد و اصلاً در فکر و خیال آخرت نباشد و در بیان ارادهٌ آخرت و جزای 
آن لفظ «اراد» استعمال نمود؛ و مفهوم آن؛ این است که مومن هرگاه و در هر 
عمل آخرت را اراده کند. آن عمل او مقبول خواهد شد. اگرچه در نیّت 
عملی دیگر فساد هم شامل باشد. اولی فقط می‌تواند حال کافر و منکر 
آخرت باشد لذا هیچ عمل او پذیرفته نیست. و دوم حال مومن است که هر 
عمل او که با خلوص نیّت برای آخرت باشد. و بقیه شرایط آن هم وجود 
داشته باشد. آن پذیرفته خواهد شد. و آن عملی که در ان اخلاص نباشد یا 
که شرایط دیگر در آن یافته نشود پذیرفته نخواهد شد. 


بدعت و خودرائی هر چند به ظاهر خوب باشد. مقبول نیست 

در این آیه با سعی و عمل لفظ «سعیها» را اضافه نموده و نشان داده شد 
که هر عمل و هر کوششی نه مفید است و نه مقبول درگاه الهی بلکه آن عمل 
و سعی‌ای معتبر است که مناسب با مقصد (آخرت) باشد» و مناسب بودن و 
نبودن فقط از بیان خدا و رسول یی معلوم می‌گردد. لذا اعمال نیکی که به 
راههای خودرائی و خودساختگی انجام داده می‌شوند. که شامل رسوم 
عموم بدعات می‌شود. آنها هر چند به ظاهر خوب و مفید به نظر برسند 
چون سعی مناسب آخرت نیست. لذا نه در نزد خدا مقبولند؛ و نه در 
اخرت. مفید و کار امد هستند. 

در تفسیر روح المعانی در تشریح لفظ «سعیها» در ضمن این که سعی 
مناسب نیّت باشد. نوشته است: در آن عمل, پاید استقامت هم و جود داشته 
باشد. یعنی عمل مفید آن است که مطابق سنّت هم باشد و بر آن استقامت و 
مداومت هم داشته باشد عملی که گاهی اوقات به صورت پراکنده آن را 
انجام داد» و گاهی دیگر انجام نداد کاملا مفید وأقع نخواهد شد. 
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ره ای ‌ ت‌ ی 2 هد ۳9 و 8 ‌ 
لا تجعل مَع اللّه ال ار تقد مَدمُومَا خذولاً 4۳۷ و قَضی رد؛ 
مقر نخی‌با خدا جابم دیکری؛ پس می‌تشینی نکوهیده و بی‌کس. و حکم کرده کر 


2 و 


بدا 1 یاه وبالوالدین ناخضاناما یبن عندک الکبرَ احَد 


که نیرستید به جز او اد ویر حسان کی ۰گر برسد به پیش تو, به کهنسالی یکی 
آو کلاها قلا قلْ اف و لا تنهرها و ثل ها ولا کریا 4۳7 
یا هر دو تاء پس نگو به آنها اف, 4 بانک بر پر آنها و وید آنها فول رمع بان 9۰ 
آخفض ۳ جَناح اذل من الرَحَة و فل رب رها با 
یُست‌کن برایشان بازوی عاجزی‌را ازروی‌نیازمندی. وبگو پروردگارا برآنهارهم‌کن چنانکه 
رای ضنفررا 9 ریم عم نا ق تفوسکم ان تکُوئوا 
تربیت‌کردندمرا درکودکی. پروردگار تو خوب‌می‌داندآنچه‌را درنفوس شماهست اگرباشید 


مر مرآ 


صا لین ّ نه کان للاوابین غفور|(۲۵) 


نیکوکار. پس او رجوع کنندگان را می‌آمرزد. 


ربط آیات 

در آیات گذشته نسبت به قبول اعمال چند شرط ذکر گردید. که از آن 
جمله یکی این هم بود که آن عمل می‌تواند مقبول گردد که با ایمان و مطابق 
با شریعت و سنت باشد در این آیات به بعضی اعمال مخصوص. راهنمایی 
گردید که نشان دادهٌ شرع می‌باشد و اجرای آنها موجب فلاح آخرت و 
خلاف‌ورزی آنها سبب هلاکت در آخرت است؛ و چون در شرایط مذکور 
مهم‌ترین شرط ایمان بود لذا اوّل از همه حکم توحید بیان گردید. سپس 
احکام متعلّق به حقوق مردم. 


ط ۱۹۵۴ ارو تا 


خلاصه‌ی تفسبر 

(حکم اوّل توحید «لا تحجعل مع الله اها اخر»ای مخاطب) هیچ معبودی را 
شریک خداوند قرار نده (یعنی: شرک ورز) در غیر این صورت تو بد حال و 
نی تتافز و مد دکاز ناهن مر شفییی (سبیی ابشیرا نا تمد نموه اشست که) 
پروردگارت دستور داده است که غیر از او را ( که معبود بر حق است) کسی 
دیگر را عبادت نکن (روش تفصیلی سعی آخرت این است). 

حکم دوم ادای حقوی والدین است «و بالوالدین احسانا»و با پدر و مادر 
خویش با حسن سلوک رفتار کنید اگر در نزد شما یکی از (از آنان) و یا هر 
دوی آنها به (سن) پیری برسند (که به سبب آن محتاج خدمت باشند» و 
خدمت آنها طبعاً سنگین باشد در آن زمان هم چنین ادب را به جا آورید 
که) هیچگاه به آنها؛ (حتّی) اف نگویید و آنان را آزار نرسانید و کاملا 
مودّبانه با آنها صحبت کنید و در جلوی آنها با شفقت و خاکساری پست 
بشوید و (برای آنها به بارگاه خدا) چنین دعا کنید که: «پروردگارا بر هر دو 
رحم بفرما چنان‌که آنها مرا در کودکی تربیت کردند» (و تنها بر این توفیق و 
تعظیم ظاهری اکتفا نکنید بلکه در دل هم اراد آدب و احترام انها را داشته 
باشید» زیرا) پروردگار شما راز دل شما را کاملا می‌داند (و از این جهت 
برای شما جهت تسهیل آن. حکمی سهل می‌دهد که) اگر شما (در حقیقت 
و از ته دل) سعادتمند باشید (و از اشتباه با دلتنگی با نازک مزاجی از شما 
کوتاهی ظاهری. پیش آید. سپس نادم شده معذرت بخواهید) پس خطای 
توبه کنندگان را می آمرزد. 


معارف و مسایل 
ادب. احترام و اطاعت والدین اهمیت بزرگی دارد 
امام قرطبی فرموده است: حق تعالی در این آیه ادب و احترام والدین و 
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حسن سلوک با آنها را به عبادت خود وصل نمود؛ و واجب قراز داده است؛ 
چنان‌که در آیه ۱۴ سوره لقمان شکر آنها را به شکر خود وصل نموده و 
ضروری دانسته است. که: «أن اشکرلی ولوالدیک» یعنی: «من‌را و والدینت 
را سیاس گوی) از این آیه ثابت می‌گردد که پس از عبادت خداوند» اطاعت 
واجب است؛ حدیث صحیح بخاری هم پر آن گواه است که در آن آمده 
است: «کسی از رسول خد ای پرسید: محبوب‌ترین عمل نزد خداوند کدام 
است. فرمود: حسن سلوک با والدین ۱. 


فضایل خدمت و اطاعت والدین در روایات حدیث 
۱- در مسند امام احمد و سنن ترمذی و ابن ماجه و مستدرک حاکم به سند 
صحیح از حضرت اپو الدرداء مروی است که رسول الله ا فرموده است: 
«پدر دروازهٌ وسطی جنت است لذا شما اختیار دارید که آن را حفظ نمایید 
یا ضایع گردانید» ". 
7- در جامع ترمذی و مستدرک حاکم از حضرت عبداللّه بن عمر مروی 
است و حاکم آن را صحیح دانسته است که رسول الله ی فرموده است: 
«رضای خدا در رضای پدر است و ناخشنودی خداوند در نارضایتی پدر 
ایتک 
۳- اپن ماجه به روایت حضرت ابو امامه نقل کرده است که: کسی از 
رسول خد اه سوّال کرد: والدین بر اولاد چه حمّی دارند؟ آن‌جناب تق 
فرمود: آن دو جنت يا دوزخ تو می‌باشند با این مطلب که اطاعت و خدمت 
آنها آدمی را به جنت و بی‌ادبی و نارضایتی آنها به دوزخ می‌رساند. . . 
۴- بیهقی در شعب الایمان و ابن عساکر به روایت حضرت ابن عباس تة 


۱- قرطی. ۲- مظهری. 
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نقل کرده‌اند: رسول اللّه با فرموده است: «هر کس که په خاطر خدا مطیع 
والدین باشد برای او دو در از بهشت باز می‌شود؛ و هر کس که نافرمان آنها 
تا ی 
شی یک دز از جنشت یا جهنم باز می‌شود. کسی سوال کرد: «| یا در این 
ی و را ی 
ان‌جناب تا سه مرتبه فرمود: «و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما» یعنی بر 
نافرمانی و ایذارسانی والدین؛ وعید جهتم آمده است» اگرچه آنها بر 
فرزندش ظلم کرده باشند. حاصل آن این که اولاد حق انتقام از والدین را 
ندارند. که چون آنها ظلم کرده‌اند او از خدمت و اطاعت آنها دست بردارد. 
۵- بیهقی به روایت حضرت ابن عبّاس نقل کرده است که رسول اللّه عة 
فرموده است: «هر پسر فرمانبرداری که بر والدین با دیده رحمت و شفقت 
بنگرد؛ در عوض هر نگاه ثواب یک حج مقبول به او می‌رسد» مردم عرض 
کردند: حتی اگر در روزی صد بار نگاه کند آن‌جناب 3 فرمود: آری اگر 
صد مرتبه هم نگاه کنده باز هر نظر همین ثواب به او می‌رسد. خداوند بزرگ 
است؛ در خزانه او کسری وجود ندارد بر حق کشی والدین قبل از آخرت 
وت و 

۶- بیهقی در شعب الایمان بسه روایت ابوبکره ه نقل کرده است که 
رسول خداوِة فرموده است: «مجازات بقیه گناهها را خدا از هر که بخواهده 
تا قیامت به تأخیر می‌اندازد مگر حق کشی و نافرمانی والدین که مجازات 
آن» قبل از آخرت در دنیا هم به آدمی می رسد ۱. 


اطاعت والدین در چه چیزهابی واحب و محال مخالفت در کجاست؟ 
علما و فقها اثفاق نظر دارند که اطاعت والدین تنها در کارهای جایز 


۱- همه اين روایات از تفسیر مظهری نقل گردیده‌اند. 
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واجب است. و در کارهای ناجایز یا گناه واجب به جای خود. جایز هم 
نیست. در حدیث آمده است که «لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» 
یعنی: در نافرمانی خالق اطاعت هیچ ملخوقی جایز نیست. برای خدمت و 
حسن سلوک والدین لازم نیست آنان مسلمان باشند. 

امام قرطبی در شهادت بر این مسئله واقعه حضرت اسماء رضی‌اللّه 
عنها را از صحیح بخاری نقل نموده است که او از رسول خد اد پرنسید: 
مادرم که مشرک است برای ملاقات من آمده؛ آیا برای من جایز است که 
خاطر او را بدارم و مدارایش کنم؛ آن حضرت یل فرمود: «صلی آمک» یعنی 
صله رحم و خاطرداری و مدارای مادرت را به جا پیاور. 

قرآن کریم در خصوص والدین‌کافر در ایه ۱۵ سوره لقمان فرموده است: 
«وصا مها فق الدنیا معروفا» یعنی: (کسی که والدینش کافر باشند و به او 
دستور بدهند که کافر باش پس اطاعت آنها در این امر جایز نیست). اما در 
این جهان باید با آنها حسن سلوک داشت. و بدیهی است که مراد از طریقه 
معروف این است که با آنها حسن سلوک و مدارا شود. 

مستله - تا وقتی که جهاد فرض عین نشده و به درجه فرض کنایه باشد؛ 
برای هیچ فرزندی جایز نیست. که بدون اذن والدین در جهاد شرکت کند. 
در صحیح بخاری از حضرت عبداللّه بن عمر مروی است که یکی به 
محضر آن حضرت ی به نیت شرکت در جهاد حاضر شده از 
آن‌جناباجازه خواست. آن حضرت تَةٍ از او پرسید: والدین شما زنده 
هستند؟ عرض کرد. آری» زنده‌انده سپس آن حضرت ی فرمود: «ففیهما 
فجاهد» یعنی پس تو در خدمت آنها مانده جهاد کن, با این مطلب که با در 
شیت نادنبخی کز ات تجهاد هی رس زوا بت فد گر مت :با ۵1 
چنین مذکور است که او گفت: من والدینم را در حال گریه رها کردم و آمدم. 
آن‌جناب 2 فرمود: برو آنها را خندان سا چنان‌که آنها را به گریه انداختی. 
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یعنی برو به آنها بگو: من برخلاف رضای شما به جهاد نخواهم رفت ۱. 

مسئله - از این روایت یت معلوم شد» تا وقتی که چیزی فرض عین یا واجب 
علی العین نباشد و در درجه کفایه قرار گیرد» پس آن کار بدون اذن والدین 
برای اولاد جایز نیست تکمیل تحصیل علم دین و سفر برای تبلیغ دین هم 
مشمول همین حکم است که اگر کسی به میزان فروض؛ علم دین حاصل کرد 
سفر نمودن برای عالم شدن بدون اجازه والدین و همچنین برای تبلیغ و 
دعوت دین جایز نیست. 

مسئله - دستور حسن سلوک که برای والدین در قرآن و حدیث آمده است؛ 
شامل این هم می‌شود. کسانی که با والدین خویشاوندی با دوستی 
داشته‌اند» با انها هم با حسن سلوک رفتار کند. به ویژه بعد از وفات والدین 
درصحیح بخاری‌به‌روایت حضرت عبدالّه بن عم رمروی است. که ر سول اللّه اه 
فرمود: بزرگترین حسن سلوک با پدر این است که پس از وفات او با دوستان 
او به خوبی رفتار کند. و حضرت ابوسعید بدری نقل کرده است که من با 
رسول خد او نشسته بودم که یکی از انصار آمد و پرسید. یا رسول ال 
پس از وفات مادر و پدر هم حقی از آنها بر ذمّه‌ی من‌باقی است؟ 
ان‌جنابِ فرمود: اری برای انها دعای استغفار نمودن و تکمیل عهدی 
که با کسی کرده‌اند و اکرام و احترام دوستان آنها؛ و با خویشاوندان صله 
رحم نماید که رشته خویشاوندیشان توسط آنها باشد. اینها حقوق والدین 
است که پس از مرگ آنها هم بر ذمه تو باقی می‌باشد. 

عادت آن حضرت ی بود که بعد از وفات ام المومنین حضرت خد یجه 
ری اه غها رای دوستان او هم هدیه ارسال می‌داشت که هدف از آن 
ادای حق حضرت خدیجه رضی‌اللّه عنها بود. 


ای 


معارف القرآن (۲۰۱) ) 


مراعات ادب والدین به ویژه در بیری 

خدمت و اطاعت والدین از آن حیث که پدر و مادر هستند» مختص به 
عمر و زمانی خاص نیست. حسن سلوک با والدین‌در هر سن‌و سال و حالتی 
واجب است. امّا در ادای فرایض و واجبات. احوالی عادتا مانع می‌شوند» 
اسلوب عمومی قرآن حکیم درباره آن احوال» این است که برای تسهیل 
عمل به احکام؛ از چند جهت اذهان را تربیت هم می‌کند؛ و در چنین 
اوضاعی برای مزید پایبندی عمل بر احکام؛ تا کید می‌فرماید. زمان 
سالخوردگی والدین که محتاج به خدمت اولاد می‌باشد» و مدار زندگی آنها 
وابسته به رحم و کرم اولاد قرار می‌گیرد؛ در آن هنگام اگر از طرف اولاد 
ک و چکترین کم لطفی و بی‌توجهی احساس شود بر قلوب آنها جرحی پدید 
خواهد آمد؛ و از طرف دیگ عوارض پیری طبعاً انسان را بداخلاق 
می‌کند» سوم این که در آخر عهد پیری که عقل و فهم هم | ز کار می‌افتد. 
خواهش‌ها و مطالبات آنها به گونه‌ای قرار می‌گیرد؛ که انجام آن برای اولاد 
مشکل می‌باشد. قرآن حکیم در چنین اوضاعی: در ضمن این که دستور داده 
است. از والدین دلجویی و آسایش به عمل اید او را به زمان کودکی 
خودش تذکر داده که پیش از این تو هم به والدینت احتیاج داشتی, و امروز 
آنها محتاج تو شده‌انده پس همانگونه که آنها راحت و خواهش‌های خود را 
فدای تو کردند؛ و سختان غیرعاقلانة تور با اظهار محبّت تحتل نمودنده 
پس اکنون نیازمندی بر آنها روی آورده مقتضای عقل و شرافت این است 
که پاداش احسان و نیکی‌های گذشته را ادا نمایی» در ایه فوق از «کما ربیای 
صغیرا» به این اشاره شده است. و در آیات مذکور نسبت به زمان رسیدن 

مس نت 
نخست این که حتماً اف هم به آنها نگوید» مراد از لفظ «اف» هر آن 
کلمه‌ای است که در آن اظهار ناراحتی خویش باشد. حتّی با شنیدن صحبت 
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آنها آه سرد کشیدن که موجب ناگواری آنها باشد آن هم مشمول مفهوم 
کلم «اف» است. در حدیثی به روایت حضرت علی کرم اه و جهه آمده 
است که رسول خد ای فرمود: اگر در ایذا رسانی از کلمه «الف» کلم 
پایین‌تری وجود می‌داشت یقیناً آن هم ذکر می‌شد. حاصل آن که هر چه 
نسبت به والدین کوچکترین ناراحتی ایجاد کند. آن هم ممنوع است. 

حکم دوم است «ولا تنهر هما» معنی لفظ نهر زجر و توبیخ کردن است که 
ظاهر است آن هم موجب ایذاست. 

حکم سوم «و قل هیا قولا کرها» دو حکم قبلی سلبی بودند که در آنها از 
کوچکترین ناراحتی والدین جلوگیری شد. حکم سوم ایجابی است که 
هنگام صحبت با والدین ادب نشان داده شد و با آنان با محبّت و شفقت و 
لهجه‌ی نرم صحبت شود. حضرت سعید بن مسیب می‌فرماید: مانند غلام 
که با اقایی که تندخو باشد» صحبت می‌کند. 

حکم چهارم «و اخفض هیا جناح الذل من‌الرمة» حاصل آن این است که 
خود را در جلوی آنها به صورت انسانی ذلیل و عاجز در بیاورد. مانند غلام 
در جلو آقاء جناح به معنای بازو است و معنی لفظی آن این است که به خاطر 
والدین بازوهای خود را به عاجزی و ذلت پایین بیاون در پایان از لفظ «من 
الرحمة» به این امر متنبه ساخت که این روش با والدین تنها برای نشان دادن 
نباشد. بلکه مبنی بر اساس رحمت و عرّت قلبی باشد. و نیز شاید اشاره به 
این باشد که با لت نزد والدین آمدن» مقدّمه‌ای برای عرّّت خقیقی است؛ 
زرا آوش هو اخیان دلت شسته بل که یسب از شفی ن رعفت یت 

حکم پنجم «و قل رب ارمهما» حاصل آن این است که رساندن راحتی: 
کامل والدین از حیطه‌ی قدرت انسان خارج است. و با توجّه به راحتی که 
انسان حسب توان خود می‌رساند به درگاه خدا دعا هم بکند. که الله تعالی 
به مهربانی خویش همه مشکلات آنها را آسان و مشقّتها را برطرف سازد؛ و 
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این آخرین حکم چنان عام و وسیع است که پس از وفات «والدین هم» 
جاری است که او به وسیله آن هميشه می‌تواند خدمت والدین را به جا 
3 

مستله -گر والدین مسلمان باشند دعای رحمت برای آنها واضح است. اما 
اگر آنها مسلمان نباشند. پس در زندگی آنها این دعا به اين نیت جایز است 
که از تکالیف دنیوی نجات يافته توفیق ایمان به آنان دست دهد پس از 
بر دنبای آنها دعای وعمت نها ین فیست :: 

واقعه‌ای عجیب 

قرطبی با سند متّصل خویش از حضرت جابر بن عبداللّه روایت کرده 
است که شخصی به خدمت رسول خد اه حاضر شد و شکایت کرد که 
پدرم مال مرا از دستم گرفته است. آن‌جناب ک فرمود: : که برو پدرت را 
بیاور در آن زمان جبرئیل آمین تشریف آورد و به رسول اللّه و گفت: : هرگاه 
پدرش آمد از او بپرسید که آن چه کلماتی هستند که او در دل گفته است؛ 
ولی گوشهای او هنوز آن را نشنیده‌اند» وقتی که آن شخص پدر خود را 
آورد آن حضرت يم به پدرش گفت: چه شده است که پسرت از تو شکایت 
دارد؟ آیا تو می‌خواهی مال او را از دستش بگیری؟ پدرش عرض کرد: شما 
از او بپرسید: که من آن را جز برای خودم یا خانه اوه دیگر می‌توانم در چه 
جایی صرف کنم؟ رسول خدا 39 فرمود: «ایه» با این مطلب که کافی است که 
حقیقت امر معلوم شد. لذا اکنون نیاز به گفت و شنید بیشتر نیست. سپس از 
پدرش پرسید آن چه کلماتی هستند که هنوز گوشهای خودت هم آنها ر 
نشنیده است. عرض کرد: يا رسول اللّه 9 در هر معامله‌ای خداوند متعال 
ایمان و یقین ما را نسبت به شما افزایش می‌دهد. سخنی که کسی نشنیده؛ 


۱- قرطی. 
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شما از آن اطلاع داده شده‌اید که این خود یک معجره است پس او عرض 
کرد: این حقیقتی است که من چند شعر در دل گفته بودم که گوشهایم؛ هم 
آنها را نشنیده‌اند. آن‌جناب 3 فرمود: آنها را بخوان تا ما بشنویم آنگاه او 
غذوتک مولودا و منتک یافعاً تعل بما اجنی علیک و تنهل 
(من در کودکی تو را غذا دادم و پس از جوانی مسئولیت تو را به عهده 
گرفتم که همه خورد و نوش تو از کسب من بوده است». 
اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت . لسقمك الاساهرا اتململ 
«وقتی که شب. دچار بیماری می‌شد من تمام شب را به سبب مریضی تو 
در حال بیداری و بیقراری گذارنیدم» 
«گویا این مرض به من رسیده نه به تو که به سبب آن من تمام شب 
می‌گریستم» 
«دلم بر هلاک تو می‌ترسید در صورتی که می‌دانستم وقت مرگ مقر 
است و جلو و عقب نمی‌شود» 
قلما بلغت السنّ و الغاية التی الیها مدی ما کنت فیک اومل 
«پس وقتی که به آن سن و حد رسیدی که من آرزو می‌کردم» 
و انعام می‌کنی» 
فلیتک ادا لم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المصاقب یفعل 
«ای کاش اگر تو حق پدری مرا ادا نمی‌کردی حداقل این را انجام 
می‌دادی که یک همسابه شریف انجام می‌دهد» 


۳ ۲.۰۴ اس 


فاولیتنی حق الجوار و لم تکن علی بمال دون مالک تبخل 

«که حداقل حق همسایگی را به من روا می‌داشتی و در خود مال من 
نسبت به من بخیل نمی شدی» 

رسول خد ای پس از شنیدن این اشعار سر در گریبان گرفت و فرمود: 
«انت و مالک لابیک» یعنی برو؛ تو و مال تو همه از آن پدرت است . 

این اشعار در «حماسه» کتاب شعر و ادب هم نقل شده‌اند ولی آنها را به 
امية بن ابی الصلت نسبت داده است و بعضی گفته‌اند که این اشعار از 
عبدالاعلی است. بعضی آنها را به ابو العباس منسوب کرده است ". 

در آخرین آیه از آیات مذکور «ریکم اعلم با ق نفوسکم» آن دلتنگی را 
پرطرف کرد که از احکام متعلّق به ادب و احترام والدین ممکن است در دل 
اولاد پیش آید. که مردم هميشه با والدین یکجا است. احوال انها و احوال 
خود اولاد هميشه یکنواخت نیستند. شاید گاهی از زبان چنین کلمه‌ای 
برآید که برخلاف آداب فوق الذکر باشد که مورد وعید جهنم قرار گرفته 
است. و بدین شکل نجات از گناه خیلی مشکل خواهد شد. 

در این آیه برای برطرف نمودن این شبهه و دلتنگی فرمود: اگر بدون قصد 
گاهی ائفاقاً در اثر پریشانی یا غفلتی چنان کلمه‌ای از زبان برآید و سپس از 
آن توبه کند» پس اللّه تعالی از احوال قلوب آگاه است که او آن کلمه را به 
بی‌ادبی و ایذا رسانی نگفته است. او بخشنده است لفظ «اوابین» به معنای 
توابین است. در حدیث به شش رکعت بعد از مغرب و نوافل و اشراق صلوة 
الاوابین گفته شده است. در این اشاره شده است که کسی به ادای این نمازها 
موفق می‌گردد که از جمله اوابین و توابین باشد. 
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سین ۲۱ 
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و ات ذاالقزق‌حته‌و الشکین و این السّبیل و لاتبِذر تبذیرال6۳۶ن 

و بده به خویشاوند. حق او را و به سحتاج و مسافر. و اسراف نکن بیجا. بی‌شک 
1 
البذرين کانوا وان الشیاطین و ان الشیْطان لرّبه کنورا 4۲ 


اسراف‌کنندگان. برادران شیاطین‌هستند و شبطان‌نسبت به پرور دگارش, ناشکراست. 


خلاصه‌ی تفسبر 

در این دو آیه نسبت به حقوق عباد؛ دو حکم دیگر ذکر شده است نخست 
علاوه بر والدین» حقوق بقیه خویشاوندان و عموم مسلمانان دوم 
کر 

و بده به خویشاوند حق (مالی و غیر مالی) او راو به محتاح و مسافر هم 
حقوق آنها را بده و (مال را) بیهوده» صرف نکن پی‌شک صرف کنندگان 
مال» بی جا؛ پرادران شیطان‌اند (یعنی به او شباهت پیدا می‌کنند) و شیطان 
بزرگترین ناسپاس پروردگار است ( که حق تعالی او را به نعمت عقل نواخته 
بود ولی او آن نعمت عقل را در نافرمانی خدا صرف کرد همچنین خداوند 
به اسراف کنندگان نعمت مال عنایت فرموده است؛ ولی آنها آن را در 
ن ا ‏ قاشی کی 


معارف و مسایل 


اهتمام به حقوق عموم خویشاوندان 
در آبات گذشته نسبت به حقوق وادب و احترام والدین تلقین شده بود. و 
در این آیه حقوق عموم خویشاوندان پیان شده است. که حق هر خویشاوند 
باید ادا گردد. که حداقل با او حسن‌معاشرت و سلوک باشد. و اگر او نیازمند 
است کمک مالی کردن به او هم تا حذٌ توان مشمول این حکم است. از این 
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آیه همین قدر به ثبوت رسید که عموم خویشاوندان بر هر شخصی حقّی 
دارند. تفصیل آن چیست و چقدر است در اینجا ذکر نشده است. اما بدیهی 
است که شامل عموم صله رحمی و حسن معاشرت می‌باشد. به نزد امام 
اعظم ابوحنیقه طبق این دستور اگر خویشاوند ذی رحم محرم زن يا کودک 
است که دارای وسایل امرار معاش نیست و قدرت کسب را هم ندارد 
همچنین خویشاوند دی رحم محرم که فلج یا کور باشد و در ملکیت او مال 
4 ی وه با اند یی از خر سار اه مر کی 
وسعت مالی داشته باشد که بتواند به آنها کمک کند. نفقه همه اینها بر او 
فرض است. و اگر در یک درجه چندین خویشاوند وسعت داشته باشند؛ 
پس نفقه آن در بین همه توزیع می‌شود و از یه ۲۳۳ سوره بقره «و علی 
الوارث مثل ذلک» هم این حکم ثابت است . 

در این ایه کمک مالی را به خویشاوند» مسکین و مسافر» و صله رحمی را 
حق آنها قرار داده است. و بدین موضوع اشاره نمود که کمک کنندگان حق 
ندارند بر آنها منت بگذارند؛ زیرا حق آنها بر ذمّه‌ی ایشان فرض است؛ 
دهندی وظیفه خود را انجام می‌دهد. و بر کسی احسان نمی‌کند. 


ممانعت از تبذیر بعنی زیاده‌روی 
معنی زیاده‌روی را قرآن حکیم با دو لفظ تعبیر فرموده است: یکی تبذیر 
و دیگری اسراف. ممانعت از تبذیر در اين آیه مذکور است. و روشن است 
که ممانعت از اسراف از ایه ۱۳۱ سور انعام «ولا تسر فوا» ثابت است. بعضی 
فرموده‌اند: هر دو لفظ هم معنی هستند که صرف نمودن مال را در معصیت 
يا پی‌موقع و محل. اسراف و تبذیر می‌گویند» و بعضی دیگر تفصیل 
نموده‌اند که صرف بی‌موقع و محل یا صرف در گناه را تبذیر می‌گویند و 


۱- تفسیر مظهری. 
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جایی که موقع جایز صرف باشد. امّا بیش از ضرورت صرف گردد آذ را 
اسراف می‌نامند؛ لد ند :تست اس افااشد بل تر استاه سید ین زا 
برادران شیطان دانست. 

امام تفسیر حضرت مجاهد» فرموده است که اگر کسی کل مال خود را 
در راه حق صرف کند. آن تبذیر نیست و اگر در باطل یک ذرّه صرف کند؛ 
تبذیر است. حضرت عبدالله بن مسعود فرموده است که صرف بی‌موقع در 
غیر حق تبذیر است ". 

امام مالک فرموده است که تبذیر عبارت است از این که مردم مال را به 
روش حق به دست بیاورد ولی آن را برخلاف حق صرف کند. و آن را 
اسراف هم می‌نامند و این حرام است ". 

امام قرطبی فرموده است: صرف بک درم دز کارها ی خرام وب یز 
تبذیر است» و صرف در امور جایز و مباح بٍ بیش از حد که در آینده خطر فقر 
و احتیاج احساس شود این هم در تبذیر داخل است. آری اگر کسی 
سرمایةٌ خود را حفظ نموده منافع آن را در خواهش‌های جایز خویش با 
وی یرف کف تا شمه ل نیدیر تفت 

و فا شغرضن عم ابستغاء رجة من زبک تزجوها 


واگر غفلت کنی از ایشان در انتظار مهربانی پروردکار خویش که به‌آن توقع داشته باشی. 


0 


عم قولا یشور ۳ 


پس بگو به آنان سخن نرم. 


۱- مظهری. ۲ ری ۳- قرطبی: ص ۰۲۴۸ ج ۰۱۰ 
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خلاصه‌ی تفسبر 

در این آیه پنجمین حکم در خصوص حقوق عباد ذکر شده است که اگر 
گاهی طبق نیاز حاجتمندان انتظام نگردد» پس در آن زمان هم پاسخ رد به 
آنها داده نشود بلکه از نظر همدردی, برای سهولت در آینده: امیدوار 
گردانیده شوند» تفسیر یه از این قرار است: 

و اگر (گامی شما برای دادن آنها؛ مال هم نداشته باشید. و از این جهت) 
شما به انتظار آن رزقی که از طرف خدا توقع دارید (تا زمان رسیدن آن) از 
انهاء اعراض کنید. (پس توجه داشته باشید که) با نرمی با انها صحبت 
کنید» (یعنی: با دلجویی به آنها وعده دهید که اگر انشاءاللْه از جایی مالی به 
دست آید به شما کمک خواهیم کرد). 


معارف و دسایل 

در اين آیه رسول کریمة و به واسطهٌ ایشان کل امّت به یک روش 
عجیب به تربیت اخلاقی تلقین شده‌اند» که اگر گاهی اتتان تیار منت ون 
درخواست نماید و شما چیزی برای دادن به او نداشته باشید لذا بر 
اعراض از او مجبور باشید باز هم نباید این اعراض شما به صورت استغنا 
ا توهین‌آمیز: برای مخاطب باشد. پلکه این پهلو تهی نمودن با اظهار عجز 
و مجبوری خویش باشد. 

در خصوص شأن نزول این آیه» روایت اپن زید این است که بعضی از 
مردم از رسول خد اه مال می‌طلبیدند. و آن‌جناب 3 می‌دانست اگر چیزی 
به انها داده شود ان را در فساد صرف می‌کنند. لذا از دادن به انها خودداری 
می‌نمود» که این انکار نوعی جلوگیری از فساد آنهاست. بر این قضیه آیه 
مذکور نازل گر دید !. 


اک 
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در مسند سعید بن منصور به روایت سبابن حکم مذکور است که مقداری 
لباس نزد آن حضرت آورده سشد» آن‌جناب یه آنها را در میان ۳ 
توزیع نمود» سپس بعضی از مردم دیگر آمدند که آن‌جناب 3 از توزیع 
فارغ شد و لباس هم تمام شده بود. این آیه در این خصوص نازل شد. 


و لاعل دک َفلولة ال عگیک و لاتبشطهاکل لبط لد موم 

ونکن دست خودرابسته به گردن‌خودت. ومگشاآن را تمام‌گشاد نکه‌می‌نشینی ملامت‌شده 

عخضووا ۷ ان ریک یبط الوزن لن یشاء و بغرز 

و مانده. پروردگار تو گشاده می‌کند رزق را برای هر کسی که بخواهد. و او هم تنگ می‌کند. 
ان بعبادو خی بصیر (۳۰) 


اوست نسبت به بندگان خود دانا. بینا. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و نه دست خود را به گردنت ببند ( که در اثر بخل نهایی دست از انفاق باز 
داشته باشی) و نه کلاً گشاده‌اش دار تا بیش از ضرورت صرف کرده باشی؛ 
اسراف انجام گیرد) و اگر نه سرزنش شده (و) تهیدست شده. می‌نشینی (و 
از فقر و احتیاج کسی چنان متأثر شدن که خودرا به فقر بیندازد» این امر 
مقبول نیست؛ زیرا که) یقیناً پروردگار تو به هر که بخواهد رزق زیادی 
مر وهای از زراخعر کین که تخواهن کی یایاوز شتا از 
(احوال) بندگان خود (و مصالح آنها) را کاملاً می‌داند و می‌بیند برآورده 
ساختن همه نیازهای عالم کار «رب العالمین» است. شما چرا در فکر و 
انديشه آن قرار گرفته‌اید که چه از شما برأید یا نیاید خود را به مصیبت 
انداخته احتیاجات همه را برطرف کنید. این طریقه از این جهت است که با 
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این همه انتظام باز هم برآورده ساختن نیازمندیهای همه از حدّ توان شما 
خارج است. 

بدین معنی نیست که کسی به فکر دیگری نباشد. و برای آن تدبیری 
نیندیشد. بلکه مطلب این است که برآوردن نیازمندیهای همه در حدّ توان 
هیچ انسانی نیست. اگرچه او خود را هر چند به مشّت بیندازد و مصایب را 
تحمان کنده این کار فقط کار سالک کایتات است که انیا جات همه را 
می‌داند؛ و از مصالح همه آگاه است که حاجت هر کسی تا چه حد و در چه 
زمانی باید براورده بشود. لذا کار انسان فقط در این حد است که میانه‌روی را 
اختیار کند که نه در مواقع انفاق بخل ورزد و نه آن قدر انفاق کند که فردا 
خود دست گدایی دراز کند. و بر ادای حقوق اهل و عیال که بر ذمه او 
هستند قادر نباشد پس پشیمان گردد. 


معارف و مسایل 


راهنمایی به اعتدال در انفاق 

در اين آیه مستقیماً نبی کریم یه مورد خطاب قرار گرفته و به واسطه 
که نه در کمک به دیگران حایل باشد. و نه برای خود او مصیبت قرار گیرد؛ 
در خصوص شأن نزول این آیه ابن مردویه به روایت حضرت عبداللّه بن 
مسعود بغوی به روایت حضرت جابر واقعه‌ای نقل نموده‌اند» که پسری به 
خدمت رسول خد امه حاضر شد و عرض کرد: مادرم از شما یک پیراهن 
می‌طلبد» در آن زمان غیر از پیراهنی که آن حضرت یه پوشیده بود پیراهن 
دیگری در نزد او نبود» آن‌جنابِه به پسر گفت: وقتی دیگر بیا تا در نزد ما 
به اندازه‌ای وسعت باشد. تا بتوانیم خواسته مادر تو را پرآورده سازیم؛ پسر 
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به خانه رفت و برگشت که مادرم می‌گوید همین پیراهنی که شما پوشیده‌اید 
رابه ما عنایت بفرماء با شنیدن این سخن آن حضرت ود پیراهن را از تن در 
آورده به او سپرد و خود برهنه ماند. وقت نماز رسید حضرت بلال اذان 
گفت ولی آن‌جناب حسب عادت بیرون تشریف نیاورد» مردم به فکر 
فرو رفتند» بعضی به داخل تشریف بردند دیدند که آن حضرت ی برهنه 
نشسته‌اند که آیه فوق بر این واقعه نازل گردید. 


درحه انفاق که انفاق‌کننده پریشان گردد 

در این آیه به ظاهر از انفاقی که بعد از آن خود انفاق‌کننده فقیر و محتاج 
شده پریشان شود منع شده است. امام تفسیر قرطبی فرموده است که این 
حکم برای عموم احوال مسلمانان است. که پس از انفاق از تکالیف پریشان 
شده بر انفاق گذشته پشیمان گردند. و حسرت بخورند. در لفظ «محسور» 
قرآن به این اشاره شده است. (کما قال المظهری) و کسانی که چنان از 
حوصله‌ای بسیار برخوردار باشند که از پریشانی بعدی هراسی نداشته 
باشند و بتوانند حقوق مستحقین را هم ادا نمایند این پایبندی راون آ نها 
نیست به این خاطر آن حضرت ی عادت داشتند که برای فردا چیزی 
ذخیره نمی‌نمودند» هر چه در روز به دست می‌آمد در همان روز صرف 
می‌نمود و بسا اوقات مشقّت فقر و فاقه هم پیش می‌آمد و کار به جایی 
می‌رسید که بر شکمش سنگ ببندند؛ و بسیاری از صحابه کرام بودند که در 
عهد مبارک آن حضرت ی کل مال خود را در راه خدا انفاق می‌کردند. و آن 
حضرت ی نه آنها را منم می‌نمود و نه ملامت می‌کرد؛ از این معلوم 
می‌شود که ممانعت در این ایه برای کسانی است که نتوانند مشقت فقر و 
فاقه را تحمّل نمایند» و پس از انفاق حسرت بخورند که ای کاش انفایق 
نمی‌کردیم این صورت عمل گذشته آنها را فاسد می‌کند. از این جهت از 
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ان سین شده ادن 


بی‌نظمی در انفاق ممنوع است 

حقیقت امر این است که در این آیه از بی‌نظمی در انفاق منع شده است که 
از احوال آینده قطع نظر نموده هر چه در نزد او باشد. همه را انفاق کند؛ و 
برای نیازمندانی که در آینده میآیند یا ضرورت دینی دیگری اتفاق 
می‌افتد» قدرتی نداشته باشد . یا از ادای حقوق اهل و عیال که بر ذمه او 
واجب باشند عاجر گردد ". 

نسبت به تفسیر «ملوما حسورا» در تفسیر مظهری آمده است که ملوم 
دربارهٌ حالت اوّل یعنی بخل است که اگر به سبب بخل دست از انفاق کاملة 
باز دارد؛ پس مردم او را ملامت می‌کنند؛ و محسور متعلّق به وضعیت دوم 
است که در انفاق چنان زیاده‌روی کند که خود فقیر و گدا گردد؛ پس او 
محسور یعنی: خسته و درمانده و عاجز با حسرت‌زده شود. 


و لا تفتلوا آزلادکم حْشيةٌ افلای ْن تَررْهم و [یاکم نْ نله کان 
ونکشیداولادخودرااز ترس‌فقیری ودرماندگی.مارزق می‌دهیم آنهاراوشمارا. ی قیناً کشتن آنها 
خطاً کبیر (۲۱) 
خطای بزرگی است. 
خلاصه‌ی تفسیر 
اولاد خود را از ترس افلاس به قتل نرسانید (زیرا روزی دهنده همه ما 


هستیم) و ما به آنها روزی می‌دهیم و به شما هم (اگر رازق می‌بودید. پس به 


اب فرط ۲- مظهری. 


ال ۲۱۳ سورهینی اسراییل 


فکر این امور می‌افتادید) یقینا کشتن آنها گناهی سنگین است. 


معارف و مسایل 

در آیات گذشته سلسله‌ای در خصوص حقوق انسانی جریان داشت. این 
ششمین دستور برای اصلاح یک عادت ظالمانه اهل جاهلیت است. که در 
آن زمان بعضی از مردم در بدو امر هنگام ولادت اولاد خنود را به ویژه 
دختران را به این ترس که بار مصارف آنها که بر ما واقع می‌شود. می‌کشتنده 
خداوند متعال در اين آیه جهالت آنها را روشن گردانید که آیا شما رازق 
هستید. این تنها در قبضه خداست و اوست که به شما و آنها هم رزق 
می‌دهد. پس چرا با این انديشه مرتکب جرم قتل اولاد می‌شوید. خداوند 
متعال در اینجا روزی دادن اولاد را مقدم داشته و به این امر اشاره نمود که ما 
پیشاپیش به آنهاء و سپس به شماء روزی می‌دهیم. که مطلب آن در اصل این 
است که خداوند متعال وقتی ملاحظه می‌کنند که بنده متکفل اهل و عیال 
است و به دیگر مستضعفان کمک می‌کنده پس بدان سحاسبه به او رزق 
عنایت می‌نماید. تا او بتواند ضروریات خود را انجام دهد و به دیگران هم 
کمک کند. آن حضرت ی در حدیثی فرموده است: ۳( 
ترزقون بضعفائکم» یعنی: به سبب طبقه ضعیف و ناتوان از جانب خدا به 
شما کمک می‌شود و رزق عنایت می‌گردد از این مبعلوم می‌شود که به 
والدین که متکفل اهل و عبالند. آنچه که می‌رسد به خاطر زن و بچه‌های 
ضعیف است. 

مسئله - در پرتو این ارشاد قرآنی؛ این معامله هم روشن می‌گردد که دنیای 
امروزگرفتار آن است و از ترس کثرت عمران تنظیم خانواده مورد اجرا قرار 
داده می‌شود. که اساس آن هم پر همان فلسفهٌ جاهلانه می‌باشد که خود را 
مسئول رزق می‌پندارند اين معامله اگرچه به اندازهُ قتل اولاد گناه نداشته 


ارف هرن ۲۱9 ۳۹ 


باشد ولی در مذموم بودن آن هیچ شبهه‌ای و جود ندارد. 
ره لا تَفربُوا الق اه کانْ فاحشَة و ساء سبیلاً(4۳۷ 


و به نزدیک زنا نروید که آن بی‌حیایی و بد راهی است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
به زنا نزدیک هم نشوید (یعنی از مبادی و مقدمات آذ هم؛ اجتناب 
ورزید) یقیناً (خود) آن (هم) نوعی بی‌حیایی بزرگی است و (به اعتبار 
مفاسد دیگر هم) بد راهی است (زیرا دشمن و فتنه و تضییع نسب بر آذ 
مترتب می‌گردد). 


معارف و مسایل 

حکم هفتم متعلّق به حرمت زناست که علّت حرمت آذ دو چیز بیان شده 
است. نخست آن که آن پی‌حیایی است. وقتی که انسان فاقد حیا باشد از 
انسانئت هم محروم خواهد شد. و آنگاه در نزد او هیچ بد و نیکی ممتاز 
نمی‌گردد. و حسب این معنی در حدیث آمده است که «اذا فاتک الحیاء 
فانعل ما شثت» یعنی وقتی که حیاء از بین رفت؛ پس برای جلوگیری از بدی 
دیگر اعتنا باقی نمی‌ماند لذا هر چه بخواهی انجام می‌دهی و از این جهت 
است که رسول خدای2 حیا ر اشعبه‌ای مهم از ایمان قرار داده است» که 
«الحیا شعبة من الایماد» 

وجه دوم» فساد در معاشرت است. که به علّت زنا آن قدر تباهی گسترش 
می‌یابد که نهایتی ندارد؛ و نتایج بد آن بسا اوقات کل قبایل و ملیتها را از بین 


۱ - بخاری. 


الا ۳۱۵ سور ه‌بنی اسراییل 
سس سس 
می‌برده گثرت روزافزون فتنه. دزدی. راهزنی و قتل که امروز در دنیا 
مشاهده می‌شود اگر نسبت به آنها تحقیق و بررسی دقیق انجام پذیرد. علّت 
بیشتر از نصف آنها مردان و زنانی می‌باشند که مرتکب این جرم شده‌اند» و 
اگرچه این جرم بلاواسطه متعلّق به حقوق عباد نیست. امّا ذکر آن در ضمن 
حقون عباد شاید بدین خاطر باشد. که این جرم منجر به بسیاری از جرایم 
۱ 
می‌انجامد بنایر اد ین اسلام | ین جرم را از همه جرایم شدید تر قرار داده و 
سزای آن را هم از همه مجازاتها سخت‌تر مقزر نموده است؛ ؟ زیر این جرم 
شامل صدها جرم دیگر است. 

در حدیث آمده است که رسول خد ای فرمود: هفت آسمان و هفت زمین 
بر زناکاری که بعد از عروسی مرتکب آن شده است لعنت می‌فرستند. ۳ 
جهنم از شرمگاههای آنها چنان بوی بد شدیدی انتشار می‌یابد که امل 
جهئم از آن پریشان می‌باشند؛ و در ضمن عذاب آتش در جهنّْم» رسوا هم 
خواهند شد !. 

در حدیث دیگری به روایت حضرت ابوهریره آمده که رسول خد اءة 
فرمود: زانی هنگام زنا مومن باقی نمی‌مانده دزد به هنگام دزدی مومن 
نمی‌باشد» و شراب‌خوار به وقت شراب‌خواری مومن نیست. این حدیث در 
۱ بک آه فان نز ای 

که مرتکبین این جرایم وقتی که مرتکب جرم می‌شوند ایمان از قلوب آنها 
خارج می‌شود. و وقتی که از آن برگزدند ایمان برمی‌گردد ". 


۱- رواه البزار عن بریده» مظهری. ۲- مظهری. 


و وت 1۲۱۶۲ 2 


و لا توا لس الق و خم الله الا ساغی و ر من قتل مَظلوما 
ی و یت 
َقد جَعلنالرلیه شلطائا فلا یدرف ف الْقثل اه کان مَنصُورا۳) 


پس‌دادیم ما به‌وارث‌او تسلط. پس‌او از حد تجاوزنکند درکشتن, به‌اوکمک می رسد. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و کسی که خداوند متعال (کشتن او را) حرام نموده او را مگر به حق 
نکشید. ( که در این صورت کشتن او درست است؛ یعنی وقتی که طبق 
دستور شرع کشتن؛ واجب يا جاٍ ز باشد پس آن جزء حرم له نمی‌باشد) و 
هر کس که به ناحق کشته شود. ما به وارث (حقیقی یا حکمی) او اختیار 
داده‌ایم (قصاص بگیرد) پس او نباید درباره قتل ۱ 
را ره 
خویشاوندان و دوستان او راکه در قتل شرکت نداشته‌اند» فقط در اثر جوش 
و عصبانیت انتقام به قتل نرساند» فقط قاتل را بکشد و گوش و بینی و دست 
و پا و غیره او را نبرد و مُثله نکند؛ زیرا که) آن شخص (در صورت عدم 
تجاوز از حد در قصاص شرعا) مستحق کمک خداست (و اگر او تجاوز 
کند. پس گروه دوم مظلوم شده مستحق کمک خدا قرار می‌گیرد؛ لذا ولی 
مقتول بابد قدر این را بداند که او منصور خداست. از حد تجاوز نموده» این 
نعمت الهی را ضایع نکند). 

معا فومشاین 
حکم هشتم در بیان حرمت قتل ناحق است که جرم عظیم بودن آذ در نزد 
همه گروهها و مذاهب و فرق جهان مسلم است رسول خد ای فرمود: 
ویرانی همه جهان در نزد خداوند آسانتر از این است که مومنی به ناحق 
کشته شود. و در بعضی روایات همراه با این این هم ذکر شده است که اگر 


مسا )۳۲۷ سور ه‌بنی اسراییل 


اهل هفت آسمان و زمین در قتل یک مسلمان به ناحق شرکت داشته باشنده 
خداوند متعال همه‌ی آنها را وارد جهنّم می‌سازد . 

و در حدیث دیگری از رسول خدایةٍ مروی است که هر کس که به قاتل 
شخص مسلمانی کمک کرد اگرچه با یک کلمه باشد. در میدان محشر وقتی 
که به درگاه خدا فراخوانده می‌شود. بر پیشانی او نوشته می‌شود «آیس من 
رمة الله» یعنی: (اين شخص از رحمت خدا مایوس گردانیده شده است) ۲. 

و بیهقی به روایت حضرت عبداللّه بن عبّاس و معاوية عنقل کرده است 
که‌رسو لاله ط اف شرت تست وه گناهای نیع انعر اون رش ره 
دار مر کسین کها سس حالنت کمر م۵ باه بای له و واتسعه نهد 
مسلمانی را بکشد. 

امام بخاری و مسلم از حضرت عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که 
رسول الله وق فرموده است: ربختن خون هیچ مسلمانی که به وحدانیت 
خدا و رسالت من‌گواهی می‌دهد. حلال نیست. مگر در سه صورت: اوّل این 
که با وجود ازدواج کردن زنا کرده باشد ( که مجازاتش شرعاً سنگسار است) 
دوم آن که کسی را به ناحق کشته باشد (مجازات او این است که ولی مقتول 
می‌تواند او را در مقام قصاص به فتل برساند) سوم آن که از دین اسلام مرتد 
شده باشد (که مجازات او هم قتل است). 


استیفای حق قصاص با چه کسی است؟ 
در آیه مذکور نشان داده شد که قصاص حق ولی مقتول است. و اگر ولی 


زیرا او هم از یک حیث ولی همه مسلمانان است. از این جهت در خلاصه 


۱- اين ماجه به سند حسن و هقی از مظهری. ۲- مظهری از اين ماجه و اصبهانی. 


۹ ۲۱۸0۳ 3 


تفسیر ولی حقیقی يا حکمی مرقوم گردید. 


جواب ظلم را نباید با ظلم داد. بلکه باید با انصاف باشد 

«فلا یسرف فق لقتل» این هدایتی ویژه از قانون اسلام است» و حاصل آن 
این است که انتقام از ظلم با ظلم جایز نیست. در انتقام‌گیری هم مراعات 
انصاف لازم است؛ تا وقتی که ولی مقتول می‌خواهد با انصاف انتقام مقتول 
خویش را به واسطهُ قصاص شرعی بگیرد؛ قانون شرعی از او حمایت 
می‌کند و او منصور حق است؛ و خداوند متعال حامی او می‌باشد» و اگر او 
در راستای جوش انتقام؛ از قصاص شرعی تجاوز کرد پس او به جای 
مظلوم ظالم می‌شود و ظالم او مظلوم قرار می‌گیرد؛ و در این حالت معامله 
برعکس می‌شود خدا و قانون اکنون به جای حمایت از او» از فریق ثانی 
حمایت می‌کنند» که او را از ظلم نجات می‌دهند. 

در زمان جاهلیّت در میان عرب رایج بود که اگ ر کسی به قتل می‌رسید. در 
مقام انتقام او از قبیله و دوستان قاتل هر کدام گیر میآمد او را به قتل 
می‌رساندند؛ و در بعضی مواقع چنین اتفاق می‌افتاد که مقتول قبلی یکی از 
سران قوم می‌بود پس در انتقام اوه قتل قاتل از نظر قصاص کفایت 
نمی‌کرد بلکه به جای ريخته شدن یک خون. سه نفر بیشتر از مردم کشته 
می‌شدند: و بعضی از مردم در هیجان جوش انتقام تنها بر قتل قاتل اکتفا 
نمی‌کردند بلکه گوش و بینی او را بریده مثله می‌کردند. همه اینها از حد 
قصاص اسلامی زاید بوده و حرام می‌باشنده لذا در آیه «فلا بسرف ق القتل» 


همه آنها را رد نمود. 


حکایتی قابل یادآوری 


الا ۲۱۹۴ سور هبنی اسراییل 


حجاج بن یوسف از بزرگترین ستمکاران و شخصی بدنام» در تاریخ اسلامی 
ایسته که فزارآن تفر از صخابه وتایعین زاب تاخعق #هیک کزده است نارای 
مردم بد گفتن او را عموماً بد تصوّر نمی‌کننده آن بزرگی که در حضور او بر 
حجاج تهمت زده شد. از تهمت زننده پرسید: ایا در نزد تو سند و شهادتی 
بر این تهمت وجود دارد؛ گفت: خیر سپس فرمود: اگر خداوند متعال از 
حجاج بن یوسف ظالم انتقام هزاران مقتول بی‌گناه را می‌گیرد به یاد داشته 
باش که هر کسی که بر حجاج هم ظلمی بکند. او هم از انتقام رهایی 
نمی یابد. انتقام حجاج را هم خداوند متعال از او خواهد گرفت. در دادگاه 
عدل الهی از هیچ کسی طرفداری نمی‌شود. که در حق مردمان بد و گناهکار 
دیگران آزاد گذاشته شوند. تا هر چه بخواهند الزام و تهمت بزنند. 


َفر تفربُوا ال ايتيم ال اي هی خسن حنی یل آشده و آوشوا 

ونزدیک مال‌یتیم نروید مگر به‌نحوی‌که بهترباشد. تابرسد او به‌جوانی خویش. و وفاکنید 

اعد اعد کان مَسئولاً 4۳0 و زوا الکیل ذا کلم زوا 

به‌عیهد. یقیناً از عهدسوال خواهدشد. وکامل‌کنید پیمانه را وقتی‌که‌پیمانه کردید. وزن‌ک نید 
پالقشطا س‌الشتقيم ذلک خَیرْ خسن تأویل(۳) 


از روی راستی, این بهتر است و سرانجامش خوب است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و به مال یتیم نزدیک نشوید (یعنی آن را به تصرّف خود در نیاورید) مگر 
به نحوی که (شرعا) پسندیده باشد تا این که او به سیّ بلوغ خود برسد و 
معاهده (جایز) را به اتمام برسانید. و یقینا از ان معاهده در قیامت 
بازخواست خواهد شد. (لفظ عهد تمام ان معاهداتی که بنده با خدا کرده یا 


معارف القرآن ۲۲۰ ۳۹ 


با انسان دیگری نموده است را شامل می‌شود) وقتی که (چیزهای قابل 
پیمانه را) کیل کنید» پس به طور کامل کیل کنید و (اشیاء وزن کردنی را) به 
ترازویی درست وزن کنید این (فی نفسه) خود کار خوبی است؛ و سرانجام 
آن هم خوب می‌باشد و (در آخرت ثواب و در دنیا شهرت نیکنامی که 
وسیله ترقی تجارت است. به دست می‌اید). 


معارف و مسایل 

در این‌دو آیه سه حکم؛ نهم. دهم و یازدهم در خصوص حقوق مالی ذ کر 

شده است. و در آ یات گذشته حقوق جسمانی و بدنی مذکور بود» و این‌بیان 
احتیاط در مال بتیم 

از آن جمله در نخستین آیه» نهمین حکم در حفظ اموال پتیمان و احتیاط 
دود ان اننتت» که با تا کتشل یدی فرمود که به مال یتیمان نزدیک هم نشوید؛ 
بعمی: در آنها تیا یك تصرف برخلاف شرع با مصلحت بهجه‌ها انجام پدیرد؛ 
هر کسی که حفظ و انتظام اموال پتیمان برعهده اوست. پر او لازم است که با 
به خواهش خویش يا بدون فکر و انديشه انفاق نکند و این سلسله باید تا 
زمانی جریان داشته باشد که یتیم به جوانی برسد و بتواند حفظ مال خود را 
برعهده بگیرد که حداقل آن پانزده سالگی و بیشتر هیجده سالگی است. 

صرف کردن مال هیچ کس به طرق ناجایز درست نیست. در اینجا ذکر 
پتیمان به صورت ویژه به این خاطر است که آنها خود قابل محاسبه نیستند 
خود نباشد در آنجا طلب حق تعالی شد‌یدتر خواهد شد. کو تأهی در آن 


نسبت به حقوق عسوم مردم گناه بیشتری در بردارد. 


اصا 1۲۲۱0 نو تن 


دستور به تکمیل معاهدات 

دهمین حکم نسبت به تأً کید در تکمیل عهد است. عهد بر دو نوع است: 
یکی آن که در میان بنده و خدا می‌باشد» مانند عهد بنده در ازل که یقیناً 
خداوند پروردگار ماست؛ اثر لازمی این عهد» اطاعت از احکام او و طلب 
رضایت او می‌باشد این معاهده را هر یکی از مردم در روز ازل انجام داده 
بعد از آمدن در دنیا مومن شده یا کافر دوم معاهده مومنین است که به وسیله 
شهادت «لا اله الا اه انجام گرفته است. و حاصل آن» پیروی کامل از 

نوع دوم آن معاهده‌ای است که انسان با انسان دیگر انجام می‌دهد که 
افراد گروهها در دنیا انجام می‌پذیرد. 

تکسیا مان مماهدات ترغ اوله‌یر افساو واسب اه وکین 
و و ی 
مدای که کف آن رات ۱ 
مهیّا نباشد» آن فریق دوم حق دارد که با مراجعه به دادگاه طرف خود را بر 
تکمیل اجبار نماید» و حقیقت معاهده این است که در میان دو فریق نسبت 
به انجام یا عدم انجام کاری معاهده‌ای باشد. و چون پا کسی یک طرفه وعده 
ی ری نی ور 
کرد یا فلان کار تو را انجام می‌دهم وفا نمودن به آن هم واجب تیا ای 

و بعضی این را هم در مفهوم ها تا 
صورت معاهده‌ی یقینی اگر یکی تخلف ورزد طرف دیگر می تو اند او را به 
وسیله مراجعه به دادگاه بر تکمیل آن اجبار نماید. امّا نمی تواند وعده یک 
طرفه را به وسیله دادگاه به صورت اجبار به انجام برساند. الببّه کسی که با 
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کسی وعده نموده و بدون عذر شرعی خلاف وعلده انجام دهد شرع 
گناهکار خواهد شد. و در حدیث این عمل نفاق محسوب شده است. 

در آخرین آیه آمده است «آن العهد کان مسئولا» یعنی: در روز قیامت 
همانگونه که از انجام و عدم انجام بقیه‌ی فرایض و واجبات سوال خواهد 
شدء همچنین از معاهدات در میان مردم هم بازخواست خواهد شد. در 
شتا فقط بات پمردکه ای ازم ان و اه هب ای کی اراس ال 
چه می‌شود. مبهم است و این ابهام به خطر بزرگی اشاره نموده است. 

پازدهمین دستور متضمن رآهنمایی در خصوص تکمیل وزن وکیل در 
معاملات و ممانعت از کمی و بیش آن است. که تفصیل کامل آن در سوره 
المطففین مذکور است. 

مسئله - حضرات فقها فرموده‌اند که: حکم که درباره پیشی و کمی در وزن 
رک آمدهاست:حاضا آداتی که انسه تعی کش باشل کات از از 
. حرام است. لذا آن را هم شامل می‌شود که کارمند در وظیفه و کار مقرّر خود 
سستی به خرج دهد و وقتی را که باید صرف کند. چنین نکند يا کارگر در 
انجام کارگری وقت مورد توافق را در انجام آن عمل» صرف نکند. 


ممانعت از کمی و بیشی در کیل و وزن 

مسئله - «اوفوا الکیل اذا کلتم» ابو حیان در تفسیر بحر محیط فرموده است؛ 
که مسئولیت تکمیل کیل و وزن در اين یه بر عهده‌ی بایع (فروشنده) 
گذاشته شده است؛ از آن معلوم می‌شود که کیل و وزن نمودن و تکمیل آنها 
بر ذمه بایع می‌باشد. 

در پایان آیه نسبت به تکمیل کیل و وزن فرمود: «ذلک خر و احسن 
تأویلا» در اینجا در خصوص تکمیل و درست کردن کیل و وزن» دو چیز 
ذکر شده است؛ یکی خیر «بهتر» بودن آن؛ و حاصل آن این است که انجام 
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آن از نظر نفس آن خوب و بهتر است؛ علاوه بر شرع هیچ انسان باشرف عقلا 
و طبعاً هم کم کردن کیل و وزن را خوب نمی‌داند؛ دوم این که مأل و 
سرانجام آن بهتر است. که شامل سرانجام آخرت و ثواب و دخول جنّت نیز 
می‌شود. و در ضمن به بهتر بودن سرانجام دنیا هم اشاره شده است که هیچ 
تجارتی تا آن زمان فروع نمی‌یابد. مگر اين که اعتبار آن در بازار برقرار 
باشد. و آن بدون دیانت در تجارت برقرار نخواهد شد. 


و لاف ها یس کت به علم له سم و ابر و لاد کل اولیکت 

ی 

کانٌ عَنهمستو 0۳۶9 لاّش ق‌الازض مَرَحا الک ن تخرقلازض 

سوال خسواهد شد. و مرو در زمین 9 توت زمسین را 

و لن تلع ابا طولاً 4۳9 کل ذلک کان یله عند ریک 

و نمی‌رسی به کوهها به بلندی. این همه که هستند در همه آنها بیزاری پروردگار تو 
مکدوها (۳۸) 


بد است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و چیری که در خصوص آن تحقیق نکرده‌ای : پر آن عمل نکن؛ (زیرا) از 
گوش؛ چشم و دل (هر شخصی نسبت به همه این امور روز فیامت) سوّال 
خواهند شد (که چشم و گوش را در چه اموری به کار گرفته‌ای و ایا آن 
کارها خوب بودند یا بد و تصوّر امر بی‌دلیل را چرا در دل خود جای دادی) 
و بر زمین خرامان راه فرو (زیرا) تو (با زدن پاها به زور) نمی توأنی زمین را 
پشکافی و نه بر بدن (به قامت) می‌توانی به بلندی کوهها برسی (پس 
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خرامیدن بی‌مورد) همه این کارهای (مذکور) در نرد پروردگارت ناپسند 
تا 
معارف و مسایل 

در این یات دو حکم: دوازدهم و سیزدهم در خصوص عموم معاشرت 
امده است. که متضمّن ممانعت از انجام دادن کاری بدون تحقیق است. 

در اینجا این امر را باید در نظر گرفت که درجات تحقیق با هم مختلف 
می‌باشند. یکی آن که به حذ یقین کامل برسد و به جانب مخالف شبهه باقی 
نمانده دوم اين که به ح گمان غالب پرسد اگرچه برای جانب مخالف هم 
احتمالی وجود داشته باشد؛ همچنین احکام هم بر دو نوع می‌باشد» یکی 
قطعیات و یقینیات مانند عقاید و اصول دین که در آنها تحقیق درجه اوّل 
ضروری است که بدون آن عمل جایز نیست. دوم ظنیات مانند احکام 
وابسته به فروع اعمال. پس از این تفصیل مقتضای ایه مذکور این است که 
درباره احکام قطعی و یقینی تحقیق هم باید در حد اوّل باشد. یعنی به 
قطعیت و یقین کامل برسد و تا وقتی چنین نباشد در عقاید و اصول اسلام 
تحقیق او اعتباری ندارد. و عمل بر مقتضای آن جایز نیست. و در امور 
فرعی و ظنّی تحقیق درجه دوم ظنّ غالب کافی است ". 


از چشم و گوش و زبان در قیامت سوال خواهد شد 
«آن السمع و البصرو الفژادکل اولتک کان عنه مسئولا»دراین| یه‌نشان‌داده 
شده که روز قیامت از گوش؛ چشم و دل بازخواست خواهد شد. با این 
مطلب که از گوش سوال خواهد شد. در تمام عمر چه شنیده‌ای» و از چشم 
سوال می‌شود که تو در تمام عمر چه دیده‌ای؟ و از دل سوال می‌شود که تو 
در تمام عمر چه خیالاتی را تصوّر نموده‌ای» و بر چه چیزها یقین کرده‌ای؟ 


۱- بیان القرآن. 


ِ (۲۲۵) تفت 


اگر باگوش سخنهایی شنیده که شنیدن آن شرعاً جایز نبوده» مانند غیبت یا 
سرود ناجایز و موسیقی و غیره یا با چشم چیزهایی را دیده که دیدن آنها 
حرام بوده مانند نظر به زن بیگانه و غیره یا در دل چنان عقیده پرورانده که 
برخلاف قرآن و سنت بوده یا در دل خود نسبت به کسی بدون دلیل اتهام و 
الزام تصوّر کرد پس در نتیجه این سوال مبتلا به عذاب خواهد شد. و در 
روز قیامت از همه‌ی نعمتهای خدا دادی سوال خواهد شد. چنان‌که در 
آیه‌ی ۸سوره‌ی تکاثر آمده است: «لتسئلن یومئذ عن النعم» یعنی (در روز 
قیامت از شما در خصوص همه نعمتها سوّال کرده خواهد شد) گوش؛ 
چشم و دل از همه این نعمتها مهمترند» لذا آنها را به طور ویژه ذکر نمود. 

در تفسیر قرطبی و مظهری مفهوم آن چنین بیان شده است. که در جمله 
پیش از این؛ فرمود: «لا تقف ما لیس لک به علم» یعنی: آنچه بدان علم و 
تحقیقی ندارید بر آن عمل نکنید. پس مراد از ذکر فوری سوال از گوش: 
چشم و دل این است که اگر کسی بدون تحقیق بر کسی دیگر الزامی وارد 
کرد یا بدون تحقیق بر سخنی عمل نمود و اگر آن در خصوص چیزی 
می‌باشد که به گوش شنیده می‌شود. پس, از گوش سوال می‌شود اگر چیز 
دیدنی است از چشم سوّال می‌شود و اگر چیزی است که با دل مفهوم 
می‌شود پس از دل سوّال می‌شود. که این شخص در الزام و خیالی که به دل 
آورده. راستگو است پا دروغگو. 

این اعضای انسانی» خود بر آن شهادت می‌دهند» که در میدان محشر 
برای الزام عاید کنند. بدون تحقیق و عامل بر سخنان بی‌تحقیق؛ سبب 
رسوایی بزرگی خواهد شد. چنان‌که در آیه‌ی ۶۵ سوره‌ی یس آمده است 
«الیوم نختم عی افواهم و تکلمنا یدهم و تشهد ار جلهم با کانوا یکسبون» یعنی 
(امویز که رون قافت آشیتها دز وان مجرمان عفر می زنیمو دسخاضا 
صحبت می‌کنند و پاها شهادت می‌دهند» که او به وسیله‌ی این اعضا چه کار 
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نیک يا بدی را انجام داده است). 

در اینجا تخصیص گوش و چشم و دل. شاید بنا بر این باشد که خداوند 
فرموده است. که خیال يا عقیده‌ای که در قلب وارد می‌شود او بتواند آن را به 
وسیله حواس و ادراک بیازماید که این صحیح است بر آن باید عمل کرد. یا 
اک اشضاه اشبت باب ار ان دست کشیده نهر کی کهتت ون اسسفاد واه 
ناسپاسی کرده است. 
وسیله‌ی آن سردی و گرمی اشیا و سایر امور دریافت می‌شود؛ ولی طبق 
با بینی استشمام یا با زبان چشیده یا با دست لمس کرده معلوم می‌کند نسبت 
نموده شاید به این خاطر باشد؛ سپس گوش را بر چشم مقدم نمود که غالبا 
شنیده می‌شوند و چیزهای مشاهده شده به چشم به نسبت آنها خیلی هم 

از خمله دو آنهی مذکور سیزدهمین حکم در آیه دوم این است که 
خرامان بر زمین راه نروید یعنی: چنان روشی اختیار نکنید که تکیّر و فخر و 
غرور از آن اظهار گردد. که این فعل. احمقانه می‌باشد. گویا وقتی که بر زمین 
راه می‌رود می خواهد زمین را بشکافد. که این در توان او نیست و به خرامان 
که راه می‌رود می‌خواهد خیلی بلند باشد. کوههای خداوند بسیار از او 
بلندتر هستند» تکبّر در اصل به دل انسان گناه کبیره شد یدی است» و در 


لا ۲۳۷ سوره‌پنی اسراییل 


هیئت و روش انسان که دلالت بر تکبّر کند آن هم ناجایز است به شکل 
متکبّرانه راه رفتن چه بر زمین به زور راه پرود یا سر بلند کرده» بخرامد در هر 
صورت ناجایز است. معانی تک خود را از دیگران افضل و اعلی تضصو و 
کردن و دیگران را در مقابل خویش کمتر و حقیر فهمیدن است. در حدیث 
اب شلدیت موه وعیه فراز گرافته آبینت, 

امام مسلم به روایت حضرت عیاض بن عمار نقل کرده است که 
رسول خدایةٍ فرموده است: خداوند متعال به وسیله‌ی وحی به من دستور 
داده است که تواضع و فروتنی را اختیار کن؛ هیچ انسانی بر دیگری روش 
فخر و برتری را اختبار نکند و کسی بر دیگری ظلم نکند ا. 

و حضرت عبدالله بن مسعود فرموده است که رسول خدای فرموده 
ابفت؛ در جنت داخل نمی‌شود کسی که در قلبش به اندازه‌ی ذره‌ای تکبّر 
وخود:داشته باشد : 

رخاف قلیی ا ارت هریت | هریت ات کت کهونیر ن 0 
فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: کبریایی چادر من و عظمت زار من 
است. و هر کس بخواهد آنها را از من بگیرده او را وارد جهنم خواهم کرد 
مراد از چادر و ازار لباس است؛ و خداوند متعال جسم نیست و نه جسمانی 
که نیاز به لباسی داشته باشد لذا مراد از آن در اینجا صفت کبریایی اوست؛ 
کسی که بخواهد در این صفت با خدا شریک شود اهل دوزخ است. 

و در حدیث دیگری وارد شده است که رسول خد ای فرمود: متکبّران در 
روز قیامت مساوی با مورچه کوچک» به شکل انسانی برانگیخته می شوند 
و از هر طرف بر آنها لت و خواری خواهد بارید. و به سوی زندان جهئم به 
نام «پولس» روان می‌گردند که شدیدترین آتش؛ آنها را احاطه می‌کند و به 


۱- مظهری. ۲ - مظهری به حواله مسلم. 
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جای آب به آنها ریم و خون بدن دوزخیان داده می‌شودا. 

حضرت فاروق اعظم عِفْ هنگام خطبه خواندن روی منبر فرمود: من از 
رسول خد ای شنیده‌ام که فرمود: هر کس تواضع اختیار کند. خداوند متعال 
او را سرفراز می‌کند او در نظر خودش کوچک و به نظر دیگران بزرگ 
می‌باشد. و هر کس که تکبر ورزد خداوند متعال او را ذلیل می‌کند. او در 
نظر خودش بزرگ است. و به نظر مردم از سگ و خنزیر هم بدتر می‌باشد ۲. 

پس از توضیح احکام مذکور در آخرین آیه فرمود: « کل ذلک کان سیئه 
فد یکت مکروها» یعنی:(تمام کارهای بد مذکور نزد خدا مکروه و ناپسند 
هی ): 

آنچه از احکام مذکور مُحرّم و منهی عنه باشده بد و ناپسند بودن آنها 
ظاهر است. امّا بعضی از آنها اوامرند؛ مانند: ادای حقوق والدین و اقرباء و 
وفای به عهد و غیره. چون هدف نجات از ضد آنهاست که از ایذای والدین 
و قطع رحم خویشاوندان و نقض عهد اجتناب کنید و همه اینها حرام و 
ناپسند می‌باشند لذا به مجموعه مکروه گفته شد ". 

تنبیه - احکامی که در آیات مذکور بیان گردیده است. آنها از یک حیث» 
تشریحی برای آن معنی و عمل می‌باشد که در ند خدا مقبول باشد که 
پیش از این در أيهٌ ۱٩‏ ذکر گردید؛ «و سعی ها سعمپا» و در آن نشان داده شد 
که هر سعی و عملی به نزد خدا مقبول نیست. بلکه صر ف همان مقبول است 
که مطابق سنت و تعلیم رسول خدایة باشد در این احکام» اهم ابواب آن 
سعی و عمل مقبول ذکر گردید که از آن جمله پیش از همه حقوق الله و 
سپس حقوق العباد بیان گردید. 


۱- ترمذی به روایت عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده از مظهری. ۲- مظهری. 
۳- ببان‌القر آن. 


لصا (۲۲۹) سوروینی اسراییل 


اين پانزده یه خلاصة کل تورات است 
حضرت عبداللّه بن عیاس تشه وی تا تورات در پانز ده 
یه سوره بنی‌اسرائیل جمع گردیده است ۱ ۲ 


۳ 


ذلک_ک اوضی الک ریک من اه و لا تجعل 
اینهاازآن کارهای عاقلانه‌ای هستند که پروردگار تو به‌سوی‌تو وحی‌فرستاده وسقرر نکن 
م مم 1 2 > ۱۶ ۰ را ۳۹ 2 ۴ 72 1 ] ۰۵ 
مَع الله اما اخر فتلق ق جهم ملومّا مدحورا (۲۰) افاصفیکم 


باخدا ی گر زا پس‌واقع‌می‌شوی دردوزخ الزام‌خورده. دفع‌شده. آیابرگزیده وداده 


کم این و اند من الک ناج نکم ون ول عظب ۰۲ 
به‌شما پروردگار نان پسرهارا. وگرفته‌برای خودفرشتگان رادختران. شمامی‌گوییدسخن‌سنگین. 
و لقد صَرّفنا ق هذا ان لیذکُروا و فا یریدم انوا «۳) 
ومابه گونه‌های مختلف تفیهیمکر دیم دراین‌قرآن. تا که آنهافکرکنند. وبرایآننهااضافه‌شده‌نفرت. 
قل لو کان مَعَه امد کیا یمولون ادا لا ترا ی ذی ارف سبیل 4۲9 
بگوا ِِِ کمد بوری که ام دوپند؛ یا ی 
یخاة و تای ع یلع پیج له الشدوا ایغ 
او پاک و برتر است از سخنان ها تو تیا تیا کی زو تشرد شتت اسیبا: 
و الازض و من فیینٌ و ٍن من شَبیء لا یسب جندوولکن 
و زمین و هر کس 1[ 

هتفرن تبحم ان علیماًغُور(:0) 


نمی‌فهمید خواندن آنها را. یقیناً او بردبار و بخشنده هست. 


۱- مطهری. 


1 ۲۳٩ رت‎ 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای مسحمّد #8) این سخنان (یعنی احکام مذکور) از جمله آذ 
حکمتهایی است که خداوند متعال به سوی شما به وسیله وحی فرستاده 
است (و ای مخاطب) با خدای برحق معبودی دیگر قرار مده که در غیر 
این صورت الزام خورده» و رانده شده به جهنم انداخته خواهی شد. (احکام 
مذکور را از مضمون توحید آغاز نموده بود و بر ان به پایان رسانید» و در 
آینده هم همین مضمون در خصوص توحید بیان می‌گردد که وقتی در بالا 
قبح و بطلان شرک را شنیدید) پس آیا (باز هم قایل به چنین سخنان؛ 
می‌باشید که برخلاف توحید می‌باشند مثلاً این که) پروردگارتان شما را به 
پسران مختص کرده و خودش فرشتگان را دختر (خود) نموده است» 
(چنان‌که جهان عرب فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند و آن به دو وجه 
باطل است؛ نخست اولاد مقّر کردن برای خداوند و سپس هم اولاد 
دختری که مردم آنها را برای خود نمی پسندند و بی‌فایده می‌پندارند 
تصوّر می‌کنند. از این موضوع یک نقص دیگری به سوی خدا منسوب 
می‌شود). 

بقیناً شما سخنی بزرگ می‌گویید و (تأسف در اینجا است که این 
مضمون توحید و ابطال شرک را) ما در قرآن به گونه‌های مختلف بیان 
کرده‌ایم تا که خوب بفهمند (و با وجود اثبات توحید و ابطال شرک به طرق 
مختلف چندین بار) نفرت آنها بیشتر می‌شود؛ شما (در خصوص ابطال 
شرک برای آنها) بگویید که اگر با او (معبود برحق) معبودان دیگری هم 
(شریک) می‌بودند» چنان‌که ایشان می‌گویند. پس در این صورت تا صاحب 
عرش (خدای حقیقی) آنها (بعنی معبودان دیگر نیز گاهی) راهمی را 
پیش‌میگرفتند» (یعنی: کسانی که شما آنها را با خدا شریک قرار می‌دهید 
اگر آنها فی‌الواقع شریک می‌بودند» پس بر خدای صاحب عرش هسجوم 


5 ۲۳۱ سوره‌بنی اسراییل 


می‌بردند؛ و راهی پیش می‌گرفتند. و وقتی که با خدایان جنگ برپا می‌شد 
چگونه انتظام جهان برقرار می‌ماند! در حالی که هر کس حرکت آن را با نظام 
محکمی مشاهده می‌کند لذا حرکت نظام عالم با یک معیار صحیح. خود 
دلیلی بر این است که غیر از یک خداکس دیگر شریک او نیست. از این ثابت 
می‌شود که آنچه اینها می‌گویند. خداوند متعال از آنها پاک و خیلی بالاو 
پرتر است. ۱ ۱ 

(حضرتش چنان پاک است که) تمام هفت آسمان و زمین و هر آن چه (از 
فرشته و انس و جن) در آن (موجود) هست (همه قولاً یا حالاٌ) پاکی او را 
بیان می‌کنند؛ و (اين تسبیح تنها مختص انسان و جن عاقل نیست بلکه) هیچ 
چیزی (در زمین و اسمان) وجود ندارد که پاکی او را با حمدش بیان نکرده 
باشد اما شما مردم تسبیح (پاکی بیان کردن) او را نمی فهمیده یقیناً او بسیار 
حلیم و بسیار غفور است. 


معارف و مسایل 

دلیل توحیدی که در آیه «اذا لابتفوا» بیان شده است. اگر خالق» مالک و 
متصرّف تمام کاینات عالم تنها ذات یگانه اللّه نباشد بلکه در این خدایی» 
دیگران هم شریک باشند» پس ضروری است که در میان انها در مواقعی 
چند. اختلاف اتفاق افتد؛ و در صورت اختلاف همه نظام عالم برباد خواهد 
رفت؛ زیرا برقرا رشدن صلح دایمی میان آنها عادتاً ممتنع است. اگرچه این 
دلیل به صورت برهانی و منطقی به روشنی بیان شده است. اهل علم و دانش 
می‌تواند در آنجا ملاحظه نمایند. 


مراد از تسبیح زمین و آسمان و آنچه در آنهاست چیست؟ 
از مجموعه‌ی این موجودات؛ تسبیح فرشتگان و مومنان انس و جن 


نعارف القران ۲۳( ۲2 


امری بدیهی است که همه آن را می‌دانند. کار انس و جن به ظاهر تسبیح 
نمی‌خوانند» همچنین چیزهای دیگر عالم که گفته شده است فاقد عقل و 
شعوراند» نیز تسبیح نمی‌خواننده پس مراد از تسبیح‌گویی آنها چیست؟ 
بعضی از علما فرموده‌اند: مراد از تسبیح‌گویی آنها تسبیح حالی است. یعنی 
شهادت احوال آنها؛ زیرا مجموعه احوال همه چیزها از خداوند متعال 
نشان می‌دهند که آنها در. وجود و بقای خویش مستقل نیستنده بلکه آنها 
تحت قدرت بزرگی در حرکتند این شهادت حال» تسبیح آنهاست. 
۱ ۱ 
فرشتگان و مومنان انس و جن است. اما الّه به طور تکوینی» تمام ذرّات 
عالم را تسبیح‌گوی خویش آفریده است. کقار هم اولا» عموما خدا را 
می‌پذ یرند و به عظمت او قایلند. و دهریان ماده‌پرست با کمونیست‌های 
امروز که به ظاهر قایل به وجود خدا نیستند. انا هر اجزای وجود آنها 
اجباراً به تسبیح خدا مشغول می‌باشند. چنان‌که درختها » سنگها» خاک و 
هم چیزها به تسبیح حق مشغول می‌باشند. ولی این تسبیح آنها که اجباری 
و تکوینی است . عموم مردم آن را نمی‌شنونده آیه‌ی قرآن «ولکن لا تفقهون 
تسییحهم» بر این‌گواه است که این تسبیح تکوینی ذرّات. چنان چیزی است 
که عموم مردم نمی‌توانند آن را دریابنده تسبیح حالی را اهل عقل و فهم 
می‌توانند بدانند. از این معلوم می‌شود که اين تسبیح تنها حالی نیست. بلکه 
حقیقی است. اما از فهم و ادراک ماه بالاتر است ". 

این معجزه‌ی آن حضرت هه که در حدیث بیان گردیده است که 
سنگریزه‌ها دز کشت "کشت آن جناب یه تسبیح خوانده و صحابه‌ی کرام آن 
را شنیده‌انده معجزه بودن آن ظاهر است. ولی شیخ جلال الدین سیوطی در 
«خصایص کبری» فرموده است که تسبیح گفتن سنگریزه‌ها معجزة آن 


۱- ذکره القرطبی. 


تا 1۲۳۳ و ین 


حضرت یه نیست آنها هر کجا باشنده تسبیح می‌خوانند بلکه معجزه آن 
حضرت 36 این است که پس از قرار گرفتن آنها در دست مبارک» تسبیح آنها 
به گوش شنیده شد. 

امام قرطبی این تحقیق را ترجیح داده و دلایل بسیاری از قرآن و سنّت بر 
این تقدیم نموده است. مثلاً آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی ص درباره‌ی حضرت داود 
آمده است «انا سخرنا امبال معه یُسَبُّحنَ بالعشی والا شراق» یعنی (ما 
کوهها را مسخر گردانيدیم که با داود لب صبح و شام تسبیح می خوانند) و 
قر این ۴ سوره‌ی بقره در خصوص سنگهای کوهها امته «آن منها ها 
بهعبط من خشية اللّه» یعنی (بعضی از سنگهای کوهها از خوف خدا به پایین 
می‌غلطند) که از آن شعور و ادراک و خوف خدا در سنگها ثابت شده و در 
آیه‌ی ۰٩و‏ ۱ سوره‌ی مریم در رد اين که نصاری حضرت مسیح را پسر 
خدا می‌دانستند فرموده «و تخر ابال هدا ۵ آن دعوا للرمن ولدا» یعنی 
(اينها برای خدا پسر مقر می‌کنند و از این کلمه کفر آنها؛ بر کوهها ترس 
طاری می‌گردد و به سقوط نزدیک می‌شوند) و ظاهر است که این خوف از 
شعور و ادراک آنها سراغ می‌دهد. و پس از شعور و ادراک تسبیح خواندن: 
امری دور از ذهن نمی‌باشد؛ و حضرت عبدالله بن مسعود فرموده است: یک 
کوه به کوه دیگر می‌گوید: ای فلان آیا بر روی مردمانی گذاشته‌اند که خدا را 
یاد کرده باشند؟ او در جواب می‌گوید: بلی» پس این کوه از آن خوشحال 
می‌شود. و برای استدلال بر این» حضرت عبدالله این آیه ۸۸ سوره مریم را 
خواند: «و قالوا اتخذ الرمن ولدا»و سپس فرمود:وقتی ازاینا یه ثابت شد که 
کومها از شنیدن کلمه کفر متأْثر می‌شوند. بر آنها خوف طاری می‌گردد؛ 
پس شما چه فکری می‌کنید؟ آنها کلمات باطل را می‌شنوند. سخن حق و 
کر الله زا تفت قوار آوشا رتم کون 


۱- قرطبی به حواله قاثق این مبارکك. 


و ۲۳ ۸ 


و رسول دای فرموده است که هیچ جن و بشر؛ درخت و سنگ و 
کلوخی نیست که صدای موَدنْ را بشنود و در روز قيامت بر ایمان و نیکی او 
گواهی ندهد!. ۱ 

امام بخاری به روایت حضرت عبدالله بن مسعود نقل فرموده است که ما 
صدای تسبیح غذاها را می‌شنیدیم وقتی که خورده می‌شدند» و در روایت 
دیگر آمده است که ما با رسول خدایةٍ غذا می‌خوردیم» سپس صدای 

غذا را می‌شنيدیم. و در صحیح مسلم به روایت حضرت جابر بن 
عبداللّه مذکور است که رسول‌ال3 فرمود: من آن سنگ مکه‌ی مکرمه را 
می‌شناسم که قبل از پعثت و نبوّت به من سلام می‌کرد؛ و من اکنون هم آن را 
می‌شناسم؛ ۰ بعضی گفته‌اند که مراد از آن حجراسود است. و اللّه اعلم 

امام قرطبی فرموده است که روایات حدیث در چنبن حوادئی بسیارند 
و داستان اسطوانه حنانه زبان زد عموم مسلمانان است که صدای گریه ان را 
صحابه کرام شنیدند وقتی‌که پیامب 336 هنگام خطبه آن را رها نموده بر منبر 
به خواندن خطبه اقدام فرمودند» و پس از این روایات در این موضوع چه 
استبعادی باقی می‌ماند؛ که در زمین و اسمان و همه چیزها شعور و ادراک 
وجود داشته باشد. و هر چیز حقیقتاً تسبیح خدا را می خواند و ابراهیم طِ 
فرموده است که: این تسبیح در اشیای ذی روح و غیر ذی روح عام است؛ 
حتی در صدای درها هم تسبیح وجود دارد امام قرطبی فرموده است که 
اگر مراد از تسبیح تسبیح حالی می‌بود؛ پس در آیه‌ی مذکور حضرت 
داودعْیاٍ چه اختصاص داشت. تسبیح حالی را هر انسان ذی شعور می تواند 
از هر چیزی معلوم کند؛ لذا ظاهر این است که این تسبیح قولی بود . 

و همانگونه که به حوالهةٌ حضایض کبری در بالا نقل گردید که تسبیح 
خواندن سنگریزه‌ها معجزه نیست. و آن در هر جا و هر حالت و هر وقت 


۹" ۲۳۵ اقا ان 


عام است؛ معجزه آن حضرت ی این بود که پس از قرار گرفتن آنها در دست 
مبارک» تسبیح آنها به نحوی بود که عموم مردم به گوش شنیدند» همچنین 
تسبیح جبال برای حضرت داود 1 از این حیث معجزه بود که آن تسبیح 
قابل استماع قرار گرفت. 


وَلذا قرأت فان جعلنا ینک و این لا نون بالاخرة حجابً 
و چون می‌خوانی قرآن را می‌گذاريم در میان تو و کسانی که قبول ندارند. آخرت را پرده 
مَستوراً ۳0 و جَعلنا علی فلوپم اک آن یفقهوه و ق اذانهم وفراً و 
پوشیده. و می‌گذاريم بر دلهایشان ره 9 آن را و در گوشهایشان سنگینی. و 
(ذا ذکرت ریک ق القوان وَخده ولا عل آذبارهم توا 4۳۶ تن 
چون یادکنی پروردگارت را در قرآن. یگانه. فرار می‌کنند به تعجّب خود نفرت‌کنان. ما کاملا 
افسآم با یش تیفون بل تون السیک و لا هم 
می‌دانیم که به چه خاطر می‌شنوند وقتی که گوش فرا می‌دارد به سوی توء و وقتی که آنها 
نج وی اذ ی قول الطظ‌الون ان نَستیفون الا زجلا 
مشورت می‌کنند چون‌می‌گویندظالمان‌کسی‌که شمابرگفته‌ی‌او راه‌می‌رویدنیست مگرمرد 
مشوراً 49 انظز یف ربا لک لاف غال فُضلرا 
جادو شسده‌ای. بسنگر چگونه مثال بیان می‌کنند برای تو و بیراهه می‌روند 
لا یستطیعو ذْسَبیلا() 


پس نمی یابند راه را. 


خلاصه‌ی تفسبر 
قو انانت کذشته امقموی کهسا وحره نان مخت توحید به عناوین 


معارف القرآن ۱۲۳۶ 02 


مختلف در فرآن مجیده و دلایل گوناگون مکزر؛ این مشرکان بد شانس آذ را 
قبول ندارند؛ در این آیات وجه عدم قبول نمودن آن؛ بیان گردیده است که 
ایشان در آن آبا فکر و انديشه را به کار نمی‌گیرند بلکه از آنها نفرت نموده 
تمسخر می‌کنند؛ زا آنان از حقیقت علم کور قرار داده تال مان اه 
تفسیر از این قران است: 

وقتی که شما (برای تبلیغ») قرآن را می‌خوانیده ما در میان شما و آنان که 
به آآخرت ایمان ندارند» پرده‌ای قرار می‌دهیم (و آن پرده این است که) ما بر 
هدایت» بشنوند با این مطلب که آن پردهٌ نافهمی این بود که نمی خواستند 
بفهمند» » تا بتوانند شا نبوت آن‌جناب‌را بشناسند) و چون شما در قرآن 
فقط (اوصاف و کمالات) پروردگار خود را ذکر می‌کنید. (و کسانی که اینها 
آنان را عبادت می‌کنند» دارای چنین اوصافی نیستند آنها به علّت نافهمی» 
پلکه کج فهمی.؛ ؛ از آذ) نفرت کرده به عقب برمی‌گردند» و می‌رونده (در 
آینده بر این عمل باطلشان وعید ذکر شده است که) وقتی که ایشان به سوی 
ی ی ار ی ۱ 
(آن را هم ما کاملاً می‌دانیم) وقتی که این ظالمان چنین می‌گویند که شما 
مردم را (یعنی کسانی که از خویشاوندانشان با رسول خد اک همراه 
شده‌اند) فقط با کسی همراه شده‌اید که ب از 
محمّد 3 ) شما (اندکی) نظر بیانداز که ایشان 7 القابی 
تجویز می‌نمایند» پس اینها (کاملاً) گمراه شده‌اند لذا (اکنون) نمی توانند 


اس (۲۳۷ نت 


راء (حق) را دریابند (زیرا با لین ضد و عناد و با این روش با رسول خداة 
أ ستعداد و فهم و هدایت ازانسان تدلتمي کر دد): 


معارف و مسایل 

اثر کردن سحر بر پیامبر و رسول مانند اثر مرض بر آنهاست؛ زیراه 
انبیاطِهلاٌ چیزی جدا از خواص بشری نیستند. چنانکه می‌توانند مجروح 
گردند. همچنین سحر هم می‌تواند در آنان موثر افتد» زیرا آن هم تحت علل 
ویژه‌ی طبیعی از اثر جن‌ها و غیره پیش می‌آید» در احادیث ثابت است که 
باری سحر بر رسول خد اد اثد کردهنود و دز آخرین آیه‌ای که کفاربه 
آن جناب‌مسحور گفتند قرآن آن را رد نمود. حاصل آن همان است که در 
خلاصه تفسیر به آن اشاره شده است. که مرادشان در اصل از مسحور 
دانستن؛ مجنون دانستن است و قرآن این را رد نمود لذا حدیث سحر با آن 
تنافی و تعارضی ندارد؛ مضمونی که در أَیهٌ اوّل و دوم از آیات مذکور آمده 
بود. شأن نزول ویژه‌ای دارد. که قرطبی آن را از سعید بن جبیر نقل کرده 
است. که وقتی سوره «تبّت یدا ای طب» نازل گردید که در آن از همسر 
اپولهب هم مذمّت به عمل آمده است همسر او به مجلس آذن حضرت که 
رفت که حضرت ابویکر ته نیز در جلسه حضور داشت» و چون او را از دور 
دید به آن حضرت ی عرض کرد: شما از اینجا تشریف ببرید؛ زیرا این زن 
خیلی بد زبان است. و چنان سخنانی می‌گوید که شما ناراحت می‌شوید. 
آن‌جناب ی فرمود: خیر. خداوند متعال در میان من و او حجاب حایل 
خواهد نمود چنان‌که او در مجلس حاضر شد. اما نتوانست رسول خد امه 
را ببینده روی به صذیقاکیر کرد و گفت: رفیقت مارا هجو کرده است؛ 
صدیق اکبر فرمود: وال او شعر نمی‌گوید که عادتاً در آن هجو کرده 
می‌شود. او چنین گفت: برگشت که تو هم از جمله تصدیق کنندگان او 


معارف القرآن (۲۳۸) ( 


هیستیی ۸ ین از رفن اوه صدیق | کس عرص تمو کزان شیما رانشدید؛ 
آن حضرت 236 فرمود: تا زمانی که او در اینجا بود فرشته‌ای در میان من و او 
حایل شده‌بود. 
عملی برای مستور شدن از نظر دشمن 

حضرت کعب می‌گوید: وقتی رسول خد ای می خواست از نظر دشمنان 
ففتیی رده اه | به ار ا ماش فرآن را می‌خواند» و در اثر آنها کار 
تم که اتستتد آنتعتات قه را بستند و ان سه اه ازانه ف‌رازند: اه ۵۷ 
سوره کهف «انّا جعلنا علی قلو هم | كنة آن یفقهوه و فق آذانهم و قرا» آیه ۱۰۸ 
سوره نحل «اولثک الذین طبع اللّه علی قلویهم و عل س«عهم و ابصارهم» و 
سومین آیه آیه ۲۳ سوره جائیه «افر آیت من اتخذ اهه هواه و اضله الله عی 
علم و خم عی سعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة». 

حضرت کعب می‌گوید من این عمل آن حضرت ی ربا یکی در سرزمین 
شام در میان گذاشتم او بنابر ضرورتی به کشور روم سفر کرد و تا مذتی در 
انجا اقامت نمود» سپس کفار روم او را ازار رساندند. از انجا فرار کرد انها 
تعقیبش کردند. او به یاد ان روایت افتاد و ان سه ایه را خواند» حسب 
قدرت الهی چنان پردٌ بر چشمهای آنها افتاد که از راهی که این شخص 
می‌رفت دشمن هم از آنجا هی گلشننت» اما تمو اتستند او زا بنیتتا: 

امام تعلبی می‌گوید: من روایت حضرت کعب را با یکی از اهالی ری گفتم 
اتفاقاً او را کثار دیلم اسیر کردند که تا مدّتی در اسارت آنها ماند؛ سپس 
روزی فرصت یافته فرار کرد اینها در تعقیب او بیرون آمدند. ولی ان 
شخص هم این سه آیه را خواند که در اثر آن خدا بر چشمهای دشمنان 
پرده انداخت و نتوانستند او را ببینند. در صورتی که با هم راه می‌رفتند و 
لباسهایشان به هم می‌ خورد. 

امام قرطبی فرموده است؛ آیات سوره ینس هم به این سه آیه ضم کرده 


ل) (۲۳۹ سوره‌بنی‌اسراییل 


شوند. که آن حضرت تم به هنگام همجرت زمانی که مشرکین خانه او را 
محاصره کردند. انها را خواند. آن‌جناب یه و از میان انها بیرون امد و بر 
سر آنها خاک می‌پاشید؛ و کسی متوجّه نشد؛ و آیات سوره یس از این 
قراراند: 
دیش 9 و الان اشکیر 9 نک الب 9 عل سر اط شنتتم 9 کازیل 
لعَزپز الرّحم ۵ درد زا ما نیز ایام هم غانون 9 لت حَو قّل عل 
َكتر هم قهم لا یمن 9 نا جَعلنا ق آغناقهم اغلالافهی ال ذفان هم دون 
9 و جَعَلنا من ین آدهم دامن خلنهم سَدا یناه هم لایبْهر رن 9» 
امام قرطبی می‌فرماید: برای شخص من؛ در کشور خودمان در کنار شهر 
قرظه نی (اسمانا) درل ای اقا عاق افعان که از له 
دشمن فرار کردم و در گوشه‌ای نشستم» دشمن دو اسب سوار در تعقیب من 
به حرکت در آورد؛ و من در میدانی صاف بودم هیچ چیزی نبود تا بتوانم به 
وله ان وی پنهان کنم» ولی داشتم اين آیات سوره یس را می‌خواندم 
و اد پن دو سوار؛ از برابر من رد شدند» و سپس به جای خود که از آنجا آمده 
بودند »ی گفسله وبا هم می‌گنعند: که این ععضی نک صیظان نود ژییرا 
نتوانستند مرا پبینند. خداوند متعال آنها را از دیدن من کور کرده بود!. 


رم بش از رل ره و هو رز مه 2 2 

و فالوا ءاذا کنا عظاماً و ژفاتاً نا لْبْعُوئون خْلقاً جدیداً (4۲۰ 
ومی‌گویند وقتی که باشیم ما استخوان. و تکه تکه. باز بلند می‌شویم به ساخت جدیدی. 
ال و و ۳ و 2 7 7 مر ۵ م2 1 ۵ و ار 
قل کونوا حجارَة او خدیداً .40 او خلقا ما یک بر فق صدورکم 


بگو که باشید سنگ. يا آهن. با مخلوقی دیگر. که مشکل تصور کنید آن را در دل خود. 


معارف القرآن ۲۴۰۱ الا 


قسسیقولون من بُعیدنا سل اذي فطرگم آوّل مرو 
بش ای و قرزته بچه کسی اما وهی کردانید: بکنو کی گنه توت اقا ربا ول 
قسیلفضون ایک رهم و یِفولون مق هُو فل عستی آن 
پس حرکت‌می‌دهند به‌سوی‌تو سرهای خودرا ومی‌گویندکه کی می‌باشد آن. بگو شایدکه 
کون قریب (۵» یوم یذعوکم نیون بحنده و مَظنون ان 
نزدیک‌باشد. روزی‌که بخواند شماراء پس می‌آییدکه اورا تعریف‌می‌کنید. وگمان‌می‌بریدکه 

الا ییا ۰7 

درنگ‌نکرده‌ابد مگراندکی. 


خلاصه‌ی تفسبر 

آنان می‌گویند! وقتی ما (بمیریم و) باشیم استخوان (و استخوانها هم 
باشند) ریزه ریزه پس آیا (پس از آن در قیامت) دوباره زنده گردانيده 
می‌شویم (یعنی: اوّلامردن و زنده شدن مشکل است. که در جسم 
صلاحیت زندگی باقی نمانده» سپس وقتی که آن جسم هم ریزه ریزه شده 
اجزای آن پرا کنده شوند» پس چه کسی می تواند بپذیرد که او زنده می‌شود) 
شما (در پاسخ آنها) بگویید: (شما حیات استخوانها را دور از ذهن تصوّر 
می‌کنید. و ما می‌گوییم) شما سنگ. يا آهن؛ یا مخلوق دیگری را که در ذهن 
شما (صلاحیت زندگی آنذ بسیار بعید است) بنگرید (که آیا زنده گردانیده 
می‌شوید يا خیر؟ و مستبعد قرار دادن حیات سنگ و آهن از این جهت 
بدیهی است که در آنها هیچگاه حیات حیوانی پدید نمی‌آید؛ برخلاف 
استخوانها که در آنها تا آن زمان حیات بوده. پس وقتی که زنده کردن سنگ 
و آهن برای خدا مشکل نیست. چگونه زنده کردن دوبارهءٌ اعضای انسانی 
مشکل است. 


ِ ۲۴۱ زیت ای 


و مراد از لفظ «کونوا» در آیه که صیغه امر است. در اینجا امر نیست بلکه 
نوعی تعلیق و شرط است. که اگر بالفرض شما سنگ و آهن هم باشید. باز 
هم اللّه تعالی بر زنده کردن دوباره شما قادر است. در این خصوص آنها 
می پرسند: او چه کسی است که دوباره ما را زنده می‌کند؟ شما بگویید: او 
کسی است که شما را نخستین بار آفریده بود (حقیقت امر این است که برای 
به وجود آمدن چیزی؛ دو چیز در کار است: یکی صلاحیت وجود در محل 
و ماده» دوم قوت فاعله برای ایجاد آن» سوال اوّل متعلق به قابلیّت محل بود 
که ان از تون قابلیت زندگی را از دست می‌ دهد در مقام پاسخ گفته 
است قابلیت کل به اثبات رسانده شد. پس این سوّال دوم نسبت به فاعلیت 
است که آن چه قوت و قدرتی است که با قدرت فاعلی خود بتواند این کار 
شگفت آور را انجام دهد؟ در جواب این فرمود: کسی که شما را نخستین بار 
از چنان ماده‌ای آفرید که در پندار و گمان کسی نبود. که در آن قابلیت 
حیات باشد پس آفریدن دوباره آن چه مشکلی است؟ پس وقتی هر دو 
سوال قابل و فاعل حل گردیدند» اکنون ایشان برای تحقیق زمان وقوع) سر 
خود را در جلوی شما تکان داده می‌گویند: (خیلی خوب این را بگو که) این 
(زنده شدن) انجام می‌گیرد؛ شما بگویید که جای تعجب نیست که آن 
نزدیک شده باشد. (سپس احوالی را بیان فرمود که هنگام این زندگی جدید 
واقع می‌شود) آن روزی است که خداوند متعال شما را (برای زنده 
گردانیدن و گرد آوردن در میدان حشر به وسیله فرشتگان) فرا می خواند. و 
شما (اجباراً) حمدگویان؛ حکم او را اجرا خواهید کرد (یعنی: هم زنده 
می‌شوید و در میدان حشر جمع می‌گردید.) و (با مشاهده هول و هیبت آن 
روز حالت شما چنان خواهد شد که نسبت به کل عمر دنیا و برزخ) شما 
چنین تصوّر می‌کنید. که شما در مدّتی خیلی کوتاه در دنیا مانده بودید؛ 


ی ۲۳۱( 2 


معارف و مسایل 

یوم یدعوکم فتستجبیون بحمده» لفظ «یدعوکم» از دعاء مشتق و به 
معنای صدا کردن و خواندن است و معنای آن این است. روزی که خداوند 
متعال شمارا به سوی محشر فرا می خواند این فراخواندن به وسیله فرشته 
حضرت اسرافیل انجام خواهد گرفت که در صور دوم می‌دمد. پس همه 
مردگان زنده شده» در میدان حشر جمع ی کرد تماق ان نی نعسکن اش که 
پس از زنده شدن پرای جمع شدن در میدان محشر صدا زده می‌شوند . 

ان حضرت و در حدیثی فرموده است: در روز قیامت شما به نام و نام 
پدر خوانده می‌شوید. لذا برای خود نامهای خوب مقرّر کنید (از نامهای 
بیهوده اجتناب ورزید) . 


در محشر کفار هم با حمد و ثنای خدا بر می‌خیزند 

«فتستجیبون بحمده» معنی استجابت است. بر صدا کردن کسی جهت 
اجرای حکم. حاضر شدن؛ با این مطلب که در میدان محشر وقتی که شما 
فرا خوانده می‌شوید؛ پس همه‌ی شما در اطاعت از آن صد؛ جمع 
می‌شوید «بحمده» از ضمیر فاعل «تستجیبون» حال واقع شده به معنای 
حامدین است. مراد این است که به هنگام ورود به میدان؛ همه‌ی شما برای 
خدا حمد و ثناگویان حاضر می‌شوید. از ظاهر این آیه چنین معلوم می‌شود 
که در آن زمان حالت همه مومنان و کافران این است. که در حال حمد گفتن 
برای خدا برمی‌ خیزند؛ زیرا مورد خطاب کافران هستند. و در خصوص 


سا ۳۳۲۳( سوره‌بنی‌اسراییل 


آنان بیان شده است که همه حمدگویان بلند می‌شوند» از میان ائْمّه‌ی تفسیر 
حضرت سعید بن جبیر فرموده است: کار هم به هنگام خروج از قبرهای 
خود. الفاظ «سبحانک و بحمده» پر زبان رانده بیرون می آیند. اما حمد و ثنا 
گفتن در آن روز به آنها نفعی نمی‌رساند ". 

زیرا اینها وقتی که پس از مرگ زندگی جدید را مشاهده می‌کنند» پس 
بدون اختیار حمد و نای خداوند متعال از زبان آنها بیرون می‌آید. و آن 
مخییه ی انیت گهانی. | نبا خاشنی .مخ بت کر دا 
که در خصوص کفار در آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی پس آمده است که هرگاه آنها 
زنده گردانیده شوند. می‌گویند: «يا ویلنا من بعثنا من مرقدنا»(وای بر ماچه 
کسی ما را از قبرهایمان زنده کرد و برانگیخت). و در آیه‌ی ۵۶ سوره‌ی زمر 
آمده است: «یا <سرق علی ما فرطت ق جنب الله» یعنی (واحسرتاهزاران 
افسوس بر این که من نسبت به خدا خیلی کوتاهی کردم). 

اما حقیقت این است که در این دو قول هیچ تعارضی نمی‌تواند وجود 
داشه ناش کهور ارین هه توالت مد کر بان برد کشت ریش و تنب بدا 
کفار از موّمنان ممتاز می‌گردند: چنان‌که در آبه‌ی ک ز سس مت 
است که «وامتاژوا الیوم اپا الم رمون»( که ای مجرمان شما امروز ممتاز شده 
جمع شوید) آنگاه از زبانشان آن کلمات هم بیرون م ی آید که در آیات 
مذکور آمده است. و اين امر از تصریحات بی‌شمار قرآن و سنّت معلوم و 
جدا خواهد شد. امام قرطبی فرموده است. آغاز بلند شدن در حشر از 
حمد می‌باشد که همه حمدگویان بلند می‌شوند؛ و خاتمه همه معاملات 
هم بر حمد می‌باشد چنان‌که در آیه‌ی ۷۵سوره‌ی زمر می‌فرماید: «و قضی 


۱- قرطبی. 


مره تون ۲۳0( 8 


بینهم باق و قیل امد لله رب العا لین» یعنی (قضاوت همه‌ی اهل محشر 
مطابق با حق انجام داده می‌شود و چنین گفته می‌شود. که حمد و سپاس 


و قل لعبادی ونوا ی هی خسن ان الَیْطان رخ من وبکوبه 
بسندگانم که سخنی بگویید که بسهتر باشد. شیطان نزاع می‌افک‌ند میان آنها: 
لشیْطانَ کان للانسان عَدواً ثبیناً 4۵9 ربکم آغلم یکُم ان یش 
بدون شک شیطان است‌دشمن‌صریحانسان. پروردگارشما. بهترمی‌داند شمارا. اگربخواهد 
یرک آز ان یا یْعدبْکُم و ما ازسلناک عَلَهمْ وکیلاً وه 
برشما رحم‌خواهدکرد وا گربخواهد شمارا عذاب می‌دهد. ون فرستادیم‌شمارامسئول برآن‌ها. 
و ریک آغلم من ق السَمواتِ و الاتض و لَقَذ فْضلا بَغض 
و پروردگار تو بهتر می‌داند کسانی را که در آسمانها و زمین‌اند. و ما برتری دادیم بعضی 
لب علی بَعَضو ایثا داد زبورّالهه» 


ی زیور را. 


خلاصه‌ی تفسبر 
و (ای پیامبر) به بندگان (مسلمان) من بگویید که (اگر در پاسخ کفار) 
تشدّد و اشتعال‌انگیزی همراه نباشد. زیرا که) شیطان (سخن سخت تلقین 
کرده) می‌خواهد در میان مردم فساد ایجاد کند. و در حقیقت شیطان برای 
انسان دشمن آشکاری است (و وجه این تعلیم. این است که در تشد د 
بهره‌ای حاصل نمی‌شود. و هدایت و گمراهی تحت مشیت ازلیة الهی 
می‌باشد») و پروردگارتان احوال همه‌ی شما را بهتر می‌داند. ( که چه کسی 


2 (۲۴۵) ات ی 


هر کسی از) شما (که بخواهد) عذاب نازل می‌کند. (یعنی: توفیق و هدایت 
را از او سلب می‌کند) و ما شمارا مسئول (هدایت) آنها قرار داده 
نفرستاده‌ايم» (و وقتی که با وجود پیامبر بودن» شما مسئول آنان قرار داده 
نشده‌اید» پس دیگران چه مجالی دارند. لذا در پی کسی قرار گرفتن و با او از 
راه سختی پیش آمدن بی‌فایده است ). 

و پرودگار تو خوب می‌داند کسانی را که در آسمانها هستند» و (نیر آنها 
راهم که) در زمین هستند (مراد از اهل آسمان فرشتگان و از اهل زمین انس 
و جن‌هستند با این مطلب که ما کاملاً آ گاه هستیم که نبی و رسول قرار دادن 
دیگران برتری دادیم در آن چه جای تعجٌبی هست. زیرا که) ما (پیش از 
این) بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر برتری داده‌ايم و (همچنین اگر ما به 
شما قرآن دادیم در این چه جای شگفتی است. زیرا قبل از شما) مابه 
داو د لب ژیور داده‌ايم. 


معارف و مسایل 
بد زبانی و سخت کلامی با کفار هم درست نیست 
در نخستین یه مسلمانان از تشد کلام با کار منع شدند مراد از آن» این 


است که بدون ضرورت په آنها سختی روا داشته نشود؛ ولی در هنگام 
ضرورت قتل انها هم جاء پز است. بزرگی چه خوب گفته است: 


وی (۲۳۶) 2 


که بی حکم شرع آب خوردن خطاست 

اگر خون به فتوا بسریزی رواست 
به وسیله‌ی قتل و قتال می‌توان شوکت کفر و مخالفت با اسلام را مغلوب 
ساخت. لذا به آن اجازه داده شده است. ولی با ستٍ و شتم و تندگویی نه 
قلعه‌ای فتح می‌شود. و نه کسی هدایت می‌گردد. لذا از آن جلوگیری به 
عمل امد. 

امام قرطبی فرموده است: این آیه در واقعه‌ای متعلق به حضرت عمر بن 
خطاب عِ نازل شده است. بدین صورت که کسی به حضرت فاروق 
اعظم ط دشنام داد» در مقام پاسخ او هم از در سختی در آمد» و خواست 
او را به قتل برساند در نتیجه احساس خطر شد. که در میان دو طائفه جنگ 
برقرار نشود که بر این واقعه اين آیه نازل گردید. 

و تحقیق قرطبی از این قرار است که در این آیه در ارتباط با مخاطبات 
مسلمانان با همدیگی رهنمایی شده است که به هنگام اختلاف با هم با 
سخت کلامی پیش نیایید؛ زیرا شیطان به وسیله ان می‌خواهد. میان شما 
خی و فساد ابخاد کنك: 

«و اتینا داود زبورا» ذکر زبور در اینجا به طور ویژه شاید بدین خاطر 
باشد. که در زبور در خصوص رسول خد ای چنان آگهی داده شده است؛ 
که آن‌جناب ی در ضمن این که رسول و پیامبر می‌باشنده صاحب ملک و 
سلطنت هم خواهند شد. چناننکه در آیه‌ی ۱۰۵ سوره‌ی انبیا آمده است: «و 
لقد کتبنا نی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصا ون» و در زبور 
فعلی هم بعضی از حضرات به اثبات رسانده‌اند. که این مضمون در آن 
۱ 


امام بغوی در تفسیر خود در این‌مقام نوشته است: زبورکتاب الهی است؛ 


۱- تفسیر حقانی. 


لا 4/۳۴6۷ سوره‌بنی‌اسراییل 


که بر حضرت داود لیا نازل شده است. و در آن یکصد و پنجاه سوره است 
و تمام سوره‌ها مشتمل بر حمد و ثنا و دعا می‌باشند؛ و در آنها حلال و 
حرام و فرایض و حدود بیان نگردیده است. 


2 ۵ ار ۹ ام ۶ 0 که ۵ مه رم 8 ۵ ام ون 
قل ادعوا الذین زعمُم من دونه فلا یلکون کشف الضر عنکم 
بگوبخوانید کسانی‌را که می‌فهمید به‌جز او. پس‌اختیارندارند که‌بردارند مشقتی‌راازشما 
رز اه 4 1 ور ۵ 0 
ول تحسویلا ۶ اولتک الذین یدعون یَبْتَعْون ای سم 
ونه تغییردهند. آنان‌کهایشان آنهارامی خوان‌ند. خودآنهامی‌جویندبه‌سوی پرور دگارخویش 
4 ار اه 9و که رمرم اه صرق مق نز مد ره مس مس اور و 
الوسبلة انم ارب و یرجون رَمَتَه و خافون عذابه 
که کدام یک ننده نزدیک تر است 9 توقع دارند. به رحجمت. و می‌ترسند از عذاب او 
8 هرصاحم و ی 1 تب ی 2 ۱ 
ی عذاب ریک کان مخذوزا 4۵9 و ان من قَرية الا تن مُهْلکوها 
یقیناً عذاب پروردگار تو قابل ترس است. و نیست هیچ دهی که ما آن را خراب نکنیم 
۳ ای 9۳ ۳ كِ رِ 2 2 2مصا نم ما ی ۰ 1 نو 

ُل یوم القیمة او معَذ بوهاعذابا شدیدا کانذلکَق الکتاب مَشطو را 4۵۸ 


پیش از قیامت یا آفتی سخت نیاوریم بر آن. این هست در کتاب نوشته شده. 


خلاصه‌ی نه تفسیر 
شما (به آنها) بگویید: کسانی که شما آنها را غیر از خدا (معبود) قرار 
می‌دهید. (مانند فرشتگان و جن‌ها) کمی آنها را (برای دور کردن مشمّت 
خویش) فرا خوانید» پس آنها نه برای برداشتن مششّت از شما اختیاری 
دارند. و نه برای تغییر دادن آن (مثلاً اگر نمی توانند مشقت را بردارند» 


مشکل‌گشایی خویش) می‌خوانند. خود آنها (برای رسیدن) به سوی 
پروردگار خویش؛ وسیله می‌جویند. که از آنها کدام یک مقرّب‌تر است؛ 


ام ۲۴۸ 2 


(یعنی خود آنها به اطاعت و عبادت مشغولند تا به قرب الهی نایل گردند 
و می خواهند تا درجات تقرّب اضافه بشونده) و آنها به رحمت او امیدوار 
هستند» و از عذاب او (در صورت نافرمانی) می ترسند» در واقع عذاب 
پروردگار تو چیز ترسناکی است. (مراد از آن این است که وقتی خود آنها 
عابدند» پس چگونه می‌توانند معبود قرار گیرند؛ و وقتی که خود آنها در 
ضروریات خویش و دفع مضرّات به سوی خدا محتاجنده پس آنها کجا 
می‌توانند به دیگران در مقام حاجت روایی و مشکلگشایی قرار گیرند) و 
هیچ دهی (از دهات کفار) نیست که ما آن را قبل از قیامت هلاک نکنیم؛ (یا 
در روز قیامت) اهل آن را (در دروزخ) به عذاب شدید مبتلا نکنیم؛ این امر 
در کتاب (یعنی» لوح محفوظ) نوشته شده است» (پس اگر کافری در اینجا 
از ملاکت نجات یافت» پس در روز قيامت از آفت بزرگ نجات نخواهد 
یافت» و هلاکت به مرگ طبیعی مختص کقار نیست. همه می‌میرند» لذا مراد 
اک شون دهات فر ها ناسا که ۸ وش له غلات با ی هلاک 
گردند پس خلاصهٌ این که گاهی در دنیا عذاب بر کار مسلط کرده می‌شود؛ 
و عذاب آخرت علاوه بر این است. و گاهی چنان می‌شود که در دنیا هیچ 
عذابی نیاید ولی از عذاب آخرت در هیچ صورت نجاتی نیست. 


معارف و مسایل 
«یبتغون الی ربهم الوسیلة» لفظ وسیله عبارت از هر آن چیزی است که 
یکی را به دیگری پرساند» و وسیله» برای رسیدن به خدا؛ این است که در 
علم و عمل هر وقت رضای خدا در نظر گرفته شود و به احکام شرع پایبند 
اش با لین مطلب که همه این حضرات به وسیله عمل صالح خویش» در 
تلاش قرب خدا قرار گرفته‌اند. 
«برجون رحمته و یخافون عذابهه حضرت سهل بن عیدالّه فرموده 


لا (4۲۴۹ سور هبنیاسراییل 


است: رجاء و خوف یعنی امیدوار شدن به رحمت خدا و ترسیدن از عذاب 
او دو حالت مختلف انسان هستند؛ وقتی این هر دو حالت در درجه 
مساوی قرار گیرند انسان بر راه مستقیم راه می‌رود. و اگر از آنها یکی 
مغلوب باشد» پس به همان حد. در احوال انسان فساد ایجاد می‌ شود . 
و مامتقلا آن توسل بالات الا آن كَذّب چا الاولون و 
و ما به این خاطر متوقك کردیم فوستاهن نقانیها واکه گذشتگان آنها را تگذیب کردند: و 
انا وال اعَة مُبْصرة فْظرا پاو ما ئوسل بالایات 
مادادیم‌به ثمودماده‌شتررابرای تفهیم آنها,پس ظل مک دندبرآن. ونشانیها ی که مامی فر ستیم 
1 تضویفا ۵0 و لاف لنا تک ان ریک اخاط بالّاس و 
برای ترساندن هستند. و وقتی که گفتیم به تو که پروردگارت احاطه کرده مردم راء و 
ها جعلنا الغیا ای آریناک الا فنتةٌ لاس و الشجرة عون 
دیدنی که ما به تو نشان دادیم برای‌آزمایش مردم‌بود. وهمچنین آن درخت‌که ملعون‌شده 


مان و محوفهم قا یدهم الا طفیا کبیر«ع) 


در قرآن. و ما آنها را می‌ترسانیم. پس اضافه می‌شود شرارت آنها. 


خلاصه‌ی تفسبر 
و در فرستادن معجزات (خواسته) بخصوص. تنها این امر مانع است که 
مردمان گذشته. (معجزات خواسته هم جنس) آنها را تکذیب کرده‌اند؛ (و 
مزاج و طبایع کفار با هم یکی هست. و روشن است که اينها هم تکذیب 
خواهند کرد) و (به طور مشت نمونه خروار» اين قضه را هم بشنو که) ما 


۱- قرطبی. 


_ ۲۵۰٩ وی‎ 


(مطابق خواسته) قوم مود (در مقام معجزه؛ به حضرت صالح عی) شتر 
ماده‌ای داده بودیم: ( که به گونه‌ای عجیب آفریده شده بود. و به علّت این) 
که (معجزه بودنش فی نفسه) وسیله بصیرت بود ٍ پس آنها (از آن» بصیرت 
حاصل نکردند بلکه) به آن ظلم کردند (و آن را به قتل رساندنده پس به 
ظاهر اگر طبق خواسته اینها نیز معجزه‌ای داده شود. اینها هم همچنان 
خواهند کرد) و ما چنین معجزاتی را فقط برای ترساندن (از این امر) 
می‌فرستیم (که اگر با مشاهدة معجزء و خواسته خویش هم ایمان نیاورید؛ 
را ها کی کل و عفن کسانم کدنا آنپاستر: تقواسهه فنق: 
نشان داده شد. باز هم ایمان بیاوردند این چیز سبب هلاکت و عذاب 
عمومی آنها قرار گرفته است. و مقتضای حکمت این است که اینها هنوز 
هلاک نگردند. لذا معجزه خواسته شده آن. از واقعه که به گذشتگان پیش 
آمده تأْیید می‌شود به آنها نشان داده نخواهد شد) شما آن زمان را به 
یادآورید که وقتی که ما به شما گفته بودیم که پروردگارت (به علم خود 
احوال ظاهر و باطن حال و آینده) تمام مردم را احاطه کرده است؛ و (از 
جمله احوال آینده ایمان نیاوردن آنها هم در علم خداست؛ به دلیل همین 
واقعه است که) ما (در واقعه‌ی معراج) تماشایی (در حالت بیداری) به شما 
نشان داده بودیم و درختی که در قرآن مذمّت شده. (یعنی زقوم که طعام 
کار است) ما این هر دو مورد را موجب گمراهی آنها قرار دادیم (یعنی: 
آنها با شنیدین این دو امر تکذیب کردند معراج را به این تکدیب کردند که 
در مدّت کوتاه شب. رفتن به کشور شام و سپس بالا رفتن به آسمانها در نزد 
آنها ممکن نبود؛ و تکذیب شجره زقوم از این جهت که آن در دوزخ نشان 
داده شده است. و در آتش چگونه می‌تواند درختی باقی بماند و اگر باشد 
هم نو زد دوخالی که فز یک شب نه ی تین صعی طو[ ی از و حل 
محال است. و نه رفتن به آسمانها ممکن نیست. و وجود درختی در آتش در 


الما ۲۵۱۲ سوره‌بنی اسراییل 


فهم آنهانیامد. در صورتی که این امر محال نبوده که خداوند متعال مزاج 
درختی را چنان بسازد که به جای آب. از آتش پرورش یابد. سپس فرمود): 
ما آنها را می‌ترسانیم اما سرکشی بزرگ آنها روز به روز اضافه می‌گردد. (در 
ضمن انکار از درخت زقوم اینها استهزا؛ هم می‌کردند که توضیح آن با 
تحفیق بیشتر در سوره‌ی صف می‌اید). 


معارف و مسایل 

«و ما جعلنا الرء‌یا التی ارینک الا فتنة للناس» یعنی: (تماشایی که ما در 
شب معراج به شما نشان دادیم آزمایشی برای مردم بود) لفظ فتنه در زپان 
عرب به چند معنی می ید و یک معنای آن همان است که در خلاصد تفسیر 
بیان گردید. یعنی گمراهی؛ و معنای دیگر آن آزمایش ماست و به معنای 
ایجاد فتنه و فساد هم می‌آید. که در اینجا همه این معانی محتمل است. 

حضرت عایشه معاویه. حسن و مجاهد از ائمّه‌ی تفسیر در اینجا فتنه 
را به معنای اخیر قرار داده و فرموده‌اند: این فتنه ارتداد بود که وقتی 
رسول خداِ در شب معراج رفتن خود به بیت المقدس و از آنجا به 
آسمانها و سپس قبل از صبح برگشتن خود را ذکر نمود. بسیاری از تازه 
مسلمانان که ایمانشان راسخ نبود این کلام را تکذیب نموده مرتد گشتند . 

از این واقعه این هم ثابت می‌گردد. که لفظ رویا اگرچه در زبان عرب به 
معنای خواب هم می‌آید. امّا مراد در اینجا قضه‌ی خواب نیست؛ زیرا اگر 
مراد این می‌بود؛ پس برای مرتد شدن مردم علّتی وجود نداشت. زیرا جنس 
خواب را هر کس می‌تواند ببیند. بلکه مراد از رویا در اینجا نشان دادن واقعه 
عجیبی در عالم پیداری است. و بعضی تحت تفسیر یه مذکور این را بر 
وقایع دیگر علاوه بر معراج حمل نموده‌اند. که از نظر مجموعی در اینجا 


۱- قرطبی. 


2 ۲۵۱ 3 


منطبق نمی‌گردد؛ لذا جمهور واقعه‌ی معراج را محمل این آیه قرار 
داهن 


و اذ هلا ل لکد اشجدوا لادم سجدوا الا ابلیش فال 
ِ به‌فرشتگان که سجده‌کنید آدمر. به سجده رفتند همه, مگر ابلیس, گفت 
اشجد لِنْ خلفَتَ طینا (۶۱ فال ارایِتک هذا اثذي کَرّفت ع1* 
آباسجده کنم شخصی را که آفر یدهاز خا ک.گفت خیلی خوب ی 
َیْنْ آحرَتن لیم لقیمة لاختیکنٌ ذرَيتة لا قلیلاً 4۶۷ قال اهب 
اف ی ۱ ريشه اولاد او را می‌کنم. مگر اندکی. فرمود. برو 
فن تبعک منهم فان جَهَم جَزاژ کم جَزاء مَوفورا (2) واشتفزز 
هر کس پیرو تو شد از ایشان. دوزخ سزای کامل همه شماست. و بترسان از ایشان 
من اشتطفت ممم بصَوتک و اجلب لیم یلک و زجلک و 
هرکس را که‌می‌توانی ترساندن, به صدای خود و بیاور بر آنها سواران و پیادگان خود راء و 
شار که وال والاولاد وَعذهم یعدم الشیطانل غر و2۷ 
شرکت‌کن‌باایشان دراموال‌واولاد. ووعصده‌ده‌به آنها,ووعده‌نمی‌دهدبهایشان شیطان مگرفر یب. 
ان عبادی لیس لک عم مان و کی برَیکَ وَکیلاً (2۸) 
کسان یکه‌بندگان من‌هستندنداری توبرآنهاتسلّطی, وکافی‌است رب توکار ساز. 
خلاصه‌ی تفسیر 
و آن زمان (قابل یادآوری است) که ما به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده 
کنید پس همه‌ی آنها سجده کردند» مگر ابلیس ( که سجده نکرد و) گفت: 


۱- کما فصله القر طبی. 


۷8 ۲۵۳ سورهینی اسراییل 


کسی که تو او را بر من رجحان داده‌ای» (و از این جهت به من دستور دادی که 
او را سجده کنم») پس خیلی خوب نشان ده ( که او دارای چه فضیلتی است؛ 
که به سبب او من مردود شدم) اگر شما (طبق خواسته من) تا قیامت. به من 
(از مرگ) مهلت دادی؛ پس من (هم) غیر از عدهٌ قلیلی از مردم ( که مخلص 
باشند» بقیه) اولاد آلها زا تفت کنر[ خود قرار می‌دهم. (گمراهشان 
می‌کنم) فرمود: بری (آنچه از دست تو برمی آید. انجام بده) هر کسی از آنها 
که با تو همراه باشد پس مجازات همه‌ی آنها جهنم است. مجازات کامل و 
بر هر کسی که از آنها تسلط یافتی.او را پر صدای خود (یعنی به اغوا و 
وسوسه از راه راست) منحرف ساز. و بر او سوار و پیاده خود را بیاور ( که 
همه ارتش با هم شده در گمراه نمودن نیرویی به خرج دهد) و در مال و 
اولاد. آنها شرکت جو (یعنی مال و اولاد را وسیله گمراهی قرار بده. 
همچنان که آن مشاهده شده است) و به آنها وعده (دروغین) بده ( که در 
قیامت بر گناه مواخذه نخواهد شد. و همه‌ی این سخنها با شیطان از روی 
زجر و توبیخ گفته شد) و شیطان آنها را به دروغ وعده می‌دهده (این به 
صورت جمله معترضه‌ای بود» پس به شیطان خطاب شده) که تو بر بندگان 
خاص من تسلطی نخواهی داشت. (ای محسّد 86 چگونه او می‌تواند بر 
مخلصین تسلط یابد که) پروردگار تو کارساز (آنها) هست. 


معارف و مسایل 
«لاحتنکن» معنی احتناک استیصال و فنا ساختن چیزی یا تسلط نمودن 
کامل پر آن است ".و «استفزز» معنای اصلی استفزاز قطع کردن است؛ مراد 
از آن در اینجا قطع نمودن حق است؛ «بصوتک» صوت به معنای صدا 
کت یل آق رسظا یی مس از ی تیک 


۱- قرطبی. 


ارف اتقران ۲۵9 ت_ 


خصوص آن فرموده است که صداهای مزامیر و لهو و لعب صداهای 
شیطانند. که او به وسیله‌ی آنهاء مردم را از حق باز می‌دارد؛ از این معلوم 
می‌شود که مزامیر موسیقی و غیره حرام هستند ". 

ابلیس به هنگام سجده نکردن به آدم دو سخن گفته بود؛ نخست این که 
ادم از خاک افریده شده است و من از اتش پدید امده‌ای شما چرا خاک را 
بر آتش برتری دادی. این سوال در مقابل دستور خدا برای دریافت فلسفه 
حکم بود. که مأمور به آن حقّی ندارد؛ کسی که از طرف خدا مأمور به کاری 
باشد. چگونه حقی به او می‌رسد که فلسفه و حکمت آن را دریافت کند 
حال آن که خود او در دنیا به خادم خود وقتی که او را به کاری امر کند؛ حق 
نمی‌دهد که به جای انجام آن از اقا بپرسد. در این کار چه حکمت و 
فلسفه‌ای وجود دارد. بنابراین سوال او غیرقابل جواب قرار داده شده 
است؛ و به آن پاسخ داده نشد؛ علاوه بر این جوابش در ظاهر این است که 
برتری و فضیلت دادن چیزی بر چیزی حق کسی است که آن را آفریده و 
پرورش داده است. و هرگاه هر چیزی را بر دیگری فضیلت و برتری بدهد 
آن افضل می‌گردد. 

سخن دیگر او این بود که اگر خواسته من از زندگی تا قیامت پذیرفته شد؛ 
من تمام نژاد و نسل آدم را مگر قدر قلیلی گمراه می‌کنم» حق تعالی نسبت 
امه ات ی‌بدگاه موی قبه کلم باس مس 

نخواهی داشت» اگرچه تو تمام لشکر خود را بیاوری و تمام نیرویت را 
صرف کنی» اما غیرمخلصان اگر در تسلط تو در آمدند؛ پس حال آنها همان 
خواهد شد که حال تو هست. و همه شما به عذاب جهنم مبتلا خواهید 
شد. در «اجلب علمهم بخیلک و ر جلک» که از لشکر سوارو پیاده شیطان ذ کر 
به میان آمده است. لازم نمی آید که در واقع بعضی از افراد شیطان سوار و 


۱- قرطبی. 


- (۲۵۵) مرو ول 


بعضی پیاده باشند بلکه این محاوره در جایی اطلاق می‌گردد؛ که کل لشکر 
و تمام نیرو استعمال شود و اگر در واقع همچنین‌باشد که بعضی از شیاطین 
سواره باشند و بعضی پیاده» پس در آن هم جای انکاری نیست؛ حضرت ابن 
عبّاس عِصٌ فرموده است: تمام افرادی که در حمایت از کفر و معصیت به 
جنگ حرکت می‌کنند. آن همه سوار و پیاده لشکر سوار و پیاده شیطانند» 
باقی ماند این ام که شیطان از کجا دانست که می‌تواند بر منحرف و گمراه 
کردن اولاد آدم تسلّط می‌یابد. که با توجّه به آن چنین ادَعا کرد امکان دارد با 
مشاهده انجرای ترکینی او چلین فهمند که عواهش‌های تفسانی بر او غلبه 
می‌کند لذا گمراه شدن او دشوار نخواهد شد. و این‌هم. چندان دور از ذهن 
نیست که او به محض دروغ این ادّعا را کرده باشد. 

«و شارکهم فی الاموال و الاولاد» مراد از شرکت شیطان در اموال و اولاد 
مردم را؛ حضرت ابن عبّاس چنین بیان فرموده است: : مالی که به روشی 
ناجایز و حرام؛ به دست آیده یا در کارهای حرام صرف گردد در آن شیطان 
شریک است. و مراد از شرکت در اولاد این است که اولاد حرام باشد يا اين 
که به نام شرک آمیز نامگذاری گردد با در حفظ و نگهداری او رسوم 
شرک آمیزی بجا بیاورده یا در پرورش و تربیت آنها درآمد حرام به کار 


و 


ج#سصد و 


ی یژجی لَکم الک فی البْخْر لوا م من قَضله اب کان 
پروردگارشما ی روان‌می‌کند کشتیهارادر دریاء تاکه بسجویید فضل‌اورا. اوست 


۳97 ۳ و و 2 ۵ ., هه سا 
یک رحبا ۶ و (ذا سکم الضرٌ ق اْبَخر ضَل مَن تذغون 


برشمامهربان. وقتی‌که‌برسد به‌شماآفتی دردریا فراموش‌می‌کنید کسانی‌را که می‌خوان‌دید 


ی 


ات (۲۵۶) ۵0 
شره عاش هقی و 2 ال , من 
ایّاه فلا تجَیکم الی الم ضرَضة و کانْ الانشانْ کُفورا 4۶۷ 
۹ 1 برد وهستانسان سیارناشکر 
۰ 9 ۳ ۳ مر ر لو 
آباا نمی شده‌ایدا زا ی نکهفرونوه شما راد و کنتاز #عشکی نانفو سین 0 تده: 
ٍِ 2 ۶ و 
2 له تجدوا کم وکیلاً 4۶۸ آم آمنتر آن یعیدکم فیه ار 5 اخری 
ِ نیایید ِِ با ایمن 9 ِِ ِ دریا باری‌دیکر. 
و 7 ره و 
پس بفرستد برشما بادی‌سخت. ره ند شمارا به سبب ناسپاسسگزاری تان باز نیابید 
سره ۳ 2 2 ۱۹ یت ۵ م یی 
لکم علیْنا به تبیعا (*4۶ و لقد کّمنا بنی ادم و حلناهم ق الب 
برای‌خود برما بازخواست‌کننده. مر ی 


ِ 
و خر و ناه من لیات و فَضامُم + عی ؟ کثیر من 
و دریا و روزی دادیم آنها را از چیزهای پاکیزه. و برتری دادیم آنها را بر بسیاری از 


م۲ 


حلَنا تفضیل«. ۷۰ 


مخلوقات خویش بر تری. 


در آیات گذشته بحث اثبات توحید و ابطال شرک ذ کر شده بود؛ و باز در 
این آیات هم مضمون بالا به اندازه‌ی بخصوصی بیان گردیده است. و 
حاصل آن این است که نعمتهای عظیم الشأن بی‌شماری که هر وقت از 
طرف حق تعالی بر مردم مبذول است. آن را پیان نموده» نشان داد» که اعطا 
کننده همه این نعمتها غیر از ذات یگانه حق تعالی» کسی دیگری نمی تواند 
باشد» و همه‌ی نعمتها از اوست» پس شریک گردانیدن دیگری بااوه 


ا) ۲۵۷ سور هبنی‌اسراییل 


کت اهی اا شم تدر کر می‌فرماید که پروردگار شما چنان (منعم) است که 
برای (نفع) شما کشتی را به دریا روان می‌کند» تا که شما به وسیله آن در 
تلاش رزق باشید. (در این اشاره شده است که سفر دریا برای تجارت 
عموماً سبب نفع زیادی می‌باشد) یقیناً او نسبت به حال شما بسیار مهربان 
است؛ و چون در دریا به شما مشقتی می‌رسد (مانند احساس خطر غرق به 
سبب موج دریا یا طوفان باد) همه‌ی آنهایی که شما غیر از خدا عبادت 
می‌کردید» غاثب می‌شوند ( که نه خود شما در آن ساعت در یاد انها قرار 
می‌گیرید. و نه می‌توانید آنها را بخوانید. و اگر بخوانید هم به اندازه ذرّه‌ای 
تومّع کمکی از آنها متصوّر نیست. این خود از طرف شما عملا اقرار به 
توحید و ابطال شرک است). 

سپس وقتی که شما را نجات داده به خشکی می‌آوریی پس شما از آن 
اعراض می‌کنید» و انسان بسیار ناسپاس است ( که به این زودی انعام خدا و 
الحاح و زاری خود را فراموش می‌کند. و شما که به خشکی رسیده از آن 
اعراض می‌کنید) آیا بدین امر بی‌توجّه شده‌اید. که شمارا به خشکی 
رسانده» در زمین فرو ببرد» (با این مطلب که به نزد خدا در دریا و خشکی 
فرقی نیست. او چنان‌که می‌تواند در دریا غرق کند» همچنین در خشکی هم 
می‌تواند در زمین فرو برده غرق بسازد) يا چنان باد شدیدی بر شما بفرستد؛ 
که سنگریزه بر شما بباراند (چنان‌که قوم عاد به چنین طوفانی هلاک 
خرف 

پس شما غیر از خدا کسی را برای خود کارساز نخواهید یافت. پا نسبت 
به این امر بی توجّه شده‌اید که باز خدا شما را به دریا پرگرداند و سپس 
طوفان‌یاد زا بو شما مسلط کنده و شما رابه سیب کفره غرق تمایه باز بر این 
امر (یعنی بر غرق کردن) هم کسی را که تعقیب کننده ما باشد نخواهید 
یافت (تا بتواند انتقام شما را از ما بگیرد) و ما به اولاد آدم (صفات ویژه‌ای 


تبرت رن (۲۵۸) ِ_ 


عنایت کرده) عرّت بخشیدیم و ما آنها را در دریا و خشکی (بر حیوانات و 
کشتیها) سوار کردیم و چیزهای نفیس و پاکیزهُ به آنها عنایت کردیم. و آنها 


معارف و مسایل 

برتری بنی آدم بر بیشتر مخلوقات از چه وجه است؟ در آخرین آیه 
برتری و تفوّق اولاد آدم بر اکثر مخلوقات ذکر شده است که در آن دو امر 
قابل توجه هست: نخست این که این فضیلت مبنی بر چه صفات و چه عللی 
است» دوم اين که مراد از افضلیت او بر بیشتر مخلوقات چیست؟ 

تفصیل امر اوّل این است که حق تعالی بنی آدم را از جهات گوناگونی به 
خصوصیاتی آراسته است که در مخلوقات دیگر و جود ندارد مانند حسن 
صورت: اعتدال جسم اعتدال مزاج اعتدال قد و قامت آنچنان که به 
انسان عنایت گردیده به حیوان دیگر داده نشده است. اضافه بر این امتیاز 
ویژه در عقل و شعور به او عنایت شده که به وسیله آن از تمام کاینات 
علویه و سفلیه استفاده می‌کند. و به او نیرویی موهبت فرموده است که از 
مخلوقات الهی چنان ترکیبات و مصنوعات می‌سازد که در سکونت و 
اقامت و نقل و حرکت و طعام و لباس او در کارهای مختلف سودمند باشند. 

آن ملکه‌ای که در نطق گویایی و افهام و تفهیم به او اعطا شده است. در 
حیوانات دیگر و جود ندارد؛ اظهار ما فی الضمیر به وسیله اشاره و تحریر و 
کتابت از امتیازات انسانی است. و بعضی از علما فرموده‌اند که: خوردن غذا 
به انگشت هم از صفات ویژه‌ی انسان است. زیرا غیر از او تمام حیوانات به 
دهن می خورند» همچنین اشیای مختلف خوردنی را با هم مرکب و مفید و 
لذیذ در آوردن و پختن هم کار انسانی است؛ بقیه حیوانات چیزهای مفرد 
می‌خورند» یکی گوشت خام می‌خورد. یکی علف می‌خورد؛ یکی میوه 


اس (۲۵۹) سورهبنی اسراییل 


خود مرکبات از همه‌ی این اشیاء درست می‌کند؛ و بزرگترین فضیلت عقل و 
شعور است. که به وسیله‌ی آن او خالق و مالک خویش را بشناسد و رضا و 
خشم او را دریافته در پی تحصیل رضاء و اجتناب از غضب و خشم او 
جامع این هر دو نوع است. که دارای عقل و شعور هم هست؛ و شهوات و 
وسیله عقل و شعور بر شهوات و خواهش‌ها تسلط می‌یابد. و از اشیای 

امر دوم این است که مطلب فضیلت اولاد ادم بر بقیه مخلوقات چیست؟ 
کسی نمی‌تواند در این اختلافی داشته باشد که انسان بر تمام مخلوقات 
شعور مانند انسان هستند» افضلیت انسان بر آنها نزد همه مسلم است. تنها 
اختلاف در این است که کدام یک از فرشته و انسان برترند» حق در این باره 
این است که عموم موّمنان» صالحان مانند اولیاء اللّه از عموم فرشتگان 
برترند» اما خواص ملائکه مانند جبرئیل و میکائیل و غیره از عموم 
افضل می‌باشند. امّا کقّار و فجّار نوع انسانی روشن است که به جای افضل 
پایین‌ترنده قضاوت قرآن در خصوص آنها این است که در آیه‌ی ۱۷۹ 
سوره‌ی اعراف آمده است که: «اولئک کالانعام بل هم اضل» یعنی (اينها 


1 (۲۶۰) لا 
مانند حیوانات چهارپا هستند بلکه از آنها هم گمراه‌ترند) .واللّه اعلم 


شوم تت را عیل استان بمامهم من اوق کاب سیمینه 

ی و رو .پس‌هرکس که رسیدنامه‌ی اعمال اوبسه‌دست راستش. 

قاولنک یرون ناکم و لا بُطلَمون تلا 4۳9و مَن کُان فق 

1( وظلم‌نمی‌شود برآن‌هابه‌قدر ریسسمانی. وهرکسی‌که‌باشددر 
هده ه آعمی فهو ق‌ الاخرة آغمی و اضا سبیلا رتفا 


این جهان‌کور پس ود رآخرت‌همکوراست. وبسیار دورافتادهاست‌ازراه. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(قابل یادآوری است) روزی که ما تمام مردم را با نامه اعمالشان (در 
میدان محشر) فرا می‌ خوانیم (و نامه‌های اعمال گشوده می‌شوند و به دست 
راست کسانی و چپ کسانی دیگر می‌رسند) پس کسی که نامه‌ی اعمالش به 
دست راستش داده شود ( که ایشان موّمنانند) پس ایشان نامه اعمال خود را 
(در حالی که مسرورند) می‌خوانند و بر آنها کوچکترین ظلمی نخواهد شد. 
(یعنی: ثواب ایمان و اعمال کاملاً به آنها می‌رسد به اندازهُ ذژه‌ای از آن 
کاسته نخواهد شد. بلکه اضافه به آنها داده می‌شود و از عذاب هم نجات 
خواهند یافت. چه در مرحله‌ی اوّل» یا پس از رسیدن به کیفر اعمال 
خویش) و کسی که در این جهان (از مشاهدهٌ راه نجات) کور باشد» پس او 
در رت (از رستدن باس متولن تعات) کور واه شل و (بلکه در آتیجا 
نسبت به دنیا) بیشتر گمراه می‌باشد (زیرا که) در این جهان معالجه گمراهی 
ممکن بود؛ در آنجا این هم میشر نخواهد شد. ایشان کسانی هستند که نامه 


۱- تفسبر مظهری. 


۳۹ ۶۱۲ ی 


اتفالج آنها به دست چپ آنها داده خواهد شد). 


معارف و مسایل 

«یوم یدعوا کل اناس بامامهم» در این آیه لفظ امام به معنای کتاب است: 
چنان‌که در ایه‌ی ۱۲ سوره‌ی یس آمده است «و کل شیء احصیناه ی امام 
مبین» که در اینجا نیز مراد از امام مبین کتاب واضح است. و از این نظر به 
کتاب امام گفته می‌شود که هنگام فراموشی و نسیان و وقوع اختلاف به 
کتاب مراجعه می‌شود. همانگونه که به امام مقتداه رجوع می‌شود ا. 

از حدیث ترمذی به روایت حضرت ابوهریره آمده و ترمذی آن را حسن 
و غریب دانسته است. هم همین معلوم می‌گردد که مراد از امام در این آبه 
کتاب است. عین عبارات حدیث ملاحظه شود: «یوم ندعوا کل اناس 
پامامهم قال یدعی احدهم فیعطی کتابه بیمینه» یعنی در تفسیر آیه (یوم 
ندعوا کل اناس بامامهم» خود رسول خداية فرموده است که یکی از آنها فرا 
خوانده می‌شود. و نامه اعمال او به دست راستش داده می‌شود. 

از این حدیث. این هم معلوم گشت که امام به معنای کتاب است؛ و نیز 
مشحُص شد که مراد از کتاب نامه اعمال است؛ لذا در خلاصهٌ تفسیر بیان 
القرآن به نامه اعمال ترجمه شده است. 

و از حضرت علی» مجاهد و غیره از ائْمّه‌ی تفسیر لفظ امام در اینجا به 
معنای مقتدا و پیشوا منقول است. که هر کس با بردن نام مقتدا و پیشوایش 
فرا خوانده می‌شود چه مقتدا و پیشوای آنها انبیاء هل و نایبان آنها علما 
باشند یا پیشوایانی که به سوی مصیت و گمراهی دعوت داده‌اند ". 

پس با توجّه به این‌معنی مطلب آیه چنین خواهد بود که در میدان حشره 
هر کس به نام پیشوا و مقتدایش فرا خوانده می‌شود. و همه در یک جاگرد 
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آورده می‌شوند. مثلاً پیروان حضرت ابراهیم ی و پیروان حضرت موسی 
لا و عیسی عْ و پیروان حضرت محمّد یه باز هم امکان دارد که در ذیل 
آنها متقدایان بلاواسطه آن پیروان هم نام پرده شوند. 


نامة اعمال 

از آبات متعددی از قرآن معلوم می‌شود که تنها نامه اعمال کقار به دست 
چب داده می‌ شود چنان‌که در ایه‌ی ۲۳ سوره‌ی الحاقه امده است که «انه 
کان لا یمن باللّه العظیم» و در ایه‌ی ۱۴ سوره‌ی انشقاق امده است «انه ظن 
آن لن جحور» که در ایه‌ی نخست صراحتا ایمان نفی شده و در ایه‌ی دوم 
انکار آخرت مذکور است. که آن هم کفر است. از این تقابل معلوم می‌شود 
که نامه اعمال اهل ایمان به دست راست آنها داده خواهد شد. چه انها 
مومنان متقی باشند. يا گناهکار, نامه اعمال خود را با شادمانی می خوانند؛ 
بلکه به دیگران هم ارائه می‌دهند تا بخوانند» و این شادمانی در اثر ایمان و 
نجات از عذاب ابدی خواهد بود اگرچه بر بعضی اعمال مجازات هم داده 
شود. در خود قرآن مذکور نیست که رسیدن نامه اعمال به دست راست یا 
چپ چگونه خواهد بود امّا در بعضی احادیث لفظ «تطایر الکتب» آمله 
شتا 

و در بعضی روایات حدیث آمده است که همه نامه‌های اعمال در زیر 
عرش جمع می‌گردنده سپس باد وزیدن آغاز می‌کند که همه را پراکنده به 
دست مردم می‌رساند. که به دست راست بعضی و به دست چپ بعضی 
کرهش تک 


۱ رواه احمد عن عايشه مرفوعا. 
۲ - اخرجه العقیلی عن انس مرفوعا» بیان از روح المعانی. 


لا ۲۶۳ سورهپنی اسراییل 


ول کاذوا لیفتئونک عن اي آوحینا ایک لتفتری 
وآنها می‌خواستندکه برگردانند تورا ازآنچه ماوحی‌فرستاديم به‌سوی تو, تاکه دروغ‌گویی 
عَلینا ره وا لا خذوک خلیلاً ۶ و لول از تعثناک 
علیه‌ما غیر وحی‌راوآنگاه‌قراردهند تورادوست. وا گراین‌نمی‌بود که‌مانورا ثابت‌نگاه‌داشتيم. 
لقد کدت تَرکُن النْهم شیناً قلیلاً 4 لد لاناک ضفتَ 
نزدیک بود که مایل‌باشی به‌سوی آنها اندکی. آنگاه حتماً می‌چشانيديم تورا دو برابر مزه 
اْیوة و ضغفت الاتِ م لا تج تک لیا تصیرّا (4۷۵ و ان کادوا 
درزندگی ودوبرابر درمرگ. بازنمی بافتی‌تو برای‌خودعلیه‌ما مددکاری. وآنها می‌خواستند 
یسترَوّنک من الازض لیخرجوک منها و ( لا یلبثونْ خلافک 
که‌بترسانند تورا از این‌زمین تاکه بیرونت‌کنند ازآنجاء وآنگاه درنگ نمی‌کنند پشت سرتو 
الا قلاً 4 شنْةَ من قذ آزسلننا قبلک من رشلنا و لا تجه 
مگر اندکی. روش پیامبرانی که پیش از تو فرستاده‌ایم پیامبران خود را و نمی‌یابی تو 


تیا تلاو 


در روش ما تفاوتی. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و این کفار (به وسیله‌ی تداپیر محکم خود) خواستند که تو را از آنچه که 
به وسیله وحی فرستاده‌ايم به سوی تو برگردانند (یعنی: به تلاش افتادئد 
که شما برخلاف حکم خداوندی عمل کنید) تا شما علاوه بر (اين حکم 
الهی) سخنان دروغ (عملا) به ما نسبت دهید (زیرا فعل پیامبر برخلاف 
شرع نمی‌باشد. لذا اگر نعوذ بالله» عملی از آن جناب تا برخلاف شرع سر 
می‌زد لازم می آمد که آن عمل شرع را گویا به خدا نسبت می‌دهند) و در این 
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حال شما را خالص قرار می‌دادند و (اين شرارت آنها چنان سخت بود که) 
اگر ما تو را ثابت قدم نمی‌نمودیم (یعنی: معصوم نکرده بودیم) پس نزدیک 
بود که شما قدری به سوی آنها تمایل پیدا کنی (و) اگر این چنین می‌شد ( که 
ت و کوچکترین تمایلی به سخنان آنها نشان می‌دادی) ما تو را (از این حیث که 
مقام مقربان بارگاه خیلی بلند است) در حال حیات و بعد از ممات دو 
(ولی چون ما شما را معضوم و ثابت‌قدم قرار دادیم لذا کوچکترین تمایلی 
به سوی آنها پیدا نشد و از این عذاب نجات یافتی). 

و اینها (کمّار) می خواستند که فلا ما زا ار انم شورس رکه وا 
مدینه) قطع کنند تا شما را از آنجا بیرون رانند و اگر چنین افاقی می‌افتاد. 
پس بعد از شما آنها هم خیلی کم (در آنجا) می‌ماندنده چنان‌که قانون (ما) 
در حق آن انبیاء له که پیش از شما پیامبر قرار داده‌ایم و برای مردم 
فرستاده بودیی بوده (که وقتی قوم. آنها را از وطن تبعید کردند. خود قوم 
موفّق نشدند که در آنجا اقامت کنند) و شما در قانون ما تغییر و تبدیلی 

معارف و مسایل 

شه اب تخسته از |ام گنل هو ان موه یتست 
به تعیین این واقعه در تفسیر مظهری چند روایت یت نقل شده است. که از آن 
۱ جمله آنچه اقرب و موّیّد به اشارات قرآن است. آن است که به تخریج ابن 
انم زد یک ونر عل شاه بت ک یچ سرداز ار م۲5 
قریش مکُه خدمت رسول خد ای رسیدند و عرض کردند: اگر واقعا شمابه 
سوی ما مبعوث شده‌اید» پس از مجلس خود این مساکین شکسته احوال را 
که نئستن با آنها پرای ما توهین است. بیرون بران. پس ما هم اصحاب و 
دوست شما خواهیم شد. از اين پیشنهاد آنها آن حضرت 3 به خیال فرو 


الا (۲۶۵ 4 سور هبنی اسراییل 


رفتند که اگر ما پیشنهاد آنها را بپذیریم. شاید مسلمان بشوند» در این حال 
این آیه نازل گردید.. 

در این آیه به آن حضرت که هشدار داده شد که پيشنهاد آنها و دوستی 
آنها فتنه‌ای بیش نیست. و نباید شما به این پيشنهاد آنها توبجه نمایید» سپس 
فرمود: اگر از طرف ما نسبت به تربیت و ثابت‌قدم نگهداشتن شما انتظامی 
برگزار نمی‌شد. بعید نبود که شما به پيشنهاد آنها قدری تمایل پیدا کنی. 

در تفسیر مظهری آمده است که از اين آیه به وضوح ثابت می‌شود که 
تمایل آن حضرت ی به سوی پیشنهاد کقار قر , بفن اضلا متعتما شود انم 
امکان داشت که به مقدار خیلی قلیلی به تمایل نزدیک بشوند. اما خداوند او 
را معصوم قرار داد از آن هم بازداشت؛ اگر قدری انديشه کنیم این آبه 
بزرگترین دلیل بر اعلی ترین پاکیزگی اخلاق و طبیعت آن حضرت ءة 
می‌باشد. که اگر عصمت پیامبرانه هم نمی‌بود. باز هم فطرت نبی چنان بود 
که تمایل او به سخنان بیجای کار امکان نداشت. الببّه احتمال داشت که به 
مقدار قلیلی به تمایل نزدیک بشوند. که عصمت پیامبرانه آن را هم از میان 
برداشت. 

ح لا دی قلعت اتمیزو رک نایم ود خاک رعاش را 
شما به سوی روش بیجای آنها نزدیکترین تمایل کوچکی نشان می‌دادی» 
پس عذاب شما در این جهان هم دو برابر می‌شد و بعد از مرگ در قبر یا در 
آخرت هم دو برابر؛ زیرا اشتباه کوچک مقربان بارگاه بسیار بزرگ متصوّر 
می‌شود و این مضمون عینا همان است که متعلتی به ازواج مطهرات در 
آبه‌ی ۰سوره‌ی احزاب است که «یا نساء النبی من يأت منکن بفاحشة مبینه 
یضاعف طا العذاب ضعفین» یعنی (ای همسران پیامبر؛ اگر یکی از شما به 
فاحشه‌ای آشکار مرتکب شد. به او دو چندان عذاب داده می‌شود). 

«و ان کادوا لیستفزونک» معنی لفظی «استفزاز» قطع کردن است در اینجا 


مقار رن (۲۶۶) ۳8 


مراد از آن بیرون کردن آن حضرت ی است از مق خودش که مکه یا مدینه 
باشد» و معنای آبه از این قرار است که نزدیک بود که این کقار شما را از زمین 
خودت بیرون کنند» و اگر آنها به چنین عملی دست می‌زدند این مجازات به 
آنها می‌رسید. که آنها پس از شما تا دیر زمان در آن شهر نمی‌ماندند» این 
واقعهٌ دیگری است که بیان شده است و نسبت به یقین آن هم روایات با هم 
مختلف‌اند. یکی واقعه‌ی مدینه‌ی طیبه است که بهود مدینه روزی خدمت 
آن حضرت 3 رسیدند و عرض کردند که: ای ابوالقاسم 3 اگر شما در 
کیره مرت سار نز زیراکشور شام سرزمین محشر و سرزمین 
انییاء الا تن قدری آن حضرت ی از سخنان آنها متأًثر شد. هنگام 
غزوه تبوک که عازم ملک شام شد. هدف آن‌جناب ی این بود که ملک شام 
را مستقر خویش گرداند» ولی این آیه نازل شد «و آن کادوا لیستفزونک» که 
آن‌جناب‌در آن. از این اراده باز داشته شدند. اما ابن‌کثیر این روایت را بعد از 
نقل قابل اطمینان ندانست. و مصداق این یه را واقعه‌ای دیگر نشان داد که 
در مکّه‌ی مکزمه به وقوع پیوسته بوده و مکی بودن سوره قرینه قوی‌ای 
برای آن است. و آن واقعه از این قرار است که باری کار قريش خواستند که 
رسول‌کریم 2 را از مکّه‌ی مکّمه پیرون کنند. که خداوند متعال اين آیه را 
در خصوص آذ نازل نمود. («(و ان کادوا لیستفزونک» و در این به کفار مکّه 
هشدار داده شد. که اگر آنها رسول خداءِ3 را از مکه‌ی مکزمه پیرون کنند؛ 
پس خود آنها هم نمی‌توانند تا دیر وقت در مکه با اطمینان بمانند. ابن کثیر 
این واقعه را مصداق آیه دانسته و آن را ترجیح داده است» و سپس فرموده 
است که این وعید را کار مکه به چشم خود دیدند که وقتی رسول خد ای از 
مکّه هجرت نمود اهل مکّه نتوانستند یک روز در مکه به آرامی و اطمینان 
بنشینند» تنها ظرف یک سال و نیم خداوند آنها را در میدان بدر جمع نمود 


الا ۲۶۷ سوره‌بنی اسراییل 


شم 


و هفتاد نفر از سرانشان به قتل رسید و نیروی آنها شکست. سپس در آخرین 
نتیجه غزوه احد بیم بیشتری بر آنها طاری شد. و معرکه غزوه احزاب کمر 
آنها را شکست و هشتمین سال هجرت. تمام مکّه‌ی مکرّمه فتح گردید. 
«سنة من قدر ارسلنا» در این آیه نشان داده شده است که قانون و سنئت 
عمومی خداوند. از قدیم چنین جریان دارد؛ که هرگاه قومی پیامبر خود را 
از وطنش بیرون رانند. یا در پیرون شدن اجبار کننده پس آن قوم هم در 
انجاء باقی گذاشته نخواهند شد. عذاب خداوندی بر آنها خواهد آمد. 


آقمااصلولذ لک الشَفس!لن غس الیل و فان جر نان جر 
برپادار نمازرا از زوال خور شید تاتاریکی شب. نب ِِِِِ خوان‌دن قرآن ف جر 
کان مَشْهودا 4۷۸و من الیل قَعجذ فد به نافلً لک عسی آن 
می‌باشد روبرو. وپارة از شب بیدارباش باقرآن این‌امر اضافی‌است برای‌تو. نزدیک است‌که 
یبتک زک ماما مخمودا 4 و قل رب آذخلی مُدْل صذق 
بلندکند تورا پروردگارت درمقام‌محمود. وبگو پروردگارا. داخل‌کن مرا داخل‌کردن راست. 
و اخرجی نخرَج صدق واجعل لی من لدنک سلطا تصبرّا (4۸و 
و بیرون آر مرا بیرون آوردن راست. و عنایت کن به من از طرف خویش کمک حکومتی. و 


مر مر و 


قل جاء الق و رهق الباطل ان ال کان زوا 4۸۷ و نفزّل من 
بگو آمد حق و بیرون رفت دروغ. یقيناً دروغ است بیرون رونده. و فرود می‌آوریم از 
لقران‌ها هو شفاء و ره للْموْمنینَ و لایزیدالظایلین الا خسارا 4۳ 


قرآن آن چه‌بدان مسر ض دفع بشود ورحمت برای سوّمنان واضافه‌می‌شودا زآن زیان‌گناهکاران. 


تاو (۲۶۸) الط 


خلاصه‌ی تفسبر 

بعد از زوال آفتاب تا تاریکی شب نمازها را ادا کن؛ (اين آیه شامل چهار 
تما وی عصی مین و عشام م ماشل بان که تصیا نس اجمال ور 
حدیثی بیان گردیده است) و نماز صبح را هم (ادا کن) یقیناً نماز صبح وقت 
حضور (فرشتگان) است. (چون وقت صبح زمان پیداری از خواب است که 
در آن هراس سستی وجود داشت. آن را مستقلاً با اهتمام بیان نمود؛ و 
فضیلتی اضافی برای آن بیان فرمود؛ که در این وقت فرشتگان جمع 
می‌شونده و تفصیل آن از حدیثی چنین معلوم می‌شود که فرشتگان محافظ 
انسان؛ و نویسندگان اعمال شب و روز جدا جدا هستند» و به هنگام نماز 
صبح هر دو گروه فرشته با هم جمع می‌شوند. فرشتگان شب وظیفه خود را 
انجام داده و فرشتگان روز برای به دست گرفتن وظیفه خویش اجتماع 
می‌کننده همچنین بعدازظهر در نماز عصر هر دو گروه جمع می‌شوند؛ و 
بدیهی است که اجتماع فرشتگان موجب پرکات است) و تا حدی در بخشی 
از شب هم (نماز بخوان) یعنی: در آن نماز تهجد بخوان که برای شما 
(اضافه بر پنج نماز) یک امر اضافی است. (مراد از این زاید به نزد بعضی 
یک فرض زاید است؛ که مخصوص پیغمبر ی فرض شده و بعضی از زاید 
نفل مراد گرفته است) توقع (یعنی وعده) است که پروردگار» تو را به مقام 
محمود برساند (مراد از مقام محمود مقام شفاعت کبری است. که در 
محشر به آن حضرت ی به خاطر همه نوع انسان عنایت می‌گردد) و شما 
این دعا را بخوانید که پروردگارا (بعد از رفتن از مکه) مرا (به هر جا که 
می‌بری) با خوبی (و راحتی) برسان؛ و (وقتی که) از مکه بردن در نظر باشد؛ 
مرا با خوبی (یعنی راحتی بیره و از طرف خود (بر اي نکمار) چنان تسلطی به 
من عنایت ک ن که با آن نصرت (و مدد شما شامل حال) باشد (که به سبب آن» 
تسّط پایدار و ترقی‌پذیر باشد» و اگر تسلّط عارضی گاهی شامل حال کار 


اب (۲۶۹) انیس تردن 


هم باشد امّا نصرت خداوند شامل حالشان نخواهد شد بنابراین آن پایدار 
نمی‌باشد) و بگو (اکنون این) حق (غالب) آمد. و باطل از بین رفته است. و 
فی‌الواقع باطل این چنین می آید و می‌رود (پس از هجرت. مکه فتح شد و 
همه این وعده‌ها به پایهٌ کمال رسیدند) و ما چنان چیزی یعنی قرآن را نازل 
می‌کنيم که آن در حق مومنان شفا و رحمت است. (زیرا که آنها آن را 
می‌پذ پرند. و بر آن عمل می‌کنند؛ که به سبب آن مورد رحمت الهی قرار 
گرفته و از عقاید باطل و خیالات فاسد شفا می‌بینند) و برعکس ظالمان از 
آن خسارت می بابند ( که وقتی آن را تسلیم نمی‌کنند. مستحق قهر و غضب 
الهی قرار می‌گیرند). 
معارف و مسایل 

در یات گذشته مخالفت دشمنان اسلام لاک تفا کر دانتااق ا 
حضرت 8 به مشقتهای گوناگون» و پاسخ به آنها مذکور بود و پس از آذ 
در آیات فوق الذکر با دستور دادن آن حضرت ی به اقامهٌ نماز اشاره به این 
است که برای نجات از مکر و کید و آزارهای دشمن بهترین معالجه. برپا 
داشتن نماز است. چنان‌که ن ‏ باخم ۷ سوره‌ی حجر با الفاظ واضح‌تر از 
این فرموده است: که «و لقد نعلم انک یضیق صدرک با یقولون فسبح بحمد 
ریک و کن من الساجدین» یعنی (ما می‌دانیم که شما از اقوال دل آزار کار 
دلتنگ می‌شوید؛ پس شما با حمد خدا تسبیح بیان کنید و از جمع سجده 
ختتل فان با شیل) . ۱ 

در این آیه معالجه آزارهای دشمن را ذ کر و حمد و تسبیح خدا و اشتغال 
به نماز قرار داد به ویژه نماز و ذکر الله معالجه نجات از انهاست. و این هم 
بعید نیست که نجات از اذیتهای دشمن موقوف بر مدد خدا باشد و 
افضل ترین وسیله‌ی و تحصیل مدد شیل | تماز استه تیان که دی | با :۲۵ 


۱- قرطبی. 


تارف افران ۲۷۰ ۷8 


سوره‌ی بقره فرمو ده است «و استعینوا بالصبر و الصلوة» یعنی (از صبر و نماز 
یاری بجویید). 
حکم نمازهای پنجگانه 

جمهور مفرین این آیه را حکم جامع برای نمازهای پنجگانه قرار 
داده‌اند؛ زیرا اگرچه لفظ «دلوک» در اصل به معنای میلان می‌آید؛ و میلان 
آفتاب از وقت زوال شروع می‌شود؛ و غروب را هم می‌توان گفت. اما 
جمهور صحابه و تابعین لفظ «دلوک» را در اینجا به زوال معنی کر ده‌اند ۱. 

«الی غسق اللیل» معنای غسق تکمیل شدن تاریکی است. امام مالک از 
ابن عبّاس تفسیر غسق را همین نقل نموده است. 

بدین‌شکل «دلوک الشمس الی غسق اللیل» شامل چهار نماز ظهر عصر 
مغرب و عشاء می‌باشد؛ و در ضمن ابتدای دو وقت نماز هم بیان شده است. 
که وقت ظهر از زوال و وقت عشاء از «غسق اللیل» که در آن تاریکی شب 
تکمیل می‌گردد؛ ار کرد بنابراین نزد امام اعظم ابو حنیفه ابتدای 
وقت عشا از غاب شدن شفق ابیض بعد از غیبت شفق احمر است؛ همه 
می‌دانند که با آفتاب متصل بر افق مغرب» سرخی نمودار می‌شود؛ و پس از 
آن سرخی» نوعی سفیدی بر افق پراکنده به نظر می‌رسد. که بعداً آن هم 
عایمی شوه مات که تکمیل یشب رما متحت مر ود که 
سفیدی افق خاتمه پیدا کند. لذا در این لفظ اشاره‌ای به مسلک امام اعظم. 
ابوحنیفه. یافته می‌شود. و امه دیگر با غروب شفق احمر قایل به ابتدای 
وت شا هستتلم ی از را یعس اللیل» قرار داده‌اند. 

«و قران الفجره» در اینجا لفظ قرآن به کار رفته است. مراد از آذن نماز 
است؛ زیرا قرآن جزء اهم نماز است. بیشتر ائمّه‌ی تفسیر ابن کثیر؛ قرطبی؛ 
مظهری و غیره قرآن را در اینجا به همین معنی» دانسته‌انده لذا مطلب آبه 


۱- کما فصله القرطبی و المظهری و اين کثیر. 


22 ۳۳0( مور مرو 


بل کانه) افبارخ به اه بت و فصشلت | ۵ استت؛ 

رکان مشهودآ) این لفظ از شهادت مشتق و به معنای حاضر شدن است. 
در این وقت حسب تصریح احادیث صحیح دو گروه فرشتگان شب و روز 
در این نماز حضور به هم می‌رسانند بنابراین به آن مشهود گفته شده است. 
دراين آیه حکم اجمالی پنج نماز ذ کر گردید. که تفسیر و تشریح کامل آذ را 
رسول خد ای به وسیله قول و فعل خویش بیان نموده است. و تا وقتی که 
بر آن تشریح» عمل نشود؛ هیچ کس نمی‌تواند نماز را ادا نماید» نمی‌دانیم 
کسانی که بدون احادیث و بیان رسول‌صِة مذعی فهم قرآنند. چگونه نماز 
می‌ خوانند» همچنین در اين ایه ذکر قرائت قران در نماز هم به صورت 
اجمال آمده است. که تفصیل آن از قول و عمل آن حضرت ی چنین ثابت 
است که در نماز فجر حسب استطاعت. قرائت طویل انجام گیرد؛ و در ظهر 
و جمعه مقدار کمتر از آن» و در عصر و عشاء متوسط و در مغرب خیلی 
مختصر و آنچه در بعضی از روایات نسبت به نماز مغرب طول و به نماز 
فجر اختصار آمده است: آن عملاً متروک است. امام قرطبی پس از نقل 
روایت صحیح مسلم که در آن قرائت سوره اعراف و مرسلات در مغرب و 
اکتفا بر معوذتین در فجر آمده فرموده است: « فتر وک بالعمل و لا نکاره عی 
معاذ التطویل و بامره الائمه یالتخفیف» بعنی (این‌واقعه‌ای اتفاقی طول قرائت 
در مغرب و اختصار در فجر به عمل دائمی ان حضرت ی و نیز به فرمان 
شفاهی او متروک است) . 


تاره ۵ )۲۷ 2 


وقت نماز تهجّد و احکام و مسایل آن 

«و من اللیل فتجهد به» لفظ تهجد از هجود مشتق است. و این لفظ برای 
دو معنای متضاد. به کار می‌رود که معنای آن خفتن و بیدار شدن می‌آید» و 
در اینجا معنای «و من اللیل فتجهد به» این است که در پاره‌ای از شب با 
خواندن قرآن بیدار باشید؛ زیرا ضمیر «به» به سوی قرآن برمی‌گردد !. 

مراد از بیدار شدن با قرآن ادا کردن نماز است. و همین نماز شب در 
اصطلاح شرع نماز تهجٌد گفته می‌شود؛ و عموماً مفهوم آن چنان اخذ شده 
است. که نمازی که پس از مقداری خفتن خوانده شود به آن نماز تهجد 
می‌گویند. امّا در تفسیر مظهری است که مفهوم آیه فقط همین قدر است که 
خفتن پاره‌ای از شب را به خاطر نماز خواندن ترک دهید. و این مفهوم 
همانگونه که بر ادای نماز بعد از خفتن و بیدار شدن صادق می آید. همچنین 
در ابتدا اگر خواب را موخر نموده نماز بخوانند بر آن هم صادق می‌آید 
لذا شرط خفتن اوّل شب برای نماز تهجٌد مدلول قرآن نیست؛ سپس از 
بسیاری روایات حدیث بر این معنی عمومی نماز تهجد. استدلال فرموده 
۳۹ 

و تفسیری را که امام اب کثیر از حسن بصری در خصوص نماز تهجد نقل 
نموده است. آذن هم بر این عموم گواه است. الفاظ آن ملاحظه شود. 

قال الحسن البصری هو کان بعد العشاء یحمل علی ما کان بعد النوم» 
یعنی نماز تهجد بر هر ان نماز صادق می‌اید که بعد از عشا خوانده شود 
لبتّه به علّت تعامل بر نماز بعد از خفتن: حمل می‌شوده حاصل آن این که 
در اصل مفهوم نماز تهجد بعد از خواب رفتن» شرط نیست. و در الفاظ 
قرآن هم این شرط وجود ندارد امّا عموماً تعامل رسول الله ی و صحابه 
کرام این بوده است. که در آخر شب بیدار شده این نماز را خوانده‌اند لذا 


۱- مظهری. 


سل 1۲۷۳ سوره‌بنی‌اسراییل 


برترین صورتش همین خواهد بود. 


آیا نماز تهجد فرض است با نفل؟! 

«نافلة لک» لفظ نفل و نافله در لغت به معنای زاید آمده است. لُذا به نماز 
و صدقاتی نفل گفته می‌شود که شرعاً واجب و ضروری نباشند و از انجام 
آنها نواپی به عامل برسد ولی از انجام ندادنش گناه و خرابی عاید نگردد. 
در این آیه در ضمن نماز تهجٌد از لفظ «نافلة لک» ظاهراً چنین مفهوم 
می‌شود که نماز تهجٌد بطور ویزه برای آن حضرت یه نفلی است؛ در 
صورتی که در نفل بودن آن رسول کریم ی و کل امّت شرکت دارند بنابراین؛ 
بعضی از مفشرین نافله را در اینجا صفت فریضه قرار داده چنین تفسیر 
کرده‌انده که بر عموم امّت تنها پنج نماز فروض است. مگر بر رسول خداة 
نماز تهجّد هم یک فرض زایدی است. پس در اینجا لفظ نافله به معنای 
فرض زاید است نه به معنای عمومی نفل؛ و تحقیق صحیح در این‌باره از این 
قرار است. که در ابتندای اسلام وقتی که سوره‌ی مزّمل نازل شد در آن زمان 
پنج نماز فرض نشده بود» تنها نماز تهجّد بر همه فرض بود که ذگر فرضیت 
آن در سوره‌ی مرّمل آمده است» سپس که در شب معراج پنج نماز فرض 
گردید» فرضیت نماز تهجٌد از عموم امّت به اتفاق؛ منسوخ شد. و در این 
اختلاف است که آیا فرضیت آذ از آن حضرت ی هم منسوخ شده است یا 
این که این به صورت ویژه بر ذمّه‌ی آن حضرت یه فرض مانده است. و در 
این آیه معنای «نافلة لک» این است که نماز تهجّد بر ذمّه‌ی شما فرض زاید 
۷۳ 

امّا در تفسیر قرطبی است که این از چند وجه درست نیست. نخست این 
که هیچ وجه نیست که فرض به لفظ نفل تعبیر بشود؛ و اگر بگویید که مجاز 
است» پس این» چنین مجازی می‌باشد که هیچ حقیقتی ندارد. دوم در 
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احادیث صحیح تنها با تعیین پنج نماز ذکر فرض آمده است. و در دنبال یک 
حدیث این‌هم ذکر شده که در شب معراج نخست پنجاه نماز فرض گردید؛ 
سپس تخفیف به کار رفت تا که پنج نماز باقی ماند و اگرچه در عدد تخفیف 
شده اما ثواب پنجاه نماز می‌رسد. و سپس فرمود: «ما یبدل القول لدی» 
یعنی (قول من قابل تبدیل نیست) وقتی که به پنجاه نماز حکم داده شده 
پس واب پنجاه داده خواهد شد. اگرچه در عمل تخفیف به کار رفت. 

حاصل این روایات این است که غیر از پنج نماز یومیّه چیزی بر عموم 
امّت و خود رسول خد ای فرض نیست. وجه دیگر این که اگر لفظ نافله در 
اینجا به معنای فرض زاید گرفته شود پس بعد از آن به جای لفظ «لک» باید 
لفظ علیک می‌آمد که بر وجوب دلالت دارد؛ و لفظ لک تنها برای جواز و 
اجازه به کار می‌رود. 

همچنین در تفسیر مظهری این را صحیح قرار داده که وقتی فرضیت 
تهجّد بر امّت منسوخ گشت برای رسول خد ای هم منسوخ شد» و برای 
همه به صورت نفل باقی ماند. امّا در این صورت این سوال پیش می‌اید که 
پس در این صورت خصوصیت رسول‌خداچیست؟ نفل بودن برای همه 
ثابت است. پس «نافلة لک» فرمودن چه معنی دارد؟ و جوابش این است که 
حسب تصریح احادیث نوافل و تمام عبادات نفلی کل امّت. کفارهٌ برای 
گنامان و تکمیل کوتاهیهایی در فرایض» قرار می‌گیرند. امّا رسول خد ای از 
گناه معصوم و در نمازها از او کوتاهی امکان ندارد؛ لذا عبادت نفلی در حق 
او کاملا زاید است. که پرای تدارک کوتاهی نیست. بلکه تنها وسیله ازدیاد 
قراس , 

آبا نماز تهجد نفل است با سنت موکده؟! 
ضابطه‌ای عمومی که فقها برای سنّت موٍکده مقر کرده‌اند این است. که 


۱- قرطبی و مظهری. 
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هر کاری که رسول خدایِةٍ عملاً بر آن مداومت نموده و بدون ضرورت آن 
را ترک نفرموده است آن سنّت موکده است. به شرطی که از هیچ دلیل 
۳ رت و 
برای عموم امّت نبوده» مقتضای این ضابطه به ظاهر این است که نماز تهجٌد 
هم برای همه سئت موکده می‌باشد نه تنها نفل؛ زیرا تداوم آن حضرت ی 
پر ان با احادیث متواتر ثابت است. و برای خصوصیات ان هیچ دلیلی اقامه 
نشده است. لذا باید برای عموم امّت سنّت مژکُده قرار گیرد. 

در تفسیر مظهری همین نظر راجح و مختار قرار داده شده؛ و بر مگد 
بودن آن هم از حدیت حضرت عبدالله بن مسعود. استدلال نموده که 
تا ینب کی کر وس ان ورور ‏ ترق 
نمود. فرمود: شیطان در گوشش ادرار نموده است و این گونه وعید و تنبیه 
در حق نوافل محض نمی‌تواند باشد از این معلوم شد که این سنّت مکده 
انتتت: 

و کسانی که نماز تهجد را نفل قرار می‌دهند. این مواظبت و تداوم را از 
خصوصیات آن حضرت ی می‌شمارند» و تهدیدی که بر تارک تهجد 
آمده مطلقاً بر ترک آن نیست. بلکه در صورتی است که کسی اوّل به نماز 
تهجّد عادت داشته باشد و بعد آن را رها کند زیرا هرگاه کسی خود را به 
نفل عادت داده و سپس آن را ترک نماید. قابل ملامت خواهد شد. زیرا که 
ترک بلا عذر» پس از عادت. علامت نوعی اعراض است. و کسی که در ابتدا 
عاوی تا طقی ار شس کته لاش مر تست وله اما 

ْ تعداد رکعات نماز تهجد 

مت و 

و 
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یازده رکعت نماز نمی خواند» که از جمله یازده رکعت. در نزد احناف سه 
رکعت وتر می‌باشد و باقیمانده هشت رکعت تهجد است. و در صحیح 
مسلم از حضرت عایشه‌ی صلّیقه رضی الله عنها چنین منقول است که 
رسول خد اوه در هر شب سیزده رکعت نماز می‌ خواند که وتر را هم شامل 
است و دو رکعت سئت فجر را هم . 

و سئت فجررا در نماز شب به خاطر رمضان شمرده است. از این روایات 
معلوم می‌شود که عادت عمومی رسول خد ای این بود که در نماز تهجّد 
ار دش وی اس رکه ات باصعا ور 
صدّیقه رضی‌اللّه عنها چنین هم ثابت است که گاه گاهی کمتر از این به چهار 
پا شش رکعت اکتفا می‌نمود چنان‌که در صحیح بخاری منقول است که 
حضرت مسروق از حضرت عایشه‌ی صذیقه در خصوص نماز تهجّد 
سوال نمود؛ فرمود: بدون سنّت فجر هفت. نه و یازده رکعت بود ". 

۰ مطابق با قاعده فقه احناف سه رکعت وتر می‌باشند و مابقی از هفت. 
چهار و از نه. شش و از یازده» هشت می‌ماند که نماز تهجدند. 


کیفیت نماز تهجد 

آنچه از عموم روایات حدیث ثابت است این است که در ابتدا دو رکعت 
با قرائت خفیف و کوتاه و سپس بقیه رکعات با قرائت طویل و رکوع و 
سجده طویل انجام می‌گرفت: و گاهی طولانی‌تر می‌شد و گاهی کمتر؛ آنچه 
گفته شد خلاصه آن روایات حدیث است که تفسیر مظهری آنها را در این 
مقام نقل نموده است. 

مقام محمود 
در این یه به رسول خدای مقام محمود وعده داده شده است؛ و این مقام 


۱- مظهری. ۲- مظهری عن البخاری. 
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از میان انبیا لا تنها مختض آن حضرت ی می‌باشد. که در تفسیر آن 
اقوال گوناگونی وارد شده است. اما صحیح آن است که در احادیث صحیح 
از خود رسول خدایِهٍ منقول است. که این مقام شفاعت کبری است. که در 
میدان محشر وقتی که تمام بنی آدم جمع می‌شونده و از هر نبی و پیامبری 
تسقاضای شفاعت می‌نمایند. تمام انبیا لا عذر می‌ خواهند» تنها 
رسول‌خد او به این شرف مفتخر می‌گردند که شفاعت کل بنی نوع آدم را 
بفرمایند که در روایات حدیث تفصیل آن به طور مفصّل آمده است که در 
این مقام در ابن کثیر و تفسیر مظهری منقول است. 


شفاعت انبیا و صلحای امّت مقبول خواهد شد 

از فرق اسلامی خوارج و معتزله منکر شفاعت انبیا لا هستند. و 
می‌گویند گناه کبیره با شفاعت هیچ کسی آمرزیده نخواهد شد. ولی 
احادیث متواتر بر این گواهی دارند که شفاعت انیا طَلٌ بلکه صلحای اسّت 
هم در حق گناهکاران پذیرفته خواهد شد. و گناه ستاو از مردم به 
شفاعت امرزیده می‌شود. 

در سنن ابن ماجه و بیهقی به روایت عنمان عطْه منقول است که رسول 
کریم 5 فرموده است» نخست انبیاله9لاٌ سپس علما و بعد از آنان شهدا در 
حق گناهکاران شفاعت می‌کنند. و دیلمی به روایت ابن عمر ت نقل نموده 
است که رسول خد اک فرمود: به عالم گفته می‌شود. می‌توانی در حق 
شاگردان خویش شفاعت کنی اگرچه آمار آنها برابر با ستارگان آسمان 
تاشل: 

و ابو داود و ابن حبان به روایت اپی الدرداء مرفوعاً نقل کرده‌اند که 
شفاعت شهید در حق هفتاد نفر از افراد خانوادهٌ او قبول می‌افتد. در مسند 
احمد. طبرانی و بیهقی به سند صحیح از ابو امامه مروی است که رسول اللّه 
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فرموده: که به سبب شفاعت یکی از امّت من بیشتر از افراد قبیله ربیعه و 
مضر وارد بهشت خواهد شد. 


یک سوال و پاسخ آن ۱ 

در اینجا این سوال پدید می‌آید که وقتی خود رسول الله 85 شفاعت 
می‌فرمایند و به سبب شفاعت ایشان هیچ مومنی در دوزخ باقی نخواهد 
ماند. پس شفاعت علما و صلحا برای چه کسانی و چرا انجام می‌گیرد؟ در 
تفسیر مظهری آمده که غالبا بدین صورت خواهد بود که هرگاه علما و 
صلحای امّت بخواهند برای کسانی شفاعت نمایند. شفاعت خود را به 
خحدمت رسول خد ای عرضه می‌نمایند» پس رسول خد اک به بارگاه 
خداوند متعال شفاعت خواهند فرمود. 


فایده 
در حدیثی آمده است که رسول اللّه ی فرموده است: «شفاعتی لاهمل 
الکباثر من امتی» یعنی شفاعت من در حق کسانی صورت می‌گیرد که به گناه 
کیره مسا تشد وب ظاهر انآ ینخس شود که دتلاعت هل 
کبایر مختص به آن حضرت ی می‌باشد هیچ کسی از فرشتگان یا افراد 
امت نمی‌توانند برای اهل کبایر شفاعت نمایند. البته شفاعت صلحای امّت 
منحصر به گناهان صغیره می‌باشد. 


نماز تهجّد در رسیدن به مقام شفاعت. تاًثیری ویژه دارد 
بحضرت مجد الف ثانی طه فرموده است: در این آیه نخست به آذ 
حضرت ت3 دستور به خواندن نماز تهجّد داده شد» سپس به مقام محمود» 
یعنی شفاعت کبری وعده داده شد از این معلوم می‌شود که نماز تهجد در 
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رسیدن به مقام شفاعت تأثیر خاصی دارد. 

«و قل رب ادخلنی» الا یه. در آیات سابقه نخست ذکر اذیتهای کثار مکه 
و تدابیر آنها آمده بود که برای آزار دادن رسول خد ای به کار می‌بردند و در 
ضمن این هم مذکور بود که این تداییر آنها پیروز نخواهند شد. و در مقابل 
با آنها در حد اصل تدبیر رسول ال اقامه نماز پنجگانه و برگزاری 
تهجد تلقین گردید. و پس پس از آن به آن حضرت ی وعده اعلی‌ترین مقام 
نسبت په همه انبیا یعنی مقام محمود داده شد. که در آخرت ایفا خواهد شد 
و در آیه «و قل رب» حق تعالی در این جهان هم اوّلا برای نجات از مکاید و 
ایذای کار تدبیری به صورت هجرت به مدینه به آنن نشان داده و سپس در 
«قل جاء الدق» مزده‌ی فتح مکه را اعلام نمود. 

در جامع ترمذی از حضرت عبدالّه بی عبّاس علْ مروی است که نبی 
کریم و در مکّه‌ی مکرّمه بوده سپس به او حکم داده شد تاه سوی مدینه 
همجرت کند» که این آیه» بر آن نازل گردید» «و قل رب ادخلنی مدخل صدق و 
اخرجنی خرج صدق». در اینجا لفظ مد خل و مخرح اسم ظرف به معنای جای 
دخول و خروجند و از اضافه نمودن صفت صدق به آنها مراد این است که 
این دخول و خروج همه طبق رضای خدا با خیر و خوبی انجام گردند. زیرا 
لفظ صدق در کلام عربی برای هر آن فعل استعمال می‌گردد که در ظاهر و 
باطن درست و بهعر باشدء و لفط قلم صدق و لسان سدق وعقعد صدق در 
قرآن در این معنی به کار رفته‌اند. 

مراد از جای دخول. مدینه» و از جای خروج. مکه است. با این مطلب که 
خدایا دخول من در مدینه به خیر و خوبی باشد. در انجا صورتی خلاف 
طبع و ناگوان پیش نیاید. و خروج من از مکّه‌ی مکرّمه هم با خیر و خوبی 
باشد که در محبّت وطن و خانه و کاشانه دلم آویزان نباشد در تفسیر این آیه 
اقوال دیگری هم آمده است اما تفسیر فوق از حسن بصری و قتاده منقول 
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است و ابن‌کثیر آن را اصح الاقوال دانسته و ابن جریر نیز آن را اختیار نموده 
است. مقتضای ترتیب این بود که نخست مخرج سپس مدخل ذ کر گردد. اما 
در اینجا مدخل مقدم و مخرج مور ذکر شده است شاید اشاره به این 
باشد که خروج از مکّه‌ی مکزّمه در ذات خود هدف نبود بلکه گذاشتن بیت 
له صدمه نهایی بود البّه تلاش مأمن برای اسلام و مسلمین مقصدی بود 
که توقع می‌رفت به وسیله دخول به مدینه په دست آیده لذا آنچه مقصد بود 


آن را مقدم ذکر نمود. 


فا یده دعای مستجاب برای اهداف مهم 

هنگام هجرت. حق تعالی این دعا را بر رسول کریم # تلقین نمود که 
خروج از مکّه و رسیدن به مدینه هر دو با خیر و خوبی و عافیت انجام 
پذ یرد و در نتیجهٌ این دعا بود که هنگام همجرت خداوند متعال از برخورد 
باکتّار تعقیب کنندگان نجات داد و مدینه‌ی منوّره را در ظاهر و باطن برای 
آن‌جناب 0 و همه مسلمانان سازگار و مناسب قرار داده بنابراین بعضی از 
علما فرموده‌اند: هر مسلمانی این دعا را در ابتدای تمام اهداف خویش 
بخواند؛ زیرا که این دعا برای هر مقصدی مفید است. و تکمله‌ی این دعا 
جمله بعدی است که «و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا». حضرت فتاده 
می‌فرماید: رسول خد اک می‌دانست که ادای فرایض منصب رسالت و 
انجام وظیفه در انبوه دشمن, کار نیروی من نیست. لذا برای غلبه و پیروزی 
به بارگاه حق تعالی دعا نمود که قبول شدء و آثارش برای همه نمایان 

«و قل جاء الحق و زهق الباطل» اين آیه پس از همجرت درباره فتح مکه 
نازل شد. حضرت اين مسعود می‌فرماید: که روز فتح مکه رسول خدا 3 
وارد مکّه شد و در اطراف بیت الله مجسمه سیصد و شصت بت وجود 
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داشت. که بعضی از علماء علّت این آمار ویژه را چنین بیان فرموده‌اند که 
مشرکین مکه برای هر روز از سال بت جدا گانه‌ای داشتند که در آنر وز آن را 
می پرستیدند ". وقتی آن‌جناب 5 به آنجا رسید این آیه ورد زبانش بوده 
«جاء احق و زهق الباطل» و عصای خود رابه سینه‌ی یک یک بتها می زد ". 

در بعضی از روایات آمده است که به طرف پایین این عصا نیز کوچکی از 
آهن یا سرب کار گذاشته بود که وقتی آن حضرت وه آن را بر سینه بتها 
می‌زد سرنگون می‌شدند. تا این که همه بتها افتادند؛ و سپس آن‌جناب ِا به 
شکس آ نها تور قرو 


محو نمودن نشانه‌های کفر و شرک و رسوم باطل واجب است 

امام قرطبی فرموده است: در این آیه دلیل است بر این که نابود کردن بتها 
و نشانهای دیگر مشرکانه واجب است. و همچنین نابود کردن تمام آن آلات 
و ابزار باطلی که مصرف آنها تنها معصیت باشده مشمول این حکم واقع 
می‌شوند. اپن منذر فرموده است که تصاویر و مجشمه‌هایی که از چوب و 
برنج و غیره ساخته می‌شوند. آنها هم در حکم بتها هستنده و رسول خد ای 
آن پرده‌ای را که بر آن تصاویربا نقش و رنگ ساخته شده بود» چاک نموده از 
این» حکم عموم تصاویر معلوم شد. وقتی که حضرت عیسی لیٌ در آخر 
زمان تشریف می‌آورند طبق حدیث صحیح صلیبها را می‌شکنند و 
خنزیرها (خوک‌ها)را به قتل می‌رسانند» همه این امور دلیل بر این است که 
شکستن آلات کفر و شرک و باطل و از بین بردن آنها واجب است. 

«و ننول من القران ما هو شفاء» شفا قرار گرفتن قرآن برای قلوب و 
وسیله‌ی نجات شدن آن برای نجات نفوس از کف شرک» اخلاق رذیله و 
امراض باطل امری است روشن که تمام امّت بر آن اتفاق دارند» و .در نزد 


۱- قرطبی. ۲- بخاری و سلم. ۳- قرطبی به حواله قاضی عیاض و قشیری. 


ون ۱۲۸ 2 


بعضی از علما چنان‌که قرآن شفای امراض باطن است. شفای امراض ظاهر 
هم هست که خواندن آیات قرآن و دم کردن بر مریض یا تعویذ نوشته و در 
گلوی او آویزان کردن برای امراض ظاهر هم شفابخش است. روایات 
حدیث بر این گواهی دارند» و در تمام کتب حدیث ابن روایت حضرت 
ابوسعید خدری موجود است که گروهی از صحابه در سفری بودند که 
رئیس دهی را کزدم گزیده بود. مردم از صحابه پرسیدند که: آیا شما 
می‌توانید او را معالجه کنید؛ آنها هفت بار سوره‌ی فاتحه را خوانده بر او دم 
کردند. مریض تندرست شد. سپس آن را در نزد رسول خدابازگو کردند 
آن جناب 6 این عمل صحابه کرام را جایز قرار داد. 

همچنین در روایات متعدّد دیگر احادیث از خود رسول خد ات 
خواندن معوذات و دم کردن ثابت است. و از صحابه و تابعین به وسیله 
معوذات و آیاتی دیگره معالجه مریضان و نوشتن و بر گردن آویزان کردن 
ثابت است. که قرطبی آنها را در ذیل این آیه با تفصیل نوشته است. 

«و لا یزید الظالمین الا خسارا» از این معلوم می‌شود که هرگاه قران کریم؛ 
با اعتقاد و احترام خوانده شود. همانگونه که شفا بودن آن ظاهر و ثابت است 
انکار با : بی‌احترامی نسبت به آن وسیله خسارت و آفات است. 

ول نبا عَل الانسان آفرض ونا بجانبه و اذ 4 آلشر 

وقتی‌که ماراحت برسانیم‌بر انسان رو و . ودور بدارد پهلورا. وهرگاه برسد به‌او بدی 

تا عون 9 من کل یَغعل عل شاکآنه قربکه اغله 
مأیوس‌گردد. بگو. هر یکی کاری‌که می‌کند به‌طریقه خویش, پس پروردگار تو بهتر می‌داند 
هو آخدی سبیلاً ۸5) 


که چه کسی بهتر یافته راه را. 


اس ۲۸۳ ۱ 


خلاصه‌ی تفسبر 

مشقتی برسد پس (کاملا) مأیوس می‌گردد (و این هر دو حالت دلبلی ق 
قطع تعلق از خدا هستند. که آن اساس هر کفر و گمراهی است). شما 
بگویید که: هر یک (از کفار و مومنین و اخیار و اشرار) به روش خویش کار 
می‌کند (یعنی: بر عقل صحیح خود مقیم و مبنی بر علم یا جهل خویش 
کارهای گونا گونی انجام می‌دهد) پس پروردگار تو کسی را که بهتر و بر راء 
درست و راست باشد نیک می‌داند (و همچنین کسی را که بر راه ژامیتت 
نباشد آن را هم می‌داند. و به هر کس طبق عمل او جرا و سزا خواهد داد 
چنین نیست که هر کس به دلخواه خود. خود را بر راه راست تصوّر کند). 


قعا فک تن 
«کل یعمل علی شاکلته» در تفسیر لفظ «شاکلته» از ائمّه‌ی سلف اقوال 
مختلفی منقول است. طبیعت. عادت جبلت. نیت طریقه و غیره و حاصل 
همه این است که هر انسانی با توجه به محیط و عادات و رسم و رواج 

خویش. عادت و طبیعت انیه‌ای دارد که عمل او موافق آن می‌باشد ۱. 
در این به انسان هشدار داده شد که از محیط مجالس و عادات بد. 
اجتناب ورزد. و به صحبت نیکان و عادات خوب انیس شود (جصاص) 
زیرا طبیعت انسان از محیط و صحبت و رسم و رواج تغییر می‌کند. و هر 
عمل او با آن موافق در می‌آید؛ امام جصاص در اینجا شاکله را به شکل نیز 
معنی نموده است» پس با ملاحظه‌ی این معنی؛ مراد این است که هر کس 
مطابق مزاج خویش» با مردم مأًنوس می‌شوند» مردم نیک با مردم نیک و 


۱- قرطبی. 
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شریر با اشرار مأنوس می‌گردنده و بر طریقه آنها عمل می‌کنند. و نظیر آن 
این قول خداوندی است. که در آیه‌ی ۲۶ سوره‌ی نور آمده است «ا 2 بفیات 
للخبیین و الطیبات للطیبین» یعنی (زنان خبیث برای مردان خبیث و زنان 
پا کیزه برای مردان پا کیزه می‌باشند)؛ این است که طبق مزاج خود با مرد و زن 
مأنوس می‌شود؛ و حاصل مطلب آن هم. هشدار بر این امر است که انسان 
باید از مجالس فساد و عادات فاسده کاملاً اجتناب ورزد. 


ونشتاو تک عن‌الرّوح قلالموحٌ من آشر رو وم اوتیتر من للم 1 


واز تو می‌پرسند از روح نشده بگو روج از حکم پروردگار من است و به شما علم داده نشده 


و ۵ مم ۶ 


قلیلا(۸۵» و لن شا لین بای اوحین رلیک م لا جد لک 
جزاندک. واگرمابخواهیم پس‌می‌بریمآنچه ریهتووحی‌فرستادیم پس تو نمی‌یابی برای‌خود 
به علَینا و کیلا (ع ۸ ره من ریک ان قَضلهُ کان علیک کبیرا ۸۷ 
با آوردن آن بر ما مسئولی. مگر از مهربانی پسروردگارت. , بخشش او بر توبزرگ است. 
ُل لن اجْتمَعت الانش و ان علی آن یا توا مثل هذّا الفران این 
وه انس و جن بر این که بیاورند اینگونه قرآن. هرگز نیاورند 

بثله و و کان بَعضهم پم لفض ظهر ۷ و کم نا للثاس ف هذا 
اینگونه قرآن. اگرچه به یکدیگر کمک کنند. و ما گوناگون تفهیم کردیم مردم را در این 


مان مخ کل مقل ی کر الثاس الا کفورّا (۸9» 


قرآن با هر مثال پس قرار نگرفتند بیشتر مردم بدون ناشکری. 


(از روی امتحان حقیقت) روح را از شما می‌پرسند شما (در جواب) 


02 ۳۵ سوردیتی اس رال 


بگویید: (در خصوص) روح (به طور اجمالی ۱ 
۱ 
2 ار یو وب وب 

(ودانستن حقیقت روح امری ضروری نیست و حقیقت آن عموما در فهم 
نمی‌گنجد بنابراین قرآن حقیقت آن را بیان نمی‌کند) و اگر ما بخواهیم» پس 
هر مقدار وحی که بر شما فرستاده‌ايم (به وسیله آن به شما علم داده‌ایم» 
همه را سلب می‌کنیم» پس تو برای (مسترد کردن) آن (وحی) در مقابل ما 
حامی نخواهی یافت. مگر (این) رحمت پروردگار شماست. ( که این چنین 
نمود) و در حقیقت فضل او بر شما بسیار است. 

(با این مطلب که انسان از کجا می‌تواند حقیقت روح و هر چیز دیگر را 
بداند» به او اندک علمی از طرف خدا به وسیله وحی داده شده است. که آن 
هم در مالکیت او نیست. اگر خدا بخواهد پس از دادن می‌تواند آن را سلب 
کند. اما او از روی مهربانی خویش نخواهد کرد زیرا فضل خداوندی بر 
شما بسیار بزرگ است) شما بگویید: اگر تمام مردم و جن‌ها؛ بر این امر جمع 
گردند که چنین قرآنی ساخته و بیاورند باز هم نمی‌توانند چنین کنند» 
اگرچه برای یکدیگر مددکار هم باشند. (یعنی: اگر هر کسی از آنها جداگانه 
بکوشد» پیروز نمی‌شود. اگر همه با کمک یکدیگر هم کار کنند. باز هم 
نمی‌توانند مثل قرآن را بیاورند) و ما برای (تفهیم) مردم» در این قرآن همه 
نوع مضامین عمده را به روشهای مختلف بیان کرده‌ايم باز هم بیشتر مردم 
بدون انکار نماندند. 

شا فهشتا با 

در نخستین آیه از آیات فوق‌الذکر از طرف کار در خصوص روح سوّالی 
و از طرف خدا جواب آن ذکر شده است. لفظ روح در لغت و محاوره و نیز 
در قرآن کریم بر معانی متعدد اطلاق شده است. معنای مشهور و معروف 


مار القرآن ۲ 22 


آن این است که عموماً از لفظ مفهوم می‌شود یعنی «جان» که حیات و 
زندگی به واسطه آن پایدار است» در قرآن این لفظ برای حضرت جبرئیل هم 
به کار رفته است. چنان‌که در ایه‌ی ۱٩۲‏ سوره‌ی شعراء اورده است «نزل به 
الروح الامین عی قلیک» و برای حضرت عیسی یا در چندین آیه به کار 
رفته است» و خود قرآن و وحی هم به لفظ روح تعبیر شده‌اند. چنان‌که در 
آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی شوری می‌فرماید «اوحینا الیک روحا من امرنا». 


مراد از روح چیست؟ 

در اینجا نخست این امر قابل توجّه است. که پرسندگان با در نظر گرفتن 
چه معنایی از روح؛ سوال کردند. بعضی از مفّرین با ملاحظه سیاق و 
سباق این سوال را در خصوص وحی و قرآن يا به جبرئیل که وحی را 
اورده قرار داده است؛ زیراقبل ازاین‌در «تفز یل من القر آن» ذکری از قران به 
میا آمده بود و در آیات بعدی هم ذکر قرآن آمده است. به این مناسبت 
فهمیده‌اند که مراد از روح در این سوال هم وحی و قرآن یا جبرئیل است. و 
مراد از سوال این است که وحی چگونه بر شما نازل می‌شود؛ و چه کسی آن 
را می‌آورد؛ قرآن کریم در پاسخ آن به این اکتفا نمود که وحی از حکم خدا 
می‌آاید و تفاصیل و کیفیات را که سوال از انها بود بیان ننمود. 

ما در احادیث صحیح و مرفوع که در شأن نزول این آیه وارد شده‌اند؛ و 
تقریبا صریح می‌باشند که سائلان از روح حیوانی سوال نموده بودند؛ و 
هدف از سوّال دریافت حقیقت روح بود. که آن چه چیزی است و چگونه در 
بدن انسانی آمد و رفت دارد. و چگونه انسان یا حیوان بدون او زنده می‌ماند. 
در صحیح بخاری و مسلم از حضرت عبداللّه بن مسعود مروی است که 
روزی به ائفاق آن حضرت یه در خارج از مدینه در مناطق غیر معمور راه 
می‌رفتم و آن حضرت یی از شاخه‌ی درخت خرما چوبی در دست داشت و 


ال 1۲۸۷ سورهبنی‌اسراییل 


اتفاقاً گذرمان بر چند نفر یهودی افتاد. آنها با خود گفتند محمّد ی دارد 
می‌آید. در خصوص روح از او سوال کنید. و دیگران منع کردنده امّا سائلان 
سوال کردند. با شنیدن این سوّال آن حضرت و در حالی که بر چوب تکیه 
زده خاموش ماند. متوجّه شدم که دارد بر آن حضرت یه وحی نازل 
می‌گردد؛ بعد از وقفه‌ای چند. وحی نازل گردید» پس آن حضرت یه در 
جلوی آنهابه تلاوت این یه اقدام نمودکه «و یسئلونک عن الروح» در اینجا 
ظاهر است که روح دانستن وحی يا قرآن اصطلاح ویژه قرآن است. که 
حمل سوژال آنها بر آن بسیار بعید است. الببّه معاملة روح انسانی يا حیوانی 
طوری است که سوال از آن در دل هر کس خطور می‌کند بنابراین جمهور 
مفشرین؛ ابن کثیر؛ ابن جریر قرطبی و بحر محیط و روح المعانی همه این را 
تصحیح کرده‌اند که سوال از حقیقت روح حیوانی بوده است. اما این که در 
سیاق و سباق ذکر قرآن به میان آمده و سوّال از روح در این میان بی‌ربط 
است. پاسخ آن روشن است که در ایات پیش از این» سوالات کفار و مشرکین 
از روی ضدیّت و مخالفت ذکر شده است. که هدف انها ازمایش ان 
حضرت ی در خصوص رسالت بود. و اين‌سوال هم یک حلقه از آن زنجیر 
است. لذا پی‌ربط نیست به ویژه درباره شأن نزول آن یک حدیث صحیح 
دیگری منقول است و در آنجا این امر به روشنی بیشتری اسیده انشستا 4٩‏ 
هدف سائلان امعحان رسول خداء3# درباره‌ی زسالت بود. چنان‌که در مسند 
امام احمد از حضرت عبداللّه بن‌عبّاس مروی است: که قریش مکّه که جا و 
بیجا از رسول خد ای سوّال می‌کردند به فکرشان رسید» بهود اهل علمند. و 
از علوم کتب سابق هم اطلاعاتی دارند. از آنها سوّالاتی چند باید پرسید. تا 
بتوان به وسیله‌ی آنها رسول الله 36 را امتحان کرد لذا قریشی‌ها کسی را 
نزد یهود فرستادند تا که از آنها سوّالاتی بیاموزد آنها گفتند: شما از او در 
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خصوص روح بپرسید ا. 

رش یت ان ارو هه تست 
که بهود به رسول خداءِ# و سوال خود چنین هم گفتند که به ما بگو بر روح 
چگونه عذاب نازل می‌گردد. و تا آن زمان در این خصوص بر رسول خد از 
چیزی نازل نشده ود لذا آن حضرت ی فوراً به آنان پاسخ نداد سپس 
جبرئیل این آیه را نازل نمود. «قل الروح من امر ریی» ". 


آبا این سوّال در مکّه اتفاق افتاد یا در مدینه؟ 

قبل از همه در اینجا این امر قابل توجه است. دو حدیثی که در خصوص 
شأّن نرول از حضرت ابن مسعود و ابن عبّاس منقول شده است طبق روایت 
ابن مسعود این سوال در مدینه اتفاق افتاده و با توجّه به ان بعضی از مفسرآن 
این آیه را مدنی دانسته‌انده اگرچه بیشترین قسمت سوره بنی‌اسرائیل مکی 
است. و ارتباط رواد بت اپن عبّاس به واقعه مکه‌ی مکرمه است. که مطابق آن 
این آیه هم مطابق همه سوره مکی می‌باشد بنابراین؛ ابن کثیر این احتمال را 
ترجیح داده ه است. و به رواد یت ابن مسعود چنین پاسخ داده است؛ که امکان 
دارد این یه در مدینه‌ی منوّره برای بار دوم نازل شده باشد» چنان‌که نزول 
مکتر بسیاری از آیات در نزد همه‌ی علما مسلّم است. و در تفسیر مظهری 
روایت حضرت اپن مسعود ترجیح داده شده است. و واقعه را در مدینه و 
آیه را مدنی دانسته و برای آن دو دلیل بیان فرموده است. یکی این که این 
راتفر صحیخیرم امه الست :و ستل .] ن تسیت:به ارو نت بت این عیّاس 
قوی‌تر است. دوم این که در این خود صاحب واقعه حضرت ابن مسعود 
واقعه‌ای شخصی خود را بیان می‌کند. پرخلاف روایت بت ابن عبّاس که ظاهر از 
آن» این است که این واقعه را از کسی د دیگر شتیله باشد: 


۱۳ این زا ارآ 
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پاسخ به سوال مذکور 

قرآن کریم نسبت به سئال مذکور چنین پاسخ داده است که «قل الروح من 
امر ربی» در توضیح و تشریح این جواب. کلمات و تعبیرات مفشّرین با هم 
قاضی ثناء اللّه پانی پتی در تفسیر مظهری اختیار نموده است. و آنذ این که 
در این جواب همان مقداری که نشان دادن آن لازم و برای عموم مردم قابل 
فهم بود فقط همان نشان داده شد. و حقیقت کامل روح که سوّال از آن بود 
ب این خاطر نشان داده نشده که آن بالاتر از سطح فهم عوام بود؛ و نیز نیازی 
به فهم آن نبوده در اینجا به رسول‌خدادستور رسید که شما در پاسخ به آنان 
چنین بگویید که: روح از حکم پروردگار من است یعنی آذن مانند عموم 
مخلوقات نیست که به وسیله تطورات ماده و توالد و تناسل ایجاد گردد؛ 
پلکه آن بلاواسطه از حکم «کن» حق تعالی پدید آمده است؛ این پاسخ؛ این 
را روشن ساخته است که نمی توان روح را بر عموم مادیات قیاس کرد از این 
۱ این علم. هیچ کار دینی یا دنیوی مرتبط نیست. بنابراین آن مقداری از سوال 
را زائد و بی‌معنی قرار داده و به آن پاسخ داده نشده است. به ویژه وقتی فهم 
حقیقت آن بالاتر از عوام برای حکما و عقلا هم آسان نیست. 


پاسخ سوّال لازم نیست. مراعات مصلحت دینی سایل, لازم است 

امام جصاص از این جواب. این مسئله را استنباط فرموده است که بر 
مفتی و عالم لازم نیست که به هر سوّال و به هر شق آن جواب دهد بلکه با 
الم دس اسراب هواس دالاس سل وم 
مخاطب و یا خطر وقوع او در اشتباه را داشته باشد نباید به ان پاسخ داد؛ 
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همچنین به سوالاتی بیجا و ببهوده نباید پاسخ داد البته اگر کسی به واقعه‌ای 
برخورد نمود که در خصوص ان بر او عمل لازم باشد. و خودش عالم 
دهد ا. 

نموده نشان داده است. که نسبت به پاسخ سوالی که ترس به اشتباه افتادن را 
داشته باشد نباید به آن پاسخ داد. 


آیا امکان دارد کسی حقیقت روح را بداند یا خیر؟ 

فران کریم پاسخ این سوال را طبق ضرورت مخاطب و فهم او داد. و 
حقیقت روح را پیان نفرموده امّا از این لازم نمی‌آید که هیچ انسانی نتواند 
حقیقت روح را دریابد يا این که خود رسول خدایة هم حقیقت آن را 
نمی‌دانست امر صحیح این است که این آیه نه آن را نفی می‌کند و نه اثبات 
و اگر نبی یا رسول به وسیله وحی یا ولی به وسیله کشف و الهامی حقیقت 
آن را دریابد با این آیه منافاتی ندارد. بلکه اگر به وسیله عقل و فلسفه از آن 
بررسی و تحقیقی به عمل آیده می‌توان آن را بی‌جا و بیهوده دانست. ولی 
نمی‌توان آن را ناجایز قرار داد لذا بسیاری از علمای متأخرین و متقمین 
درباره روح کتابهای مستقلی به نگارش در آورده‌انده در عصر آخر استاد 
محترم ما حضرت. شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی عْ در رساله‌ای 
مختصر با نمونه‌ای بهتر: این مسئله را نوشته است و در آن آنچه امکان 
داشت تا به عوام حقیقت آن را تفهیم نمود که بتواند شخص محصلی بر آذ 
قناعت نماید» و از شبهات و اشکالات نجات یابد» ذکر نموده است. 
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فایده 

مام بغوی در این مقام از حضرت عبدالّهبن عبّاس روایتی مفضل؛ چنین 
نقل نموده است که این آبه در مکه‌ی مکرّمه زمانی نازل گردیده است که 
سرداران قریش جمع شده با هم مشورت کردند» که محمّد یو در میان ما 
پیدا شده و به جوانی رسید در امانتداری و دیانت و صداقت او هیچگاه 
کسی شک و تردیدی نداشت. و گاهی کسی او را به دروغگویی متهم نکرد؛ 
و با وجود این اکنون که مدّعی نبوّت شده است. این در فهم ما نمی‌گنجد. 
لذا شما از طرف خود گروهی را به مدینه‌ی طیبه اعزام دارید که به پیش 
علمای بهود رفته نسبت به او تحقیقاتی به دست بیاورند. چنان‌که وفد 
(گروه) قریش نزد علمای بهود رسیدند» علمای یهود آنها را راهنمایی 
کردند که ما په شما سه چیز نشان می‌دهیم که شما اینها را از او سوال کنید 
اگر او به اين‌هر سه سوال پاسخ گفت؛ پ پس او پیامبر نیست و همچنین اگر به 
هر سه پاسخ نداد باز هم پیامبر نیست و اگر به دو تا پاسخ داد به سوم پاسخ 
نداد پس بدانید که او پیامبر است. و آن سه سوال را به این شرح نشان دادند» 
که نخست از او سوّال کنید که حکایت آنان چطور است. که به خاطر نجات 
از کفر و شرک در زمان گذشته به غاری پناه برده پنهان شدند؛ زیرا واقعهٌ آنها 
موجب تعجّب است. دوم از احوال آن شخص بیرسید که به جهت مشرق و 
مغرب زمین سفر نمود» که واقعه او از چه قرار است؟ سوم از روح پرسش 
کنید؟ این وفد از مدینه برگشت و هر سه سوّال را در محضر آن حضرت 33 
طرح کردند» آن‌جناب تا فرمود: :که من نسبت به این سوالات فردا به شما 
پاسخ می‌دهم. ولی پاسخ دادن را موکول به «انشاء له نتمود که در نتیجه 
سلسله وحی تا چند روزی منقطع شد در روایات آمار آن چند روز از 
دوازده و پانزده گرفته» تا چهل روز آمده است که نزول وحی فو اسان 
قطم شده بود؛ و قریش فرصت مناسب یافتند که آن‌جناب‌را مورد طعن و 
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تشنیع قرار دهند که گفته بود فردا پاسخ می‌دهم و تاکنون از پاسخ خبری 
نیست» و رسول دای هم پریشان شدند» آنگاه حضرت جبرئیل با آیه‌ی 
۳ سوره‌ی کهف نازل شد «و لا تقولن لشا انی فاعل ذلک غداً الا ان بشاء 
للْه» که در آن به آن‌جناب که تلقین گردید که (اگر در آینده نسبت به انجام 
دادن کاری وعده فرمودید. آن را با انشاء الله قرین سازید). و سپس در 
خصوص روح آیه فوق نازل شد. پس از آن آیات واقعه اصحاب کهف و 
ذوالقرنین که در سوره کهف خواهد آمد نازل گردید» که در آن واقعهٌ 
اصحاب کهف و ذو القرنین با تفصیل بیان شد. و از حقیقت روح که در سوال 
امده بود پاسخی داده نشد و علامتی که علمای یهود بر صدق نبوّت 
آن‌جنابِة بیان کرده بودنده ظاهر گشت و اين واقعه را ترمذی هم به 
اختصار بیان کر ده است !. 

و درذیل آیه ۲٩‏ سوره حجر «و نفخت فیه من روحی» تحقیقی متعلّق به 
حقیقیت روح؛ نفس و غیره به حواله تفسیر مظهری قبلاً گذشت و در آنجا 
افسام روح و حقیقت هر یکی تا حد کافی روشن گردیده است. 

«و لئن شئنا لنذهبن» در اه ماقبل بر سال روح به میزان ضرورت پاسخ 
داده است که از کوشش در دریافت حقیقت روح به این قول جلوگیری کرد 
که علم انسان هر چند وسیع باشد اما به اعتبار فراگیری به حقایق الاشیاء 
قلیل است. لذا اشتغال در مباحث و تحقیقات غیرضروری مرادف تضییع 
اوقات است و در ای «و لمْن شئنا» به این اشاره شده است که انسان هر چند 
به اوج علم رسیده باشد. باز هم آن ملک ذاتی او نیست. اگر خداوند متعال 
بخواهد می‌تواند ان را هم سلب نماید بنابراین او باید بر علم موجود. خدا 
را شکر بگوید و در تحقیقات زائد و بیهوده به تضییع اوقات نپردازد به 
ویژه وقتی که هدف هم تحقیق کردن نباشد. بلکه هدف آزمودن کسی یا 


۱- مظهری. 
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تحقیر نمودن و باشد؛ و اگر او به چنین کاری اقدام نمود؛ پس بعید نیست که 
در نتیجه این کجروی علمی را که دارد از او سلب گردد اگرچه در این آبه 
نبی کریم وی مورد خطاب قرار گرفته است. امّا هدف از آن شنوانیدن امّت 
است. که وقتی علم رسول هم در اختیار خود او نیست. پس نسبت به 
دیگران چه می‌گویید؟! 

«قل لن اجتمعت الانس و الجن» این مضمون در چندین آیات قرآن 
مجید آمده است. که در آن به هم مردم جهان خطاب شده و ادعا شده 
است که اگر شما قرآن را به عنوان کلام الهی نمی‌پذیرید بلکه آن را 
ساخته‌ی بشر تصور می‌کنید پس شما هم انسان هستید. مانند آن را بسازید 
و نشان دهید. و در این آیه در ضمن این ادعاء این هم آمده است که نه تنها 
مردم بلکه جن‌ها را هم با خود همراه سازید. باز هم همه‌ی شما مّفقاً مانند 
یک سوره بلکه یک ایه‌ای را هم نمی‌توانید بسازید امکان دارد اعاده‌ی 
این مضمون در این مقام به خاطرن نشان دادن این مطلب باشده سوالات 
گوناگونی را که شما برای آزمایش رسالت و نبت از پیامبر می‌کنيد: چرا در 
این امر به راه بیهوده رفته‌اید» به خود قرآن نگاه کنید که درباره نبوت و 
رسالت هیچ مجالی برای شک و تردید باقی نخواهد ماند؛ زیرا وقتی همه 
جن و انس جهان از ساختن ادنی ترین مثال آن. عاجزانده پس در کلام الهی 
بودن آن. چه جای شک است. پس وقتی ثابت شد که قرآن کلام الهی است؛ 
پس چه مجالی برای شبهه در رسالت و نبوّت آن‌جناب ی باقی می‌ماند 

در آخرین آیه «و لقد صر فنا» چنین نشان داد که اگرچه معجره بودن قرآن 
چنان واضح است که در خصوص آن مجالی برای شک و شبهه و سال 
باقی نیست. امّا با وجود این مردم به نعمتهای الهی؛ سپاس به‌جا نمی آورند» 
و از نعمت قرآن هم قدردانی نمی‌کنند. لذا در گمراهی سرگردانند. 
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و فالا ن نوم لک نی تَفجر نا من الَض ینبوعا ٩۰‏ او تکون 
وگفتند نمی‌پذ یریم گفته‌ی تورا تا وقتی‌که جاری نکنی برای‌مااز زمین چشمه‌ای. يا باشد 
لک جِتَهْ من تسیل و عّب فَتفجر اهاز خلاطا تَفْجبرّا 40۱ 
برای تو بوستانی‌از درخت‌خرما وانگور. پس‌روان سازی‌در میان‌آنها جویهارا روان‌ساختن. 
آوسقط الشء کیا رَعْمت علیناکسا اوتأق باه وا لکد قبیل (6 
یابیفکنی آسمان‌را بر ماهمانطور که‌می‌گویی پاره‌پاره. یابیاوری ی روبروی. 
ایکون کیت من خرف او تزق ی فق الم ء ون نوم لرقیَک حَتی 
یاباشد برای تو خانه‌ای از طلاء یابالا روی درآسمان. و باور نکنیم بالا رفتن تورا تا وقتی‌که 
رل علینا کنیا تفرژه ثُل سبحان ری هل کنث لابقا زشولاً 409 
۱ تکو جوا ابش اسان ارب روت 
مناعتع اش اس آن بُ متا اأج هم امدی الا آن فالرا 
جلوگیری نکرد مردم را از ایمان آوردن وقتی که رسید به آنها هدایت. مگر این که گفتند 
ِعت ال را زشولاً ٩٩‏ فُلْ ز ان فی الرض ملاکة تشون 
آیافرستاده‌است خدا انسانی‌را پیامبر. بگو اگرمی‌بودند درزمین فسرشتگانکه می‌گشتند و 
مُطمتتین لرّنا عم من ال ملک ولا (۰۵» 


سکونت می‌کر دند. پس‌می‌فر ستاد یم برآنهاازآسمان‌فرشته‌ای پیامبر. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(در آیات گذشته چند سوال از جانب کفار با پاسخ به آنها؛ نقل گردید؛ و 
در آیات فوق الذکر چند سوّال معاندانه و تقاضای بیجای دیگر با پاسخ آنها 
دک رد (اخرجه ابن جریر عن ابن عبّاس) و انان (با وجود این که 
نبوت و رسالت شما به وسیله اعجاز قرآن کاملاً به اثبات رسیده است. باز 
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هم از راه عناد ایمان نمی آورند» و چنین بهانه می‌گیرند که) می‌گویند که ما به 
تو هرگز ایمان نمی آوريی تا برای ما از زمین (مکه) چشمه‌ای جباری 
نسازی یا برای تو بوستانی ویژه از درخت خرما و انگور نباشد» باز در میان 
آن هر جا جویها جاری کنی؛ یا همانگونه که تو می‌گویی پاره‌های آسمان را 
بر ما نیفکنی» (چنان‌که در این آیه فرموده است «أن نشاء خسف هم الارض 
او نسقط کسفا من السیاء» یعنی (اگر ما بخواهیم آنها را در زمین فرو می‌بريم» 
یا از آسمان پارهاه‌یی بر آنها می‌افکنیم) یا تو خدا و فرشتگان را روبروی 
(ما) نیاوری؛ (که ما علناً ببینیم) يا برای تو خانه‌ای ساخته شده از طلا 
وجود نداشته باشد یا ان که در نزد ما به آسمان بالا نروی و ما بالارفتن تو 
را (بر آسمان) هرگز یقین نمی‌کنيم» مگر وقتی (از آنجا) برای ما نامه‌ای 
نیاوری تا آن را بخوانيم (و در آن رسیدن شما به آسمان به طور تصدیق 
ثبت باشد). 

تو (در پاسخ به تمام این خرافات) بگو: که «سبحان اللّه» غیر از این که من؛ 
انسان و پیامبری هستم دیگر چه می‌باشم؟ (تا بر آوردن این خواسته‌ها؛ در 
توان من‌باشد. این قدرت مطلق تنها صفت خداوند است. بشریت فی نفسه 
خود مقتضی عجز و بی‌اختیاری است. امّا رسالت. آن هم مقتضی این نیست 
که رسول خدادر همه چیز مختارکامل باشد. بلکه برای رسالت و نبوّت فقط 
همین قدر کافی است که دلیلی روشن برای آن اقامه گردد. که اهل عقل بر آن 
اعتراضی نداشته باشند» و آن دلیل به صورت اعجاز قرآنی و معجرات 
دیگر چندین بار نشان داده شده است. لُذا تقاضای این خواسته‌ها برای 
نبوّت و رسالت. بیجاست. آری خداوند متعال قادر مطلق است؛ و می تواند 
هر کاری را انجام دهد ولی کسی حق ندارد از او مطالبه کند» هر چیزی را 
که او مطابق با حکمت خود صلاح ببیند. ابراز می‌نماید اما لازم نیست که 
همه‌ی خواسته‌های شما را پرآورده سازد) و هرگاه نزد آنها هدایت (یعنی: 
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دلیل صحیح رسالت مثل اعجاز قرآن) برسد. آن زمان چیزی از ایمان 
آوردن آنها غیر از اين امر که آنها (بشریت را منافی رسالت فهمیده و) 
گفتند: آیا خدا انسانی را رسول مقر کرده و فرستاده است. (یعنی: 
نمی‌تواند چنین باشد) مانع نشده است تو (در جواب آنها از طرف ما) بگو: 
که اگر در زمین فرشتگانی (ساکن) می‌بودند که بر آن رفت و آمد می‌داشتند. 
ما حتماً از آسمان فرشته‌ی را به عنوان رسول مقوّر کرده می‌فرستادیم. 


معارف و مسایل 


پاسخ پیامبرانه به سژّالات معاندانه و بیجا 

سوّالات و خواسته‌هایی که به صورت شرط برای ایمان آوردن خویش؛ 
از رسول خداءة در این آیات فوق‌الذکر نمودند» به گونه‌ای هستند» که هر 
انسانی با شنیدن آن می‌فهمد. که هدف از آنها غیر از تمسخر و بهانه‌تراشی 
برای عدم ایمان آوردن چیزی دیگر نیست. و در پاسخ به چنین سوالاتی 
طبعاً انسان خشمگین می‌شود و به همان رویه پاسخ می‌دهد. ولی پاسخی 
که حق تعالی در این آیات به سوالات بیهوده آنها به رسول خویش تلقین 
نموده. قابل توجّه و برای مصلحین امّت» هميشه قابل تذکُر و منشور عمل 
می‌باشد که در همه‌ی این جوابها نه حماقت آنها ابراز گردید؛ و نه شرارت 
و عناد آنها؛ ونه درحق آنها کلمه‌ای طعن‌آمیز و تشنیع به کار برده شد بلکه 
در الفاظ بی‌نهایت سادی حقیقت آشکارا گردید. که شاید شما پنداشته‌اید 
که هر کس به عنوان رسول‌خدابیاید همه اختیارات خدایی به او رسیده 
است. و او بر همه چیز قادر می‌باشد و این پندار شما اشتباه» و کار رسول 
فقط تبلیغ پیام الهی است. و خداوند متعال برای اثبات رسالت او معجزات 
بی‌شماری هم به دست او ظاهر می‌نماید که همه آنها به اختیار و قدرت 
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خدا ظاهر می‌گردند؛ و اختیارات خدایی به دست رسول داده نمی شوند او 
قدرت خویش او را کمک کند» چیز دیگری نیست. 


رسول خدا فقط می تواند انسان باشد نه فرشته 

عموم کفار و مشرکین می‌پنداشتند که بشر نمی تواند رسول خداباشد؟ 
زیرا او مانند ما معتاد به همه حوائج انسانی است» پس او از کجا بر ما 
فضیلت و برتری دارد» تا که ما او را رسول خدادانسته و مقتدای خویش قرار 
دهیم نسبت به این تصوّر آنهاء در مواضع متعدّدی از قرآن کریم به عناوینی 
مختلف. پاسخ داده شده است. و پاسخی که یه «ما منع الناس» در اینجا 
ذکر گردیده این است. رسولی که به سوی قوم اعزام گردد؛ باید حتماً از 
جنس همان قوم باشد اگر آنها انسانند ضرورتاً رسول هم باید انسانی باشد؛ 
زیرا که در غیر جنس مناسبت و جود ندارد» و بدون مناسبت استفاده از رشد 
و هدایت به دست نمی آید» اگر فرشته‌ای به سوی مردم مبعوث گردد نه از 
گرسنگی و تشنگی خبری دارد و نه از تقاضای جنسی, نه سردی و گرمی 
زا آنخسناس نمی کنو نه از ششعت اتضیاشن کی مس تمایده سن اواز 
مردم چگونه چنین اعمالی را توقع می‌دارد؛ و به ضعف و مجبور نمی‌نگرد؛ 
و همچنین وفتی که انسان بداند که او فرشته است. ما صلاحیت این را 
نداریم که در کارها از او نقالی کنیم» پس چگونه می‌توانیم از او پیروی کنیم. 
پس تنها در صورتی می‌توان از اصلاح و رشد و هدایت او استفاده نمود که 
رسول‌خدااز جنس بشر باشد. که خود او حامل همه جذبات انسانی و 
خواهش‌های طبیعی باشد امّا در ضمن به یک شأًن ملکوتی؛ هم نایل بگردد 
تا پتواند در میان عموم مردم و فرشتگان واسطه و رابط قرار گیرد. که از 
فرشتگان حامل وحی؛ وحی را دریافت کند. و به مردم هم جنس خویش؛ 
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ابلاغ نماید. 

پس با این تقریر آن شبهه هم برطرف شد. که وقتی انسان نمی‌تواند از 
فرشته کسب فیض کند پس رسول با وجود انسان بودنش چگونه می‌تواند 
یه خشوروشن ایا کردهها امه کهو ی فسات رسول و ات 
سنخیّت شرط است پس چگونه رسول خداقلة به سوی جن‌ها مبعوث 
گردید. زیرا جن‌ها از جنس بشر نیستند. پاسخش این که رسول انسان 
محض نیست. بلکه دارای شأن ملکوتی هم هست. لذا نوعی مناسبت با 
جن‌ها هم دارد. 

در آخر آیه فرمود: شما با وجود بشر بودنتان چنین مطالبه می‌کنید که 
نانش رشول ما فشعه‌ای پاش ایس غواسته قماتغ انته بی‌حایی استه الته 
اگر در این سرزمین؛ فرشتگان اسکان می‌یافتند. و نیازی به ارسال رسول به 
سوی آنها می‌بود؛ پس رسول آنها فرشته مقرّر می‌شد در اینجا به فرشتگان 
ساکنین زمین و صف «یمشون مطمتین» که پیان گردیده است که آن فرشتگان 
در زمین با اطمینان حرکت نقل داشته باشند از این معلوم شد که نیاز به 
ارسال رسول فرشته به سوی فرشتگان زمانی اثفاق می‌افتد» که فرشتگان 
ساکن زمین؛ خود نتوانند به آسمان پرونده و اگر نه وقتی آنها می‌توانند به 
آ شمان بر نس تیاه اوشال مره ام در زا فش نمی اب 
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قل کق بالله شهیدا یی و بینکم [نه کان بعباده خبیرا تصیرا (۶ و 
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مه یر هر الهتّد و من بضلل فن تجد فم 


کسی که خدا وندبهاوراه‌نماید. اوست‌راه‌یاب. وهرکسی را گمراه کند. پس تو نمی یابی‌برای آن ها 
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اولیاء من‌دونه وعشرّهم یومالیمه‌علی زجوههم عنا ر بح و فا 
دوستی به جز هو برانگيزيم ایشان را روز قیامت بر روی آنها. کور و لال و کر. 
موم جهن کل بت راهم سعیرا ذلک جَراوَمم بانهم 
جای آنهاجهنم است‌هرگاهفرونشیندا ضافه می‌کنی مآ تش این است سزای آنهابه سب بآ ن‌که 
ک روا بایاتنا و ف]الوا 2 کنا عفظامّا و فا 
منکر شدند از آیات ما. و گفتند آیا وقتی که ما شدیم استخوانها, و از هم پاشيده. 
نا لبون لا جدیدا ها یدوا له الیل السَموات و 
آیا برانگیخته می‌شویم با ساخت جدید. آیا ندیدید که خدایی که آفریده آسمانها و 
الازض فادر عَل آن ین ثم و جَعل همم اجّلاً لا ریب فیه 
زمین را. ی بیافربند امثال آنها را و مقرر کرده برای آنها وقتی بدون شبهه. 
ی اظایلون الا وا 09 فل ز نم کون خزاشن ره ری 
پس قبول نکر دندظالمان مگرناشکری را. بگوا گرخزانه رحمت پرور دگارم‌به دست شمامی‌بود. 
(د) لانسکته حشية الانفای و کان الانسان قشورا«۱۰۰) 


پس حتمآنگاه‌می داشتید از ترس‌این‌که خرج‌نشود وهست‌انسان تنگدل. 


خلاصه‌ی تفسبر 
(وقتی که ایشان پس از اقامه دلایل روشن بر رسالت و نبوّت و برطرف 
شدن تمام شبهات. باز هم نمی‌پذیرند. لذا) شما (سخن آخر را) بگویید, که 
خداوند متعال درباره (اختلاف) میان من‌و شما گواه کافی است؛ (یعنی خدا 
می‌داند که من در حقیقت رسول‌خداهستم» زیرا که) او (احوال) بندگان 
خود را کاملا می‌داند و می‌بیند (لذا عناد شما را هم می‌بیند) و کسی را که 
خدا به راه آورد؛ هدایت می‌شود و کسی را که گمراه کند؛ پس غیر از خدا 
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کین وا : نمی‌یابی که حامی این گونه افراد باشد. (و به سبب کفر از حمایت 
خدا هم محرومند با این مطلب که تا وقتی از جانب خدا دستگیری نشود؛ 
نه هدایت امکان دارد و نه نجات از عذاب) و ما آنها را در روز قیامت کور و 
کر و لال بر روی» رآه می‌بریم؛ جای آنها دوزخ است رو کیفیت آن از این 
قرار است که) اگر گاهی (آتش) آن (دوزخ) قدری خاموش بشود» فوراً ما 
آن را برای آنها بیشتر مشتعل می‌کنيم: و مجازات آنها بدین صورت به سبب 
آن است که آ بات ما را انکار کرده بودند» و چنین گفته بودند که یا وقتی که 
ما و استخوانهای ما و (آن هم) کاملاً ریزه ریزه شده باشیم» از سر نو آفریده 
شده (از قبرها) برانگیخته می‌شویم یا آنها این را نمی‌دانستند. خدایی که 
آسمانها و زمین را آفریده است (به طریق اولی) قادر خواهد بودء که مانند 
آنها را دوباره بیافریند» و (شاید منکرین در این وسوسه قرار گیرند که 
میلیونها و میلیاردها مردم مرده‌انده ولی تا کنون این‌وعده زنده شدن دوباره و 
پلند شدن, انجام نگرفته است. و اين که) برای (زنده کردن دوباره) آنها 
میعادی مقر کرده است که در (آمدن) آن میعاد (معیّن) کوچکترین 
شبهه‌ای وجود ندارد (و) بر این هم ظالمان بدون انکار نماندنده شما بگویید 
که اگر شمانسبت به خراین (کمالات) رحمت (نبوّت) پروردگارم مختار 
می‌بودید ( که به هر کسی می‌خواستید بدهید و به هر کسی نمی خواستید 
ندهید) پس در این صورت شما (از ترس خرج شدن آن) حتماً دست نگاه 
می‌داشتید. ( که هیچگاه چیزی به کسی نمی‌دادید. در صورتی که این چیز 
از دادن آن به کسی؛ کم نمی‌شود) و انسان بسیار تنگدل است ( که از اعطای 
چیز کم نشدنی هم دریغ می‌کنده علّت آذ علاوه بر عداوت رسول و بخل» 
شاید این هم باشد که اگر کسی به عنوان رسول یا نبی مقر گردید. باید از 
احکام او اطاعت کرد همانگونه که اگر ملتی با هم متَفق شدء کسی را پادشاه 
خود مقزر کنند» پس گویا که آنها مقر کرده‌اند لذا چون او پادشاه مقرّر 
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گردید باید ازاو اطاعت کرد). 


معارف و مسایل 

آنچه در آخرین آیه آمده است که اگر شما مالک خزانه‌های رحمت الهی 
قرار بگیرید؛ بخیلی می‌کنید. به کسی چیزی نمی‌دهید؛ از ترس این که اگر 
بدهید خزانه‌ها تمام می‌شوند. اگر چه خزانه‌های رحمت حق خاتمه پذیر 
نیستند. ولی انسان طبعاً تنگدل و کم حوصله است. که با وسعت هم 
حوصله دادن به مردم را ندارد» در اینجا عموم مفشرین از خزاین رحمت 
پروردگار مال و ثروت را مراد گرفته‌انده پس ارتباط آن به ماقبل این که کثار 
مکه تقاضا کرده بودند که اگر شما در واقع پیامبر راستین هستید شما در این 
سرزمین خشک و ریگستان مکه نهرها جاری ساخته و آن را به باغهای 
سرسبز تبدیل بفرمایید. همانگونه که منطقه ملک شام هست که قبلاً به آن 
پاسخ داده شد. که گویا شما مرا خدا تصوّر کرده‌اید. که تصرفات خدایی را 
از من می خواهید من فقط رسول خداهستم نه خود خدا که هر چه بخواهم 
انجام دهم پس اگر این آیه هم متعلّق به آن باشد پس مطلب این خواهد بود 
که تقاضای روان ساختن نهر در مکه» و سرسبز قرار دادن زمین آن اگر 
بخاطر آزمایش نبوّت و رسالت من هست. پس برای آن» معجزهٌ اعجاز 
قرآن کافی است. نیازی به خواسته‌ای دیگر نیست. و اگر برای برطرف 
تمو هی :ما ومع ات مس منت که کی مصی ی ای 
شما در سرزمین مکه همه چیز پدید آورده شود و شما هم مالک خزانه‌ها 
گردید باز هم سرانجام آن برای رفاه ملک و ملت نخواهد بود بلکه طبق 
عادت انسانی هر کسی که بر این خزاین مسلط باشد او مانند اژده‌ها» روی 
آنها می‌خوابد» و بنابه توس ورشکستگی و فقر» از انفاق بر عموم مانع 
می‌شود» در چنین صورتی غیر از این که بیشتر از چند نفر رئیس و امیر مکه 
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در رفاه قرار گیرند. چه سودی به عوام می‌بخشد بیشتر مفشرین مفهوم یه 
را همین گر فته‌اند. 

سیدی حضرت حکیم الامة تهانوی در تفسیر پیان القرآن در اینجا مراد 
از رحمت رب؛ رسالت و نبوت را قرار داده است؛ و خزاین را بر کمالات 
نبّت حمل نموده است» پس طبق این تفسیر ارتباط آن به ماقبل این است که 
شمانسبت به رسالت و نبوّت تقاضاهای بیهوده و بیجایی دارید. که هدف از 
آنها عدم پذیرش نبوّت و رسالت من است» پس آیا خواستهة شما این است 
که انتظام نبّت اختیار شما گذاشته شود. تا هر کسی را که شما بخواهید 
لبی مقر کنید. اگر چنین کرده شود؛ پس نتیجةٌ آن این خواهد بود که شما به 
کسی نبوّت و رسالت نخواهید داد بخیلی کرده می‌نشینید. حضرت بعد از 
نقل این تفسیر فرموده است. که این تفسیر از مواهب الهی می‌باشد که با مقام 
منأسبت خوبی دارد؛ و تعبیر نبوّت به رحمت آنچنان است: که در آیه‌ی ۳۲ 
بو وش وف امه اشیت «اهم یقسمون رة ریک» به اجماع مراد از آن 
نبوّت است. و الله سبحانه و تعالی اعلم 


مس ی 0 


و لد اتتنا مد سی تشع ایات بیثات فستّل بی اشرآئیل لذ جأئهم 
و ما دادیم به موسی نه نشانی روشن, پس بپرس از بتی‌اسرائیل وقتی‌که آمد به نزه آنان 
ال له فرع ان لا نک یا مونی مَشْحُورّا (۱۰۱ قال لد عَلفت 


ی بر ۳ ۳ 
۳ 1 7 


فرود نیاورده اینها را کسی به جز مالک آسمانها و زمین ۳ تفهیم. و به‌گمان من ای 
و 2 ه مه مه 6 ۶ و اوه 
نوعون : مس بورا (۱۰۲» فاراد ان یَستفزهم من الازض 


فرعون تومی‌خواهی‌هلاک بشوی. پس‌خواست که پر یشان‌کندبنی اسرائیل‌رادرآن‌سرزمین. 


سل ۳۰۲۳( سوره‌بنی‌اسراییل 


ح ۵ ۱۵ 


َغرفنا؛ و من مَعَهُ میا 4۰۷و قلثا من بغده یی (شرآئیل اشکتوا 
پس غرق کردیم او را با همراهان‌او همه. و گفتیم پس ازاو به بنی‌اسرائیل سکونت گزینید 
لرض تاذا جاء وَغذ الاخرة جثنا بکم لفیفا(4۰9و بالق آنزلنه 
درزمین. پس وقتی‌که‌بیاید وعده‌آخرت. می‌آوریم‌شمارا جمع‌کرده. وبه‌حق فرودآورده‌ایم 
و بای ول و ما آزس نناک الا مُبشرا و تذپزا 54۰۵ 
قرآن‌را و به حق فرود آمده و ترا که فرستاده‌ايم به خاطر مژده دادن و ترسانیدن است. و 
رانا قرفا؛ لتفرآ؛ عل الشاس عل مُکْتِ و تژلناه 
تلاوت‌کردم‌قرآن‌را جداجدا. تابخوانی‌آن‌را برمردم به‌درنگ وبه‌تدریج. فرود آوردیم آن‌را 
تفزیلاً 4۱۰ ُل امثوا بة ازل توا لد الذینَ اوئوا الم من تنل 
فرودآوردن. بگوشما چه‌آن‌را بپذیرید یانپذیرید. کسانی‌که به‌آنها علم‌رسیده پیش‌ازاین. 
(ذا ثن علهم یرون للاذفان شجَها ۰9 و یِفولون شبحان 
وقتی‌که بهنزد آنهاخوانده‌بشود می‌افتند سجده‌کنان بر ذقنهای‌خود. ومی‌گویند پاک‌است 
ربا ان ان ود رَبْنا تفغولاً ۰۸ و یرون للاذفان یَبْکُون و 
پروردگار ما يقیناً وعدة پروردگار ما بودنی است و می‌افتند بر چانه‌هایی که می‌گریند و 
۳ یدهم خشوغا (۱۰۹) 


اضافه می‌شود عاجزی‌شان. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و مابه موسی (عی) ه معجزه روشن عنایت نمودیم (که ذکر آنها در آیه 
1 سره اغراف آنده است) وفتی که از تودیتی اسرائیل آمده بورد۵ه سن 
شما (هم باید) از بنی اسرائیل بیرسید. (و چون آن‌جناب‌به سوی فرعون 
مبعوث شده بود؛ و بر عدم ایمان فرعون و آل فرعون معجزات عجیبی 


وت (۳۰۳۴ اسلا 


ظاهر گردید. لذا موسی یا بار دیگر فرعون را به ایمان آوردن تذکر داد و 
به این آیات تهدید نمود) پس فرعون به او گفت: ای موسی به نظر من حتماً 
کسی تو را مسحور ساخته است. (و به سبب آن عقل تو از دست رفته است. 
که چنین سخنان بیهوده‌ای می‌گویی) موسی (م1) فرمود: که تو (در دل 
خود) کاملاً می‌دانی (اگرچه از خجالتی به زبان اعتراف نمی‌کنی) که این 
شگفتی‌ها را فقط پروردگار آسمانها و زمین فرستاده است. که وسیله‌ای 
(کافی) برای بصیرت است. و به نظر من حتماً روزهای بدبختی تو فرارسیده 
است؛ (و یا حالت فرعون آن بود که به تقاضای موسی 1 به بنی اسرائیل 
اجازه نمی‌داد که از مصر بیرون روند و) سپس (چنین اتفاق افتاد که) او (به 
این احتمال که مبادا بنی اسرائیل در اثر حضرت موسی یا تقویت یابند 
خودش) خواست که بنی اسرائیل را از این سرزمین ريشه کن سازد. (بعنی 
آنها را تبعید کند) پس ما (قبل از این که او پیروزگردد خود) او را و کسانی را 
که همراه او بودند. همه را غرق کردیم و پس از (غرق کردن) او ما به بنی 
اسرائیل گفتیم. که (اکنون) شما در این سرزمین (از جایی که خواستند شما 
را بیرون برانند. مالک هستید و فقط شما در آن) سکونت کنید (چه بالقوه و 
پا بالفعل باشد» ولی این مالکیت تا زمان حیات دنیاست). 

پس وقتی که وعده آخرت فرا رسد ما همه را جمع نموده (در میدان 
قيامت به صورت مملوک و محکوم) آورده حاضر می‌سازیم. (این در 
مرحله ابتدایی می‌باشد» سپس مومن و کافر: نیک و بد. از هم ممتاز 
می‌گردند) و (همانگونه که ما به موسی یا معجزه دادیم همچنین به شما 
هم معجرات زیادی داده‌ايم. که از آن جمله معجز؛ٌ عظیم الشن قرآن هم 
هست. که) ما آن قرآن را به راستی, نازل کردیم و آن به راستی (بر شما) 
نازل شد (یعنی: همانگونه که از نزد نویسنده حرکت کرد به همان شکل نزد 
کیرفله وسیلد او فزایی اند در آن هیحکونه عغین و کدی راه یافتاشی کلا 
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صحیح و درست است) و (همانگونه که ما موسی 3 را پیامبر قرار 
داده‌ایم» و هدایت در اختیار او نبود همچنین) شمارا مژده دهنده (به ثواب 
ایمان) و ترساننده (از عذاب کفر) قرار داده (و به سوی مردمان) 
فرستاده‌ايم (که اگر کسی ایمان نمی آورد» بر او اندوه نخورید) و در قرآن 
(علاوه بر صفت راستی؛ حسب مقتضای رحمت. صفات دیگری هم 
مراعات گردیده است. که با آنها هدایت آسان‌تر باشد چنان‌که یکی این 
است که ما) جابجایی فصل را قرار دادیم تا که شما آن را به تدریج بر مردم 
بخوانید» (تا آن را کاملاً درک کنند؛ زیرا تقریر طویل و پیاپی» بسا اوقات 
ضبط نمی‌گردد) و (دوم اين که) ما آن را در فرود آوردن هم؛ (به حسب 
مقتضای همه این امون این بود که ایشان ایمان بیاورند. اما اگر با وجود این 
هم ایمان نیاوردند؛ بدان اعتنا نکن؛ بلکه به طور واضح) بگو که شما چه به 
این قرآن ایمان بیاورید» یا ایمان نیاورید (من از دو وجه از آن باکی ندارم 
نخست این که به من چه ضرری رسانیدید. دوم این‌که با ایمان نیاوردن شما 
دنیا به هم نخورده» دیگران ایمان آوردند» چنان‌که) کسانی که قبل از (نزول) 
قرآن (نسبت به دین) به آنها؛ علم داده شده بود (یعنی علمای منصف اهل 
کتاب) وقتی که اين قرآن در جلو آنها خوانده می‌شود بر چهره‌های خود به 
سجده می‌افتند. و می‌گویند» که پروردگار ما (از خلاف کردن به وعده‌ها) 
پاک است؛ و یقیناً وعد؛ُ پروردگار ما حتماً انجام خواهد گرفت (پس وعده 
نزول کتأبی را که دن کتت سایق داده بود؛ انجام خواهد داد) و بر چانه‌های 
گریان می‌افتند و اين (یعنی استماع آن) بر خشوع (قلب) آنها می‌افزاید؛ 
(زیرا که توافق ظاهر و باطن در تأثر باعث تقویت می‌شود). 


۳۰۶ 0 


معارف و مسایل 

«و لقد اتینا موسی تسع ایات» در این ذکر دادن ثه آیه به موسی» بیان 
گردیده است؛ لفظ آیه به معنای معجزه هم آمده است؛ و به معنای آیات 
قرآن یعنی احکام الهی هم آمده است؛ و در اینجا هر دو معنی محتمل 
داده‌اند و از عدد نه لازم نمی آید بیش از «ْه» نباشند امّا ذکر «ه» در اینجا 
مبنی بر اهمیت خاص است. حضرت عبداللّه بن عبّاس عفْه این «نه» 
معجزات را به شرح زير برشمرده‌اند: ۱- عصای موسی که به صورت اژدها 
ظاهر می‌شد ۲- ید بیضا که به فرو بردن آن در گریبان و بیرون کشیدن 
می درخشید» ۳- رفع لکنت از زبان او. ۴- شکافتن دریا به دو بخش برای 
نجات بنی اسرائیل و راه نشان دادن به آنها؛ ۵- نزول عذاب فوق‌العاده به 
صورت لشکر ملخ؛ ۶-نرول عذاب طوفان» ۷- پدید آمدن شپش در لباس 
و بدن که راهی برای رهایی از آنها نبود. ۸- تسلط عذاب به صورت 
قورباغه‌ها که در همه‌ی چیزهای خورد و نوش داخل می‌شدند. -٩‏ نزول 

از مضمون حدیثی صحیح چنین معلوم می‌شود که مراد از یات در 
اینجا؛ احکام الهی می‌باشند» و این حدیث در سنن‌اپی داود نسائی؛ ترمذی 
و ابن ماجه. به سند صحیح از حضرت صفوان بن عال» منقول است. او 
می‌گوید که یکی از بهود؛ به همراهش گفت که مرا با خود پیش این پیامبر 
می‌گوییم» چشمهایش چهار خواهند شد. یعنی: به او فرصت دست 
می‌دهد که از خود افتخار و مسوّت نشان دهد. پس هر دو به محضر آن 
حضرت ی رسیدند» و از او پرسیدند که ثه نشانه‌ای که به حضرت 
موسی ی عنایت شده چه چیزهایی هستند. رسول اللّه ب238 فرمود: ۱- این 
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که کسی را با خداوند شریک قرار ندهید» ۲- دزدی نکنید. ۳- زنا نکنید؛ 
۴- خون کسی را که خدا حرام کرده به ناحق نریزید. ۵-بی‌گناهی را به اتهام 
دروغ به قتل و سزا تقدیم ندارید. ۶- مرتکب سحر نشوید» ۷- سود و ربا 
نخورید. ۸- زنان پا کدامن را به بدکاری تهمت نزنید» -٩‏ از میدان جهاد 
بت ند و ای یهود به طور ویژه به شما دستور داده شده است که از 
احکامی که مخصوص به یوم السبت (روز شنبه) به شما داده شد از آن 
تخلف نورزید» وقتی که آن دو نفر اين را از زبان رسول خدایِقة شنیدند» به 
دست و پای آن حضرت ی بوسه زدند و گفتند: ما گواهی می‌دهیم که تو 
پیامبر خدا هستیء آن‌جناب له فرمود: پس چه چیزی جلوی شمارا از 
پیروی من گرفته است. گفتند حضرت داود میا به بارگاه پروردگارش دعا 
کرده است که انبیا هميشه از نسل او مبعوث گردند و ما می‌ترسیم که اگر از 
ترجیح داده‌اند «یبکون یزیدهم خشوعا» در تفسیر مظهری آمده است که 
گریه به هنگام تلاوت قرآن مستحب است. از حضرت ابوهریره مروی 
است که به جهنّم نمی‌رود کسی که از خوف خدا بگرید» مگر وقتی که شیر 
دوشیده باز به پستان برگردد» (یعنی همچنان که شیر دوشیده دوباره به 
پستان برنمی‌گردد؛ همچنین‌گریه کننده؛ از خوف خدا به جهنّم نمی‌رود)» 
و در روایتی آمده است که الله تعالی بر دو چشم آتش جهنْم را حرام قرار 
داده است؛ یکی چشمی که آن از خوف خدا بگرید دوم آن که جهت 
قومی از ترس خدا گریان باشد. خداوند متعال آن قوم را به خاطر آن کس از 


۱- بیهقی و حاکم و صححه. 


معارف القرآن ۳۰۸ سل 


آتش نجات می‌دهد . 

امروز بزرگترین مصیبتی که مسلمانان رویاروی آن قرار گرفته‌اند؛ به 
سبب این است که گریه کننده در میان آنها خیلی کم شده است» صاحب 
روح المعانی بعد از نقل احادیث مخصوص فضایل گریه در این مقام 
می‌فرماید: «و ینبغی آن یکون ذلک حال العلما» یعنی حالت علمای دین 
باید چنین باشد؛ زیرا ابن جریر و ابن مندر و غیره از عبد الاعلی تیمی چنین 
نقل نموده‌اند: کسی که به چنان علمی نایل آمده است که او را به گریه وا 
نمی‌دارد» پس دریابد که به اوه علم نافعی عنایت نشده است. 


ُل اذُوا ال آو ادعُوا ال آیً ما تدعوا فلَه ان ء اش و 
بگو: الّه گفته بخوانید یارحمُن. هر کدام را گفته بخوانید پس برای اوست نامهای خاص: و 
لا هر بصلاتک و لا تحافث با رابغ ین ذلک سبیلاً 40۱و قل 
نه باصدای بلند بخوان نماز خودرا ونه آهسته بخوان. و تلاش‌کن در میان‌آن راهی. و بگو: 
ان له ای 1 یتح ولا و یکُن له شریک ق الک و 1 ین 
همه ستایش مر خدا راست که ندارد اولاد. و ندارد شریکی در سلطنت. و ندارد 
رل من الذل و کیره تکُبرّا (۱۱۱) 


حامی‌به وقت ذلت وکبریانیاورابیان‌کن‌کبر یانی‌بیان‌کردنی. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(خداوند را بگو چه به لفظ مبارک) ال بخوانید و چه (با لفظ مباری) 
«رحمن) (بخوانید به هر نام که بخوانید همه خوب هستند زیرا) نامهای نیک 
زیادی دارد (و او با شرک» هیچ ارتباطی ندارد؛ زیرا که از چند نام یک ذات. 


۱- روح عن الحکیم الترمذی. 
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در توحید او هیج فرقی حاصل نخواهد شد) و در نماز جهری خود نه 
تفن با یدای علتن تحو آن ار که مک کان از شین | نع افات یکو و 
دل در نماز مشوّش گردد) و نه کاملاً آهسته بخوان که (مقتدیان شامل نمازه 
نشنوند؛ زیرا در این صورت در تعلیم و تربیت آنها خلل واقع می‌شود) و از 
میان هر دو روش (متوسط) اختیار کن (تا که مصلحت فوت نگردد و 
مضرّت پیش نیاید.) و (برای رد نمودن کقار علناً) بگو که تمام تعریفات 
(مختص) برای خدا که نه اولاد دارد؛ و نه کسی شریک سلطنت اوست. و نه 
از حیث ناتوانی کسی حامی اوست. و کاملاً کبریایی او را بیان کنید. 


معارف و مسایل 

اینها آخرین آیات سوره بنی اسرائیل می‌باشند؛ در ابتدای این سوره هم 
تنزیه و توحید حق تعالی بیان گردید و دراين آیات آخر خاتمه هم نیز بر 
آن قرارگرفت. نزول این یات مبنی بر چندین واقعه می‌باشد نخست آن که 
روزی رسول خد امه در دعای خود یا اللّه و یا رحطن می‌گفت و دعا می‌کرد 
مشرکان پنداشتند که او دو تا خدا را می‌ خواند. گفتند: ما را از خواندن بیش 
از یکی منع می‌کند و خود او دارد دو معبود را می‌خواند؛ پاسخ ۳ 
اتتداع یه داده فده است که نها تابهای غدا دیا بستند سلکه دارای 
نامهای نیک بسیاری می‌باشد به هر نام بخوانند مراد از آنها ذات یگانه 
می‌باشد و پندار شمااشتباه است. واقعه دوم این است که وفتی 
رسول خد ای در مکه‌ی مکرمه قران را به صدای بلند در نماز تلاوت 
می تخود مشر کان وی را به باد تخر و استهرا م گر فعند و دز شان فرآ ناو 
جبرئیل و خود حق تعالی کلمات گستاخانه‌ای به زبان می‌راندند. در پاسخ 
به آن» آیه نازل گردید که در آن به آن حضرت یی تلقین گردید که در میان 
جهر و اخفا میانه‌روی اختیار نماید؛ زیرا نیاز به این صدای میانه. برطرف 


معارف القرآن ۳۱۰ الا 


می‌شود» و از فرصتی که مشرکان به آن به آزاررسانی دست بافته بودند» 
رهایی حاصل خواهد شد. 

داستان سوم این است که بهود و نصاری برای خدا اولاد فایل بودند و 
اعراب نتها را شریک دا می‌دانستننه و صایی .و مجوسی‌ها می‌گفتند کته 
اگر اللّه تعالی مقزبان ویژه نداشته باشد» در قدر و عرّت او خللی پدید 
خواهد آمد. در پاسخ اين‌هر سه گروه آخرین آیه نازل شد که در آن هر سه 
مورد نفی گردید. 

چیزهایی که در دنیا مردم به واسطه آنها تقویت حاصل می‌کنند گاهی از 
آن گر کش با ند مانند اولاهو کاهی نا ای مساوی مش باشتن ها ند 
شریک. و گاهی از او بزرگترند» مانند حامی و مددکار که حق تعالی به 
ترتیت» این هر سه مورد را در این آیه نفی نمود. 


مسئله - در آیه‌ی مذکور؛ آداب تلاوت در حال نماز را چنین نشان داد که نه 
زیاد به صدای بلند باشد. و نه بسیار آهسته که مقتدی هم نتواند آذ را 
بشنود و ظاهر است که این حکم مختص به نمازهای جهری است. و در 
نماز ظهر و عصر اخفا با سنت متواتر ثابت است. 

و نمازهای جهری مغرب و عشاء و فجر نیز نماز تهجد را هم شامل 
است. همچنان‌که در حدیث آمده است که باری آن حضرت یه هنگام نماز 
تهخا) کتار عضی :دیق و فازوی کند شیتل» خظر بت یی آ هه 
تلاوت می‌نمود» و حضرت فاروق با صدای بلند. آن حضرت ی روی به 
صلدّیق نمود و فرمود: شما چرا این قدر آهسته تلاوت می‌کنی؟ او عرض 
کرد: به سمع کسی که می‌خواستم برسانم رسانیدم زیرا خدا مخفی ترین 
صدا را هم می‌شنود؛ آنگاه رسول خدایةٍ به او فرمود: «قدری بلندتر 
بخوان» و سپس به حضرت فاروق خطاب فرمود که: شما چرا این قدر به 


۳۹ ۳۱۱۲ سوره‌بنی اسراییل 


صدای بلند می‌خوانی او عرض نمود: برای دفم خواب و شیطان. 
آن جناب به او هم دستور داد که قدری آهسته بخوان !. 

مسایلی متعلق به جهر و اخفای تلاوت در نماز و غیر نماز: در سوره‌ی 
اعراف بیان شد. نسبت به أیهُ آخر «قل احمد لله» در حدیث آمده است که 
این آیه آیه عرّت است. یعنی «ا مد للّه» الخ 

در این آیه چنین هدایت گردیده است. که اگر انسانی هر چند عبادت و 
تمحید و تسبیح خدا را به‌جا آورد. باید اعمال خود را در مقابل حق تعالی 
خیلی کم تصوّر نماید و اعتراف نمودن به تقصیر خود بر او لازم است . 

و حضرت انس فرموده است: هرگاه کودکی از بنی عبدالمطلب به سخن 
گفتن می‌رسید آن حضرت 3 این آ یه رابه او یاد می‌داد. «قل امد للّه الذی 
لو یتخذ ولدا و م یکن له شر یک ق اذلک و ل یکن له ولی من الذل و کبره 
تکبرا» . 

و حضرت ابو هریره می‌فرماید: که روزی من با رسول خد ای بیرون 
رفتم به گونه‌ای که دست من در دست او بود؛ و بر شخص گذر نمود که 
بسیار شکسته حال و پریشان بود» آن‌جناب 0 از او پرسید: حال شما 
چطور است. او عرض نمود که بیماری و تنگدستی مرا به این حال رسانیده 
است؛ آن حضرت ی فرمود: من چند کلمه به تو یاد می‌دهم آنها را ورد زبان 
«توکلت علی امحی الذی لا یوت امد للّه الذی ۸ یتخذوا ولدا»الية. پس از 
مذتی آن حضرت ی بر او گذر فرمود او را به حال خوبی دید که خوشحال 
شده و عرض کرد: از روزی که شما آن کلمات را به من نشان دادید من با 


۱- ترمذی از مظطهری. 
۲- رواه احمد و البطرانی عن معاذ الجهنی کذا فی المظهری. ۳- مظهری. 
۴- مظهری. 


معارف القرآن ۳۱0( مس 


پایبندی آنها را می خوانم ". ۱ 

تم تفسیر سوره بنی اسرائیل بعون الله و حمده بعدالعشاء لعاشر جمادی 
الاول سته ۱۳۹۰ ه قالطمل لله او لو ارو کلا تمت العرعمه یمد 
صلوة الفجر ۲۴ جمادی الاخری سنه ۱۴۳۰۵ ه 


۱- ابولیلی و اين سنی از مظهری. 


8 ۳۱۳ صوره گت 


«سورة الکهف مکية و هی مائة و عشر آیات و اثتا عشر رکوعا» 


سوره کهف در مکّه نازل گردید و دارای یکصد و ده آیه و دوازده رکوع است 


شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


ید للّه الذِیَ رل علن عَبده الکثاب و 1 یجعل له عوجا 4 
همه‌ستا یش‌هاخداراست‌که‌نازل‌کر دبر صِ .درستن ازل‌کرد 
لینذر بسا شدیدا من دنه و یر ر امن دی یعون الطامات 
تابترساند از آفتی از جانب خدا و مر بدهد ۳ راکه می‌کنند نیگن 
دق آجوا سنا 49 ما کنی فیه بدا 49 و در این فالوا 


که برای آنها پاداش‌نیک‌هست. که درآن می‌مانند همیشه. و بترساند کسانی‌راکه می‌گویند 


معارف القرآن ۳۱ الا 


حَر ال ولا 49 ما هم به من علّم و لا لابائهم کبرّث کلم تضرج 
خدااو لاددارد. موی و این امر نهپدرانشان, چقد رسخنبزرگی‌بیرون می آبد 
من آفواههم [ن یقولُونَ ال کذبا ۲ ملک با خع نفسک علی اثارهم 
از دهنهای‌ایشان. همه دروغ‌است که‌می‌گویند. پسآیاتو خودرا خفه می‌کنی‌در عقب آنها 
0 منوا مهذا الحدیث اف | جعلنا ما علض زيتة ها 
اگرآنها قبول‌نکنند. این‌امررا بهحسرت. ی آنچه بر روی زمین‌است رونق برای‌آن 
لتبلوهم ای خسن عمّلا عمّلا 4۷ 9 عون ماعلا صعیدا < 2 جزا (۸» 


تاآزمایش‌کنیم مردمرا که چه کسی ازآنهامی‌کندکارنیک. وماخواهیمکر دآنچه برآن است‌میدان‌صاف. 


خصوصیات و فضایل سوره کهف 

در مسلم اپو داوده ترمذی و مسند احمد و نسایی از حضرت ابو الدرداء 
مروی است که هر کسی ده أيهٌ نخستین سوره کهف را حفظ کند. از فتنه 
دجَال محفوظ خواهدماند» و روایت دیگر به این مضمون درباره حفظ 
نمودن ده ایه خر سوره کهف امده است» و در مسند امام احمد به روایت 
حضرت سهل بن معاذ» چنین منقول است که رسول خدایيةٍ فرمود: که کسی 
که آیات نخستین و آخرین سوره کهف را بخواند برای او از سر تا قدم 
نوری پیدا می‌شود؛ و اگر کل سوره را بخواند از زمین تا آسمان نوری 
خواهد شد. و در بعضی از روایات امده است که کسی که سوره کهف را در 
روز جمعه تلاوت کند از قدم او گرفته تا بلندی آسمان نورانی خواهد شد. 
که در روز قیامت روشنی می‌دهد و از جمعه گذشته تا جمعه‌ی دیگر 
همه‌ی گناهان او آمرزیده خواهند شد !. 

و حافظ ضیاء مقدسی در کتاب خود به نام «مختاره» به روایت یت از حضرت 


۱- امام این کثیر این روایت را موقوف قرار داده است. 


98 ۳۱۵ سوره کف 


علی کرم اللّه وجهه نقل نموده است. که رسول خد ای فرموده است: هر کسی 
روز جمعه سوره کهف را بخواند تا هشت روز از فتنه مصون خواهد ماند و 
اگر دجال بیرون آید باز هم این شخص از فتنه‌ی او محفوظ می‌ماند ۱. 

در روح المعانی به روایت دیلمی از حضرت انس منقول است که رسول 
له ی فرموده است سوره کهف کلاً یکجا نازل گردیده و در رکاب آن هفتاد 
هزار فرشته آمده‌انده از این موضوع عظمت شأن این سوره ظاهر خواهد 
یت 

شأن نزول 

امام ابن جریر طبری به روایت حضرت ابن عبّاس نقل نموده است که 
وقتی آوازه‌ی یوت آن حضرت تِْ بر فراز فضای مکّه طنین‌افکن شد. و 
قریش مکه از آن پریشان شدنده آنها دو نفر از خود به نامهای نضر بن حارت 
و عقبه بن ابی معیط را در مدینه‌ی منوّره نزد علمای بهود فرستادند که آنها 
عالم کتب گذشته. تورات و انجیل هستند. تا ببینند آنها درباره او چه 
می‌گویند. علمای بهود به آنها گفتند که شما از او سه چیز را بپرسید اگر او 
به آنها پاسخ درستی داد بدانید که او نبی و رسول است و اگر نتوانست 
جواب درستی بدهد پس بدانید که او دروغ می‌گوید و پیامبر نیست 
۱- نخست از او نسبت به حال جوانهایی بپرسید که در قدیم الایام از شهر 
. خود بیرون رفته‌اند که حکایت آنها چگونه بود؟ زیرا آن داستان عجیب 
افتتگا: 
۲- نیز از او حال شخصی را بپرسید که به مشرق و مغرب جهان در تمام 
روی زمین سفر کرد که واقعه‌ای او چیست؟ 
۳- سوم ازاو نسبت به روح سوال کنید که آن چه چیزی است؟ 

دو نفر قريش به مکه برگشتند و به قوم خود گفتند: ما سخن قاطع با خود 


۱- همه این روایات از این کثبر ماخوذاند. 


ارت 3 (۳۱۶) 02 


آورده‌ايم و تمام پيشنهاد علمای بهود را بازگو کردند؛ سپس آنها با این سه 
سوال در محظر آن حضرت 98 حاضر شدنده آن-حضرت 9 پس از 
شنیدن آنها فرمود: من فردا به شما جواب خواهم داد» ولی گفتن انشاءالله را 
فراموش نمود آنها برگشتند و رسول خد ای در انتظار وحی نشست تا که به 
وسیله‌ی وحی به آنها پاسخ بدهد امّا حسب وعده در روز دوم وحی نیامد؛ 
بلکه بر آن پانزده روز گذشت. که نه جبرئیل امین آمد و نه وحی نازل گردید» 
قریش مکه او را به باد تمسخر گرفتند. و رسول خد اي از آن سخت پریشان 

یی ازبان مرو ویر نبا جاشوره کیت فاز لس که ذن آ ناعلهت تا خی 
نزول وحی هم بیان گردید که اگر در آینده نسبت به انجام کاری وعده داده 
شود باید بر آن انشاء الّه گفت» چون در این واقعه آن حضرت چنین ننمود 
برای تنبیه نمودن» در نزول وحی تأخیر افاق افتاد» و در این سوره در 
خصوص جریان فوق»اینآیه‌ها نازل گردید: «و لا تقولن لشیءانی فاعل ذلک 
غداً الا ان یشاء اللّه» در این‌سوره داستان کامل آن جوانان هم بیان گر دید که 
به آنها اصحاب کهف گفته می‌شود. و داستان مفصّل ذو القربین که به سفر 
شرق و غرب رفته بود نیز بیان شد و نیز پاسخ سوّال روح هم داده شده 
۱ 

مّا پاسخ سال روح به مقتضای حکمت به صورت اجمال داده شد و آن 
در آخر سوره بنی اسرائیل بیان گردیده است. و بدین مناسبت سوره کهف 
پسن از سورهنتی آسراتان گذاشته ند است : 


خلاصه‌ی تفسیر 
تمام ستایش برای آن خدایی ابت است. که بر بنده (خاص) خود 


۱- قرطبی و مظهری به حواله این جریر. ۲ کذا ذ کره السبوطی. 


ِا ۳ ره بت 


(محمّد عم ) این کتاب را نازل نمود و در آن (کتاب) کوچکترین (نوع) 
کجی‌ای هم نگذاشت (نه لفظی. که برخلاف فصاحت و بلاغت باشد. و نه 
معنوی که حکم آن پرخلاف مقتضای حکمت باشد. بلکه ان را) با استقامت 
کامل موصوف کرد (و بداین خاطر آن را نازل کرد که) تا آن (کتاب کقار را 
عموما) از عذاپی سخت که از جانب خدا (در آخرت به آنها می‌رسد) 
بترساند. و اهل ایمان را که کارهای شایسته انجام می‌دهند مژده بدهد که 
آنها (در آخرت) به پاداش خوبی نایل می‌گردند. که در آن برای هصميشه 
مر مانتله ان فا (از کمان بهویقه) کستانی را (از عندانب) خر سانا کته ضفین 
می‌گویند که (نعوذ باللّه) خدا اولاد دارد. و کقاری را که معتقدند که خدا 
اولاد دارد به این خاطر از عموم کار جداگانه بیان نمود که به این عقیده باطل 
عموم اعراب مشرکین؛ یهود و نصاری هم مبتلا بودند). 

نه خود برای آن دلیلی دارند. و نه اباء و اجدادشان دانسته‌اند» خیلی 
سخن بزرگی است. که از دهانشان بیرون می‌آید (و) آنها کاملاً دروغ 
می‌گویند ( که عقلاً هم ناممکن است. و کم ترین عاقلی هم نمی تواند قایل به 
ان باشد و شما پر کفر و انکار انها این اندازه اندوه می خورید. که) شاید 
کتما دز تققیب آنها هسعد که کر بر ایوضتضر ن (فر انی) یمان نوتاه از 
اندوه جان خود را از دست خواهید داد (یعنی: تا این اندازه اندوه نخورید 
که خود را به هلاکت نزدیک کنید؛ زیرا دنیا عالم امتحان است. در آن 
مجموعه ایمان و کفر و خیر و شر هر دو خواهند ماند» چنین‌نخواهد شد که 
همه ایمان بیاورند» و به خاطر این امتحان) ما اشیای روی زمین را برای آن 
باعث رونق قرار دادیم تا که (به وسیله آنها) ما مردم را مورد آزمایش قرار 
دهیم. که کدام یک از انها کار نیک انجام می‌دهد. (هدف از امتحان این که 
کدام یک بر زینت و رونق این جهان مفتون شده از خدا و آخرت غافل 
می‌باشد و کدام یک غافل نمی‌گردد؛ الغرض این عالم عالم ابتلا است. که 


1 (۳۱۸) ‌" 
تکویناً یکی در آن مومن می‌باشد. یکی کافر پس اندوه خوردن بی‌فایده 
است. شما به وظیفه خویش ادامه دهید و در انتظار نتیجه کفرشان در این 
جهان نباشید؛ زیرا آن کار ماست که در وقت مقوّر انجام خواهد گرفت؛ 
چنان‌که روزی خواهد آمد که) ما تمام اشیای روی زمین را (به صورت) 
یک میدان صاف در می‌آوريی (نه کسی بر آن ساکن خواهد ماند. و نه 
درخت و کوهی و نه منزل و ساختمانی» وجود خواهد داشت. خلاصه این 
که شما وظیفه تبلیغ خویش را انجام دهید و بر انجام بد منکرین چندان 
اندوه نخورید). 
معارف و مسایل 

«و لم یجعل له عوجا قیّما» لفظ عوج به معنای خم شدن و تمایل به یک 
طرف می‌باشد. قرآن کریم در کمال لفظی و معنوی خویش از این مبزاست. 
نه از نظر فصاحت و بلاغت در آن کوچکترینکمی و کجی می‌توأن یافت؛ و 
نه از حیث علم و حکمت. که در مفهوم لفظ «و ۸ یجعل له عوجا» به صورت 
منفی بیان شده است. سپس به خاطر تأ کید این مطلب به صورت مثبت از 
لقظ بقتها | شرا مورا وی اقا شمسا ساسحا 
مستقیم آن است که در آن کوچکترین کجی و تمایلی به یک جانب نباشد و 
در اینجا احتمال دارد به معنای دیگری بیاید» یعنی محافظ و نگهبان با 
توجه به این معنی» مفهوم لفظ این خواهد شد که قرآن کریم همانگونه که 
در ذات خود کامل و مکمّل و از هرگونه کجی و افراط و تفریط پاک است؛ 
همچنین دیگران را هم پر استقامت نگهدارنده و محافظ همه مصالح بندگان 
است. اکنون خلاصه این دو لفظ اين می‌باشد. که قرآن کریم خود کامل و 
مکمّل است و خلق خدا را هم کامل و مکمّل خواهد گردانید ". 

«انا جعلنا ما علی الارض زينة لها» یعنی مخلوقاتی که بر روی زمین 


۱- مظهری. 
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هستند. از قبیل حیوانات؛ نباتات» جمادات و معدنهای مختلف که در 
داخل زمین وجود دارند» همه موجب روئق و زینت زمین قرار داده شده‌اند؛ 
در اینجا نباید چنین شبهه‌ای پیش کرد. که در مخلوقات ارضی مار و کزدم و 
حیوانات درنده و بسیاری چیزهای مهلک و مضر وجود دارد» چگونه 
و مهلک و خراب پنداشته شوند؛ آنها از یک جهت بدون شک خرابند امّا با 
توجه به مجموعه عالم هیچ چیزی خراب نیست. زیرا در بدترین چیز از 
حیث دیگر فواید بسیاری دیگر. خداوند به ودیعت گذاشته است. مگر این 
چنین نیست که نیازمندیها و معالجات انسانی از حیوانات سمی و درنده‌ها 
انجام می‌گیرد. لذا هر چیزی که از یک حیث بد هم باشد امّا به اعتبار 


کوئی برا نهین قدرت کی کارخاذ مین 
یعنی: هیچ چیزی در زمان ناقص نیست و هیچ چیزی در کارخانه قدرت 


لا بد نیست. 
"وم ما۵ هن راز را هه وی صاظ 2 1 


آیا تومی‌بنداری‌که‌سا کنان‌غاروگودالی.درقدرت‌ما.علایم عجیبی‌بودند. وقستیکه‌جای‌گرفتند 
1 9ص و مق 3 و 6 ره ما رز مس یگ رم و ۲ !۱ 
الفتية ال الکهّف فقالوا ربا اتنا من لدنک رَحء و هیی لنا 
جوانان در غاری از کوه, باز گفتند پروردگارا بده ما را از طرف خود بخشش, و کامل کن 


من‌آشرنا رشدا«*َضَربنا علل اذانهم قالَکهف سنین عددا(۱۱) 


درستی کار ما را. پس پرده انداختیم بر گوشهایشان در فغار چندین سال شمرده. 
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بازبرانگيختيم آنهارا که‌بدانندکه‌ازدوگروه کدام‌یک حفظ کرده‌است مّت‌ماندن آنهارا. 


«کهف» به غار کوهستانیای که وسیع باشد کهف می‌گویند. و غاری که 
وسیع نباشد غار نامیده می‌شود. رقیم به اعتبار لفظ به معنای مرقوم است؛ 
یعنی چیز نوشته شده مراد از آن در اینجا چیست؟ در این باره اقوال 
مفشرین با هم متفاوت است. ضحاک؛ سدّی و ابن جبیر به استناد روایت ابن 
عبّاس, آن را به معنای لوح مکتوب قرار داده‌اند» که شاء آن زمان. اسامی 
اصحاب کهف را بر آن نوشته و بر در غار آويخته بود؛ و بدین مناسبت به 
اصحاب کهف؛ اصحاب رقیم؛ هم گفته می‌شود» قتاده. عطیه. عوفی و 
مجاهد گفته‌اند که رقیم نام دره پایین آن کوهی است که غار اصحاب کهف 
در آن قرار گرفته است. و بعضی خود آن کوه را رقیم گفته‌اند. حضرت 
که آیا رقیم اسم لوح نوشته شده‌ای است یا نام دهی؛ کخب احبار و وهب ابن 
منبه از حضرت ابن عبّاس چنین روایت می‌کنند که «رقیم» به قریب ایله 
یعنی عقبه نام شهری است که در بلاد روم واقع است. 

«فتیة» جمع فتی به معنأای وت 

«ف ضار بنا عی اذانهم» معنی لفظی آن بند کردن گوشهاست. خواب غفلت 
نیز به این الفاظ تعبیر کرده می‌شود؛ زیرا به هنگام خواب از همه جلوتر 
چشم بند می‌گردد؛ امّا گوش وظیفه خود را انجام می‌دهد» صدا شنیده 
می‌شود؛ هرگاه خواب کامل و غالب گردد گوش هم از کار می‌افتد» سپس به 


ب ۰ 


شخص به خواب رفته تکان می خورد. و بیدار می‌گردد. 
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خلاصه‌ی تفسبر 

آیا شما می‌پندارید که صاحبان غار و کوه (اين هر دو لقب یک گروهی 
هستند) از عجایب (قدرت) چیزی تعجبآور بودند» (چنان‌که یهود گفته 
بودند که داستان آنها عجیب است. يا خود سال کنندگان کار قریش آن را 
عجیب تصور کرده سوال کرده بودند. در اینجا اگرچه روی سخن با 
رسول خداء است. امّا هدف گوشزد نمودن دیگران است. که اگرچه این 
داستان لزوماً تعجب آور است. امّا در مقابل به عجایب دیگر قدرت الهی؛ 
چنان تعجب‌آور نیست» که آنها تصوّر کرده‌اند؛ زیرا در اصل عجایب 
قدرت ایجاد زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و ساير کاینات 
است. که آنها را از عدم به وجود آورده است. به خواب رفتن چند جوان تا 
مذّت طولانی» سپس بیدار شدن آنها: در مقابله آنها چندان تعجب‌اور 
نیست پس از این تمهید» داستان اصحاب کهف را چنین توضیح داد) و آن 
زمان قابل یادآوری است که آن جوانان (از ترس گرفتار آمدن به دست 
پادشاهی ستمگر گربخته) در این غار ( که حکایت آن فی ‏ می‌آید) 
پناه بردند» سپس (به بارگاه خدا چنین دعا کردند) و گفتند پروردگارا از 
طرف خود به ما وسایل رحمت عنایت نماء و در (این) کار ما وسایل درستی 
مهیّا بگردان (غالباً مراد از رحمت حصول مقصود است. و مراد از وسایل 
درستیء آن اسباب و مقدّماتی می‌باشند که عادتاً در حصول هدف لازم 
می‌باشند. خداوند متعال دعای آنها را پذیرفت و صورت حفظ و نجات 
آنها را از همه پريشانیها؛ چنین بیان نمود). 

ما در این غار بر گوشهایشان چندین سال پرده خواب را انداختیم باز ما 
آنها را (از خواب) بیدار نمودیم تا که ما (به صورت ظاهر) بدانیم که (در 
خصوص مدّت سکونت در غار از بحث و اختلاف کنندگان) چه گروهی از 
مت اقامت آنها بیشتر باخبر است (پس از بیدار شدن آنها از خواب 
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گروهی به این امر قایل بود که ما یک روز کامل یا مقداری کمتر به خواب 
رفته بوده‌ايم گروه دوم گفتند: خدا بهتر می‌داند که شما چند روز به خواب 
رفته‌اید. در یه اشاره به این شده است. که گروه دوم بیشتر حقیقت‌شناس 
بو د که تعیین مت را به خداوند حواله کرد زیرا هیچ دلیلی دال بر 
تشخیص این مذت وجود نداشت). 


معارف و مسایل 


داشان فان کته دوف 

در این داستان چندین بحث و جود دارد. نخست این که ات اصحابت 
«کهف» و اصحاب «رقیم» هر دو نام یک گروهی هستند یا اینها دو گروه 
جداگانه می‌باشند. اگرچه در هیچ حدیث صحیحی بدان تصریح نشده» ولی 
امام بخاری در کتاب صحیح خود؛ اصحاب «کهف» و اصحاب «رقیم» را به 
دو عنوان علحده ذکر نموده است؛ سپس در زیر عنوان اصحاب رفیم 
داستان مشهور ان سه نفر را بیان نمود که در غار رفته و دهانه‌ی غار مسدود 
شد. سپس به وسیله‌ی دعا باز گردید. و این داستان در تمام کتابهای حدیث 
به تفصیل مذکور است. از این روش امام بخاری چنین مفهوم می‌گردد که 
اصحاب کهف گروهی دیگر است. و اصحاب رقیم همان گروه سه نفری 
است» که در غاری پناه گرفتنده سپس سنگ بزرگی غلطید و دمانه‌ی غار را 
گرفت. و راهی برای بیرون رفتن آنها نمانده آنها با توسّل به اعمال نیک ویژه 
خود. به دربار خداوند دعا کردند که اگر این‌کارها را ما فقط به خاطر رضای 
تو انجام داده‌ايم پس به مهربانی خویش راه ما را باز کن» که از اثر دعای 
شخص اوّل سنگ مقداری تکان خورد و روشنی در غار پدید آمد و به 
دعای دوم قدری بیشتر تکان خورد و با دعای شخص سوم راه گشوده شد. 
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امّا حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخاری روشن‌نموده است که از روی 
روایت حدیث بر این دلیل صریحی نیست» که اصحاب رقیم نام این گروه 
سه نفری باشد» سخن فقط همین قدر است که راوی در روایت حضرت 
باتش که یکی تفای عارش فلا فتاه کر دماست که 
حضرت نعمان ابن بشیر گفته است که من از رسول خد ای شنیدم که در ذ کر 
اصحاب رقیم داستان آن گروه سه نفری را که در غار بند شده بودنده ذکر 
نمود این اضافه در فتح الباری از روایت بزار و طبرانی نقل گردیده است. اما 
اوّلاً در روایات عموم راویان این حدیث که در صحاح سته و کتب دیگر 
حدیث. با تفصیل موجود هستند. هیچ یکی این جمله حضرت نعمان بن 
بشیر را نقل نکرده است. و روایت خود امام بخاری هم از این جمله خالی 
می‌باشد. باز در این جمله به اين‌هم تصریح نشده که رسول خد ای آن گروه 
سه نفری را که در غار بند شدند اصحاب رقیم گفته باشند. بلکه الفاظ آن 
چنین است که آن‌جنابِة رقیم را ذکر فرمود؛ در این ضمن آن گروه سه 
نفری را هم بیان کرد در تعیین مراد از رقیم اختلاف اقوالی که در بالا از 
صحابه و تابعین و عموم مفشرین؛ نقل گردیده خود بر این گواه است که از 
رسول خد ای در باره تعیین مراد رقیم حدیثی روایت نشده است. و در:غیر 
وضو رات سیگ تهشک بو کم کرو ون لدع مراد نک نف را تیم 
نماید: باز صحابه و تابعین و مفشّرین دیگر برخلاف آن قول دیگری اختیار 
کنند با توجّه به این حافظ ابن حجر شارح بخاری این را نپذ یرفته است که 
اصحاب کهف و اصحاب رقیم دو گروه جداگانه باشند. این را تصحیح 
نموده است که هر دو نام یک گروهی هستند. ذکر گروه سه نفر با ذکر 
اصحاب رقیم مستلزم این نیست که این سه نفر اصحاب رقیم باشند. 

حافظ ابن حجر در این مقام توضیح داده است که از سیاق و سباق داستان 
اصحاب کهف که قران بیان فرموده است. خود نشان می‌دهد که اصحاب 
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کهف و رقیم یک گروه است. از اینجا است که جمهور مفشرین و محدئین 
متفق‌اند که این هر دو نام یک گروهی می‌باشند. 

مسئله دوم در اینجاء تفاصیل این داستان است. که آن به دو بخش تقسیم 
می‌شود: یکی آن که روح و هدف اصلی این داستان است. که از آن پاسخ به 
سوال بهود هم به دست می‌آید؛ و برای مسلمانان هدایت و نصیحتی هم 
می‌باشد. بخش دوم آن که تنها از حیث تاریخ و جغرافیا متعلق به این 
داستان است. و در بیان مقصد هیچگونه دخالت خاصی ندارد مثلاً این 
داستان در چه زمان و چه شهر و روستایی وقوع یافت و از کدام پادشاه کافر 
اینها گریخته در این غار پناه گزین شدند. او دارای چه عقاید و ایده‌ای بود و 
با اینها چه رویه‌ای اتخاذ نمود که از او گریخته در این غار به پناه بردن 
مجبور شدند. باز این که تعداد آنها چند تا بود و زمانه طولانی که در آن به 
خواب رفته بودند چند سال بود. و باز اینها تا کنون زنده‌اند یا مرده‌اند؟ قرآن 
حکیم تحت اسلوب خاص و اصول حکیمانه شود غیر از یک داستان 
یوسف 4 دیگر هیچ داستانی را به تفصیل و مرب به شکل روش عموم 
کتب تاریخی. پیان نفرموده است؛ بلکه از هر ضّه فقط آن اجزا را بیان نموده 
که هدایت و تعالیم انسانی ؛ بر آن متعلّق بوده است» و آن هم برحسب موقع» 
و علّت استثناء داستان حضرت یوسف ءْ از اد بن اسلوب. در تفسیر 
برع میسقت کل تسکت 

در داستان اصحاب کهف هم همین طریقه اختیار گردید که در قرآن فقط 
ان قفسمتهایی از آن بیان شده است که متعلق به اصل مقصود بودند» بقیه 
اجزایی که تاریخی یا جغرافیایی بودند. از آنها ذکری به میان نیامده است؛ 
از تعداد اصحاب کهف و مذت خوابیدنشان سوّال شده و به جواب آنها هم 
اشاره گردیده مگر در ضمن این هم هدایت گر دیده که در چنین مسایل 
بیشتر تعمّق و تفکر و بحث و تکرار مناسب نیست. آنها را باید به خداوند 
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واگذار نمود. 

9[ 
در هیچ حدیثی این اجزای داستان را بیان نفرمود و اکابر صحابه و تابعین با 
توکه به این اسلرت فر اف فا ودستن معامعای اه کازا ای عراز 
داده‌اند. که «ابهموا ما ایهمه الله» (اتقان سیوطی) یعنی اشیای غیرضروری 
را که خداوند مبهم گذاشته است شما هم آنها را مبهم بگذاریده ( که بحث و 
تحقیق در آنها چندان مفید نیست) مقتضای طرز عمل بزرگان صحابه و 
تابعین؛ این بود که در این تفسیر هم از آن اجزای داستان که قرآن و حدیث 
آنها را از نظر انداخته است» صرف‌نظر گردد. اما امروز زمانی است که 
انکشافات تاریخی و جغرافیایی بزرگترین کمال متصوّر می‌شود و بنابراین 
متأخرین علمای تفسیر کم و بیش آن اجرا را بیان نموده‌انده لذا در تفسیر 
موردنظ آن قسمتهای داستان که در خود قرآن مذکور هستند در ذیل 
تفسیر ایات قران خواهند امد امّا اجرای تاریخی و جغرافیایی به قدر 
ضرورت بیان می‌گردد و بعد از بیان هم نتیجهُ آخر همان خواهد شد که 
فیصله قطعی در این معاملات ناممکن است؛ زیرا انچه متعلق به انها در 
تواریخ اسلامی و مسیحی نگاشته شده آنها به قدری مختلف ق هم ٩‏ 
بت کهآ کی تحص اش هب مها نع کمک فرانن از تضقیی فیرای 
خویش یک چیزی مشخص می‌کند مصلف دیگر به همان شکل و صورت. 
دیگری را ترجیح خواهد داد. 


وقایع پناه برندگان به غارها به خاطر حفظ دین در بلاد 
و مناطق مختلف متعدد پیش آمده است 
علّت بزرگ اختلاف مورخین این نیز هست که چون در دین مسیح نی 
رهبانیّت چیزی بزرگ متصوّر می‌شد. پس در هر منطقه و هر ملک از این 
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قبیل؛ وقایع متعذدی وقوع می‌یافت. که بعضی از مردم برای عبادت خدا 
در غارها پناه می‌گرفتند» و در آنجا عمر خود را به پایان می‌رساندنده پس 
۱ هر کجا که چنین واقعه‌ای اتفاق افتاده گمان کردن مورخی که اینها اصحاب 
کهف‌اند» چندان بعید نیست. 


جای اصحاب کهف و زمان آنها 

امام تفسیر علامه قرطبی اندلسی در این مقام در تفسیر خود چند وافعه 
که بعضی را به چشم خود دیده و بعضی را شنیده است؛ نقل فرموده که در 
شهرهای مختلف اتفاق افتاده‌اند» قرطبی پیش از همه به روایت ضحاک این 
را نقل کرده است که «رقیم» نام شهری از بلاد روم است. که در غاری از آن؛ 
پیست و یک نفر خواپیده است؛ و چنان معلوم می‌شود که در خوابند. سپس 
از امام تفسیر ابن عطیه نقل فرموده است که من از بسیاری از مردم شنیدهام 
که در شام غاری وجود دارد که در آن چند تا جسد مرده است؛ و مجاوران 
آنجا می‌گویند که اینها اصحاب کهف‌اند؛ و در نزدیکی آن غار: یک مسجد 
و مکان تعمیر شده است که به آن «رقیم» گفته شده است. و با آن اجساد 
مرده یک جسد سگ هم هست. 

و واقعهُ دیگری از «غرناطه» اندلس نقل شده است ابن عطیه می‌گوید در 
نزدیکی روستای به نام لوشه در «غرناطه» غاری است که در آن چند تا نعش 
مرده وجود دارد؛ و همراه با آن یک نعش سگ هم هست که بر بیشتر آنها 
گوشت باقی نمانده است. تنها کالبد استخوانهاست. و بر بعضی تاکنون 
گوشت و پوست هم باقی مانده است؛ صدها سال بر آنها گذشته ما پا سند 
صحیح از احوال آنها چیزی معلوم نشده است؛ بعضی می‌گویند که ایشان 
اصحاب کهفند. این عطیه می‌گوید که من با شنیدن این سخن قطعاً در سال 
۴ به آنجا رفتی دیدم که حقیقتاً این اجساد موجودند. و در نزدیکی 
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آنها مسجدی هم هست. و مکان» ساخت زمان روم هم بود که به آن رقیم 
بوده است؛ و هنوز قسمتی از دیوار آن موجود بوده و اين در یک جنگل 
غیرابادی وجود دارد؛ و فرمود که: در جهت فوقانی غرناطه علایم و آثار 
یک شهر قدیمی یافت می‌شود. که طرز ز ساخت آن مهیاست. و نام آن شهر 
۵ زب ۱ ۳ ۳ 
یکی از آنها که بر آن اصحاب کهف اطلاق کند. گریز می‌ورزد. و خود ابن 
عطیه هم با وجود مشاهده خویش به جزم نگفت که اینها اصحاب کهف‌اند» 
فقط شهرت عمومی را نقل کرده است. اما مفشر دیگر اندلس ابوحیان که 
در قرن هفتم در سنه ۶۵۴ در شهر غرناطه متولد شده و در آنجا سکونت 
ی تا ی ی ی با 
همان نحو ذکر می‌کند که قرطبی ذ کر کرده است 

۱ زمانی که ما در اندلس 
ی ی یت یس به زیارت این غار 
می‌رفتند و می‌گفتند؛ ؛ که اگرچه آن اجساد در آنجا وجود دارند» و زایران 
آنها را شمار هم می‌کنند امّا هميشه در نشان دادن آمار آنها اشتباه می‌کننده 
سپس باز فرموده است. شهری که به نام رقیوس ابن عطیه از آن؛ خبر 
می‌دهد. و در سمت قبله غرناطه قرار دارد» من چندین بار به آذ شهر 
گذشته‌ام و در آن بسیاری سنگهای بزرگ فوق‌العاده دیدم. سپس می‌گوید 
که «و یترجم کون اهل الکهف بالاندلس لکثرة دین النصاری بها حتی هی 
وجوهات ترجیح بودن اصحاب کهف در اندلس» این است. که در آن 
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آنها محسوب می‌شود. در این این آمر واضح است که در نزد ابوحیان فرار 
گرفتن اصحاب کهف در اندلس راجح است . ۱ 

امام تفسیر ابن جریر و ابن ای حاتم به روایت عوفی از حضرت ابن 
عبّاس, نقل کرده‌اند. که «رقیم» اسم دره‌ای است که پایین فلسطین نزدیکی 
ایله (عقبه) واقع است. و حضرت ابن جریر و ابن‌ابی حاتم و عدهٌ دیگری از 
محلذئین از حضرت ابن عبّاس نقل کرده‌اند که او فرموده است من نمی‌دانم 
که «رقیم» چه چیزی است. اما من‌از کعب احبار پرسیدم او گفت: «رقیم» نام 
آن دهی است که اصحاب کهف قبل از رفتن به غار در آن سکونت داشتند ". 

ابن شیبه ابن المنذر و ابن ابی حاتم از حضرت عبداللّه بن عبّاس روایت 
کر ده‌اند که فرمود: ما همراه حضرت معاویه تِه در مقابله با رومیان به جهاد 
رفتیم که به اسم غزوةالمضیق موسوم بود. در آن زمان گذر ما بر آن غار 
اتفاق افتاد» که در آن اصحاب کهف هستند» و خدا ان را در قران ذکر 
فرموده است» حضرت معاویه خواست که داخل غار برود و اجساد 
اصحاب کهف را مشاهده کند. امّا حضرت ابن عبّاس فرمود: نباید چنین 
کرد؛ زیرا خداوند متعال از مشاهده آنها کسی را منع نموده که از تو بهتر 
بوده یعنی رسول‌کریم ی را؛ زیرا حق تعالی در آیه ۱۸ سوره کهف فرموده 
است: «لو اطلعت علمهم لو لیت منهم فرارا و لت منهم رعبا» یعنی (اگر شما 
آنها را ببینید از آنها به عقب می‌گریزید از رعب و هیبت مرعوب خواهید 
شد) اما حضرت معاویه سخن حضرت ابن عبّاس را نپذیرفت شاید بدین 
علت که این حالت که قرآن بیان کرده» حالت زمان حیات آنها بوده» و لازم 
نیست که فعلاً همان حالت را داشته باشند. لذا چند نفر را برای دیدن انها 
فرستاد. وقتی که آنها در غار رسیدند و خواستند که داخل غار بروند» 


۱- تفسیر قرطبی ص ۳۵۲ و ۳۵۷ ج *. ۲ - روحالمعانی. 
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عد‌اوند پر آنها باد شدیدی فرستاد که همه را از غار بیرون انداخت. 

او ووایات ایا فوق‌الد کر این امیر به توت وسنده ات ۸ 
عذه‌ای از مفسرین که از محل غار اصحاب کهف نشان داده‌اند» اقوال آنها 
سه محل را نشان می‌دهد. یکی در نزدیکی عقبه (ایله) بر ساحل خلیج 
فارس که مورد تأیید بیشتر روأیات حضرت ابن عبّاس است. چنان‌که در 
روایات فوق‌الذکر گذشت. 

از مشاهده ابن عطیه و تأیید ابو حیان این راجح معلوم می‌گردد که این غار 
در غرناطه اندلس می‌باشد. از این دو محل در عقبه شهری با ساختمان 
ویژه‌ای به نام رقیم هم نشان داده شده است. همچنین در غرناطه متصل به 
غار خرابه‌ای از ساختمان عظیم‌الشأنی هم به نام (رفیم» دک گرد یله است: 

از هر دو نوع روایات در هیچ کدام به طور قطع و جزم نیامده است که این 
غار اصحاب کهف است. بلکه مدار هر دو نوع روایات بر شهرت مقامی و 
روایات سماعی است. و تقریباً در روایات تمام تفاسیر» مانند قرطبی؛ 
ابوحیان؛ ابن جریر و غیره نام شهری را که اصحاب کهف در آن سکونت 
داشته‌اند» دز قدیم «افسوس)» و در اسلام «طرسوس» نشان داده‌اند و در نزد 
اهل تاریخ مسلم است که این شهر بر ساحل غربی خاورمیانه واقع است. از 
این معلوم شد که این غار هم در خاورمیانه است. لذا دلیل قطعی بر این که 
۱ این صحیح و بقیه اشتباهند» نیست. احتمال هر سه جا می‌رود؛ بلکه هیچ 
کسی نمی‌تواند این احتمال را نفی کند که با وجود صحت این وقایع آن 
غاری که در قرآن برای اصحاب کهف ذکر گردیده نباشد» و آن در جای 
دیگری باشد. و این هم لازم نیست که «رقیم» نام شهر یا ساختمانی باشد. 
بلکه نمی‌توان این احتمال را نفی کرد که مراد از رقیم آن لوحی باشد که 
پادشاهی اسامی اصحا ب کهف را برآن‌کنده نموده بر در غار اویزان‌کرده است. 


۱- روح المعانی ص ۰۲۲۷ ج ۱۵ 
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تحقیق موزخین جدید 
بعضی از مورخین عصر حاضر و عالمان به یاری تواریخ مسیحی و 
تو ار یخ اهل اروپا؛ برای تعیین زمان و مکان اصحاب کهف بحث و تحقیق 
کافی داده‌اند. 

اپوالکلام آزاده شهر فعلی قریب به ایله (عقبه) را به نام «بترا» که موزخین 
عرب آن را «بطرا» می‌نامند. شهر قدیم رقیم قرار داده است؛ و از تاریخهای 
فعلی در کوهی نزدیک آن شهر اثار غاری هم نشان داده شده است. که 
همراه با آن آثار ساختمان مسجدی هم نشان داده می‌شود. در جهت گواه 

بر آن نوشته که در کتاب یشوع (باب ۱۸ آیه ۲۷) جای را که رقم پاراقم گفته 
است این همان مقام است که امروز به آن «بترا» گفته می‌شود. ی هو 
شبهه‌ای وارد می‌شود. که در کتاب «یشوع» ذکر رقم یا که اساسا 
مراتب بنی بن یمین آمده است این منطقه در غرب دریای اردن و بحر لوط 
واقع بوده و در آن امکانی برای این که شهر «بتا» باشد ندارده لذا محمّقین 
آثار قدیم امروز از تسلیم اين امر بسیار تأْمّل کر ده‌اند . که «بترا» و «راقم» 
تک تا نت ۲ 

و عموم مفشرین, محل اصحاب کهف را شهر «افسوس» قرار داده‌اند که 
بر غرب ساحل خاورمیانه؛ بزرگترین شهر رومیان پود که آثار باستانی آن هم 
اکنون به فاصله چهل الی پنجاه کیلومتر از شهر ازمیر (سمرنا) به سمت 
جنوب یافت می‌شود. 

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی هم شهر «بترا» را در ارض القرآن ذکر 
نموده بین القوسین (رقیم) نوشته است. ولی هیچ شهادتی بر این ارائه نداده 
است که نام قدیمی شهر بترا رقیم بوده است. 

مولانا حفظ الرحمن سهواروی در کتاب قصص القران خود این را اختیار 


۱- انسائیکلو پیدیا برتانیکا طبع سنه ۰ جح ۰۱۷ ص ۰۵۸ 
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نموده است و در تأٍیید آن به حوالاٌ تورات سفر عدد و صحیفه سعیا نام شهر 
بترا را راقم بیان کرده است. (ماخود از دايرة المعارف عرب). در کشور اردن 
به نردیکی عمان در جنگل وحشتناکی به یک غار پی برده شد اداره آثار 
کردن خاک و سنگ شش تابوت پر از سنگ و استخوان و دو قبر پدید آمدء و 
در جهت جنوب غار مقداری نقوش کنده شده بر سنگها دریافت گردید که 
نزد آن» غار اصحاب کهف واقع شده است. واللّه اعلم 

حضرت سیدی حکیم الامة تهانوی در تفسیر بیان القرآن به نقل از تفسیر 
حقانی تحقیق تاریخی محل و مکان اصحاب کهف را چنین بیان فرموده 
ات کشا طالمی که امات کی وهی ای کرش یه ار وه 
۵۵:40 باشتهو تلد لو لا عد اه ور نت ۷۰ به وقوع پیوست. لذا 
بیست سال قبل از ولادت آن‌حضرت ی واقعهٌ بیداری آنها اتفاق افتاد؛ و در 
تفسیر حقانی هم جای آن شهر افسوس يا طرسوس که در خاورمیانه است؛ 
ی موجود وی 
۱ ی ی ی 

بر آنها موقوف است. و نه بخش لازمی از آن مقصد. متعلّق است به آنهاء که 
قرآن کریم به خاطر آن این داستان را بیان فرموده است. باز روایات و 
حکایات و آثار و قراین آنها به قدری با هم اختلاف دارند که پس از تحقیق و 
کنجکاوی کامل هی فیصله قطعی آذن ممکن نیست. فقط می‌توان به 
ترجیحات و رجحانات رسید. امّا امروز در گروه تحصیل کردگان ذوق 
تحقیقات تاریخی خیلی اضافه شده است. لذا به خاطر تسکین آنها این 
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تفاصیل نقل گردید که از آنها به طور ترتیب و تخمین می‌توان دریافت که 
این حادثه پس از حضرت مسیح غ نزدیکی زمان آن حضرت ی به وقوع 
پیوسته است. و بیشتر روایات بر این اتفاق دارند که محل وقوع آن به قرب 
شهر افسوس يا طرسوس است و اللّه اعلم. و حقیقت این است که بعد از 
همه‌ی تحقیقات موقف ما همان.است که قبلاً بوده که نه نیازی به تعیین 
مکان هست و نه می‌توان آن را به وسایل قطعی و یقینی تعیین نمود امام 
یتح بت آبر کف دی خضوضیی آل مین فرمایکه 

قد اخبرن له عالیپذلک و اراد منانهمه و تدبره و لمبخبرن بمکان ها 
الکهف فی ایّالبلاد من الارض اذلا فاندة لنا فیه و لا فص شرعیع» 

(یعنی خداوند متعال آن مقداری از احوال اصحاب کهف را بیان فرمود؛ 
که در قرآن ذ کر شده است تاکه ما آنها را بفهمیم و در آنها تدیرکنیم و به ما 
اطلاع نداد که این کهف در چه شهری است؟؛ زیرا هیچ فایده‌ای برای ما پر ان 
مترتب نیست. و هیچ مقصدی شرعی بدان ارتباط ندارد. 


حادثة اصحاب کهف در چه زمانی رخ داد و اسباب . 
پناه گزینی آنها در غار چه بود ۱ 

ین قسمت از داستان هم همان است که نهفهمآیهای بر آن موقوف است. 
و نه اثر خاصی بر هدف داستان دارد؛ و نه در قرآن و سّت توضیح آن آمده 
است. فقط حکایات تاریخی هستند لذا ابوحیان در تفسیر بحر الم‌حیط 
فرموده است: «والرواة مختلفون فی قصصهم و کیف کان اجتماعهم و 
خروجهم و لم يأت فی الحدیث الصحیح کيفية ذلک و لا فی‌الق رآن» ۲ 

در بیان این داستان راویان اختلاف شدیدی دارند» و در این باره که ایشان 
چگونه با هم بر این برنامه متفق شدنده و چگونه بیرون رفتنده کیفیت آن نه 


۱- بحر المحیط ص ۱ سم . 
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در حدیث صحیحی آمده و نه در قرآن وجود دارد. 

باز هم به خاطر دلچسبی طبایع چنان‌که در بالا نسبت به محل اصحاب 
کهف مقداری معلومات نوشته شده نسبت به زمان وقوع و اسباب وقوع هم 
معلومات مختصری از روایات تفاسیر و تاریخ نقل می‌گرده حضرت 
قاضی ثناءالّه پانی‌پتی تفصیل کامل این داستان را با استیعاب از روایات 
مختلف. نقل فرموده است. امّا در اینجا فقط آن واقعه مختصری نوشته 
می‌شود. که ابن کثیر از سلف و خلف به نقل مفشرین آورده. می‌فرماید: که 
اصحاب کهف از اولاد یادشاهان و در میان قوم خویش از سرداران بو دند» 
و آن قوم بت‌پرست بود. روزی قوم ایشان برای برگزاری جشن مذهبی از 
شهر بیرون رفتند. که در آن هر سال اجتماع می‌کردند و آنجا رفته بتها را 
می‌پرستیدند» و حیوانات را به نام آنها قربانی می‌کردند» پادشاهشان به نام 
«دقیانوس» شخصی ظالم و جبار بود که قوم را بر این بت‌پرستی اجبار 
می‌کرد» در این سال وقتی که تمام قوم در این جشن جمع شدند جوانان 
اصحاب کهف هم آمدنده و این حرکات قوم خود را مشاهده نمودند. که 
سنگهای تراشیده دست خود را خدا قرار داده عبادت می‌کنند. به نام آنها 
قربانی می‌کنند. در این‌هنگام خداوند به آنان عقل سلیم عنایت فرمود که از 
این حرکت احمقانه قفوم متنفر شدند. و از عقل استفاده نموده متوجه 
شدند که این عبادت تنها» شایسته آن ذاتی باید باشد که خالق آسمانها و 
زمین و کل مخلوقات است. این خیال در دل همه آنان به یک وقت پدید آمد 
یکی از آنها قبل از همه به دور از اجتماع زیر سایه درختی رفت و نشست. 
سپس دیگری آمد. و نیز به زیر سایه آن درخت نشست. و بدین شکل 
سومی و چهارمی آمدند در زير همین درخت نشستند. اما از انها هیچ یکی 
دیگری را نمی‌شناخت و این را نمی‌دانست که او چرا به اینجا آمده و 
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شمته آسیته اما نشفت اما رافمان فلوی اند ایشا آوردورود 
جمع نموده بودکه در قلب آنها ایمان القا کرده بود. 


اساس اصلی ملیّت و اجتماع 

ابن کثیر بعد از نقل آن فرموده است: مردم سبب اجتماع با همدیگر را 
ملْیّت و جنسیّت می‌پندارند؛ امّا حقیقت آن است که در حدیث صحیح 
بخاری آمده است که در اصل نخست انْفاق و افتراق در ارواح پدید 
می‌آید. و اثر آن در ابدان این عالم می‌افتد ارواح که در ازل میان آنها 
مناسبت و افاق پدید آمده است. آنها در اینجا با هم مربوط و به شکل یک 
گروه منسلک می‌گردند؛ و کسانی که میان آنها این مناسبت و موافقت و جود 
تداشته باشدء بلکه ذر آنجا از همدیگر علیحده بوده‌اند؛ در اینجا هم از 
همدیگر علحده خواهند بوده مثال این واقعه را مشاهده بکنید که چگونه در 
دل هر یکی به تنهایی» خیالی پدید آمد. و آنها را بدون شعور یک جا جمع 
نمود خلاصه این که آنها یک جا جمع شدند. امّا هر یکی عقیده خود را از 
دیگری بدین خاطر پنهان می‌داشت. که نشاید او نرود» پیش پادشاه و مخبر 
قرار نگیرد؛ و من دستگیر نشوم بعد از جمع شدن تا حدّی در عالم 
خاموشی فرو رفتند و یکی از میان آنها گفت: برادران! جدا شدن همه‌ی ما و 
شما از قوم و رسیدن به اینجا حتما سببی دارد؛ مناسب است که از خیالات 
یکدیگر آگاهی داشته باشیم آنگاه. یکی گفت: حقیقت آن است که دین و 
مذهب و عبادتی که من قوم خودم را بدان مبتلا یافتم یقین کردم که آذ باطل 
است» و عبادت» تنها باید برای خداوند متعال باشد» که در آفرینش کاینات 
شریک و انبازی ندارد» و اکنون دیگران هم فرصت یافتند که هر یکی اقرار 
نمود که همین عقیده و تصوّر مرا ز نیز از قفوم جدا کرده به اینجا رسانیده 
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اکنون این گروه متحدالخیال رفیق و دوست یکدیگر قرار گرفتند. و 
برای خود جداگانه عبادتگاهی درست کردند و در آنجا جمع شده به 
عبادت خدای «وحده لا شریک» پرداختند. اما رفته رفته خبر انها در شهر 
انتشار یافت. و مخبران خبر آنها را به پادشاه رسانیدند؛ پادشاه همه را به 
پیش خود فرا خواند» همه حاضر شدند» پادشاه آنها را در خصوص عقیده 
و طریقه‌ی آنها سوال کرد خداوند متعال به آنها همت عنایت نمود که 
بدون خوف و خطر عقیده توحیدی خود را بیان کردند» و خود پادشاه را 
هم به سوی آن دعوت کردند که توضیح آن در آیات قرآنی چنین آمده 
است «و ریطناعی قلویهم اذقاموا فقالوا ربنا رب السموات‌و الارض لن ندعوا 
من دون الله اما لقد قلنا اذا شططاالی قوله کذبا»وقتی که آنها بی‌با کانه پادشاه را 
به ایمان دعوت نمودند» پادشاه از آن سرباز زده آنها را مورد تهدید قرار 
داد و ترسانید و لباسهای عمده‌ای را که بر بدن این شاهزادگان بود از تن . 
آنها بیرون کشید تا که ایشان درباره‌ی خود ببندیشند و برای تأْمّل به آنها 
تا چند روز مهلت داده شد. که شما جوان هستید و من برای به قتل رساندن 
شما شتاب نمی‌کنم. که شما برای اندیشیدن در کار خود فرصت یابید. 
اکنون هم اگر شما به دین‌و مذهب قوم خود برگردید شما بر حالت خویش 
باقی خواهید ماند. در غیر این صورت به قتل خواهید رسید. این از جانب 
خدا نوعی لطف و کرم نوازی بود که این مهلت برای این بندگان مومن راه 
فراری باز نمود؛ و اينها از آنجا فرار نموده و به غاری پناه بردند و پنهان 
شلد ند. 

عموماً روایات مفشرین در این‌مورد افاق دارند که ایشان بر دین مسیحی 
بودند؛ و این را ابن کثیر و تمام مفشرین ذکر کرده آند؛ اگرچه ابن کثیر این را 
بدین خاطر نپذیرفته که اگر آنها بر دین مسیحی می‌بودند بهود مدینه بنا بر 
عداوتی که با مسیحیان دارند. از واقعه آنها سوال نمی‌کردند و برای ان 
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۱ همّیّت قایل نمی‌شدند» ولی این چنان اساسی نیست که بتوان با توجه به آن 
1 
قرار دادند» که واقعه عجیب بود» چنان‌که سوال از واقعه ذوالقرنین از این 
قبیل است. و در این گونه سوالات در ظاهر تعضب یهودیّت و نصرانیت 
تا تال نما نت 

در تفسیر مظهری طبق روایت بت ابن اسحق اینها را در جمح آن موخدین 
محسوب نموده است. که بعد از محو شدن دین مسیحی مردمان حق‌پرست 
رت ۱ رجینم سای و سر و 4و 729 
روایت یت ابن اسحق نام آن پادشا » ظالم «دقیانوس» آمده است و شهری که این 
جوانان قبل از پنهان تن سکونت داشتند «افنسوس» نام دارد. و در 
زوایت حص رت عیدالله بن عیاسن هم واقحه ین با ۵ ,سله ام که سیم 
یادشاه «دقیانوس» بیان شده است و در روایت بت ابن اسحق این هم آمده است 
که هنگام بیدار شدن اصحاب کهف پیروان دین مسیح بر کشور تسلط یافته 
بودند پادشاهشان «بیدوسیس» نام داشت. 

از مجموعه روایات. این امر به ظن غالب. ثابت می‌گردد؛ که اصحاب 
کهف بر دین صحیح مسیح ی بودند. و زمانشان بعد از مسیح است. و 
پادشاه مشرکی که از آن گریختند؛ «دفیانوس» نام داشت. و بعد از سیصد 
شبال که تیار شتنهه دز آن ومان ست و رات یت ابن اسحق نام پادشاه موّمنی 
که به قدرت رسیده بود «بیدوسیس» بود. اگر روایات تاریخی زمان حاضر با 
آنها تطبیق داده شوند. به طور تقریب و تخمین می‌توان زمان آنها را تعیین 
کرد و بیش از این نه نیازی به 7 در 


آیا اصحاب کهف اکنون هم زنده هستند؟ 
صحیح و ظاهر در این باره این است که وفات کرده‌اند. در روایت مفصل 
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ابن اسحق در تفسیر مظهری آمده است که پس از بیداری اصحاب کهف؛ و 
شهرت واقعه عجیب آنهاء و مسلاقات نمودنشان با پادشاه وقت 
«بیدوسیس» اصحاب کهف از او اجازه خواستند و به هنگام رخصت با 
عرض سلام برای او دعا کردنده و هنوز پادشاه در آنجا حضور داشت که 
آنها باز به خوابگاه خود برگشتند و خوابیدند و فور خداوند متعال مرگ را 
پر آنها طاری نمود. 

و این روایت حضرت ابن عبّاس را ابن جریر ابن کثیر و غیره همه‌ی 
مفرین نقل کرده‌اند که «قال قتاده غزا ابن عبّاس مع حبیب ابن مسلمة فْمَرّوا 
تا ات 
ابن عبّاس لقد بلیت عظامهم من اکثر من ثلثمائة سنة» ۲. 

قتاده می‌گو ید که ابن عبّاس همراه حبیب بن مسلم به ی 
منطقه روم گذرشان پر غاری افتاد که در آن استخوانهای جسدهای مردگان 
افتاده بودنده کسی گفت که آنها استخوانهای اصحاب کهف هستند. ابن 
عبّاس می‌فرماید که استخوانهای آنها قبل از سیصد سال خاک شده بودند. 

این همه اجزای آن داستان تاریخی می‌باشد که نه قرآن آنها را بیان کرده 
و نه حدیث رسول اللّه ت38 و نه حسب روایات تاریخ می‌توان نسبت به آنها به 
طور قطعی قضاوت کرد اما آن اجزای داستانی که قران انها را بیان کرده 
تفصیل آنها در زير این آیات خواهد آمد و تا اینجا قرآن این داستان را 
اجمالاً ذکر نمود؛ که در آینده تفصیل آنذ می‌آید. 


مه هم مّ کی 1 ۰ #1 وال ۶و هو شمه 


مامی‌خوانيم برتو خبر ایشان‌را براستی بيان‌کنيم. آنهاچند تاجوان‌اند. که ایمان آورده‌اند 


ان کر 
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بویهم و زانهم شُدی ۷ و ربطنا عل فلوم اذ شاموا 
به پروردگارشان. و بیفزودیم ایشان را هدایت. و بستیم بر دلهایشان وقتی که ایستادند. 
الوا ربا رب السَنوات و الازض ن تُدعوا من دوّنة لا لقَذ 
پس گفتند پروردگارما پروردگار آسمان و زمین است. نمی‌خوانیم به‌جز او سعبودی. آنگاه 
فلا انا مططاً 4۱9 هلاه قومتا انذوا من دونة اضة 
گفته‌ايم سخن دوراز عقل. اینها قوم‌ما هستند که قرار دادند به‌جز خدا معبودان دیگری. 
یاون لیم بشلطانبین قنأظلممن‌افتری ع لاثم نی (۱۵» 
چرانمی آورندبرآنهادلیلی روشن, پس‌کیست بزرگترین‌گناهکارازکسیکه ببنددبرخدادروغ. 
و اذ روم و فا ی دون الا الله فاوا ال الَکَهّف 
وچون یکسو شدید ازآنها واز آنچه می‌پرستند به‌جز خدا پس جایگزین‌شوید دراین‌غار. 
ینش تکم ریکم من رخته و من تکم من آفرکم مزا 4۶ 


خلاصه‌ی تفسبر 

ما داستان آنها را درست برای شما بیان می‌کنیم (در این اشاره نمود که 
انچه برخلاف اين؛ در دنیا مشهور است. درست نیست) آنها (اصحاب 
کهف) چند جوان بودند که به پروردگار خود (مطابق دین مسیحی آن زمان) 
ایمان آورده بودند و ما در هدایت به آنان پیشرفت دادیم (که به آنان 
صفات یمان ثابت قدمی» صبر بر بلاها؛ اعراض از دنیا؛ فکر آخرت و غیره 
را عطا کردیم و از جمله صفات ایمان و هدایت. یکی هم این بود که) ما دل 
آنها را محکم گردانیدم وقتی که آنها پخته شده (با هم یا در جلو پادشاه 
ظالم) گفتند: پروردگار ما کسی است. که پروردگار آسمانها و زمین است. ما 
غیر از او هیج مبعودی را نمی‌پرستیم؛ (زیرا اگر خدای نخواسته ما چنین 
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کردیم) پس در این صورت ما یقیناً سخنی بیجا گفته‌ايم» و اينها که قوم ما 
هستند خدا را رها کرد معبودان دیگری مقر کرده‌اند؛ (زیرا قوم آنها و 
شاه وقت» همه بت‌پرست بودند» پس) ایشان چرا بر (معبودیت) معبودان 
خویش, دلیلی روشن, ارائه نمی‌دهند! (چنان‌که موخدین بر توحید دلیل 
واضح و یقینی دارند)؛ چه کسی از آن کس ظالم‌تر است که بر خدا تهمت 
دروغ ببندد ( که برای او شریک و انبازی هم هست) و باز (با هم گفتند) چون 
شما از انان در عقیده جدا شدید. و از (عبادت) معبودان انها هم (یکسو 
شدید) غیر از خدا ( که یکسو نشدید. بلکه به خاطر او همه را رها کرده‌اید)» 
پس اینک (مصلحت این است که) شما (در فلان) غار ( که به مشورت طی 
شده بود) بروید و پناه بگیرید. (تا که با اطمینان بتوانید خدا را عبادت 
کنید) پروردگار شما بر شما رحمت خود را وسیع می‌کند. و برای شما در 
این کار شما وسایل پیروزی مهیّا می‌سازد؛ (به امید و توقع از خدا؛ هنگام 
رف قواعانه انا ازرهیه سوم تین اعا خردند وربا افا ش لتیک 
رحمة و هیثی لنا من امرنا رضد!)). 


«انهم فتية» جمع فتی است که به معنای جوان می‌آید علمای تفسیر 
فرموده‌اند که: در این لفظ اشاره به این رفته که زمان اصلاح اعمال و اخلاق؛ 
و رشد و هدایت. زمان جوانی است. و در پیری اعمال و اخلاق گذشته 
چنان پخته می‌شوند که هر چند حق برخلاف آنها واضح گردد. ترک آنها 
مشکل خواهد شد. در جمع صحابه کسانی که بر دعوت آن حضرت 3 
یک فده شیر تخورآن یرون : 

«و ربطنا علی قلوبهم» صورت واقعه که به حواله ابن کثیر در بالا ذکر 
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گردید. از این معلوم شد که مستحکم شدن دلهایشان از طرف خدا زمانی 
واقع شک که ان پادشاه ظالم و بت‌پرست آنها را به دربار خویش احضار 
نموده از آنها سژالاتی کرد. و با وجود کشمکش مرگ و زندگی و ترس از 
فتل» خداوند متعال چنان بر قلوبشان محبت و هیبت و عظمت خود را 
مسأط گردانید. که در مقابل آن؛ بر تحمّل قتل و مرگ و هر نوع مصیبت آماده 
گشته عقاید خود را به طور واضح و روشن اظهار نمودند که غیر از خداوند 
عبادت هیچ معبودی را به جای نمی آورند» کسانی که برای خداوند بر 
انجام کاری تصمیم قطعی می‌گیرند. تأیید غیبی از جانب حق تعالی به آنها 
کمک خواهد کرد. 

«فأوا الی الکهف» اپن کثیر بیان نموده است صورتی که اصحاب کهف 
اختیار نمودند که در شهری که عبادت خدا نمی توانست انجام بگیرد آن را 
رما کرده. به غاری پناه گرفتند این سنت تمام انبیا فلا است که چنین 
مقامات را گذاشته جایی را اختیار می‌کنند که بتوان در آن خدا را عبادت 
وه 


و ری الششی لذا طلعَت تَزاور عَن کهنهم ذات امین و 
تو می‌بینی خورشید را وقتی‌که طلوع می‌کند میل می‌کند از غار ایشان بجانب راست و 
اذا غری تفرضهم ذات الشال و همم ق فقجوة منه 
وقتی‌که غروب‌می‌کند. تجاوزمی کت به‌جانب چپ. وآنها درمیدان تسده ی هستند ازآن. 

دلکش اه وا ۱ ود 7 من ِ 
اين از نشانییهای خداست. کسی که او را خدا به راه بیاورد او بر راه می‌آید و کسی راکد 
یّضلل قآن تجد له ولیاً مر مد شدا 4۱۷ و تسم آیقاظاً 


اوگمراهش کند پس تو نمی‌یابی برای‌او دوست راهنما. وتو می‌پنداری آنهارا که بیدارند 


با (۳۴۱) تا 


و هم فد و للم ذات امین و ذات الشال و کی باسط 

|۲۳ 

ذراعیّه بالصید و اطْلَعتَ علیهم لولیت منم فراژا و 

بازوهای خود را بر در عتبه, اگر تو سر کشیده ببینی آنهارا پشت داده می‌گریزی از آنها و 
کشت مهم رز *عبّا (۱۸) 


مملو می‌شوی تواز دهشت‌آنها. 


خلاصه‌ی تفسبر 

و ای مخاطب (آن غار بر چنان وضعی قرار گرفته بود که) چون خورشید 
طلوع می‌کند؛ تو آن را خواهی دید که از غار به سوی جانب راست مایل 
می‌شود (بعنی از در غار به جانب راست جداگانه می‌ماند) و وقتی که آن 
غروب می‌کند پس از جانب چپ (غار) می‌گذرد؛ (یعنی در آن وقت 
خورشید وارد غار نمی‌شود تا که آنها از تپش آفتاب در مشعّت قرار 
یرت 

و آنها در یک میدان وسیع غار بودند (یعنی در چنین غارهایی که عادتا 
در جاهای تنگ. و در جاهای گشاده می‌باشد. پس آنها در چنین موقعی از 
غار قرار گرفته پودند که گشاده بود تا که هوا به آنها برسد و از تنگی جای 
هم پریشان نگردند) این از نشانه‌های خداوند متعال است (که برخلاف 
اسباب ظاهری وسایل راحت را برای آنها مهیّا کرد پس معلوم شد که) 
کسی را که خدا هدایت دهد او هدایت می‌یابد» و کسی را که او گمراه.کند؛ 
پس شمابرای او راه نشان دهنده‌ای» نخواهید یافت. هیئتی که برای غار بیان 
گردید که آفتاب نه به هنگام طلوع به داخل غار می‌رسد و نه به هنگام 
غروب. این در صورتی می‌تواند حاصل شود که غار روی به شمال یا 


معارف القرآن ۳ 8 


جنوب باشد؛ زیرا اگر مراد از راست و چپ و راست و چپ داخل شونده 
باشد. پس غار روی به شمال است و اگر مراد راست و چپ خارج شونده 
باشد پس غار روی به جنوب می‌باشد) و ای مخاطب (اگر تو در آن زمان 
که آنها به داخل غار رفتند و ما خواب را بر آنها مسلط کردیم آنها را 
می‌دیدی» پس) تو آنها را بیدار می‌پنداشتی» در حالی که آنان در خحواب 
بودند؛ (زیرا که خداوند متعال آنها را از آثار و علایم خواب حفظ نموده 
بود؛ از قبیل تغییر تنقسء شل شدن بدن» اگر چشمها بند هم باشند این 
علامت یقینی خواب نیست) و (در زمان طولانی این خواب) ما آنها را 
(گاهی) به طرف راست و (گاهی) به طرف چپ برمی‌گردانیم (و در این 
حالت) سگ آنها ( که به نحوی همراه با آنها آمده بود) پر در (غار) دو دست 
تاد را ندران کشبنه (نغسته) بود (و رعب و جلال خدادادی آنهاء به 
گونه‌ای بود که) اگر تو (ای مخاطب) سرکشیده آنها را می‌دیدی» پس از 
آنها پشت برگردانده فرار می‌کردی: و دهشت آنها در تو جای می‌گرفت (در 
این آیه خطاب متوجَه عموم مخاطبین است» و از آن؛ مرعوب شدن آذ 
حضرت عِ لازم نمی‌آید. و تمام این وسایل را خداوند جهت حفظ آنان 
فراهم گردانیده بود. زیرا حمله بردن بر مردم پیدار آسان نمی‌باشد و اگر در 
خواب طولانی پهلو برنگرده پس خاک یک جانب را می‌خورد و نشستن 
سگ بر در غار هم نوعی نگهبانی روشن است). 


معارف و مسایل ۱ 
سه‌تای آن‌ها؛ شگفت آورند» که از کرامت آنان به طور خرق عادت ظاهر 
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ملّت بدون غذا و غیره زنده ماندنشان کرامت بزرگ و فوق‌العاده‌ای بود. که 
تفصیل آن در آیات آینده خواهد آمد» در اینجا؛ در این حالت خواب 
طولانی. یکی از احوال آنها این مسئله بیان گردید که خداوند متعال آنها را 
در داخل غار» چنان محفوظ نگهداشته بو که هنگام صبح و عصر آفتاب 
از کتاوشا نمی کشت ]ما مدا غان ینکن انا ی حور از سل 
فواید گذشتن آن در نزدیکی قیام آثار زندگی و اعتدال هدع 4 کترهی 
هواست. و از نرسیدن آفتاب به اجسامشان هدف حفظ اجسام و لباس آنها 
لو د. 

و صورت نرسیدن آفتاب به آنها مبتنی بر وضع خاصی از غار می‌تواند 
باشد که در آن به سمت شمال یا جنوب به گونه‌ای باشد که آفتاب طبعاً و 
عادتاً به داخل آن نرود ابن قتیبه جهت تعیین وضع خاص آن. چنین تکلف 
نموده است که طبق اصول و قواعد ریاضی طول و عرض‌البلد آنجا را با 
صورت غار مشخص کرده است !. 

و برعکس آن؛ زجاج گفته است کناره گرفتن آفتاب از آنها مبنی بر وضع 
و هیئت ویژه‌ای نیست. بلکه در اثر کرامت مت آنها به صورت خرق عادت بود؛ 
انتعهاقر مامت ا ماه ات که «ذلک من ات الله» این هم در ظاهر دال بر 
یه اد قب دار وف وس حامن غار نبوده. 
بلکه یکی از علایم قدرت الهی بود ". 

و نظر صائب و روشن ای ین است» که خداوند متعال برای آنها؛ چنین 
انتظامی فرموده بود» که آفتاب به جسد آنها نخورد چه این انتظام به وسیله 
وضع و هیئت غار باشده يا این‌که ابر یا چیز دیگری از آفتاب حایل 
گردانیده شود يا مستقیماً شعاع آفتاب به صورت خرق عادت از آنها 
برطرف کرده شود همه‌ی این احتمالات در یه وجود دارد نیازی نیست که 


۱- مظهری. ۲ قو طیی 


معارف القرآن ۳۳۳ رب 


در تعیین یکی از آنها به زور متوشل شویم. 


اصحاب کهف در زمان خواب طولانی به گونه‌ای بودند 

که بیننده آنها را بیدار تصوّر می‌کرد 
حالت دوم را اين بیان نمود که با وجود تسلط خواب در این مت 
طولانی: آثار خواب بر اجسام آنان وجود نداشت. بلکه حالت آنان چنان 
بود که بیننده» احساس می‌کرد که آنها بیدارنده عموم مفشرین بیان نموده‌اند 
که چشمهایشان باز بودند. و بدنشان چنانکه در خواب شل می‌شود نبود. 
تغییر در تنس که در خواب حاصل می‌شود. وجود نداشت. در ظاهر چنین 
معلوم می‌شود که این حالت. فوق‌العاده و نوعی کرامت بود. که حکمت و 
فلسفه آن در ظاهر نگهداری آنها بوده که کسی آنها را در خواب نپنداشته تا 
حمله نکند؛ یا اثاثی را که نزد آنهاست کسی به سرقت نبرد؛ و به علّت 
گردش آنان بر پهلوهای مختلف. آنها را بتوان بیدار پنداشت و مصلحت در 

گردش پهلوها این بود که خاک یک پهلوی آنها را نخورد. 


شک اضعانب کیت 

در اینجا این سوال پیش پدید م ی آید که در حدیث صحیح آمده است که 
هر خانه‌ای که در آن سگ یا عکس باشد فرشتگان در آن داخل نمی‌شوند و 
در حدیثی از صحیح بخاری به روایت یت ابن عمر آمده است. رسول خد ال 
و گاهر کس که خ راز سک شکاری وسک محافط سای سک 
پرورش کند. روزانه از اجر او دو قیراط کسر می‌گردد. (قیراط عبارت از 
وزن کوچکی است) و در روایت حضرت ابوهریره نوع سومی از سگها هم 
مستثنی شده است. یعنی آن که برای حفظ کشت تربیت یافته باشد. 

با توجّه به روایات مذکور این سّال پدید می‌آید که این بزرگان با خداه 
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چرا سگ را به همراه خود بردند» امکان دارد که پاسخ آن چنین باشد که 
دستور منع از تربیت عموم سگها دستور شرع محمّدی باشد. و در دیین 
ی ۳ 32] این که اينها دارای اموال و دام بودند که برای حفظ 
آنها سگی پرورش داده بودند» و همانگونه که وفاداری سگ مشهور است» 
وقتی که اینها از شهر بیرون رفتند؛ آن هم همراه شد. 


برکات صحبت نیکان در سگ هم اعزاز را بالا برد 

مشاهده نمایید که سگ اصحاب کهف به آنان محیّت کرد و همراه شد. در 
نتیجه خداوند متعال آن را در قرآن ذکر نمود ۰ قرطبی در تفسیر خوده ب تن از 
9 بت این عطیه فرمودهاست: که وقتی سگی از صحبت صلحا و ال 
هر پا ٩‏ این واق عة 
بشارت و تسلیتی است. برای آن مسلمانانی که در اعمال خود مقضرند اما 

در صحیح بخاری به روایت حضرت انس مذکور است که روزی من و 
رسول خد ایا داشتیم از مسجد بیرون می آمدیم که شخصی به در مسجد 
رسید و سوّال نمود که یا رسول اللّه قيامت کی برپا می‌شود. آن‌جناب 9 
فرمود: تو برای قیامت چه مهیّا ساخته‌ای ( که برای آمدن آن این قدر شتاب 
داری؟!) این را شنید» قدری در دل خود احساس شرم نمود و باز عرض 
کرد که من‌برای قيامت نماز و روزه و صدقات زیادی جمع نکرده‌ام امّا من 
با خداو رسول او محبّت دارم آن‌جنابء2 فرمود: اگر این چنین است» پس 


تم ۳۶( 02 


(بشنو که) شما (در قیامت) با کسی همراه می‌شوید که با او محبّت دارید. 
حضرت انس می‌فرماید: ما از شنیدن این جمله‌ی مبارک آن قدر خوشحال 
شدیم که پس از مسلمان شدن هیچگا ه این قدر مسرور نشده بودیم» سپس 
حضرت انس فرمود: (الحمد له که مب دا و سول و ابویکر و عسمر 
محیّت دارم لذا امیدوارم که با آنها همراه باشم (. 


خداوند متعال چنان رعب و جلالی به اصحاب کهف عطا نمود 
که هر کسی آنها را ببیند. هیبت زده بگریزد 
«لو اطلعت علیهم» در ظاهر این خطاب برای عموم مردم است. لُذا از این 
اد کرت سا اس رها وم بل موی 
بلکه به عموم مخاطبین فرمود که اگر شما ؛ بر آنها بگذرید و به آنها بنگرید؛ 
مرعوب شده می‌گریزید و رعب و هیبت آنها شما را می‌گیرید. 
این رعب و هیبت به چه علت و مبنی بر چه اسبابی بود در این؛ بحث 
نمودن بی‌فایده است. و از اين جهت قرآن و حدیث آن را بیان نفرموده 
است. حق این است که خداوند متعال برای حفظ و نگهداری آنها چنان 
احوالی پدید آورده بود که آفتاب به بدن آنها نرسد و بیننده آنها را بیدار 
تصور نموده مرعوب گردد و نتواند آنها را کاملاً ببیند» امکان دارد که این 
احوال تحت اسباب طبیعی ویژه‌ای باشد» یا به طور کرامت از طریق خرق 
عادت اتفاق افتند؛ وقتی که قرآن و حدیث برای آنها وجه خاضی مشخّص 
ننموده‌انده پس تنها به قیاس و تخمین در آن بحث نمودن بی‌فایده است؛ و 
در تفسیر قرطبی همین ترجیح داده شده است. و در تأأیید آن از ابن ابی 
شیبه: ابن المنذر و ابن ابی حاتم از حضرت ابن عبّاس؛ این واقعه نقل 
گردیده است. که ما در مقابله با روم با حضرت معاویه به جهادی رفتیم که به 


۱- قرطبی. 


۷ ۳۴۷ سوره کف 


غزوةالمضیق معروف بود در اين میان بر غاری گذشتیم که در آن اصحاب 
کهف بودند. حضرت معاویه خواست که جهت تحقیق و مشاهده اصحاب 
کهف در آن وارد شود ابن عبّاس او را منع نمود و گفت که خداوند متعال 
هستی را که از شما بزرگتر و بهتر بود (یعنی رسول اللّه 35 را) از مشاهده 
آنها منم نموده است و این آیه را تلاوت نمود «لو اطلعت علیهم» از این 
معلوم می‌شود که در نزد حضرت ابن عبّاس خطاب «لو اطلعت» به رسول 
کریم یه بوده است. امّا حضرت معاویه به رای ابن عبّاس عمل ننمود (غالبا 
بدین علّت که او مخاطب آن را عموم مردم قرار داده است. یا اين که ایین 
ال دار زوا امزفانایبان تموده انا که اخعات کی وه و دنه 
اکنون مذتی است که آنها فوت نموده‌اند؛ لازم نیست که اکنون هم همان 
کیفیت رعب و هیبت برقرار باشد) به هر حال حضرت معاویه مشورت 
حضرت ابن عبّاس را نپذیرفت. و چند نفر را برای تحقیق و مشاهده اعزام 
داشت. وقتی که اینها به داخل غار رفتند. اللّه تعالی بر سر آنها پادی سخت 
گرم ارسال نمود که بدان سبب نتوانستند چیزی ببینند ". 


و کبک تقافر بل یفاب نیک تب 
وهمچنین آنهارابیدارکردیمکه از همد یگر پر سیدند. ار 
فالوا آیففا ٍ ما از بغض یوم فالوا ر کم ام میا اف 
گفتنددرنگکردیم‌روزی یا کمتوازآن گفتند پروردگار شمابهترمی‌دان دکه‌چقدردرنگکردهاید. 
طا اک پورگ هلاب بل نا آزکن نا 


الان بفرستید ازخود | بااین دراین‌شهر. بس‌بببند کدام فغدذدا. باکبزه تراست. 
ن بعرستید ازجود یحیرا بااین پول دراین سهر. پس‌سبب م با جبیره بر 


۱- مظهری. 


میارف القران (۳۴) ۳۹ 
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نکم برژی مه و یط 4 مرن یک احَدّا 4۱9 ام ۳ 
پس بیاورد از آن غذایی. یک ی اسف 
ی ظهروا ۶ بت جوکه از یسعیدوکم ق‌ تلهم و 
اطّلاع یابند از شماء سنگسارتان یت ۱ در دین خود. و 
ن تفلحوا ادا بدا 4۲۰ 


آنگاه‌هرگزپیر وزنخواهید شد تاابد. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (همانگونه که ما از قدرت کامل خویش آنها را تا اين‌مذت طولانی در 
خواب قرار دادیم) همچنین (پس از این خواب طولانی) ما آنها را بیدار 
کردیم تا که از همدیگر سوّال و جواب کنند (تا پس از سّال و جواب از 
ممدیگر قدرت و حکمت حق تعالی بر آنان سنکشف گردد. چنانکه) 
گوینده‌ای از آنها گفت: (در این حالت خواب) شما چقدر درنگ نموده‌اید» 
بعضی (در پاسخ) گفتند: که (قالبا تیک زور با مقدارق کتمس:‌از اخترا 
درنگ کرده‌ايم بعضی دیگر گفتند: که (چه نیازی به این تفتیش است. 
صحیح و درست) آن در علم خداست. که شما چقدر (در حال خواب) 
درنگ کرده‌اید اینک (از این بحث بی‌فایده گذشته باید به کارهای مهم 
پرداخت. و آذ این که) کسی را از خود با این پول ( که در نزد گوینده بوده 
زیرا اینها برای مصرف خود مبلغی پول هم برداشته بودنده الغرض این پول 
را به او داده) به شهر بفرستید که او (به آنجا رسیده) تحقیق کند که کدام 
غذا حلال است (در اینجا تسیر «ازکی» به به روایت ابن جریر از حضرت 
سعید بن جبیر چنین منقول است که: مراد از آن غذای حلال است. و به اين؛ 
نیاز از این جهت افتاد که قو م آنها بت پرست بودند. و پیشتر حیوانات را به نام 
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بتهای خود ذبح می‌کردند. و بیشتر این گوشت در بازار فروخت می‌شد) 
مان ی توا ی تقو کار کر کهنا 
چنان وضع و هیثتی برود که کسی او را نشناسد و در تحقیق غذاء نمایان 
نکند که او ذییحه‌ی به نام بت را حرام می‌پندارد) و سراغ شما را به کسی 
ندهد (زیرا که) اگر آنها (یعنی اهل شهر را مشرکین زمان خود تصوّر کرده 
بو دند) از شتما سر اغی به ذست اورتده با شیها رااسنکسان میی‌کنتله با 
(اجباراً) باز در مذهب خود داخل می‌کنند» و اگر چنین شد. هیچگاه شما 
رستکگار نخواهید شد. 
معارف و مسایل 

«کذلک» این لفظ برای تشبیه و تمثیل است. هدف در اینجا بیان تشبیه دو 
واقعه با هم است. یکی بیان خواب طولانی اصحاب کهف که ذکر آن در 
آغار قصته مه اسسته «فضر بنا علی اذانهم نی الکهف سنین عددا» واقعه‌ی دوم 
صحیح و سالم و قوی و تندرست بیدار شدنشان از خواب طولانی است. با 
وجود این که غذاو خوراکی به انها نرسیده بود» این هر دو واقعه در ایات 
قدرت الهی بودن باهم همانندند؛ لذا آنچه در این آیه از پیداری نمودنشان 
ذکر در میان آمد پس از لفظ «کذلک» اشاره نمود؛ همانگونه که خواب آنها 
مانند خواب عموم مردم نبود» همچنین بیداری آنها هم از عادت طبعی 
عموم ممتاز بود و سپس که «لیتساءلوا» فرمود: تا که از همدیگر بپرسند که 
مدّت خواب چقدر بود؟ این علت بیدار کردن آنها نیس بلکه ذ کر واقعه‌ای 
که عادتاً پیش می‌آید. لذا حضرات مفشرین لام آن را لام عاقبت یا لام 
صیرورت نامیده‌اند !. 

خلاصه همانگونه که خواب طولانی آنها یکی از علایم قدرت بوده 
همچنین پس از چندین سال بدون هیچ نوع غذاء قوی و سالم بیدار شدن و 


۱- ابوحیان» قرطبی. 
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نشستن هم؛ علامت قدرت کامل بود؛ و چون هدف قدرت الهی این هم بود 
که بر خود آنها هم این حقیقت آشکار گردد. که در این صدها سال که 
خوابیدند آغاز آن با سوال از همدیگر بود و منتهای آن که در آیه‌ای آینده 
به لفظ «و کذلک اعثرنا» آمد. بر اهل شهر راز آنان کشف شد. و با وجود 
اختلاف در تعیین مت همه یقین نمودند» که تا مذت درازی در خواب 
مانده بو دند. 

«قال قاثل منهم» سخنی که در ابتدای داستان به صورت اجمال گفته شده 
بود که متعلّق با مت بقا در غار با هم اختلاف ری شده. و از آن همه قول 
یک گروهی صحیح بود این تفصیل آن است که یکی از اصحاب کهف 
سوّال را مطرح کرد که شما چقدر در خواب مانده‌اید؛ بعضی در پاسخ 
گفتند: یک روز کامل یا مقداری از آن کمتر؛ زیرا ایشان به هنگام صبح در 
غار داخل شده بودند و به هنگام پیداری هنوز خورشید غروب نکرده بود؛ 
لذا به فکرشان رسید که این همان روزی است که ما در داخل غار آمدايم و 
مدّت خواب ما در حدود یک روز می‌باشد ولی بعضی از آنها احساس 
نمودند که شاید این آن روز نیست که ما به داخل غار رفته بودیم؛ پس معلوم 
نیست که چند روز گذشته است. لذا علم آن را به خداوند حواله نمود: «قالوا 
ریکم اعلم با لبش» و این بحث را غیرضروری تصوّر کرده به اصل هدف 
توجه نموده که برای آوردن غذاء کسی را باید به شهر فرستاد. 

«الی المدینة» از اين لفظ همین قدر ثابت شده است. و به نزدیکی ان غار 
شهر بزرگی بود که آنها در آن سکونت داشتند. در خصوص نام آن شهر؛ 
ابوحیان در تفسیر محیط فرموده است: زمانی که اصحاب کهف از آنجا 
بیرون آمده بو دند» نام آن شهر «افسوس» بود و الان نام آن «طرسوس» است. 
و قرطبی در تفسیر خود فرموده است که هنگام غلبه بت‌پرستان نام آن 
«افسوس» بود وقتی که فسلهانان او زمان «مسیحیان» بر آن مسلط گشتند؛ 


4۳۵۱۲ مور 


آن را «طرسوس» نامیدند. 

«بورقکم» از این معلوم می‌شود که آنها به هنگام وارد شدن در غار با خود 
مبلغی پول آورده بودند؛ از این استنباط می‌گردد که اهتمام نمودن به نفقه 
ضروری مخالف با زهد و توکّل نیست !. 

«ایها ازکی طعاماً» معنی لفظی ازکی پاک و صاف است. و مراد از آن 
حسب تفسیر ابن جبیر غذای حلال می‌باشد و نیاز به آن را؛ از آنجا 
احساس نمودند که به هنگام خروج آنها از آن شهر ذبیحه‌ها به نام بتها 
بودند و همان گوشت در بازار به فروش می‌رسید. لذا به شخص اعزامی 
تأکید گردید که تحقیق نموده غذا بیاورد که آیا این غذا حلال است با 
حرام. ۱ 

مسئله از این معلوم شد که هر شهر یا بازار و غذا خوری‌ای که غذای آن 
بیشتر حرام باشد» بدون تحقیق خوردن غذای آن جایز نیست. 

(او یرجموکم» رجم به معنای فشکستاز کزدن است. پادشاه پیش از این 
که آنها به غار بروند» تهدید کرده بود که اگر دین خود را رها نکنید به قتل 
می‌رسید. از این یه معلوم می‌شود که در دین آنها؛ مجازات کسی که از دین 
برگردد قتل به صورت سنگسار بود» تا که همه مردم بتوانند در آن شرکت 
جویند؛ و همه‌ی خشم و غضب خود را ابراز نموده او را به فتل برسانند. 

شاید در شریعت اسلام که مجازات زنای زن و مردی که نکاح کرده‌اند 
به صورت سنگسار بدین خاطر مقرّرگردیده که کسی که تمام حجابات حیا 
را شکسته به این فعل قبیح مرتکب شود او باید در منظر عموم؛ با شرکت 
نیت و اس یه ی رت سس دا وت 
عملاً خشم و غضب خود را اظهار نمایند؛ تا در آینده چنین حرکتی در قوم 
تکرار نگر دد. 


۱ - بحر محبط. 
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«فابعثوا احدکم» در این واقعه گروه اصحاب کهف یکی را از میان خود 
تداع درف هه که اماب که و وتان دادتدتت معا سکره 
بیاورد» قرطبی به نقل اين خویزمنداد فرموده است که از این چند تا مسئله 
فقهی استنباط می‌گر دد. 


نخست این که شرکت در مال» جایز است, زیرا که اين مبلغ در میان همه 
مشترک بود؛ دوم این که وکالت در اموال. جایز است که در مال مشترک یکی 
به حیث وکیل به اجازه دیگران تصوفاتی به جای آورد؛ سوم این که اگر چند 
رفیق در غذایی شرکت کنند. آن هم جایز است. اگر چه مقدار خوراک عادتا 
مختلف می‌باشد. که یکی کمتر و یکی بیشتر می خورد. 
و گذیک آغترنا علهم لیغلفوا و وغد الله خَق و آنْ آلشا 
1 ظاهرکردیم 0 تامردم‌بدانند که وعده‌خداب رحسق‌است. ودرآمدن‌قیامت 
یب فا لا یرون یم رهم فقالوا آبنوا لیم نان 
فریبی‌نیست. وقتی‌که نزاع‌داشتند باهم درامرخود: پسسگفتند بسازید برآنها ۳ 
ی سم آغم , پم فال السدین غلبرا عَل آز شرهم لنتخدن 
پروردگارشان کاملا ۳ حال آنها را, گفتند کسانی که غلبه یافته بودند. می‌سازیم 
لیم مشجد م مَسجدا(۲۱) 


بر جای آنها عبادتگاهی. 
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خلاصه‌ی تفسیر 
و (همانگونه که ما به قدرت خویش آنها را به خواب بردیم و بیدار 
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نمود دیم) همچنین ما (به قدرت و حکمت خویش) مردمان (آن زمان) را بر 
(حال) آنها مطلع گردانیدم تا که (از جمله فواید. یکی این‌هم باشد که) آنها 
(از این واقعه استدلال نموده) بر این ام یقین نمایند (یا پیشتر یقین) کنند که 
وعده خداوند را ست است. و آن این که در آمدن قیامت؛ هیچ شکی نیست. 

(اگر ایشان قبلاً بر زنده بودن در قیامت ایمان داشتند. پس از این و اقعه 
بقینشان بیشتر شد» و اگر منکر قیامت بودند. پس اینک یقین حاصل گشت. 
این واقعه در زندگی اصحاب کهف آشکار شد. سپس آنان همانجا در غار 
وفات یافتند. پس دوباره آنها اهل عصر با هم اختلاف نمودند که آن را در 
آینده بیان می‌نماید که) آن هنگام قابل ذکر است. وقتی مردمان آن زمان 
درباره آنها پا هم نزاع داشتند (و آن مورد نز بستن دهانه‌ی غار بود تا که 
اجسادشان محفوظ بمانند یا هدف از آن یادگار به جای گذاشتن بود) پس 
آنها گفتند که: در نزدیکی (غار) آنان ساختمانی بسازید (باز اختلاف شد که 
آن چه ساختمانی باشد» در این باره آراء مختلف شدند» پس به هنگام 
اختلاف) پروردگارشان (احوال مختلف) آنها را کاملاً می‌داند (بالاخره) 
کسانی که پر امر خود غالب بودند؛ (یعنی اهل حکومت که در آن زمان بر 
دین حق, استوار بودند) گفتند: ما در نزد آنان مسجدی می‌سازیم (تا که 
مسجد علامت این‌هم باشد که ایشان خود عابد بودند و معیود نبودند» و در 
عمارات دیگر این احتمال وجود داشت که آیندگان آنها را معبود خویش 
قرار دهند). 

معارف و مسایل 

«و کذلک اعثرنا علیهم» در این آیه آشکار شدن راز ز اصحاب کهف بر 
اهالی شهر و حصول ایمان و یقین بر عقیده آخرت و قیامت که تمام مردگان 
بار دوم زنده می‌گردند که در اصل حکمت و فلسفه این واقعه می‌باشد بیان 
گردید در تفسیر قرطبی قَضَدٌ مختصر آن چنین مذکور است: 
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آشکار شدن حال اصحاب کهف برای اهالی شهر 

پادشاه مشرک و ظالم «دقیانوس» که به هنگام خروج اصحاب کهف بر 
آن شهر مسلط شده بود مره و صدها سال بر او گذشت تا این که اهل حق» 
بر توحید یقین داشتند بر آن کشور مسلط شدند. و پادشاهشان انسانی نیک 
و صالح بوده (که نام آن در تفسیر مهظری حسب روایات تاریخ 
نوی افله اسی) و اضاها در مان او دربار: تسه و زنل شتدن 
مردگان قدری اختلاف پدید آمده بود» گروهی از آنان منکر بودند که این 
بدن بعد از پوسیدن و از بين رفتن و تکه و پاره شدن و در کل جهان پراکنده 
شدنش» چگونه زنده می‌شود. پادشاه «بیدوسیس» به این فکر فرو رفت که 
چگونه شک و شبهاتشان برطرف گردد؛ وقتی هیچ تدبیری به ذهنش نیامد 
لباس کلفتی پوشید و بر تپه‌ای خاکی نشسته به بارگاه خدا به دعا و الحاح و 
زاری پرداخت که خدایا خودت چنین صورتی پدید اور که عقیده اینها 
درست شود و به راه راست هدایت شوند. از این طرف این پادشاه در گریه و 
تن دا موف بوواو آزاظ نت گر ایند دای اسانت دایز 
چنین انتظام نمود. که اصحاب کهف بیدار شدند و کسی از خود را ( که به نام 
«تحلیخا» ذکر شده) به بازار فرستادند. او بر مغازه‌ی غذافروشی: جهت 
خرید غذا رفت و سکه سیصد سال قبل زمان «دقیانوس» را برای پرداخت 
قیمت غذا تقدیم داشت. مغازه‌دار حیران ماند که این سکه از کجا آمده و از 
چه زمانی است. به مغازه‌داران دیگر بازاره نشان داد همه گفتند: این شخص 
به خرانه‌ای قدیمی دست یافته است. و از آنجا این سکه را بیرون آورده 
است. او انکار نمود که من به خزانه‌ای دست نیافته‌ام» و از جایی دیگر هم 
نیاورده‌ام این پول خود من است. اهل بازار او را دانستحیو کو که اه ادن سار 
بااها ع پا ادها کی و لاد کرک کل مد 
صالح و شخصی با خدا بود. و او در آثار باستانی خزانة قدیمی سلطنت. آن 
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لوح را هم دیده بود که اسامی اصحاب کهف و داستان فرار آنها روی آن 
نوشته بود» بعضی گفته‌اند که خود شاه ظالم «دقیانوس» این لوح را نوشته 
بود که ایشان مجرمان مشهوری هستند باید نام و آدرس آنها محفوظ 
بماند» هرگاه در حالی گیر بیایند دستگیر گردند؛ و در بعضی روایات آمده 
است که در بارگاه شاهی بعضی از افراد مومن هم بودند. که در دل 
بت‌پرستی را قبیح می‌دانستند. اصحاب کهف را برحق می‌پنداشتنده اما 
جرأت اظهار آن را نداشتند آنها این لوح را به صورت یادگان نوشته بودند 
و نام این لوح «رقیم» است که به سبب آن به اصحاب کهف. اصحاب رقیم. 
نیز گفته: شدة انست: 

الغرض این پادشاه قدری از این حادثه باخبر بود؛ و در آن زمان او به دعا 
مشغول بود که مردم به شکلی مّقین بشوند که زنده کردن اجساد مردگان بار 
دوم در جلو قدرت کامل خداوند» هیچگونه استبعادی ندارد. 

بنابراین از «تملیخا» نسبت به احوال او؛ تحقیق به عمل امد و اطمینان 
یافت که این یکی از آنهاست و گفت که من به درگاه خدا دعا کرده بودم که 
خدا مرا به آنان فرصت ملاقاتی بدهند که در زمان «دقیانوس» برای نجات 
انان یی کر هدن بادشاه بر ان مسر ون شبدهه کم ,سای 
خداوند متعال دعای مرا اجابت نموده است. شاید در این برای مردم 
حجٌّتی باشد تا بر حشر اجساد یقین پیدا کنند» چنین گفته به آن شخص 
گفت که مرا به آن غاری ببر که تو از انجا آمده‌ای. 

پادشاه با جمع زیادی از اهالی شهر به غار رسیدند؛ آنگاه «تملیخا» گفت: 
تو قدری صبر کن تا که من جلوتر رفته رفقایم را از حقیقت امر آگاه کنم؛ که 
" اکنون پادشاه شخص مسممان و موخدی است و ملت هم مسلمان 
می‌باشند و برای ملاقات شما آمده‌اند. چنین نباشد که قبل از آگهی؛ شما 
در آنجا پرسید و آنها تصوّر کنند که پادشاه دشمن ماء بر ما هسجوم آورده 
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است؛ طبق این برنامه «تملیخا» جلوتر رفته رفقایش را کلاً از تمام احوال 
باخبر نمود انها با شنیدن ان خیلی خوشحال شدند و با تعظیم از پادشاه 
استقیال: تمو دنل وشیسن به سوق غار خود بر گشتند؛ و در تیشتر رهایات 
آمده است. که وقتی «تملیخا» به رفقای خویش کل داستان را بیان نمود 
قورا همه‌ی آنها وفات یافتند و نو انستند با بادشاه ملاقات کنند. 

ابوحیان در بحر محیط در اینجا این روایت را نقل نموده است. که 
اصحاب کهف پس از ملاقات با پادشاه و امالی شهر گفتند که: اکنون ما از 
شما اجازه می‌خواهیم و به داخل غار رفتند و در عین همان زمان خدا بر 
آنها مرگ را طاری فرمود. و وفات یافتند. والله اعلم بحقيقة الحال 

به هر حال برای اهل شهر این واقعه‌ی عجیب قدرت الهی پدیدار امده؛ 
و همه یقین پیدا کردند» ذاتی که می‌تواند سیصد سال مردمان زنده را بدون 
غذا و وسایل زندگی. زنده نگهدارد؛ و پس از به خواب فرو بردن آنها تا این 
مذّت طویل. صحیح و سالم و قوی و تندرست بیدارشان نماید» برای او چه 
مشکل است که پس از مرگ باز آن اجساد را زنده کند» از اين واقعه علّت 
انکار آنان برطرف گردید. که حشر اجساد را دور و ناممکن و خارج از 
قدرت تصوّر می‌کردند» اکنون معلوم گشت که مقایسه قدرت مالک 
الملکوت بر قدرت انسانی» خود نوعی جهالت است. 


اختلاف آرای مردم پس از وفات اصحاب کهف 
به بزرگی و تقلّس اصحاب کهف همه معتقد بودند» و پس از وفات آنها 
به فکر همه رسید که در کنار غار ساختمانی به شکل یادگاری ساخته شود؛ 
درباره نوع عمارت اختلاف ری پدید آمد. و از بعضی روایات معلوم 
می‌شود که در اهالی شهر هنوز بت‌پرستانی و جود داشتتد که انان هم برای 
زیارت اصحاب کهف رفت و امد داشتند. آنان در بنای ساختمانی رای 
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دادند که ساختمانی پرای رفاه عموم بنا گردد اما هیئت حاکمه و پادشاه که 
مسلمان بودند؛ و تسلط به دست آنها بوده پیشنهاد آنان این بود که در اینجا 
مسجدی باید تعمیر گردد. که هم یادگاری باشد و در آینده سبب نجات از 
بت‌پرستی قرار گیرد» در اینجا در ضمن ذکر اختلاف رأی در این جمله 
قرآنی آمده است «ربهم اعلم بهم» یعنی (پروردگارشان کاملاً احوال آنها را 
بهتر می‌داند). 

در تفسیر بحر محیط در خصوص تفسیر این جمله دو احتمال ذکر 
گردیده است: یکی این که اين قول کسانی باشد که از اهل شهر در آنجا 
حاضر بودند؛ زیرا وقتی که پس از وفات آنها دربارةٌ ساختن ساختمانی به 
صورت یادگاری اختلاف ری شد. همانطوری که عموماً در ساختمانهای 
پادگاری نام و احوال انا ار کفیبهمتشفی کردم هو ویر از جای ده تلور 
باره نسب و احوال اصحاب کهف با هم گفتگوهای مختلفی انجام دادند. 
وقتی به حقیقتی نرسیدند. و خود آنها عاجز شده در پایان گفتند: «رمهم اعلم 
بهم» و این را گفته به سوی اصل کار یعنی ساختن یادگاری مشغول گشتند 
کسانی که تسلّط را در داست داشتند بر بنای مسجدی تصمیم گرفتند. 

احتمال دوم این است که این کلام حق تعالی است. که در آن به اختلاف و 
نزاع کنندگان تنبیه گردید. که وقتی شما از حقیقت حال آ گاهی ندارید. و 
ذرایع علم آن هم در نزد شما وجود ندارده پس چرا در این بحث وقت خود 
را ضایع می‌گردانید. و ممکن است که هدف از آن تنبیه یهود زمان 
آن حضرت 6 باشد» که در خصوص این واقعه بحتهای بیجایی؛ می‌کر دند. 
و اه سبحانه و تعالی اعلم 

مه - از این واقعه همین‌طور معلوم می‌شود که ساختن مسجد فا اوه 
فبور اولیا جهت نماز خواندن گناهی ندارد؛ و آنجه در حدیت آمده است. 
لعنت خدا بر کسانی باد که قبور اولیا را مسجد خود قرار می‌دهند؛ مراد از 
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آن این است که قبور را سجده گاه قرار دهنده که این به ائفاق» شرک و حرام 


ین .سک آنهاست ی 
مه کت یم ۳ ببعیْب و کته ون موه 
ششم سک آنهاست. ۰ بدون دیدن نشانی. سنگ انداختن. واین‌راهم می‌گویند که هفت‌اند 
رز ناه میم ک هم فل ری آغلم بعدتهم هاشهلتهه الا تتلیل 
وهشتم. سگ آنهاست بگو پروردگارم بهترمی‌داند آمار آنهارا؛ نمی‌داند آنهارا مگر اندکی. 
ِ / 

وه ما ال با وا ام هه هی و ه 27 

قلا مار فهم الا مرآء ظاهرّا و لاتنتفت فیهم منم اخدا(۳» 

پس نزاع نکن در امر آنها مگر نزاع سطحی. و تحقیق نکن احوال آنها را از کسی. 


خلاصه‌و تقسیر 

(وقتی که داستان اصحاب کهف را بیان می‌کنند پس) بعضی میگویند که 
آنها سه تا هستند» چهارمی؛ سگ آنهاست؛ و بعضی می‌گویند که آنها پنج 
نفر هستند. ششم. سگ آنهاست. (و) ایشان بدون تحقیق سخن می‌رانند و 
بعضی می‌گو یند که آنها هفت نفر هستند» هشتمی» سگ آنهاست. شما (به 
این اختلاف کنندگان) بگویید که پروردگار من آمار آنها را به طور کامل و 
درست) می‌داند» ( که از | ین‌اقوال مختلف کدام یک درست است؛ یا همه در 
اشتیاه‌اند مان صحیح) آنها را مردمان بسیار اندکی می‌دانند. (و چون در 
تعیین تعداد فایدهٌ خاص مضمر نبود لذا در آیه فیصله صریح ننمود اما در 
روایات. از حضرت ابن عبّاس و ابن مسعود منقول است که فرموده‌اند: «آنا 


۱- مظهری. 


8 (۳۵۰) سوره کف 


من القلیل کانوا سبعة» یعنی: : من هم از آن گروه اندک هستم که قرآن در حق 
ق و ده ات : گروه اندکی می‌دانند. اصحاب کهف هفت نفر بودند ۱. 

و در آیه هم اشاره به صحّت این قول دیده می‌شود؛ زیرا بعد از نقل رن 
آن را رد ننمود؛ برخلاف دو قول قبلی که آنها را با «رجا بالغیب» رد فرمود 
(واللّه اعلم بالصواب) پس (اگر بر این‌هم آنان از اختلاف باز نیامدند پس) 
شما در این باره جز بحثی سطحی. بیشتر بحث نکنید. (یعنی به گونه‌ای 
مختصر خیالات آنها در قرآن رد شده است. به «رجاً بالغیب» و «قل ری 
اعلم» لذا بحث سطحی این است. بر این| کتفا کنید. و در پاسخ به شبهات آنان 
بیش از این» مشغول شدن و در اثبات دعوای خویش بیشتر جدیت به خرج 
دون شاشب تسه که آین‌بخته فایده‌ی ای قدازد) دما دربانهایی) 
(اصحاب کهف) از هیچ کسی از آنان سوال نکنید (همانگونه که شما درباره 
اعتراض و جواب آنان از جدیت بیشتر منع شدید؛ همچنین این هم ممنوع 
کت که | تون میت ی این شام له از کی سول بای کته زبیا مر 
آنچه ضروری بود آن در وحی آمد و تحقیق و سوّال غیرضروری» خلاف 
شأن انبیاطِهلٌ است). 

معارف و مسایل 


آداب گفتگو در مباحث اختلافی 
«سیقولون» یعنی آنها می‌گویند. آن گویندگان چه کسانی بودنده در این؛ 
دو احتمال وجود دارد؛ یکی این که مراد از انها؛ کسانی هستند که در 
خصوص زمان اصحاب کهف. و نام و نسب آنهاء با هم اختلاف داشتند و 
در آیهُ ماقبل ذکرشان به میان آمد که بعضی درباره‌ی تعداد آنها نظر ال و 
بعضی نظر دوم و بعضی دیگر نظر سوم را اختیار کرده بودند ". 


۱- کذا فی الدار المنور عن ابی حاتم و غیره. ۲- ذکره فی البحر عن الماوردی. 
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و احتمال دوم این است که ضمیر «سیقولون» به سوی نصارای نجران 
برگردد که درباره‌ی تعداد آنها با رسول خد اة مناظره کرده بودند» و انان 
سه گروه بودند یکی «ملکانیه» که قول اوّل را گفته بودند یعنی سه تا دوم 
«یعقوبیه» که قول دوم یعنی پنج تا را اختیار کرده بودند سوم فرفه 
«نسطوریه» که قول سوم یعنی آنها را هفت نفر دانسته بودند؛ و بعصی 
ی تست 
اشار؛ قرآن قول سوم صحیح به نظر می رسد ا. 

«وثامنهم» در اینجا این نکته قابل ملاحظه است که ۰ 
کهف سه نظر نقل گردید سه پنج و هفت. .و پس از هر گروه. سگ آنان به 
حساب آمد امّا در شمار و تعداد دو قول قبلی واو عطف آورده نشده 
است. «ثلثة ر ابعهم کلیهم و سة سادسهم کلهم»بدون وا و عطف آمده است و 
در قول سوم بعد از سبعة با واو وثامنهم کلبهم فرمود. علّت آن را مفشرین 
چنین نوشته‌اند که در نزد عرب نخستین گروه عدد هفت بود. .و هر عددی 
که بعد از هفت می آمد علحده به شمار می‌رفت. . چنان‌که امروز عدد له جای 
آن را گرفته تاه یکان شمار می‌شود و از ده دهگان شروع می‌گردد: یک؛ 
دو. عدد جداگانه‌ای بودند. لذا از سه تا هفت را که حساب می‌کردند واو 
عطف نمی آوردند و اگر می‌خواستند که پس از هفت عددی بیان کنند آنر 

با واو عطف بیان می‌کردند. لذا این واو به واو «ثمان» ملقب می‌گردید ". 


اسامی اصحاب کهف 
ثابت نیستند» و در روایات تاریخی و تفسیری, اسامی مختلفی بیان شده 
است. که اقرب آن روایتی است که طبرانی در معجم اوسط به سند صحیح 


۱- بحر محیط. ۲- مظهری و غبره. 
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ارت انز ام مانتیو وب آشته اهامای آ ماو و 
«مکسلمینا» «تملیخا»؛ «مرطونس»۰ «سنوس» «سارینوتس»۰ «ذونواس» 
و «کعسططیونس». 

«فلا تمار فیهم الا مراءٌ ظاهرا و لا تستفت فیهم منهم احدا» یعنی شما 
دربارةٌ تعداد اصحاب کهف و غیره به آنها در بحث و مباحثه» جدّیت زیادی 
به حرج ندهید بلکه بحثی سطحی بکنید و خود شما هم در این باره از آنها 
سوال نکنید. 


در معاملات اختلافی. از بحث طویل اجتناب باید کرد 

در این دو جمله آنچه به رسول کریم یه تعلیم داده شده است در حقیقت 
اصول مهمی برای رهنمایی علمای امّت است. که هرگاه در مسئله‌ای 
اختلاف پدید آید. پس به هر تعدادی باشد باید آن واضح گردد و اگر پس 
از آن هم مردم در بحثهای غیر ضروری غرق شوند؛ پس با آنها گفتگوی 
سطحی نموده بحث باید پایان داده شود؛ و از این که ادعای خود را به اثبات 
رسانده در رد نمودن سخن طرف. فشار آورد» اجتناب نماید» که این 
فایده‌ی خاصی ندارد. و در بحث و تکرار بیشتر» تضییع اوقات و ترس پدید 
امده دل رنجی وجود دارد. 

رهنمود دیگری در جمله‌ی بعدی این است که آنچه درباره داستان 
اصحاب کهف به وسیله‌ی وحی اطْلاعاتی به تو داده شده. بر آن قناعت کن» 
که کاملاً کافی می‌باشد. و در پی تحقیقات بیشتر و سوال از دیگران قرار 
نگیر و یکی از علل سوال از دیگران می‌تواند این باشد که جهالت آنان ظاهر 
شده رسوا گردند که این هم خلاف اخلاق انبیا لا است. لذا هر دو نوع 
سوال از دیگران ممنوع قرار گرفت. یعنی چه برای مزید تحقیق یا برای 
تجهیل و رسوایی مخاطب باشد. 
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تقو ای نی فاعل ذلک عَدَا ۱ ان بشاء ال راذگ 
" ونگونسبت‌به کاری‌که من.آن‌را فردامی‌کنم. مگراین‌که خدابخواهد. ویادکن پروردگارخودرا 
لذا تسیت و قل عتی آن عندیّن ربي لافرب من هذا شدا (47 
وقتی‌فراموش شدی وبگوامیدی هست‌کهپروردگارم به‌من‌نشان دهدنزد یکترین راه‌نیکی ره 
و لیوا فی کهفهم ثلات ث ماو سنین و أژاوا تشعا 4۳۵ ال عم 
و گذشت بر آنها در غارشان سیصد سال به اضافه‌ی نه. بو خدا بهتر می‌داند که 
کلمت لوا لس غفسیبٌ التسنوات و الاژض ابص 
چه منّت برآنها گذشت. درنزد اوست رازهای مخفی آسمانهاو زمین چه‌عجیب می‌بیند 
به و اه ماقم من دونه من ول و لا یشک فی خُکة آحَدا 1۳۶ 


گر مردم از شما امری جواب طلب پپرسنده و شما نسبت په جنواب 
را تعالی؛ یا لفظ دیگری که هم معنی با آن 
ٍ شد. حتماً بر زبان بیاورید» بلکه این مختص به وعده نسبت در هر کاری آن 
ماه )شم بت مج ری رید که مارد 
زا شش ار 
واقعه ائفاق افتاد که مردم از شما نسبت به روح و اصحاب کهف و دو 
الترنین پرسیدند. شما بدون اين که انشاء له بگویید وعده نمودید که فردا 
جواب می‌دهم آنگاه تا پانزده روز وحی توا تفه هاپس از تک 
سل 66 در ضمن این هدایت. نسبت به پاسخ آن مردمان» جواب هم نازل 


ِِ ۳۶۲) یت 


ی 

و هرگاه ها مها کش انامه وا رامش میدن (زوشعد مه 
خاطرتان آمد) پس (فوراً آن را گفته. پروردگار خود را یاد کنیده و این را 
هم) بگویید که امیدوارم پروردگارم مرا (از نظر دلایل نبوّت) از این (قضه) 
هم راه نزدیکتری نشان دهد (با این مطلب که شما جهت امتحان نبوت من 
داستان اصحاب کهف و غیره را پرسیدید. و خداوند به وسیله‌ی وحی مرا 
زهتمون شده):و بشما اطمیدان داده آعا حق این انست که مزال و جواب این 
۰ برای اثبات نبوّت» دلیل بزدگی بای ار ار 

مبر» کسی که از تواریخ جهان» اطّلاعات ی پیشتری در دست داشته باشده 
۱ ۳0 :۱ 
قطعی تر از این؛ و معجراتی عنایت فرموده است. که خود قرآن مجید از آن 
جمله است. که اگر دست به دست هم دهند نمی‌توانند مانند یک آیه آن را 
پیاورند). 

علاوه بر اين (از زمان حضرت آدم نع گرفته تا قیام قيامت وقایعی په 
وسیله وحی د به من اطلاع داده شده است که به نسبت واقعه اصحاب کهف و 
ذو القرنین خیلی بعید است» و کسی هم آنها را بدون وحی نمی‌تواند دریایده 
خلاصه این که شما وقایع اصحاب کهف و ذو القرنین را شگفت‌آور قرار 
داده برای امتحان نبوّت من در سوال و جواب تقدیم داشتید؛ ولی خداوند 
متعال از این علوم چیزهای عجیب‌تری به من عنایت نموده است) و 
(چنان‌که آنها در عدد اصحاب کهف اختلاف دارند. همچنین در مدّت به 
خواب رفتن آنان هم اختلاف شدیدی در میان بود» که ما در این‌باره حقیقت 
امر را روشن می‌سازیم که) آنها در غار خود (به حالت خواب) تا سیصد و له 
سال ماندند (و اگر با شنیدن این حقیقت. باز هم اختلاف می‌کنند پس) به 


۱ هکذا فی اللباب عن این عباس. 
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آنها بگویید که خداوند متعال مذّت (به خواب بودن) آنها را (از شما) بهتر 
می‌داند» (لذا آنجه او تشبان داده انیت همان صحیح است. و نسبت به این 
واقعه چه خصوصیتی وجود دارد شأن او تعالی از اين قرار است که) علم 
:شوه اسماها و وان ان وش و ایا وخ اس وهای انا 
غیر از خدا هیچ حمایت کننده‌ای نیست و خداوند کسی را در حکم خود 
شریک نمی‌گرداند. (خلاصه این که نه کسی مراحم اوست و نه شریک او؛ 


معارف و مسایل 
کی سب وی و رت سا 
نخست از آنها به رسول خد ای و امّت او تلقین‌گردیده است. که اگر نسبت به 
انجام دادن کاری در آینده وعده و قراری گذاشته باشید؛ همراه آن وعده» 
کلمه «انشاء اللّه» را ذکر کنید؛ زیرا حال آینده را کسی نمی‌داند که آیا زنده 
می‌ماند با خیر؟ و اگر زنده بماند آیا می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر؟ 
لذا ممن‌هم باید در دل بر خدا اعتماد نماید. و به زبان نیز آن را اقرار کند که 
اگر به انجام کاری در روز آینده تصمیم می‌گیرد؛ پس چنین بگوید که اگر 
خدا بخواهد این کار را فردا انجام خواهم داد و معنای کلمه «انشاء الله» 
همین اسست: 
در آیةٌ سوم نسبت به آن بحث مختلف. داوری شده است که درباره زمان 
و تاریخ اصحاب کهف آرای مردم با هم مختلف بودند» و اقوال یهود و 
نصاری زمان فعلی؛ هم با هم اختلاف داشتند؛ یعنی درباره‌ی ملّت در 
خواب بودن آنهاء در اين آیه نشان داده شد که سیصد و ه سال در خواب 
ماندند گویا این توضیحی است نسبت به آن اجمالی که در آغاز قصه آمده 
بود «ذضر بنا علی آذاهم ق الکهف سنین عددا» سپس در چهارمین آبه به 
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اختلاف کنندگان تنبیه گردید که حقیقت حال را شما نمی‌دانید فقط آن 
ذاتی آن را می‌داند که دانای همه‌ی امور غیبی آسمانها و زمین؛ و سمیع و 
بصیر است و مدتی سیصد و ته سال که او بیان فرموده باید به آن اعتماد و 
اطمینان کرد. 
گفتن انشاء اللّه بر انجام کاری در آینده 

در لباب از حضرت عبداللّه بن عبّاس در خصوص شأن نزول دو آیه‌ی 
ن_خست چنین منقول است که وقتی امل مه طبق تعلیم یهود. از 
رسول خداء# در خصوص قصه‌ی اصحاب کهف و غیره» سوال کردند 
آن‌جنابءة به آنها وعده فرمود که: فردا جواب خواهم داد. و انشاء اللّه 
نگفت: به مقرّبان بارگاه» بر کوچک‌ترین کوتاهی؛ تنبیه داده می شود بنابراین 
تا پانزده روز وحی قطع شد و آن حضرت ت28 بسیار پریشان شد. مشرکین 
مکّه فرصت یافتند که بخندند و تمسخر کنند. و پس از وقفه پانزده روز 


پاسخ به سواللات در این سوره توأآم با این دو آیه جهت رهنمایی؛ نازل 
گردید که اگر در آینده نسبت به کاری که می‌خواهی وعده بدهی» پس با 
گفتن انشاء اللّه وعده بده؛ زیرا هرکار بر اراده و مشیّت خدا موقوف است و 
این دو آیه در پایان قصه اصحاب کهف آورده شدند. 


مستله - از این آیه یکی این موضوع استنباط گردید که در چنین صورتی 
فراموش شود هرگاه به یاد او آید باید آن را بگوید این حکم در خصوص 
آن معاملهُ ویثه‌ای است که آیات در شأن آن نازل شده است. که هدف از 
گفتن این کلمه تنها حصول تبرک و اقرار عبودیّت است؛ تعلیق و مقر نمودن 
شرطی مقصود نمی‌باشد؛ لذا از این لازم نمی آید که در معاملات بیع و شراء 
و معاهدات. شرط مقوّر گردد و مدار معاهده در نزد طرفین همان تفر 


معارف انقران (۲۶۶) 


شرط می‌باشد در آنجا هم اگر به هنگام معاهده از تقریر شرط فراموش شده 
بعداً که به یادش بیاید. بتواند هر شرطی که بخواهد مقّر نماید. در این 
مسئله فقیهان با هم اختلاف دارند که تفاصیل آن در کتب فقه آمده است» در 
یه سوم که مدت خواب در غار سیصد و له سال بیان گردیده است. از ظاهر 
و سیاق قرآن چنین مفهوم می‌گردد که اين بیان مدّت از جانب حق تعالی 
است. ابن کثیر فرموده است که: قول جمهور مفسرین از سلف و خلف این 
است. و ابوحیان و قرطبی و غیره هم همین را اختیار فرموده‌اند اما از 
حضرت قتاده و غیره در این باره قول دیگری چنین هم نقل شده است. که 
این قول سیصد و ه هم قول بعضی از همان اختلاف کنندگان است و قول 
خداوندی فقط همان است که در آخر ذ کر گردیده است. «الله اعلم با لبثرا» 
زیراکه اگر قول قبلی تعیین سیصد و ه کلام الهی می‌بود. پس بعد از آن گفتن 
«الله اعلم با لبثوا» معنایی ندارد؛ ولی جمهور مفشرین فرموده‌اند که هر دو 
جمله. کلام الهی می‌باشند. که در نخستین حقیقت واقعه بیان شده و در 
دومی هشداری است به اختلاف کنندگان که وقتی از طرف خداوند متعال 
مذّت بیان گردیده تسلیم نمودن آن ضروری است. و اوست دانا و مخالفت 
با آن با استناد بر تخمین و گمان پی‌عقلی است. 

در اینجا این سوّال پدید آمده است که قرآن کریم در بیان مت نخست 
سیصد سال ذکر نموده است پس از آن اضافه شدن ثه را پر سیصد بیان کرد 
در بدو امر نفرمود که سیصد و تم علّت آن را مفشرین چنین نوشته‌اند که 
چون در میان بهود و نصاری سال شمسی رایج پود و با آن حساب سیصد 
سال می‌شود و در اسلام سال قمری رایج است که با این حساب بر هر صد 
سال سه سال اضافه می‌شود. لُذا پر سیصد سال شمسی مطابق حساب 
قمری له سال اضافه می‌گردد برای توضیح امتیاز این دو حساب به این 
عنوان تعبیر گردید. 
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سوال دیگری که ایجاد می‌شود این است که دربارهءٌ اصحاب کهف در 
زمان خود آنها و سپس در زمان آن حضرت ی بهود و نصاری با هم نسبت 
به دو امر اختلاف داشتند. یکی تعداد اصحاب کهف و دیگری مزل نت 
خواب آنان در غان که قرآن هر دو مورد را بیان نمود مگر با این فرق» که 
تعداد آنها را در الفاظ صریح بیان نفرمود البته به این اشاره شده است که 
و ی ی و ی سل 
صریح نشان داد «و لبثوا نی کهنهم ثلاث مائة سنین و ازدادوا تسعا» به علّت این 
که قرآن با این اسلوب خویش بدین جهت اشاره نمود که بحث از تعداد؛ 
کاملاً بیجاست. و هیچ مسئلةٌ دینی يا دنیوی, به آن متعلّق نیست البّه 
پرخلاف عادت انسانی که تا مذتی دراز به خواب ماندن و بدون غذا صحیح 
و سالم بودن و پس از این مذت صحیح و تندرست بلند شدن و نشستن 
شبیه به حشر و نشر است که می‌توان از آن بر مسئله قیامت و اخرت 
استدلال نمود لذا ان را به صراحت بیان نمود. 

کسانی که منکر معجزات و خوارق عادات یا حداقل از اعتراضات 
مستشرقین یهود و نصاری امروز مرعوب شده‌اند و به تأویل در آنها عادت 
پیدا کرده‌اند؛ آنها هم در این آیه با اتکای تفسیر حضرت قتاده مت سیصد 
و ثه سال را قول مردم آن زمان قرار داده می‌خواهند آن را رد نمایند اما 
متوجّه این موضوع نشده‌اند که در جملات ابتدایی قرآن که لفظ سنین عددا 
آمده نمی‌توان آن را به غیر از قول خدا قول دیگری قرار داد» و برای ثبوت 
کرامت و خرق عادت. همین میزان هم کافی است. که کسی چندین سال در 
حال خواب بماند» و سپس صحیح و سالم زنده بلند شده بنشیند. . واللّه اعلم 


وال نآ ای یک من کثاب ریک لا مُبَدل لکلاته 


وبخوان آنچه وحی‌شده به‌تو از کتاب پروردگارت. وکسی تبدیل کننده سخنان او نیست. 


معارف القرآن ۳۶۲ ا) 


و آن تجد من دونه نه معا 4۳9 واضبر سک معٌ این یعون 
نسمی‌یابی توبه جزاو پناهگاهی. و نگهدار خود را با کسانی که می‌خوانند 
رم هم بالعدُوة و ان پریدون وجْهه و لا تغد عیْناک عنهم 
پروردگار خود را صبح و شام. طالب روی او هستند. و ندوند چشمهای تو آنها را گذشته در 
ثرید زيئة ایوة الدنیا و لا شطغ من آغثلتا لب عن ذکرا 
تلاش رونق زندگی‌دنیا. واطاعت نکن‌از کسی‌که ما درغفلت انداخته‌ايم دل اورااز ِ 
و اب هویه و کان آفره فرطاً 4۲۸ و قل ا مق من 
وافتاده‌در پی‌خواهش‌خود. وهست کاراو تجاوز ازحد. بکو سخن‌حق ازجانب 0 
من شاء ف یمن و من شاء قلیکفو نا آغتذنا بنظادن 
هرکس می‌خواهد قبول‌کند وهر کس می‌خواهد قبول‌نکند. ماآماده کرده‌ايم برای ظالمان 
نلازا اخاط مهم شرادفها و ان یشتنیثوا یُْغاثوا باء کال 
آتش که احاطه کرده ۳ سراپرده‌های آن. واگر فریادکنند می‌رسد پدآنهاات مانند ریم. 
یشوی ال اه بش الشرات و ساأیث ِ ۳ را لین انوا 
که‌بریان‌کندرویهارا. چه‌بد آشامیدنی‌است. وچه‌بد آرامی‌است. یقینا کسانی‌که یقین‌کردند 
و عملا الصامات نا لا نضیع جر مَن آخسن ععلاً 4۳۰ او نک کم 
و انجام دادند نیکی, ضایع نمی‌کنيم مزد کسی را که کار نیک کرده. برای ایشان هست 
جنا‌عذن تجری من تختهم اهاز و با فیها من سای من دب 
باغهای اقامت. ِِ 9 در زیرآنها جویها پوشانده‌می‌شوند درآنهااز النگوهای‌طلا 
ویبسُونَئیابا خضرّا من شندس واستبرّق متَکنین فها عل الارانک 


و می‌پوشند لباس سبز نازک و ستبر از ابریشم. تکیه کنان در آن بر تختها, 


ال (۳۶۰) ۳ 


نشم الاب و مت متا (4۳ 


چه پاداش خوبی‌است و چه‌آرام خوبی‌است. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ی و ی ی و 
ی ی ی ین در این فکر 
نباش که اگر مردمان بزرگ مخالف دین باشند؛ پیشرفت آن چگونه ممکن 
۱ 
و راکسی نمی‌تواند تبدیل نماید (یعنی اگر همه‌ی مخالفین جهان؛ با هم 
شوند نمی‌توانند جلوی خدا را بگیرند. که وعده‌ی خود را ایفا نکند 
اگرچه خود خداوند متعال بر تبدیل تواناست. ولی او تبدیلی ایجاد 
نخواهد کرد) و (اگر شما برای دلجویی این مردمان بزرگ» چنین روشی 
اخاذ نمودید که احکام الهی متروک گردد. پس) شما غیر از خدا؛ هیچ 
پناهگاهی نخواهید یافت (اگرچه ترک احکام الهی از رسول‌خدابه دلایل 
شرعی محال است؛ در اینجا به خاطر مبالغه و که یو وتف خر 
محال چنین گفته شد) و (چنان‌که به شما توصیه شده است که از امیران و 
رسای کقّار مستغنی باشید. به ان امر نیز توصیه شده‌اید که بر حال فقیران 
مسلمین توجه بیشتری بنمایید. پس) شما خود را (در نشستن) با کسانی 
قیّد کنید که صبح و شام (همیشه) عبادت پروردگار خود را فقط به خاطر 
رضاجویی او انجام می‌دهند؛ و (هیچ غرض دنیوی ندارند) و در فکر رونق 
زندگی دنیا چشمهای (یعنی: توجهات) شما از آنها تجاوز نکنند؛ (مراد از 
خیال رونق دنیا؛ این است که اگر روسا ایمان بیاورند. رونق اسلام اضافه 
می‌شود» در اين آیه نشان داده شد که رونق اسلام از مال و متاع افزایش پشن 
نمی یاب بلکه از اخلاص و اطاعت افزایش» می‌یابد. که اگر آن در فقیران و 
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مساکین یافته بشود. باز هم از آن بر رونق اسلام اضافه خواهد شد). 

و سخن کسانی را (در خصوص راندن غریبان از مجلس) که ما دلهایشان 
را از یاد خود (در سزای عنادشان) غافل کرده‌ايم و آنها در اتباع 
خواهش‌های خود قرار گرفته و اين حالتشان (پیروی از هوای نفس) از حد 
گذشته است. قبول نکنید و شما (آشکارا به این رسای کار) بگویید. که 
(اين دین) حق از طرف پروردگار شما (آمده) است» پس هر کسی که دلش 
می‌خواهد. ایمان بیاورد؛ و هر کسی که دلش می‌خواهد کافر باقی بماند؛ 
(هیچ نفع و ضرری به ما نمی‌رسد. بلکه نفع و ضرر به خود او برمی‌گردد؛ و 
بیان آن این است» که) بقینا ما برای چنین ظالمانی آتش (دوزخ) را آماده 
ساخته‌ایم» که سراپرده‌های آن. آنها را احاطه کرده‌اند (یعنی سراپرده‌های 
آن هم از آتش می‌باشد چنان‌که در حدیث آمده است که اينها از آن احاطه 
می‌توانند بیرون بیایند) و اگر (از تشنگی) فریاد کنند» پس آبی به فریادشان 
می‌ رسد (در صورت مکروه بودن) مانند روغن که ته نشین می‌باشد. (و چنان 
به شذّت گرم می‌شود که همین که به نزدیکی آنها بیاورند) چهره‌ها را بریان 
کند (تا جایی که پوست صورت زایل شده می‌ریزد. کما جاء فی الحدیت) 
چه آب بدی می‌باشد (و آن دوزخ هم) چه جای بدی است (اين ضرر عدم 
ایمان بود؛ و نفع ایمان آوردن این است که) یقیناً کسانی که ایمان آوردند و 
کارهای شایسته انجام دادنده پس ما اجر چنین اشخاصی را ضایع نخواهیم 
کرد» و برای ایشان است باغهای جاویدان که در زیر (مساکن) آنها جویها 
جاری می‌شوند و به آنها در آنجا «النگوی» طلا پوشانده می‌شود؛ و 
لباسهای سبز رنگ از ابریشمهای نازک و ستبر می‌پوشند (و) در آنجا بر 
تختها تکیه زده می‌نشینند» چه پاداش خوبی است و (جنت) چه جای 
خوبی است. 


۳۷۱ ات 


معارف و مسایل 


آداب ویژه‌ی دعوت و تبلیغ 

«واصیر نفسک» تن نرول این آیه چندین واقعه ذکر شده است؛ 
امکان دارد که همه آنها سبب نزول آن قرار گیرند» بغوی نقل کرده است که 
عبینه ابی حصن فزاری؛ رئیس مکه در خدمت آن‌حضرت یه حاضر شد و 
حضرت سلمان فارسی که یکی از فقرای صحابه بود در محضر نشسته بود؛ 
لباسش کهنه و هیئت فقیرانه‌ای داشت. و چند تا فقیر دیگر مانند او هم در 
جمم حضور داشتنده عبینه گفت: که از آمدن ما و صحبت کردن با شما اینها 
مانع هستنده ما نمی‌توانیم در کنار چنین اشخاصی خسته حال؛ بنشینیم؛ 
شما اینها را از کنار خود برانید؛ یا حداقل برای ما مجلس جداگانه‌ای 
ترتیب دهید و برای آنان جایی جداگانه تهیه ببینید. 

ابن مردودیه به روایت یت ابن عبّاس نقل کرده است که امية بن خلف حمجی 
به رسول خد اي چنین مشورت داد که شما مسلمانان فقیر و غریب و 
شکسته حال را در نرد خود نگهداری نکنید» بلکه سرداران مکه و قریش را 
با خود نزدیک کنید» اگر ایشان دین تو را بپذیرند دین پیشرفت خواهد نمود. 

۳ این‌گونه وقایع این آیه نازل گردید. و در آن از پذ یرش این مشورت آن 
حضرت ت23 شدیداً منم گردید» تنها بر این اکتفا نشد که آنها را از مجلس 
خود مران بلکه دستور رسید که «واصبر نفسک» یعنی (نفس خود را همراه 
با آنان بند کن). مفهوم آن این است که گاهی از آنان جدا مباش: بلکه مراد این 
است که تعلقات و توجهات همه با آنها وابسته شوند. و معاملات با 
مشورت آنها باید انجام گيرند» و به کمک و اعالفء آنها باید کار کرد؛ و 
حکمت و علّت آن در این الفاظ چنین بیان شده است. که ایشان صبح و شام 
در هر حال خدای را می خوانند. و او را یاد می‌کنند. و اعمالشان فقط برای 
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رضای‌جویی خداست. و همه‌ی اد ین احوال چیزهایی هستند که جلب 
کننده‌ی نصرت و کمک خدا می‌باشند. مدد خدا شامل چنین اشخاصی 
می‌باشد که از کس نترسنده سرانجام آنها به فتح و نصرت نایل خواهند 

و علّت ممانعت از پذیرش شیوه رژسای قریش هم در آخر آیه آمده 
است. که قلوب آنها از یاد خدا غافل می‌باشد» و همه‌ی کارهای آنها تابع 
خواهش‌هاء نفسانی آنها هستند. و ای ین احوال» رحمت و نصرت خداوندی 
را دورتر می‌کنند. 

در اینجا می تواند این سوال پدید آید که این مشورت آنها قابل عمل بوده 
که برای آنها مجلس جداگانه‌ای برگزار می‌گردید. تا که در تبلیغ دعوتشان به 
اسلام و پذیرفتن ایشان آن راء سهولت حاصل می‌شد اما در این گونه 
تقسیم‌بندی اعزاز بخصوص به آن سرمایه‌داران سرکش تعلّق می‌گرفت: و 
از ان» مسلمانان فقیر دل شکسته شده حوصله‌شان به سر می آمد. خداوند 
متعال آن را نپسندید؛ و این را اصول دعوت و تبلیغ قرار داد که در آن هیچ 
کس هیچگونه امتیازی نباید داشته باشد. و اللّه اعلم 


زیور برای اهل جنت 

«یحلون فیها» در این یه آمده است که مردان اهل جنّت هم النگوی طلا 
پوشانده می‌شوند. بر این می‌تواند این سوال پیش آید که پوشیدن زیور نه 
برای مردمان زیبا است و نه جمال و زینت دارد؛ و اگر در جثت النگو 
ی با را 
و جمال تابع عرف است. چیزی که در یک کشور و منطقه موجب زینت و 
جمال تصوّر شود بسا اوقات در کشورها و مناطق دیگر» موجب نفرت قرار 
می‌گیرد؛ و همچنین برعکس آن هم می‌باشد: لذا در عصری چیزی زینت 
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قرار می‌گیرد؛ و در عصر و زمان دیگر عیب می‌باشد. در جنت زیور و لباس 
ابریشم برای مردان زینت و جمال» تصوّر می‌شود. لذا در آنجا هیچ کس 
آنها را از دیدهُ عیب نمی‌نگرد؛ این تنها قانون دنیاست که در اینجا برای 
مردان زیور طلاء حتی انگشتر و بند ساعت طلایی هم جایز نیست. و 
همچنین لباس ابریشم نیز برای مردان جایز نیست و در جنت این قانون 
حاکم نیست. و آذ از همه این جهان عالم جداگانه‌ای است که نمی توان هیچ 
چیز ان را بر دنیا قیاس کرد. 


راب هم مقاًرجنجعلا لاحدهن جَنٍ من آغذاب و حتنا 
وبیان کن برایشان مثال دو مرد را که کردیم برای یکی‌از آنها دو باغ از انگور. وپوشانيدیم 
ها تخل و جَعلنا یا زرعا ۳0 کلتا امستن اتث أکلها و 
برآنها با درخت‌خرما وگذاشتیم در وسط آنها مزرعه. وهر دو باغ می‌دهند میوه خود را. و 

1 تظلم ما مه هیا و قجَوا خلامیا بسا (0۳ و کان له مه ففال 
کم نمی‌کنند از آن چیزی, و جاری کردیم در وسط آنها جو. و رسید به او میوه. پس گفت 
لصاحبه و هُو یاوزه آنا هر منک ملاً و آعَز تفا (۳) 
به‌همراهش وقتی‌که‌باوبه گفتگوپرداخت. من‌نسبت‌به توبیشترمال دارم ون فراتمغالب ترند. 
و دح جنَهُ و هو ظام تسه قال ما أظن آن ثبید هذه بدا (۳۵) 
ین ام وب فیک ی خراب گردد این‌باغ تا اند. 

شتا نت ات اعد وت مه و تن روت ال ری 
و خیال نمی‌کنم که قیامت قایم گردد. و اگر برگردانیده شوم من به سوی پروردگارم. 


لاجدن خبرّا منها لا ۳۶ فال [ لد صا حبّهٌ و هو بحاوزه اکَمَدتَ 


درآنجارسیده بهترخواهم بافت. گفت‌به‌او دومی وقتی‌به گفتگو پرداخت‌بااو. آیامنکرشدی 
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بای نک ین راب نم من لطَة م و یک رَجْلاً 4۳ لکتا 
به کسی که آفرید ترا از خاک. باز از قطره. سپس برابر کرد ترا مردی. باز من چنین می‌گویم 
هو اه ری و لا آشرک بر | حَدّا 4۲۸ و ولا لژ دَحْلتَ جنک 
ی ی یز ووقتی‌که‌واردباغ‌ شدی 
فَت ناشتء اه لا وا الا بالله آن رن انا 
چرانگفتی آنچه‌بخواهدخدا می‌باشد. نیست‌قدر تی‌مگرآنچه‌خدابدهد. واگر می‌بینی توکه 
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اقل منک مالا و ولا ۳۷ فعنی یی آن یرت یا من جنک و 
من کمترم از تو در مال و اولاد. امید است که پروردگارم بدهد به من بهتر از باغ توه و 
سل عَلها خشبائا من السَاء تتضبح صعیدا رَلمّا »از یطبح 
بفرستد بر آن باد گرمی از آسمان. پس باشد به وقت صبح میدان صاف. یا به وقت صبح 
ماژها غورا فلن تشتطیع له طْلبّا 40۷ واحیط بثمره 
آب‌آن خشک‌باشد. پس‌نتوانی بیاوری تو آن‌را تلاش نموده. وفراگرفته شد همه میوه‌آن. 
قاضیح یب که عل ما لقن فا و هی اوه علل غرویها 
پس‌بامداد مالید دو مت خودرا رام 9 درآن. رو 
و ول یا یی ۸ آشرک بر ادا 00 و ل تن له فصو 
وگفت کاشکی مرب نمی‌گردانیدم باپروردگارم کسی‌را. و نبود گروه و وت او را 
من دون اللّه و ماکان مُنتصرّ (4۳۷هنالک الولایة له ای هو خر 
به‌جز الّه. ونه‌او توانست‌که انتقام‌بگیرد. درآنجاهمه‌اختیار ازآن‌خداست انعام‌او بهتراست 
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وخوب‌است پاداش‌اعطاییاو. 


(۳۷/۵) سوره کف 


خلاصه‌ی تفسیر 

و شما (برای اظهار بی‌ثباتی دنیا و پایداری آخرت) حال دو شخص را 
رکه با هم دوستی يا رشته خویشاوندی داشتند) بیان کنید (تا که خیال کفار 
باطل شده و مسلمانان تسلی گردد) به یکی از آن دو شخص ( که بی‌دین بود) 
ما دو باغ انگور داده بودیم و آن هر دو (باغ) را به درخت خرما پوشانده 
بودیم و در میان آن دو (باغ) را مزرعه قرار داده بودیم رو) آن هر دو باغ 
کاملاً میوه خود را می‌دادند و در میوةٌ هیچ کدام کوچکترین کسری حاصل 
نمی‌شد. (برخلاف عموم باغها که گاهی در یک درخت و گاهی در تمام باغ 
در یک سال میوه کم می‌گردد) و در میان آن دو (باغ) جویی جاری کرده 
بودیم و برای آن شخص وسایل دیگر روت هم بود (روزی) با رفیق 
(دیگر) خود در ضمن صحبتهای دیگر گفت: من در مال هم از تو بیشترم و 
مجمع من هم غالب است (مطلب این بود که تو رویة مرا باطل و ناپسندیده 
در نزد خداوند تلقّی می‌کنی؛ پس تو بنگر که کدام یک بهتر است! اگر ادّعای 
تو صحیح می‌بود؛ پس باید معامله برعکس می‌شد؛ زیرا هیچ کس دشمن را 
نمی‌نوازد و به دوست ضرر نمی‌رساند) و او (اين رفیقش را برداشته) بر 
خود به جرم (کفر) مرتکب شده به باغ خود داخل گشت (و) گفت به نظر 
من نمی رسد که این باغ (در حیات من) گاهی از بین برود (از این معلوم شد که 
او به وجود قدرت خدا بر هر چین قایل نبود فقط به اسباب ظاهر حفظ 
نظر انداخته چنین گفت* و (همچنین) من گمان نمی‌برم که قیامت بیاید و 
اگر (به فرض محال قیامت هم بیاید و) من به نزد پروردگارم احضار شوم 
(چنان‌که تو عقیده داری) لزوماً از این باغ خیلی جای بهتری به من می‌رسد؛ 
(زیرا که بهترین جّت را نسبت به دنیا تو اقرار می‌نمایی و این را هم 
می‌پذیری که جنت از آن مقبولان خداست. پس آثار و علامتهای مقبولیت 
بنده را در دنیا هم مشاهده کردی؛ پس اگر من‌به بارگاه خدا مقبول نمی‌بودم؛ 
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پس چگونه این باغها به من می‌رسید. لذا طبق اقرار و تسلیم تو هم در آنجا 
ات بو انا نمی اش رسد اه این کشکری او ان 
رفیقش ( که فردی متذین ولی غریب بود) در پاسخ گفت: آیا تو (پا انکار 
یل و فناست )یه آن دانعتر پاک کنرسی وی که تی را ( یازا یز که 
ماده بعید تو باشد؛ توسط آدم مْی) آفرید سپس (تو را) از نطفه ( که ماده 
قریب تو هست در رحم مادر پیدا کرد) باز تو را انسان صحیح و سالم افرید 
(و با وجود این‌هم تو توحید و قیامت را انکار و کفر می‌کنی» پس چنان کن). 

مّا من معقتدم که (خداوند متعال) پروردگار (حقیقی) من است. و من 
کسی را با او شریک قرار نمی‌دهم (و وقتی که توحید و قدرت مطلق او بر 
هر چیز ثابت است و در نتیجه به آن این چندان بعید نیست. که تمام وسایل 
و اسباب ترقی و حفظ باغ تو گاهی بیکار و معطل بماند؛ و باغ از بین بروده 
لذا بر تو لازم بود که نظر بر مسیّب الاسباب بدوزی) پس وقتی که تو وارد 
باغ شدی. چرا نگفتی که آنچه خواست خدا باشد همان خواهد شد. (و) 
بدون مدد خداوند (در هیچ کدام) هیچ توانایی وجود ندارد (تا وقتی که 
خدا بخواهد این باغ برقرار می‌ماند و هر وقت او بخواهد ویران می‌گردد) 
اک ماهر تاه ره انعر هکم شرفت و (از ماداب ادیش اف 
که من مقبولم) عنقریب است که پروردگارم به من از ین باغ تو باغ بهتری 
عنتا تب کیل.ردی نبا ویادر آخرت) و بر اين(باغ تو) آفت مقذری از آسمان 
(یعنی بدون واسطه شدن اسباب طبیعی) نازل کند که از آن این باغ دفعتاً 
پگ مدا را فده بای بماندبا از اوه اب( که هو بها چیر بان 
دارد) کاملاً به داخل (زمین) فرو رفته (خشک) باشد باز تو نتوانی برای 
(بیرون آوردن) آن (بار دوم) تلاش کنی؛ (در اینجا آن رفیق متذین به همراه 
بی‌دین خود؛ نسبت به باغ پاسخ داده انا متعلق به اولاد پاسخی نگفت. شتا تال 
علتش ا؛ بن باشد که کثرت اولاد هنگامی خوب دانسته می‌شود. که برای 
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پرورش آن. مالی باشد و اگر نه برعکس. آن وبال جان قرار می‌گیرد حاصل 
این که به سبب عقیده‌ی پد توء خدا به توء در دنیا روت و مال داد؛ و تو ان را 
علامت مقبولیت خویش پنداشتی و مرا به سبب این که ثروت ندارم 
غر مقیول در و و6 بسن روت رو مان راهان ماغدا الب فراه 
دادن فریب بزرگ و اشتباهی است. پروردگار جهان نعمتهای دنیوی را به 
مار و کژدم و گرگ و بدکاران به همه می‌دهد. مدار اصلی مقبولیت بر 
نعمتهای اخروی است. که برای هميشه باقی و پایدار می‌مانند؛ و نعتمهای 
دنیوی همه زوال پذیرند). 

و (پس از این‌گفتگو چنین ائفاق افتاد که) آفتی به تمام وسایل او احاطه 
نمود؛ و دستهای خود را بر آنچه در باغ صرف کرده بود؛ بر یکدیگر مالید. و 
آن باغ بر پایهای خود ساقط شده بود. و گفت ای کاش من کسی را با 
پروردگارم شریک قرار نمی‌دادم (از این معلوم شد که از امدن افت در باغ 
او پی برد که این وبال در اثر کفر و شرک آمده است. اگر مرتکب کفر 
نمی‌شدم. اوّلاً شاید این آفت پدید نمی آمد و اگر می آمد پس در عوض 
پاداشی در اخرت میشر می‌شد. اکنون در هر دو جهان خسارت در 
سارت ات اما کنها به همین فیثار عصس وتات اسان اه تایت 
نمی‌گردد؛ زیرا این حسرت به سبب خسارت دنیوی است در آینده تا وقتی 
که اقرار به توحید و قیامت ثابت نگردد؛ نمی‌توان او را مومن دانست) و نبود 
به نزد او چنین مجمع که به جز خداء او را کمک کند (و او بر مجمع و اولاد 
خود می‌نازید. و آن هم خاتمه یافت) و نه خود او توانست (از ما) انتقام 
بگیرد؛ و کمک در چنین موقع کار خود خداست (و در اخرت هم) ثواب آن 
از همه بهتر است و (در دنیا هم) نتیجهٌ آن از همه بهتر است (یعنی اگر 
مقبولان به ضرر مواجه شوند پس در هر دو جهان ثمره‌ی خوبی به آنها 
می رسد بر خلاف کافر که کاملاً در خسارت واقع شده است). 


عارف القرآن ۱۳۳۸ _ 


معارف و مسایل 

«و کان له ثمر» لفظ ثمر بر میوهٌ درختان هم اطلاق می‌گردد. و مطلق مال 
و زررا نیز مره می‌گویند. که در اینجا از حضرت ابن عیّاس؛ مجاهد و قتاده 
همین معنای دوم منقول است 1. 

در قاموس امده است که لفظ ثمره بر میوه درختان و بر همه اموال و زر 
اطلاق می‌شود. تنها نزد او مال از جلمه باغ و مزرعه نبود» بلکه طلا و نقره و 
ساير وسایل دیگر تعیش نیز بود. و الفاظ خود او که قرآن نقل فرموده که «انا 
اکثر مالٌّ» نیز این مفهوم را می‌رساند ". 

«ما شاء الله لا قوة الا بالله» در شعب الایمان به روایت حضرت انس 
مذکور است که رسول خد او فرمود: هر کسی چیزی را ببیند که مورد 
پسندش قرار گیرد؛ اگر او این کلمه را بخواند که ماشاء الله لا قوة الا بالله 
هیچ چیزی به آن ضرر نخواهد رسانید. (یعنی آن چیز محبوب او محفظ 
می‌ماند) و در بعضی روایات آمده که اگر کسی چیز پسندیده‌ای را دید و 
این کلمه را خواند به آن نظر بد نمی‌رسد. 

«حسبانا» حضرت قتاده این لفظ را به مطلق عذاب تفسیر کرده است. و 
ابن عبّاس به آتش و بعضی به سنگ باران تفسیر کرده‌انده سپس آنچه در 
قرآن آمده که «احیط بثمره» در ظاهر مطلبش این است که بر آن باغ و تمام 
اموال و زر و متاع زندگی او آفتی افتاده که همه آنها را از بین برد و قرآن 
صراحتاً آفت ویژه‌ای را اسم نبرده است. و به ظاهر چنین معلوم می‌شود که 
۳ تون امده همه را سوخته است. چنان‌که تفسر لفظ «حسبان» از 
حضرت ابن عبّاس به آتش منقول است. واللّه اعلم 


ی سای کر 
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واضارب سم مقل اوق الدنیا کی آنللا؛ من الَیء 
و بیان کن برای انها مثال زندگی دنیا را مانند آبی که نازل کردیم آن را از آسمان 
الط به بات الاض ۳ طبح قشجا تَذروه الاح و کان 
پ سآميخته شد به‌آن سبزه زمین پس‌فرداشد تکه‌تکه که می‌پرانید آن را بادهاء و هست 
له عل کل شَینیء مفتَیرا 4۳۸ آلال ر لبون زيه انبوة الدنیا و 
دا بر هر چیز تسوانا. مسال و پسران رونسق زنسدگی دنسیا هستند و 
البلقیت الصللحث خر عند ریک وابار خی أملاً 4۳ و 
باقی ماندن نیکیان بهتر است در نزد پروردگار تو از نظر ثواب و بهتر است از نظر توقع. و 
وه تشر افسبال و تتری الارض,شارره و حخشرناهم 
روزی که روان 9 را و ببینی تو زمین را ظاهر شده و جمع کرده بیاوريم آنها را. 
َلم تغادز م" منم دا 4۳۷ و عرضوا عَلی ریک صاً لد ج جئتگونا 
پس نگذاریم از آنها یکی را. و بیایند در جلو پروردگارت صف بسته. آمدید شما نزد ما 
کب ناکم ال مرو بل زعسف‌الن 

کت که اش پم هون شا یی سا چسنیق فنیدست کنه 0 
تجعل کم م2 مَوْعدا و وضع الکتّابٌ ۳ یمین مش فقبة 

یه یی ی تا من اش عرسا 
شافیه و یَقولون یا ویتنا مال هذا الکثاب لا بُغادر 
ازآنچه درآن‌نوشته. ومی‌گویند ای‌وای برماجه‌حال‌دارداین‌نامه که فروگذاشت‌نشده ازآن 


مه صَغیرة و لا کبیرَة ال آخصنها و وجَدوا ما عملوا خاضرّا و لا یله 


ِِ ونه‌بزرگ, که درآن نیامده باشد. ومی‌یابند آنچه کرده‌اند روبروی, وظلم‌نمی‌کند 


معارف القرآن (1۳۸۰ لا 


ریک آحَدا )۲٩(‏ 


پروردگار تو برکسی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(پیش از این زندگی دنیوی و عدم پایداری وسایل آن را با امثال شخصی 
و جزئی بیان فرموده بود؛ اکنون باز همین مضمون با مثال عام و کلی توضیح 
داده می‌شود) و شما به آنها حالت زندگی دنیا را بیان نمایید مانند آن است 
که ما از آسمان آب نازل کرده‌ايم» سپس (از آب) نباتات آذ زمین کاملة 
گنجان باشند باز آن (پس از این که سرسبز و تر و تازه بود خشک شده) ریزه 
ریزه» بگردد که باد آن را بپراند (همین است حالت دنیا که امروز سرسبز و 
شاداب به نظر می‌رسد و فردا از آن نام و نشانی باقی نخواهد ماند) و 
خداوند متعال بر هر چیز قدرت کامل دارد (وقتی که بخواهد ایجاد می‌کند 
و آن پیشرفت حاصل می‌کند؛ و هر وقت بخواهد. فنا می‌کند و وقتی که 
حالت زندگی دنا این است و مال و اولاه روتق حیات دنا (و از توایع آق) 
هستند (پس خود مال و اولاد بیش از این سریع الزوال است). 

و اعمال صالح که (برای همیشه) باقی ماندنی است آن در ند پروردگار 
تو (یعنی در آخرت نسبت به دنیا) از نظر ثواب هم (هزارها درجه) بهتر 
است. و از نظر امید هم (هزارها درجه) بهتر است. (یعنی امیدهایی که به 
اعمال صالح وابسته می‌باشند. در آخرت حتماً برآورده خواهند شد. و 
بیش از آنچه توقع می‌رود» ثواب به دست می‌آید به خلاف متاع دنیا که از 
آن نه در دنیا آرزوهای مردم برآورده می‌شوند و نه در آخرت به آن احتمال 
می‌رود) و آن روز را باید یاد کرد که ما کوهها را (از جای آنها) دور می‌کنيم؛ 
(اين در بدو امر می‌باشد) سپس آنها ریزه ریزه می‌گردند و شما زمین را 
می‌بینید که یک میدان صاف افتاده است (زیرا که در آن نه کوهی است. و نه 
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مکان و درختی باقی می‌ماند) و ما همه‌ی آنها را (از قبرها برانگیخته» در 
میدان حساب) جمع می‌کنيم و از آنها کسی را هم فروگذار نمی‌کنيم ( که در 
آنجا آورده نشود) و همه در جلو پروردگار تو (یعنی در موقف حساب) 
برابر ایستانیده پیش می‌گردند (اين احتمال باقی نخواهد ماند که احدی 
پشت دیگری پنهان گردد و به کسانی که منکر قیامت بودند گفته می‌شود 
که) ببینید سرانجام به نزد ما (دوباره پیدا شده) آمدید چنان‌که ما شما را 
نخستین بار (یعنی در دنیا) افریده بودیم. (امّا شما با وجود مشاهده نمودن 
افرینش اوّل» به این افرینش بار دوم قایل نشدید) بلکه شما چنان 
می‌پنداشتید که ما برای (آفرینش دوباره) شما؛ وقت مقوّر نمی آوریم و 
نامه اعمال (چه در دست راست و چه در دست چپ داده در جلو او باز) 
گذاشته می‌شود (چنان‌که در یه ۱۳ سوره اسراء آمده است «و نخرج له یوم 
القيامة کتابا .یلفاه. متضوره پس مجرمین را خواهید دی که از آنجه در آن 
(نوشته) می‌باشد (مشاهده نموده از سزای آن) می ترسند و می‌گویند. وای 
بر بدشانسی ما که این نامه اعمال» حالت عجیبی دارد که نه کو چکترین 
گناهی را رها کرده و نه بزرگترین را که آن را نه نوشته باشد و هر آنچه آنها 
در دنیا انجام داده پودنده همه آنها را (نوشته شده) موجود می‌یابنده و 
پروردگار تو بر کسی ظلم نمی‌کند ( که گناهی را بدون از ارتکاب بنویسد یا 
نیکی را که مطابق به شرایط انجام گرفته ننویسند). 


معارف و مسایل 
«و الباقیات الصالحات» مسند امام احمد و ابن حبان و حاکم به روایت 
حضرت ابو سعید خدری نقل کرده‌اند که رسول خد اه فرموده است: 
«باقیات صالحات» را بیش از بیش جمع کنید» عرض گردید که آنها چه 
چیزهایی هستند آن‌جناب ی فرمود: «گفتن سبحان اللّه لا اله الا ال 
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الحمد للّه له اکبر و لا حول و لا قوة الاباللّه». حاکم این حدیث را صحیح 
دانسته است. و عقیلی به روایت حضرت نعمان پن بشیر نقل کرده است که 
رسول ال فرموده است: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اه 
اکبن با قیامت صالحات هستند» و همین مضمون را طبرانی به روایت 
حضرت سعد بن عبادة هم روایت کرده است. و صحیح مسلم و ترمذی به 
وا عضرت هیرهم هر ند کذ رل 0 
این کلمه بعتی سبضان اللت الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر نزد من 
آنچه خورشید بر آنها طلوع می‌کنده محبوب تر است. 

و حضرت جابر فرموده است که: «لا حول وا فوخ الا :زا شیف 
9 
هم پعنی فکر و اندوه است. لُذا حضرت ابن عبّاس؛ عکرمه و مجاهد. لنظ 
باقیات صالحات را در این یه چنین تفسیر کرده‌اند که مراد از آن خواندن 
این کلمات است. و سعید بن جبیر» مسروق و ابراهیم فرموده‌اند که مراد از 
«باقیات صالحات» نمازهای پنجگانه می‌باشند. 

و از حضرت ابن عبّاس در روایت دیگری آمده است که مراد از «باقیات 
صالحات» در آبه» مطلق اعمال صالح ات که کنلها ی مدذکور و هم 
نمازهای پنجگانه و تمام اعمال نیک دیگر همه جزء آنها هستند. و همین 
تفسیر از حضرت قتاده هم منقول است ". 

و مطابق الفاظ قرآن نیز همین است. زیرا مفهوم لفظی این الفاظ همان 
اعمال صالح است که باقی بمانند و این واضح است که همه اعمال صالح در 
نزد خداوند باقی و پایدار هستند. ابن جریر طبری و قرطبی همین تفسیر را 
ترجیح داده‌اند. حضرت علی کرم اه وجهه فرموده است که زراعت بر دو 
قسم است: زراعت دنیا؛ مال و اولاد است. و زراعت اخرت «باقیات 


۱- مظهری. 
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صالحات» هستند. حضرت حسن بصری فرموده است که «باقیات 
صالحات» نیّت و اراده‌ی نیک انسان می‌باشند که پذیرش اعمال نیک 
موقوف بر آن است. 

و عبید بن عمر فرموده است که: «باقیات صالحات» دختران نیک هستند 
که برای والدین خویش بزرگترین ذخیره واب می‌باشند. و بر آن روایتی از 
حضرت عايشه صدیقه دلالت می‌کند که از ان حضرت یی نقل شده است که 
فرمود: من یکی از امّت خود را دیدم. دستور رسید که او را به جهنْم نبرند 
زیرا دختران نیک او به او چسبیدند و شروع کردند به گریه و زاری و به 
بارگاه خدا فریاد کشیدند که خدایا این در دنیا بر ما احسان بزرگی کرده و در 
تربیت ما زحمت زیادی کشیده است؛ خداوند متعال بر او رحم کرده و از 
متیر اه دوم کلود , 

«و لقد جنتمونا کما خلقنکم اول مرة» در روز قیامت به همه خطاب می‌گردد که 
شما امروز به پیش ما چنان خالی دست بدون وسایل و اسباب آمده‌اید که ما 
نخستین بار هنگام پیدایش شما را آفریده بودیم در بخاری» مسلم و 
ترمذی به روایت ابن عبّاس منقول است که روزی آن‌حضرت یه در خطبهٌ 
خویش فرمود: ای مردم در روز قيامت به درگاه پروردگار خویش پا برهنه و 
بدن برهنه پا پیاده می‌آیید» و پیش از همه کسی که به او لباس پوشانیده 
می‌شود» حضرت ابراهیم لیا می‌باشد» با شنیدن این؛ حضرت عایشه 
صدّیقه سوال کرد که یا رسول الله آیا همه مرد و زن برهنه می‌باشند؟ و به 
سوی یکدیگر نگاه می‌کنند! آن جناب ی فرمود: هر یکی در آن روز به 
چنان فکر و اندیشه‌ای گرفتار می‌شود که فرصتی برای نگاه کردن به سوی 
یکدیگر نمی یابند. و نگاه همه به سوی آسمان بلند می‌گردد. 

قرطبی فرموده است که آنچه در بعضی از روایات آمده است که مردگان 


۱- قرطبی. 
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در برزخ در کفنهای خود ملبوس شده با همدیگر ملاقات می‌کنند منافی 
با این حدیث نیست؛ زیرا ان معامله قبر و برزج است. و این معامله میدان 
بحشر و آنچه در بعضی از روایات دیگر احادیث آمده است که میّت با همان 
لباس خود در میدان حشر می خیزد که در آن کفن شده بود. حضرت فاروق 
می‌فرمود که کفنهای مردگان خود را خوب قرار دهید که آنها در روز قیامت 
در همین کفن‌ها برمی خیزند» بعضی این را بر شهدا حمل نموده‌اند» و بعضی 
گفته‌اند امکان دارد که بعضی در محشر ملبوس برخیزند و بعضی برهنه و 
بدین شکل هر دو نوع روایات جمع می‌گردند . 


جزاء عین عمل می‌باشد 

«و وجدوا ما عملوا حاضراً» یعنی: همه اهل محشر اعمال انجام داده خویش 
را حاضر می‌یابند» و عموما مفشرین؛ مفهوم آذن را چنین بیان کرده‌اند که 
جزای اعمال انجام داده خویش را حاضر و موجود می‌یابند. استاد بزرگوار 
ا سیر بمواا تاا سک ما ام و کی اه ف مرها ای ما اس 
نیست. زیرا روایات بی‌شمار حدیث بر این گواه است که همین اعمال دنیا؛ 
جرا و سرای آخرت قرار خواهند گرفت. که شکل آنها در آنجا تبدیل 
می‌گردد و اعمال نیک به شکل نعمتهای جثت در م ی آیند و اعمال بد آتش 
جهنم و مار و کژدم قرار می‌گیرند. 

در احادیث امده است که مال کسی که زکات ان را نمی‌دهد. در قبر به 
شکل یک اژدها می‌آید. و او را گاز می‌گیرد و می‌گوید: «انا مالک» (من مال 
تو هستم) و عمل نیک به شکل انسانی حسین برای برطرف کردن وحشت و 
مأنوس گردانیدن انسان در تنهایی قبر می‌آید» و حیوان قربانی سواری پل 
صراط قرار می‌گیرد و گناههای انسان در محشر به شکل بار بر سر انسان 


۱- مظهری. 
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لاح 


حمل می‌گردند. ۱ ۱ 

دربارءٌ خوردن به ناحق اموال یتیمان آیه ۱۰ سوره نساء آمده است «اغا 
يا کلون فق بطو نهم نارآ» (اینها شکمهای خود رااز آتش پرمی‌کنند) تمام این 
آیات و روایات عموماً بر مجاز حمل کرده می‌شوند. و با توجه به این 
تحقیق در هیچ جای نیاز به مجاز نیست همه بر معنای حقیقی خویش باقی 
می‌مانند. 

قرآن خوردن مال ناجایز یتیم را آتش دانسته است. . حق همین است که : 
آن الان هم چون آتشن اشتا: ولی برای احساس آنار آن کدشتن ازایرن 
جهان شرط است. چنان‌که کسی به جعبهٌ کبریت آ تش بگوید» درست است؛ 
اما پرای آتش قرار گرفتن آن مالیدن شرط است؛ همچنین اگر کسی به بنزین 
آتش بگوید صحیح فهمیده می‌شود اگرچه برای آن رسیدن آتش شرط 


اتید گا: 


ی 
آن زمان آثار و علامات آنها جداگانه از این جهان به شکل دیگر می‌باشد. 


واللّه اعلم 


و لد هلا لسلملاکة اشجدوا ام کشتجه ها لا انیس 


و وقتی که گفتيم به فرشتگان که سجده کنید آدم را پس به سجده رفتند. به جز ابلیس که 


رو مه مک اه ر 
کان من امن قغسق عن آفر ره اتتخذونه و 


بود از قسم جن, بیرون رفت از دستور پروردگار خویش, پس آیا اکنون می‌گیرید او را و 


یه آولیاء من دونی و هم کم ده بغی بلطالب توا (1۵۰ 


اولاداورا دوست به‌جز ازمن. و آنها دشمن شما هستند. به بد عوضی دست زدند ظالمان. 
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نشان ندادم من ۳ آفر ینش آسمانیاو زمین‌را ونه آفضرینش خود اهر و نیستم من که 


تخد الْضِلن عضدا (۵ و یوم بقول اذوا مرکا این رم 


بگیرمگمراه ک‌نندگانرا تاوو ور توکس گوید کید شسر تکاله زا که مادعا داشتیید 


فتعوهم فلم یشتجییو بو و جعلنا بیهم مویقّا 09 ور 


پس ما میدس پاسخ میهد به ها و میم مان نا هگا و می‌ببنند 


رون الار تا انیم مُواة قُوها و جوا عنها طارفا ۵ 


مت زا آتش را پس می‌پندارند که آن‌هادراً ن می‌افتند ونمی توانند تعسردهند ۱ زآن‌راد را 


و لد صَرَفنا نی هذا القران للثاس من کل مَتل و کان الانسان 


و یقیناًبه روش گوناگون تفهیم کردیم در ایسن قسرآن: مردم را با هر مثال و هست انسان 


ار شیبیء حدلا (۵۴) و متا شااهنم نتاس آن معط اد جائهم 
از هر چیز بیشتر خصومتگر. و باز نداشت مردم را از این که یقین کنند وقتی که رسید 


و 2 3 2 8 سم رم ۳۳ 
اصدی و بش تغفروا ر :2 تا ان یهت 2 8 شنه الاولین 
به‌آنهاهدایت. وآمرزش‌بخواهنداز ده ۰ راین‌که برسد به‌آنهارسم گذشتگان. 

3 4 هو مب 2 ۳ 
یت لعذاب یلا (هد)رمائدسل الوسلیَ لا مُبشرین ومنذرین 
یا قرار گیرد برآنها عذاب روبرو و نمی‌فرستیم فرشتگان‌را مگر مزده دهنده و ترساننده, 


1 ی رت تام 


مر , 1 ۰ ِ و 8 و ی ۱ 
ور ما ان دروا هو ۵۶ و من اطلم عن ذکه پبایات 


وآنچه ترسانیده‌شدند مسخره. واز آن کس ظالم‌تر چه کسی است که‌تذکر داده‌شد به کلام 


۳۸۷ سوره کف 


ره فآفرض عها تین ضا قلتث بدا شا جع 


پرورگان پس رو گردانید | زآن؛ وفراموش شد از آن‌چه به‌جلو فرستاده است» ماان‌داختيم 


فلوبیم اکن آن فقو ود و ق خیم وفا و ان تَذهُ ای افدی ۱ 


د بشاً ده. کدز آن, ود یش است. وا ان اد رابه‌راهه 
پسر ن‌بر نفهمند آن‌را» ودر ن و بخوانی ر 


تن مستدوا لا بدا ۰0 و ریک افو و الرَحَة لو 


هرکز نخواهند آمد در آن وقت هیچ‌گاه. و پروردگار تو بسیار بخشنده و مسهربان است. اگر 


بُ وَاخ دمم با کسبرا لعُل مُم انعذاب مت ند 
اد آنها را به کردارشان زود می‌آورد بر آنسها عذاب. پس برای آنبها وعسده‌ای یت 


لن جدوا من دونه موئلاً 40و تک ای آفکناهم 


ن‌خواهند یافت به‌جز آن پناهگاهی. و این روستاها هتفه که ساقلاگ کردنم آتنهارا 


طل.. رصم نگ ۳ 2 
لا را و جعلنا لهُلکهم مَوعدا («۵) 


وقتی که ظالم شدند. و مقرر کردیم برای هلاکت آنها میعادی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (قابل ذکر است آن) زمانی که ما به ملائکه دستور دادیم که در پرابر آدم 
(ثْ) سجده کنید» پس همه سجده کردند مگر ابلیس که از جن‌ها بود او از 
فرمان پروردگار خویش عدول نمود؛ (زیرا عنصر غالب جن‌ها که از او 
آفریده شده‌اند. آتش است. و مقتضای عنصر نار عدم پایبندی است. اما به 
سبب مقتضای این عنصر ابلیس معذور قرار نمی‌گیرد؛ زیرا می‌توان این 
تقاضای عنصری را به خوف خدا مغلوب ساخت) پس آیا باز هم شما او را 
و ذرّیه‌ی (اولاد و توابع) او را به جز من دوست قرار می‌دهید. (یعنی 
اطاعت مرا فروگذار کرده براساس گفته‌ی او عمل می‌کنید) در صورتی که 
او (ابلیس و پیروان او) دشمن شما هستند (که در فکر ضرر رساندن شما 
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می‌باشند) این (محبّت ابلیس و دذریّت او) برای چنین ظالمانی بدترین 
عوض است (بدین جهت عوض گفت که می‌بایستی مرا دوست می‌گرفت؛ 
ما آنان به جای من شیطان را دوست خود قرار دادند نه تنها دوست. بلکه 
شریک خدا هم قرار دادنده حال آن که) من آنها رابه هنگام آفرینش آسمان 
و زمین (برای مشورت و کمک خویش) نه فرا خوانده‌ام و نه زمان آفرینش 
خود آنها. (چنین نموده‌ام» یعنی به هنگام آفریدین یکی؛ دیگری را فرا 
نخوانده‌ام) و من چنان (عاجز) نبودم که (کسی را به ویژه) گمراه کنندگان 
(یعنی شیاطین) رابازو (و دوست) خود قرار دهم (نیاز به کمک کسی دارد 
که خودش قادر نباشد) و (شما در اینجا آنها را شریک خدا می‌پندارید در 
قیامت حقیقت معلوم می‌گردد). ۱ 

روزی را یاد کنید که حق تعالی (به مشرکان) می‌گوید: آنها را که شما 
شریک ما تضور می‌کردید (برای کمک خود) فرا خوانید. آنها را را 
می‌خوانند» پس آنها پاسخی نمی‌دهند و ما در میان آنها حایل قرار 
می‌دهیم ( که از آن کاملاً مأْیوس می‌گردند. در غیر این صورت بدون حایل 
هم کمک کردن ممکن نبود) و مجرمین دوزخ را می‌بینند و یقین می‌کنند که 
آنها در آن واقع خواهند شد. و برای نجات از آن راهی نخواهند یافت و ما 
در اين قرآن برای (هدایت) مردم همه نوع مضامین عمد؛ به طرق مختلف 
بیان کرده‌ايم و (بر این هم) انسان (منکر) در خصومت کردن از همه بالاتر 
است؛ (در میان جن‌ها و حیوانات اگرچه ادراک و شعور وجود دارد امّا آنها 
چنین نزاع و جدال نمی‌کنند) و مردم بعد از این که مورد هدایت قرار گرفتند 
(و مقتضای آن بود. که ایمان بیاورند) هیچ چیزی از ایمان آوردن و آمرزش 
خواستن آنها از پروردگارشان (در مقابله کفر و معصیت) مانع نبود» مگر این 
که در انتظار باشند تا با آنها معامله (هلاکت و عذابی که به) گذشتگان (پیش 
املاه‌بود) پیتن آید: یا این که غلاب روبروی. آنها مایت (مطلب لین آننت اد 
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احوال آنان چنان برمی آید که در انتظار عذاب می‌باشند و اگر نه بقیه تمام 
حجتها کامل شده‌اند) و رسولان را فقط بشیر و نذیر قرار داده می فررستیم 
(که به آنها ه وسیله معجزات و غیره دلایل کافی‌ترین ساخته می‌شود لذا 
مطالبه‌ای بیش از این از جانب آنها» حماقت است) و کقّار در ساختن امور 
بل برع دزهی آیفا تایه وسله ان و را ل راید زاسمال کتیه رآ 
آیات مرا و آنچه (یعنی عذاب که) به آن ترسانیده شدند به باد تمسخر 
گرفتند: و چه کسی از او ظالم‌تر می‌باشد که به یات پروردگارش نصیحت 
کرده شود باز از آنها اعراض نماید؟! 

و از (نتیجهٌ گناهی که) به دست خود جمع آوری نموده فراموش گردد. ما 
بر دلهایشان از فهم آن (سخن حق) پرده انداخته‌ايم و (از شنیدن آن) در 
گوشهایشان سنگینی گذاشته‌ايم و (از این جهت حالتشان چنین است که) 
.اگر شما آنها را به سوی راه راست فرا خوانید هرگز به راه نخواهند آمد؛ 
(زیرا به گوشهای خود دعوت حق را نمی‌شنوند. و به دلهای خود آن را 
نمی‌فهمند. لذا شما غمگین نباشید) و (به سبب تأخیر عذاب آنچه آنها 
تضور کرده‌اند که عذاب نخواهد آمد؛ علتش این است که) پروردگار تو 
بسیار بخشنده و مهربان است (لذا به آنها مهلت داده است. تا به هوش آمده 
ایمان بیاورند و آمرزیده شوند» و در غیر این صورت اعمال بدشان چنان 
است که) اگر بر اعمالشان گیر و دار می‌کرد؛ فوراً بر آنها عذاب وارد 
می‌ساخت (امّا چنین نفرمود. بلکه) برای (عذاب) آنها وقتی (در روز 
قیامت مقر کرده) است که پیشاپیش آذ هیچ پناهگاهی نمی‌یابند (یعنی 
پیش از وقوع آن زمان نمی توانند در پناهگاهی پنهان شده محفوظ بمانند) و 
(همین قانون در خصوص کفار قبلی هم اعمال شد چنان‌که) این روستاها 
( که داستان آنها مشهور و مذکورند) وقتی که آنان (یعنی اهالی آنها) دست 
به شرارت زدند. ما آنها را هلاک کردیم و برای هلاکت آنها وقت مقر کرده 
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سس سس مس تست 


بودیم (همجنین برای مردمان عصر حاضر هم وقت معیّن است). 


معارف و مسایل 


ابلیس هم اولاد و ریت دارد 

«و ذریته» از اين لفظ منهوم می‌گردد که شیطان دارای اولاد و ذرّیت هم 
هست. و بعضی فرموده‌اند که مراد از ذرّیت در اینجا؛ معین و مددکار 
می‌باشد» لازم نیست که شیطان اولاد صلبی داشته باشد. اما در حدیت 
صحیحی که حمیدی در کتاب جمع بین الصبحیحین از حضرت سلمان 
فارسی نقل نموده است؛ آمده که رسول خدایة او را نصیحت نمود که تو از 
آنها نباش که جلوتر از همه وارد بازار می‌شوند» یا از کسانی که از همه 
عقنتی. او بازان یرون می ابتن؛ زیر بازار جایی است که شیطان در آن 
تخم‌ریزی نموده است» از این معلوم می‌شود که ذریت شیطان از تخم‌های 
او انتشار می‌یابند» قرطبی پس از نقل این روایت فرموده است که وجود 
مددکار و لشکر برای شیطان به دلایل قطعی ثابت است. و نسبت به اولاد 
صلبی آن هم حدیث صحیحی در بالا گذشت. والّه اعلم 

«و کان الانسان اکثر شیء جدلا» انسان بیشتر از همه مخلوقات خصومت 
کننده‌تر واقع لاه استه دزن نشف دانن؟ آن نی از جصیریت انس عشه 
منقول است. که رسول خد ای فرمود: «روز قیامت شخصی از کار احضار 
می‌گردد؛ و از او سوال می‌شود؛ رسولی که ما فرستاده بودیم در خصوص او 
شما نچه کار وواتی کردیده او می‌گوید؛ پروردگارا! من به تو و رسولت ایمان 
آوردم و در عمل از او اطاعت کردم خداوند متعال می‌فرماید: : که نامه 
اعمالت در نزد تو گذاشته شده است در آن از اینها چیزی موجود نیست! 
آن شخص می‌گوید: که من این نام اعمال را قبول ندارم. خداوند می‌گوید 
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که این فرشتگان ما که از تو نگهداری می‌کردند. علیه تو گواهی می‌دهند او 
می‌گوید که من‌گواهی آنها را قبول ندارم و نه آنها را می‌شناسم. و نه آنها را 
در هنگام عمل خویش دیده‌ام» خداوند متعال می‌فرماید: اینک لوح 
محفوظ در جلوی شما است در آن هم حالت تو چنین نوشته است. او 
می‌گوید پروردگارا تو مرا از ظلم پناه داده‌ای؛ یا خیر؟ خداوند متعال 
می‌گوید: آری تو از ظلم در پناه ما هستی؛ پس در این حال او می‌گوید: 
پروردگارا من چنین گواهان را چگونه قبول بکنم که من آنها را ندیده‌ام من 
شهادتی را می‌توانم بپذیرم که از طرف خود من باشد. آنگاه بر دهان او مهر 
زده می‌شود و دست و پایش بر کفر و شرک او گواهی می‌دهند. سپس آزاد 
می‌گردد و در جهنم انداخته می‌شود مضمون این روایت در صحیح مسلم 
از حضیرت ان متقول انیت ا. 


و لا فال مُونی تیه لا سر حَق بل جمع الیخرین 


و وقت ی که گفت مسوسی به‌جوان‌خود که‌من‌جدا نمی‌شوم تابررسم به‌محل جمع‌شدن دو دریا 


آز اشضی خُْبّا « فلا بلغا ممع بَینهیا نسیا خوعا 


یابر وم مدتها. باز وقتی‌که رسید به‌محل جمع‌شدن دو دریاء فت‌آموی کووند ماهی خود را 


فاد سبیلهٌ ق اسبخر ربا ۷ فلا جاوزا فال لته 


یی شنک فتاز را خقع رد دردری‌انقب‌زده. پس‌وقستی‌که گذشتند. موز توا شوه 


اتئا غدآءتا لقَد لقیتا من سَفرتا هذا تصبّا 2۷ قال ریت ت اذ ریت 


ری شتا ختاازسار 1 اراد ران‌سفرخوشعت: گفت‌دبدی‌وقتی‌که‌ما جای‌گرفتيم 
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آل الط خُرة فان تسیث الشوت نشتيه الا الیطان آن 
تا ات تیه رف وی نردم ما ی موی 
اذکره * ود سبیه ق ابر عَجا (4۶۳ قا ذلک اکتا ز 

و نیع 
آن را یاد کنم. شرفت راخ ون ار 
فازتداعل انار ها قصهصا ۶0 فوجدا عبدا من عبادنا 
پس برگشتند که رد پباهای خود را تلاش می‌کردند. پس یافتند بنده‌ای را از بندگان مأکه 
۳24 ۵ مه ۰ ف_ ی وت تا م > ول 2 4 ۲ ۱ 
اتیثاه رَد من عندنا و ماه من لدنا علا قال له مونی 
داده‌بسودیم اورا رحمتی‌از نزدخود. وآموخته‌بود یم بهاو از نسزدخود علمی. گفت به‌او مسوسی 


هل بوک علی آن لسن نا عفت زشدا هشال لک ن تستطیع 


آیا با تو باشم بر این‌که پیاموزانی مرا از آن‌چه آموخته شده‌ای راه‌خوبی. گفت تو نمی‌توانی 


ف را ۶0 کف تب عَلی ما ز عط به تفس را ۶۸ قال 
باامن صبر کنی. و چگوله صبر می‌کنی بر دیدن چیزی که در اختیار تو نیست فهم آن, گفت 


شستجدی ان شآء اه ضابرا و 9 آغصی لک آفما () ال 


۱ خواهی یافت م اگر خدا بخواهد ست دق ونافرمانی نمی‌کنم‌از تو درهیچ حکمی. گفت 


ت یی قلا تستلنی عَن نی حتی أخدت لک من درا (۷۰) 


۳3 بامن می‌مانی سوّال‌نکن 7 چیزی تاوقتی‌که من آغازنکنم به پیش تو ذکرآن‌را. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و آن زمان را یاد کنید که موسی (33) به خادم خود ( که یوشع نام داشت 
کما رواه البخاری) فرمود که: من (در این سفر) راهم را تا آنجا ادامه می‌دهم 
که برسم به جایی که دو دریا پا هم جمع شده‌انده یا همچنین تا مذت طولائی 
راء بروم (و علّت این مسافرت این بود که یک مرتبه حضرت موسی م3 در 
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میان بنی اسرائیل: موعظه می‌نمود کسی از او پرسید: در این زمان چه کسی 
در میان مردم عالم‌تر است: آن جناب فرمود: من؛ با این مطلب که در علومی 
که در تحصیل قرب الی الله دخلی دارند. کسی با من برابر نیست. و این 
فرمایش او درست بود؛ زیرا او پیامبر اولوالعزمی بود» و کسی دیگر براپر با 
او علم نداشت. امّا در ظاهر لفظ مطلق بود. لذا خدا خواست که به او احتیاط 
فی الکلام را بیاموزد). 

الغرض فرمان رسید که یکی از بندگان ما در مجمع البحرین از تو بیشتر 
علم دارد؛ مطلبش این بود که او در بعضی علوم از تو بیشتر می‌داند اگرچه 
آنها در قرب الهی دخالتی نداشته باشند» چناکه عنقریب واضح می‌گردد. 
بنابراین نباید در جواب. مطلقا خود را اعلم دانست. الغرض حضرت 
موسی لت برای زیارت او مشتاق شد و پرسید که صورت رسیدن به او 
چیست؟ فرمان رسید که یک ماهی بی‌روحی همراه با خود بردار و سفر کن 
هر کجا که آن گم شد آن شخص در آنجاست. 

آنگاه حضرت موسی نو یوشع را با خود همراه کرد و به او چنین گفت: 
پس وقتی که (رفته رفته) به محل جمع شدن دو دریا رسیدند (در انجا کنار 
سنگی خوابیدند و آن ماهی به اذن خدا زنده شده به دریا افتاده پوشع بیدار 
شده ماهی را نیافت قصد داشت که هرگاه موسی عِیْ بیدار گردند به او 
اطلاع می‌دهم. اما به طور مطلق به یادش نمانده شاید به وجه هجوم فکر 
امل و عیال و وطن و غیره از ذکر کردن آن فراموش شده باشد و اگر نه 
فراموش شدن چنین امر عجیب خیلی کم ائفاق می‌افتد اما کسی که 
هميشه معجزات را مشاهده کرده باشد بیرون رفتن یک امر کوچک عجیبی 
از ذهن او به وجه غلبهٌ حالتی» چندان تعج بآور نیست؛ به خیال حضرت 
موسی نی هم نماند» که از او سوال کند» و بدین شکل) آن دو تا از ماهی 
فراموش شدند. و ماهی (پیش از آن زنده شده) در دریا به راه افتاد و رفت 
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پس وقتی که آن هر دو (از آنجا) تجاوز نمودند. (و تا دور رفتند) موسی 
(م) به خادم خود فرمود: چاشت ما را برای ما بیاور» در این سفر (یعنی 
منزل امروز) برای ما مشقت بزرگی رسید (و در منازل قبلی خسته نشده 
بودیم؛ علّت آن در ظاهر تجاوز از مقصد بود) خادم گفت: ببین (چه امر 
عجیبی اتفاق افتاد که) وقتی ما به نزد آن سنگ اقامت کردیم (و به خواب 
رفته بودیم» از ماهی داستان عجیبی به وقوع پیوست. می‌خواستم آن را با 
شما در میان بگذارم» امّا من در فکر دیگر فرو رفتم) پس من از (یادآوری) 
آن ماهی فراموش شدم و شیطان مرا فراموش گردانید که من آن را ذ کر کنم 
و (آن داستان چنین اتفاق افتاد که) آن ماهی (پس از زنده شدن) به طرز 
عجیبی در دریا به راه افتاد ( که یک طرز عجیب. خود زنده شدن آن است 
دوم اين که آن ماهی به هر کجا که از دریا می‌گذشت. آب آنجا به صورت 
خرق عادت. مانند سوراخ می‌شد. غالباً بعداً با هم وصل می‌شد) موسی 
(ع با شنیدن این حکایت) فرمود: این‌همان جایی است که ما در تلاش آن 
قرار گرفته‌ایم (باید به آنجا بازگشت) پس هر دو بر اثر قدمهای خود 
برگشتند (غالباً آن راه جادهٌ نبود لذا نیاز به دیدن آثار قدم افتاده) پس (در 
آنجا رسیده) آنها یکی از بندگان ما (خضر) را یافتند که ما از جانب خود به 
او رحمت خاضی (یعنی مقبولیتی) عنایت کرده بودیم. (در معانی 
مقبولیت ولایت و نبت هر دو محتمل هستند) و ما از نزد خود (یعنی 
بدون توسط اسباب اکتساب) به او یک علم ویژه‌ای یاد داده بودیم» (مراد از 
آن علم اسرار کونیه می‌باشند. چنان‌که از وقایع اینده معلوم می‌شود. و این 
علم در تحصیل قرب الهی هیچ دخالتی ندارد؛ و آن علم اسرار الهیه بود که 
حضرت موسی ی در آن برتری داشت الغرض) موسی (-33 به او سلام 
کرد و) گفت آیا من» می‌توانم با شما همراه باشم» (یعنی شما به من اجازه 
بدهید تا که من با شما همراه باشم) به این شرط که از آانچه علم مفید (از 
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جانب خدا) به شما آموخته شده. شما به من هم چیزی یاد بدهید. آن بزرگ 
در جواب گفت شماء نمی‌توانی همراه من باشی و (بر افعال من) صبر کنید 
(یعنی شما بر من انکار و رد می‌کنید. و انکار و رد؛ متعلم بر تعلیم معلم در 
مصاحبت مشکل ایجاد می‌کند) و شما بر چنین امور (با رد و انکار) چگونه 
می‌توانید صبر کنید. که از احاطه‌ی علم شما خارج هستند (یعنی به ظاهر 
وت ی ء آنهاه خلاف شرع ب به نظر می‌رسند» و 
شما نمی‌توانید بر امور خلاف شرع خاموش باشید) موسی ی فرمود که 
(اين چنین نیست») انشاء الله شما مرا صابر (یعنی ضابط) خواهید یافت. و 
من در هیچ امری برخلاف شما حکم نخواهم کرد (یعنی اگر از انکار و رد 
منع نمایید من انکار و رد نخواهم کرد و همچنین درباره امر دیگری هم 
مخالفت نخواهم کرد) او فرمود (بسیار خوب) پس اگر تو می‌خواهی با من 
همراه باشی پس (در این انديشه باش که) از من نسبت به هیچ امری سوال 
نکن تا وقتی که خود من نسبت به آن ابتداءٌ یادآوری نکنم. 


معارف و مسایل 

«و اذ قال موسی لفته» مراد از موسی در این واقعه پیامبر مشهور موسی بن 
عمران ی می‌باشد؛ آنچه نوفل بکالی این داستان را به موسی دیگری 
نسبت داده است؛ در صحیح بخاری از طرف حضرت ان عبّاس ب بر آن رد 
شدیدی منقول است. 

و معنای لفظی «فتی» نوجوان است. هرگاه این لفظ به سوی شخصی ویژه 
نسبت شده استعمال گردد مراد از آن خادم او خواهد شد؛ زیرا بیشتر برای 
خدمت. جوان قوی مقرّر می‌گردد. تا بتواند هر نوع خدمت را انجام دهد و 
خواندن نوکر و خادم به نام جوان از حسن آداب اسلام است که خادمان را 
هرا ار عفادم راز رلک لش ناما رایترانن مرا شا سب 
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فتی به موسی مج شده.است» لذا مراد از آن خادم موسی است. و در روایات 
حدیث آمده است که این خادم یوشع بن نون ابن افرائیم بن بوسف ت39 
بود» و در بعضی روایات آمده است که او برادرزاده موسی علْ بود اما 
نمی‌توان در این باره قطعاً فیصله کرد از روایات صحیح ابت است که او 
پوشع بن نون نام داشت ولی بقیه اوصاف و احوال او ثابت نیست . 

«مجمع البحرین» معنای لفظی آن؛ هر آن جای است که دو دریا با هم وصل 
شوند. و روشن است که چنین جایی در دنیا بسیار است. و مراد از مجمع 
البحرین در اینجا کجاست؛ چون در قرآن و حدیث آن را مشخص نفرموده 
است. لذا با توجّه به آثار و قراین؛ مفشرین در این باره اقوال گوناگونی دارند. 
قتاده فرمود: که مراد از آن جایی است که بحر فارس و روم با هم وصل 
می‌ شود ابن عطیه آن را جایی در نزدیکی آذربایجان دانسته است. بعضی 
ی و وه و و 
گفته که این در مقام طنجه واقع است و از ابی بن کعب منقول است که این در 
افریقا می‌باشد. سدی فرموده است که در ارمنستان می‌باشد و بعضی آن 
مقامی را گفته‌اند که بحر اندلس با بحر محیط وصل می‌شود ". واللّه اعلم 

به هر حال این قدر ظاهر است که خداوند متعال به حضرت موسی لب 
آن جای را مشخص کرده نشان داده است که به آن سوی سفر اتفاق افتاد ۲. 


داستان حضرت موسی و حضرت خضر مود 
فا ی و ور ی 
ب چنین آمده است که رسول خد اي فرمود: باری حضرت موسی عیه ت 


۱- قرطبی. 
۳۲ - حضرت امامالعصر علامه انورشاه کشمیری ایله (عقبه) را مج مجمع‌البحرین گفته است. . مترجم 
۳- قرطبی. 
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در میان قوم خویش؛ بنی اسرائیل» برای موعظه بلند شد. مردم از او 
پرسیدند که چه کسی از همه مردم عالم‌تر است؛ (در علم حضرت موسی 
ی کسی از او عالم‌تر نبود؛ لذا) فرمود: من از همه عالم تر هستم. خداوند 
متعال مقزبان بارگاه خویش انبیا هل را با تربیت خاصی می‌نوازند. لذا اين 
سخن موردپسند قرار نگرفت بلکه مقتضای ادب این بود که آن را به علم 
خدا حواله می‌کرد؛ یعنی می‌گفت خدا بهتر می‌داند که از همه مردم چه 
کسی عالم‌تر است. بر این پاسخ حضریت موسی نی از جانب خدا عتاب 
آمد و بر موسی یا نازل گردید که ما بنده‌ای در مجمع البحرین داریم که 
از تو عالم‌تر است (وقتی موسی ی از این موضوع اطلاع یافت به درگاه 
خدا عرض کرد که وقتی او از من عالم‌تر است من باید برای استفاده از او 
سفر کنم) لذا عرض کرد: خدایا مرا به ادرس و نشان او مطلع ساز. خداوند 
متعال فرمود: یک ماهی در زنبیل خود بگذار و به سوی مجمع البحرین 
عزیمت کن هر کجا که رسیدی و اين مامی گم شد در آنجا می‌توانی آن 
بندءهٌ ما را ملاقات کنی» موسی عّ طبق دستور یک ماهی را در زنبیل 
گذاشت و حرکت کرد و خادمش یوشع بن نون همراه او بوده در اثنای سفر 
به سنگی رسیدند و بر آن سر خود را گذاشته استراحت نمودند. در آنجا 
ناگهان ماهی به حرکت در آمد و از زنبیل بیرون آمده در دریا به حرکت در 
آمد و (با زنده شدن ماهی و به دریا رفتنش معجزه دیگری واقم شد) از 
راهی که ماهی به دریا رفت. خداوند متعال حرکت اب را باز داشت و در 
آنجا به داخل آب مانند سوراخ باز ماند (یوشع بن نونء آن واقعه عجیب را 
مشاهده می‌کرد و موسی ی در خواب بود) وقتی که بیدار گشت یوشع بن 
نون از بازگو کردن این داستان عجیب ماهی» فراموش شد. و هر دو از انجا 
حرکت کردند و کاملاً یک شبانه‌روز سفر کردند. وقتی که صبح روز دوم 
رسید. موسی تیا به همراه خویش گفت. چاشت ما را بیاور» زیرا در این 
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سفر کاملاً خسته شدیم» رسول خد ای فرموده است که: طبق قضای الهی 
حضرت موسی لیا پیش از این احساس خستگی نمی‌کردند. مگر وقتی که 
از مقصد جلوتر گذشتند وقتی موسی ی نهار خواست یوشع بن‌نون به یاد 
واقعه‌ی ماهی افتاد و از فراموشی خود معذرت خواهی نمود که شیطان 
مرا به فراموشی افکند. که در عین وقت به شما اطلاع بدهم سپس باز گفت 
که آن ماهی مرده زنده شده در دریا به طریقه عجیبی به راه افتاد؛ آنگاه 
حضرت موسی نو فرمود: مقصد ما هم همان بود (یعنی: منزل مقصود 
همانجا بود که در آن ماهی زنده شده گم بشود» پس فوراً برگشتند و درست 
به راهی بازگشتند که قبلاً به آن راه رفته بودند» تا همان جای را پیاید اکنون 
که در آنجا به سنگ رسیدند. دیدند که در کنار آن سنگ شخصی بر سر خود 
چادری کشیده خواییده اشین تا موسی لب در همان حالت. سلام گفت: 
خضر لیا گفت: که در این جنگل (غیر معمور) چه کسی بر او سلام کرد 
آنگاه حضرت موسی نی جواب داد: من موسی هستم» خضر پرسید که 
موسی بنی‌اسرائیل آن جناب جواب داد: اری» من موسی بنی اسرائیل 
هستم و به این خاطر آمده‌ام که آن علم ویژه‌ای را به من بیاموزانید که 
خداوند به شما داده است. 
علمی وجود دارد که خدا به من داده است و نزد تو آن و جود ندارد؛ و علمی 
به تو داده که من آن را نمی‌دانی موسی لثْ فرمود: انشاء اللّه شما مرا از 
درگ 

حضرت خضر لیا فرمود: اگر شما برای رفتن در قرین من آماده هستید. 
پس در مورد هیچ معامله‌ای از من سوال نکنید؛ تا وقتی که خود من حقیقت 
آن را نشان ندهم اين‌را گفته هر دو به ساحل دریا به راه افتادند اتفاقاً کشتی 
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آمد و برای سوار شدن با اهل کشتی به سخن گفتن پرداخت. آنها حضرت 
خضر لب را شناختند و همه آنها را بدون کرایه سوار کردند» همین که در 
کشتی سوار شدند» خضر م1 به وسیله تبر» تخته‌ای از کشتی را در آورد؛ 
حضرت موسی فلا (نتوانستند تحعل نمایند) فرمودند: ایشان بدون کرایه 
ما را در کشتی سوار کردند» پاداشی که شما به آنها دادید. این بود که کشتی 
آنها را شکستید. تا همه غرق بشوند. این خیلی کار بسیار بدی بود که شما 
انجام دادید. 

خضر نی فرمود: من قبلا به شما گفته بودم که شما نمی توانید صبر کنید 
آنگاه حضرت موسی ءْ معذرت خواست که من وعدهٌ خود را فراموش 
کردم شما در مورد این فراموشی من» سختگیری نکنید. 

رسول خد اي اين واقعه را نقل نموده فرمود: نخستین ایراد حضرت 
موسی نی در اثر فراموشی بود؛ و دوم به صورت شرط و سومی از روی 
فص (قر انا کنشکن امک ری کتان کششی تست تعار ود رنه 
دریا فرو برد خضر لیْ» موسی ءْ را مورد خطاب قرار داده گفت: اگر 
علم من و علم شما هر دو با هم جمع شوند در مقابل علم خدا به همین اندازه 
تری‌ای که بر نوک این گنجشک نشسته است. در قبال دریا هم نمی‌باشد باز 
از کشتی پایین آمده به ساحل دریا روانه شدند ناگهان نگاه حضرت خضر 
ی به پسری افتاد که در میان بچه‌ها بازی می‌کرد» خضر میا به دست خود 
سر او را از بدنش جدا کرد و بچه مرد موسی 3 فرمود: شما بچه‌ای را 
بدون این که جرمی مرتکب شده باشد. به ناحق به قتل رساندید» این خیلی 
گناه بزرگی است که شما مرتکب آن شدید خضر لْ فرمود: آیا من‌به شما 
قبلاً نگفته بودم که شما نمی‌توائید با من صبر کنید. موسی نید دید که اين 
معامله از معامله قبلی سخت‌تر است. لذا فرمود: اگر پس از این» من سوال 
کردم مرا از رفاقت خویش جدا ساز» و شما از طرف من به حد معذوری 
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رسیده‌اید. 

سپس به راه افتادند تا اين که به روستایی رسیدند. از اهل روستا تقاضا 
کردند که ما را پیش خود مهمان نگهدارید آنها سرباز زدند در آن روستا 
دیواری را دیدند» که در حال فرو ریختن بود» حضرت خضر لت آن را به 
دست خویش راست کرد موسی ی با تعجٌّب گفت: ما از ایشان مهمانی 
ی اه ی 
شما می خواستید می‌توانستید از آنها اجرتی بگیرید» خضر نی فرمود: 
و ها ی ات 
بق مت موف ناه ایس 

سپس خضر نی حقیقت هر سه واقعه را برای حضرت موسی ی بازگو 
نمود؛ و گفت: «هذا تأویل مالم تسطع علیه صبرا» یعنی حقیقت آن وقایع که 
شما نتوانستید بر آنها صبر کنیده این است. رسول خد اي بعد از نقل کامل 
واقعه فرمود که: دل ما می خواهد که ای کاش موسی تا قدری صبر 
می‌کرد؛ تا که مقداری بیشتر از اخبار آنها بر ما معلوم می‌شد. (انتهی) 
در این حدیث طویل به روت یت بخاری و مسلم تصریح شده است. که 
موسی 3 موسی بنی اسرائیل و خادمش یوشع بن نون و کسی که به خاطر 
او به مجمع البحرین اعزام گردیدنده خضر تلف بود در آینده منهوم آیات 
قرآن و تفسیر آنها را ملاحظه نمایید. 


بعضی از آداب سفر و نمونه‌ای از عزم پیامبرانه 
«لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا» این جمله را حضرت موسی 
ی به رفیقش یوشع بن نون فرمود که هدف از آن نشان دادن جهت سفر و 
مقصد. به او بود؛ در این عبارت هم حسن آدب وجود داشت که باید از آمور 
ضروری سفر رفیق و به خادم خود اطلاع داد. مبکتران خدم و حشم خود 
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لاح 


را سراوار این قرار نمی‌دهند که درباره‌ی سفر خود چیزی با آنان در میان 
بکد ارت 

«حقبا» جمع حقبة است اهل لغت گفته‌اند که حقبه مدّت هشتاد سال 
است. بعضی مدّت بیش از هشتاد سال را حقبه دانسته‌اند. صحیح این است 
که حقبه بر مت درازی اطلاق می‌شود. که در ان تحدید و تعیین وجود 
ندارده حضرت موسی تٍْْ به رفیقش اطلاع داد که من باید به جایی از 
مجمع البحرین برسم که دستور خداست. و اراده دارم که هر چند در این؛ 
مدّت درازی بگذرد تا وقتی که به مقصد نرسیده باشم سفر را ادامه بدهم. 
عزم پیامبرانه در اجرای دستور خداوندی چنین خواهد شد. 


برتری حضرت موسی بر حضرت خضر و تربیت خاص 
و معجزه حضرت موسی ت 

«فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربآ» از تصر یحات قرآن و 
ستّت» واضح است که حضرت موسی ی در جمع انبیا طط از امتیاز 
ویژه‌ای برخوردار است» شرف همکاری او با خداوند متعال فضیلت ویژه 
اوست. و دربارة نوت حضرت خضر میا اختلاف است. و اگر نوت او 
تسلیم شود امّا حایز مقام رسالت نیست. و نه کتاپی دارد و نه خاصی, لذا در 
هر صورت حضرت موسی تثٍْ به درجات از حضرت خضر ی انضل 
است. اما حق تعالی کوچکترین نقص و تقصیر مقزّبان خود را اصلاح 
می‌فرماید. و به خاطر تربیت آنها؛ بر کوچکترین کوتاهی‌شان؛ شدید ترین 
عتاب فرموده و بدین شکل آن را تدارک می‌فرمایند و تمام این داستان 
مظهر آن تربیت ویژه‌ای است. از زبان او این کلمه پرامده بود که من از همه 
عالم‌ترم و حق تعالی آن را نیسندید؛ پس برای تنبیه ساختن ای نشانی 
چنان بنده‌ای را از خود به او نشان داد که از طرف خدا دارای علم خاضی 
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بود» و حضرت موسی نی از آن علم عاری بود. اگرچه رتبهٌ علم موسی 
هِ از علم او خیلی بالاتر بود اما در هر ضورت از آذ غلمغازی بوده از 
شوب :نکر نوی تعالی در قلب موسی ع چنان جذبهة طلب علم را پدید 
آورده بود که به محض اطلاع این که در جایی علم وجود دارد و من آن را 
نمی‌دانم برای تحصیل آن به حیث یک طالب علم برای سفر آماده شد و از 
خداوند متعال نشانی آن بنده (حضرت خضر) را پرسید اکنون در اینجا این 
امر قابل توجه است. که اگر خداوند می خواست؛ در اینجا برای حضرت 
موسی و خضر طریقه ملاقات را مهیّا می‌نمود؛ و یا اگر هدف این بود که 
موسی ی به حیث یک طالب علم راهی سفر شود پس نشانی او را به طور 
روشن نشان می‌داد؛ تا در رسیدن به آنجا پریشانی پیش نیاید. اما چنین اتفاق 
افتاد که آدرس چنان مبهم نشان داده شد که هر کجا ماهی مرده زنده شده 
گم شود آن بندهٌ ما در آنجاست. 

در حدیث صحیح بخاری در خصوص ان ماهی همین قدر ثابت شده 
است که از طرف حق تعالی دستور رسیده بود که ماهی را در زنبیل خود 
بگذارند. بیش از این معلوم نمی‌شود که آیا این ماهی را برای خوردن 
پردارند يا برای هدف دیگری. هر دو احتمال وجود دارد. لذا بعضی از 
مفشرین فرموده‌اند: که این ماهی بریان شده برای خوردن برداشته شده بود» 
و هر دو رفیق در اثنای سفر از آن می خوردند» و نصف آن خورده شده بود؛ 
سپس به صورت معجزه این ماهی بریان شده و نصف خورده شده. زنده 
شده در دریا به حرکت در آمد. 

ابن عطیه و بعضی دیگر این را هم بیان نموده‌اند که این ماهی به صورت 
معجزه باز در دنیا بافی ماند و بسیاری هم آن را مشاهده کردند که او تنها یک 
جانب دارد و جانب دیگرش خورده شده است. خود ابن عطیه هم مشاهده 
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و فارا نییان فر مور ده است ۱ 

و بعضی از مفشرین دیگر فرموده‌اند که علاوه بر غذای چاشت. در یک 
سبدی دیگر گذاشته شده بود در آن هم به همین میزان ثابت است که ایین 
ماهی مرده بود زنده شدن و در دریا به حرکت کردن آن» به صورت معجزه 
صورت پذیرفت.. 

در هر صورت. نشانی حضرت خضر 3 چنان مبهم داده شد تا جایش 
به آسانی مشخص نشود. روشن است که این هم به خاطر ابتلا و امتحان 
حضرت موسی لا بوده علاوه بر این؛ صورت دیگری برای امتحان چنین 
پدید آورده شد که چون به عين محل رسیدند ماهی را فراموش کردند. و 
در ی قرآنی اين فراموشی به هر دو نفر به سوی موسی و رفیقش منسوب 
شده است. «نسیا حو تهیا» امّا از حدینی که در بخاری ثابت شده است. چنین 
معلوم می‌شود که در هنگام فرا رسیدن وقت زندگی ماهی؛ و راهی شدنش 
به دریا حضرت موسی نی در خواب بود؛ تنها حضرت یوشع بن نون این 
واقعه عجیب را مشاهده کرده اراده نمود که چون حضرت موسی 3 
بیدار پشوند او را در جریان امر قرار دهند. امّا به هنگام پیداری خدا بر او 
نسیان آورد و فراموش کرد؛ پس نسبت فراموشی به جانب هر دو تا مانند 
آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی رحمن است که «نخرج میا اللولو و الر جان» یعنی (از 
دریای شیرین و شور هر دو بیرون آمدن مروارید و مرجان) بیان شده است؛ 
در صورتی که مروارید و مرجان تنها از دریای شور بیرون می‌آیند. امّا در 
محاورات عموماً چنین نوشتن عاغ رایج شده است. این هم امکان دارد که از 
اینجا به بعد در سفر هر دو نفر برداشتن‌ماهی را فراموش کردند. لذا نسیان به 
هر دو تا منسوب گردید. 

به هر حال این نوعی آزمایش دیگر بود که از رسیدن به سر منزل مقصود 
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و زنده شدن ماهی و گم گشتن آن در آب» حقیقت واضح می‌شد و محل 
مشخص می‌گردید اما هنوز از این طالب حق. آزمایش گرفتن دیگری در 
کار بود لذا بر هر دو نفر نسیان مسلط شد و بعد از سفر یک شبانه‌روز کامل 
دیگر؛ گرسنگی و خستگی احساس گردید که اين یک آزمایش سوم بود 
زیر غادفا باید قیال از این اخساس گرسنگیی هشستکی متی کردنل ویو 
انجا به یاد ماهی می‌افتادند تا مزید بر سفر متخمل این مشقت نمی‌شدند؛ 
اما هدف خداوند متعال این بود که مقداری بیشتر دچار زحمت شوند. لذا 
پس از این سفر طولانی تشنگی و گرسنگی را احساس نموده در آنجا به باد 
ماهی افتادنده و دانستند که ما از مقصد خیلی دور شده‌ايم. لذا از راهی که 
آ مه نف نله :با گنل 

ذکر حرکت ماهی در دریا در مرتبه‌ی اوّل به لفظ «سریا» آمده است و 
معنای «سرب» تونل است که در وسط کوهها به خاطر باز کردن راه یا در 
شهرها پرای رامهای زیرزمینی ساخته می‌شود. از این معلوم می‌شود که 
وقتی این ماهی در دربا رفت به هر جا که می‌رفت رد او می‌ماند «تونل» 
ساخته شده راه می‌رفت و از راه رفتن او راه از آب خالی بو چنان‌که از 
روایت صحیح بخاری واضح شده. و در مرتبه دوم وقتی که یوشع بن نون 
واقعه را بعد از سفر طولانی به حضرت موسی 1 بازگو کرد با الفاظ «اخذ 
سبیله ق البحر عجبا» آن را ذ کر نمود. در بین این دو موضوع هیچ تضادی 
وجود ندارد زیرا که درست شدن تونل مانندی در دریا خود واقعه عجیب 
تارف ناوت مس بان 


ملاقات با حضرت خضر و مسئله ننوت او 
اگرچه در قرآن کریم صاحب واقعه به نام خضر ذ کر نشده. بلکه با عبارت 
«عبدا من عبادنا» آمده است. اما در حدیث صحیح بخاری اسم او خضر ذ کر 
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شده است. و معنای لفط خضر است سرسبز وجه تسمیه او را به «خضر» 
عموم مفشرین چنین ذ کر نموده‌اند که او هر کجا که می نشست در آنجا سبزه 
یرت خی ار برد کار وتا سا ردنا هر علیان اه 
ت و 
3 ۲ 
و این مختص به نبی و پیامبر است؛ امّا امکان دارد ولیی به وسیله‌ی کشف با 
مبتنی بر آن؛ حکم ظاهر شرع را تبدیل نمود؛ لذا مشخّص گشت که خضر 
نبی و پیامبر خدا بود و به وسیله‌ی وحی بعضی از احکام به او مخول 
می‌گردید که برخلاف ظاهر شرع بودند؛ و آنچه او انجام داده در تحت 
همین عنوان استثنایی بوده است که خود او آن را در این الفاظ قرآن چنین 
اظهار می‌فرماید «و ما فعلته عن امری» یعنی (آنچه من کرده‌ام از خود 
نکرده‌ام بلکه به دستور خدا انجام داده‌ام). خلاصه این که در نزد 
جمهورحضرت خضر نج یک نبی و پیامبر بود» امّا مقداری از وظایف 
تکوینی از جانب خدا به او سپرده شده و علم آنها به او اعطا شده بود. که 
حضرت موسی لا از آنها اطلاعی نداشت. از این جهت به او انتقاد کرد؛ 
این مطلب در تفسیر قرطبی» بحر محیط ابوحیان و پیشتر تفاسیر به عناوین 

برای هیچ ولی‌ای» حلال نیست که با ظاهر شرع مخالفت کند از اینجا؛ 
این امر هم معلوم می‌گردد که بسیاری از صوفیان جاهل و گمراه و بدنام 
کننده تصوف که می‌گویند. شریعت چیزی دیگر است. و طریقت امری 
دیگر است. و بسیاری از امور در شریعت حرام می‌باشد. اما در طریقت 
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جایز است. لذا کسی حق ندارد اگر ولی را به صراحت مرتکب گناه کبیره 
ببیند بر او ایراد بگیرد» این زندقه‌ای است روشن و باطل» نمی توان ولی را در 
دنا بر حضرت خضر لل قیاس کرد؛ و نه فعل او را که برخلاف ظاهر شرع 
پیروی از استاد برای شاگرد لازم است 

دهل اتبعک علی آن تعلمن ما علمت رشدا» در اینجا حضرت موسی ی با 
وجودی که نبی و رسول و پیامبر اولوالعزمی بود از حضرت خضر 3 با 
بجا آوردن تعظیم و تکریم تقاضا نمود که من می‌خواهم به خاطر یاد گرفتن 
علم شما با شما همراه باشم؛ از این معلوم می‌شود که ادب تحصیل علم این 
است که شاگرد تعظیم و تکریم استاد خویش را به جا آورده از او پیروی کند 
اگرچه از استادش اعلی و افضل هم باشد !. 


برای عالم شریعت جایز نیست که با مشاهده امر خلاف شرع صبر کند 

«انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا» حضرت خضر تج 
به حضرت موسی نی گفت: شما نمی‌توانید با من صبر کنید و چکونه 
می‌تو آنید صبر پيشه کنید؛ وقتی که از حقیقت امر آگاه نباشید؛ مطلب این بود 
که نوعیت علمی که به من اعطا شده است از علم شما جداست. لذا کارهای 
من در نظر شما قاپل ایراد است تا وقتی که من‌شما را از آنها آگاه نکنم شما 
از نظر وظیفه خویش بر آنها اعتراض خواهید کرد. 

و چون از طرف خداوند متعال به حضرت موسی تب دستور رسیده بود 
که پیش او رفته از او علم فراگیرد. لذا اطمینان و جود داشت که هیچ فعل او 
در حقیقت خلاف شرع نخواهد بود؛ اگرچه به ظاهر قابل فهم نباشد. لذا به 
صبر وعده انجام گرفت؛ وال چنین وعده گرفتنی هم از عالم دین جایز 


۱- قرطبی. 
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نیست. اما بعدا در اثر جذبه غیرت در امور دین؛ چنین وعده‌ای فراموش 
نله 

نخستین واقعه. چندان سنگین نبود فقط خسارت مالی متوجّه امل کشتی 
شد. یا خطر غرق شدن آن وجود داشت که بعداً برطرف گردید اما در 
وقایع بعدی حضرت موسی ی وعده هم نداده بود که من اعتراض نخواهم 
کرد؛ و هنگامی که قتل کودک را مشاهده کرد به شلّت آن را مورد انتقاد قرار 
داد. و هیچ عذری هم برای این انتقاد خود تقدیم نداشت. فقط همین قدر 
گفت که اگر در آینده انتقاد کنم شما حق دارید مرا همراه با خود نبرید؛ زیرا 
هیچ نبی و پیأمبری نمی تواند تحمّل نماید که عمل خلاف شرعی را ببیند و 
صبر کند. البته چون در طرف دیگر هم پیامبری بود. لذا سرانجام چنین 
منکشف شد که چنین وقایع جزئیه است در حق خضر عی از عموم قواعد 
شرع مستثنی شده‌اند. و آنچه او انجام داده است طبق دستور وحی انجام 


داده است 5 


فرق اساسی در میان علم موسوی و علم خضری و حل تضاد ظاهری 
میان آن دو علم؛ در اینجا طبعاً این سوال پدید می‌آٍید که حسب تصریح 
خود حضرت خضر میا علمی به او اعطا گردیده است که نوعیت آن از علم 
حضرت موسی لیا جداست. امّا چون این هر دو نوع علم از طرف حق 
تعالی بودند؛ پس چرا در میان آنها تضاد و اختلاف واقع شد. تحقیقی که در 
این باره حضرت قاضی ثناء اللّه در تفسیر مظهری آورده‌اند به صواب 
نزدیک‌تر است» و بیشتر در دل می‌نشیند. و خلاصه مطلب آن که من 
فهمیده‌ام چنین است که: 

کسانی را که خداوند متعال به دریافت وحی و نوت خویش مفتخر 
می‌سازد عموماً کسانی هستند که خدمت اصلاح خلق به آنها محوّل است؛ 


۱- مظهری. 


2 )۴۰۸( 0 


و بر آنها کتاب و شریعت نازل می‌گردد قواعد و اصول هدایت و اصلاح 
خلق خدا در آنهاست؛ و پیامبرانی که حسب تصریح قرآن به آنها توت و 
رسالت اعطا گردیده است. همه از اين قبیل‌اند. که خدمات تشریعی و 
اصلاحی به آنها محوّل شده و وحی که بر آنها آمده است هم مربوط به این 
امور بوده اما از طرف دیگر مقداری خدمات تکوینی است که عموماً برای 
انجام دهی آنها ملائکه مقّر هستند امّا از گروه انبیا ما هم بعضی را 
خداوند متعال برای اینگونه خدمات تکوینی مختص کرده است. و 
حضرت ضرق از جمله آنهاست. خدمات تکوینی متعلّق به وقایع 
جزئیه است که فلان شخص غرق شونده نجات یابد. یا فلان شخص هلاک 
گردد؛ فلان کس ترقّی یابد. و فلان کس پست شود و این معاملات نه به 
عموم مردم ارتباط دارند؛ و نه احکام آنها متعلّق به عوام این هستند و در 
این معاملات» بعضی چنین صورت هم وجود دارد؛ که هلاک کردن فلان 
شخص خلاف قانون تشریعی است. که در قانون تکوین آن واقعه ویژه از 
عموم قانون تشریعی استثناء شده است» و در حق آن شخص که بر انجام 
خدمات تکوینی مأموریت يافته جایز شمرده شده است؛ و در چنین اوضاع 
0 هماع قوانین شرع. از این احکام استثنایی: مطلع نمی‌باشند؛ و بر 
حرام دانستن آن مجبوراند. و کسی که از نظر تکوین از آن حکم مستثنی 
شده باشد او به جای خود برحق می‌باشد. 

خلاصه این که هر کجا این تضاد مشاهده گرد آن فی‌الواقع تضاد نیست؛ 
بسیاری از وقایع جزئیه از عموم قانون شریعت مستثنی نمی‌باشند» ابوحیان 
در بحر محیط می‌فرماید: «الجمهور علی ان الخضر نبی و کان علمه معرفة 
بواطن قد اوحیت الیه؛ و علم موسی الاحکام الفتیا بالظاهر» ". 

بنابراین این هم لازم است که آن استثناء کردن به وسیله وحی» نبّوت 


‌" (۳.۰) شور هگب 


باشد و بر این چنین استننایی کشف و الهام ولی هزگر کافی نخواهد بود لذا 
برای خضر ی کشتن کودک به ناحق در ظاهر شرع حرام بود. اما حضرت 
خضر نا تکویناً از این قانون مستثنی شده و برای انجام آن مأموریت يافته 
بود؛ و بر این کشف يا الهام غیر نبی را مقایسه نموده حلال تصوّر نمودن 
یک امر حرام چنان‌که در بعضی از صوفیان جاهل معروف است؛ کاملا 
بی‌دینی و سرکشی از اسلام است. 

ابن ابی شیبه این واقعه ابن عبّاس را نقل نموده است که «نجده حروری» 
(خارجی) به حضرت ابن عبّاس نامه نوشت که حضرت خضر نی چگونه 
یک کودک نابالغ را به قتل رساند در صورتی که نبی کریم یه از کشتن 
کودکان نابالغ منع نموده است. حضرت ابن عبّاس در پاسخ به او نوشت که 
اگر درباره کودک. توهم آن علم را داشته باشی که عالم موسی (یعنی خضر 
) داشت, برای تو هم جایز می‌گردد که کودک نابالغ را بکشی؛ مطلب این 
بود که خضر ی به وسیله وحی نوت آن را دانسته بوده که اکنون 
نمی‌تواند؛ کسی آذ علم را داشته باشد» زیرا نوت خاتمه یافته و بعد از 
آن حضرت ی کسی پیامبر نخواهد شد. تا که به وسیله وحی الهی این گونه 
وقایع را بتوان از حکم ویة خداوند مستثنی کرد از این واقعه این چنین هم 
واضح گردید که بدون پیامبر صاحب وحی» کسی حق ندارد شخصی را از 
ی 3 


۱ آن‌را ی موس یگفتآیا توآن راشکستی 


۱- مظهری. 


1 (۲۱۰ لا 


۱ ری لها لَعَذ جفت میا انوا (40 شا آشل تک 
تا که غرق کنی سرنشینان آن را و که کسردی کاری خطرناک. گفت نگفته بودم تور 2 
لنْ تَشتطیع مَعی صهرا 4۷ قال لا 7 واخذنی با نسیت و لا تزهفنی 


۱ 6۱۱ ها ۳۰۱ ۱2۳ 


را 


من آثري نها ( قَاطفا حَيْ (ذا لقیا غلاما نله" فال لت 


کارم‌رامشکل, بازهر دوتا 1 اوراکشت. موسیگف تآیاکنستی 


تفا کي بر تفس لقد جثت میا نخرا (4 فال ال آقل تک 


یک‌روح پاکيزة زا یوش ی یا نان .گفت من به‌تو نگفته بودم 


الک آن تنتطیع معی صبَا 00 فال ان سالک عَن شَییء بغدها 


۱ این 


تلا تصاحبنی قَذ ذ بلفت من دق غذرا ٩۶‏ قَالطلفا حق آذا ایا 


ابا شود هت اد نکن رف کردی از طوف من عتر را باز رفتند باهم تااین که رسیدند 


اف[ قَرية اد کتسطعا امسلها ابو ان تتضیو هت 


به اهل روستاأبی. غذا خواستند از مردم آنجاء آنها قبول نکردند که پذیرایی‌شان بکنند 


وجدا نپا جدارا یُریدٌ آن بَشّض فاقامَه تال لو شنت ِ 


پس ‌بافتندد یواریکه مسی‌خواست منهدم‌شود آن‌را درست‌کرد. قکنهویسس کیرش خواس تن 


َحْذَتَ علیه اجرّا 4۷۶ قال هذا فراق بیز ی رفاک 


| 2 ننسان می‌دهم تو را 


بتأویل ما ن تشتطع علیْه صهر(۷) 


امن دی بان مکی : 


9 9 ۱ # 


خلاصه‌ی تفسبر 

(در نهایت با هم قرار گذاشتند) و دوباره هر دو به راه افتادند (در 
گوشه‌ای غالباً یوشع بن‌نون هم همراه شده اما چون صاحب وقایع حضرت 
موسی ی بود از او ذکر به میان آمد) تا این که (رفته رفته به جایی رسیدند 
که نیاز پیدا کردند. که بر کشتی سوار بشوند) وقتی هر دو در کشتی سوار 
شدند. پس آن بزرگوار (تخته‌ای از) کشتی (بیرون آورده کشتی) را سوراخ 
کرد موسی (ع4) فرمود: آیا شما کشتی را بدین خاطر سوراخ کردید تا که 
سرنشینان آن را غرق کنید؟ شما کار بسیار (خطرناک و) سنگینی انجام 
دادید آن بزرگوار فرمود: آیا من به شما نگفته بودم که شما نمی‌توانید با من 
صبر کنید. (سرانجام همانطور شدء شما بر قول خویش وفا نکردید) موسی 
(ع4) فرمود: (من فراموش کرده بودم) شما بر فراموشی من مژاخده 
نفرمایید و در این باره (متابعت) بر من بیشتر فشار نیاورید ( که فراموشی هم 
قابل عفو قرار نگیرد» امر نادیده گرفته شده) باز هر دو (از کشتی فرود آمده) 
به راه افتادند تا این که رسیدند به یک کودک (نابالغ) آن بزرگ. او را کشت 
موسی ( ترسیده) گفت: شما یک پی‌گناهی را کشتید (و آن هم) بدون 
عوض کسی یقینا شما حرکت بیجایی انجام دادید (که اوّلا این قتل نابالغ 
است؛ که در قصاص هم قتل او جایز نیست. باز او هم کسی را به قتل 
نرسانده. که این از ال سخت‌تر است؛ زیرا در آن تنها به طور قطع خسارت 
مالی بود. اگرچه در آن ترس غرق شدن سرنشینان هم وجود داشت. امّا آن 
برطرف گردید و باز کودک نابالغ از هر گناه معصوم) آن بزرگ فرمود: ( که من 
به شما نگفته بودم که شما نمی توانید با من صبر کنید!) موسی (عی) فرمود: 
(بسیار خوب. در این مرتبه باز هم صرف‌نظر نمایید. اگر پس از این مرتبه من 
از شما درباره چیزی پرسیدم پس شماحق دارید مرا با خود همراه نکنید)؛ 
یقیناً شما از طرف من (کاملاً) معذور قرار گرفته‌اید. 
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(این نان حفیرت موسی عطن غذر فرآنوشی را اراته فاد ان این معلوع 
می‌شود که او در این مرتبه به حیث پیامبرانه خود از روی قصد سوال کرده 
بود) باز هر دو تا (به جلوی) به راه افتادند تا اين که بر اهل روستایی گذر 
کردند و از آنها غذا خواستند (به این عبارت که ما مهمان شما هستیم) آنها 
از اين که آنها را پذیرایی کننده انکار نمودنده پس در آنجا دیواری یافتند 
(که دارد می‌افتد) پس آن بزرگوار آذ را (با اشارهٌ دست. به نحو خرق 
عادت) راست کرد موسی () فرمود که اگر شما می‌ خواستید برای این 
کار اجرتی می‌گرفتید. (که اینک کاری هم صورت می‌گرفت و اصلاحی 
برای بد خلقی‌شان هم می‌باشد) آن بزرگوار فرمود: اکنون وقت جدایی من و 
شما است (همانگونه که خود شما شرط کرده بودید) اینک من حقیقت آن 
چیزها را به تو نشان می‌دهم که شما نتوانستید بر انها صبر کنید (چنان‌که در 
ایات آینده توضیح آنها خواهد امد). 


معارف و مسایل 

«أخرفتها لتغرق اهلها» در حدیث صحیحین آمده است که خضر نی به 
تسه و اهتهآ ان کش بش ون آ و زفه نود کیسیب آن کی از ایو 
شده خطر غرق شدن نزدیک بود» از این جهت حضرت موسی نی بر او 
اعتراض کرده بود اما از روایات تاریخی معلوم می‌شود که آب در کشتی 
داخل نشده خواه از این نظر که خضر ی باز آن را درست کرد چنان‌که در 
روایت بغوی آمده است که خضر ما به جای آن تخته شيشه گذاشته بود؛ 
يا به صورت معجزه در آن آب داخل نشده بود تا این حد. از خود سیاق 
قرآن معلوم می‌شود که در آن کشتی این هراس از غرق شدن پیش آید. که 
این روایات از آن تأیید می‌گردند. 
«حتی اذا لقیا غلاما» لفظ غلام از نظر محاور؛ عربی به کودک نابالغ گفته 


لا ۳۱۳ سور هگهیف 


شوه ان کودک که شین تا و را به قتل رسانید» در خصوص او از 
حضرت ابن عبّاس و بیشتر مفشرین منقول است که نابالغ بود و آنچه متعلّق 
به او در آینده می‌آید که «نفسا زکیة» این هم گواه عدم بلوغ او است. زیرا 
معنای زکیه معصوم است و این صفت از آذ پیغمبری می‌تواند باشد یا از 
کودک نابالغ که بر افعال و اعمال او مواخذه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ و در نامه 
اعمال او گناهی به ثبت ثبت نمی رسد. 

«اهل قریة» ووستایی که حضرت موسی و حضرت خضر له بر آن گذر 
نموده و اهل آن از پذیرایی آنها انکار نمودند. در روایت ابن‌عبّاس «انطا کیه» 
و در رواد بت ابن سیرین «ایکه» بود و از حضرت ابوهریره منقول است که آن 
یکی از روستاهای اندلس (اسپانیا) بود ‏ واللّه اعلم. 


ئ السفیته 2 قکَاتَت مُساکین تا فی ابر فارذت آنْ اعیيا 


اما کذ به چند محتا د که د در با کا دند. ۱ که آن,ا ب‌ 
نفر ج بو ر دریا دار می من خواستم ن‌را معیو 


وکان و هم ملک یأخد کل سفیتة عَضبا (40۹ر اما لام قکانَب همین 


و در جلی پادشاهی بسود که کنستی را غصب می‌کرد. اما کودک. والدین او ایماندار بودند 


عي ۰11 ها ی ی > ار ۰11 
فَْخشینا ان َرهتها طیانا و کغرا (4۸۰فاردنا آن 


ت ِ خطر کردیم که می‌گرداند آنها را عاجز به طغیان و کفر. ما خواستيم در 


رما خبرا منه زکو؟و آفرب رخا «4 و آما داز 


عوض‌بدهند بوای‌آنها ِِ بسهتر ازاو در باکیزگی, ونزدیکتر در شفقت. واما دیوار 


کَانَ لغلامین ید یمان فی الْدينه و کان تخته کنر یا و کان آبوهنا 


از ری و .و در زیر آن مال آنسها خزانسه بود. و پدرشان 


۱- مظهری. 
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صالا اراد ریک آن بلغا آشدّها و یشتخرجا کنر شا 


مسردنیکی‌بود. پس‌خواست پسووردگرت ی وسیرون‌آورند خزان‌خود را 


۵ م2 ۳ کم ۳ ۰ و 
ره من ریک و ما فعلته : عَن آشري ذلک تَأویل هام تشطع 
از مپربانی پرودرگارت. و نکردم آن را از حکم خود. این است سران‌جام آن‌چه نتوانستی 
عَلیّه صبرّ(۸) 


خلاصه‌ی تفسبر 

و آن کشتی از آن چند نفر مسکین بود (که به وسیله آن) در دریا زحمت 
می‌کشیدند (و از آن طریق» روزگار می‌گذراندند) پس می‌ خواستم که آن را 
معیوب کنم (و علّتش این‌بود که) در جلوی راه آنها پادشاهی (ظالم) بود و 
هر کشتی (خوب) را به زور می‌گرفت (که اگر من در آن کشتی عیب ایجاد 
نمی‌کردم و آن را به ظاهر از کار نمی‌انداختم آن کشتی هم از دستشان گرفته 
می‌شكه و وسیله کسب‌شان از بین می‌رفت: لذا شکستن آن مصدلخت بود). 

اما آن کودک» پس. والدین او اهل ایمان بودند (و اگر او بزرگ می‌شد؛ 
کافر و ظالم در می آمد. و مادرش زیاد با او محبّت داشت) پس ما احساس 
خطر کردیم که آن دو از سرکشی و کفر او متأتر شوند (یعنی در اثر محیّت 
پسر آن دو تا هم در بی‌دینی با او شریک نگردند) پس ما خواستیم که (قضیهُ 
او خاتمه یابده سپس) در عوض پروردگارشان به آنها چنین فرزندی (چه 
پسر و چه دختر) بدهد که در پاکیزگی (دین) از او بهتر باشد و در محبّت 
کردن (به والدین) از او بیشتر باشد اما دیوار از دو کودک یتیم بود که در آن 
شهر (ساکن) بودند. و در زیر آن دیوا مقداری مال از انها مدفون بود ( که 
در ارث از پدر به آنها رسیده بود) و پدر آنان ( که مرده) مرد نیکی بود ( که در . 


۹" (۴۱۵ سوره کف 


اثر صالح بودن او خدا خواست که مال اولاد او را حفظ کند؛ و اگر دیوار 
سقوط می‌کرد؛ مردم آن مال را به غارت می‌بردند و غالبا کسی که 
سرپرست این بچه‌ها بود و از این خزانه اطلاع داشت در آنجا نبوده که برای 
آن انتظام می‌کرد) لذا پروردگار تو از روی مهربانی خویش خواست که آن 
دو تا به حد جوانی (از عمر) خود پرسند. و دفینه خود را بیرون بیأورند و 
(تمام این کارهایی را که من انجام دادم به دستور خدا کردم و) هیچ کاری را 
(از آنها) برای خود نکردم این است حقیقت آن کارهایی که تو نتوانستی بر 
آنها صبر کنی: ( که آنها را من طبق وعده. توضیح دادم حضرت موسی 4 
از نزد حضرت خضر ی مرخص شد). 


معارف و مسایل 
«اما السفينة فکانت لمساکین» این کشتی که از آن چند نفر مسکین بود در 
خحصوص آن از کعپ احبار منقول است. که آنها ده برادر بودند و از آنها 
پنج تایشان معلول و معذور بودند و پنج نفر دیگر زحمت می‌کشیدند و 
برای معاش همه انتظام می‌کردند. و زحمت آنها این بود که در دریا 
یزان نی کرد گرم گر فتند. 


بعضی مسکین را چنین تعریف کرده‌اند. مسکین کسی است که هیچ 
چیزی نداشته باشد؛ امّا از این معلوم می‌شود که تعریف صحیح مسکین این 
است که به میزانی مال نداشته باشد که بیش از حوائج اصلی ضروری به قدر 
نصاب مال اضافه ماند» و اگر مالی کمتر از این داشته باشد» او هم مشمول 
تعریف مسکین است زیرا کسانی که در اين آیه به آنها مسکین گفته شده 
است؛ حداقل کشتی داشتند که ارزش آن کمتر از مقدار نصاب نمی‌باشد» 
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اما چون آن در حاجات اصلی و ضروری مشغول بود لذا به آنها مساکین 
ی 

«ملک یاخذ کل سفينة غصبا» بغوی به روایت ابن عبّاس نقل کرده است به 
جهتی که این کشتی در حرکت بود. در انجا پادشاه ظالمی بود. که 
کشتی‌هایی را که از آنجا می‌گذشتند» به زور از دست مردم می‌گرفت. 
حضرت خضر لو بنا بر مصلحت تخته‌ای از کشتی را برداشت که آن 
پادشاه ظالم آن کشتی را شکسته ببیند. و آن را رها سازد؛ و این مسکینان از 
این مصیبت نجات بیابنده دانای روم چه خوب گفته: 
خصیر. کر دز متخ کفتتن, وا متا 

صد درستی در شکست خضر هست 

«و اما الغلام» آن پسری که حضرت خضر او را به قتل رسانید» حقیقت آن 
را چنین توضیح داد که در طبیعت او کفر و سرکشی برخلاف والدین وجود 
داشت. و مادر و پدر او نیک و صالح بودند. حضرت خضر نی فرمود: ما 
احساس خطر کردیم که اين پسر بزرگ شده, سیب فتنهة والدین صالح قرار 
می‌گیرد؛ و به آنها اذیّت می‌رساند و در کفر مبتلا شده موجب فتنه والدین 
می‌باشد. و در اثر محبّت او ایمان والدین هم در خطر واقع می‌شود. 

«فاراد ریک ان یبدلهما ربهما خیرا منه زكوة و اقرب رحماً» یعنی لذا ما خواستیم که 
خداوند متعال در عوض به این والدین نیکوکار» فرزند بهتری عنایت نماید» 
که در اعمال و اخلاق پاکیزه باشد و حقوق والدین‌را هم کاملاً ادا کند. در 
این واقعه لفظ «خشینا و اردنا» را با صیغه جمع متکلم استعمال نمود؛ یک 
علّت آن می نواند این باشد که این اراده و خشیت را خضر فْ به خود و 
خداوند متعال هر دو تا منسوب کرده باشد. یا این که تنها به خود منسوب 
کرده باشد» پس معنی «اردنا» این است که ما به بارگاه خداوند دعا کردیم؛ 


۱- مظهری. 


8 ۴۱۷ سورهکهف 


زیرا که معامله دادن اولاد بهتس در عوض آن پسر فعل خالص حق تعالی 
است که در آن خضر یا انسانی دیگر نمی تواند شریک باشد. 

در ایتسا یفن کشیدن این ابراددزشت نیست؛ که گر اد پن امر در علم 
خداوند متعال بود که این پسر کافر می‌شود و والدین را هم گمراه می‌کند 
پس این واقعه مطابق علم الهی می‌بایستی واقع بشود؛ زیرا برخلاف علم 
الهی هیچ چیزی نمی‌تواند انجام پذیرد. 

جوابش این است که در علم الهی به این تعلیق و شرط بود که اگر او بالغ 
گردد کافر می‌شود و باعث خطر مسلمانان دیگر هم می‌شود ولی قبل از 
رسیدن به سن بلوغ کشته شده و آن واقعه که پیش آمد. ان منافی با علم الهی 
وی 

«ابن اپی شیبه ابن المنذر و ابن ابی حاتم» به روایت عطیه نقل کرده‌اند که 
خداوند متعال در عوض این پسر به والدین؛ دختری عنایت نمود که از او 
دامیرع و یه فتل: و در رابت یت ابن عبّاس آمده است که از او دو پیامبر 
متو لد گردید و در بعضی از روایات آمده است که به وسیله آن پیامبری که 
از بطن او متوّد شد» خداوند متعال امّت بزرگی را مورد هدایت قرار داد. 

«و تحته کنزلهما» این خزانه که در زير دیوار برای کودکهای یتیم مدفون بود؛ 
در خصوص آن‌حضرت‌ابو الدرداء از رسول خد ای روایت نموده است که 
ذخیره‌ای از طلا و نقره بود ". 

ابن عباس فرموده است که آن لوحی بود از طلا که نصایح مندرجه ذیل 
دز آن کنده شکه بودنه واین ووایت را نخفیرت. عقمان ین عمان مرفوعا از 
حضرت رسول خد ای هم نقل نموده است . 

۱- بسم الله الرحمن الرحیم 


۱- مظهری. ۲ - رواه الترمذی و الحاکم و صححه از مظهری. 
۳- قرطبی. 
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۳- شگفت از کسی که ایمان دارد که مسئول رزق خداست. باز بیش از 
ضرورت در مشقت و مساعی بی‌مورد مشغول می‌باشد. 

۵- شگفت از کسی که بر محاسبه آخرت ایمان دارد باز چرا غفلت 
می‌ورزد. 

۶- تعجب از کسی که دنیا و دگرگونیهای آن را می‌داند» پس چرا بر آن 
لا اه ال الا مش زیر نله 


فایده نیکی والدین زر 

«و کان ابوهما صالحا» در این اشاره به این شده است که انتظام حفظ خرزانه 
کودکان تیم به وسیله حضرت خضر از این جهت برگزار گردید که پدر آن 
کودکان یتیم مردی صالح و مورد قبول بارگاه الهی بود. لذا خداوند برای 
براورده ساختن حاجت و افاده به اولاد او چنین انتظام نمود. محمّد بن 
لخن مر فرماید که خداوند متعال‌به مب صلا یت و ایک بکاشکصی 
اولاد و اولاد اولاد و خانوادهٌ او راء و اما کن دور و بر او را؛ حفظ می‌نماید . 

ی 0 0 هه رای فرووز فن و یت و 
شهر و تمام منطقه می‌باشم» همین که او وفات نمود کقّار دیلم از دریای 
دجله عبور کرده بر بغداد چیره شدند ۲ 

در تفسیر مظهری آمده است که در این ایه اشاره به این موضوع است که 
مردم هم باید نسبت به اولاد علما و صلحا شفقت نمایند» به شرطی که آنها 
کاملاً مبتلا به کفر و فسق و فجور نگردند. 


۱- مظهری. ۲- قرطبی ص ۲۹ ج ۰۱۱ 


8 ۴۱۵۹ سوره کف 


«ان یبلفا اشدهما» لفظ آشد جمع شدت است. مراد از آن قوت می‌باشد. و 
آن سنی است که مردم در آن بر کمال قوت خود برسد. و بر شناختن خوب 
و بد خود قادر گردد؛ و این نزد امام ابوحنیفه سن‌بیست و پنج سالگی است. 
و بعضی فرموده‌اند که سن چهل سالگی است؛ زیرا در آیه‌ی و 
احقاف آمده است که «حق اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة»". 

نمونه‌ای از بلاغت پیامبرانه و مراعات ادب 

برای درک این مثال قبلاً لازم است که این امر درک شود که در دنیا هیچ 
کار خوب و یا بدی بدون اراده و مشیت خداوندی نمی‌تواند انجام پذیرد 
خیر و شر همه مخلوق او و تابع اراده و مشیت او می‌باشد؛ چیزهایی که شر 
و بد فهمیده و گفته می‌شود با مستحق شر و بد گفتن می‌باشد. همه به اعتبار 
افراد خاص و احوال خاض برای مجموعه عالم و مراج دنیا هم ضروری و 
با اعشاز آفرتتی الهی مه شیر ومی کت می باشتق. 

«کویی برا نهین قدرت کی کارخان مین» 
هیچ چیزی در کارگاه ذوالجلال بد نیست 

خلاصه این که حادثه يا افتی که در جهان روی می‌دهد. بدون مشیّت و 
اراده‌ی خدا نمی تواند باشد. لذا هر خیر و شر را می‌توان به او منسوب کرد؛ 
اما حقیقت این است که به اعتبار آفرینش حق تعالی» هیچ «شر؛ شر» نیست» 
لذا مقتضای ادب این است که شر را نباید به سوی حق تعالی نسبت داد و 
کلمات حضرت ابراهیم 4 «الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین» 
که در آیه‌ی ۷۹ سوره‌ی شعراء ذ کر گردیده‌اند» همین ادب و تعلیم را درس 
می‌دهند. که اطعام وسقی را به خدا منسوب کرد؛ و سپس شفای هنگام 
مرض را هم به او نسبت داد؛ و در وسط مریض شدن را به طرف خود 


۱- مظهری. 


یت ۳۲ هم 


منسوب نمود که «و ادا مرضت فهو یشفین» که وقتی من‌مریض بشوم او مرا 
شفا می‌دهد و چنین نفرمود که وقتی او به من مرض می‌دهده شفا هم 
می رساند. 

اکنون به کلام حضرت خضر توجّه نمایید که وقتی خواست کشتی را 
بشکند چون آن در ظاهر عیب و بدی بود اراده آن را به خود منسوب کرده 
فرمود: «اردت» سپس به هنگام ذکر قتل ولد و اعطای بهتر در عوض. چون 
قتل یک امر بدی بود و بهتر دادن نیکی و به سبب این‌که امر مشترک بود. آن 
را به صیغه جمع متکلّم ذکر نمود که «اردنا» ما اراده کردیم. تا که در اینجا 
آنچه در ظاهر بد است به سوی خودش و آنچه کاملاً خیر است به سوی 
خداوند منسوب باشد و در واقعه‌ی سوم درست کردن دیوار و حفظ کردن 
اموال یتیمان کاملاً نیکی است. آن را کاملاً به خدا نسبت داد و فرمود «فاراد 
ریک» که پروردگار تو خواست. 


آیا خضر لت زنده است يا خیر؟ 

واقعه‌ای که از حضرت خضر لیا فان فر ان کر شلده است) هگ ند 
ارتباطی با این‌موضوع ندارد که آیا حضرت خضر له پس از داستان وفات 
یافت یا هنوز زنده است؟ لذا در قرآن و سنت متعلق به آن» امر صریحی 
مذکور نیست. از بعضی آثار و روایات معلوم می‌گردد که هنوز زنده است. و 
از بعضی روایات خلاف آن مستفاد می‌گردد. از این جهت همیشه آرای 
علما در این باره» با هم مختلف نقل شده است کسانی که به حیات او قایل 
هستند اولا استدلال‌شان از روایتی است که حاکم در مستدرک از حضرت 
انس نقل نموده است که وقتی رسول خد ای وفات یافتند. شخصی که 
ریشش سیاه و سفید بود وارد شد و حلقه مردم را شکافت و داخل رفت و به 
گریه افتاده سپس به صحابه کرام متوجّه شده چنین گفت «ان فی الله عزاء 


الا (۲۲۱) که 


من‌کل مصيبة و عوض من کل فائت و خلفا من‌کل هالک فالی اللّه انیبوا و الیه 
فارغبوا فانما المحروم من حرم الثواب» یعنی: (در رضای خدا از هر 
مصیبت و صبر و از هر فوت شده عوضی وجود دارد. و اوست قائم مقام هر 
هلاک شونده لذابه سوی او رجوع کنید و به طرف او رغبت حاصل کنید؛ 
زیرا محروم کسی است که از واب مصیبت محروم باشد) این شخص تازه 
وارد بعد از گفتن این کلمات مرخص گردید سپس حضرت ابوبکر و 
حضرت علی رضی‌اللّه عنهما هر دو گفتند که: این حضرت خضر لت بوده 
این روایت را حضرت جذری در حصن حصین هم نقل کرده است؛ و 
شرطش این است که فقط روایت صحیح السند را در آذ درج می‌نماید. و در 
حدیث صحیح مسلم امده است که دجال به نزدیکی مدینه‌ی منوّره در 
جایی می‌اید سپس از مدینه یک شخص برای مبارزه او بیرون می‌آید او 
آن زمان از همه مردم بهتر می‌باشد. ابو اسحق فرموده است که این شخص 
حضرت خضرءیه می‌باشد ا. 

و آبن اپی الدنیا در کتاب «الهو اتف» با سند نقل کرده است که حضرت 
علی کرم اللّه وجهه با حضرت خضر ملاقات کرده است؛ و خضر لا به او 
دعایی نشان داد که هر کس آذ را بعد از هر نماز بخواند» برای او ثواب عظیم 
و مغفرت و رحمت هست و آن دعااین است: 

«یا من لایشغله سمع عن سمع و یا من لاتغفله المسائل و يا من لا یبرم من 
الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و حلاوة مغفرتک» ۲. 

را کی که تین کاذفی آ زا ان له کاایی گرا داوتاین 
ای ذاتی که او را در یک زمان میلیون‌ها و میلیاردها خواسته‌ها به غفلت 
نمی‌اندازد: و کسی که از الحاح و اصرار در دعا و بارها سال کردن ملول 
نمی‌شود. ذائقه عفو و کرم خویش را به من بچشان و حلاوت مغفرت 


معارف القرآن ۲۲۲ الا 


خویش نصیب بفرما). 

و باز در همان کتاب عیناً همین واقعه و همین دعا و واقعه ملاقات خضر 
اش با حضرت فاروق اعظم منقول است ". 

و همچنین از اولیای امّت هم وقایع پیشماری راجع به حضرت خضر 
منقول است. 

و کسانی که منکر حیات حضرت خضر تی1 هستند بزرگترین 
استدلالشان از آن حدیثی است که در صحیح مسلم از حضرت عبداللّه بن 
عمر تِعهُ منقول است. او می‌گوید: که رسول خد ای در خر حیات مبارک 
خویش به شبی با ما نماز عشاء را خواند» و پس از سلام بلند شده فرمود: 
«ارآأیتکم لیلتکم هذه فان علی رس مائة سنة منها لا یبقی ممن‌هو علی ظهر 
الارض احد» آیا شما امشب خود را مشاهده می‌کنید» پس از گذشت صد 
سال از این شب. کسی از اهالی روی زمین زنده باقی نخواهد ماند. 

حضرت ابن عمر پس از نقل این روایت فرموده است که مردم درباره این 
روایت سخنان گونا گونی می‌گویند. امّا مطلب رسول خد اي این بود که این 
قرن پس از یکصد سال به پایان می‌رسد. 

این روایت در صحیح مسلم از حضرت جابر بن عبداللّه هم تقریباً با 
همین الفاظ منقول است. امّا علامه قرطبی پس از نقل این روایت؛ فرموده 
است. که در این حدیث دلیلی برای منکرین حیات خضر لد وجود ندارد؛ 
زیرا که اگرچه در این‌روایت عموم الفاظ برای همه اولاد آدم است؛ و عموم 
هم با تا کید آورده شده است, ولی باز هم در آن نصی وجود ندارد؛ که این 
عموم شامل همه اولاد آدم می‌باشد؛ زیرا در اولاد آدم حضرت عیسی 4 
هم شامل می‌شود که نه فوت کرده و نه به قتل رسیده است؛ لذا ظاهر این 
است که در الفاظ حدیث که جمله «علی الارض» آمده است الف لام در آن 


ی 
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عهد خارجی است. و مراد از ارض, ارض عرب است نه شامل کل زمین که 
در آن ارض یأجوج و مأجوج و بلاد شرق و جزایر می‌باشنده که اعراب آنها 
را نمی دانستند» نیست. تحقیق علامه قرطبی همین است. 

همچنین بعضی دیگر مسئله ختم نبوّت را با حیات خضر منافی 
دانسته‌انده جواب آن هم روشن است. همانگونه که حیات حضرت عیسی 
منافی با ختم نبوّت نیست. زندگانی حضرت خضر هم نمی تواند منافی 
" باشد» بعضی بر حیات خضر لیا چنین شبهه و ایراد گرفته‌انده که اگر او در 
عهد مبارک آنحضرت یه زنده می‌بود؛ بر او لازم بود که در محضر 
آن حضرت که حاضر شده در پیروی از او در انجام خدمات اسلامی 
مشغول می‌شد؛ زیرا در حدیث آمده است که «لو کان موسی حیا لما وسعه 
الا اتباعی» یعنی اگر امروز حضرت موسی زنده می‌بود؛ او هم چار؛ جز 
پیروی از من‌نداشت؛ (زیرا که با آمدن من؛ دین موسوی منسوخ شده است) 
اما این چندان بعید نیست. که زندگی و بت حضرت خضر ی از شریعت 
عموم انبیا لَ مختلف باشد. و چون او از جانب خدا در انجام امور 
تکوینی مأموریت يافته. او در انجام آنها از مردم جداگانه مأموریت دارد؛ 
اما پیروی شریعت محمّدیه در این استبعادی وجود ندارد که او پس از 
رسالت آذحضرت له عمل خود را طبق شرع محمّدی شروع کرده باشند. 
واللّه اعلم 

ابو حیان در تفسیر بحر محیط از بسیاری از بزرگواران وقایع ملاقات با 
ی و ی ی 
علی انه مات» ! یعنی نظر جمهور براین است که خضر لیا ی وفات نموده‌اند. 

حضرت قاضی ثناء ال پانی پتی در تفسیر مظهری فرموده است که حل 
تمام اشکالات در این است که حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد الف 
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معارف القرآن 
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ثانی در مکاشفات خود فرموده است. که خودم شخصاً این معامله را از 
حضرت خضر لیا در عالم مکاشفات دریافت کردم او فرمود که من و 
الیاس عیْ هر دو زنده نیستیم امّا خداوند متعال به ما چنان نیرویی بخشیده 
است که ما به شکل مردمان زنده متشکل شده در صورتهای مختلف به مردم 
کمک می‌کنيم وی ۳۰ 
قیاقد رس رس 
تصریح و توضیحی نشده است. لذا بیش این نیاز به بحث و غور نیست. و 
لازم نیست که ما به یک جانب بیشتر یقین کنیم» ولی چون این مسئله در بین 
عوام مورد بحث بود از این جهت تفاصیل فوق‌الذکر در رشته تحریر در 
آمد. 


و کر ذی رین و قل سائلوا علیکم مثه ذکرا (۱0۷نا مَکنا 


ق‌الکزض و ائیثا؛ من کل شیم سب 9َانْبعٌ یبا 4 حتی 


از هر نوع وسیله. 1 


1 


۱ ۳ 0( 
عنده قَوْمَا بای تن اتحنعذْب واماآن تخد فوم ۰ خُشتا 4۸۶ 
اه در آنیها خوبی. 
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]ال ا‌امسن ظطمم و ات شعَبه ‏ سره 
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هی رات ۳ 0 آشامَن امن و عغمل 
به طرف پروردگارش. پس عذاب می‌دهد او را عسذاب بد. و هر کس که بسقین کرده و اعمال 


مرلو 


صالٌا قََه جر اشنی و سول له من آشرنا ینرّا («) 


خوب‌انجامدهدبرای اوست پاداش‌خوب ودستور می‌دهیم برای اود کار ش‌به آسانی. 
۰ ۱ (صه‌ی ۰ ۲ 


نخستین سفر ذوالقرنین 

حال ذوالقرنین را از شما می‌پرسند (علاوه بر این سوال» چنین نوشته 
شده است که تقریباً تاریخ آنان گم شده بود و اموری که در قرآن از ین 
جهت ذ کر نشده که از اصل داستان زاید هستند» موژخان نسبت به آنها 
اختلافات شدیدی دارند با توجٌه به این قریش مکّه با مشورت بهود مدینه 
این داستان را برای سوّال انتخاب کرده بودند» لذا تفاصیل این داستان که در 
قرآن ذکر گردیده است. دلیل واضحی بر نبوّت آن‌حضرت 3 می‌باشد) 
شما بگویید که من اینک ذکر آن را در نزد شما بیان خواهم کرد (در آینده 
حکایت او از طرف حق تعالی شروع شده است. که ذوالقرنین چنان پادشاه 
جلیل القدری گذشته است که) ما در روی زمین به او حکومت داده بودیم؛ و 
همه نوع وسایل (کافی) در اختیار او گذاشتيم (تا او بتواند به وسیله آنها 
امداف شاهی خود را انجام دهد) چنان‌که او (به اراده فتح ملک مغرب) بر 
یک راه قرار گرفت (و سفر کرد) اين‌که وقتی (سفر کرده شهرهای وسطی را 
فتح نمود) به جای غروب آفتاب (یعنی بر آخرین نقطةٌ آبادی مغرب) 
رسید و دید که خورشید در یک آب سیاه رنگ غروب می‌کند (غالباً مراد از 
ان درربا است که:در بیشتر فوارد؛ آب: آن سپاه‌ببه نظر می رسد اگرچه 
خورشید در حقیقت در دریا غروب نمی‌کند. اما پشت سر دریادبده 
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نمی‌شود در ظاهر چنان معلوم می‌گردد که در دریا غروب می‌کند) و در 
آنجا او قومی را دید (که پر کفر آنها ایه اینده اما من ظلم دلالت دارد) ما (به 
صورت الهام یا به واسطه پیغمیر آن زمان) چنین گفتیم که ای ذوالقرنین (در 
1 
سرا دهید یا در حق آنها با نرمی پیش آیید (یعنی نخست آنها را به ایمان 
دعوت کنید اگر قبول نکردند» پس آنها را به قتل برسانید. در ابتدا بدون 
دعوت و تبلیغ اختیار قتل شاید به این خاطر داده شده است که دعوت یمان 
به آنها به وسیله دیگری رسیده باشد. اما بهتر بودن صورت دوم؛ یعنی اوّل 
دعوت و سپس قتل با اشاره بیان گردیده و آن را به اتخاذ حسن تعبیر 
فرموده است). 

ذوالقرنین عرض کرد: (من صورت دوم را اختیار نموده نخست آنها را به 
ایمان دعوت می‌دهم) اما (پس از دعوت به ایمان) هر کس که ظالم (کافر) 
باشد ما او را (به وسیله قتل و غیره) مجازات خواهیم نمود؛ (و این سزا در 
دنیا می‌باشد) باز او (پس از مرگ) به نزد مالک حقیقی خویش رسانیده 
می‌شود. و آنگاه او را سزایی سخت (دوزخ) خواهد داد و هر کس (پس از 
دعوت به ایمان) ایمان آورده و اعمال نیک انجام دهد به او (در اخرت هم) 
پاداش خوب می‌رسد و ما هم (در دنیا) در برخورد خود او را سخن آسان 
(و نرم) می‌گویيم (یعنی کار روایی سخت به جای خود پلکه شفاهاً کلمه 
سخت هم به او گفته نخواهد شد). 


ی 
کر 0 
خاطر آزمایش وضو ل دا سه سوال نذ انان نشان داده بود» یکی درباره 
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روح. دوم درباره اصحاب کهف. سوم در خصوص دذوالقرنین؛ که نسبت به 
دو مورد از آنها پاسخ آمده است. که داستان اصحاب کهف هم اکنون 
گذشت. و سوال از روح در پایان سوره ماقبل گذشت. و این سومین سوّال 


ذوالقرنین چه کسی بود و در چه قرن و چه کشوری بود؟ 
چرا به او ذوالقرنین می‌گویند 

دوالقرنین چرا به این نام موسوم است؟ در این باره اقوالی بی‌شمار؛ و 
اختلاف شد یبد ی» وجود دارد» بعضی گفته‌اند که او دو زلف داشت از این 
حکومت می‌کرد لذا به ذوالقرنین ملقّب گشت. و بعضی چنین گفته‌اند که بر 
سرش مانند شاخ نشانی وجود داشت؛ و در بعضی از روایات آمده است که 
بر دو جانب سرش نشان زخم بود لذا به او ذوالقرنین گفته شد. و اللّه اعلم 

مّا همین قدر مشخص است که خود قرآن او را به ذوالقرنین نامگذاری 
نکرده بلکه این نام را بهود نشان داد که نزد آنها او به این نام شهرت داشته 
بود. و آن مقداری از داستان ذوالقرنین که قرآن بیان نمود از این قزار است 
که: 

او پادشاهی عادل و صالح بود که به مشرق و مغرب رسید و این 
کشورها را در تصرّف خود در آورد؛ و در آنها به عدل و انصاف حکم 
عنایت گردیده بود او در فتوحات خویش به سه نقطه سفر کرد مغرب 
اقصی» مشرق اقصی سپس به طرف شمال تا حد کوهستانی و در آنجا او 
دره‌ای وسط دو کوه را به دیوار عظیم الشان آهنی مسدود کرد و مردم آن ۱ 


مطر9 ان ۳۲۸ 8" 


یهود که این سوّال را برای حقانیت و نبوّت رسول‌خداء8 به صورت 
امتحان تقدیم داشته بودند از این جواب مطمئن شدند» و مزید براین؛ 
سوّالی نکردند. که چرا او به ذوالقرنین موسوم شده و در چه کشور و چه 
زمانی بوده است. 

از این معلوم می‌شود که این قبیل سوالات را خود بهود بیهوده و زائد 
می‌دانستند. و ظاهر است که قرآن کریم تنها آن مقدار از تاریخ و قصص را 
بیان می‌کند که فایده دینی یا دنیایی داشته باشد. يا فهم چیزی لازم بر آن 
موقوف باشد. لذا نه قرآن اينها را بیان کرده و نه در حدیث صحیحی این 
تفاصیل بیان شده است. و نه فهم آیه‌ای از قرآن بر دانستن آنها موقوف 
مبذول نکر ده‌اند. 
حیث یک کتاب آسمانی باقی نگذاشته و پایه آنها هم نمی‌تواند بیش از 
تاریخ باشد. و روایات تاریخی زمان قدیم بیشتر از قصه و داستانهای 
اسرائیل مملو هستند که نه سند داردند و نه به نزد عقلا و حکمای یک . 
زمان قابل اعتماد قرار گرفته‌اند. و آنچه مفشرین کرام در این باره مرقوم 
داشته‌اند» همه آنها مجموعه‌ای از اين قبیل روایات تاریخی است. لذا در 
آنها اختلافات بی‌شماری وجود دار در عصر حاضر اهل اروپا به تاریخ 
اممَیّت زیادی قایل شده‌اند و بدون شک در تحقیق و تفتیش آن محنت و 
کاوش زیادی به خرج داده‌اند» و در حفاری ایا باستانی و بیرون آوردن 
کتیبه‌ها و غیره و رسیدن به حقیقت وفایع؛ به وسیله آنها؛ کارهایی انجام 
داده‌اند» که در زمان گذشته نظیر آن یافته نمی‌شود. ان باستانی و 
کتیبه‌های آنها در تأأیید وتأیع کمک می‌کنند» ولی از خود آنها واقعه کامل 
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خوانده نمی‌شود. بلکه برای آنها روایات تاریخی اساس قرار گرفته‌اند. و 
در این باره حال روایات تارب یخی قدیم. اکنون معلوم شد. که بیش از یک 
داستان» از ارزشی برخوردار نیست. علمای قدیم و جدید تفسیر هم در 
کتابهای خود این روایات را به حیث یک تاریخ نقل کرده‌اند» و بر درستی 
آنها هیچ مقصد قرآنی موقوف نیست. و در اینجا هم به همان جهت طبق 
ضرورت نقل ص . تحقیق و بررسی کامل این واقعه را حضرت مولانا 
حفظ الرحمن ۶ در کتاب «قصص القرآن» خود. نوشته است که مشتاقان 
تاریخ می‌توانند آن را مطالعه پفرمایند. 

در بعضی از روایات آمده است. کسانی که بر کل دنیا حکومت و سلطنت 
کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند: دو مومن و دو کافر مومنان حضرت سلیمان و 
ذوالقرنین هستند و کافران نمرود و بخت نصر. 

و دربارءٌ ذوالقرنین اثفاق عجیبی و جود دارد که به اين نام عده زیادی در 
دنیا شهرت یافته‌اند» و این هم موجب تعجب است که هميشه با ذوالقرنین 
نام اسکندر هم شامل بوده است. 

حدود سیصد سال قبل از میلاد مسیح پادشاهی به نام اسکندر» معروف 
ی 
می‌شود و وزیر او ارسطو بود که با دارا درگیر شد؛ و او را به قتل رسانده و 
کشور او را تصرّف کرد و اين آخرین کسی است که در دنیا به نام اسکندر 
معروف است. و بیشتر داستانهای او هستند که در دنیاً مشهورند و بعضی 
همین را ذوالقرنین مذکور در قرآن قرار داده است؛ امّا این کلا اششیاه اسشت؛ 
زیرا این شخص» شخصی آتش‌پرست و مشرک بوده و ذوالقرنین که او را 
قرآن یاد کرده است در پیامبر بودنش علما اختلاف دارنده اما بر ممن و 
صالح بودن او همه اتفاق نظر دارند. و خود نصوص قرآن بر آن گواه است. 

حافظ اين کثیر در کتاب «البداية و النهاية» به اسناد ابن عساکر؛ نسب نامه 
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کامل او را که به حضرت ابراهیم عیّْ می‌رساند آورده و فرموده است: آن 
اسکندری که به نامهای مصری و یونانی و مقدونی معروف است و به نام 
خود. شهر اسکندریه را اباد کرده و تاریخ روم از عهد او جریان دارد. این از 
اسکندر ذوالقرنین چندین سال بعد بوده که بیش از دو هزار سال گفته شده 
است. او دارا را به قتل رسانده و شاهان فارس را سرکوب نمود و کشور آنها 
را متصرف شده است. ولی این شخص مشرکی بوده که او را ذوالقرنین یاد 
شده در قرآن قرار دادن اشتباهی است کامل. الفاظ خود ابن کثیر از این 
قر ارند: 

«فاما ذوالقرنین الثانی فهو اسکندر بن فیلبس بن‌مصریح بن برس بن‌مبطون 
آبن رومی بن نعطی بن یونان بن یافث بن بونه بن شرفون بن رومه بن شرفط این 
توفیل بن رومی بن الاصفر بن یقرابن العیص بن اسحق بن ابراهیم الخلیل علیه 
الصلوة و السلام کذا نسبه الحافظ ابن عساکر فی تاریخه. المقدونی 
المصری بانی الاسکندرية الذی یورخ بايامه الروم و کان متأخرا عن الاول 
بدهر طویل و کان هذا قبل المسیح بنحو ثلثمائة سنة و کان ارطاطالیس 
الفیلسوف وزیره و هو الذی قتل دارا و اذل ملوک الفرس و اوطاء ارضهم و 
انما نتهنا علیه لان کثیرا من الناس یعتقد انهما واحد و ان المذکور فی القران 
هو الذی کان ارسطاطالیس وزیره فیقع بسبب ذلک خطاء کبیر و فساد 
عریض طویل فان الاول کان عبدا مومنا صالحا و ملکا عادلا وکان وزیره 
الخضر و قد کان نّیا علی ما قررناه قبل هذا؛ و اما الثانی فکان مشرکا و کان 
وزیره فیلسوفا؛ بین زمانیهما ازید من الفی سنةه فاین هذا من هذا لا یستویان 
و لا یشتبهان الا علی غبی لا بعرف حقائق الامور». 

از روی این تحقیق ابن کثیر امام حدیث و تاریخ یکی این اشتباه برطرف 
شد که اسکندری که از سیصد سال قبل از مسیح گذشته و با دارا و ملوک 


۱- البداية و النهایهة ص ۱۰۰ ج ۲. 


سا (۲۳۱) سوره کف 


فارس درگیر شد و بانی اسکندریه می‌باشد» آن ذوالقرنین نیست که ذکرش 
در قرآن کریم آمده است و بعضی از مفشرین هم در این اشتباه قرار 
گرفته‌اند. ابو حیان در بحر محیط و آلوسی در روح المعانی او را ذوالقرنین 
مذکور فی القرآن دانسته‌اند. 

امر دوم از جمله «انه کان نبیا» این معلوم می‌گردد که ارجح؛ نزد ابن‌کثیر 
پیامبر بودن اوست. اگرچه ارجح در نزد جمهور آن است که خود ابن کثیر به 
روایت اپی الطفیل از حضرت علی کرم له وجهه نقل نموده است که نه او 
پیامبری بود و نه فرشته بلکه یک مسلمان نیک و صالح بود لذا بعضی از 
علما چنین توجیه کرده‌اند که ضمیر «انه کان» به طرف ذوالقرنین راجع 
نیست» بلکه مرجع آن‌حضرت خضر ی است و هو الا قرب. 

تک ا مضه بان اس که ان دوالفرتی که د کرش دز فرآن اماد»: 
چه کسی است و در چه قرنی بوده است. در ارتباط با این موضوع هم افوال 
علما با هم مختلف هستند در نزد ابن کثیر عهد او دو هزار سال قبل از 
اسکندر مقدونی و در زمان حضرت ابراهیم ی بوده است. ان کت کر 
البدایه و النهایه از سلف صالحین این را هم نقل کرده است ذوالقرنین پیاده 
به حج رفته وقتی ابراهیم ع از تشریف‌فرمایی او اطلاع یافتند بیرون از 
مکّه او را استقبال کردند» و حضرت خلیل لیّ در حق او دعای خیر هم 
کرد و او را چند نصیحت و وصیت هم نمود". و در تفسیر ابن‌کثیر به اسناد 
اذرقی منقول است که او در معّیت حضرت ابراهیم ع طواف نموده سپس 
قربانی کشته است. 

و ابو ریحان بیرونی در کتاب خود به نام «الاثار الباقیه عن القرون الخالیه» 
کفنه اسنت که ذوالقرنیي که در قرآداه کرش امه اشت »ابو بکر ین سک بن 
عمر بن افریقس حمیری است که مشارق و مغارب زمین را فتح کرده و تبع 


۱ البداية ص ۰۱۰۸ ج ۳. 


۲ 1۳۳۷ ۱ 


حمیری یمنی در اشعار خود. از او افتخار کرده است. که جذ من ذوالقرنین 
مسلمان بوده اشعار او از این قرارند: 

این روایت را ابوحیان در بحر محیط نقل کرده است. و ابن کثیر در البدایه 
و النهایه پس از ذکر آن فرموده است: که این ذوالقرنین از نخستین تبع از 
تبابعه یمن است. و کسی است که در حق بیر سبع به نفع حضرت ابراهیم 
خلیل فیصله کرده بود !. در تمام این‌روایات با وجود اختلاف در شخصیت 
و نام و نسب اوء زمان او زمان حضرت ابراهیم میا نشان داده شده است. 
درباره‌ی ذوالقرنین کرده است. خلاصه آذ از این قرار است: که ذوالقرنین یاد 
شده در قرآن آن پادشاه ایرانی بوده که یهودی او را خورس یونانیان 
سائرس. ایرانیان کورش و اعراب کیخسرو می‌گویند. که زمان او خیلی پس 
از زمان ابراهیم اس در عهد دانیال از انبیای بنی اسرائیل بوده است. که 
غیره به شدّت انکار کرده است که او اسکندر مقدونی که ارسطو وزیرش 

خلاصه تحقیق ایشان این است که انچه در قران کریم در سورءٌ بنی 
اسرائیل آمده است. که بنی اسرائیل تا دوبار به شر مبتلا شده و در هر دو بار 
به کیفر اعمال خود رسیده‌اند. در نخستین بار قرآن کریم در آیه‌ی ۵سوره‌ی 
اسراءفرمود «بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار»یعنی 
(در کیفر شرارت انگیزی‌تان ما بر شما بندگانی را از جانب خود مسأط 
می‌کنیم که دارای قرّت و شوکت بزرگ خواهند بود؛ آنها در خانه‌های شما 


۱- البدایه ص ۱۰۵+ ج ۰۲ 


الا ۴۳۳ ۱ سوره کییف 


داخل خواهند شد) مراد از ایشان بخت نصر و اعوان او هستند» که در بیت 
المقدس چهل هزار و در بعضی روایات هفتاد هزار نفر را به قتل رسانیدند» 
وسق ادضد هون انلیا مانند بو ومتشی سوق دادم به بل بردتت و 
بعد از این که قرآن کریم در آیه‌ی ۶۲ سوره‌ی اسراء فرموده است «مم رددنا 
کم الک علیم» من (از مسلط شمابر ناريدم یاهب 
دست همان کیخسرو و کورش صورت پذیرفت این شخص مومن و 
صالحی بودکه با بخت نصر مقابله کرده اسیران اسرائیلی را از دستش آزاد 
نمود و دوباره منطقه فلسطین را آباد ساخت» و بیت المقدس را که او ویران 
ی ی ی 0 

نصر از آنجا به غارت برده بود باز در اختیار بنی اسرائیل قرار داد لذا این 
شخص ناجی بنی اسرائیل (بهود) ثابت گشت. . . 

این امر قرین قیاس است که بهود مدینه که توسط قریش مکٌّه برای 
امتحان نوت سوالاتی ترتیب داده و مشحّص ساختند. از آن جمله سوّال 
ذوالقرنین از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار بود» که یهود آن را ناجی خود تسلیم 
کرده برایش تعظیم و تکریم قایل شده بودند. 

مولانا حفظ الرحمن صاحب بر این تحقیق خویش به نقل تورات موجود. 
از پیشگوبی‌های انبیای بنی اسرائیل و باز از روایات تاریخ شواهد کافی 
وارد نموده است» هر کسی که در پی تحقیق پیشتری باشد. می‌تواند اذ را 
مطالعه نماید» هدف من از نقل همه‌ی این روایات فقط همین بود که درباره 
شخصیت و فرمان ذوالقرنین اقوال علمای امّت و ائمّه‌ی تاریخ و تفسیر 
ملاحظه گردد امّا این که کدام یک از اينها راجح است. این جزء مقصد من 
نیست؛ زیرا اموری که نه قرآن مدّعی آنهاست و نه حدیث آنها را بیان کرده 
است. مسئولیت معین و مبین کردن آنها بر عهده ما هم نیست. و هر کدام 
یک قول از اینها راجح و صحیح قرار بگیرده در هر صورت مقصد قرآن 


زیت ۳۳ 8 


حاصل می‌گردد. والله سبحانه و تعالی اعلم. در آینده تفسیر آیات را 
ملاحظه نمایید. 

«قل ساأٌتلو علیکم منه ذکرا» در اینجا این قابل ملاحظه است که قرآن کریم چرا 
لفظ مختصر «ذکر» را در اینجا گذاشته دو کلمه «منه ذذکر» را اختیار نمود؟ 
بعد از اندکی تفکُر معلوم می‌شود که از این دو کلمه اشاره به این شده است 
۳ که قرآن وعده نکرده که تمام داستان و تاریخ ذوالقرنین را بیان نمایده پلکه 
فرمود: مقداری از آن را ذ کر می‌نماید» که حرف من و تنوین «ذ کرآ» حسب 
قواعد عربی گواه بر آن است؛ و آنچه در مورد بحث تاریخی و نام و نسب و 
زمانه ذوالقرنین در بالا مرقوم گردیده است. قرآن آنها را غیرضروری 
دانسته» از همان ابتدا ترک نمود. 

و اتیناه من کل شیء سببا» لفظ سبب در لغت عربی برای هر آن چیزی گفته 
می‌شود که از آن در رسیدن به هدف کمک کند. که شامل آلات و وسایل 
مادی هم هست. و همچنین شامل علم و بصیرت و تجربه و غیره هم 


می‌باسل ۱ : 
و مراد از «من کل شی مه تمام آن اموری است که یک پادشاه و حکمران 
برای نظام سلطنت. به آنها نیاز پیدا می‌کند مطلب این است که خداوند 


متعال به حضرت ذوالقرنین برای گسترش عدل خویش, و قیام امن عالم و 
فتوحات ممالک» همه آذ وسایل را به اختیارش گذاشت که در آن زمان او به 
آتهانیاز داشت. 

«فاتبع سببا» مراد این است که هر نوع سامان و رسیدن به هر گوشْه از دنیا؛ به 
او اعطا شده بود. او قبل از همه وسایل سفر مغرب را به کار گرفت. 

«حتی اذا بلغ مغرب الشمس» با این مطلب که به طرف مغرب به جایی رسید که 
بعد از آن آبادی وجود نداشت. 


۱ - بحر محبط. 


8 (۳۳۵ و 


«فی عین حمنة» معنای لغوی «حمة» باتلاق سیاه است. و مراد از آن. آن 
آبی است که ته آن لای سیاه باشد که از روی آن رنگ آب هم سیاه به نظر 
رسد. و مراد از غروب افتاب در چنین چشمه‌ای این است که بیننده 
احساس کند که خورشید دارد در این چشمه غروب می‌کند» زیرا بعد از ان 
آبادی یا خشکیای وجود نداشت» چنان‌که اگر شما در وقت غروب آفتاب 
در چنان میدانی قرار بگیرید که در جلو آن نه کوهی باشد و نه درخت و 
ساختمانی؛ احساس می‌کنید که خورشید دارد در زمین فرو می‌زود. 

«و وجد عندها قوما» ج یعنی ذوالقرنین در کنار آن چشمٌ سیاه به قومی 
برخورد نمود؛ و از قسمت بعدی آیه معلوم می‌شود که این قوم کافر بودند. 
لذا در آ یات آینده خداوند به ذوالقرنین اختیار داد» که اگر شما می‌ خواهید 
به همه‌ی اینها؛ نخست سزای کفرشان برسان» و اگر می‌ خواهید با ایشان با 
نیکویی رفتار کنید. نخست آنها را به وسیله دعوت و تبلیغ و پند و موعظه به 
اسلام و ایمان دعوت دهء آنگاه به تسلیم شوندگان پاداشی و به منکران کیفر 
اعمالشان برسان که در پاسخ ذوالقرنینی» صورت دوم را اختیار نمود» که 
نخست می‌کوشیم تا به وسیله موعظه و پند آنها را بر صراط مستقیم آوریم. 

شین ار کنر کفر خودشن اصرار ورزید. به را سزا خواهیم داد و کسی 
که اما بای ردو اعمال نک اسام دم ار وا ناداشن خوب شرآعیع دا 

«و قلنا یا ذوالقرنین» از این معلوم می‌شود که حق تعالی به طور مستقیم 
ذوالقرنین را مورد خطاب قرار داده است. لذا اگر ذوالقرنین پیامبر دانسته 
شود ی پی‌فرآییاتکانی مت کب وس له و با ار 3 اس 
اک وت ال پرفیه نویه ین ستو ریت تخطاب: افلتا: و یا ذوالقرنین 
می‌تواند این باشد» که توسط پیامبری به او «ذوالقرنین خطاب شده است؛ 
چنان‌که در روایات معلوم می‌شود که حضرت خضر با او همراه بوده است. 
و این هم امکان دارد که این وحی نبوّت و رسالت نباشد بلکه وحی لغوی 


معارف القرآن (۴۳۶) الا 


باشد. مانند وحی که در قرآن برای مادر حضرت موسی لت در آیه‌ی ۷ 
سوره قصص «و آوحینا» ذ کر شده است» در صورتی که هیچ احتمالی مبنی 
بر این که رسول و نبی بوده باشد» وجود ندارد» امّا ابو حیان در بحر محیط 
فرموده است: : حکمی که در اینجا به ذوالقرنین داده شده است آن حکم قتل 
و سزای آن قوم است. و این گونه حکم بدون وحی نبوّت نمی‌تواند داده 


‌ 


پسو د. , ۲ 4 ۱ 

این‌ کار نه به وسیله کشف و الهام می‌تواند باشد» و نه بدون وحی نبوّت به 
صورت دیگری, لذا بدون این احتمال دیگری صحیح نیست که ذوالقرنین 
پا شخصاً پیامیر باشد» یا پیامبری در عهد او موجود بوده است که توسط او 
مورد خطاب قرار گرفته | سستا. والّه اعلم 


آئبع سیب 4٩‏ خن [ذا بل طلع الشنس و رَجَدَها 


باز درپسی وسبله‌قرارگرفت» تاایین‌کهرسیدبه‌جای‌طلوعگاه‌آفتاب» و وت 


زم جع عم من دونا ب سا 6 کذلک و قد احطنا 
بر ِِِ ککرده‌ایيم برای آن‌ها در جلو آن ۳۹ .این چنین است 0 ما رسیده 
با یه خر (۰۱) 


خبر دور و اطراف آن. 


خلاصه‌ی تفسیر 
سپس (کشورهای غربی را فتح نموده و به اراد فتح ممالک شرق به 
سوی مشرق) به راه افتاد؛ تا این که به جای طلوع آفتاب رسید (یعنی در 
جانب مشرق به آخرین نقطهٌ آبادی رسید) دید که خورشید بر چنان قومی 
دارد طلوع می‌کند که ما در جلوی آفتاب برای آنها پرده نگذاشته بودیم 


اما ۱ 1۳۳ 0 


(یعنی در آنجا چنان قومی زندگی می‌کرد که برای نجات از آفتاب عادت 
نداشت که خانه و خیمه بسازد» حتی شاید لباس هم نپوشیده باشند. مانند 
حیوانات در فضای وسیعی سکونت داشتند) این داستان هم چنین است. و 
آنچه از (وسایل و غیره) در نزد ذوالقرنین بود ما از آنها آگهی کامل داریم 
(در اینجا برای سایلان دربارةٌ ذوالقرنین به خاطر امتحان نبوت هشدار 
وارد شده است که آنچه ما اطْلاع می‌دهیم براساس علم و آگهی است؛ و 
مانند عموم داستانهای تاریخی نیست. تا که حقانیت نبوّت محمّدی واضح 
ود 
معارف و مسایل 

قومی که در سمت مشرق, دوالقرنین با آنها برخورد کرد؛ قرآن حالت 
آنها را چنین بیان نموده که برای نجات از آفتاب ساختمان و خیمه و لباس 
نداشتند. امّا در رابطه با مذهب آنها چیزی ذکر نکرد و اين‌را هم بیان ننمود 
که ذوالقرنین با آنها چه رفتاری کرد؛ و ظاهر این است که ایشان هم کافر 
بودند و ذوالقرنین با آنها رفتاری را انجام داد که با قوم مغرب در بالا آمده 
است» ولی نسبت به توضیح آن در اینجا از این جهت لزومی نداشت که آن را 
بر واقعه‌ی ماقبل مقایسه نموده می‌توان علم آن را دریافت . 


ان با 07 حَی ۳ بل بسن السدیْن وجد من دونها قَوما 
باز دربی یک‌وسیله‌قرارگرفت. تااین‌که‌رسید درمیان دو کوه یافت جلوتر از آنسها قومی را 


لایکادون یفْتَهونَ ول (407فالوا یاذ ارت ان یوج و مَأجُوج 


که نزدیک نود سخن بفمند. گسفتند ای ذوالقسرنین ایسن یاجوج و مساجود 


ص 


- کذافی بحرالمحیط عن ابی عطبه. 
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ُمسدوّنّ ق الارض فهل تجعل لک رجا غل آن 2 ها تا 


فساد ایجادمی‌کنند در روی زمین. آیامقرر بکنيم برای‌تو خودیاری» تا بسازی در میان ما 


و بَیم مدا (09»فال ما مکی فیه ری خر قاعیلوی 


و آنها سدی. گفت آنچه مقرر کرده برای مسن پروردگارم بهتر است» پیش کمک کنسه ض 


0 وَة جْعَل 1 تک و 2 بیْهم ردهُا ٩۵(‏ اتونی رس رز ا دید دٍ حتی 


پهو 


۳ پدنی. تا بسازم كت دیواری محکم. شا زر برای‌مسن تختهای آهنی تا 


مس ا و 


اذا شاوی یت السَدقن فال اما ی [ذا جَََهُ زا فال اشوق 


شا هراس ک رهم رگا وک وه گفت‌بدمید تاایس ن‌که کرد آن‌را آتش؛ گفت‌بیاوریدپیش‌من 
1 اف علنه قطر 00(۱]) ۱ طاعو نی ظهروهومااستَطاع و اقب 4٩(‏ 
که بر یزم برآن مسسگداخته. . پس نتوانستند بالای آن پبروند» و نتوانستند آن‌را سوراخ کنند. 
ال فسذا رنه ین ون قفا جاء وغد وی جَعله دکٌاء 
گسفت ایسن‌مپربانی پسروردگارمن است وقستی‌که‌بیا ید وعدارب مسن» تمه مر کل آن‌را پست 


رز اه مس رز ۵ هه رز نا 9 
و کان وعد ری حقا (1۸) 


/ 
و هست وعده رب من درست. 


خلاصه‌ی تعسیر 
سپس (از فتح مغرب و مشرق) قصد راهی دیگر کرد (قرآن آن جهت را 
نام نبرده» ولی بیشتر آبادی به طرف شمال است. لذا مفشرین؛ این سفر را 
سفر ممالک شمالی قرار داده شهادت تاریخی هم مویّد این‌موضوع است) 
تا این که به چنان مقامی رسید که در وسط دو تا کوه قرار گرفته بود» پس 
جلوتر از آنها به این طرف؛ قومی را دید که (به وجه زندگی وحشیانه‌ای از 
زبان و لغتی وقوف نداشتند) به هم نزدیک نبودند که سخنی را بفهمند (از 


»" (۳۳۹) ه 


این الفاظ چنین معلوم است. که تنها عدم آگهی در میان نبوده زیرا هرگاه فهم 
و موی وود دنه وضو سیختان عبر اهل ذاد را هم می تون به اشاره و 
کنایه درک کرد بلکه ا 3 
نگهداشته بود ولی شاید در پایان توسط مترجمی) آنها عرض کردند که 
کف فسوی مرح تا ی ۴ 
گاهی به سرزمین ما (می آیند») فساد بزرگی به راه می‌اندازند» (قتل و غارت 
هی کنیل و ما توآن مبارزه با آنها را نداریم) پس آیا ما برای شما مقداری 
خود یاری گرفته جمع بکنیم؛ به این شرط که شما در میان ما و آنها سّی 
قرار دهید (که آنها نتوانند به این طرف بیایند) ذوالقرنین در پاسخ گفت: 
مال که خدا در اختیار من‌گذاشته (تا هرگونه که بخواهم در آن تصرّف کنم) 
خیلی زیاد است. (لذا نیازی به جمع کردن خود پاری مالی نیست. البتّه) با 
نیروی بدنی (یعنی کارگری) به من کمک کنید که من این‌کار را می‌کنم که در 
میان شما و آنها دیوار محکمی ایجاد می‌کنم؛ 4 (سپس) شما تخته‌های آهنین 
پیاورید (که قیمت آنها را ما پرداخت می‌کنيم ظاهر این است که برای 
ساختن این دیوار آهنین؛ اشیایی مورد نیاز دیگر هم خواسته باشده امّا در 
این منطقه وحشی نایاب‌تر از همه چیز آهن‌بوده است. لذا بر ذکر آنها اکتنا 
نمود؛ پس از جمع شدن همه لوازمات. کار ساختن دیوار آهنی میان دو کوه 
آغاز گردید). 

تا این که وقتی (رگه‌های دیوار را چیده. خلاء) میان آن (دو کوه) را (با 
کوهها) برابر کرد دستور داد که بدمید (دمیدن شروع شد) تا این که وقتی (با 
دمیدن) آن را (مانند اخگر سرخ کردند. پس دستور داد که مس گداخته 
شده‌ای را که قبلاً آماده شده است») برای من بیاورید تا ؛ بر آذ بریزی 
(چنان‌که این مس گداخته شده آورده شد. و به وسیله آلات از بالای دیورا 
سرازیر گردید که در تمام درزهای دیوا داخل شده کل دیوار یک تخته 


معارف القرآن ۴۴۰ الا 


شد. طول و عرض آن را خداوند می‌داند). 

پس (به سبب ارتفاع و لغزندگی) نه یأجوج و مأجوج می‌توانستند پر آن 
بالا برونده و نه (به سبب استحکام نهایی) می‌توانستند در ان نقب بزنند» 
" (وقتی) ذوالقرنین (مشاهده کرد که این دیوار آماده شد و آماده شدنش کار 
آسانی نبود در مقام سپاسگزاری) گفت: این مهربانی پروردگار من (برای من 
که این امر به دست من انجام گرفت» و نیز برای ان قوم که مورد حمله 
یأجوج و مأجوج قرار گرفته بودنده موجب سپاس) است» پس وقتی وعده 
پروردگار فرا می‌رسد (یعنی وقت فنا شدن آن فراءرسد») پس آن را منهدم 
ساخته (آن را با زمین) یکسان می‌سازد و وعده پروردگارم بر حق است (و 
در زمان خویش خواهد امد). 


معارف و مسایل 


حل عبارتهای سخت 

«بین السدین» لفظ «سذ» در لغت عربی بر هر آن چیزی اطلاق می‌شود که 
مانع از چیزی دیگر باشد چه دیواری باشد؛ و چه کوهی؛ و چه طبیعی 
باشد» و چه مصنوعی, و در اینجا مراد از «سدین» دو کوه است. که در راه 
یأجوج و مأجوج حایل بودنده اما آنها از راه دره در میانی حمله‌ور 
می‌شدند که ذوالقرنین ان را مسدود کرد. 

«زبر الحد بد» زبر جمع زبره به معنای تخته يا چادر است» و مراد از آن ۳ 
اینجا قطعات آهن بود که در مسدود کردن این دره به جای خشت و اجر به 
کار گرفته می‌شد. 

«لصدفین» دو کنارهُ دو کوه که روبروی یکدیگر قرارگیرند. «قطرا» معنای 
قطر در نزد بیشتر مفسرین مس گداخته است. و بعضی آهنگداخته یا قلع را 


ال ۳۴۱ سوره کهف 


هم قطر گفته‌اند ۱. 


«وکاء» ریزه ریزه شده با زمین برابر شونده اش ۱ 


یأجوج‌ومآجوج چه کسانی و درکجابوده‌اند و سذ ذوالقرنین کجاست؟ 

در این باره سخنان عجیب و غریبی در روایات اسرائیلی و تاریخی 
وجود دارد؛ که بعضی از مفشرین آنها را از حیث تاریخ نقل کرده‌اند» ولی در 
نزد خود آنها هم مورد اعتماد نیستند» قران کریم احوال مختصری از انان 
رابه طور اجمال بیان کرده است؛ و آن-حضرت 395 از تفاصیل آن هم به قدر 
ضرورت توضیح داده است. اما انچه باید بر ان ایمان اورد و روی ان 
اعتقاد داشت. فقط همین قدر است که در قرآن یا احادیث صحیح آمده 
است. و بیش از این؛ از احوال تاریخی یا جغرافیایی که مفشرین» محل‌ئین و 
مورخین بیان کرده‌اند» امکان صحت و سقم در آنها وجود دارد؛ و اقوال 
مورخین در آن مورد با هم اختلاف دارد؛ و مبتنی بر فیاسات و فراین و 
تشم میا مرا اسخاوترون قاچ ترهاگ ی روم 
تأثیری ندارد. 

بنده در اینجا قبل از همه احادیثی را ذکر می‌کنم که در این باره او توق 
محدئین صحیح يا قابل اعتماد هستند و آنگاه به قدر ضرورت روایات 
تاریخی هم نقل می‌گردد. 


روایات حدیث در خصوص یاجوج و ماجوج 
از تصریحات قرآن و حدیث. فقط تا این حد ثابت است که یأجوج و 
مأجوج انسان و مانند عموم مردم از نسل حضرت نوح ی می‌باشند؛ زیرا 
نص صریح قرآن است که «و جعلنا ذریته هم الباقین»" یعنی پس از طوفان 


۱- قرطبی. ۲ صافات ۷۷. 
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نوح؛ هر چند مردم در زمین بوده است یا در آینده باشد همه از اولاد 
نوح له می‌باشند» و روایات تاریخ اتفاق نظر دارند که از نزاد یافث 
می‌باشند» و آن با یک حدیث ضعیفی هم تأیید شده است. و نسبت به بقیه 
احوال آن» حدیثی که از همه بیشتر مفصل و صحیح باشد حدیث نواس ابن 
سمعان است. که در صحیح مسلم و دیگر کتب مستند نقل گردیده و 
محدئین آن را صحیح دانسته‌اند» که در آن خروج دجال و نزول عیسی 4 
و سپس خروج یأجوج و مأجوج با تفصیل کامل ذکر شده است. و ترجمه 
آن در ذیل نقل می‌گردد. 

حضرت نواس پن سمعان عِلّ می‌فرماید که رسول خدای روزی به 
هنگام صبح از دجال یادی به میان آورد» بعضی امور نسبت به او را چنان 
ذکر کرد که از آنها حقیر و ذلیل بودن او معلوم می‌شود (مثلا این که او یک 
چشم است) و نیز در مورد او چیزهایی فرمود که از آنها معلوم می‌شد که 
فتنه‌ی او خیلی سخت و بزرگ است. (به عنوان نمونه بهشت و دوزخ و 
خوارق عادت دیگر با او همراه هستند) از توضیح آن جناب یو (بر ما چنان 
خوف عارض گشت که) گویا دجال در انبوه درختهای خرماست: (یعنی در 
نزدیکی قرار دارد) وقتی که بیگاه به خدمت رسول خد از حاضر شدیم آن 
جناب از تأثرات قبلی ما آگهی یافت و پرسید که شما چه فهمیدید؟ ما 
عرض کردیم: تذکره‌ی دجٌال را به میان آوردید. و بعضی امور نسبت به او 
چنین ذکر کردید که از آنها معامله او حقیر و اسان معلوم می‌شد. و بعضی 
را چنان ذکر فرمودید که او دارای نیروی زیادی است. فتنه او بسیار بزرگ 
است. و ما چنان احساس کردیم که او در نزدیکی ما در انبوه درختهای 
خرما قرار گرفته است. آن‌حضرت ی فرمود: فتنه‌هایی که من نسبت به شما 
احساس خطر می‌کنم به نسبت فتنه دجَال بسیار خطرناک تر هستند» (یعنی 
فتنه‌ی دجال به آن میزان بزرگ نیست که شما تصوّر کرده‌اید) اگر در زمان 


ال رو سور یف 


هستی من بیرون آید خودمن با او به مبارزه خواهم پرداخت (شما نیازی 
به فکر کردن ندارید) و اگر او پس از من آمد. هر کسی موافق همت خود 
برای سرکوب کردن او بکوشد. خداوند متعال در عدم موجود بودن من 
حامی و یاور هر مسلمان است (علامت او از این قرار است؛ که) او جوانی 
دارای مویهای خیلی پیچیده است یک چشمش بالا آمده‌تر و دیگری کور 
است. چنان‌که در روایات دیگر آمده است») و اگر من (صورت قبیح) او را 
بتوانم بهکسی قضیبه کت 4 ان عیدالمزی ارن قطن است»(این شیقصی دهد 
جاهلیت بد شکل ترین شخص از قبیله بنو خزاعه بود) اگر کسی از شما با 
دجّال روبرو گردید. باید او آیات ابتدایی سوره‌ی کهف را بر او بخواند؛ 
(بدین سب از فتنه‌ی دجال محفوظ خواهد ماند) دجَال از میان شام و عراق 
بیرون خواهد آمد. و در هر گوشه و کنار فساد برپا می‌کند ای بندگان خدا 
در مقابله با اه ثابت قدم باشید. 

ما عرض کردیم؛ یا رسول اللّه او چقدر در زمین باقی می‌مانده آن جناب 
فرمود که: چهل روز در روی زمین می‌ماند. امّا نخستین روز او برابر با یک 
سال می‌باشد. و دومین روز برابر با یک ماه و روز سوم برابر با یک هفته و 
بقیه روزها مانند عموم روزها می‌باشد عرض کردیم: يا رسول اللّه در آن 
روز که با یک سال برابر می‌باشد. ما نماز (پنج وقتی) یک روز بخوانيم آن 
جناب ی فرمود: خیرء بلکه اوقات را تخمین زده نمازهای یک سال کامل 
را ادا کنید» سپس عرض کردیم: یا رسول اللّه: او در زمین با چه میزان 
تسرعتی 6 مساف رتم ی کند؟ فرموه: مانت آ۵ابزی که بت سر ان باه سراف 
باشد» پس دجّال از کنار قومی می‌گذرد. و آنها را به سوی عقاید باطل 
خویش, دعوت می‌دهد. آنان به او یمان می‌آورند؛ او به ابرها دستور 
می‌دهد که ببارید آنها می‌بارند و به زمین دستور می‌دهد. آن نیز سرسبز و 
شاداب می‌ شود (و دامهایشان در آن می‌چرند) و بیگاه وفتین برمتی گر دند 
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کوهانشان نسبت به بار اوّل بزرگتر می‌شود؛ و پستانها از شیر پر می‌شوند و 
تهیگاههایشان پر می‌شود باز دجال از کنار قوم دیگری می‌گذرد و آن قوم 
را هم به طرف گمراهی خویش دعوت می‌دهد. اما آنها قول او را رد 
می‌کنند» او از آنها مأأیوس شده می‌رود؛ این مسلمانان به قحطسالی مبتلا 
می‌گردند. و به نزد آنها هیچ مالی باقی نمی‌ماند؛ و به زمین خرابةُ می‌گذرد و 
آن را مورد خطاب قرار می‌دهد که خرانه‌های خود را بیرون بیاور» چنانکه 
خزانهای زمین در دنبال او قرار می‌گیرند چنان‌که مگس عسل به دنبال 
سردار خود می‌گیرند» باز دجال یکی را فرا می‌خواند که در عین عنفوان 
جوانی می‌باشد او را با شمشیر به دو قسمت می‌کند و آن دو قسمت او را 
به قدری از همدیگر جدا می‌کند. که در میان تیر زننده و اماج فاصله باشد؛ 
باز او را فرا می خواند او (زنده شده) به سوی دجٌَال از این عمل او با لبی 
خندان و صورت گشاده می‌آید در این اثنا حق تعالی حضرت عیسی م 
را نازل می‌فرماید» چنان‌که او چادرهای دو رنگ را پوشیده است. بر مناره‌ی 
سفید شرقی دمشق چنان نزول می‌فرماید که دو دست او بر بالهای فرشته 
قرار می‌گیرند. وقتی که سر خود را پایین می‌آورد؛ از او قطرات آب 
می چکد (مانند کسی که تازه غسل کرده و آمده است) و وقتی سر خود را 
بلند می‌کند آنگاه هم قطرات آب همانند مروارید می چکد و هر کافری که 
هوای تنفس او به آن برسد می‌میرد تا جایی که چشمش کار بکند هوای 
تنفسش می‌رسد حضرت عیسی میا در جستجوی دجال قرار می‌گیرد تا 
این که او را در «باب اللّ» گیر می آورد (اين آبادی اکنون هم به نام مذکور در 
زردیکی بیت المقدس و جود دارد) و در انجا او را به قتل می‌رساند. سپس 
حضرت عیسی لّذٍ به نزد مردم آمده و (به صورت اظهار شگفت) بر 
صورتشان دست می‌مالد. و آنها را به درجات عالیه جنت مژده می‌دهد. 
بحضرت عیسی نیا هنوز در همان حال است که از طرف حق تعالی 


ِِ )۳۳۵( 8۹ 


فرمان می‌رسد که من از میان بندگان خودکسانی را بیرون می‌آورم که هیچ 
کس یارای مقابله با آنها را نداشته باشده شما مسلمانان را جمع نموده بالای 
کوه طور بروید (چنانکه حضرت عیسی نی این چنین خواهد کرد) و حق 
تعالی یأجوج و مأجوج را باز می‌کنده و آنها به سبب سرعت رفتار از هر 
بلندی سرازیر شده به نظر می‌رسند» نخستین قافلة ایشان از بحیره طبریه 
می‌گذرد؛ و تمام آب آن را نوشیده و آن را طوری می‌گذارند» که وقتی 
دومین قافله می‌آید جای دریا را خشک دیده می‌گوید که گاهی در اینجا 
آبی بوده است. 

حضرت عیسی نی با همراهان بر بلندای کوه طور پناه می‌گیرد؛ و 
مسلمانان دیگر به قلعه‌ها و جایهای محفوظ خود پناه می‌برند. و وسایل 
خورد و ترفن همرآهشان خواهد.بوده اما آن زوی:به قلت آورده طنوری 
می‌شود که یک سر گاو. از صد دینان بهتر می‌باشد» حضرت عیسی ی به 
اتفاق همراهان جهت برطرف شدن این مصیبت. به بارگاه خدا دست به دعا 
خواهد برد (حق تعالی دعای آنها را قبول می‌کند) و بر آنها بیماری به 
صورت وبا نازل می‌کند و در ظرف مدّت کوتاهی همه یأجوج و مأجوج 
می‌میرنده سپس حضرت عیسی ما با همراهان از کوه طور پایین م ی آیند؛ 
و می‌بینند که روی زمین به مقدار یک وجب از لاش خالی نیست. (و به 
سبب پوسیدن نعشها) عفونت شدیدی انتشار می‌یابد. (با مشاهده این 
وضعیت دوباره) حضرت عیسی نی و همراهان دست به دعا می‌باشند» 
(که این مصیبت هم رفع گردد. حق تعالی دعایشان را می‌پذیرد) و پرندگانی 
دراز گردن مانند گردن شتر می‌فرستد. آنها این نعشها را برداشته هر کجا که 
خدا بخواهد می‌برند و می‌ریزند» سپس خداوند متعال باران می‌باراند هیچ 
شهر و بیابانی نمی‌ماند که در آن باران نیاید. تمام زمین شسته شده مانند 
شيشه صاف می‌باشد» سپس حق تعالی دستور می‌دهد که از شکم خود میوه 


تهارقلقرآن ۳۳۶ لب 


و گلها را بیرون بیاورد؛ و برکات خود را (دوباره) ظاهر نماید. چنان‌که چنین 
خواهد شد و آن قدر برکات ظاهر می‌گردد که یک دانه انار برای یک 
گرومی کفایت می‌کند. و شیر یک گاو برای تمام مردم یک طاثفه کافی 
هی نو دی شیر ریک گوسقین تما افراد یک خهاندان زا کتفایت مر کید و 
زمان این تر کات فرق‌العادو و آمو و اما تا مدت‌عها سال باق م نله و 
پس از آن قیامت می‌رسد) آنگاه حق تعالی باد مناسبی را به وزیدن در 
می‌آورد؛ که به سبب آن زیر بغل هر مسلمانی بیماری پروز می‌کند و همه 
وفات می‌یابند و تنها اشرار و کفار باقی می‌مانند. که بر روی زمین مانند 
حیوانات مرتکب حرام می‌شوند و قیامت بر سر اینگونه افراد واقع 
می‌شو د. 

و در حدیث حضرت عبد الرحمن بن یزید بیش از این تفصیل قصه‌ی 
یأجوج و مأجوج می‌آید. و آن این که بعد از عبور از بحیره طبریه یاجوج و 
ماجوج بر کوهی از کوههای بیت المقدس به نام «جبل الخمر» بالا می‌روند 
و می‌گوبند که ما تمام اهل زمین را به قتل رسانیده‌ایم. و اکنون اهل آسمان 
را خاتمه خواهیم داد چنان‌که نها تیرهای خود را به طرف اسمان شلیک 
می‌کنند. و ان تیرها حسب دستور حق تعالی به خون‌الوده شده به سوی 
آنها برمی‌گردند (تا که آن احمقان چنین تصور کرده» خوشحال باشند» که 
اکنون اهل آسمان هم خاتمه یافته است). 

و درباره‌ی داستان دجال. در روایت حضرت ابو سعید خدری این 
اضافه شده است. که دجال از مدینه‌ی منوره به فاصله‌ای دور قرار 
می‌گیرد؛ و نمی‌تواند؛ به راههای مدینه بيایده لذا آمده. در سرزمین 
شوره‌زار مانندی نزدیک مدینه؛ متوقف می‌شود آنگاه یکی از اهل مدینه به 
پیش دجال می‌آید. که در آن زمان از بهترین مردمان خواهد بود و او را 
مورد خطاب قرار داده می‌گوید. که من با يقین می‌گویم که تو آن دجال 


۳۷ ۲۴۷ سوره کف 


هستی که رسولخداٌَ نسبت به او په ما خبر داده بود (با شنیدن این) دجال 
روی به مردم کرده می‌گوید: بگویید اگر من این شخص را بکشم و با زنده . 
ک‌بار مم‌دوخلای من شک و تردیای قراهید کروه عردم می‌کو نا 

ی ما که زاب ی وا هفرس سا و ترایز ناس وان 
به دجال می‌گو بد: اکنون من نسبت به دجال بودن تو ب بسنن از پتینن؛ یمین 
عم تما شش وه اون هت مرصاف ناس و سسلط 
تیک فد 

در صحیح بخاری و مسلم از حضرت ابو سعید خدری مروی است: که 
رسول اللّه 28 فرمود: روز قیامت خداوند متعال به حضرت آدم لب 
می‌گوید شما از ذریت خویش «بعث النار» (یعنی اهل جهنم) را بلند کن او 
عرض می‌کند پروردگارا آنها چه کسانی هستند؟ فرمان می‌رسد که از هر 
هزار نفر نهصد و نود و له جهنمی و یکی جنتی است. صحابه‌ی کرام 
پریشان شده عوض می‌کنند که با رسول اللّه از ما کدام یک اهل بهشت 
است؛ آن جناب ی فرمود: پریشان نباشید؛ زیرا این نهصد و نود و ه 
جهنمی» بتاین شک ماد که یکی ارس هر و از یأجوج و مأجوج 
می‌باشد؛ و در مستدرک حاکم از حضرت عبدالّه بن عمر مروی است؛ که 
رسول خد ای فرمود: خداوند متعال تمام مردم را به ده (۱۰) قسمت منقسم 
هه( قسیعا ابا یأجوج و مأجوج و یکی از مردم کل بحتیان 
ای 

ابن کثیر در «البدایه و النهایه» پس از ذکر این روایات» آورده است. که از 
این معلوم می‌شود. که آمار آنها از همه آبادی مردم بسیار پیشتر است؛ در 
و 2 
موجود است. که رسول خدایلةٍ فرمود: حضرت عیسی عبه عج بعد از نرول تا 
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چهل سال. بر روی زمین باقی می‌ماندء آنچه در روایت مسلم در این باره 
هفت سال آمده اسبت حافظ ابن حجر در فتح الباری آن را موّل با مرجوح 
قرار داده. و مذّت چهل سال را ترجیح داده تن یت تصریح 
احادیث. تمام این مذت؛ وجود امن و امان و ظهور برکات می‌باشده بغفض و 
عداوت از میان کلاً برچیده می‌شود. و هیچگاه در میان دو نفر جنگ و 
جدال و نراع نخواهد شد . 

مام پخاری از حضرت ابو سعید خدری روایت نموده است که رسول 
ی حج بیت له بعد از خروج مرت یر 
برقرار می‌ماند . | 

بخاری و مسلم از ام المومنین حضرت زینب بنت حجش روایت 
کرده‌اند» که روزی رسول خد ای به گونة از خواب بیدار شد. که صورت 
شاو ک داستکت سرخ می‌گشت. و بر زبان مبارک این کلمات جاری بودند: «لا 
۱ له الا له و یل للعرب من‌شرّ قد اقترب فتح الیوم من‌ردم یا جوج و مأجوج 
مثل هذه و حلق تسعین). 

ترجمه: هیچ معبودی غیر از خداوند وجود ندارد خرابی است برای 
عرب از آن شری که نزدیک شده است امروز از ردم (یعنی سد) یأجوج و 
مأجوج این قدر سوراخ شده و آن جناب ب با وتا کردن تر آنکفت و 
انگشت شهادت حلقه عقد تسعین را نشان داد. 

ام المومنین می‌فرماید: که ما بر اين فرمان» عرض کردیم که یا رسول اللّه 
ایا ما در چنین وضعی هلاک می‌شویم که در میان ما صالحین مو جوداند. آن 
جناب فرمود: آری هلاک می‌شوید. وقتی که خبث (یعنی شر) به کثرت 
یافته شود ". 


۱- روایت مسلم و احمد. ۲- مظهری. 
هقی ای این هریش کی تایه الفباید لاه کی 
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و سوراخ شدن سد یأجوج و مأجوج به مقدار یک حلقه. می‌تواند بر 
معنای حقیقی خود باشد. و هم می‌تواند به معنای مجازی (ضعیف شدن 
آن) اش 

در مسند احمد؛ ترمذی و ابن‌ماجه از حضرت ابوهریره منقول است. که 
رسول خد ای فرمود: ی جوج و مأجوج هر روز سد ذوالقرنین را می‌کننده تا 
این که به آخرین حصه آن دیوار آهنی می‌رسند که از طرف دیگر روشنی 
دیده می‌شود امّا می‌گویند که بقیه‌ی آن را فردا می‌کنيم؛ و می‌روند و 
خداوند متعال بعد از آن» آن را همچنان مستحکم می‌کند که بار ار بود؛ و 
روز بعد از نو در زحمت کندن آن قرار می‌گیرند؛ و اين سلسلةٌ کندن روزانه 
آنه و مستحکم شدن آن از جانب خداء تا زمانی ادامه دارد که خواست 
خداوند. جلوگیری از خروج یأجوج و مأجوج باشد» و وقتی خدا بخواهد 
که آن را باز کند؛ در آن روز کار کرده وقتی که به آخر آن می‌رسنده می‌گو ند 
که اگر خدا بخواهد بقیه آن را فردا می‌کنیم» اهر ان روزبه‌شتب یی که او را 
بر مشیّت و نام خدا موقوف کردنده موفق می‌گردند) روز دوم بقیه دیوار بر 
حالت خود باقی می‌ماند» و آذ را شکسته از آن می‌گذرند. 

امام ترمذی این روایت را په سند «ابو عوانه» از قتاده از ابو رافع از ابی 
هریره نقل کرده؛ فرموده است: «غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه» اب کثیر 
و ای رو 
متنه فی رفعه نکارة» که اسناد نیکو و قوی است. اما در مرفوع کردن آن از 
اپوهریره يا منسوب نمودن آن به رسول خدایي: نکارت و بیگانگی معلوم 
وی و 

این کثیر در «البدایه و النهایه» درباره این حدیث فرموده است که اگر این 
امر تسلیم گردد که این حدیث مرفوع نیست. بلکه روایت کعب احبار است. 


۱- این‌کثیر و ابن‌حیان 
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پس روشن می‌شود که آن قابل اعتماد نخواهد شد. و اگر آن را از وهم راوی 
محفوظ پذیرفته و گفته رسول خدایة تسلیم شود. پس مطلب این خواهد 
بود که این عمل کندن یأجوج و مأجوج سد را هنگامی آغاز می‌گردد که 
زمان خروح آنها فرا برسد و اين‌گفته قرآن که نمی توانند در آن نقب بزنند در 
آن زمان است که ذوالقرنین تازه آن را تعمیر نموده بوده لذا هیچگونه 
تعارضی باقی نمی‌ماند. نیز می‌توان گفت که مراد از نقب آن رخنه و 
سوراخی است که از این طرف به آن طرف باز باشد. و در این روایت تصریح 
شده است که این سوراخ بدین وضع نمی‌شود . 

الباری این حدیث را به حواله عبد بن حمید و ابن 


فآ خیم درا 
حبان هم نقل کرده و گفته است که همه ایشان از قتاده روایت می‌کنند» و 
. رجال اسناد بعضی از انها رجال صحیح بخاری است. و بر مرفوع بودن 
حدیث هم شبهه‌ای وارد نکرده است. و به حوالهٌ اپن عربی بیان فرموده است 
که در این حدیت. سه آیه الهی» یعنی معجره بیان گردیده است. نخست این 
ک و سا امن رای سوت موه کرک مرت 
شبانه‌روز ادامه بدهند؛ در غیر آين صورت برآی این قوم بسیار بزرگ چه 
اشکالی داشت. که پرای کار شب و روز جداگانه دو گروه مقزر بکنند, دوم 
این که فخرشان راد ایشیاز داش که با الا رزوی سک بکو نو بر ای 
ار اسان کی کر کر هت وی 
معلوم می‌شود که ایشان اصحاب زراعت و صناعت می‌باشند. و هر نوع 
اسیاب و الات دارند» و در زمین انها انواع و اقسام درخت موجود است. 
کر چت دی برد که اباب ووس یل یرای لا رن با حلسم 
این که در تمام مذت خیالی بر دلشان خطور نکرد که انشاء الله بگویند. فقط 
این کلمه را زمانی می‌گویند که وقت خروج آنها فرا برسد. 


۱- البدایه ص ۰۱۱۲ ج ۲. 


ام (۴۵۱) ی 


ابن عربی فرموده است: از این حدیث معلوم می‌گردد. که بعضی افراد از 
ی جوج و مأجوج چنین هم هستند که وجود و مشیّت و اراده خدا را تسلیم 
دارند؛ و این هم ممکن است که بدون این که عقیده داشته باشند این کلمه بر 
زنان قاری کر هدوتس کت آق کارشان‌ساخته مود . 

ولی ظاهر این است که دعوت انبیا 2 هم به آنجا رسیده بود و اگر نه . 
طبق نص قرآنی در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی اسراء نمی‌بایست عذاب جهنم به آنها 
برسد و «ما کنا معدیش حتی نبعث رسولا» معلوم شد که دعوت ایمان به آنها. 
هم رسیده است. امّا آنها بر کفر اصرار ورزیده‌اند؛ و بعضی از آنها هم چنین 
است که به وجود خدا و اراده و مشیت او قایل می‌باشند. اگرچه تنها این 
عقیده برای ایمان آنها تا وقتی که بر رسالت و آخرت ایمان نداشته باشند 
کافی نیست به هر حال گفتن کلمه انشاء له با وجود کفر هم بعید نیست. ۳ 


نتایج به دست آمده از روایات حدیت 

از احادیث فوق الذکر اموری که دربار؛ یأجوج و مجوج به ثبوت 
رسیده» به شرح ذیل است: 
ٍ- ی نان اولاد حضرت نوح 42 
می‌باشند جمهور محدّئین و مفشرین آنها را از اولاد یافث بن نوح لب قرار 
می‌دهند. و این‌هم ظاهر است که اولاد یافث بن‌نوح از زمان نوح ی تا عهد 
ذوالقرنین تا دور و دراز به شکل قبایل و اقوام گوناگون در مناطق مختلف» 
انتشار يافته بودند» و اقوامی که به نام یأجوج و مجوج موسومند لازم 
نیست که همه پشت سر سد ذوالقرنین محصور باشند» چند قبیله و اقوام از 
آنها این طرف هم بوده البته کسانی که از ایشان قتل و غارتگری می‌کردنده و 
وحشی بودند» جلو آنها به وسیله‌ی سد ذوالقرنین گرفته شده عموما 


۱ - اشراط الساعة للسید محمد ص ۴ ۱۵. 
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مورخین آنها را به نام ترک و مفول و یا منگولین ذکر می‌کننده انا اسم 
یأجوج و مأجوج از آنها مختص به کسانی است که وحشی و غیر متمدّن و 
ظالم و خونخوارند» که با تمدن آشنایی ندارند» و از خانواد؛ آنها ترک و 
مغول و یا منگولین در تمدن قدم گذاشت‌انده از ین نام خارجند. 
رت آمار یأجوج و مأجوج به نسبت تما مردم دنیا به درجات بیشتر و 
حداقل نود درصد می‌باشند ا. 
مگ و آذ قبایل و اقوام که به وسیله سد ذوالقرنین از آمدن به این سو 
بت هو رن رواد ۱۳ 
وقت مقذر خروج آنهاء پس از ظهور مهدی و نزول عیسی لب خواهد بوده 
وراین ژمانی است که عیسی طط1 نازل شتلهدتعال رابه فیل مي وساند . 
‌هنگام خروج یأجوج و مأجوج سد ذوالقرنین کاملاً منهد شده باز زمین 
یکسان خواهد شد. در آن زمان این قوم نامحدود یا جوج و مأجوح. در یک 
زمان از ارتفاعات کوهها سرازیر شده به جهت سبرعت رفتان چنان معلوم 
می‌شود. که گویا آنها لیز خورده سقوط می‌کنند. 

و این مردمان وحشی بی‌شمار بر عموم آبادی انسانی و کل روی زمین 
و۱ 3 
رسول خداحضرت عیسی ۲ ی هم به دستور الهی همراهان مسلمان خویش 
را برداشته به کوه طور پناه می‌برند. و عموم آبادی جهان هر کجا که قلعه یا 
مقام محفوظی باشد در انها محصور شده جان خود را نجات می‌دهند. و 
پس از خاتمه یافتن وسایل خورد و نوش ضروریات زندگی بی‌نهایت گراة 
می‌شوند؛ و بقیه مقامات آباد شده انسانی را» این اقوام وحشی از بین 
می‌برند» و دریاهای آن را می‌لیسند ". 

۵ دراثر دعای حضرت عیسی نی و همراهان این اقوام پی‌شمار که مانند 


۱- حدیث رقم ۲. ۲- حدیث رقم ۱. ۳- حدیث رقم ۱. 


۳8 (۴۵۳) ش ‏ هه 


ان ی ی 
بد بو می‌گردد که در اثر آن سکونت در آن مشکل می‌شود! 
که 
دریا می‌برد؛ با نهان کرده می‌شوند. و به وسیله باران عالمگیری تمام روی 
زمین شسته و پاک کرده می شود ". 

ملاح آنگاه به مت تقریباً چهل سال امن و امان برقرار می‌ماند. و زمین تمام 
برکات خویش را بیرون می‌اندازد؛ هیچ مفلس و محتاجی باقی نخواهد 
ماند. کسی به دیگری اذیّت و آزاری نمی‌رسانده سکون و اطمینان و 
آرامش و راحتی؛ فراگیر می‌شود ". 

#- در آن زمان ایمنی» حج و عمره به جا آورده می‌شود گ وفات حضرت 
عیسی میا و دفن شدن او در روضه‌ی اقدس» از روایات حدیت ثابت است. 
صورت آن هم به این کیفیت پیش می‌آید که او به قصد حج یا عمره ه عازم 
حجاز می‌باشد * و سپس در مدینه‌ی طیبه وفات می‌یابد؛ و در روضه‌ی 
اقدس دفن کرده می‌شود. 

-٩‏ در آخر زمان آن حضرت 9 به وسیله وحی خواب به او نشان داده شدء 
که در سد ذوالقرنین سوراخی پدید آمده و آن را علامتی برای شر و فتنه 
عرب قرار داده است. پدید آمدن سوراخ در این دیوار را بعضی بر حقیقت 
حمل نموده و بعضی موضوع آذ را به صورت استعاره و مجاز چنین 
دانسته‌است. که اکنون این سد ذوالقرنین ضعیف شده زمان خروج یأجوج و 
ی و ی را 
ی دوه واللّه اعلم 

۰- حضرت عیسی ی پس از نزول تا چهل سال در روی زمین باقی 


۱- حدیث رقم ۱. ۲ حدیث رقم ۱. ۳- حدیث رقم ۳. ۴ حدیث رقم ۴. 
۵- کما رواه مسلم عن ابی هریره - التصر یح. 


و ۳۵۳ 8 


می‌ماند ۱ » و بر پیش از او حضرت مهدی هم تا چهل سال می‌ماند. که در مقدار 
زمانی هر دو تا با هم مشنترک می‌شوند» سید شریف برژنجی در کتاب خود 
به نام «اشراط الساعة» ص ۱۴۵ آورده است که قیام عیسی 1 پس ازاقتل ۱ 
دجٌال و برقراری امنیّت تا چهل سال» می‌باشد؛ و مجموع قیام او چهل و 
ی ی 
اندی د پیش از نزول عیسی م4 ظاهر می‌گردد. مجموع زمان» چهل سال 
توافت هدوب میا ی رز 
2 ی سور 3131۳5 

ویژگی‌های این دو زمان می‌باشد» که در تمام روی زمین حکومت عدل و 
انصاف برقرار می‌شود» زمین برکات و خزانه‌های خود ر بیرون 9 
هیچ فقیر و محتاجی باقی نمی‌مانده و بغض و عداوت از قلوب مردم قطما 

ريشه کن‌می‌شود اه در آخر زمان حضرت مهدی, فتنة بزرگ دجال اک , 
تمام روی زمین را ه استتنای مک و مدینه و بیت المقدس و کوه طور فر 
می‌گیرد؛ و این فتنه از همه فتنه‌های عالم؛ بزرگترین فتنه. خواهد شد قیام و 
فساد دبال فقط تا چهل روز خواهد شد اما نخستین روز از آن چهل تا به 
میزان یک سال می‌باشد و روز دوم به قدر یک ماه و سوم به اندازه یک هفته 
و بقیه روزها مانند عموم روزها می‌باشنده که می‌تواند صورت آذ چنین 
باشد که حقیقت این روزها چنین طویل کرده شونده زیرا در آن زمان آخر 
تقریباً همه وقایع به طور خرق عادت و معجزه در می آینده و این‌هم ممکن 
دجٌال بسیار ساحر است. امکان دارد در اثر سحر او در نظر عموم مردم 
تغییر و انقلاب روز ظاهر گردد و آن را یک روز ببینند و تصوّر نمایند» و 
آنچه در حدیث آمده است که طبق عموم روزها اندازه گیری نموده نماز 
بخوانید» مود این است که در حقیقت. شب و روز تغییر می یابنده اما مردم 


۱- حدیث رقم ۳. 


اس (۲۵۵) اه 


آن را احساس نمی‌کنند؛ لذا در آن روز یک سال به ادا کردن نمازهای 
سیصد و شصت روز دستور رسیده است. در غیر این صورت اگر روز در 
حقیقت یک روز می‌شد طبق قواعد شرعی باید فقط پنج نماز در یک روز 
فرض می‌شد خلاصه این که زمان دجال بدین شکل چهل روز خواهد بود. 
سپس حضرت عیسی تیا نازل شده دجٌال را به قتل رسانده و به این فتنه 
خانمه می‌دهد. امّا متصل به آن یأجوج و مأجوج خارج می‌شونده و در کل 
جهان فتل و غارت و فساد را به راه می‌اندازند» ولی دورهٌ آنها چند روزی 
بیش طول نمی‌کشد. سپس در اثر دعای حضرت عیسی فلت همه در یک 
زمان هلاک می‌گردند. الغرض در اواخر عهد مهدی و اوایل عهد عیسی 
ی دو فتنه‌ی دجٌال و یأجوج و مأجوح. تمام مردم روی زمین را زیر و 
روی خواهند کرد ولی قبل از این ایام معدوده و بعد از آن» در تمام جهان 
زمان زمان عدل و انصاف و امن و سکون و برکات و ثمرات خواهد شد. 
۱ و درزمان حضرت عیسی له غیر از اسلا مذهب و کلم باقی نخواهد 
ماند. زمین خزاین و دفاین خود را بیرون می‌اندازد؛ هیچ فقیر و محتاجی 
باقی نمی‌ماند» حیوانات وه هیچ کین اد بت اف رارق 
نمی‌رسانند. معلومات فوق متعلّق به یأجوج و مأجوج و سد ذوالقرنینن 
آنهایی استت که فر ان ول سوه اف نشان داوم اس وه تما تیاه 
داشتن و مخالفت نمودن ناجایز است اما بحث جغرافیایی آنها که سد 
ذوالترنین کجاست؛ و یأجوج و مأجوج چه قومی هستند» و در این زان 
کجا هستند. اگرچه بر این‌هیچ عقید؛ُ اسلامی موقوف نیست و نه فهم آیه‌ای 
از قرآن بر آن موقوف است. امّا علما با توجه به پاسخ مخاطبین و مزید 
بصیرت از آنها؛ بحث کرده‌اند که مقداری از آن در اینجا نقل می‌گردد. 
قرطبی به حوالهٌ شدی در تفسیر خود نقل نموده است که از جمله بیست 
و دو قبیله یأجوج و مأجوج بیست و یک قبیله به وسیله سد ذوالقرنین 


مار 9 (۴۵۶) 8 


مسدود شده و یکی از آنها به این طرف سد مانده است که ترک نامیده 
می‌شود؛ سپس قرطبی فرموده است که آنچه رسول خد ای درباره ترک؛ 
بیان فرموده است آنها با یأجوج و مأجوج آميزش دارند. و در آخر زمان 
جنگ مسلمانان با آنها؛ در حدیث صحیح مسلم. آمده است. باز فرمود که 
در این روزها عَلَهٌ بی‌شماری از ترکها در مقابله مسلمانان قیام کرده‌انده و 
آمار صحیح آنها را خدا می‌داند. و او می‌تواند مسلمانان راز شر آنها نجات 
بدهد» چنین معلوم می‌شود که ایشان یأجوج و مأجوج‌اند؛ یا حداقل مقدمه 
ات 

قرن قرطبی ششم هجری است که در آن فتنه تاتار بروز کرد و خلافت 
اسلامی را پر باد داد. (عظمت فتنة آنها در تاریخ اسلام معروف و بودن آنها 
و[ ترک؛ مشهور و مسبلم است) اما قرطبی آنها را مشابه با یأجوج و 
مأجوج و یا مقدّمه‌ی آنها قرار داده است و فتنهُ آنها را خروج یأجوج و 
مأجوج که علامت قیامت است ندانسته است؛ زیرا در حدیث صحیح مسلم 
به صراحت مذکور است که آنها پس از نزول حضرت عیسی 3 خروج 
خواهند کرد., 

بنابراین علّامه آلوسی در تفسیر روح المعانی بر کسانی که تاتار را 
یا جوج و مأجوج دانسته‌ند به شذت رانمود» و ترموده است» که چنین 
تصوّر و خیالی .گمراهی ظاهر و مخالفت با نصوص حدیث است. البته 
همین میزان او فرموده است. که بدون شبه این فتنه یقیناً شبیه فتنه یأجوج و 
مأجوج است؟. 

از اين ثابت شد کسانی که در آن زمان روسیه یا چین یا هر دو را یأجوج و 
مأجوج قرار داده‌اند» اگر مرادشان این است که قرطبی و آلوسی فرموده‌انده 
که فتنه آنها شبیه به فتنةً یأجوج و ماًجوج است پس این گفتارشان چندان 


۱- قرطبی ص ۸۵۸ ج ۰۱۱ ۲-روح ص ۴۴ ج ۱5 


5 ۴۵۷۲ سور ه کف 


اشبتاه نمی‌باشد اما آن را آن یأجوج مأجوج دانستن که قرآن بیان نموده 
است. و حدیث آن را علامت قیامت قرار داده و وقت آن بعد از نزول عیسی 
تعیین شده است» این قطعاً اشتباه و گمراهی و انکار نصوص احادیث 
انیتساه 

مورخ مشهور ابن خلدون در مقدمه‌ی تاریخ خوده در بحث اقلیم سادس 
دربارة بأجوج و مأجوح و سد ذوالقرنین و جا و محل آذ از نظر جغرافیایی 

۱ 
«قنجاق» و «چرکس» (چرکس» و در جانب شرفی آذ یاجوج و ماجوج سکونت 
دارنده و در میان این دو موم گوه «قاف» حایل است که در سطور فوق ذکرش 
آمده است. که او از بحر محیط که در شرق اقلیم چهارم واقع است شروع 
می‌شود و با آذ همراه به جانب شمال تا آخر اقلیم می‌رود» و سپس از بحر 
محیط فاصله گرفته به شمال غربی گذشته. مایل به غرب در نهمین منطقه 
۱ 
این که در نهمین منطقه اقلیم هفتم داخل می‌گردد. و در اینجا رسیده از 
جنوب به سمت شمال متوجه شده و رفته است. و در میان این رشته کوه سد 
سکندری پاقع است. و در نهمین بخش اقلیم هفتم آن سد سکندری واقع _ 
است. که اکنون آن را ذ کر کردیم و به آن قرآن اطلاع داده است .و عبداللّه بن 
ی هابور گنای سس یی او رای رغاس وا ات 
نقل کرده است که در آن خواب دیده بود که سد باز شده چنان‌که او ترسیده 
بلند شد و بای بررسی و تحقیق اوضاع ترجمان خوده لام را اعزام نموده 
و پس از بررسی بازگشت و احوال و اوصاف آن سد را پیان کرد ! ۱ 

و اعزامی این گروه تحقیق از طرف خلیفه عباسی واثق باللّه برای سد 


سای 


۹ ۴۵۸( ِِِ 


ذوالقرنین, و برگشت آنها پس از تحقیق را ابن کثیر در البدایه و النهایه هم 
ذکر نموده است و این را نیز ذکر نموده است که این دیوار آهنی است در آن 
درهای بزرگی وجود دارد که بر آنها قفل زده شده. و در شمال شرقی واقع 
است؛ و تفسیر کبیر و طبری بعد از بیان اين واقعه آورده‌اند که هر کسی بعد 
از معاینه این سد بخواهد برگردد رهنمایان او را به چنان میدانهای وسیعی 
می‌رسانند که در محاذی سمرقند قرار گرفته‌اند!. 

حضرت الاستاد حجة الاسلام سیّدی حضرت مولانا انورشاء ی 
در کتاب خود به نام «عقیده الاسلام فی حیاة عیسی علیهآلسلام» آگرچه 
احوال یأجوج و مأجوج و سد ذوالقرنین را ضمناً بیان نموده است. اما آنچه 
بیان فرموده بر اعلی ترین معیار روایات و تحقیق می‌باشد او فرموده است 

که برای جلوگیری از تاخت و تاراج انسانهای وحشی نه یک جا؛ بلکه در 
چتدین جا از زمییبسدهای [دیوارها) درست شده که به وسیله شاهان 
مختلفی در مواضع متعدّد و قرون متفاوت ساخته شده‌انده که که بزرگتر و 
مشهورتر از همه آنها دیوار چین است. که ابوحیان اندلسی (مووخ ترتار 
شاهی آیران) طول آن را یک هزار و دویست میل (دو هزار و چهار صد 
کیلومتر) بیان گردهآست؛ و این که ای آ۵فغفوربادشاء چین است و ریخ 
بنای آن سه هزار و چهار صد سال پس از هبوط ادم ع گفته شده. و این که 


0َِِ00000«0::«:كَ؛؟ثثثااااياپاپپاا ۳ 
این دیوار را مغول «اتکوه» و ترکان «قورقه» می‌گویند» و فرموده است که از 


این قبیل دیوارها و سدهای زیادی در مقامات گوناگونی یافته می‌شود. 
وی ماه سا ی ما اس اس ما سر 
توضیح تاریخی این بیان حضرت الشیخ را با تحقیق و تفصیل زیادی نوشته 


"است که خلاصه‌ی آن از این قرار است: 


دایره تاخت و تاراج و شر و فساد یأجوج و مأجوج به میزانی وسیع بود؛ 


۱- تسیر کبیر ج ۵ ص ۵۱۳. 


ما (۲۵۰) 9 


که از یک طرف اهالی پایین کاکیشیا؛ شکار و < و ستم آنها قرار گرفته 
بودند و از طرف دیگر ساکنان تبت و چین‌هم هر وقت در زد انها بودند و 
به خاطر نجات از شر و فساد یأجوج و مأجوج در زمانهای مختلف و 
مقامات گوناگون» سدهای متعذدی ساخته شد که بزرگتر و مشهورتر از 
همه دیوار چین است که در بالا ذ کرش گذشت. - -- - - ۳ 


سد دوم در آسیاء؛ قریب بخارا و ترمذ واقع است. و محل وقوع آن 


«دربند» نام دارد؛ این سد سد در عهد شاه معروف مغول؛ تیمور لنگ؛ موجود 
ذکر کرده است و کلاً فچو قاصد پادشاه اند.لس (اسپانیا) کسیل هم 
فا ری رک اور با 
پادشاه خود از آنجا عبور کرده و به خدمت شون لنی اضر سل او 
می‌نویسد که سد باب الحدید. بر سر آن راه موصل. قرار دارد که در میان 
نهر فتتاق ملاسان اشست, ۱ ۱ 


سك »در منطقه داغستان روسیه واقع است. و این‌هم به نام «دربند» و 
باب الابواب مشهور است؛ یاقو ت حموی در معجم البلدان؛ ادزیشی در 
ی و را 
خلاصه آن از این قرار است: 

۱ دربند در «داغستان» یی شهر روسی است. این شهر در جانب غربی بحر 
حور ( کاسپین)وافع است:عرض لبلد آن شمالا ۴۳-۳۲ و طول آن سرزمین 
قفا ۴۸-۵ است. و به آن دربند انوشیروان هم می‌گوینده و به باب 
ی کر 

سا هار دی حالف رس ی بات نوات ارات کال وا 


رس ۳ ی 
دارد .که در آنجا در میان دو گوه دره‌ای به نام دره دا ۱ 


۹ ۵ 0 


كت 


این سد چهارم در آن قرار دارد که سد قفقاز یا جبل قوقا يا کوه قاف گفته 


می‌شود؛ بستانی درباره آن نوشته که: 
به نزدیکی آن (یعنی سد باب الابواب) سد دیگری وجود دارد که به 
طرف غرب ادامه یافته و غالبً آن را اهل فارس برای جلوگیری از بربرهای. 
شمالی ساخته‌اند؛ زیرا احوال بنیانگذار آن معلوم نشده است؛ بعضی آن را 
به اسکن سیت داده وابعضی با کسری او توش ر وان مشتونش دردهان: 
یاقوت می‌گوید: این آز مس گداخته شده ساخته شده است . 
ان هت و دیوارها در شمال واقع هستنده و تقریبً رای یک هدف 
ساخته شده‌انده لذا کدام یک از آنها سد ذوالقرنین است» در تعیین آذ با 
اشکال مواجه هستیم و بزرگترین اختلاف در دو سد آخره پیش آمده است* 
زیرا که نام هر دو مقام دربند است. و در هر دو جا سد وجود دارد. و از 
چهار سل فوق‌الذکن دیوار چین از همه بزرگتر و قدیمی‌تر است. و کسی 
نسبت به آن قایل نیست که سد ذوالقرنین باشد و آن هم به جای شمال در 
خاور دور قرا ز اروت و از اشازة قرآن ظاهر می‌شود که سد ذوالقرنین در 
شمال واقع است. 
و رز یی تا تسم بای که فیتهال ندال نیت 
موژخین مانند مسعودی» اصطخری» حموی و غیره آن دیواری را سد 
سح ار سای مسر بادر دربند میاه 
ان ذوالقرنین گفته‌اند غالبا از اشترا 0 ۳9 دربند در مغالطه افتاده زنب 
این حساب تقریباً محل وقوع آن متعین شد که در دربند باب الابواب 
سیک داغستان یا کاکیشیا یا بالاتر از آن بر ارتفاعات جبل قفقاز يا کوه قأف واة 
اش افو کال دعر لت کی ات است: 


۱ - دايرة المعارف ص ۱ ۰۵ ج ۰۷ معجم البلدان ص ۰٩‏ ج ۸. 


۷۷ ۳۶۱۲ سوره کف 


حضرت الا تتتگاد مولانا سید محمد انورشاه و در «عقيدة الاسلام» | از این 


تست 
تین 


دو؛ سد کوه ه قاف «قفقاز» را ترجیح داده است ! ۲ 


آیا سدژ ذوالقرنین تاکنون موجود و تا قیامت باقی خواهد ماند 
با شکسته و از بین رفته است 

موخین بزرگ و جغرافیادانان اروپای امروز وجود هیچ کدام یک دیوار 
را در شمال نمی‌پذیرند و اين را هم قبول ندارند که اکنون راه یأجوج و 
مأجوج بسته است؛ بنابراین بعضی از مورخان اهل اسلام هم به این گفتن و 
حدیث آمده به وقوع پیوسته است. بعضی قوم تاتار را که در قرن ششم 
هجری مانند طوفان سرازیر شدند مصداق آنها قرار داده‌اند و بعضی 
اپرقدرتهای امروز روس و چین و اهل اروپا را یأجوج و مجوج گفته و به 
این معامله پایان بخشیده‌انده اما همانطوری که پیش از اين به حوالهُ روح 
المعانی بیار بیان گر دید همه آنها کاملا اشتباه عم ی آنکار احادیث 


صحیح. کسی نمی‌تواند بگوید که خروج ی جوج و ماجوج. که قرآن آن ز 
توت ۱ 
نسبت به آذ تصریح شده که پس از خروج دجال و نزول عیسی 42 
شیر آه نخان را یم ا یلا کذشته است؟ زب | 2 جال و نه 
۵ ‌ِ زیرا خروج د- و 
با 


طرف 1 دای کون تمه ر ون 
نهایی آنها که تمام آبادی انسانی را کاملاً از بین ببرند» تا هنوز وقوع نیافته 


۱- عقبده الاسلام ص ۳۷ 


معارف القران ۳۶۳( اس 


پلکه آن پس از آن علامات بزرگ به وقوع خواهد پیوست. که در بالا ذکر 


شده‌انده یعنی خروج دجّال و نزول عیسی 1 و غیره. وا 
تحقیق حضرت آلاستاد حجة الاسلام علامه کشمیری ‏ در این‌باره این 


است. که این نظر اهل اروپا هیچ ارزش و وقعي ندارد که تمام دیا را پررسی" 


و تحقیق کرده‌ايم. و از این دیوار سراغی حاصل نشده است ست؛ زیرا اولا 
تصریحات خود ایشان موجود است. که با وجود این که سیر و سیاحت بر 


عروج نهایی خود رسیده؛ امروز هم بسیاری جنگل و دریا و جزایر چنین 
هست که ما آنها را نمي‌شناسیم دوم این احتمال هم بعید نیست که اکنون با 
وجود موجود بودن آن دیوار؛ به سبب سقوط کوهها و با هم وصل شدن به 
صورت یک کوه در آمده باشند امّا هیچ نص قطعی با این هم منافی نیست 
که قبل از وقوع قیامت این سد بشکند. یا به راه دور و دراز؛ بعضی از اقوام 
یأجوج و مأجوج بدین سو بيایند. 

برای بقای سد ذوالقرنین بزرگترین استدلال اين لفظ قرآن کریم می‌باشد» 
که «فاذا جاء وعد ری جعله دکاء» یعنی این گفته ذوالقرنین که وقتی وعده 
پروردگار من بیاید. (زمان خروح یا جوج و مأجوج فرارسد) خداوند متعال 
آن دیوار آهنی را ریز ریز کرده با زمین برابر می‌سازد؛ و ایشان مفهوم «وعد 
ربی» را قیام قيامت قرار داده‌اند حال ان که الفاظ قران کریم در این باره 
قطعی نیستند؛ زیرا مفهوم صریح «وعد ریی» این است که انتظام سد راه 
یأجوج و مجوج که توسط ذوالقرنین انجام گرفته لازم نیست که هميشه بر 
همان حال بماند. هرگاه خداوند بخواهد که راه آنها گشاده شود این دیوار 
منهدم شده از بین می‌رود بنابراین لازم نیست که متصل به قیامت باشد. 
چنان‌که تمام مفسّرین در مفهوم «وعد ربی» هر دو احتمال را ذکر کرده‌اند؛ 
در تفسیر بحر محیط آمده است «و الوعد حتمل آن یراد به یوم القيامة و آن 
یراد به وقت خروج یاجوج و ماجوج». 


اللعا ۲۶۲ سوره کف 


تحقیق آن بدین شکل هم می‌تواند باشد که دیوار منهدم شده. اکنون راه 
تا ماو زر نها یأجوج و مجوج هن اهاط ی 
در قرن ششم به صورت فتنه تاتار باشد یا با غلبةٌ روس. چین و اهل اروپا 
ما این ظاهر است که خروج و فساد این ملل متمذن که در رنگ قانون و آیین؛ 
انجام می‌گیرد و نمی‌توان آن را فساد قرار داد که قرآن و حدیث به آن آگاهی 
می‌دهند؛ تنها به صورت قتل و غارتگری و با چنان خونریزی‌ای انجام 
نمی‌گیرد که تمام عمران و آبادی انسان را تباه می‌کند؛ و بر باد دهد. بلکه 
حاصل آن؛ باز این خواهد شد که بعضی از اقوام همان یأجوج و مأجوج 
ففساله بل بی ی آ دنهدن فده باشتد. بو شک آنها برای: سمالک 
اسلامی فساد و فتنه عظیمی ثابت شده‌اند. اما هنوز اقوام وحشی تنها که 
بدون قتل و خونریزی چیز دیگری نمی‌دانند؛ طبق تقدیر بدین سو 
نیامده‌اند» و عَدَهُ زیادی از آنها چنان هستند که خروج آنها کاملاً نزدیک به 
قیامت می‌باشد. استدلال دوم از حدیث مسند احمد و ترمذی است؛ که در 
از است؛ یأجوج و مأجوج زوزانه آن دیوار رامی‌کنند. ولی اولا این 
حدیث را ابن کثیر معلول دانسته است. ثانیا ی ۵ هم ری ده 
است که روزی که یجوج و مجوج به برکت گفتن «انشاء اللّه» از آن 
می‌گذرند آن متصل به قیامت می‌باشد. و در این حدیث دلیلی مبنی بر این 
هم وجود ندارد که همه یا جوج و مأجوج پشت دیوار مسدود می‌مانند. اگر 
بعضی جماعتهای از آنها از راه دور و درازی بدین طرف بیایند چنان‌که 
امروز به وسیله‌ی کشتی‌های نیرومند» چنین امری دور از ذهن نیست. و 
بعضی از مورّخین نوشته‌اند که به یأجوج و مأجوج راه طولانی سفر دریا 
رسیده. تا به این طرف بیایند. پس از این حدیث آن هم منتفی نمی‌شود. 

خلاصه این که در قرآن و سنّت هیچگونه دلیل صریح و قطعی‌ای وجود 
ندارد که از آن ثابت گردد که سد ذوالقرنین تا قیامت باقی می‌ماند» یا قبل از 
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قیامت حملهای ادنی و ابتدایی آنها نمی توانند علیه مردمان این طرف باشد؛ 
البّه زمان آن حمله بی‌نهایت خطرناک و تباه کن؛ که که تمام عمران و آپادی 
انسان را بر باد دهد» کاملة متصل به قیامت م می‌باشد» که ذکر آن بارها آمده 
است. حاصل آن این که با توجه به نصوص قرآن و سنّت نه می‌توان به طور 
قطعی چنین گفت که سا یأجوج و مأجوج شکسته و راه باز شده است؛ و نه 
وی و و 
است هر دو صورت محتمل هستند. و اللّه سبحانه و تعالی اعلم بحقيقة بحقيقة 
الحال. 


و ترکنا بَعضهم یمد زٍ یوج ف بَفض و نفخ فق الصَور فجععنا 


ومسی‌گذا ریسم خلقرا آن‌روزکسه دریک‌دیگر بیامیژند. ومی‌دمیم‌درصور. تاره رش ]رن 


َعّا ۷ و عرضنا جهم یوم للکافرین ع«ضا ۰٩‏ آلذین 


هه سارت قاس دشیم هرا رای رح یات ناس 


کانث آغینیم فی غطاء م عَنْ ذکری و کانوا لایَسْتَطیعُون م۱ ۰ 


به سا بات و واقع شده نود از تام وش تاش بشنوند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و ما آن روز (یعنی وقتی که یوم موعود انهدام آن دیوار فرا رسد و 
خروج یأجوج و مأجوج متحمَقّ گردد پس ما در آن روز) حالت آنها را 
چنان می‌کنیم که با یکدیگر بیامیزند (زیرا اینها پسیار هستند و در یک زمان 
بیرون میآیند و همه در فکر یکدیگراند) و (اين در زندگی قیامت حاصل 
می‌شود. باز پس از چندی انتظام قیامت آغاز می گر داد و بار نخست در 
صور دمیده می‌شود که از آن تمام عالم فنا می‌گردد؛ باز) صور (دوباره) 
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دمیده می شود که (همه سبب آن زنده می‌شوند) باز ما همه را یکی یکی (در 
که (در دنیا) بر چشمهایشان از یاد ما (یعنی از دیدن دین حق) پرده واقع 
شده بود و (همانگونه که ایشان حق را نمی‌دیدند همچنین) نمی توانستند 
(آن را) بشنوند» (یعنی وسایل درک حق و همه راههای شنیدن و دیدن را 


معارف و مسایل 

«بعضهم یومتذ یموج فی بعض» در ظاهر ضمیر «بعضهم)» به یأجوج و ماجوج 
برمی‌گردد و آنچه در مورد حالت آنها بیان شده است که در یکدیگر 
می آمیزند» در ظاهر این زمانی می‌شود که راه آنها باز می‌گردد؛ و آنها از 
ارتفاعات کوهها بر روی زمین با شتاب سرازیر می‌شوند. در اینجا مفرین 
احتمالات دیگری را هم آورده‌اند. 

«و جمعنهم» مرجع این ضمیر عموم مخلوقات از جن و انس می‌باشند؛ مراد 
این که در میدان محشر تمام مخلوقات مکلف جن و انس جمع می‌گردند. 


۳۷ 
1 


ب 


سب ادن کفرو با بدا عبادی من دونی أَولیاء انا 
ان تام بدا رات مس نکر که قوازآسی‌دهند بان تحت از هی رهام .ما 


اغتَدنا جهْم للکافرین ژلاً ۰9 ۰ فُل هل نکم بالاخترین 


مهیا کر ده‌ایم جبهنم رام‌همانی‌برای‌کفار. تویگو آیانشان دهیم شما را کسانی‌که به زان رفته 


اغالا (۱۰۲ این ضَل سیم ق اْیوة الدیا و هم تبون 


کردارشان ۱ زک کوش قنااه و زندگی دنیاء و آنان می‌پندارند که 


تت نصت (۴۶۶) 2 


انم حون نیا ۱۰9 اوْلکَ ین کت بایات ریم و لقائه 


که انجام می‌دهند کار خوب. اه کب تن آیات رب خود و ملاقات او 7 


تحت آغامم فلا تم عم یرم القیعة وزا ۰۵ ذیک رام 


پس نت شد کردارشان. پس قایم ك وتا در قیامت تسرازو. نگ جزایشان 


هم با کقروا نذا ایای و رش هروا ۰۸ ان الذین 
دوزخ‌است. بسه‌اینکه منکرشدند. وگرفتند آیات‌مرا فسات آیهس به‌باد تمسخر. رانک 
/ ۳ 1 ۱ امس و و 1 ۵ 7 2 

منوا و عَملوا الطاحاتِ کانث هم جنات الفردزس نژلاً 4۱۰9 


ای‌مان آوردنسد و کار نیک انجام دادند. هست برایشان باغهای سایهٌ سرد مسهمانی. 


خالدین یا لا یعونَ نبا حلاً ۱۰۸» 


۱ زآنجاانتقالرا. 


خلاصه‌ی تفسبر 

آیا باز هم کفار در این فکر هستند که مرا گذاشته» پندگانم را (کسانی که 
مملوک و محکوم من هستند) چه اختیاراً و چه اضطراراً کارساز (معبود و 
چاجت روی) قرار دهند. (که این موضوع کفر و شرک واضحی است) ما 
جهت پذیرایی کنان دوزخ را آماده کرده ایم (و این را به شکل تحقیر و 
تهکم پذیرایی نامید) و اگر (آنها بر این اعمال خود ببالند که آنها را نیکی و 
حسنه تصور کنند» و بدین سبب آنها خود را ناجی و از عذاب محفوظ 
پندارند) شما (به آنان) بگویید که آیا ما به شما نشان دهیم کسانی را که از 
حیث عمل کاملاً در خسارت قرار گرفته‌اند» ایشان کسانی هستند که کردار 
و محنت دنیوی شان ( که به صورت اعمال حسنه بود) همه از بین رفته شده» 
و آنها (بخاطر جهالت) در این فکر (و خیال) هستند که کارهای خوب 
انجام دهند. (سپس مصداق آنها را به چنین عنوان نشان می‌دهد که علّت 


ام ۴۶۷ وت 


ضایع شدن زحمت‌شان هم معلوم گرد و باز هم تصریح حبط اعمال را به 
صورت تفریح بیان می‌کنند؛ یعنی) ایشان کسانی هستند که آیات پروردگار 
قایل نمی‌شویم (بلکه) سزای آنها همان خواهد بود (که ذکرش در بالا 
گذشت) یعنی دوزخ زیرا آنها کفر کرده بودند. و (یکی از شاخه‌های کفر 
این بود که) آیات من و پیامبرانم را به مسخره گرفته بودند (در آینده در 
مقابل آنها حال اهل ایمان را بیان می‌نماید. که) بدون شک کسانی که ایمان 
آورده‌اند. و کارهای نیک انجام داده‌اند برای پذیرایی آنها باغهای فردوس 
(یعنی بهشت) خواهد بود که در آنها برای هميشه باقی می‌مانند (نه کسی 
آنها را بیرون می‌راند) و نه از آنجا تقاضای انتقال می‌کنند. 


اد فته متنا فل 

«افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء» در تفسیر بحر محیط 
آمده است که در اینجا دو عبارت حذف شده یعنی «فیجد هم نفعا و ینتفعون 
بذلک الا تخاذ» با این مطلب که آ یا این‌کقار که به جای من بندگان مرا معبود و 
کارساز خود قرار داده‌اند» می‌پندارند که معبود و کارساز قرار دادن آنها 
نفعی به ایشان می‌رساند» و آنها می‌توانند از آن استفاده کنند» و این استفهام 
انکاری است. و حاصلش این است که چنین تصوّری اشتباه و جهالت است. 

مراد از عبادی در اینجا فرشته و انبیایی هستند که مردم در دنیا آنها را 
پرستش می‌کردند و آنها را شریک خدا قرار می‌دادند. مانند حضرت عزیر 
و عزیر لقْلّ را یهود و عیسی 3 وی و 
مراد از «الذین کفرو» در این آیه این سه گروه از کفاراند؛ و بعضی از مفسزین 


تلو (۳۶۸ الا 


که دراینجا از «عبادی» شیاطین را مراد گر فته‌اند» پس مراد از «الذین کفرو» به 
نزد آنها کناری:هسبندد که شیاطین را می‌پرستنده و بسعضبی در ابیتتا لفرظ 
عبادی را به معنای ملخوق و مملوک گرفته و عام قرار داده است. که هم 
معبودان باطل بت آتش و ستارگان را در برمی‌گیرد؛ و در خلاصه تفسیر از 
لفظ مخلوق و مملوک اشاره به این مطلب شد. در بحر محیط و غیره تفسیر 
اوّل ترجیح داده شده است. والّه اعلم. 

«اولیاء» جمع ولی است این لفظ در لغت عربی به چند معنی استعمال 
شده و مراد از آن در اینجا کارساز و حاجت رواست. که صفت ویزه‌ی 
معبود بر حق است. و هدف از آن در اینجا معبود قرار دادن است. 

«۷۷ خسرین اعمالا» در اینجا دو ی ماقبل به اعتبار مفهوم عام خویش؛ 
شامل هر آن فرد و گروهی هستند که اعمال را نیک پنداشته در آن جد و 
جهد و زحمت می‌کشند اما نزد خدا زحمتشان بر باد و عملشان ضایع 
است قرطبی فرموده است که این صورت از دو چیز پدید می‌آید. یکی 
فساد عقیده. دوم ریاکاری» یعنی کسی که عقیده و ایمان درستی نداشته 
آخرت بی‌فایده و ضایع هستند. 

همچنین کسی که اعمال او برای خشنود کردن مردم به ریا کاری باشد. او 
مصداق آن را خوارج و بعضی فرق گمراه اسلامی دیگر را مصداق آن قرار 
داده‌اند امّا آیه ماقبل معین کرده که مراد از کقار در اینجا کسانی هستند که 
منکر آبات خداوندی و قیامت و آخرت باشند؛ «اولثک الذین کفروا بایات 
زر پم و لقائه» با توجه به این مطلب. قرطبی ابوحیان مظهری و غیره این را 
ترجیح داده‌اند که مراد اصلی از کقار در اینجا کسانی هستند که منکر خدا؛ 


اس (۳۶۰) نج 


نمی‌باشند که اعمالشان را این عقاید فاسد بر باد داده‌انده و زحمتشان پر باد 
رفته است؛ از بعضی صحابه مانند حضرت علی و حضرت سعد که چنین 
اقوال منقول است. مطلب آن هم همین است 1. 

«فلا نقیم لهم یوم القيامة وزنا» یعنی اعمالشان که در ظاهر بزرگ دیده 
می‌شوند. امّا در ترازوی حساب آنها هیچ وزنی نخواهند داشت؛ زیرا این 
اعمال بخاطر کفر و شرک بیکار و توخالی می‌شوند. 

در صحیح بخاری و مسلم از حضرت ابوهریره مروی است که 
رسول خد ای فرموده است که روز قیامت یک مرد قد بلند و فربه می ید که 
به نزد خدا به اندازهٌ پر مگسی وزن ندارد» سپس فرمود: اگر مصداق آن را 
می‌خواهید اين آیه را بخوانید: «فلا نقیم طم یوم القيامة وزنا». 

حضرت ابو سعید خدری فرموده است که (در روز قیامت) چنان اعمالی 
آورده می‌شود که از نظر سنگینی و حجم برابر با کوههای تهامه می‌باشنده 
ما در میزان عدل هیچ وزنی ندارند ". 


«جنت الفردوس» فردوس به معنای باغ سرسبز است. در این باره اختلاف 
است که آیا این لفظ عربی است يا عجمی و باز کسانی که آذ را عجمی 
گفته‌اند پا هم اختلاف دارند که آیا فارسی است یا رومی یا سریانی. 

در حدیث صحیح بخاری و مسلم امده است که رسول الله ی فرموده 
است هرگاه شما از خدا بخواهید پس جئّت الفردوس را بخواهید. زیرا آن 
افضل و اعلی‌ترین درجه در جنت می‌باشد؛ و بالای آن عرش الرحمن قرار 
دارد و از آنجا همه نهرهای جنّت سراژیر هستند . 

«لا پبغون عنها حولا» هدف نشان دادن ان است که این مقام جنّت. برای آنها 
نعمت لازوال و دایمی است. زیرا حق تعالی این حکم را اجرا فرموده است 


ات ۴۷۰ 98 


که هر کس که وارد جنّت شد او از آنجا هیچ‌گاه بیرون رانده نمی‌شود امّا در 
اینجا این خطر می تواند به دل خطور کند. که عادت فطری انسان این است 
که از سکونت در یک جا خسته می‌شود و بیرون رفتن از آنجا به مناطق دیگر 
خواهش او می‌باشد. و اگر بیرون از جنّت اجازه رفتن به جای دیگر نباشد 
این زندان به شمار می‌رود؛ پاسخ آن در این آیه داده شده است که مقایسه 
نمودن جنّت با مقامات دیگر نادانی است هر کس که وارد جنت شود پس 
هر چه در دنیا دیده و به آنها برخورد کرده است. همه در مقابل نعمتهای 
الهی لغو معلوم می‌شود و از اینجا خیال بیرون رفتن در دل او خطور 


او ۵ م 1 7 9" 2 2 7 > صي ام ۳ ش 
فل لو کان البخر مداداً الکلات ز آتفد الْبْخر قَبْل 
بگوتو اگرباشد دریا سیاهی‌که بنویسی سخنان رب‌مرا: هر آینه تمام می‌شود دریا, پیش 

مه من اه را ام و ۱۵ ۰ م م2 ی 
ان تنفد کللات ری و لوْجثنا مثله مددا ۱۰۹۴ قل افاانابشر 
ازایس که تمام بشوندسخنان رب. اگسرچه بیاوریم‌مثل‌آن مدد. بگوتو من‌هم‌یک‌انسان‌هستم 


هس و میم 9 سس ارو ه ۳ هم ج. ض ۳ 
مثلکه یس وتی لل اقآ کم ال واحسد شَن کان 


به مثل شماء دستور می‌رسد به من که معبود شما معبودی یگانه است» پس هر کس که 


جوا لقاء ره قلفقل عتقلا انا سا یشک بعبادة 


رن ملاقات پسروردگار باشد باید بکند کساری نیک. سر نکتند با بسندگی 


رنه احدا ۱۱۰8 
پر وردگارخویش احدی‌را. 


لا ۴۷۱۳ سوره کییف 


کلمات و عباراتی که بر اوصاف و کمالات خداوند متعال دلالت دارند و 
کسی بخواهد به وسیله آنها اوصاف و کمالات را بیان کند آب) دریا (به 
جای) جوهر (مرکز) باشد (و به وسیله آن به نوشتن اقدام شود) پس جلو تر 
از خاتمه یافتن سخنان پروردگارم؛ دریا خاتمه می‌یابد (و همه گفته‌ها را 
دربر نمی‌گیرد) اگرچه مانند آن دریا؛ دریای دیگری برای کمک (رساندن 
آن) بياوریم (باز هم آن سخنان بایان نمی پد برند؛ و دریا دیکر بختاتمه 
می‌یابد» معلوم شد که کلمات خداوند متعال غیرمتناهی هستند و هیچ 
چیزی از آنها که کقار شریک خدا قرار داده‌اند چنین نیست. لذا الوهیّت و 
ربوبیّت (خدا و پروردگار بودن) مختص ذات اوست لذا (شما به ایشان 
چنین هم) بگویید که من همانند همه شما انسانی هستم (نه مدّعی خدایی 
هستم و نه مذعی فرشته اما از طرف) خدا به من وحی می‌رسد (و) معبود بر 
حق شما معبودی یگانه است؛ پس هر کسی که آرزوی ملاقات 
پروردگارش را دارد (و می‌خواهد محبوب او باشد) پس (رسالت مرا 
پذیرفته طبق شریعت من) اعمال نیک انجام دهد. و در عبادت پروردگار 
خویش کسی را شریک قرار ندهد. 
معارف و مسایل 

از شأن نزول آخرین آیه سورهٌ کهف «و لا پشرک بعبادة ربه احدآ» که در 
روایات حدیث مذکور است معلوم می‌شود که مراد از شرک در آن شرک 
خفی یعنی ریا است. ۱ 
امام حاکم در مستدرک از حضرت عبداللّهبن عبّاس این روایت را نقل کرده 
و آن را صحیح علی شرط الشیخین دانسته است و آذ روایت از این قرار 
است که یکی از مسلمانان در راه خدا جهاد می‌کرد؛ و در ضمن خواهش 
داشت که در میان مردم شجاعت و عمل جهادگری او شناخته شود در این 
باره این آیه نازل گردید» ( که از آن معلوم شد که از چنین نیت در جهاد ثواب 


معارف ترا ۲/۷ 02 


جهاد. از بین می‌رود). 

و ابن ابی حاتم و ابن ابی الدنیا در کتاب «الاخلاص» از طاوس نقل کرده 
است که یکی از اصحاب با رسول خد ای ذ کر نمود که من‌گاهی برای کاری 
خیر یا عبادتی بلند می‌شوم و هدف من از آن رضای خداست امّا در ضمن 
در دل چنین می خواهم که مردم این عمل مرا ببینند. آن جناب ق با شنیدن 
آن سکوت نمود تا این که اين یه مذکوره نازل شد. 

و ابو نعیم در تاریخ ابن‌عساکر به روایت ابن‌عبّاس آورده است که یکی از 
اصحاب به نام جندب بنی زهیر وقتی نماز می‌خواهنده با صدقه می‌داد؛ 
سپس می‌دید که آیا مردم بر این اعمال از او تعریف و تمجید می‌کنند» پس 
از آن خوشحال می‌شد. بر این‌عمل خود اضافه می‌کرد. این ا یه بر این واقعه 
نازل گر دید. 

خلاصه همه این روایات این است که شرکی که در اين آیه ممنوع قرار 
داده شده است. مراد از آن شرک خفی ریا کاری است. و این که عمل اگرچه 
برای خدا باشد. ولی وقتی که در هدف او مسائل نفسانی شهرت و وجاهت 
هم شامل باشد. این هم نوعی شرک خفی است که عمل انسان را ضایع 
می‌کند» يا حداقل ضرر می‌رساند. اما از بعضی احادیث صحیح دیگر در 
ظاهر خلاف این معلوم می‌شود مثلاً ترمذی از حضرت ابوهریره تِ 
روایت کرده است که او به خدمت رسول خداییه عرض کرد که بسا اوفات 
من در خانه خویش بر مصلی خود (به نماز مشغول) می‌باشم. ناگهان اگر 
کسی بیاید و مرا ببیند» من خوشحال می‌شوم که او مرا در این حالت دید 
(آیا این‌هم ریا محسوب می‌شود رسول خدایقة فرمود؛ ابوهریره الله بر تو 
رحم کند. تو در این حال به هر دو اجر نایل می‌شوی؛ یکی اجر عمل خفیه 
که از جلو آن را انجام می‌دادی دوم اجر عمل علانیه که پس از آمدن آن 
شخص شد. (اين ریا نیست) و در صحیح مسلم از حضرت ابودر غفاری 


تا 4۳۷ ِِِ 


مروی است که از رسول خد امد دریافت گردید که شما چه می‌فرمایید. در 
حق کسی که عمل نیک انجام دهد. سپس از مردم بشنود که که بر این عمل 
او را تعریف و تمجید کنند. آن‌حضرت یه فرمود: «تلک عاجل بشری 
المومن» یعنی این بشارت نقدی مومن است. ( که عمل او در نرد خدا قبول 
شده و به زبان بندگان خود او را تعریف کرده است). 

در تفسیر مظهری درباره تطبیق اختلاف ظاهری این دو روایت آمده 
است» که روایات ماقبل که ایه دربارهٌ انها نازل شد. در صورتی است که 
اسان هرمن رضا جورت ال از هار وی طالبت, دا یی و 
شهرت و وجاهت باشد. تا حدی که بر ستودن مردم عمل خود را اضافه 
اویش یاف ی ی ات 

و روایات بعدی ترمذی و مسلم در صورتی هستند. که او عمل خود را 
فقط برای خدا انجام دهد و به شهرت آن در میان مردم و مدح و ثنا اصلا 
بوسته کت باژحدارکد مغضال به سل و کزم شوش آن راشهوز کنده وااز 
زبان مردم تعریف آن را اجرا فرماید پس این بان یا هیچ گونه ارتباطی 
اوق که ای تایه رتش اعدالی مایت 


نتایج بد ریاکاری و وعید شدید بر آن در حدیت 
حضرت محمود بن لبید می‌گوید که رسول اللّه ی فرمود: آنچه من 
نسبت به شما از آن بیشتر از همه چیز؛ احساس خطر می‌کنم» شرک اصغر 
و وی 
بیهقی در شعب الایمان در ضمن نقل این حدیث اضافه بر آن نقل فرموده 
است که در روز قیامت وقتی که خداوند متعال به بندگانش جزای اعمالشان 


۱- رواه احمد سنده. 


معارف القرآن (۳۷/۴ لا 


را عطا می‌نماید. به ریا کاران می‌فرماید: شما برای گرفتن پاداش اعمال 
خویش» پیش کسانی بروید که شما برای خاطر آنهاء اين اعمال را انجام 
داده بودید باز ببینید که آیا در نزد آنها پاداش اعمال شما وجود دارد یا 
خیر؟ 

و از حضرت ابوهریره روایت شده که رسول اللّه بل فرموده است که حق 
تعالی فرمود: من از شریک شدن با شرکا غنی تر و بالاتر هستم» هر کسی که 
عمل نیکی انجام دهد سپس کسی را با من در آن شریک قرار دهد من همه 
آن عمل را برای شریک وا گذار می‌کنم و در روایت دیگر آمده است که من 
از آن عمل بیزارم؛ و آن را به کسی مختص می‌کنم که او را با من شریک کرده 
1 

و از حضرت عبداللّه بن عمر روایت شده که او از آن حضرت ی شنیده 
است که فرمود: هر کس که اعمال نیک خود را برای شهرت پیدا کردن در 
میان مردم انجام می‌دهد پس خداوند متعال با او چنان معامله‌ای را انجام 
می‌دهد که او در میان مردم حقیر و ذلیل گردد ؟. 

در تفسیر قرطبی آمده است که از حضرت حسن بصری درباره اخلاص 
و ربا سوّال گردید. او فرمود: مقتضای اخلاص این است که مخفی ماندن 
اعمال نیک برای شما پسندیده باشد. و مخفی ماندن اعمال بد محبوب 
نگردد و اگر خداوند متعال اعمال شما را بر مردم ظاهر کنده شما بگویید که 
دارن ان ها تفا ان تا ناغماد کرشتفی در ان ۶ ری 
تارف 

و حکیم ترمذی از صدّیق اکبر روایت کرده است که رسول خد اج باری 
در پیرامون ذکر شرک. فرمود: «هو فیکم اخفی من دبیب النمل» یعنی شرک 
در شما چنان به طریق مخفی پدید می‌آید که رفتار مور بدون صدا؛ و 


۱- رواه سلم. ۲ رواه احمد و اللبهقی فی شعب الایمان از تفسیر مظهری. 


1 (۴۷۵) و ی 


فرمود: من به شما کاری نشان می‌دهم که هرگاه شما آن را انجام دهید از 
شرک اکبر و شرک اصغر (ریا) محفوظ خواهید ماند. هر روز سه بار چنین 
دعا کنید: «اللهم انی اعوذبک ان اشرک یک و انا اعلم و استغفرک لما لا 


اعلم». 


برخی از فضایل و خواص سوره کهف 

حضرت اپو الدرداء روایت می‌کند که رسول الله یل فرمود: هر کسی که 
ده آیه از ابتدای سوره کهف را حفظ کند از فتنه دجال مصون می‌ماند !. 

و امام احمد مسلم و نسایی از حضرت ابو الدرداء در این روایت این 
الفاظ را نیز نقل کرده‌اند که: هر کس ده آیه از آخر سوره کهف را حفظ کند از 
فتنه‌ی دجخال محفوظ می‌ماند. ۱ 

و روایت حضرت انس چنین است که رسول الله یل فرموده است: 
شخصی که آیات ابتدایی و انتهایی سوره کهف را بخواند برای او نوری 
خواهد بود. از سر تا قدم. و هر کسی کل این سوره را بخواند برای او نوری 
خواهد شد از زمین تا آسمان ". 

ور تیب ار شعیل شون انفت کار سول ال 3۶ فرمود: کسی که در 
روز جمعه تمام سوره کهف را بخواند برای او نوری خواهد شد تا جمعه 
ی 

و یکی به حضرت عبداللّه بن عبّاس گفت: من دردل اراده دارم که در آخر 
شب بیدار شده نماز بخوانم اما خواب غالب می‌اید. آن جناب فرمود: 
وقتی تو برای خواب به رختخواب رفتی؛ آیات آخر سوره کهف را «قل لو 
کان الهحر مدادا» تا پایان سوره را بخوان در هر وقتی که اراده نمایی خدا تو را 


۱- رواه مسلم و احمد و ابو داود و السایی. ۲- اخرجه این السنی و احمد فی مسنده. 
۳- رواه الحا کم و صححه و البیهقی فی الدعوات از مظهری. 


0 (۴۷۶ الا 


دز آن و فت‌شیدار هي کت از 

و در مسند دارمی است که زین حبیش به حضرت عبده نشان داد که هر 
کسی که این ایات اخر سوره کهف را بخواند و بخوابد هر وقتی که اراده 
تلا شبن را داشته اش پیدا نش گر دنله ی کوید کههتا نبازها ان را 


ابن عربی می‌گوید: شیخ ما طرطوسی فرمود: که اوقات عمر عزیز شما 
در مقابله با هم عصران و اختلاط با دوست و احباب نباید بگذرد ملاحظه 
کنید که خداوند متعال بیان خود را بر این یه خاتمه داد: «فن کان یرجوا لقاء 
ریه فلیعمل عملاً صالاً و لا پشرک بعيادة ربه احدأه یعنی (هر کس که آرزو 
دارد تا با پروردگارش ملاقات کند باید عمل نیک انجام دهد و کسی را در 
عیادت خدا سهیم نگرداند) ". 


الحمد للّه حمد کثیرا طیبا مبارکا فیه. امروز هشتم ذوالقعده سنه ۱۳۹۰ 
روز پنجشنبه هنگام چاشت این تفسیر سوره کهف به پایهُ تکمیل رسید و 
فضل و انعام خداست که دراین وقت بیش از نصف اوّل قرآن تکمیل شد. 

زمانی که هفتاد و ششمین سال را می‌گذراندم و همراه با ضعف طبعی از 
فوق‌العاده است. جای تعجّب نیست که حق تعالی بقیه قرآن را به پایه 
تکمیل برسانند و ما ذلک علی الله بعزیز. 


۱- رواه العلبی. هقرت 


سور ذمر یم 


۳۳0 22 


اسلا 


۵ ترجمٌ این سوره کامل شد و جای شگفتی نیست که خداوند متعال 
بقیه ترجمه آن را نیز به پایهُ تکمیل برساند و ما ذلک علی الله بعزیز. 


دود ای 9 
ره که 


۱ 1۳۷0 3 


سوره مریم 


«سورة مریم مکية و هی نان و تسعون آبا بت کوعات» 
سوره مریم در مکه نازل شد و دارای نود و هشست آیه و شش رکوع است 


یسم الله الرعتمتن الرهیسم 


سروعبه‌نام خدا که‌بی حدمهر بان وبی نها یت رحیم است 


کهیعص ٩۸‏ ذکُر رت ریک عبده زکریا ( اد نادی رَبُه 
این است ذکر رحمت پرودرگار تو بر بنده‌اش زکریا. وقتی نداکرد او پسرودرگار خودرا به 

نداء خُ(قال رَبّ [ی و هن الْعَظْم می و اشْتعل اراس شَیبا ر 

صدای پنمانی .گفت پروردگارا پیر شدند استخوان من و شعله زد فروغ پسیری بر سرم؛ و 

را ور انس 7 ۵ بر هم 

اکن پدعانک رب شتيّا 49 و ان خفت الوا من رای و 

بسه درخضواست تو ای رب نماندم محروم. و من می‌ترسم از خویشاوندان بعد از خود و 


هصمسرم عقیم‌است ی ۱ اما ۱ ند ۳ 


ال 6۷۹ سور دمر یم 


تفه رن هت نا زکریا نا تجفر رک بغلام اه 
و بگردان او راء ای رب مرد پسندیده. ای کون متا هنوده می‌ذهیم حه راب یسزی کبه اشنمتن 
ژ و وی 6و ری ۳ تا 9 7 ۵ قر 
جخیی ۸ جعل له من قبل سیّا 4۷ قال رب ای یکون لی غلام 
یحبی‌است. نیافر یدیم پیش‌ازاوکسی‌را به‌این‌نام. گفت ای‌رب ازک‌جاپسری‌برایم تواند بود. 
٩ 41‏ ۳۳ ره هر ۵ و "9 ۳ ۳1 ۳ ۹ مر ام 

وکانت امراق عاقرا رَقَدبِلعت من‌الکبر عتیّا (4۸قال کذلک قال ریک 
وهس‌مسرمعسقیم است من‌هم آزپسیری‌فر توت‌شده‌ام. گفت‌همچنین‌خواهدپر وردگار تو فرمود 

۳ # من قه ما وه و و مه ,2 1۳2۹ 
آن بسر مسن است. و تو را ۳9 و نبودی چیزی. گفت ای رب مقرر کن 

ِ‌ 


1 یه فال ایک ألاٌ نحل ااشاس تلاث یال سَویّا (4۱ 


9 نشانه‌ای. گفت نشانی تو این‌که سخن نکویی تو بامردم تا یا مه رال 


اک ۱ ۳0۱ 
2 ره ام ام موم مر اوه مس زر را 2 
عَشّا 4۱۱ یا مجخیی خذ الکتاب بقوَة و اتیناه احکم صبیّا 4۱۷و 
ار ای یسحیی بردار کتاب را به قوت پیغامبری دادیم به او سقام نبوت در کودکی. و 
4 م سم 9 1 ام 
خناا من دنا و که و کان تا 5۷15 وا بوالدیه یه و ۸ ین 
شوق دادیم از طرف خود و پاکیزگی و بود پرهیزگار. و نیکو کار به مادر و پدر خود. و نبود 
لصا ۶ مر هو ص ۲ ی 2 بو .۰ وق م و بل ام مس وم 
جیَارّا عصیّا 4۱0و سلام علیّه یوم ولد و یوم مهوت و یوم 
بالادست. خود سر. و سلام‌است بر او روزی‌که متولد نشسده و روزی‌که می‌میرد. و روزی‌که 
ی م و مر 
یبْعت حیا (۱۵ 


مبعوتث می‌گردد زنده. 


0 4۴۸۰ 2 
خلاصه‌ی تفسیر 


ی ی انم وی اش دنت یه سین او 
می‌آید) تذکره‌ای است که مهربانی کرده پروردگار تو بر بنده (مقبول) خود 
(حضرت) زکریا (ع) وقتی که او پروردگارش را به طور پوشیده ندا کرد 
(که در آن چنین) عرض کرد که پروردگارا استخوانهايم (به علّت پیری) 
ضعیف شده. و در سر (من) سفیدی مویها انتشار یافته (یعنی سرم سفید 
شده‌اند» و تقاضای این حال این است که من در این حال به اولاد تقاضا نکنم 
امّا چون قدرت و رحمت تو خیلی کامل است) و (من هميشه به ظهور این 
قدرت و رحمت خوش شده‌ام چنان‌که بیش از این گاهی) به در خواستن 
(چیزی) از تو پروردگارا محروم نمانده‌ام (لذا مطالبه بعید ترین مقصودی 
تاه اي دقع این خر روآ ان هه که متس از 
۱ (مردن) خود از (طرف) خویشاوندانم می‌ترسم ( که طبق پسند من خدمت 
دین و شریعت را به جا نخواهند آورد؛ این امر ترجیح دهنده مطالبه اولاد 
است که دارای اوصاف خاصی باشد که در توقع خدمت دین دخلی داشته 
باشند). 

و (چون با سالخوردگی من) همسر من (هم) نازاست ( که با وجود صحخت 
مراج هرگز دارای اولاد نبوده. لذا اسباب عادی وجود اولاد مفقوداند) پس 
(در این صورت) شما به من به ویژه از طرف خویش (یعنی بدون اسباب 
عادی) چنین وارثی (یعنی پسری) بده که او (در علوم خاضه من) وارث من 
قرار گیرد و (در علوم متوارثه) وارث خاندان (جدم) یعقوب (ءیْ1) قرار 
گیرد (یعنی او صاحب علوم سابقه و لاحقه شود) و (به وجه با عمل شدن) 
و( رک خری زک وا رس الم اند 
عامل هم حق تعالی توسط ملائکه فرمود که) ما تو را به پسری مژده 


لا ۳۸۱۴۳ سور مر یم 


می‌دهیم به نام بحیی که پیش از او (در اوصاف خاصه) کسی را با او همم 
وصف نکرده‌ايم (یعنی آن علم و عمل که تو به آن دعا می‌کنی آنها را حتما 
ره ۳ ۰ 
می‌کنیم مثلاً درجه بخصوص رفت قلب و غیره از خشیت الهی چون در این 
بشارت کیفیت بخصوص. در حصول ولید بیان نگردید. لذا برای استغفار 
آن) زکر با (ّْ) عرض کرد که پروردگارا به من چگونه فرزندی می‌دهی 
حال آن که همسرم نازاست و (از این طرف) من به حذٌ نهایی پیری رسیده‌ام 
(پس معلوم نیست که آیا ما جوان می‌شویم یا من به ازدواج مجذد اقدام 
می‌کنم یا به حالت فعلی به ما اولاد میشر می‌گردد) فرمود که حالت (فعلی) 
همچنان برقرار می‌ماند (و باز هم اولاد می‌شود؛ ای زکریا) گفته پروردگار 
توست که این (امر) بر من آسان است و (اين چه چیزی است. از این کارهای 
بزرگتری را کرده‌ام» مثلاً) من شما را آفریده‌ام در حالی که (قبل از آفرینش) 
شما چیزی نبودید (همچنین خود اسباب عادی هم چیزی نبودند وقتی که 
به وجود آوردن معدوم آسان است» پس پدید آوردن یک موجود از 
موجودی دیگر چگونه مشکل می‌باشد؛ همه این فرمان برای تقویت رجاء 
بوده نه برای دفع شبهه؛ زیرا که زکریا 3 شبهه‌ای نداشت وقتی) زکریا 
( مب کاملاً امیدوار گردید) عرض کرد پروردگارا (بر وعده اطمینان حاصل 
شد الان نسبت به قرب وقوع این وعده یعنی حمل) برای من علامتی مفرّر 
بفرما (تا که بیشتر شکر کنم و خود وقوع از محسوسات ظاهر است). 
فرمود که (آ۵) علامت شما این است که شما (تا) سه شب (و سه روز) با 
مردم نمیتوانی گفتگو بکنی در حالی که صحیح و سالم باشی (هیچ مرض و 
غیره نمی‌باشد و بدین سبب به ذکر له قدرت بر تلم می‌ماند چنانکه 
همسر زکریا لا حامله شدء و طبق اخبار الهی زبان زکریا 3 بسته شد) 
پس از داخل حجره بر قوم خود بیرون آمد و به آنها به اشاره گفت؛ (زیرا 


رق 3 (۳۸۳ 8 


نمی توانست به زبان بگوید) که شما مردم صبح و عصر خدا را تسبیح گویید 
(اين تسبیح و امر با تسبیح یا حسب معمول بود که هميشه به زبان می‌گفت 
امروز به اشاره گفت و در سپاس‌گزاری به این نعمت جدید خودش هم به 
کرت تسبیح گفت و به دیگران هم بدین صورت دستور داد الغرض. 
بو هک نیاق تلا هی شور شتا وه او مارا وتا کی ام 
بحیی کتاب را (یعنی تورات را که در آن وقت کتاب شریعت بود) با قدرت 
(یعنی با کوشش ویژه بر آن عمل کن) و ما به او در کودکی فهم (در دین) و 
خاض از طرف خود (صفت) رقت قلب و پاکیزگی (اخلاق) عطا فرموده 
بودیم (از لفظ حکم به علم و از چنان زکات به اخلاق اشاره شده است) و 
(در آینده به طرف اعمال ظاهر اشاره فرمود که) او پرهیزگاری بزرگ و 
تلمت کر ار فراع لت ود ند رون آبه اشاوم تع ی الن هو صتری 
العباد هر دو تا شده است) و او (با خلق) سرکش (و از حکم خدا) نافرمان 
"نبود و (به دربار خدا چنان وجیه و مکرّم بود که در حق آو از جانب خدا 
دستور رسید که) به او (از طرف خدا) سلام برسد روزی که متولد شده و 
روزی که فوت می‌کند و روزی که (در قیامت) زنده شده مبعوث می‌گردد. 


معارف و مسایل 
پس از سوره کهف شاید به این مناسبت سور مریم گذاشته شد که 
همانگونه که سوره کهف مشتمل بر بسیاری وقایع شگفت‌انگیز بود 
همچنین سور؛ُ مریم هم مشتمل بر چنین واقعه‌های غریب هست . 
مت از تخرواف تمه و متشابهات است. که معانی آنها را فقط خدا 
می‌داند» زا ساست تیشت کهبید کان در تشن آنها فتران. کبیر تلنه زا از 
«خفیا» از این معلوم شد که آهسته و خفیه دعا کردن افضل است؛ و از 


8 (۴۸۳) تن 


حضرت سعد بن ابی وقاص مروی است که رسول خد اه فرمود: «آن خیر 
الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکنی» یعنی: بهترین ذکر خفی (آهسته) و 
بهترین رزق آن است که کافی باشد. (از ضرورت نه پیش باشد نه کم) ۱. 
«انی وهن االعظم منی و اشتعل الرأس شیبا» ضعف استخواآنها و کر کر زا 
آنها ستون بدن هستند» هرگاه استخوان ضعیف بگردد همه بدن ضعیف 
می‌باشد. معنی لفظی اشتعال شعله‌ور شدن است. در اینجا سفیدی موها را 


س 


به روشنی آتش» تشبیه داد. مراد از آن فراگیری آن در تمام سر است. 


در دعا اظهار نیازمندی خویش مستحب است 

در اینجا قبل از دعا؛ حضرت زکریا لد ضعف و ناتوانی خود را دکر 
کرد. یکی از علل آن همان بود که در خلاصه تفسیر به آن اشاره رفت که 
مقتضای این احوال این بود که به فرزند تقاضا نکنم وجه دیگری امام 
قرطبی در تفسیر خود بیان فرموده که هنگام دعا خواستن ذکر ضعف و 
ناتوانی و نیازمندی خویش برای پذیرش» اقرب است. بنابراین علما 
فرموده‌اند که انسان باید قبل از دعا کردن نعمتهای خداوندی و حاجات 
خود را ذکر نماید. 

«موالی» جمع مولی است در محاوره عربی این لفظ برای چندین معنی به 
کار می‌رود از آن جمله یکی عموزاده است و به معنی عصبه هم می ید که 
مراد از ان در اینجا همین معنی است. 


در مال انبیا 22 ورافت جاری نمی‌گردد 
«یرئنی و برث من ال یعقوب» به اتفاق جمهور علما مراد از ورائت در اینجا؛ 
ورائت مالی نیست؛ زیرا اولا در نزد حضرت زکریا؛ وجود ثروت ثابت 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن (4۴۲۸۳۴ لیا 


نیست؛ که در فکر آن باشدء که چه کسی وارث او بشود و از شأن یک پیامبر 
چنین تصوّر هم بعید است ست؛ علاوه از این در حدیث صحیح که تمام صحابه 
بر آناتفاف بط درا تارت ارت 

«ان العلماء ورثة الانبیاء و ان الانبیا لم یورثوا دینارا و لا درهماً انما وروا 
العلم فمن اخذه اخذه بخط وافر» ". یقیناً علماء وراث انبیا هستند زیرا انبیا 
ط دینار و درهمی به ورائت نگذاشتند بلکه ارثیه‌ی آنها علم می‌باشد و 
کسی که تحصیل علم کرد به ثروت زیادی نایل آمد. 

این حدیث در کتب برادران اهل تشیع مانند کافی " و غیره هم آمده 
است. و در صحیح بخاری از حضرت عايشه صدیقه مروی است که رسول 
الله ب: فرمود: «لا نورث ما ترکنا صدقة» از ما انبیا به کسی میرائی نمی رسد 
و آنجه ما ترکه‌ای بگذاريی همه صدقه می‌باشد. 

و در خود این آیه که بعد از «یرئی» و «یرث من ال یعقوب» آمده دلیلی 
است بر این که این ورائت ورائت مالی نیست؛ زیرا کودکی که برای تولّد او 
دعا شده است؛ وارث مالی قرار گرفتن او پرای آل یعقوب. در حال حاضر 
ممکن نبود. زیرا که وارثان ال یعقوب خویشاوندان نزدیک او هستند که 
همان موالی می‌باشند که در این آیه د کرشان به میان آمده است. و آنان بدون 
شک در قرابت و تحصیل به آل یعقوب از حضرت یحیی لب نزدیکتراند و 
با وجود اقرب وارث شدن ابعد» خلاف اصول ورائت می‌باشد. در روح 
المعانی از کتب شیعه چنین منقول است که: ۱ 

«روی الکلینی فی الکافی عن‌اپی البختری عن‌ابی عبدالله قال ان سلیمان 
و 
شد و محمّد یل وارث سلیمان عسا ی 


۱- رواه احمد و ابو داود و اين ماجه و ترمذی. 
۲ - ملاحظه باد اصول کافی جلد او ص ۲ طبع طهران. 


الا (1۳۸۵ لا 


ندارد رسول اللّه م2 وارث مالی حضرت سلیمان م قرار بگیرد بلکه 
مراد از آن ورائت ثت علم نبوت است. همچنین از وارث حضرت داود شدن 
سلیمان مراد ورائت مالی نیست. 

«لم نجعل له من قبل سمیا» لفظ سمی به معنی همنام هم می آید؛ و به معنی 
و ۱ مق از ار نب دام ات3 

پیش از او کسی به نام یحیی موسوم نشده است؛ یگانگی و امتیاز نام به 
ام اه ۳ 
در این صفت خاض ذکر فرمود و اگر معنی دوم مراد باشد پس مطلب این 
است که بعضی صفات خاض و حالات او به گونه‌ای هستند که در هیچ یکی 
از انبیای گذشته نبوده‌اند. و او در این صفات خاصه بی‌نظیر بوده است. مانند 
حصور بودن او و غیره لذا از این لازم نمی آید که یحیی ی به طور مطلقاً از 
همه انبیاطه گذشته افضل باشد؛ زیرا که افضلیت حضرت خلیل اللّه و 
حضرت کلیم اللّه از او مسلم و معروف است. 

«عتیّاه مشتق از عتو است. که معنی اصلی آن عدم پذیرش تأرات است. 
و در اینجا مراد از ان خشک شدن استخوانهاست. 

«سوّیا» به معنی تندرست است. این لفظ به این خاطر افروده شد. که 
عارض شدن این حالت بر زکریا که نتواند با کسی صحبت بکند؛ به سبب 
مرضی نبود» و از این جهت در ذکر اللّه و عبادت زبان او در هر سه روز کاملة 
باز بود. بلکه این حالت به صورت معجزه و علامتی برای حمل» بر او 
غاراضی کفتا: 

ی ی 
حضرت یحیی - ی به صورت امتیاز عنایت گردیده بود. 


0 (۳۸۶ الط 


لاو نی الکثاب مَويم از اند من آفلها مکانا َزقیّا 4۶ 
و دا وقتی که کناره حرفت از صردمان خود در مکانی در مسرق. 
ادن من دومم حجابا فازسلا الا ژرخنا فعَمل 
پس کرفت از پسیش ایشان 7 را؛ پس مصور شد 
ها بَقَرّا سویّا ان اف اعود امن منک ان نت تمه (۱) 
برای هش اسان ای هت بسن منطو از تواگر هستی ترسنده. 
ی قرک هزم 8 
قاللفا اتا زشولریک لاهب لک غلامّا زکیا ( یات آن یکور ی 
گفت من فرستادة پروردگار توام تابدهم به‌تو پسر پاکیزه‌ای. گفت ازکجا می‌شود برای‌من 
م و لا یسنی بر و اک با ۰ قال گذلک فال ریک 


پسری ِِ نکرده ۳ ۹ یوم ای یک . گفت چنین‌است» فرموده پروردگار تو 


هی ری ار اه ناناشن ور مت 


که آن برمن آسان است. و می‌خواهيم آن‌را ۱ نشانی برای‌مردم وم‌هر بانی از طرف‌خود بکنم. 


و کانْ اما َقَض (۲۱) 


و هست این کار مقرر نسده. 


خلاصه‌ی تفسبر 

و (ای محمّد ت) در این کتاب (یعنی قسمت خاص؛ یعنی سوره‌ی 
قرآن) قضه مریم (تلّل9) را هم ذکر بفرما (که آن با قصّه‌ی مذکور حضرت 
زکر یا ما مناسبت خاصی دارد؛ و آن هنگامی به وقوع پیوسته) که وقتی او 
از خانه‌ی خود به یک طرف (رفته) به چنین مکانی که در جانب مشرق بود 
(به خاطر غسل) رفت. پس در جلو مردم (به) او پرده (به میان) انداخت (تا 
که بتواند پشت آن غسل کند) پس (در این حال) ما فرشتة خود (جبرئیل 


الا ۴۸۷ تن ات تا 


له ) را فرستادیم و او (فرشته) در جلو آمده (در شکل و صورت و دست 
و پا) انسان کاملی ظاهر شد. (چون حضرت مریم او را انسان تصوّر نمود 
ترسیده) گفت که من از تو به خدا پناه می‌برم؛ اگر تو خدا ترسی هستی (پس 
از اینجا برو) فرشته گفت که (من انسانی نیستم که تو از من می‌ترسی: بلکه) 
من قاصد پررودگار تو (فرشته) هستم (و به این خاطر آمده‌ام) تا که به تو یک 
پسر پا کیزه بدهم (یعنی در دهن یا گریبان تو بدمم که در اثر آن تو باردار 
شله یرک مر هشوخ ار رد مکی کف( از روی نان که کر 
برای من پسری پیدا می‌شود. در حالی که (در شرایط عادی با مرد مقاربت 
باشد» که این کلاً مفقود است؛ زیرا که) به من مردی حتی دست نزده است 
(یعنی ازدواج نکرده‌ام) و من بدکاری هم نیستم. فرشته گفت که (بدون از 
این که انسان به تو دست بزند) همین گونه (پسری) خواهد شد (و من از 
طرف خود نمی‌گویم؛ بلکه) پروردگار تو فرموده که این امر (که بدون توسط 
اسباب عادی کودکی خلق کنم) پر من آسان است و (اين هم فرمود که ما 
بدون از توسط اسباب عادی) بدین شکل خاض به این خاطر کودکی پیدا 
می‌کنيم. تا که ما او را برای مردم نشانه‌ای (از قدرت خود) قرار بدهیم و (نیز 
به وسیله‌ی و برای هدایت یافتن مردم) او را باعث رحمت قرار دهیم و این 
(تولد او بدون از پدر) یک امر یقن شده است ( که حتماً انجام خواهد 
گرفت). 
معارف و مسایل 

«انتبذت» از نبذ مشتق است که معنی اصلی آن است. دور انداختن و کنار 
زدن انتباذ به معنی علی حده از اجتماع و دور رفتن است. 

«مکاناً شرقیا» یعنی در داخل خانه به گوشه سوی مشرق رفت. این‌که در آن 
گوشه به چه هدف رفته بود؟ در این سوال چندین احتمال و اقوال هست. 
بعضی گفته‌اند که به خاطر غسل کردن به آن طرف رفته بود؛ بعضی گفته‌اند 


واویت ۳۸۸ لس 


که طبق معمول برای عبادت خدا به گوشه جانب شرق محراب رفته بود. 
قرطبی این احتمال دوم را بهتر داسنته است» از حضرت ابن عبّاس ت 
منقول است که این که نصاری جهت مشرق را قبله خود قرار دادهاند و به آن 
سمت تعظیم قایل شده‌اند علّتش هم همین است. 

«فارسلنا لها روحنا» مراد از روح به نزد علما حضرت جبرئیل 4 است و 
بعضی گفتهاند که خود حضرت عیسی لد مراد است ال تعالی شبیه آن 
بشر که از او متولد می‌گردد. در جلو او قرار داده امّا قول اوّل راجح است که 
از کلمات مابعد تأیید می‌شود. 

«فتمثل لها بشراً سویا» مشاهدهٌ فرشته در صورت هیأت اصلی خودش برای 
اه اه هست ا وتات ]اسان کی اش ول ۸ 
در غار حرا و بعد از آن واقع شد با توجه به این مصلحت جبرئیل امین در 
برابر حضرت مریم به شکل انسانی ظاهر شد. وقتی حضرت مریم انسان را 
به نزدیک خویش دید که در داخل پرده وارد شد. احساس خطر کرد که 
سوء قصدی دارد. لذا فرمود: «انی اعوذ بالرهن منک» (که من‌به خدای 
رحمن از تو پناه می‌برم) در بعضی روایات آمده که جبرئیل از شنیدن این 
کلمه به پاس احترام نام خدا قدری خود را عقب کشید. 

«ان کنت تقیا» این عبارت مانند آن است که کسی از ترس شخص ظالمی 
مجبور شود فریاد بکشد. که اگر تو ایمان داری بر من ظلم نکن ایمان تو 
برای جلوگیری این ظلم. باید کافی باشد. مطلب این که مناسب حال تو این 
که از خدا ترسیده از این سوء قصد کناره بگیری؛ خلاصه این که «آن کنت 
تفیا» شرطی برای استعاذه نیست بلکه شرط موی برای شرغیب است» و 
بعضی از مفشران فرموده‌اند که این کلمه به طور مبالغه آورده شده که اگرچه 
تو متّقی هم باشی باز هم من‌از تو به خدا پناه می‌برم» و اگر خلاف آن باشد که 


لا (1۴۸۵ سور دمر یم 


معامله روشن است ". 

«لاهب لکث» در اینجا اعطای فرزند را جبرئیل به طرف خود منسوب کرد؛ 
ونوا که میا اند تعالی برای این کار اعزام داشته بود که در گریبان او بدمد و 
این دمیدن وسیله‌ی عطای فرزند. قرار گیرد؛ اگرچه این عطا در اصل فعل 
حیل اسنت: 


مه اتب به مکانا قَصیا 9 فاجائها اتضاض ی جذع 


کف یساش رازه مکی ما تاه زر او را درد زایمان به پای یک 


لح فالث یا لیتی مت قبل هدا و کت تفا ما ۱۳۶ 


درخت خرما آورد. گفت توب )اه میمردم پیش از این و می‌بودم کلاً فراموش نسده. 


قنادیها من تختا الا نی قد جَعل ریک تشتک سرا 4۳9 و 


پس ندا کرد اورا از پایین که غمگین مباش. قرار داده پروردگار تو از باه متسه 
پس ورا از بایین ِ بانش. قر پروردکار تو ها ی 9 


ری ایک بجذع ال تناقط علیک رطبا جَییّا ۵ فک و 


بجنبان تنهٌ درخت خرما را به سوی خود. می‌افکند بر تو خرمای تازه رسیده. پس بخور و 


هط ۰ ها طارص رم و 
اثربی و قزی عینا فامّا تین من البّشر ادا فقو نی نذزت 


بنوش و روشن کن چشسم خود ر؛ پس اگر دیدی کسی را از مردم بکو که من نذر کردم 


لخن صوتا قّن اکللیزم ای 9) 


برای خدا روزه. و سخن نگویم امروز با کسی. 


خلاصه‌ی تفسیر 


- مظهری. 


رو 2 (۳۹۰) ۳۳2 


شکم او پسری ماندگار شد. باز (وقتی که حضرت مریم موعد تولّد نوزاد را 
احساس کرد) آن حمل را برداشته (از خانه‌ای خود) به جای دوری (در 
جنگل و کوه) رفت باز (وقتی که درد آغاز شد) به سبب درد زایمان به 
سوی درخت خرمایی آمد (تا که با تکیه ؛ اون لا و دق تسا 
(اکنون حالتش این که نه انیس دارد و نه جلیس؛ از درد بی‌قرار است. و آنچه 
در چنین وقت موجب راخت. و آزامش است موجود نیست و از طرف 
دیگر به علّت.فکر بدنامی تولد بچه پریشان و آشفته شده بود) گفت کاش 
من پیش از این (حالت) میمردم و چنان نیست و نابود می‌شدم؛ که کسی به 
یادم نمی‌افتاده پس (در عین وقت حضرت) جبرئیل (3 رسید و به پاس 
احترام او در جلو او نیامد. بلکه پایین‌تر از او پشت پرده قرار گرفت و) از 
پایین او را صدا کرد (که آن را حضرت مریم شناخت که این صدای همان 
فرشته است که روز اوّل ظاهر شده بود) که تو (از عدم وجود امکانات یا 
خوف بدنامی) غم مخور (زیرا فقدان وسیله چنین برنامه ریزی شده که) 
پروردگارت پایین‌تر از تو نهری آفریده (که با مشاهده و آشامیدن آپ از آن 
فرصت طبعی حاصل گردد؛ و نیز حسب روایت روح او در این زمان به 
تشنگی مبتلا بود و طبق اصول طب استفاده خوردنی‌های گرم قبل از حمل 
یا بعد از آن مسهل ولادت و دافع فضلات و مقوی طبیعت هم هست) و اگر 
در آب سخونت (گرمی) هم باشد چنانچه در بعضی چشمها مشاهده شده 
پس بیشتر موافق مزاج خواهد شد. و نیز خرما به سبب کثیر الغذا و مولد 
خون و مسمن و مقوی کلیه و کمر و مفاصل, برای زایمان از همه‌ی غذاها و 
دراهامت آسته و آنقفه ازع ارت اتکال شون آ نات ولا دز زنط 
(خرمای تازه) حرارت کم است» انیاً به وسیله آب می‌توان آن را اصلاح 
کرد الثاً زمانی ظاهر می‌شود که عضو ضعیف باشد. و اگر نه هیچ چیزی 
نیست که از مقداری ضرر خالی باشد. و نیز خرق عادت (کرامت) به و جه 
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علامت بودنش برای مقبولیت موجب مسرّت روحانی هم هست). 

و تنه‌ی این درخت خرما را (گرفته) به سوی خود بجنبان که از آن بر تو 
خرمای تر و تازه می‌افتد (که از آن در خوردن میوه لأذت جسمی و در آمدن 
میوه به طور خرق عادت لذّت روحی مجتمع است) باز (اين میوه را) بخور 
و (از آن آب) بنوش و چشمها را خنک کن (یعنی از مشاهده نوزاد و از 
خوردن و آشامیدن و علامت مقبولیت به دربار خدا مسرور باش) پس 
(وقتی موقع احتمال بدنامی بیاید. یعنی کسی از این قضیه آگهی بیابد برای 
دفع آن چنین انتظام شده که) اگر تو از مردم کسی را دیدی (که دارد می‌آید 
و اتفادهیکنک) پس ( نی یی کی پلکتیا اشاره به‌ار ایک کسمتیر ای را 
(به چنان روزه‌ای) نذر کرده‌ام ( که در آن صحبت نباشد) پس (بدین سبب) 
من آمروز (تا غروب) با کسی صحبت نمی‌کنم (مشغول شدن به ذکر خدا و 
دعا امری است دیگره پس تو به این قدر جواب دادن بی‌فکر باش اللّه تعالی 
به این مولود مسعود به طور خرق عادت نطقی می‌دهد که ظهور اعجاز از 
آن» دلیل بر نزاهت و عصمت خواهد شد. الغرض برای هر نوع غم معالجه 
شلاه استخا). 

قارف وهای 


حکم تمتای موت 
این تمنای مرگ اگر به سبب غم دنیا نبوده پس به وجه غلبهةٌ حال عذری 
قرار می‌گیرد» که در آن انسان من‌کل الوجوه مکلف نمی‌ماند. و اگر علت غم 
این بود که مردم مرا بدنام می‌کنند: و شاید من‌بر آن نتوانم صبر کنم؛ پس در 
معصیت بی‌صبری مبتلا می‌شوم و به سبب مرگ از این مصیبت محفوظ 
می‌مانم پس چنین تمنایی ممنوع نیست. و اگر این شبهه پیش آید که آنچه به 
مریم گفته شده بود که تو بگو من‌نذر کردم» پس او نذر نکرده بود جوابش این 


یل ۳۹ 8 


روزه‌ی سکوت در شریعت اسلام منسوخ شده است 

قبل از اسلام این هم عبادتی به‌شمار می‌رفت که کسی از سخن گفتن روزه 
بگیرد؛ و از صبح تا شام با کسی صحبت نکند اسلام آن را منسوخ نموده 
است. و لازم کرد که تنها از گفتار بد و دشنام و فحاشی و دروغ و غیبت 
پرهیز گردد؛ ترک عموم گفتگو در اسلام عبادتی نیست. لذا نذر کردن به آن 
هم جایز نیست. لما رواه اپو دادود مرفوعا لا یتم بعد احتلام و لا صمات 
یوم الی اللیل و حسنه السیوطی و العزیزی؛ یعنی کودک بعد از بلوغ؛ به 
مردن پدرش یتیم گفته نمی‌شود. و بر او احکام یتیم جاری نمی‌گردد. و از 
صبح تا غروب خاموشی (در اسلام) عبادتی نیست. و استعمال آب و خرما 
در زمان زایمان از نظر طب هم مفید است. و دستور خوردن و نوشیدن هم 
برای اباحت است. والله اعلم 


تولد بچه تنها از زن بدون مرد خلاف عقل نیست 

باردار شدن و تولد نوزاد بدون مرد خارق عادت (معجزه) است و در 
خوارق هر چند استبعاد باشد. مضایقه ندارد بلکه وصف اعجاز بیشتر ظاهر 
کرواده امّا در این از این جهت بیشتر استبعاد نیست که حسب تصریح 
کتب طب در منی زن همراه با قوه منعقده قوهٌ عاقده هم هست از اینجاست 
که در مرض رجا صورت اعضای ناتمام می‌باشد کما صرح به فی القانون. 
پس اگر همین قوه عاقده اضافه شود پس بیشرت جای استبعاد نیست . 

در اين آیه اللّه تعالی به حضرت مریم دستور داد که درخت خرما را به 
جنبش در بیاورد. حال آن که این هم در قدرت او بود که بدون جنباندن 


سس (۴۹۳ لا تا 


خودبه خود خرما در دامن او می‌ریخت. اما حکمت این است که در این 
درس است که برای تحصیل رزق کوشش باید کرد و این هم نشانهة آن است 
که کوش ادن تخس رززز یه تاا نی ارف بوک تنشت ۰ 

«سریّا» معنی لغوی لفظ سری نهر کوچک است. در این موقع حق تعالی به 
قدرت کامله خویش یک نهر کوچکی بلاواسطه جاری فرمود یا به توسط 
جبرثیل چشمه‌ای جاری ساخت. هر دو نوع روایت هست. در اینجا این 
امر قابل ملاحظه می‌باشد که به وقت ذکر اسباب. برای تسلی خاطر 
حضرت مریم نخست آب را ذ کر فرمود» سپس چیز خوردنی خرما را ولی 
به وقت ذ کر استعمال ترتیب را تغییر داده نخست به خوردن دستور داد باز 
با | ساستتق آب؛ «کلی و اشربی» و جهش غالبا این است که عادت فطری 
انسان است که انتظام آب را پیش از غذا می‌کند. به ویژه چنین غذایی که پس 
تا و 2 2 


ات به قومها تحملهٌ فالوا يا موم لَمَد جفت شا فریٌا 4۳ 
ِ مزع 


پس آورد او را به نزد قومش که دربرداننسته وی ماش هر و کر دق توکاری تام 


یا اخت‌هر نما کانیوک افرّاً سَوء و ما کات ث امک بیغ (4۳۸فافارت 


ای خواهر هارون نبود پدرت مردی بد. و نبودمادرت بدکاری. پس (مریم) اساره کرد 


الَیه الوا کَیّف کلم من کان ق الَهّد صَییّا 4۷ ال نی 


ی هر نها یت کتیو با کی او و گسیا رد کوک ات او گفت من 


یله ات تین الکثاب و جع تیا +24۳ جَعلی مُبارکا ین #ماکنتب 


ننده ۹ ۱ و دراب برگته هت ها کنة باشم و 


۱- روح المعانی. ۲- روح المعانی. 


معارف القرآن (۴۹۳) ) 


آزصانی بالصَلوو و الرَکوة ها دْث حیّا ۳۱ و با بوالدی ول یجْعلنی 


تالا کر ده اه مار ور کوه سا ندز هستن موی قاری بامادرم فیکزهای 


سل 2 ور ۳ ره م سای مر 
جبَارّا شقیّا ۳۷ و السّلام عل یوم وْلدْتَ و یوم َمّوت و یوم 
زبردست بدبخت. و سلام‌است برمن روزی‌که متولد شده‌ام» و روزی‌که می‌میرم‌و روزی‌که 
9 ۶ مق 
ابعث حدا (۳۳) 


مبعوث می‌شوم زنده. 


0 
۹ ی ۳ ور وی ی 
آورد؛ مردم (که او را دیدند. و چون ازدواج نکرده بود یه بچه بد ظن شده) 
عفت انجام دادی. هر کسی که کار بدی بکند بد است. امّا وقوع این گونه 
خانواده شما کسی چنین عملی انجام نداده است) نه پدرت مرد بدی بود 
( که از او این اثر در تو پدید آید) و نه مادرت بد کاری بود (که از او این اثر در 
کو لیا آید. پس هارون که برادر خویشاوندی تو است که به اسم هارون 
نبی موسوم گردیده است. او هم چگونه شخص خوبی است. الغرض کسی 
خیلی تعجب آور است) پس مریم (:) همه این گفتگو را شنیده هیچ 
پاسخی نداد (بلکه) به سوی نوزاد اشاره کرد (که با این بگویید آنچه گفتن 
دارید, او به شما پاسخ می‌دهد) آنها (فهمیدند که این دارد به ما تمسخر 
می‌کند) گفتند که چگونه ما با کسی صحبت کنیم که او در گهواره نوزاد 


لسع (۳۹۵) سوره‌مریم 


است؛ (زیرا با کسی صحبت می‌شود که او هم بتواند صحبت بکند» پس 
وقتی که این نوزاد است و بر صحبت کردن قادر نیست پس با او چه صحبتی 
بکنیم. در این اثناء) آن نوزاد (شخصاً) به تکلم در آمد که من؛ بنده‌ی 
(خاضش) خدا هستم (نه که ال چنان‌که نادانان دین عیسین تصوّر می‌کنند. و 
نه چنان‌که یهود تصوّر می‌کنند و | ثار بنده بودن من‌و باز بنده خاص ای نکه) 
او به من کتاب (یعنی انجیل) داده (یعنی اگرچه در آینده می‌دهد اما به وجه 
تاضق اي بان ات که کر رداری توف یامن فره اس 
(یعنی می‌کند) و مرا با برکت کرده (یعنی از طرف من به خلق خدا در این نفع 
می‌رسد) هر کجا که من باشم (از من به آنان پرکت می رسد و آن نفع تبلیغ 
دین است» چه کسی قبول بکند يا خیر او که نفع رسانیده است) و او مرا به 
نماز و زکات دستور داده» تا وقتی که من (دزدنی) زنده باشم. 

رم شالت که آن تایه میفان تم کات یناه ارو از پن دلیلی است 
برای بنده بودن او چنان‌که دلایل دیگری هم برای این خصومت هست) و 
مرا برای مادرم خدمتگزار قرار داد (و چون بدون پدر متولد شده بود به مادر 
یکاش اس که مش کر فرر کت ه یدعس انا 
ادای حق والده سرکشی کنم؛ يا به ترک حقوق, اعمال شقاوت را خریدار 
باشم) و بر من (از جانب خدا) سلام است روزی که من متولد شده‌ام و 
روزی که بمیرم (و آذ تربیت به زمانه قيامت بعد از نزول آسمان می‌باشد) 
در روزی که (در قیامت) زنده شده مبعوث گردم (و سلام اللّه دلیلی است بر 
بنده خاض بودنم). 

معارف و مسایل 

«فاتت به قومها تحمله» ظاهر این الفاظ این است. که وقتی حضرت مریم به 
تک بش زاس کیت ورااستان پاش که ارتفا ات تاش و زا ای 
حفظ می فرمایند: شخصاً خودش نوزاد خود را برداشته به خانه برگشت. باز 


معارف القرآن (۴۹۶) ما 


این که بازگشت چند روز پس از تولد صورت گرفت. ابن عسا کر از ابن عبّاس 
روایت کرده که چهل روز پس از ولادت و فراغت از نفاس به خانه برگشت ". 

«شینا فریا» لفظ فریی در زبان عربی در اصل به معنی قطع کردن و پاره 
نمودن می‌ ید هر کار يا چیزی که در ظهور قطع و برندگی بکار رود آن را 
فریّ می‌گویند. ابوحیان فرموده که به هر امر عظیم فری گفته می‌شود؛ چه 
عظمت آن از خوبی یا بدی باشد در اینجا به معنی بدی بزرگ استعمال 
شده است. و استعمال این لفظ بیشتر برای اشیایی است که از نظر شناعت و 
بدی» فو ق‌العاده بزرگ فهمیده باشد. 

«یاخت هرون» حضرت مارون ی که برادر حضرت موسی تیا باشد 
صدها سال قبل از زمان حضرت مریم تِهْ گذشته است؛ و در اینجا خواهر 
گفتن حضرت مریم برای حضرت هارون» روشن است که به اعتبار مفهوم 
ظاهری خود نمی تواند باشد. لذا وقتی که آن‌حضرت یک حضرت مغیره بن 
شعبه را پیش نصاری نجران فرستاد آنها سوال کردند که قرآن شما مریم را 
اخت هارون گفت حال آن که هارون میا خیلی جلوتر در گذشته‌اند چون 
حضرت مغیره به پاسخ آن آگهی نداشت. هنگام برگشت آن را با پیغمبر کی 
در میان گذاشت. آن جناب 86 فرمود: که شما چرا چنین نگفتید که عادت 
اهل ایمان این است. که به غرض حصول برکت به اسامی انبیا هل 
نامگذاری می‌کنند و به طرف آنها نسبت می دهند ". 

در مطلب این حدیث دو احتمال وجود دارد یکی اين که نسبت حضرت 
مریم به حضرت هارون از این جهت شده که حضرت مریم از نسل و نژاد 
مارون 3 می‌باشد هر چند زمان او از زمان هارون عتْ بسیار دور باشد؛ 
چنان‌که عادت عرب است که یکی از قبیله تمیم اخاتمیم می‌گویند: و مردم 


۱- روح المعانی. ۲ - رواه احمد و مسلم و الترمذی و النسایی. 


ال )۳۹۷ سور مریم 


هارون نبی برادر حضرت موسی 4 نیست. بلکه پرادر خود حضرت مریم 
هارون نام داشته که تب کاًبه نام حضرت هارون نامگزاری شده بود. و بدین 
شکل به مریم اخت هارون گفتن؛ از نظر منهوم حقیقی خودش هم؛ درست 
اتختت: 

«ماکان ابوک امراً سوء» از این الفاظ قرآن اشاره به این است که اگر کسی از 
اولاد اولیاء اللّه و صالحین مرتکب کار بدی بشود گناه او از گناه عموم مردم 
سنگین‌تر خواهد بود؛ زیرا از آن کار بزرگان و نیکان او بدنام می‌شوند 
تاداس موه اسر اعال مانم تفر 32 

«انی عبداللّه» در روایتی آمده است که وقتی اعضای خانواده مریم لها به 
ملامت او پرداختند» حضرت عیسی نی از پستان مادرش شیر می خورد؛ 
وقتی ملامت مردم را شنید؛ شیر خوردن را گذاشت» و بد پهلوی چپ تکیه 
زده متو جه‌ی آنها کت ۱۳ «انی عبداللّه» 
که من ند خدا هستم در نخستین الفاظ حضرت عیسی یه ی آن سوء 
تفاهم را برطرف نمود که اگرچه تو لد من به ضورت معجزه آسایی شله 
است. امّا من خدا نیستم بنده خدا هستم؛ ؛ تا که مردم در عبادت من مبتلا 
نگردند. 

«اثنی الکتب و جعلنی نتّیا» در این الفاظ رای کش خی در زمان 
شیرخوارگی خود. اعلام داشت که من به مقام نیت و نیل کتاب از طرف 
خدا خواهم رسیده در صورتی که به هیچ پیامبری قبل از چهل سالگی 
نت و کتاب نمی‌رسد. لذا مفهوم آن اينکه له تعالی مقزر فرموده که به من 
رت نا لو کتاش: کضوا هنك دافی این کاماا هسمانگه نه اشت کنه 
آن حضرت یه فرمود که به من نبوّت زمانی رسیده که هنوز حضرت آدم 2 
آفریده نشده بود؛ بلکه خاک و به صورت خمیر بوده است. این‌مطلب روشن 
است که به جز این نیست که وعده اعطای نبوت به محمّد یی قطعی و یقینی 


ی (۴۹۸) ۹ 


بود» در اینجا هم همان یقین را به اعطای نبوّت به لفظ ماضی بیان فرموده 
است؛ هدف حضرت عیسی از اظهار نبوّت برطرف کردن سوءظن بود که 
ینت تفت بل کازان بر فالله من کل شاه اسیت؟ زوا ماس زور نورد 
من دلیل است بر این که در پیدايش من هیچ گناهی نمی‌تواند دخلی داشته 
باشد. 

«آوضنی بالصلوة و الزکوة» وقتی نسبت به حکم چیزی. تا کید پیشتری به کار 
رود آن را به لفظ وصیت ذ کر می‌کنند؛ حضرت عیسی مثْ در اینجا فرموده 
که له تعالی به من‌به نماز و زکات وصیت فرمود. مفهوم آن این که مرا به این 
دو چیز با تا کید خیلی زیادی دستور داد. 

نماز و زکات چنان عباداتی هستند که از زمان حضرت آدم تلع تا زمان 
خاتم قٌ در شریعت هرنبی و رسول فرض بوده‌اند» البتّه در شرایع مختلف 
تفصیلات و جزرئیات آن متفاوت است. و در شریعت حضرت عیسی 3 
نماز و زکات فرض بودند اما اين‌مسأّله که حضرت عیسی مثْ هیچ وقت 
به ثروت و مالی نرسید. و نیز خانه‌ای برای خود نساخت و هیچ چیزی 
جمع آوری نکرد؛ پس دستور زکات به او به چه معنی است؟ هدف از این در 
و ما درف اف ادا کته هر اس سرت 
عیسی ی هم به این حکم الهی مخاطب هستند که هرگاه به نزد او مالی به 
قدر نصاب جمع شود. زکات آن را ادا کنند» پس اگر در تمام عمر نزد او مال 

«ما دذمت حیّا» یعنی دستور نماز و زکات تا زنده هستم برای من دایمی 
است ظاهر است مراد از حیات زندگی است که در این عالم باشد؛ زیرا این 


۱- روح المعانی. 


اسلا (۴۹۹ ۳ 


از صعود او به سوی آسمانها تا زمان نزول زمان رخصت می‌باشد. 

«بوّا بوالدتی» دراینجا تنها به ذ کر والده اکتفا کرد و نگفت والدی اشاره به 
این است که پیدایش من به صورت معجزه آسایی بدون یدر بوده أست. و 
سخن گفتن معجزه آسای من در زمان کودکی دلیل و شهادت کافی بر آن 


است. 


لک عیسی ان مر قول او اي فیه یرو نْ ٩۳۲‏ ماکان له 
ایسن است عسیسی پسسر مسریم سخنی راست که در آن مردم نزاع می‌کنند. خدا هرکز 


فرزندی نگرفته. بساکاست» وقت که و 9 سدق 


۳ هو > رم ۶ ۱۶ 7 
کین فسیکون 4709و لاله ری و ر , فاعبدوه 
باش اومی‌شود. و گفت بی‌شک اللّه پروردگار من و پروردگار سماست پس او را بپرستید. 

۵ 1 وق و له 
هذا صراط مُشْتفٌ (۳) قَاختَلتَ الاخزات من بیّهم 2 فقو بان 


این است راه راست. شین زاههای جداگانه‌ای اختبار کردند طوایف با هم ادخ آنتتی است 


لین روا من مَْبَد یم عظیم نیع هم و ابص یرم 


تا تام وقستی که می‌بینند روز بمزرگ ر؟ جقدر خوب شئوا وبینا هستند. روزی که 


بات تن لکن الظ و ن الم نی ضَلال مُبین 4۳۸رآنززهم وم مره 


بیایندیش‌ما» ولی الما ن امسروز درگ‌مراه ی‌آشکار قراردارند. وبترسان‌آنهارا آزروزحسرت» 


او و 


اذ ق قضی لاه و هم فق عفلة و هم لایر ون (4۳۷نا تن ترتْالاِض 
کار تمام‌می‌شود. وآن‌هادرغفلت‌اند. ماهس ند وما تاش یی هی لو نع 
و مَنْ علها و الیْنا یْرَجَعَون 4۳۰ 
وآنچه‌برآن‌باشد. وآنهابه‌سوی‌مابا زمی‌گردند. 


معارف القوآن (4۵۰۰ 4 


خلاصه‌ی تفسیر 

این است عیسی بن‌مریم ( که اقوال و احوال او ذکر گردید. از آن ثابت شد 
که او بنده مقبولی بود» نه آن گونه که مسیحیان او را از گروه بندگان خارج 
نموده به خدایی رسانده‌اند و نه انجنان که یهود او را از مقبولین خارج 
ساخته بر او انواع تهمت می‌زنند). ۱[ 
آن آنها (افراط و تفریط و) نزاع می‌کنند؛ ۰ (چنان‌که گفته بهود و نصاری در 
بالاا روشن شد. و چون قول یهود در ظاهر هم موجب تنقیص نبی بود؛ که 
آشکارا باطل است. بنابراین به رد آن در اینجا توجه خاضی مبذول نکرد 
برخلاف قول نصاری که به ظاهر مثبت زیادت کمالات بود که همراه با 
نبوّت. پسر خدا بودن را برای او ثابت می‌کردند. لذا آن را در آینده رد نمود؛ 
حاصل این که در این تنقیص خدا بخاطر انکار توحید لازم می آید. در حالی 
که) اين شأٌن له تعالی نیست که او (کسی را) فرزند قرار دهد. او (کاملة) 
پاک است (زیرا شایان شان او اب بن است» چرا که) او هرگاه بخواهد کاری 
انجام دهد فقط به آن این قدر می‌گوید که بشو؛ پس می‌باشد (و برای چنین 
کمال وجود فرزند عقلاً نقص است). 

و (شما برای اثبات توحید به مردم بگویید که مشرکان هم بشنوند) 
تشک نله پروردگار من و پروردگار شما است. پس (فقط) او را بپرستید 
(و) این (تنها) پرستیدن خداء و اختیار توحید. راه راست (دین) است» پس 
(با وجود اقامه دلایل نقلی و عقلی بر توحید. باز هم) گروههای مختلفی 
(در این‌باره) با هم اختلاف راه انداختند. (یعنی از توحید انکار نموده انواع 
و افسام مذاهب ایجاد کردند») پس برای این کافران با امدن یک روز 
(خیلی) بزرگ؛ خرابی بزرگ هست. (مراد از آن روز» قیامت است؛ که این 
روز به سبب طول آن تا یک سال» و وحشتناک بودنش؛ خیلی عظیم خواهد 
شدء) روزی که ایشان (برای حساب و جزا) پیش ما میآیند چگونه (در آن 
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روز) شنوا و بینا خواهند شد؛ (زیرا در روز قیامت این حقایق مدنظر خواهد 
بود» اشتباهات کل برطرف می‌شوند) اما این ظالمان امروز (در دنیا چگونه) 
در اشتباه صریح (مبتلا) هستند. و شما آنها را از روز حسرت بترسانید 
وقتی فیصله نهایی (جنّت و دوزخ) کرده می‌شود. (که ذکرش در حدیث 
است که به اهل جنت و جهنم مرگ نشان داده ذیح می‌گردد؛ و به دو گروه 
حکم خلود یعنی هميشه بر همین حالت ماندن گفته می شود (رواه الشیخان 
و الترمذی) و بی‌نهایت بودن تحشر آن زمان ظاهر است) و آنان (امروز در 
دنیا) در غفلت (واقع) هستند. و آنان ایمان نمی آورند (امٌا آخر روز 
خواهند مرد) و وارث تمام زمین و ساکنان آن (یعنی مالک آخر آن) ما 
می‌باشیم؛ و ایشان هم به سوی ما باز گردانیده می‌شوند» (پس به سزای کفر و 
شرک خود خواهند رسید). 
معارف و مسایل 

«ذلک عیسی ابن مریم» در خیالات بیهوده یهود و بزرگداشت نصاری 
درباری عیسی میا چنان افراط و تفریطی وجود داشت. که نصاری در او به 
قدری غلو کردند که او را پسر خدا خواندند و یهود در توهین و تذلیل او به 
جایی رسیدند که او را پسر یوسف نجار قرار دادند (معاذ اللّه4 حق تعالی 
اشتبامات هر دو گروه را برملا کرده وضعیت صحیح او را در این آیات 
واضح کرد !. 

قول الحق به فتح لام ترکیب واضح نحوی آذ این است که اقول قول 
الحق» اصل آن است. و در بعضی قراءعت قول الحق به ضم لام هم امده 
است. در این صورت مراد این است که خود حضرت عیسی لا قول الحق 
است. همچنان‌که به او لقب کلمة له داده شده است؛ زیرا پیدایش او بدون 
واسطه ظاهری, تنها از قول اللّه بوده است ". 


۱- قرطبی. قطن 


مرق رای 4۵۰۳ 1 


«یوم الحسرة» آن روز از این جهت یوم الحسرة گفته شده که تحشر اهل 
جهنْم از آن ظاهر است. که اگر آنان مومن صالح می‌بودند. مستحق بهشت 
قرار می‌گرفتند الان در عذاب جهنم گرفتارانده و اهل جنت هم به یک نوع 
این حدیث را روایت کرده‌اند» که رسول خد ام فرموده که اهل جئت بر هیج 
چیزی تحشر نمی خورند» به جز ای ن‌که» کمی از ا اوقات‌شان بدون از ذکر الله 
گذشته است. و بغوی به روا؛ بت ابوهریره نقل کرده که رسول اللّه 3 فرموده 
که: هر مرده به ندامت و حسرت مواجه می‌گردد. صحابه کرام عرض 
فرمودند: که نیکوکاران بر این حسرت می خورند که چرا بیشتر نیکی به جا 
نباوردند تا که به درجات بیشتری در بهشت نایل می آمدند» و بدکاران بر 
این تحشر می خورند که چرا از بدکاری خود باز نیامدند . 


واذکز ق الکثاب ابر یه کان صدیقا تب ۳۱۳ رد قال لابیه 
هم 


وادکن د‌ رکتاب" ابراهیم یز ۶ وا یقینآاوبود بتی‌تها یت نتامبر انز وقتی‌که گفت به‌پدرش 


یت ۸4 نید ما لا یَسمع و لا بر و لا یی عنک یا 09یا بت 


ای و آن 9 ([ و به درد تو نمی‌خورد. ای بدر 


قذ جائی من العلم نام یاک قائبفی آفیک 


آمده‌است راش تشی عای که نیامده برای " نو پس بهراه من ببا که نشان مي‌دهم به سو 


صراطاً سَوی ۴7 ی یت 7 تخد الشیطان تن الشیطان کُان 


راه راست را ۱ ار ی ۳ 


۱- مظهری. 


سا (4۵۰۳ 0 


صِ 


آن شک عذات مر اکن 


م 5 ۱ ما 2 2 1 نو 
للرمن عصیّا (4۴۲ یا ایّت ان اخافٌ 
نسافرمان رحسمن. ای پدر من من می‌ترسم از این که برسد به تو عذابی از رحمن 
مر م ۹ ر 2 در را مس ماو ار 1 ۲ 4 ۵ 
فَتکون للشّیْطان ولا 4۳ قال اراغبْ نت عن ای یا (پرهیم ین 
پس باشی با سیطان همراه. گفت آیا برگشته‌ای تو از معبودان من ای ابراشیم. ار 
۹ صای - من ماه وه م21 ۳ دک رشن 1 ۳2 ۰1 و سس 

تنته لازمنک واهجزنی مَلیّا (4۳۶ قال لام علیْک ساستَعفر 
باز نیایی» تورا سنگسار می‌کنم. و دور باس تا مدتی. گفت سلامت باشی آمرزش می‌طلبم 
1 کم م نو مس ص ِِ ۰ 7 1 ُ ۳9 م‌ِ ۵ او ه 
لک ری انء کان یی حنیا 0 اغتزلکم ‏ ما تدعون 
برای تو از پسروردگارم یقیناً او هست بر من مهربان. و می‌گذارم شما را و آنچه می‌پرستید 

۵ و ۳ رز ۵ و ۳ مره کر رو ای 1۶ ۳ ۰« 
من دون الله و ادعوا ری عَنی الا اکونْ بدعاء یی شتا ۳۸ 
جزخدا. ومسی‌برستم پسروردگارمر! امید است‌که نباشم به‌پرستش پروردگارم بدبخت. 
0 ی و 
فلا اعتزهم و ما یَغَبدون من دون اللّه وَهَپْنا له اشحی 
بس وقستی‌که جدا شسد از آنیها وآنسچه می‌پرستیدند جز خداء بخشيديم برای او اسحق 
را ۳ زا زره 5 مر ۵ 2 ۵ م کید مر صصاا 13 
و یَعقوبِ و کلا جَعَلنا نبا (*4۳ و وَهبْنا هم من رَخمتنا و جَعَلنا هم 
و یعقوب را؛ و کردیم هر یکی را نبی. و دادیسم ما به آنبها از رحمت خود و کردیم برایشان 

لسان صدق علیّا 4۵۰۸ 


گفتار راست, بلند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و (ای محمّد و) شما در این کتاب (بعنی قرآن قصه‌ی حضرت) 
ابراهیم (3) را (برای مردم) ذکر کنید (تا که مسئله توحید و رسالت بر آنها 
بیشتر واضح گردد) او (در هر قول و فعل) بسیار راستگو (و) پیغمبر بود (و 
آن قضّه که ذکرش در اینجا هدف قرار گرفته) وقتی (به وقوع پیوسته بود) 


ارف القران ۵۰ 2 


که او به پدرش (که مشرک بود) گفت که ای پدر من؛ تو چرا چنین چیزی را 
می‌پرستی که نه سخنی می‌شنود. و نه چجیزی می‌بیند» و نه به درد تو 
می‌ خورد. (مراد بتها هستند در صورتی که اگر کسی ببیند. بشنود به درد 
هم بخورد» ولی چون واجب الوجود نباشد باز هم سراوار عبادت نیست. 
چه پرسد به آن کسی که از این اوصاف عاری باشد» پس او به درجه اولی 
لایق عبادت نخواهد شد) ای پدر من؛ به من چنین علمی رسیده که نزد تو 
نیامده است. (مراد از آن وحی است که در آن احتمال اشتباه نخواهد شد؛ 
پس آنچه من می‌گویم. قطعاً برحق است. وقتی سخن از اینجاست) پس تو 
به گفته من باش که به تو راه راست را نشان می‌دهم. (و آن توحید است) ای 
پدر من! تو شیطان را پرستش نکن (یعنی شیطان و عبادت او را شما هم بد 
می‌دانید و در بت‌پرستی شیطان‌پرستی یقینا لازم است. که او به این تحریک 
می‌کند: و اطاعت از کسی» بدین شکل, که تعالیم او را در مقابل حق تعالی 
حق بداند» عبادتی است» پس در بت‌پرستی شیطان‌پرستی هست. و) 
بی‌شک شیطان نافرمان رحمن است؛ (پس او کی لایق عبادت می‌باشد). 
ای پدر من» من می‌ترسم (و این ترس من از روی یقین است) که بر تو از 
طرف خدا عذاپی بیاید» (چه در دنیا و چه در آخرت) پس تو (در عذاب) با 
شیطان همراه باشی (یعنی وقتی که در اطاعت با او همکار هستی» پس در 
نفس عقوبت هم با او همراه خواهی شد اگرچه شیطان در دنیا به عذاب مبتلا 
نشود؛ و معیّت و شرک در عقوبت را با شیطان کسی که نفع خود را در نظر 
داشته باشد, نمی‌پذیرد با توجه به تمام این نصایح؛ پدر حضرت ابراهیم 
ٍْ) جواب داد که آیا تو از معبودان من برگشته‌ای ای ابراهیم. (و از 
اینجاست که مرا هم منع می‌کنی» آگاه باش) اگر تو (از مذمّت این بتها و از 
جلوگیری من از عبادت آنها) باز نیایی حتماً من تو را سنگسار خواهم کرد 
(لذا تو از این باز بیا) و برای هميشه از (گفت و شنید) من دور باش» ابراهیم 
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) گفت (بهتر اي نکه) سلام مرا بپذیری (الان گفتگو با توبی‌سود است) 
اکنون من برای شما از پرودرگار خویش (بدین شکل) آمرزش می‌خواهم 
که یک و اد ام او ی ان 
است. (لذا از او می‌ خواهم که قبول کردن و نکردن هر دو تا به اعتبار مختلف 
رحمت و مهربانی اوست) و (وقتی که تو و هم مسلکان تو سخن حق مرا 
نمی پذبرند» پس ماندن من در میان شماء امری زاید است. بنابراین) من از 
شما مردم و از ان که به جز خداشماانها را می‌پرستید (جسماهم) 
کناره گیری می‌کنم (همچنانکه قلباً از ال برکنار بودم. یعنی در اینجا ساکن 
نمی‌باشم) و (با اطمینان جدا شده) به عبادت پروردگار خویش مشغول 
می‌باشم (زیرا اگر در اینجا سکونت کنم در آن؛ مزاحمت ایجاد می‌شود) 
امید (قطعی) هست که پروردگار خویش را عبادت کرده محروم نمانم 
(همچنان‌که بت‌پرستان به انجام عبادت معبودان باطل خویش محروم 
می‌مانند» الغرض پس از این گفتگو از آنان جدا شده به طرف کشور شام 
همجرت کرد و رفت). 

پس وقتی که از آنها و از آنچه آنها به جز از خدا می‌پرستیدند. جدا شد ما 
به او اسحق (را که پسر او باشد) و یعقوب را ( که نو اوست) عطا کردیم (که 
برای رفاقت او از خاندانش که بت‌پرست بودند به درجات بهتر بودند) و ما 
هر یکی (از آن دو تا) را نمی گردانیدیم و به همه آنها (انواع و اقسام کمالات 
داده) بخشی از رحمت خود دادیم و (در نسلهای اینده) نام آنها را نیکو و 
بلند آوازه کردیم (که همه با احترام و ستایش از آنها یاد می‌کننده و قبل از 
اسحق به اسماعیل ی همین صفات عطا شده بود). 
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معارف و مسایل 


تعاوزت فق و 

«صدیقاً نباً» لفط صدیق به کسر صاد. اصطلاحی است در قرآن که در 
معنی و تعریف آن اقوال علما مختلف است؛ بعضی فرموده‌اند که صدیق 
کسی است که در عمر خود هیچگاه دروغ نگفته باشد و بعضی فرموده‌اند 
که صدیق کسی است که در اعتقاد و قول و عمل صادق باشد. یعنی انچه در 
دل اعتقاد دارد» عیناً همان را بر زبان پیاورد؛ و هر فعل و حرکت و سکون او 
تابع اعتقاد و قول او باشد. صاحب روح المعانی و مظهری همین معنی 
دومی را اختیار کرده‌اند؛ و باز درجات صدیقیت با هم متفاوت است؛ اصل 
صدیق رسول و نبی می‌تواند باشد و برای هر نبی و رسول صدیق بودن 
وصف لازم است. امّا عکس آن صادق نیست. که هر کس که صدیق باشد. 
نبی بودن آن لازم باشد بلکه غیر نبی هم که در پیروی رسول و نبی خود این 
مقام صدق را حاصل کند. به او صدیق گفته می‌شود؛ حضرت مریم را خود 
قرآن به «امه صدیقه» خطاب فرمود. در حالی که او نزد جمهور امّت نبی 
نبود و هیچ زنی نمی‌تواند نبی باشد. 


طریقه و آداب نصیحت به بزرگتر از خود 
«یا ابت» به اعتبار لغت عرب از این لفظ خطاب تعظیم و محبّت نسبت به 
پدر است. مقام جامعیت اوصاف و کمالاتی که حق تعالی به حضرت خلیل 
الله علیه الصلوة و السلام عطا فرموده بود این صحبت او با رشن از ی 
اعتدال مزاج و رعایت اضداد سختی بی‌نظیر است که پدرش از یک طرف 
در کفر و گمراهی واضح نه تنها مبتلاست. پلکه مدافع آن است. .تخال آن که 
حضرت ابراهیم برای نابود ساختن کفر و شرک آفریده شده است؛ و از 


ال ۵۰۷ سور مریم 


طرف دیگر ادب و عظمت و محبّت پدر در نظر است. خلیل اللّه علیه 
الصلوة و السلام این دو ضد را با مهارت خاضّی جمم فرمود الا به لفظ «یا 
بت» که دربردارنده مهربانی و عطوفت پدری باشد در ابتدای هر جمله به 
آن خطاب کرده است. باز در هیچ جمله به پدرش چنین چیزی نسبت نداد 
که از آن توهین یا دل شکستگی حاصل شود که به او گمراه یا کافر بگویده 
پلکه با حکمت پیامبرانهتنهابی حی و ناتوانی بتها را اظهار فرمود» که خود 
آنها به این روش اشتباه خود؛ پی ببرنده در جمله دوم آن نعمت خدا را 
اظهار فرمود که الّه تعالی به او علوم نبوّت را عطا فرموده است. در جمله 
سوم و چهارم از سرانجام بد آن ترسانید که در نتیجهٌ کفر و شرک آمدنی 
بود با وجود این هم پدر به جای این که براساس انديشه و عقل عنمل کند. یا 
به تقاضای فرزند. به نرمی پاسخ دهد با شدت کامل برخورد کرد حال آن 
که فرزندش با لفظ مودّبانه و محبّت آمیز به اابت خطاب کرده بود. که در 
پاسخ طبق عرف می‌باٍ بستی او یا بنی می‌گفت »اما آذر او را با ذکر نام یا 
اپراهیم خطاب کرد و به سنگسار و قتل او را تهدید نمود و او را به بیرون 
رفتن دستور داد. 

از طرف حضرت خلیل اه علیه الصلوة و السلام به او چه پاسخ رسید 
آن قابل شنیدن و یاد کردن است. 

«سلام علیک» در اینجا لفظ سللام می‌تواند به دو معنی بیاید اوّلا اين که این 
سلام مقاطعه باشد. یعنی طریقه قطع تعلق مهذب و شرافتمند با کسی, این 
است که به جای پاسخ به کسی لفظ سلام گفته از او جدا باشد. چنان‌که قرآن 
کریم در وصف بندگان صالح و مقبول خود در آیه‌ی ۶۳سوره‌ی فرقان بیان 
فرمود. که «و اذا خاطیهم امحاهلون قالوا سلاما» یعنی (وقتی که مردمان نادان به 
نادانی با آنها برخورد می‌کنند. پس ایشان به جای این که با آنها درگیر باشند؛ 
لفظ سلام را می‌گویند). مراد آن است که من‌با وجود مخالفت» به شما گزند 


و (۵۰۸) - 


و مشقتی نمی‌رسانم؛ و مفهوم دیگر اين که سلام در اینجا به معنی سلام 
عرفی باشد. در این عمل. از نظر فقه اشکالی موجود است که ابتداء سلام 
گفتن به کافر در حدیث ممنوع اعلام تین میج ۳ ریا ومسبع از 
۱ ۱ 0و 
و النصاری بالسلام» یعنی به بهود و نصاری ابتداءٌ سلام نکنیده اما برعکس 
در بعضی روایات حدیث ابتدا په سلام از آنحضرت بر چنین مجمع که 
در آن کفار و مشرکین و مسلمانان با هم جمع بودند وارد شده است. 
چنان‌که در صحیح بخاری و مسلم از روایت حضرت اسامه ثابت است؛ 
بنابراین» فقهای امّت در جواز و عدم جواز آن اختلاف دارند. از قول و عمل 
بعضی صحابه و تابعین و ائمّه‌ی مجتهدین جواز آن ثابت است. و از قول و 
عمل بعضی دیگر عدم جواز: که تفصیل آن را قرطبی در احکام القرآن 
تحت این آیه بیان کرده است؛ و امام نخعی چنین قضاوت کرده که اگر در 
ملاقات شما با کقّار بهود و نصاری و غیره. ضرورت دینی یا دنیوی باشد 
پس در ابتداسلام به آنها مضایقه‌ای نیست. و بدون ضرورت از ابتدا به سلام 
باید اجتناب ورزید این تطبیقی در میان دو حدیث مذکور می‌باشد !. و اللّه 
۱ 

۱[ 
برای کار ممنوع و ناجایز است؛ رسول دا به عمویش ابوطالب گفت 
که والله لا ستغفرن لک ما لم انه عنه» یعنی به خدا تا زمانی برای تو آمرزش 
می‌خواهم که از طرف خدا منع نشوم. در این رابطه آیه ۱۱۳ سوره توبه نازل 
گردید. «ماکان للنبی و الذین امنوا ان یستغفروا للمشرکین» یعنی (برای پیامبر و 
مومدان جایز نیست که برای مشرکین استغفار کنند) پس از نزول این آیه 
آن حضرت از استغفار خواندن برای عمویش باز ماند." 


۱- قرطبی. ۲- این عقیده اهل سنت است. 


الا ٩‏ 1۰ سور دمر یم 


جواب این اشکال این است که وعده حضرت ابراهیم با پدرش که من 
آمده: خود حق تعالی در سوره‌ی ممتحنه این واقعه را به صورت استثناء 
ذکر فرموده و آن را در آیه‌ی ۴ اعلام فرموده ات رل قول ابراهم لابیه 
لاستغفر لک» و از این واضح تر در سوره توبه بعد از آیه‌ی ۱۱۳ «ماکان للبی و 
الذین امنوا ان یستغروا» و متعاقب آن در آیه‌ی ۱۱۴ فرموده: «و ماکان 
استغفار ابراهیم لاییه الاعن موعدة وعدها ایاه فلا تبین له انه عدو لله تبراً منه» 
از این معلوم شد که این استغفار و وعده اوه پیش از آن بوده که ثابت گردد که 
او بر کفر» مصر و دشمن خداست. وقتی این حقیقت روشن گردید او برائت 
و بیزاری خود را اعلام فرمود. 

«و اعتز لکم و ما تدعون من دون الله و ادعوا ربی» از یک طرف حضرت خلیل الله 
علیه الصلوة و السلام نسبت به پدن نهایت احترام و ادب را به جا آورد که 
در بالا ذکرش گذشت و از طرف دیگر هم اجازه نداد که در اظهار حق و 
استحکام آن کوچکترین خللی واقع شود. پدر که به بیرون رفتن از خانه به او 
دستور داد ان را در این جمله با کمال خوشحالی پذیرفت و در ضمن این 
هم نشان دادکه من از بتهای شما بیزارم» فقط پروردگارم را می‌خوانم. 

«فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحق و یعقوب» در جمله قبل» این 
قول حضرت ابراهیم عیٌ آمده بود که امیدوارم که از خواندن پروردگارم 
دعا؛ نجات از وحشت و تنهایی بود. و در جمله مذکور پذیرش این دعا را 
فرموده طول عمر او را با اضافه کردن لفظ یعقوب بیان فرمود و اعطای 
فرزند دلیل بر این است که قبلاً ازدواج فرموده بود. حاصل آن که خاندانی 
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بهتر از خاندان پدر به او عنایت گردید. که مشتمل بر انبیا و صلحا بود. 


واذکه ق‌الکتاب م موی انهُ ان مخلصا وان رشولا تب («40و نادیناه 


و اک ی کاب موی را شتا اه نت کر تافو بو سول نی و خوان‌دیم او را 


مخ جانب الطور این و فرَنا * یا 4۵۷ و وَهبنا له رَحتنا 


ازج انب انتکتوه‌ظوره ونسزدیک کردیم‌او رابه‌راز زگویی. وبخنبد 1۳3۳ 


آخاه هرن یی 4۵۷ واذکه فی الکثاب اسعیل انَهْ کانٌ صادق الرَعْد و 


بسرادرش هفسازون ۳ نبوت. و ۱ در کتاب ماع ۳ یقیناً او بود راست وعده. و 


اه تب( و کان یامه اهله بالصَلوة و ال کوة و ان عند رز 


ب‌ود نس ود و امر می‌کرد اهل ودرا به تمازو رکنات وود بدانزد ان 


مَوضیا (ه4۵واذکز ف‌الکتاب[ذریش کانْصدیقانب 00و ز قفا 


پسند ید۵ ویادکن [ کقاب اقوتفق | هرآینه سود اونبی. بی‌نهایت راستگو. 0 


واه بل 6۷ 77 ۳ ن از اولاد آدم 

و س ۳ و ص صوا 
و من عللا همع ثوح ذرَیّة ابرهي و لا شرائیل و من هدینا 
و از ز کسانی‌که سوار کردیم با نوح وآز اولاد ابراهيم و اسرائیل و از کسانی که هدایت داد یسم 


واجتبینا (ذا تثلی عم ایا الرْغن خرُوا شُجَدا و ر یکی (۵۸) 


و برگز بدیم. وقتی و و 


خلاصه‌ی تفسیر 
و در این کتاب (یعنی قرآن) حضرت موسی (- ) را ذ کر کن (یعتی با 
ردان بگناروراگرجه دک کتلغ ور اد نک خهای تما 
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است) او بدون از شک (بنده) برگزیده اللّه تعالی بود و او رسول و نبی هم 
بود و ما او را از جانب راست کوه طور صدا زدیم و ما او را برای رازگویی 
مقّب گردانيديم و ما از مهربانی (و عنایت) خویش برادرش هارون را نبی 
کردیم (یعنی طبق تقاضای حضرت موسی هارون را نبی گردانیدیم تا به او 
کمک کند) و در این‌کتاب اسماعیل (عْ) را هم یاد کن‌بی شک او نسبت به 
وعده (خیلی) راستگو بود؛ و او رسول و نبی هم بود و او متعلّقین خود را به 
نماز و زکات (خصوصا. و بقیه احکام عموما) امر می‌کرد و به نزد 
پروردگارش پسندیده بود و در اين کتاب ادریس (عی) را ذ کر کن» یقینا او 
نبی بسیار راستگویی بوده و ما او را (در کمالات) به مقام بلندی رسانیده 
بودیم ایشان (که از ابتدای سوره تا در اینجا ذکر شدند از زکریا گرفته تا 
ادریس تلو ) آن کسانی هستند که اللّه تعالی بر آنها انعام (خاض) فرموده 
است (چنان‌که از نبوّت بالاتر: چه نعمتی می تواند باشد) از جمله انبیا دیگر 
(همهٌ ایشان) از نسل آدم (ْ3) بودند که این وصف (در همه مشترک 
ات 

و (بعضی از آنها) از نسل کسانی (بودند) که ما همراه با نوح (-4 در 
کشتی) سوار کرده بودیم (چنان‌که جز حضرت ادریس نی که او از اجداد 
حضرت نوح ی بود در همه بقیهٌ این وصف موجود بود) و (بعضی از آنها) 
از نسل ابراهیم (ع1) و یعقوب (ء4) بودند (چنان‌که حضرت زکریا و 
تجین و غیسی وتوسی طلا از اولاذهر دو تا یو دنت و ایو اسماعیل او 
یعقوب 92 تنها از اولاد حضرت ابراهیم لح پودند) و (همه ایشان) از 
کسانی (بودند) که ما به آنها هدایت داده و مقبول گردانیدیم (و با وجود این 
مقبولیت و اختصاص کیفیت بندگی‌شان چنین بود که) هرگاه در جلو آنها 
آیات رحمن تلاوت می‌شد. پس (برای اظهار نهایت افتقار و انکسار و 
انقیاد) به حال سجده و گریه (بر زمین) می‌افتادند. 


تیار وان ۵۱۱ 2 
معارف و مسایل 

«کان مخلصا» مخلص به فتح لام کسی است که اللّه تعالی او را برای خود 
خالص کرده باشد. یعنی کسی که به سوی غیر الله التفاتی نداشته باشد 
نفس و تمام خواهش‌های خود را برای رضای خدا مختص کرده باشد» این 
شأن ویده انبیا یل می‌باشد چنانکه در آیه‌ی ۴۶ سوره‌ی «ص» بیان 
فرموده است «انا اخلصناهم بخالصة ذکری الدار» یعنی (ما آنها را برای یک کار 
خاص تج اهاز ارات محصوصن کرو درو دل بت کین 
قدم انبیا لا می‌باشنده آنها هم به مرتبه‌ای از این مقام نایل می‌گردند. 
علامتش این که آنها طبعاً از گناه و بدی متنفر گردانیده می‌شوند» و در حفظ 
ارف دمن کیرن: 

«من جانب الطور» این‌کوهی است مشهور که در میان مصر و مّدین در منطقه 
شام واقع شده است. و امروز هم به این نام مشهور است. و حق تعالی آن را 
شتا رخ از صفات نیکو ممتاز گردانیده است. 

«الایمن» و این جانب دست راست کوه طور به اعتبار حضرت موسی گفته 
شده است؛ زیرا او از مدین حرکت کرده بود و وقتی به مرزهای طور رسید 
طور در راست ت او قرار گرفت. 

«نجیّا» درگوشی و کلام مخصوص مناجات را گویند. و کسی که با او 
چنین صحبتی بشود؛ نجی میگویند. 

«و وهبنا له من رحمتنا اخاه هرون» معنی لفظی هبه عطیه است. حضرت 
موسی ءیٌّ دعا کرده بود که برای کمک او پرادرش حضرت هارون هم به 
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یعنی ما حضرت هارون را به طور عطیه به موسی هت دادیم بنابراین به 
حضبرت هازون 3 هیة له هم گفته نی شود ا. 


۱- مظهری. 
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«واذ کر فی الکتب اسمعیل» به ظاهر مراد از آن‌حضرت اسماعیل بن ابراهیم 
بر است. امّا او را در ردیف پدر و برادرش ابراهیم و اسحق لت دک 
نفرمود؛ بلکه بعد از این که ذکر حضرت موسی نیا در میان آمد او را ذ کر 
فرمود که شاید هدف از آن این باشد که ذکر او به جای این که ضمنی باشد 
با اهتمام خاصی مستقلاً باید و انبیایی که در اینجا ذکرشان به میان آمده؛ 
ترتیب زمان بعثت آنها ملحوظ نشده است؛ زیرا که حضرت ادریس لب که 
ذکرش در آخر م ی آید به اعتبار زمان از همه جلوتر بود. 

«کان صادق الوعد» ایفای وعده چنان خلق و حسنی است که هر انسان 
شرافتمند آن را لازم می‌دانده و خلاف آن یک نوع حرکت ذلیلی به شمار 
می‌رود و در احادیث وعده خلافی علامت نفاق قرار داده شده است. از 
اینجاست که هیچ رسول و نبی» چنین نبوده که صادق‌الوعد نباشد اما در این 
رشتهُ کلام در ضمن ذ کر بعضی از انبیای به خصوص بعضی صفات خاصی 
هم ذکر شده اما مطلب این نیست که این وصف در دیگران یافته نمی‌شود 
بلکه اشاره بدین است که این وصف به خصوص. در آنها حایز اهمَیّت است؛ 
چنان‌که الان با ذکر حضرت موسی میا مخلص بودن او ذکر گردید. در 
صورتی که این وصف هم در وجود همه انبیا با عام است. اما حضرت 
موسی عْاٌ در این صفت ممتاز بوده است. 

امتیاز صدق وعده حضرت اسماعیل لا مبتنی بر این است. که او آنچه 
با خدا یا بنده‌ای وعده کرده آن را به اهتمام کامل و پختگی انجام می‌داد او 
با خدا وعده کرده بود که خود را برای ذبح تقدیم می‌دارد؛ و بر ان صبر 
خواهد کرد آن را کامل ایفا نمود به کسی در یک جای وعده ملاقات کرده 
بود که آن شخص حسب وعده در آنجا نیامد» در انتظار او تا سه روز و در 
بعضی روایات آمده که تا یک سال در آنجا ماند . 


۱- مظهری. 


8 ۱0 0 


از آن حضرت ی هم به روایت عبداللّه پن‌ابی الخمساء در ترمذی چنین 
واقعه‌ای منقول است که او برای انتظار کسی تا سه روز یک جا ماندگار 
0 


اهمیّت ایفای وعده و مرتبة آن 

وفا نمودن وعده وصف خاض انبیا و صلحا و عادت مردم شریف است. 
و خلاف وعده خصلت فجار و فساق و رذایل است. در حدیث اآمده که 
«العدة دین» که وعده یک نوع قرض است. یعنی همچنان‌که ادای قرض بر 
انسان لازم است. همچنین اهتمام به ایفای وعده هم لازم است. و در 
حدیثی دیگر چنین آمده که «وأی المومن و احب» یعنی وعده مومن واجب 
انتشت: 

حضرات فقها بر اين متفق‌اند که قرض بودن وعده یا واجب شدن ایفای 
آن به این معنی است که عدم انجام آن بدون عذر شرعی گناه است. امّا آن 
این چنین قرضی نیست که برای وصول آن به دادگاه مراجعه گردد و به زور 
وصول شود و این را فقها چنین تعبیر کرده‌اند که دیانت واجب است نه 
قضاء آ. 


بر مصلح فرض است که عمل اصلاح را از اهل و عیال خود شروع کند 

«کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة» از آوصاف ویژه حضرت اسماعیل نی این 
بود که او امل و عیال خود را به نماز و زکات دستور می‌داد در اینجا این 
مسئله ثابت می‌شود که این امر بر دمَهُ هر مومن و مسلمان واجب است. که 
اهل و عیال خود را به کار نیک هدایت نماید در ایه‌ی ۶ سوره‌ی تحریم به 
عموم مسلمانان خطاب شده که «قوا انفسکم و اهلیکم نارا» یعنی خود و اهل 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی و غیره. 


الا (۵ ۵۱ ین 


و عیال خحود را از آتش نجات دهید) پس خصوصیت حضرت 
اسماعیل بل در این چیست؟ حقیقت این است که اگر چه این حکم عام 
اش هم مسلمانات یر این مکلیت هنشت اما خیرات اسماعیل مط 
در اهتمام و انتظام آن کوششهای آشکاری انجام می‌دادند» چنانکه به 
آن حضرت ی هم در آیه‌ی ۲۱۴ سوره‌ی شعراء راهنمایی ویژه شده بود. 
که «و انذر عشبرتک الاقربین» یعنی (خویشاوندان نزدیک خود را از عذاب 
دا بترسان) آن جناب و در اجرای این امر افراد قبیلة خویش را جمع 
فرموده به صورت ویژه به آنان خطاب فرمود. 

امر دیگری که در اینجا مورد توجّه است این است که انبیاء طع برای 
هدایت کل قوم مبعوت شده‌اند؛ و هم آنها پیغام الهی را رسانده و همه 
مردم را به انجام آن موظف می‌گردانند؛ در میان اهل و و عیال به صورت ویژه. 
چه حکمتی وجود دارد؟ حق این است که دعوت پیامبرانه. اصول خاص 
درد و در آن نامر از میت خاصّی برخوردار است؛ که هدایت خلق ال 
زا تخیست نخست از خانة خود شروع می‌کند و تسلیم شدن و تسلیم گردانیدن آنها 
تسا 1 آسان‌تر می‌باشد» و هر وقت می‌توان از آنها خبرگیری کرد؛ و هرگاه 
آنها در رنگ خاضی در آمده و در آن پخته می‌شوند از آنها یک محیط 
دینی پدید آمده در گسترش دعوت و اصلاح دیگران تقویت بزرگی به 
دست م ی آید: و برای اصلاح خلق الله ایجاد یک محیط دینی کامل از همه 
بیشتر مور واقع می‌شود به تجربه ثابت شده است که هر نیکی يا بدی به 
جای تعلیم بر و نا 

«وا ذ کر فی الکتاب ادریس» حضرت ادریس تیه 2 0 
نوح لت یکی از اجداد اوست او او پس از حضرت آدم 1 نخستین نبی و 
رسول است که بر او اللّه تعالی سی صحیفه نازل فرمود 1 حِد 


۱- روح المعانی به حواله مستدرکك حاکم. ۲- کما فی حدیث ابی در و زمخشری. 


معارف القرآن (4۵۱۶ 8 


نخستین کسی است که به او علم نجوم و حساب به طور معجزه عنایت 
ی 

و اولین کسی است که نوشتن و دوختن را ایجاد فرمود» و پیش از او 
عموما مردم به جای لباس از پوست حیوانات استفاده می‌کردند؛ و نیز او 
بود که جلوتر از همه طریقه کیل و وزن را ایجاد کرد؛ و ایجاد اسلحه هم از 
آن جناب تلع آغاز گردید و آن جناب تیا بود که ٍ پس از تهیّه‌ی اسلحه به 
جهادبسی فانیل پرداعت . 

دراه شم یاه یعتی ما ذرلیعی ‏ نیشفا دی با رورم تن 
ی ی ی و 
روایات آمده که مراد از آن انتقال آن-حضرت ی به آسمانهاست: در ایسن 
باره علامه ابن کثیر فرموده است: 

«هذا من اخبار کعب الاحبار الاسرائیلیات و فی بعضه نکارة» این روایات 
اسرائیلی کعب احبار است. که در آن بعضی اجنبیت و بیگانگی است. و به 
هر حال الفاظ مذکور قرآن در این باره صریح نیستند. که آیا مراد از آن 
رفعت درجه است. یا زنده بلند کردن و بردن او به آسمانهاست. لذا رفع الی 
التهاع قطن توش فر ای انامه قراف‌پیست ۲ 

فایده از بیان القرآن درباره فرق تعریف 
رسول و نبی و نسبت با هم آنها ‏ _ ۱ 

در تعریف رسول و نبی اقوال متعدّدی وجود دارد و آنچه از تأْمّل در 
آیات مختلف نزد احقر محقّق شده این است. که در مفهوم آن دو نسبت 
عموم و خصوص وجود دارد رسول کسی است که به امّت خود شریعت 
جدیدی را پبرساند چه آن شریعت به نسبت خود آن رسول جدید باشد؛ 


(- بحر محبط. ۲- بحر محیط. قرطبی» مظهری و روح. ۳- بان‌القرآن. 


الا ۵۱۷۴ ی ات 


0 
اسماعیل 4 که آن در اصل شریعت حضرت ابراهیم لا بود اما قوم 
«جرهم» که او به سوی آنها مبعوث شده بود از این شریعت آ گهی نداشتند 
بلکه به وسیله حضرت اسماعیل غی آ گاه شدنده با توبخه به این معنی لازم 
نیست که رسول. نبی باشد. مانند فرشتگان که رسول هستند. اما نبی؛ 
نیستند و یا مانند قاصدان اعزام شده حضرت عیسی نی که در آیه‌ی ۱۳ 
سوره‌ی یس قرآن «اذ جاء‌ها الرسلون» رسول گفته شده‌انده حال آن که آنها 
هللا 

و نبی کسی است که صاحب وحی باشد چه شریعت جدیدی را تبلیغ 
بکند و چه شریعت قدیم را؛ مانند اکثر انبیا بنی اسرائیل که تبیلغ شریعت 
موسوی را انجام می‌دادند از این معلوم شد که از این جهت لفظ رسول از 
نبی عام است و از جهت دیگر لفظ نبی نسبت به رسول عام است؛ و هرگاه 
هر دو لفظ با هم به کار روند» چنان‌که در یات مذکور «رسولاً نبیا» آمده 
است؛ پس در اینجا هیچ اشکالی نیست که خاض و عام هر دو می‌توانند با 
هم جمع بشونده و هیچ تضادی نباشده البته جایی که هر دو لفظ در مقابل 
یکدیگر قرار بگیرند: مانند آیه‌ی ۵۲سوره‌ی الحج «و ما ارسلنا من رسول و 
لا بی» پس در آنجا به قرینه‌ی مقام مراد از نبی کسی می‌باشد که تبلیغ 
شریعت سابقه را انجام می‌دهد. 

«اولنک الذین انعم الّه علیهم من النبیین من ذرية آدم» مراد از آن تنها حضرت 
ادریس 4 است. «و من حملنا مع نوح» مراد از این تنها حضرت ابراهیم للْل 
است. «و من ذرية ابراهم» مراد از ان-حضرت اسماعیل و اسحق و یعقوب 
طَعٌ هستند «و اسرائیل» مراد از این حضرت موسی و هارون و زکریا و 
عیسی فلا می‌باشند 

«اذ تتلی علیهم ات الرحفن خزوا سجدا و بکیا» در آیات سابق ذکر چندی از 


8 ۵۱۸( 0 


اکابر انبیاء طعٌ آمده بود که در آن عظمت شأن آنها بیان گردید» چون در 
پیان عظمت انبیا خطر داشت که عوام غلوّ کنند. چنان‌که بهود عزیر را و 
نصاری حضرت مسیح ی را خدا قرار داده بودند؛ لذا پس از این مجموعه 
در این آیه بیان فرموده که همه‌ی ایشان در براپر حق تعالی سجده گزار و از 
خوف و خشیّت او لبریز بودند تا که عوام در میان افراط و تفریط قرار 
اه 
گریه به هنگام تلاوت. سنت انبیاست 

از این معلوم شد که به وقت تلاوت آیات قرآن پدید آمدن کیفیت گریه. 
پسندیده و صفت انبیاء هل است. از رسول خد ای و صحابه و تابعین و و 
اژلیام الله و اقعانت آنبه کرتمول ات 

قرطبی فرموده که علما این امر را مستحب قرار داده‌اند که در قرآن کریم 
هر کجا سجده‌ی تلاوتی بیاید مناسب است که در آن سجده دعا بفرمایید» 
مثلا در سوره‌ی سجده چنین دعا بخوانید «اللهم اجعنی من الساجدین 
لوجهک المشبحین بحمدک و اعوذ بک ان اکوذ من المستکبرین عن 
امرک»» و در سجده «سبحان الذی» این دعا را بخواند «اللهم اجعلنی من 
الباا کین الیک الخاشعین لک» و در سجده آیه‌ی مذکور «و خروا سجدا» چنین 
دعا بکنید «اللهم اجعلنی من عبادک المنعم علیهم؛ المهدیین الساجدین 
لک. البا کین عند تلاوة آیاتک» ". 


لت من بغدهم خلت آضاغوا الصَلوة و اَبغوا الشهوات 


پس آمدند به جایشان ناخلفانی, که ضایع کردند نماز ره و پیروی کردند خواهش‌ها را 


۱- بیان القرآن. ۲ ی یوت 


الا )0۵۱۹ سور دمر یم 


فسوف یلقون غیّا (4۵0 الا مَنْ تاب و امن و غمل صالا 
پس به زودی می‌رسند به گمراهی. مر کسی که توبه کرد و یسقین آورد و کرد عمل نیک 
قاوللک یذخله و امه و لا بُظَموْنْ شَینا ۶ جنات عَذن 
پس! پس‌ننندکه‌میر وندبه‌بهشت. .«طسیج‌چیز ی ازصن‌شا ن‌ضایع نمی‌ شود سا غنا ی همتگر 


ی وعدالجن عبادءبالْعیب اه ان وعده مَاتیّا (4۶۱ایسْمَعُون‌فما 


که وعده داده رحمن به‌بندگانش نادیده: یقیناً هست وعدهاو رسیدنی. نمی‌شنوند درآن‌جا 


3۹ 0 4 ۳۹ 2 ۳ 8 ۳ ۰ ۱ 24 ۳ و ی مس رم 
لوا الا سلامّا و هم رژفهم نها یکره و عَشیّا 4۶9 تلک اه 
س‌خن ی‌هوده جسز س لام وبرا یب آن است رزق‌س ان درآن‌جاصبح‌وشام. ایس آن بهشتی است 


الق نورث من عبادنا من کان تقیگا (41۶۲ 


کهبه ار ثمی‌دهیم از بندگان خودکسی را که باشد پرهیژگار. 


خلاصه‌ی تفسبر 

باز پس از ایشان (که ذکر شدند بعضی) چنین ناخلفانی پیدا شدند. که 
نماز را ضایع کردند (چه از روی عقیده که از آن انکار کر دنده یا عملاً که در 
ادای ان و يا در حقوق و اداب ضروری آن کوتاهی نمودند) و در پی 
خواهش‌های (نفسانی غیرمجاز که از طاعت لازم غافل کننده هستند) قرار 
گرفتند پس ایشان عنقریب (در آخرت) خرابی خواهند دید (چه ابدی 
باشد یا غیرابدی) البته مگر کسی که (از کفر و معصیت) توبه کرد و (مطلب 
توبه از کفر این که) ایمان آورد و (توبه از معصیت این که) کار نیک انجام داد؛ 
پس ایشان (بدون مواجه شدن به خرابی) در جنت خواهند رفت و (به وقت 
نایل شدن به جزا) کو چکترین خسارتی به آنها نخواهد رسید. (یعنی پاداش 
هر عمل نیک به آنها خواهد رسید) در باغهای همیشگی (خواهند رفت) که 


م7 


رحمن به بندگانش نادیده وعده فرموده (و) به چیز وعده داده او حتما 


22 ۵۲۰ 0 


خواهند رسید» در آن (جنّت) سخن بیجای نخواهند شنید؛ (زیرا در آنجا 
سخن بیجای و جود ندارد) جز سلام ( که فرشتگان با همدیگر می‌دهند؛ و 
ظاهر است که از سلام بسیار مسرور و راحت می‌شوند پس آن بیجا نیست) 
و به آن غذای صبح و شام می‌رسد (یعنی این به صورت مشخص می‌باشد. 
و اگر در اوقات دیگر هم بخواهند به آنها می‌رسد) این جنت (که ذکرش 
گذشته) طوری است که ما کسانی را از بندگان خود مالک آنها می‌گردانیم که 
خدا ترس باشند. ( که مبتنی بر ایمان و عمل صالح است). 


معارف و مسایل 
«خلف» این لفظ به سکون لام برای اولاد و جانشین بد. و به فتح لام برای 
اولاد و جانشین نیک به کار می‌رود [؛ مجاهد گفته که این واقعه به قرب 
قیامت بعد از خاتمه صلحای امّت خواهد شد. که به نماز توجه نمی‌شود و 
فسق و فجور علناً انجام می‌گیرد. 


خواندن‌نماز بدون جماعت يا بی‌وقت تضییع آن گناه عظیمی است 

«اضاعوا الصلوة» مراد از ضایع کردن نماز نزد جمهور مفشرین عبدالله بن 
مسعود؛ نخعی» قاسم» مجاهد. ابراهیم» عمر بن عبد العزیز و غیره این است 
که نماز از وقت تأخیر شده خوانده شود و بعضی گفته‌اند که مراد از آن 
کوتاهی در بعضی شرایط و آداب آن است که در آن» وقت هم داخل و در 
اضاعت نماز شامل است. و بعضی فرموده که مراد از اضاعه‌ی صلوة 
خواندن آن بدون جماعت در خانه است ". 

حضرت فاروق اعظم به تمام استانداران دولت خویش بخش نامه 
فرستاد که «ان اهم امرکم عندی الصلوة فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع» " 


۱- مظهری. ۲- قرطبی و بحر محیط. ۳- موطا امام مالک. 


الا ۵۲۱ ی توت 


یعنی مهمترین کارهای شما نزد من نماز است» و هر کسی آن را ضایع کرد 
پس او بقیه‌ی احکام دین را پیشتر ضایع خواهد کرد حضرت حذیفه یکی 
را دید که در اداب و تعدیل ارکان نماز؛ کوتاهی می‌کند. از او پرسید: که 
چند وقت است تو چنین نماز می‌خوانی؟ او گفت: چهل سال است. 
حضرت حذیفه فرمود: که تو یک نمازی هم نخوانده‌ای و اگر تو چنین‌نماز 
خوانده بمیری بدان که برخلاف فطرت حضرت محمَدییه خواهی مرد. 

در ترمذی از حضرت ابو مسعود انصاری مروی است که رسول خد ای 
فرمود نماز کسی صحیح نیست که در نماز اقامت نکند؛ مراد این است که اگر 
کسی در رکوع؛ سجده راست ایستادن بعد از رکوع و راست نشستن در میأن 
دو سجده به طمأّنینه اهتمام نکند؛ نماز او درست نخواهد بود. 

خلاصه این که هر کسی که در وضو و طهارت کوتاهی کرد یا در رکوع و 
سجده و قومه و جلسه شتاب کرد او نماز خود را ضایع کرده است 
حضرت حسن درباره اضاعه صلوة و اتباع شهوات فرموده که مراد از آن 
تعطیل نمودن مساجد و مبتلا شدن به تجارت» صنعت. لذات و خواهش‌ها 
اشگا: 

امام قرطبی پس از نقل این روایات فرموده که امروز در میان اهل علم و 
کسانی که معروف به اصلاح هستند. اشخاصی يافته می‌شود. که از اداب 
نماز غافل و تنها به نقل و حرکت می‌پردازند» این حالت قرن ششم هجری 
است که اینگونه افراد به مانند حال دیده می‌شد ولی امروز این صورت عام 
شده است. الا ما شاء الله» نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمال. 

«واتبعوا الشهوات» مراد از شهوات آن لذایذ دنیوی است که انسان را از یاد 
خدا و نماز غافل کنند. حضرت علی کرّم اللّه وجهه فرموده که 
ساختمانهای شاندار و سواریهای مرغوب که مورد توجه مردم باشند و 
لباسهایی که در میان مردم» ممتاز در نظر برسند» در شهوات مذکور 


تا (۵۲۲ اط 


داخل‌اند ۱. 

«فسوف یلقون غیا» لفظ غی در محاورات عربی در مقابل رشاد می‌آید. هر 
شیر و خوبی را رشاد و هر شر و بدی را غی می‌گویند. از حضرت عبدالله 
بن مسعود منقول است که «غی» نام غاری است در جهئّم که انواع و اقسام 
عذاب؛ بیشتر از سایر جهن در آن جمع شده است. 

حصرت ابن عبّاس عِْه فرموده که «غی» نام غاری است در جهنم که 
جهئم از آن پناه می خواهد و آن را خداوند برای آن زناکار مهیّا کرده که بر 
عمل زنای خود مضر و معتاد باشد. و برای ان شرابخواری که معتاد به 
شرابخواری بشود و برای آن رباخواری که از آن باز نیاید و برای کسانی که 
نافر مان مادر و پدر باشند. و برای کسانی که به درو شهادت بدهند و برای 
آن زنی است که فرزند دیگری را فرزند شوهر خود قرار دهد ". 

«لا یسعون فیها لغوا» مرأد از لغو کلام باطل و فضول و فحاشی و سخنهای 
ضرر رسان است. که ال جنّت از آنها پاک و صاف می‌مانند؛ و هیچ چنین 
کلمه‌ای که موجب اذیّت و رنج و مشقّت باشد به گوش آنها نخواهد رسید. 

«الا سلاماء این استثناء منقطع است: مطلب این که در آنجا کلام هر کسی که 
شنیده می‌شود در سلامتی و سرور و شادمانی آنها می‌افزاید. و در ان سلام 
ی و ی ی 
خدا 4 ۱ 

ام رز ی بر وه در جثت ی نظام شمسی فلع و شرب 
باللیل و النهار نمی‌باشد. یک نوع روشنی همیشه می‌ماند. اما امتیاز شب و 
روز و صبح و شام به طریقه‌ی خاضی می‌باشد» و طبق آن صبح و شام به 
امل جّت رزق می‌رسد. و این هم ظاهر است که اهل جنت هرگاه چیزی 
بخواهند فورا بلاتأخیر به آنان داده می‌شود. کمافی ایه‌ی ۵۷سوره‌ی نحل 


اس (۵۲۳) ِِِِ 


«و هم ما یشتهون» اعلان عمومی است. باز تخصیص صبح و شام با توجه به 
عادت و فطرت انسانی است. که او به هنگام صبح و شام معتاد به غذا 
می‌باشد. عرب می‌گوید هر کسی که به او صبح و شام غذا پرسد او صاحب 
عیش و راحت است. 

حضرت انس بن مالک عطق اين آیه را تلاوت کرده و فرموده که از این 
معلوم می‌شود که غذای مومن در روزی دو مرتبه می‌باشد» صبح و شام و 
بعضی حضرات فرموده‌اند که در اینجا لفظ صبح و شام آورده مراد از آن 
عموم است. چنان‌که لفظ شب و روز و مشرق و مغرب برای عموم گفته 
نمی‌شود و مراد از آن وقت با جای خاص نمی‌باشد؛ پس مطلب این 
می‌باشد که رزق آنها موافق با خواهش آنها هر آن» موجود خواهد شد . و 


اللّه اعلم 


مر 1 15 او 1 
۳ 


۵ سس 1 


لها و مابین دلک تا کسان ریک تسیا 4۶0 رن 


در پس مساست و آنسچه در مسیان آنسهاست. و نیست پروردگار تو فراموشکار. پسروردگار 


السنوات و الارْض وتا بتتبا فاعید: و و اضر لعبادته 


آسمانهاو زمین و آنچه در ما آن‌هاست. 1 پس او ۳ ی و سر عبادت او استوار بای 


هل تغلم له یا (42۸ و یل اسان ءذا مامت سوف أخرجٌ 


آیامی‌دانسی‌برای‌اوهمتایی. ومی‌گویدانسان آیاوقتیکه‌من‌می‌میرم. بسازبیر ون‌آورده‌می‌شوم 


18 ۱ 4۵۲ 1 


ی 4۶۶ آولا یک الانسانْ آنا خفاهٌ من بل و 1 یک میا «) 
زنسده. آسابسیاد نسدارد ااسسان که ما او را آة. ریدیم پسیش از اسن, و نبود او چیزی. 
تسه ویک 1 هر و و الشسیَاطین ؛ 2 رهم 

پس‌قسسم به‌پروردگار تو که‌ماجمع 0 وریم آضهار! ویاطین‌را و نید 
حون جَهَ جیی 20 ۸ رعن کل شیعة شيقة یم اشد عَل الرّمن 


گرداگرد جهنم. به زائو افتاده ۳ ماکان یتقو باشد لبشتدا 


معا »۸ لخن آلم بالزین شم آزل نا صل 40 و 


از روی سسسرکنی. سار ز ماکاملاً مي‌دانيم کیت ی را که سزاوار تراد یسرای دضول در آن. 9 


ان منکم الا واردها کان عل ریک عَع مقضیّا #0۷ نمی 


نیس تتکسی از ۱9| پروردگار ار بسا ی 


لین ۳۳ ی 7 ان فمه جن رتفا 


ی اکه‌می ترسند ومی‌گذاریمگناهکاران رأدرآن‌سرنگون‌افتاده. 


مر لو 


خلاصه‌ی تفسیر 

ی و ی 
را ظاهر فرمود که شما بیش از این تشریف بیاورید» بر آن این آبه نازل گردید 
که ما به تقاضای شما از طرف جبرئیل پاسخ می‌دهیم. بشنو آن این که) ما 
(بعنی فرشتگان) بدون از دستور پروردگار تو هر وقت نمی‌توانیم بياييم از 
آن (یعنی ملک) اوست همه‌ی انچه در جلوی ماست (چه مکان باشد چه 
رو یه کی و نی وین )تن ]تفه تا ک ایا 
است و آنچه در میأن آنهاست (مکان جلو» آنچه به طرف روی باشد و 
پشت. آنچه به طرف پشت باشد» و و ما بین‌ذلک آنچه این شخص در آن باشد 
زمان جلو مستقبل و عفب:ماضی و مابیم ذلک زمان حال است) و پروردگار 


ال 4۵۲۵ سور ‌مریم 


تو فراموشکار نیست. (چنانکه همه اين امور را قبلاً می‌دانست. مطلب این 
که ما چه از نظر تکوین و چه از نظر تشریع مسخر امر او هستیم ما په رأی 
خود از یک مکانی به طرف مکان دیگر یا این که هر وقت بخواهیم نمی توانیم 
اييم: مّا هرگاه اعزام ما طبق مصلحت باشد. حق تعالی ما را اعزام می‌دارده 
این احتمال ندارد که شاید او گاهی از مصلحت فراموش شده باشد) اوست 
پروردگار آسمانها و زمین و هم آنچه در میان آنهاست. پس (وقتی که او 
چنین حاکم و مالک است. ای مخاطب) تو عبادت (و اطاعت) او را به جا 
پیاون (نه تنها یک دو با بلکه) بر عبادت او استوار باش (و اگر عبادت او 
را به جا نمی آوری» آیا عبادت دیگری را به جا می‌آوری) آیا تو کسی را 
هم وصف آو می‌دانی (بعنی کسی هم وصف او نیست؛ پس کسی لابق 
عبادت هم نیست. لذا عبادت او لازم تشاد 

و انسان (منکر آخرت) چنین می‌گوید که هرگاه من بمیرم: آیاباززنده 
شده از قبر بیرون ی تعالی پاسخ می‌دهد که) آیا (این) 
انسان این را نمی‌داند که ما او را پیش از این (از عدم) به وجود آورده‌ايم و او 
(در آن زمان) چیزی نبود؛ (وقتی که در چنین حالت؛ آوردن به طرف حیات 
آسان است؛ پس دوباره زنده کردن به درجٌ اولی » آسان خواهد شد») پس 
قسم به پروردگار تو که ما آنها را (در قیامت زنده کرده در موقف حشر) 
جمع می‌کنيم و (همراه با آنها) شیاطین را هم (که در د نیا با هم شده 
یکدیگر را منحرف می‌کردند. و نشان می‌دادند» چنان‌که در ایه‌ی ۲۷ 
سوره‌ی ق آمده «قال قرینه رینا ما اطغیته» باز (همه) آنها را (حول و حوش 
جهئم در وضعی حاضر می‌کنیم) که (از بیم و وحشت) به زانو می‌افتند. 
باز از هر گروه (اين کمّار) مانند یهود و نصاری و مجوس و بت‌پرست) 
کسانی را جدا می‌کنیم که پیشتر از همه در برابر خدا سرکشی می‌کر دند (تا 
ایشان را جلوتر از همه وارد دورخ بکنیم) باز (همچنین نیست که در این 


تارف نهر ان ۵۲۶ ۹ 


جدال ما نیازمند تحقیقاتی باشیم؛ زیرا خود) ما کاملاً می‌دانیم کسانی را که 
پیشتر (یعنی نخست) مستحق‌اند (پس طبق علم خود انها را جدا کرده 
نخست آنان را و باز بقیه‌ی کثار را وارد جهّم می‌گردانيم؛ و این ترتیب تنها 
در اولیت است و در آخر وگرنه همه برابرانده و وجود جهنم چنان یقینی 
است که آن به نمایش همه موّمن و کافر گذاشته می‌شود. اگرچه صورت و 
غرض معاینه مختلف می‌باشد؛ زیرا کفار آن را به صورت دخول و تعذیب 
ابدی معاینه می‌کنند. و مومنان عبور از پل صراط و ازدیاد تشکر و سروره 
آن را مشاهده کرده همین که به جنت برسند بیش از گذشته تشکر می‌کنند؛ و 
خوشحال می‌شوند). 

و (به برخی از گنهکاران به صورت سزای موقت که در حقیقت یک نوع 
تطهیر می‌باشد به آن معاینه عمومی» خبر داده می‌شود که) هیچ یکی از شما 
نیست که بر آن گذری نداشته باشد. (یعنی بعضی به اعتبار دخول و بعضی 
به اعتبار عبور) اين (حسب وعده) به اعتبار رب تو (به صورت) لازم 
(موکد) است. که (حتماٌ) وفا خواهد شد. باز (از این عبور بر جهئّم نباید 
چنین تصوّر کرد که در آن موّمن و کافر با هم برابراند بلکه) مانجات 

می‌دهیم کسانی را که از خدا می ترسیدند (و ایمان می آوردند. چه در دفعه 
ال نجات بيابند» مانند مومتین کامل یا بعد از مقداری مهقت مانند مومنین 
ناقص) و ظالمان (یعنی کافران) را در آن (برای همیشه) به چنین وضعی 
می‌گذاریم که (از بس که بسیار غم و اندوه دارند) به زانو می‌افتند. 


معارف و مسایل 
«واصطبر لعبادته» لفظ اصطبار به معنی استوار ماندن بر مشقت و تکلیف 
است؛ در این اشاره به این رفته که تداوم بر عبادت. مشّت و تکلیف 
می‌خواهد که عابد باید به آن آمادگی داشته باشد. 


یل 0۵۳۷ سور همر یم 


«هل تعلم له سمیّاه معنی مشهور لفظ سمّی همنام است. این از اتفاقات 
عجیب است که اگرچه مشرکان و بت‌پرستان» در عبادت خدا؛ بسیاری 
انسان» فرشته بت و سنگ را شریک گردانیده و به همه آنها اله (معبود) 
می‌گویند امّا هیچ یکی معبود باطل را به نام اللّه نامگذاری نکرده است. و 
این یک دستور تکوینی و تقدیری است که در دنیا هیچ بت و معبود باطل به 
ام الّه موسوم نیست. لذابا توبچه به این‌معنی هم: مضمون آیه واضح است 
که در دنا ال همنام ندارد. 

و از پیشتر مفشرین؛ مجاهد ابن جبیر قتاده و ابن عبّاس معنی این لفظ در 
اینجاء مثل و شبیه منقول است. مطلب آن هم واضح است که هیچ یکی در 
صفات کمال مثیل و عدیل و با نظیر او تعالی نیست. 

«لنحشرنهم و الشیطن ثم لنخضرنهم» در اینجا «واو» والشیاطین به معنی مع است 
و مراد از آن این که هر کافر همراه با شیطانش در یک زنجیر بسته بلند کرده 
می‌شوده پس در این صورت این تنها بیان حشر کفار است. و اگر مراد از آن؛ 
عام گرفته شود که در آن مومن و کافر همه داخل باشند» پس مطلب حشر 
آنها همراه با شیاطین, این می‌باشد که هر کافر همراه با شیطانش بسته و 
حاضر کرده می‌شود. و ممنان هم در آن موقف حشر؛ جدا نمی‌باشند؛ و 
بدین ترتیب همراه با همه ایشان شیاطین اجتماع می‌کنند ۱. 

«حول جهنم جثیا» در ابتدا حشر مومنین و کفا سعداء و اشقیاء» همه 
گرداگرد جهنم جمع می‌گردند و بر همه هیبت عارض شده به زانو 
می‌افتنده اما در آخر ممنان و سعداء از جهنّم عبور نموده در جنّت داخل 
می‌گردند. تا که بعد از مشاهده‌ی آن منظر جهنم به آنان شادمانی کامل و 
دائمی و شماتت بر مخالفین دین؛ میشر گرد و بتوانند بیشتر بر این شکر 
خدا را به جا بیاورند. 


۱- قرطبی. 


ره 9 ۵۲۸ 2 


عقیده خاض اطلاق می‌گردد. بنابراین به معنی فرقه و گروه هم به‌ کار 
می‌رود؛ و مراد آیه این است که از گروههای مختلف کقّار کدام یک بیشتر 
سرکش باشد او از همه جدا کرده مقدم قرار داده می‌شود. بعضی مفسشرین 
فرموده‌اند که در جهنم به دین ترتیب وارد می‌شوند که جرم هر کسی بیشتر 
باشد» نخست او وارد جهنم می‌شود؛ و پس از او مجرمان درجه دوم و سوم 
داخل جهنم می‌شوند ا. 

«و آن منکم الا واردها» یعنی هیچ انسانی» چه مومن و چه کافر» باقی نمی ماند 
که در دوزخ وارد نشود؛ و مراد از ورود اینجاء دخول نیست. بلکه عبور 
است چنان‌که در روایتی از حضرت عبدالله پن مسعود لفظ مرور آمده 
است؛ و اگر مراد از آن دخول باشد» پس موّمنین متقین بدین شکل داخل 
می‌شوند که جهنْم در حق آنها بر دو سلام قرار می‌گیرد؛ و هیچ ناراحتی در 
آن احساس نمی‌کنند چنان‌که در روایت ابو سمیّه آمده است که رسول 
اه فرمود: که هیچ مردم نیک یا بدی نمی‌ماند مگر آن که در بدو امر در 
جهنم داخل می‌شود؛ ولی در آن وقت جهنْم برای مومنین و متقین بر دو 
سللام؛ قرار می‌گیرد» همچنان‌که نار نمرود بر ابراهیم 4 بر دو سلام 
گردانیده شد. سپس مومنان از اینجا؛ نجات يافته به جنت برده می‌شوند؛ و 
همین است معنی آیه در جمله أَتيةٌ «ثم ننجی الذین اتقوا» این مضمون از 
حضرت ابن عبّاس هم منقول است. و لفظ ورود که در قرآن کریم آمده است 
اگر مراد از آن دخول هم گرفته شود» پس مراد از دخول آن که به صورت 
عبور باشد. لذا هن ان تضادی لیست. 


۱- مظهری. 
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و لذا نی علییم ایائنا نات فالَ انذین کَفَروا لین انوا ی 


وجون خوانده شوند 1 آیات ی مر کرت مگ رای تایبا ند ۱ ن مقام‌کدام یک 


رین خَبرٌ مَقامّا و آخشن دیا ۷۳۲و کم آشلکنا قَبلَهم 


از دو گروه بسهتر و مجلس کدام یک نیکوتر است. و چقدر هلاک کردیم پیش از ایشان 


من کَزن هم آخسن آنائا و زا #9 قل من کُانّ ق الضَلالة 

ای که اوه ند خی : هیر کی با نداهن قتمسرآهی 
۱ 1 رز م5 ۰ زو 

قلیدده له الم دا خی اذا راو ما بوعدون اکاالغدات 
پس‌مسهلت‌دراز می‌دهد اورا رحمن وقتی‌پببند آنچه‌وعده داده‌شسده به‌آنها یاعذاب 
۳ لَ س مه چم زر 1 ی 0 ب رز زا 2 ز ۰1 مرب او 
و اماالسشعاعة فسیعلمُون من هو شر مّک‌انا واضعف 
و باقیامت‌را پس آنگاه خواهند دانست که کدام یک بدتر است در مرتبه و ناتوان تر است 


[ او ۳ 


جندٌا (#"4 و یی ال لین اهدژا دی و لیات الصا ات 


یت وز یسادمی‌کندانه بسرای فسهمیدگان‌فهمی, ونیکیهای پاینده پاداش‌بسهتری 1 


قید یی و خر مرد ۷۶ 


به‌نزدپر وردگار تو وبهتراندازحیث‌برگشت. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و چون در برابر این منکران (آن) آیات واضح ما خوانده شود (که در 
انا انیت فوفتان زنطارن کمان مد کوزتاشت) سس اس کما یه ستلماتان 
می‌گویند که (نشان دهید که) مکان کدام یک از (ما) دو گروه (یعنی از ما و از 
شما در این جهان) بهتر است؛ و محفل چه کسی نیکوتر است. (یعنی ظاهر 
است که در وسایل و سامان خانگی و مجلس و اهل و اعوان ما بالاتر هستیم. 
این مدمه محسوس است؛ و مقدمه دیگر عرفی است که انعام و احسان و 
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عطای نعمت برای کسی می‌باشد که به نزد معطی محبوب و پسندیده باشد» 
زاین دو مقلمه ثابت شد که ما محبوبان و مقیولان بارگاه خدا هستیم» و شما 
مغضوب و مخذول در آینده له تعالی یک جواب الزامی و یک جواب 
تحفیقی می‌دهد. نخستین جواب این که مردم چنین می‌گویند) و (این را 
نمی‌بینند که) ما پیش از آنها بسیاری چنین طبقه (به وسیله سزاهای هیبتناک 
که یقیناً عذاب بودند) هلاک کردیم که در سامان و نمود از ایشان هم (خیلی 
بیشتر) و بهتر بودنده (از این معلوم شد که مقدمه ثانیه اشتباه است بلکه طبق 
مصلحت و حکمتی می‌تواند به مبغوض و مردود هم نعمت دنیوی عنایت 
گردد در آینده جواب تحقیقی آمده است که ای پیامبر) کسانی که در 
گمراهی مبتلا هستند» (یعنی شما) اللّه تعالی با آنها مهلت درازی می‌دهد 
(یعنی در این نعمت دنیوی این حکمت هست که با دادن مهلت اتمام حجت 
بکند. چنان‌که در آیه‌ی ۷ سوره‌ی فاطر آمده که «اوم نعمرکم ما یتذکر فیه 
من تذکر» و این مهلتی است چند روزه) تا این که چون ببینند آنچه را به آنها 
وعده داده شده» چه عذاب را (در دنیا و) چه قیامت را (در عالم دیگر) 
(آنگاه ۰) خواهند دانست. که مکان بد از چه کسی و یاوران ناتوان از چه کسی 
هستند» (یعنی آنچه اهل مجلس را در دنیا مددکار خود می‌پندارند و 
افتخار می‌نمایند در آنجا معلوم خواهد شد که آنها چقدر توانا هستند» زیرا 
در آنجا کسی توانی نخواهد داشت. و این را (ضعف گفت) و (حالت 
مسبلمانان این که) له تعالی هدایت یافتگان را (در دنیا) می‌افزاید (یعنی 
اصل سرمایه این است اگر با او مال و فروت نباشد مضر نیست) کارهای نیک 
که هميشه باقی می‌مانند آنها به نزد پروردگار تو هم در ثواب؛ و هم در انجام 
بهتراند. (پس در پاداش به آنها نعمتهای خیلی بزرگ خواهد رسیده که در 
آن مکان و باغ‌ها هميشه می‌باشند و سرانجام آن اعمال ابدیت و دوام این 
نعمتهاست پس از نظر کیفی و کمی این حالت اخیر مسلمانان بهتر خواهد 


اس ۵۳۱ ۳ 


شد و اعتبار هم از آخر است). 


1 

«خیر مقاماً و احسن ند با» دز ها کران برای مغالطه‌ی مسلمانان دو جیز 
مطرح کردند. اوّلاً مال و ثروت و ساز و برگ دنیا را؛ و انیا حشم و خدم و 
طرفداران و گروه خود را که به ظاهر در این موارد کفار نسبت به مسلمانان 
برتری داشتند و این دو چیز است که انسان را در غفلت می‌اندازد؛ و فخر و 
غرور داشتن به آنها انسان بسیار عاقل و فهمیده را در مسیر اشتباه قرار 
می‌دهد و از تاریخ عبرت آموز ثروتمندان بسیار بزرگ و فرمانروایان قرون 
گذشته غافل نموده در ذهن انسان این باور به وجود می‌آید که ثرو تمند 
بودن و داشتن حشم و خدم سبب کمال ذاتی من و وسیله راحت دایمی من 
است. جز کسانی که طبق تعلیم قران کریم هیچ کدام از ثروت و مال و عرّت 
و مقام دنیوی را کمال ذاتی و همراه دائمی خود نمی‌دانند؛ بر این شکر خدا 
را بر زبان هم ادا نموده و نعمتهای خدادادی را با پایبندی احکام او صرف 
می‌نمایند» و هیچگاه از خطر فنا با نقصان آنها غافل نیستند» پس آنها از این 
شرط محفوظ می‌مانند مانند انبیا 932 حضرت سلیمان و داود و بسیاری 
دنیا هم آنها را نواخته بود؛ و هم به دولت دین و خوف بی‌نهایت خویش. 

و این مغالطه‌ی کفار را قرآن چنین ازاله فرموده که نعمت و ثروت چند 
روزهٌ دنیا؛ نه می تواند علامت مقبولی نرد خدا باشد. و نه علامت کمال ذاتی 
در دنیا به حساب می‌آید؛ زیرا بسیاری مردم نادان و بی‌عقل در جهان به 
بردارید و بنگرید این حقیقت بر شما روشن می‌گردد. که این‌گونه» بلکه بیش 
از اینها چقدر خرمن‌های ثروت و مال بر روی زمین مشاهده گردیده است. 
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در حقیقت ثابت شده است که کثرت حشم و خدم و دوست و احباب و 
پارتی فرزندان هم به وقت پریشانی به درد نمی خورند» اگر چه در دنیا هم 
کاملاً خدمت انجام دهند. فایده‌ی آنها چند روزی بیش نیست. سپس در 
میدان حشر چه کسی و چه چیزی با انها همراه است. 

«و البقبت الصلخت خبر عند ریک ثوابا و خیر مردّا» در تفسیر باقیات صالحات 
اقوال مختلفی هسست؛ که تفضیل آذ در سوره کهف گذشت» و قول مختار 
این که مراد از آن تمام آن طاعات و کارهای نیک هستند که فواید آنها باقی 
بماند. 

«مرةّا» به معنی مرجع است؛ و مراد از آن انجام و عاقبت است؛ و مطلب 
آیه واضح است که اصل سرمایه اعمال صالح هستند که پاداش آنها بسیار 
بزرگ و سرانجام آنها راحت دائمی است. 


1 
مر ملق ۳ 


آفرانت الذی کف بایاتنا و فال لوتَینٌ الا و ولدا 9 الم 


آیساتو دیدی آن‌کسم کشک آیات‌ما شد. وگفت به‌من‌می‌رسد مال‌واولاد. آیااطلاع یافته 
7 بت ۵ ۳۹ ۵ 2 او 1 ام 
العیْبٍ ام انخذ عند الرّمن عَهْدّا 4۷٩‏ کلاً سکب مایقو 

یب ام 9 


از غسیب. با گرفته از خدا عفن : جقیق نیست؛ خواهيم نوشت آن‌چه ۳ ِِ 


۳۳ 


له من الْعَذاب مَد و ثر مایقول و یأتینا قجدا 4۸۰ 


می‌افزاسيم او را درعدذاب درازی. یو به‌ارت آنچهاو می‌گوید. ومی‌آید نزد ما تنها. 


كِ ۰ ه با دق ِ + 
وانعذوا من دون اللّه افَء لیکونوا هم عزّا 4۸۱ کل 


و گرفته‌اند مردم جز خدا معبودانی؛ تا که باشند برایشان کمک. هرگز چنین نیست. 


9 بعبادتهم و یکوون عَلیمٌ ضذا«» 


منکر خواهند شد از عبادت آنها و می‌شوند مخالف‌شان. 


اسلسا ۵۳۳ سوره‌مریم 


خلاصه‌ی تفسبر 

(ای محمّد) آیا تو (حالت) آن کسی را دیدی که به آیات ما ( که حق این 
بود پر آنها ایمان بیاورد که از ان جمله ایات. بعثت هم هست) کفر می‌ورزد 
و (به صورت استهزا) می‌گوید که به من (در آخرت) مال و اولاد می‌رسد 
(مطلب این که حالت او هم قابل تعجّب است. در آینده آن را رد می‌کند که) 
آیا این شخص بر غیب اطْلاع یافته یا از خدا (بر این‌اهر) عهل گرفته اسنت؛ 
(یعنی آیا علم بر این دعوی بدون از واسطه اسباب میشر شده که علم غیب 
است. يا توسط اسباب ممکن گردیده باز چون این دعوی حکم عقلی 
نیست. بلکه امر نقلی است. بنابراین تنها دلیل نقلی که اخبار خداوندی 
است؛ می تواند دلیل او باشد. پس هر دو طریق مفقوداند؛ زیر در وهله‌ی 
ال عقلاً ممتنع است؛ و ثانیاً وقوع آن منتفی است) هرگز چنین نیست 
(اشتباه محض است. که می‌گوید و) ما گفتُ او را هم خواهیم نوشت (و به 
موقع؛ او را چنین مجازات خواهیم کرد که) برای او عذاب اضافه می‌کنیم و 
ما مالک گفته‌های او هستیم (یعنی او در دنیا می‌میرد و بر اموال و اولاد 
اختیاری از او باقی نخواهدماند ما مالک همه آنها می‌شویم و در قیامت. ما 
به او چیزی نمی‌دهیم. بلکه) او نزدما بدون (مال و اولاد) می‌آید و آنها 
خدا را گذاشته معبودان دیگر انتخاب کرده‌اند» که آنها برایشان (عند اللّه) 
باعث عرّت باشند (چنان‌که در آیه تصریح شده «یقولون هولاء شفاء‌نا 
عنداللّه» پس چنین) هرگز نخواهد شد. بلکه آنها (خود در قیامت) از عبادت 
آنها انکار خواهند کرد (چنان‌که در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی یونس گذشت «قال 
شرکاء‌هم ما کنتم ایانا تعبدون») و (برعکس) مخالف آنها خواهند شد. (قولا 
هم چنانکه گذشت. و حالا هم که به جای عرّت سبب دلت می‌شوند از 
جمله‌ی این معبودان اصنام هم هستند که ناطق شدن آنها چنان که مقتضای 
«یکفرون» است مثل نطق اعضا و جوارح دور و عجیب و غریب نیست). 


" 
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معارف و مسایل 

«لاو تین مالا و ولدا» در بخاری و مسلم از حضرت خباب بن الارت روایت 
است که آق‌مقدازی فرض ب ذمه عاضی تن واقا داشته ویرای در یافت زا 
پیش او رفت؛ او گفت که من وامهای تو را نمی‌دهم مگر اين که به محمّد 
کفرورزی» حضرت خباب در پاسخ گفت که من‌هرگز چنین نمی توانم بکنم» 
اگرچه تو بمیری و باز هم زنده گردی» عاص بن وائل گفت خیلی خوب 
است؛ من می‌میرم و باز زنده می‌شوم اگر چنین است» پس قرض تو را هم 
زمانی می‌دهم که دوباره زنده بشوم؛ زیرا در آن وقت هم دارای مال و اولاد 
خواهم شد !. 

فرآن کریم در پاسخ به آن نادان فرمود که او از کجا دانست که هنگام 
دوباره زنده شدن دارای مال و اولاد خواهد بود. «اطلع الغیب» آیا او اخبار 
غیب را دریافته است. «ام اتخذ عند الرهن عهد» با از خدای رحمن‌برای دارا 
بودن مال و اولاد» عهد گرفته است. و این ظاهر است که چنین چیزی نبوده 
پس او چگونه در چنین تخیلات مبتلا شده است. «و نرثه ما یقول» یعنی 
مال و اولادی که او ذکر می‌کند نایل شدن او به آنها در آخرت خیلی بعید 
است؛ بلکه آنچه در دنیا به او رسیده آنها را هم باید گذاشت و سرانجام ما 
وارث آو خواهیم شد. یعنی این مال و اولاد هم از او سلب شده در آخر به 
سوی خدا برمی‌گردد. 

«و یاتینا فردا» و در روز قیامت او تنهاء؛ به درگاه ما حاضر می‌شود. نه اولاد 
همراه او می‌باشد و نه اموال «و یکونون علهم ضدا» یعنی این بتهای خود 
تراشیده و معبودان باطل که او به این علّت عبادت آنها را به جا می‌آورد که 
در حشر مددکار او می‌شوند؛ برعکس دشمن او قرار می‌گیرند اللّه تعالی به 
آنها نطق و زبان عنایت می‌فرماید و می‌گویند که يا للّه به ایشان عذاب بده 


۱- قرطبی. 


الا ۵۳۵ سور مر یم 
که آنها تو را گذاشته ما را معیو د قرار داده‌اند ۲. 
ال 7 تر تا اسان الشَیاطین عل الخافرین 1 و ار (۸) 
آیا و تتاطیین تابر کتقان وادار مس کتد آنبها را وادا ک ره : 
تلا تفجل عم افاننه هم عذا (۸۴ زر وم یر 
پس شتاب نکن بر آننها؛ ماکامل می‌کنيم شمارش آنها را. روزی که جمع کرده می‌آوريم 
با یهار اوه رو رنه کی و 
الستفین| ی الرمن وف دا(40۵وّنشوق اج رمینال جهروزدا(4۸۶ 
متقین را به سوی رحمن به صورت جماعت. و می‌رانيم مجرمان را به سوی جبهنم تشنه. 


ایکون الَفاعة لا من اد عندالمن عهد 4۸0 


اختیار شفاعت را ندارند. مگر کسی که گرفته از رحمن وعده‌ای. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(شما که ب فکر گمواهی‌شان هستید) آیا طّلاع نداری که ما شياطینرا بر 
کتان (عفت ‏ رعاش سا کروبای که نکاما رز کتری کرام ) 
وادار (و تحریک) می‌کنند. (لذا کسی که خود شخصا به اختیار خود 
تحریک بد خواه خود را بپذیرد؛ برای او چرا باید فکر کرد) پس (وفتی که 
شیاطین جهت آزمایشی: تنها مسلط شدند و در تعجیل مجازات مستحق 
ارمای تسه یی ها رای انا ره درحو اس داب تا تیا 
ما تا ]ها راززکه مرس عفریت اقعه )قاری (وسا اسان 
در) روزی (واقع می‌شود) که ما متقیان را به طرف (دار النعیم) رحمن 
مهمان قرار داده جمع می‌کنيم. و مجرمان را به سوی دوزخ تشنه می‌رانیم 
(و کسی برایشان سفارش نمی‌کند؛ زیرا در انجا) کسی اختیار سفارش را 


۱- قرطبی. 
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ندارد» مگر کسی که از طرف رحمن اجازه گرفته باشد» (آنها انبیا طجَلا و 
صلحا هستند و اجازه هم مختض موّمنین است» پس کار محل شفاعت 
قرار نگرفتند). 
معارف و مسایل 

«تذهم ازا» در لغت عرب هل ی فصن هه مار یک ی ی | زد 
یعنی برای کاری وادار و تحریک کردن. البتّه از نظر خت و شدّت و کمی و 
بیشی با هم تفاوتی دارند لفظ ارّبا قرّت و تدبیر و تحریک آماده کردن کسی 
برای کاری امده است. بلکه به معنی اجبار کردن است معنی ایه این که 
شیاطین آنها را بر اعمال بد وادار می‌کنند و حسنی از آنها را بر دل آنها 
مسلط می‌نمایند؛ زیرا نمی‌گذارند نظرشان بر خرابی آنها پیفند. 

«انما نعدلهم عدا» مطلب این که شما درباره عذاب آنها شتاب نکنید آن, 
عنقریب خواهد آمد؛ زیرا ما روزها و مذت شمرده‌ای به آنها در دنیا 
داده‌ايم که زود به پایان خواهد رسید پس از آن عذاب است و بس. 

«نعدلهم» یعنی ما برای آنها می‌شماريم؛ یعنی هیچ چیز آنها آزاد یتسه 
شب و روز عمر آنها شمرده و قدم به قدم نقل و حرکت آنها راو تنفس آنها 
و لذات و لحظات زندگی آنها را می‌شماريم و به محض تکمیل آمان 
عذاب بر آنها واقع خواهد شد. 

مأمون الرشید یک مرتبه سورهٌ مریم را خواند. وقتی بر این آیه رسید. از 
علما و فقها که حاضر مجلس بودند به طرف ان سماک اشاره کرد که درباره 
آن چیزی بگوید او عرض نمود که وقتی تنفس ما شمرده شده بر آن 
نمی‌توان افزود پس این چقدر زود خاتمه می‌یابد. آن را بعضی شعراء به 
شعر در آورده‌اند. 

یعنی تنفس زندگی تو شمرده شده است؛ و وقتی یکی می‌گذرد. جزئی 


اس 2۳0 تن 


زندگی تو کم می‌گردد. گفته شده که انسان در شبانه‌روزی بیست و چهار 
هزار بار نفس می‌کشد . 

و بعضی گفته است که: 

و کیف یفرح بالدنیا و لذتها فتی یعد علیه اللفظ و النفس 

یعنی چگونه می‌تواند بر دنیا و لذات آن مغرور و پی‌فکر باشد. کسی که 
الفاظ و تنس او شمرده می‌شود ". «یوم نحشر المتقین الی الرحمن و فدا» لفظ 
وفد برای آن واردان اطلاق می‌شود که به پیش پادشاه يا امیری با اکرام و 
اعداز پروفنه ذربعضی زوابات خدایت آمده امنت که ایضان بر سوازنها سوار 
شده حاضر می‌گردند؛ و سواری هر شخص آن می‌باشد که او در دنیا برای 
خود پسند کرده بود؛ مانند شتر و اسب و سواری دیگر بعضی فرموده که 
اعمال صالح آنها به صورت سواری مرغوب در می‌آینده این روایات 
حدیث را روح المعانی و قرطبی نقل فرموده‌اند. 

«الی جهنم وردا» معنی لفظی ورد رفتن به سوی آب است. و ظاهر است که 
هنگام تشنگی انسان یا حیوان به طرف آب می‌رود. لذا «وردا» به تشنگی 
ترجمه شده است. 

«من اتخذ عند الرحمن عهدا» حضرت ابن عبّاس عِفْه فرموده که مراد از عهد 
شهادت «لا اله الا اللّه» است. بعضی از مفشرین فرموده‌اند که مراد از عهد 
حفظ کتاب اللّه است. خلاصه این که هر کسی حق ندارد شفاعت کند به جز 
کسانی که بر عهد ایمان استوار باشند ". 


و فلا اد امن وکدا (4 لد جئر شَیّا لد (4 تکاد 


ومسردم می‌گویندکه رحسمن/ولاددارد.بسی‌ شک گرفتارشدها یسددرچسیز ی سنگین. | کسنون می ترکد 


۱- قرطبی. ۲- روح. و ج: 


اب (۵۳۸ اس 


انوا یَقطْرنَ منه و تلشوالزض و تخاطبال هد ان دعوا 


آسمان از آن. و می‌شکافد زمین. و ساقط می‌شوند کوهها. شکسته. بر این که می‌خوان‌ند 


للمن ولد ( و ما ینبَغی للرّمن آن تخد ولد 09 ان کل مد 


تاه رحمن اولاد. یی رت رحمن که فرزند داسته باشد. . نیست چیزی 


فق السَمْوات و الاژض لا ای ال من عَبْدا 0 لَعَذ آخطمم و 
در آشمانها وازمسین کته نید پسییی رخسمن درعسال پسنگین, آمار آنها نزد اوست. و 
ما الم مر 6 ر ره و ما ۱۳ 

عدهم عدا 0٩4و‏ که اتیه یوم القیمة فودا (4۵ لد الذین 
شمرده است آنها را شمردنی. و هر یکی می‌آید پیش او در قیامت تنها. البته کسانی که 


امَُوا و عملوا الضاات سیَجعل کم الم وذا 4۱ قفا یناه 


ایسمان‌آورده‌وکارهای شایسته کسرده‌انسد؛ می‌دهدبه آنهارحمن‌محبت. 0 دیم‌قرآن‌را 


بلسانک لیر به امین و در به قومّا دا 0و که 


دز زبان تسو تا موده دهسی به آن؛ تسرسندگان زاو مان اب رگا ام و بسیار 


ای وت بت آنهاه تا ازا مفا پای از سا 


تَسمم هم کر 6 


می‌شنوی برایشان صدایی. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و آنها (کقار) می‌گویند که (العیاذ باللّه) اللّه تعالی (هم) اولاد اختیار کررده 
است. (چنان‌که اکثر نصاری و عده‌ای از بهود و مشرکین عرب. در این 
عقیده باطل مبتلا بودنده له تعالی می‌فرماید که) شما (آنچه گفتید) این 
چنین حرکت ناشایسته‌ای کردید که به سبب آن بعید نیست آسمانها بترکند 


لیا (۵۳۹ ان 


و زمین قطعه قطعه بپرد و کوهها شکسته بریزند» از اين که ایشان به طرف 
خدا اولاد نسبت می‌دهند. در حالی که شأن خدا نیست که اولاد اختیار کند؛ 
۰ (زیرا که) هر چه در آسمانها و زمین هست. همه به دربار خدا برده قرار 
گرفته حاضر می‌شوند (و) او همه را (در قدرت خویش) احاطه نموده. 
است. و (از عسلم خویش) همه را شمرده است (این است حال آنها 
فی‌الحال) و روز قیامت همه نزد او تک تک حاضر می‌شوند (که هر کسی 
محکوم و محتاج خدا می‌باشد. پس اگر خدا اولاد داشته باشد پس باید 
مانند خدا موصوف به وجوب وجود و لوازم وجوب باشد. و اینها صفات 
خدا هستند که ذکر گردیدند. عموم قدرت. عموم علم؛ و صفات غیر خدا 
از این قرار هستند افتقار و که ضد وجوب است پش چکنونه ضدین 
می‌توانند جمع گردند). 

یقیناً کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند. الله تعالی (آنها 
را اضافه بر نعمت‌های مذکوره اخروی» در دنیا هم به این نعمتها می‌نوازد 
که مفشترا (فردن ای با ها ندینش ورس ناسا اقا 
چنین مژده بدهید که) ما اين قرآن را (در زبان عربی) شماء به این خاطر آسان 
کردیم. که شما با آن به متقیان مژده دهید و نیز) به وسیله‌ی آن مردمان 
ستیزه‌جو را بترسانید» و (از چیزهای ترسناک» یکی از عذاب‌های دنیوی 
این‌هم هست که) ما پیش از آنها بسیاری گروهها را (به عذاب و قهر) هلاک 
کردیم (پس) آیا شما یکی از آنها را می‌بینید» یا صدای آهسته (کسی از) 
انها را می‌شنوید. (اين کنایه از بی‌نام و نشان بودن انهاست. پس کفار هم 
مستحق این نقمت دنیوی» هستند. اگر بنا بر مصلحتی برای هیچ کافری این 
متعنی نشوده آما خطر .ان مو وی امبت)؛ 
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ها ف هنز 

«و تخر الحبال هدا» از این آیات معلوم شد که در زمین و کوه » و تمام چیزهای 
0 یک نوع عقل و شعور بخصوصی موجود است اگرچه به آن حد نرسد 
که بر او آن احکام الهیه مترئب گردد مانند عقل و شعور انسان» به سبب 
همین عقل و شعور است که هر چیز دنیا به نام خدا تسبیح می‌خواند 
چنان‌که در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی اسراء ء می‌فرماید «و آن من شیء الا یسبح 
بحمده» یعنی (هیچ چیزی در دنیا نیست که با حمد خدا تسبیح نگوید) 
همین ادراک و شعور این چیزها است که دراین آیات مذکور یاد شده که از 
شریک مقزّر کردن به خدا به ویژه قراردادن اولاد برای او آسمانها و زمین و 
کوهها خیلی پریشان و ترسان می‌شوند: حضرت عبداللّه پن عبّاس فرموده 
که جز انسان و جن؛ همه‌ی مخلوقات از شرک به خدامی ترسند» و احساس 
خطر می‌کننده که ریزه ریزه شوند ا. 

«وعدهم عدا» یعنی حق تعالر ده اعمال و اشخاص بنی آدم را کامله 
می‌داند تنقس و قدم و لقمه و جرعه آنها نزد خدا شمارش شده است. که نه 
کمتر می تواند باشد و نه بیشتر. 

«سیجعل لهم الرحمن ودا» یعنی اللّه تعالی برای کسانی که بر ایمان و عمل 
صالح استوار باشند» محبّت و دوستی برقرار می‌کند» یعنی هرگاه ایمان و 
عمل صالح به پایه کمال برسند. و از عوارض بیرونی خالی باشند. خاصیت 
آنها این است. که در میان مومنین صالحین الفت و محیّت پدید آید» یک مرد 
نیک و صالح با مردم نیکوکار دیگر مأًنوس می‌گردد و در دل تمام مردم و 
مخلوقات دیگر خدا محبّت او را پدید می آورد. 

بخاری و مسلم و ترمدی و غیره از حضرت ابوهربره روایت کر ده‌اند که 
رسول خد ای فرموده که چون خداوند بنده را پسند نماید. به جبرئیل امین 


۱ - روح المعانی. 


ای (۵۲۱ زین 


می‌فرماید: که من پا فلان انسان محبّت دارم تو هم به او محبّت کن» جبرئیل 
امین در تمام شتا نها ندا می‌دهد» و همه اهمل ایتها اه اور سا 
می‌ورزنده باز این محبّت در زمین نازل می‌گردد؛ (پس همه‌ی اهل زمین هم 
به آن بنده‌ی خدا محبّت می‌کنند) و فرمود که این آیه قرآن بر آن گواه است» 
یعنی «آن الذین امنوا و عملوا الصلحات سیجعل هم الرمن ودا»۱ ؛و هرم بن 
حیَانْ فرموده که هر کس که با تمام توجَهات قلب خود به طرف خدا متو جه 
شود الّه تعالی قلوب تمام اهل ایمان را به سوی او متوبّه می‌گرداند ۲ 

ند ی ة و السلام وقتی امل و بچه 
شیرخوار خود اسماعیل « ی را در ریگستان خشک میان کوههای مک به 
دستور خدا گذاشت. و عازم سرزمین شام شد. برای او دعا کرده بود. کما 
فی آبه‌ی ۷ سوره‌ی ابراهیم «فاجعل آفئدة الناس تهوی المهم» که (ای خدا تو 
قلوب مردم را به سوی اهل و عیال بی‌کس من مایل و متوجّه بگردان) در 
نتیجه آن, با گذشت هزاران سال؛ هنوز قلوب همه دنیا از محبّت مکّه و اهل 
آن؛ لبریز است. از هر گوشه و کنار جهان با تحمّل سختی و مشمّت زیاد و 
صرف کسب تمام عمر. مردم خود را به آنجا می‌رسانند؛ و هر نوع اشیاء 
گوشه و کنار جهان در بازارهای مکه یافت می‌شوند. 

«او تسمع لهم رکزا» رکز صدای مخفی است که فهمیده نشود. مانند صدایی 
که از زبان کسی که به مرگ نزدیک شده باشد. با لرزه زبان بر بیاید» مطلب آیه 
این که همه اینها که سلطنت و حکومت. شوکت و حشمت. قوّت و نیرو 
داشتند. وقتی که به عذاب خدا گرفتار شده فنا گشتند. چنان نابود شدند که 
صدای آهسته و چش حرکتی از آنها؛ شنیده نشد. 


ری ۵۴۷ اس 
فهرست مطالب 

۱ «سورة النحل» 

۳ ی ی و تقلید ائمه مجتهدین بر غیرمجتهد واجب است . ۴۰ 
| در فهم قران. حدیث رسول لازم‌است ۴۴ 
1 نات ۴۷۱۸۳۵ ی ی ۳8 
آیات ۳ تا ۸ و و ی و 
تشریح لغات | معارف و مسایل. م۰۰ ۳۷ 
خلاصه‌ی تفسیر و هس و۵ رای وم کتران اتدگ ای رورس کی 
معارف و مسایل ی( ۵ نیست چرج اج او مه ما اج ها چا ها ما و ما ها وا هر ِ ۴۸ 
تک قظار: اتومیا ره هوانتا ۸ عذاب دنیا نوعی رحمت است یز ۰ ۹ ۱۳ 
آیه ٩‏ ۳۲۱ مهو ۰۰ ۳۹ 
خلاضدی تقمتیر ی هه بارس او راعش 99 
ما ۶۵۸ سر ۱۱ 
آیات ۱۰ تا ۱۶ وک و ۱۳ ۱ ی بت و 
۱ ی م۰ ۵۳ 
ی را ۶۵۶۱۵ ار 
آیات ۱۷ تا ۲۳ ی ی 
ی تا ی ی 2 
معارف و مسایل ۱ ۱۳ و وق و 97 
آیات ۲۴ تا ۲۹ و که ۳ ٩۱‏ 
یه ۳۷2 و 
فا که تا ی خلاصه‌ی تفسیر و با 9 لها 
آیات ۳۰ )۳۴ ...سب معارف و مسایل موم و ۶٩‏ 
عازن تفس ی آیه ۶٩:۶۸‏ ی ۳۱ 
آیات ۳۵ تا ۴۰ اب یدای چا 9 9 ی ی 
دیفم و که 
مارقت وا با اد ویر ۳ فواید زلیون سل م۰۰ ۶۸ 
آیا در هندوستان و پاکستان هم رسولی آمده ۳۰ ایه ۷۰ ی( 
آیه ۳۱ ۳۲ اف و ۱۳ 0 ۱ 
خلاصه‌ی تفسیر ی 2 
تطارف وشت بل ی ی ی اهر ور و ایه ۱۷۱ ۱ 
آیا هجرت در این جهان هم شیب و شتا وو زق خلاصه‌ی تفسیر ی ۱۷۰۲۱ 
می‌گردد ین یرب ری مه مور تا رمق م3 ۱۳۳۲۲ معارفت و مسایل | 
اقسام مختلف هجرت و احکام آنها م0 ۱ احکام فران برخاد بت تفر کر بروو بط ی 
آید ۴۳و ۲۲ 0 و 
خلاضهی تفس و خلاصه‌ی تفسیر ههد چم مه هه ۸۱۱۰ 
قارف فا نا 5 معارف و مسایل امه و رم اعد مرهج ویب ۸۱۳ 


۷ (۵۳۲) 1 
آیات ۷۷ تا ۸۳ پم ری ‏ مو ‏ ۰ قای ی ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر وی وه ۸۶ معارف و مسایل تس و ری ۱۳۲۰ 
معارف و مسایل و و ی ۸۸ تعریف و تحدید اکراه و ی ۱۳۲ 
هدف اصلی از ساختن خانه, آرامش قلب است. ٩۰‏ آیات 7۱۱۰ ۱۱۳ ی ۱ 
آیات ۸۴ تا ۸٩‏ و مه موی ۹ ای و در 2۲ 
خلاصه‌ی تفسیر هی ۰۵ ارات سای رو ی ۱۱۷ 
معارف و مسایل و ی ی ایا ۱۳۹۵۱۳۵ ی 
آیه ٩۰‏ وه وس له و ۵ (خلافیای یر ی ۱۲۹۵۲ 
یهن تقمتتیر ی شا یس ۹ ۰ اه ویب 5 
معارف و مسایل ی اهزاین کتتاه به‌توبه عام‌است چه نادانسته و 
امر به سه چیز و منع از سه چیز ۵ ۰ یادانسته انجام گیرد جاور و ری ۱2۳۰ 
ایات ٩۱‏ تا ٩۶‏ ای وم ها و ۱۵ آیات ۰ ۱ ۱۲۴ ۹ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱ خلاصه‌ی تفسیر تایه هه و ای سوه ور ۲۳ ۱:۳ 
دستور به ایفای عهد و مذمّت عهدشکنی ۰۰.۰ ۱۰۳ ربط آیات ی هو ۱۱۳۲۲ 
معارف و-شتایل و ۳۱۹ «بعانت ندشتاین و ۳ 
, در قسم خوردن برای فریب کسی خطر سلب ایمان پیروی آن حضرت ی از آیین ابراهیمی ۰۰.۰ ۱۳۵ 
وجود دارد هه وه مه ۱۵۷ آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸ ۱ 
رشوه‌خواری شدیداً حرام و عهدشکنی با خداوند خلاصه‌ی تفسیر ۱۳ 
شک ی اه وه و ۱۹ ربط ایات: ری ع۱۳ 
تعریف جامع رشوه ی ۱ ارف و شتا ناد ۱۱ 
هم راحتی و سختی. دوستی و دشمنی جهان فانی اصول و برنامه کامل دعوت و تبلیغ ۱۱ 
است و شمرات و نتایج آن نزد خداوند باقی اصول و اداب دعوت..... و یه ۱۱۳ 
است و و ی ی ۱ اداب پیامبرانه دعوت الی الله ی وی ۳ ۳ ۷ 
آیه ٩۷‏ کی وه ۱۱ ضررهای دینی و دنیوی مجادله رای ۱۵ 
خللاصه‌ی تفسیر وش ی و۱2۱۵ شان نزول آیات صذکور و اجرای‌حکم از طرف 
معارف و مسایل و پیغمب رک و صحابه ۱ 
حیات طیبه چه چیز است ۸ 
آیات: ۹۸ تا م۱ هم ۱۵۲۰ «سوره بنی اسراییل» 
ربط آیات ام هر 1۳ آیه ۱ ۵ 19 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند ۷ خلاصه‌ی تفسیر ۱ 
خللاصه‌ی تفسیر ۰۱ هه رت تسا هش هس هی اش 
معارف و مسایل تس وه وه ۱۱ دلایل قرآن و سنّت و اجماع بر جسمانی بودن معراج 
ایمان و توکل بر خداوند یگانه راه نجات از تسلط ی 
شیطان است ماهر ره ۱۷۸۱۵ گواهی شخص غیرمسلمان بر واقعه معراج ۱۶۵ 
ایات ۱۰۱ ۱ ۱۰۵ هر در و مر ۱ تاریخ اسرا و معراج هی ی مرس میهد ۱۱۷ 
خلاصه‌ی تفسیر هو هرک ۱۲۱۷ مسحد,خرام ومسهآ لین ۱۶۷ 
ربط ایات وه و ۱۱۷ برکات مسجد اقصی و ملک شام ۲۶2۸ 
پاسخ به شبهات کفار درباره‌ی نبوّت همراه با تهدید ایه ۲ و ۳ هه ور هک ها وا ی رورش ۱ 
دم اور هی اور عرش مه مره وی تمد هه موم ۱۳۱ خلاصه‌ی تقسیر و وی هه وی ۱ ۱۵۰ 
ایات ۱۰۶ تا ۱۰۹ ۱ ایات ۴ تأ۸ مر و رو ال هروه هم هی و 10/۷2 


معارف القرآن 


(1۵۴۳ الا 


خلاصه‌ی تفسیر ی و مه ره ۱۲۷۰۱ 
ارتباط آیات ۱ ۱۱۲ 
واقعه‌ی نخست یه رت :۱۵۷ 
واقعه‌ی دوم ی 
واقعه‌ی سوم هش ۱۱۷۰۲ 
واقعه‌ی چهارم هتم و۰ ۱۳۱۷۰۳ 
واقعه‌ی پنجم ا ی اهی ن شس ‏ ع ۳۵ ۷۰۲ ۱۲ 
واقعه‌ی ششم ی 
معارف و مسایل که ور و ۱۷۷( 
حکایات بنی اسرائیل برای مسلمانان عبرت آموز 
ست هم هه از ۱۱۰۷ 


یک نقامله یت خکاتی شکفت او ون ۱۸۲ 
کفّار هم بندگان خدا هستند اما غیرمقبول ۰ ۱۸۰-۰ 


آیات ٩‏ تا ۱۱ ی ۸ ۱۸ 
ربط آیات 0 
گردید. و در اين آیات به وسیله معجزه قرآن, به 
اثبات رسیده شده است هم ۱ 
خلاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل اه ی و دهع مک ۱۸۲ 
آیات ۱۲ تا ۱۵ ۱۸۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱ 
معارف و مسایل ما ۱ 
مراد از گلوبند قرار گرفتن نامه اعمال ۱۸۶ 
تشریح عدم عذاپ بدون بعثت رسول ۰ ۱۸۰-۷۳ 
اولاد مشرکان معذب نمی‌شوند خرن 2۵ ۱۱۸۷۰ 
آیه ۱۶ و ۱۷ زگ ره کت ی ۱۷۱۱۷۰ 
ری بات ۱۸ 
خلاصه‌ی تفسیر رو وه دای و۵ :۱۳۸۸۸ 
معارف و مسایل ۱۹ 
تفسیر دوم أیةٌ مذکور و( 
متأنر شدن قوم از ثرو تمندان, طبعی است. ۰ . ۱۹۰ 
آیات ۱۸ تا ۲۱ ی ی و ۱۳۹۸۰ 
خلاصه‌ی تفسیر ره رم را خر ه ۱۱ 
مخارقی ساب ۱۸۲ 
بدعت و خودرائی هر چند به ظاهر خوب باشد. 
فقنغ ل کشت هب ۱۱۱۲ 
آیات ۲۲ تا ۲۵ یک ۹۷:۹۳ 
ربط آیات ۱۹ 
قاا یاف ففنتین و ی و ۱۹۵ 
تفا رف ورمشاتان 0 


ادب. احترام و اطاعت والنین اهنفیت بررکین 


دارد ی ۵ ۱۹ 
فضایل خدمت و اطاعت والدین در روایات 
حدیث ت شگ و ه سای دوه هو و ۱۹ 


اطاعت والدین در جه جیزهایی واجب و مسحال 


مخالفت در کجاست؟ و ۱۹۷ 
مراعات ادب والدین به ویژه در پیری ی ات۳ 
واقعه‌ای عجیب 3( 
آیه ۲۶ و ۲۷ ۷ 
خلاصه‌ی تفسیر و هت نش لا ۲ 
معازفت و عسایل 2 
اهتمام به حقوق عموم خویشاوندان وه و م۲ 
ممانعت از تبذیر یعنی زیاده‌روی و ور ۱۲۰۵ 
آیه ۲۸ 5 
خلاصه‌ی تفسیر | 
تقار وتا تن ی ۲۵ 
آیه ۲۹ و ۳۰ و 
خلاصه‌ی تفسیر را 
قارف و سای ی 
راهنمایی به اعتدال در انفاق ۳ 
درجه انفاق که انفاق‌کننده پریشان گردد ۰... ۲۱۱ 
بی‌نظمی در انفاق ممنوع است و ده ۶ ۳ 
آیه ۳۱ ی 
خلاصه‌ی تفسیر و( 
مقارفت:و مشایل از 
آیه ۳۲ 2 
خلاصه‌ی تفسیر ی اه هس ۱۲۱۲ 
مفازف وتیل وب ۲ ۳۱ 
آیه ۳۳ و 
خللاصه‌ی تفسیر و 
معارف و مسایل ۱ 
تفسیر قتل ناحق و هه مره شاه سای هه خی ۳۱۱۷ 
استیفای حق قصاص با چه کسی است؟ پم ۳۱۵ 
جواب ظلم را نباید با ظلم داد. بلکه باید با انصاف 
باشند هه ۱۳۱ 
حکایتی قابل یاد آوری ۰۵ ۳:۳۸ 
آیه ۳۴و ۳۵ ۲۳۱۹ 
خلاضه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل 
احتیاط در مال یتیم و 


لا (4۵۴۵ 


دستور به تکمیل معاهدات هه ۲۱۲۰۱۱ 
ممانعت از کمی و بیشی در کیل و وزن ۳ 
ایات ۳۶ تا ۳۸ ی 
خلاصه‌ی تفسیر مب 
معارف و مسایل ..... م عوای صف رت ۰ ۲۲۲۲ 
از چشم و گوش و زبان در قيامت سوال خواهد 
شد 2 
اين پانزده آیه خلاصه کل تورات است 1 
آیات ۴۴۱7۳۹ ۲۲۹ 
تتلاصفی تفت که 
معارف و مسایل ۲۲۱ 
مراد از تسبیح تم هرت آنجه فون آنفاشتی 
جیست؟ وا و ی مهب ۳۳۰۱۰ 
آیات ۴۵ تا ۴۸ ره و و ۵ ۱۳۳ 
خلاصه‌ی تفسیر 
معارف و مسایل و 
عملی برای مستور شدن از نظر دشمن ۰۰۰۰۰ ۱۳۱۳۸۰2 
ایات ۴۹ تا ۵۲ و و مب موی وی ۲ ۱۳۲ 
خلاصه‌ی تفسیر موی ری وه هه موی ۲۳ 
معارف و مسایل هد از 
در محشر. . کقار هم با همد و ثنای خدا پ 

می خیز ند وه مت و با و ی ۲۲ 
آیات ۵۳ تا ۵۵ 
خلاصه‌ی تفسیر و رم و و یسور وروی زب 
معارف و مسایل ی 
بد زبانی و سخت کلامی با کقار هم درست 
نیست و( 
آیات ۵۶ تا ۵۸ هت هه و و ۳۱۷ ۱۷ 
خلاصه‌ی تفسیر هه وه و موی ۱۳۱۷ 
معارف و مسایل ی( 
آیه ۵٩‏ و ۶۰ ٩‏ ۱۲۲ 
خلاصه‌ی تفسیر هب هر ۳۲۳۹۲ 
معارف و مسایل مق هه یی وه مر ۵ ۲۵۲ 
آیات ۶۱ تا ۶۵ 0 
خلاصه‌ی تفسیر ی رم هه شوه وی 2 ۱۳:۵۲ 
معارف و مسایل ها ماه وا و ی ۱۳۵۳ 
ایات ۱7۶۶ ۷۰ وه هک مرو وی ۵ 1۳۵ 
خلا صلی کقشه: و ۲۶ 
معارف و مسایل ی هو اس ما و و ۲۵۸ 


خلاصه‌ی تفسیر ۹ 
معارف و مسایل | 
تامة اعمال عم بجر ی شا ی نع 
ایات ۱۷۳ ۱۷۷ و 
خلاصه‌ی تقسیر 
معارف و مسایل با 
آیات ۷۸ ۸۲ ۳ 
خلاصه‌ی تسیر ار عم وی دی وی م۳ ۱۲ 
قعارف و مسایل ی ۳ 
حکم نماز های پنجگانه ای و ۰0 ۱۳۰۱۷ 
وفت نقاو پگ اخکاشو مایا 2 ۳ 
آیا نماز تهجّد فرض است با نفل؟! و 2 ۷۸۰۳ ۲ 
آنا نقاد تخد تقل امتت با ست مه کده؟! ۳۷۴ 
تعداد رکعات نماز تهحد ری و دق ۱۷/۵ ۱۳ 
کیفیت نماز تهحد ی و ۱۳۱۷ 
مقام محمود. . . را ما ضرع ۷۶ ۲۱ 
شفاعت انبیا و صلحای امّت مقبول خواهد شد ۲۷۷ 
یک سوال و پاسخ آن مد را 
فایده مه مه راو رو اه هه هم ۱۳۱۷/۸ 
نماز تهجد در رسیدن به مقام شفاعت, تأثیری ویژه 
دارد مه مه ۱۳۱۷/۰ 
فایده دعای مستجاب برای اهداف مهم ۱۳۸۰ 
محو نمودن نشانه‌های کفر و شرک و رسوم باطل 
اجب اش هک ۱ 
آیه ۱۸۳ ۸۴ ی ۰۲ ۱۷ 
خلاصه‌ی تفسیر مه نوی و زره وق موه و ی ۳۸۲ 
معارف و مسایل ۲۲۰ ۲۸۴ 
آیات ۸۵ تا ۸٩‏ هو ۱۳۸ 
خلاصه‌ی تفسیر هی ره وه ره از ۰ ۱۲۲۲ 
معارف و مسایل یو مه مرط ما اس و۲۸۵ 
مراد از روح چیست؟ هه ۲۳۰۳ 
آیا این سوال در مکه اتفاق افتاد يا در مدینه؟ ۲۸۸ 
پاسخ به سوال مذکور ی با 
پاسخ سوّال لازم نیست. مراعات مصلحت دینی 
سایل. لازم است ید هم مرو ۰ ۲۸۹ 
ایکا داز نع سقیقت روح را بداند یا 
1 ای وک امه و ری وم ۳۹۰ 
فایده ی 
آیات ۹۰ :۱ ٩۵‏ و 
خلاحهه‌ی تقسیر و مک مه تمدق ۳۵ 


تارف لو و (۵۴۶) 


اس 


معارف و مسایل هو و رل ۲ 
پاسخ پیامبرانه به سوالات معاندانه و پیجا. ۰۰ ۲۹۶ 
رسول خدا فقط می‌تواند انسان باشد نه 


فر شته ی و ی شمه ۳۱۱۷ 
ایات ۹۶ تا ۱۰۰ هن و ی ۳۹۸۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱۳۹۹8 
معارف و مسایل | 
آیات ۱۰۱ تا ۱۰۹ ود مسب ۲۰ ۳ 
تاو ین تقیتی دص ۳۵۲ 
معارف و مسایل ی ی ۱۳ 
یه ۱۱۹۹۱۰ 
خلاصه‌ی تفسیر ره هه ۱۳۵/۸ 
معارف و مسایل و 
سور الکهف و هه مور ما ان باه ۳۰۱۳۰ 
ایات ۱ تا ۸ و وی موه ۳۱۲۰ 
خصوصیات و فضایل سوره کهف ۳۱۲ 
ان تورل ۱۳۰۱۵ 
خلاصه‌ی تفسیر مه و مهم ار مه ۱۳۰۳ 
معارف و مسایل ی ۱۳۱ 
ایات ٩‏ تا ۱۳ بو او وگ ماه و وم و۵ 1۳۱۹۰ 
تشریح لغات:. .... ...۰.۰۰ ۳۲۶ 
خلاصه‌ی تفسیر قرو هه هر و و یه ۱۳۲۶۷ 
با یی سا بل وی هش ۳ ۳۰ 
داستان اصحاب کهف و رقیم ام هام نهد ی ۲ ۳۲ 
وقایع پناه برندگان به غارها به خاطر حفظ دین در 
بلاد موی ی و ور ری وه :۲۳۲ 
و مناطق مختلف متعدّد پیش آمده است ۰.۰.۰.۰ ۳۲۵ 
جای اصحاب کهف و زمان آنها ۳ ۳۲ 
تحقبق موزژخین جدید رده وت مرو ری وه من و ۳۳/۰ 
حادثهٌ اصحاب کهف در چه زمانی رخ داد و 
اسباب و 
پناه گزینی آنها در غار چه بود وم خی ۰۲ ۱۳ 
اساس اصلی میت و اجتماع مد وه مهس ۲۱ ۱۳۲ 
آیا اصحاب کهف اکنون هم زنده هستند؟ ۰.۰۰ ۳۳۶ 
آیات ۱۳ تا ۱۶ ی 
خلاصه‌ی تفسیر 2 
معارف و مسایل و و وت :۱۳۱۳۹ 
آیه ۱۷ تا ۱۸ وگ ۳۱۸ 
خللاصه‌ی تفسیر هه و شهب هه ۳۲ 


1 


انتانی اضیجاب کیت و 
تس انش اهامای در ]شاه 

آداب ویژ‌ی دعوت و تبلیغ 
زیور ر برای ۳ 


اصحاب کهف در زمان خواب طولانی به گونه‌ای 


۳۴ 


ی 


۳۴۵ 


۳۵۳ 


۳۵۴ 


۳۵۶ 


۳۶۰ 


۳۶۱ 


8" (۵۴۷) ات 
خلاصه‌ی تفسیر ۱۳۵ ایات ٩۲‏ تا ٩۸‏ ی اس ۷۰ ۳۳ 
قرو هت ده ی ۱ اه ۳۳ 
خو ار عیت عفا م با شید و نج 
آیات ۵۰ تا ۵٩‏ هی ی ۳۱ مر غبار ام فش ی 
خلاصه‌ی تفسیر اه تم ی خی سم ند ۳۸۱۷ یأجوج‌ومأجوج چه کسانی و درکجابوده‌اند و سد 
معارف و مسایل ی و ۱۳۹ ذوالقرنین کجاست؟ وک ۰2 ۳۹۲ ۴ 
ابلیس هم اولاد و ذرَب یت دارد خ ۳ روایات حدیث در خصوص أجوج و مأجوج. ۴۴۱ 
آیات ۶۰ تا ۷۰ :۰:۰ ۳۹۱ __ نتایج به دست آمده از روایات حدیث ۱ ۴۵ 
خلاصه‌ی تفسیر ی ۹ ی و و م۳ ۲۰ ۳ ایا سدژ ذوالقرنین تاکنون موجود و تا قیامت باقی 
شاراقت و یل ار از و ی تم 2۱ ۳ 
داستان حضرت موسی و حضرت خضر ۸ ... ۳۹۶ یا شکسته و از بین رفته است :۳۱ ۴ 
بسعضی از آداب سفر و نسمونه‌ای از عسزم آیات ۹٩‏ تا ۱۰۱ ی نیج دز ۳2 
پیامیرانة ام ۱ اه کر ۳2 
برتری حضرت موسی بر حضرت خضر و تربیت معارف و مسایل خم و و ور ۳۶۵ 
خاص و معجزه حضرت موسی عم ۳ ان ۱۵۸۱۱۰۴ رم وس تین 9۶ 
مه ملاقان با حضرت خضر و مسئله نوت او . 9 خلاصه‌ی تفسیر و 
پیروی از استاد برای شا گرد لازم است ۴۰ معارف و مسایل مه و مد رو وم ۷ ۱۳۲۷ 
برای عالم شریعت جایز نیست که با مشاهده امر ایه ۱۰۹و ۱۱۰ ۱۳۱۷۵۵ 
خلاف شرع صبر کند زو تارامیای داش وجوسن ۵ ۲ 
آیات ۱۷۱ ۷۸ رو ی ی کی ی ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر وه مر او ۱۳۱۹ نتایح بد ریساکاری و وعید شدید بر آن در 
ات تایبا ۱ ی ی 
آیات ۷۹ تا ۸۲ وه کرت ی ماه و ۱۳ برخی از فضایل و خواص سوره کهف ۳۷۵ 
خلاصه‌ی تفسیر و وه با موه بو ما مت هون ۲زا ۳ نصیحتی مهم ره ره و ها او ۷۳ ۱۳ 
ی ۲۱۵ 
تعریف مسکین | «سوره مریم» 
فایده نیکی والدین پشت در پشت به اولاد می‌رسد ایات ۱ تا ۱۵ وا مب ی وا ور ۱۳۷/۸۲ 
۱۳| ی ی رون ۴۶۸ 
نمونه‌ای از بلاغت پیامبرانه و مراعات ادب.. ۴۱۹ معارف و مسایل وه ی ی ۳۸۲ 
آیا خضر ۷ زنده است يا خیر؟ اه ی ۲۱۳۵ در دعا اظهار نیازمندی خویش مستحب است ۴۸۳ 
آیات ۸۳ ۸۸۱ ۳۲۲ در مال انبیا طَال ورائت جاری نمی‌گردد. . ۴۸۳ 
خلاضه‌ی تفسیر و ۱۳۲ ات۲۷۵۱ ۳ 
۱ تب وم ۰۱۳۲۵ ای رس کی ۳۶ 
معا رف ودفضایل ی تیان اوآ نع 
ذوالقرنین چه کسی بود و در چه قرن و چه کشوری آیات ۲۲ تا ۲۶ او ۱۳۵ 
بواد؟ ی دا رتیت ۱ ۱ 
چرا به او ذوالقرنین می‌گویند ۰۰۱۳۳ تارف رسای 1 
آیات ۸٩‏ تا ٩۱‏ ام و وی ۳ ۱۳ حکم تمتّای موت و ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر شت ی اس هه مرو ی ۱ روزه‌ی سکوت در شریعت اسلام منسوخ شده است 
شعا اقت و متادل ی 1 


معارف القران (۵۴۸) 


تولد بجه تنها از زن بذون مرد خلاف عقل 


تشن و ی ۰ ۲۱ 
آیات ۲۷ تا ۳۳ و ۱۳۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱۳۱۱۱ 
معارف و مسایل وی ون ۳۱۵ 
آیات ۳۴ تا ۴۰ 1 
خلاصه‌ی تفسیر ۳ و۵ 
افو مسبایل تن رن 
آیات ۴۱ تا ۵۰ وه 0 
خلاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل 1 
تعریف صدیق کوخ یم مد وان هشب هو رم 
طریقه و آداب نصیحت به بزرگتر از خود .۰.. ۵۰۶ 
آبات ۵۱ تا ۵۸ و ها هه ۵ 
خللاصه‌ی تفسیر و رورا ره مه هط ۱ ۵ 
معاوف و منایل و 
اهمیّت ایفای وعده و مرتيةٌ آن ی 0۳ 
بر مصلح فرض است که عمل اصلاح را از اهل و 
عیال خود شروع کند ات ۵ 


فایده از بیان القرآن درباره فرق تعریف اه 2۶ 
" رسول و نین:واتسبت,بااهم آتها و و ام 
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گریه به هنگام تلاوت. سنّت انبیاست ۵۱ 
ایات ۵٩‏ تا ۶۳ و 
خلاصه‌ی تقسیر و ها 
معارف و مسایل و وه مهو ۵ ۵1۳۵ 
خواندن‌نماز بدون جماعت يا بی‌وقت تضییع آن ن گناه 
عظیمی است و ری 6:9۳ 
آیات ۶۴ تا ۷۲ 1 
خلاصه‌ی تفسیر ون تمه رهم همم هم ۳۱ ها 
معارف و مسایل ی وم مره هک و ۵ 
ایات ۷۳ تا ۷۶ وم موی ام و ره ۲ ۵ 
خلاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل هه موس یاون ۲۰۷۰( 
آیات ۷۷ ۱7 ۸۲ ی 
خلاصه‌ی تفسیر رز 
معارف و مسایل ی ۳( 
آیات ۸۳ تا ۷ رو وگ خرف 01 1۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ار 
معارف و مسایل 
آیات ۸۸ تا ۹۸ و وم مس ۲ ۵۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ۸ 
معارف و مسایل ره تاه ری هی هم ۰۰ ۶۵ 


